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فصل اول 


سر زمین د پلم و دیلمیان 

تا این اداخر اطلاع صحیسی از دیلمیان و کیفبت حکومت آن خاندان بر 
قسمتی از ایران در دعت نبود » اما پس از طبع و انتعداد کتاب تجابب الاب ۳۱ 
ابن‌مسکو به تادیخ این سلسله تا حدی دوشن شد . 

رویکاراآمدن سامانیان درنواحی شمال‌شرقی دمارق ابران وجودسلسلسه- 
های دبگر ایرانی دا تحت‌الشعاع قرارداد ومورخینی که بنوشتن‌تادیخ آن‌عودد ست 
زدند در تألیفات خود توجه کاملی بشرح احوال دیالمه نکردند . سلسلةٌ مز بور که 
اعضاء آن اذ مردم اصیل و نژاد پاك ایران‌بودند متجاوز از يك‌قرن دد غالبایالات 
و ولابات این سرذمین نفو ذ و تسلط کامل داثتند دموقعی‌متصرفات آنها بانداژه‌ای 
وسعت بافت که اژیکطرف بافیانوس هند وازطرف‌دیگر بشامات می‌دسید . تشکیل 
ساسله‌ای باین‌عظمت متصرفات وحوزة حکومتی‌خلفا؛ عباسی را درمخاطره‌انداخت 
بخصوص که خاندان دیلمی با احیاء» ردان و مراسم قدیم آیران و سعی دد بدست 
آوردن استقلال این‌مملکت علناً با عباسیان آادارا رالات وضدیت کردند : 


در قرل‌چهارم هجری قمر ی‌که قدرت وعظمت آل‌بویه بذوره اعتلاه خوددسید 
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سرزمین دیلم شامل تمام‌ایالات‌جنوبی بحرخزدبود . مقدسی مق وک رکانوطبرستان 
و دیلمان دا جزء قلمرد حکومتی این سلسله نوشته است . اصطیخری دودباد داقم 
در ساحل چپ سفیدزود را مرکز حکومت پادشاهان دیلم میداند . 

هیتورستک ه( شهیردوسی دررسالة فادلانشخود موسوم به «حگوهت 
دیالمه»" درخصوص مردم دیلم چنین مینوبسد : شهردی یکی اذبلاد معتبرسرزهین 
دیلم بود و مردم آن قامتی‌بلند داشتند و در شهامت و شجاعت و ذیبائی صودت و 


68 م۱ :9( وم ممتافصتصمل ۲-۵ واورمن/-۱ 


ی 3 | ۲۵ ۱0۱۷۱۷ ۱۲ ۵ کل 


بط ۹2 651 ...19 عهظ۸ 
۳ 











موهای طویل مجعد ضرب‌المثل بودند 2 شعراء این معنی دا بکرات درقصائد خود 
آورده‌اندو یکنتة نظامی شاعر بلند باه ایران دیلمیسان عرده‌ی خوش ات و رنگ 
بودند که کلاه سیاه زدوجی برسر میگن‌اشتند . ببت ذیل را خافانی شیروانی در 
ک از فصائد خود ددحق مردم دیلم سروده است : 

روی دیلم دیدم ازغم موی چویین شد مرا 

همچومو عادیلم آندرهم شکست اعضای‌من 6 

دد نتیجه تحقیقاتی که نژاد شناسان و متتبعین فن تادیخ کرده اند این نکته 
سلم شده است که‌درا عصارقدیم در نواحی اطراف بحرخزد اقوامیغر ایرانی سکونت 
داشتند و تا موقم آمدن تبودیها بان‌قسمتها در حوالی دریایمز بو وذند کی‌شیتکر دند 
اما اقوام غیر آدیائی ساکن تقاط سابق‌الذکر باغلبةُ تپوریها بتدریج اذ میان دفتند 
دظن قریب به یقن آنستکه دیالمه از بازماندگان یکی ازه‌مین اقوام بوده‌اند. گفته 
اسطخری چذرافی‌دان مشوود اسلامی« وید این احتمال‌استکه میگوید : «زبان‌بردم 
دیلم بساعربی و فادسی و ادانی اختلاف کلی دادد یکی از قبایل دیالمه که در 
نواحی کوهستانی زندگی. میکند دادای لهجة مخصوصیاست که بالرجات دیلمی 
و گیلکی متفادت است». 

قدد مسام آنست که بیشتر دیالمه در صدد اسلام ایرانی بودند و ذبان 
دیالمه دد موقعیکه اعراب نفوذ فوق‌العاده ددایران داشتسند یکی از لیجات مصطلح 
شمال ایران بودکه باذبان فادسی نواحی جنوبی تفلات داشت و مردم نقاط دیگر 
این سرذمین لهج دیلمی دا باشکال تمام میفهمیدند و اسامی دیلمیان! با اسامی 
اقوام مقیم نقاط دیگر ایران تفادت فاحشی داشت . ,لیب" مودخ مشود بونانی که 
درفرن ددم قبل از میلاد مسیح میزیست اشازاتی چند در نوشته‌های خود داجع به 





۱-ماکان و هسودان» مرددوست ؛ مرداو یچ ( که بمروان حمله میکند ار تن 
لشکرورز . و نداد خورشید ؛ وشمگیر » اسفار (سواد) » شیردل وغیره 
16 -۲ 


قومی‌بنام دلیمایوتی" دادد و بطلمیوس جذ رافدان همان مملکت ددقرن دوم بعداز 
میلاد در کناب خود مملکت دیلمیان دا دلیمائیس نام نهپاده است. 

چون دیام مک بی کوهستانی بود و راهپای صعب‌العبود داشت ومردم 1 
درحفظ استقلال خود می‌کوشید‌ند هیچيك اذبادشاهان هخامنشی وپادت و ساسانی 
نتوانست بر آنسرزمان دست یابد » با آنکه دیلمیان قبول اطاعت پادشاهان مزبود 
را نمیکردند هر وق جنگی بین ایران و ممالك مجاود انفاق میافتاد امراء دیلمی 
عده‌ای از کسان خود دا بعنوان داوطلب برای جنك با خارجیها بخ-دمت بادشاه 
میبردند و هید ای نگفته نوشته مودخن ددمی است که اطلاعات کافی در اینمورد 
بما میدهند و این ای( مجموعگفته‌های 1 ترا ور مس || آیدکه همواده عده‌ای از 
سپاهیان‌دیلمی جزء قواء ب بادشاه ابران مشغول خدمت وانجام وظیفه بود ۰ 

بگفته غالب مودخان ونویستتکان اسلامی‌دیالمه مردمی سنکدل و قسی ال القلب 
بودند و برای غادت ۶ چپادل غالبا بدون اطلاع پادشاهان خود بنواحی دو زدست 
لشکر مب‌کشید ند. 

بافوت حموی جفغرافی دان عروف دد اینه‌وزد مود » وقتیکه پادشاهان 
ایران برای چنك با دومیان عازم آسیای صغبر مشدند لش یر بان دیمنیزکهپفرمان ‏ 
ارشان میبایست تحت اوای ایران با دشمنان مملکت جنك کنند قبل از عزیمت‌به- 
اردو گاه در شپر زور یکی اذ بلاد پرجمعیت دیلم اجتماع مینمودند و پس اذ تهیه 
آذوقه و مهمات بچانب آسیای صغیر ح ر کت میکردند و بسپاه ايران میپیوستندژ_ 
در موقع مراجعت غنائم بسیاری از داه چپاول و غادت با خود مس وردند و اغلب 
اتفاق می‌افتاد که دیلمیان‌بدون اطلاع پادشاه ایران بایتقبیل لشکر کشی‌ها مباددت 
میورزیدند و برای جمع‌ثروت و مال میکوشیدند». 

دیلم امراء د بزرگان معتبری داشته است چنانکه در موقع حمله اعراب به 
ایران وفتح نقاط مختلف این سرزمین تِ از شاهزادکان دیلمی موسوم به موتا 


عنحمصواه( ۲ زمندصنله(۱-1 
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(مودتا ) با مهاجمین بسختی‌شردع بمخالفت کرد وبرای مقادمت ددمقابل‌بیگانگان 
قلعه‌ای مستحکم بین‌داه همدان وقزدین بنا نماد وجمع کذیری از امراء متنفذ دیلم 
را با خودهم‌راه ساخت و تلفات فراوانی بمسلمین واردا ورد . 

در آن‌تاریخ دیالمه ۳ ساده و ابتدائی داشتند و درو اقع چزء ایلات و 
وچادرنشینان بودند درئیس‌خانواده اقتداد فرادانی داشت و درفضاوت در دعادی‌ببن 
افراد و دفع اختلافات ایشان مختار و فاعل مایشاء بود. 

ابو ریحان ببیردنی دد تالیف نفیس خود | اد البائیه صحبت ازتسلط حسن 
ارت ی اتعلویان بر همل‌کت دیالمه بمیان| وزده‌اسی و ضمن ذکر تادیخ آن 
دوره از برانداختن اصول و آداب قدیم دیلمیان که از ذمان پادشاهی فریدون در 
آن سرزمین متداول‌بوده است بسختی‌انتقاد مسنند ذ ماو «بجای آ نکه‌راهزنان 
وعیادان‌امو رملی را دردست گر فته‌اند بهتر ۳ د که رٌساءء کدخدایان‌قوم‌مانند 
سابق برتق دفتق کارهای ادادی و قضائی بیرداژند 

طبق اطلاعانی که در دست‌است مذهب عمومی مردم دی کین زددشتی بود و 
1 تصرائیت نیز درا نجا رواج داشت . اما مسعودی در کتاب‌مروجالذهب‌میگوید 
دیالمه بهیچمذهبی معتقد نبودند ‏ ددجهل مطلق‌بسرمیبردند 

دیالمه علاقه مفرطی باحماء ات وعادات دمراسم ایران باستان داشتندودر 
نتیچة تعصب دد این امر مسلمین کینه دعداوت شدیدی نسبت بایشان یورژیدند 

داجع بادابءاخااقد کیفیت زناشوتی اقوامدیلمی‌مودخین اسلامیحکایاتعجیب 

و غریب نقل کرده‌اند و یف مقدسی قوم مزبود با اقادب د نزدیکان خویش 
مزادجت ۳۹ دند دحتی‌المقدود از دصلت بامردم در امتناع میورزیدند. مودخ 
اخیرالذ کر ددجای دیگر میگوید که خود دوزی شاهدعینی بوده است که مردی با 
شلاق ذنی دا بجرم آنکه با مردی جز خویشان و اقادب خود زناشوئی کرده است 
تعقیب مینمود و درصدد سیاست و تنبیه‌وی بود. 

بطود کلی دیلمیان بر خلاف‌مر دم گیالانمقید بن و امیس وشئون‌قدیمی‌خودنبودند 
نسبت باآداب خانواد گی دبومی تعصب‌شدردی میودزیدند و مردان ایشان بازنان 


۷ 


درجمیع حقوق اجتماعی برابری داشتند وزنان در مود اجتماعی بشوهران خویش 
مساعدت مب‌کرد ند 

یکی ازآ داب مخصوص مردان دیلمیآن بود که برای خرید و فروش در 
بعضی اژروژهای هفته بازاد های مخصوصی ترتیب میدادند و ضمن خرید و فروش 
بورزش‌میمر داختند وبا گرد پدر کف بی میگرفتند وزورمندان هرقبیله پهلوا نان‌قببلة 
در را بمیارژه میطلمیدند . 

در دیلمان بزرگان آن سرذمین‌چنانکه‌ساقا نی زکة ته شد .برای تب در 
مقابل اقوام مهاجم قلاع مستحکمی بنا نیاده بودند که اژ معروفترین آنها در کتب 
تاریخ نام قزوین وچالوس ذکر شده‌است. 

چون مسامین در ایران‌مستقر شدند درصددبدست آ وردن متصرفات‌دیلمیان 

بر آمدند و با سپاهیان عظیمی بنای‌تجاوذ بخك آن‌قوم گذا شتند و با دادن تلفات 

بسیار قزدین وچالوس‌دا تصرف کردند و دربلاد مزبور ساخلوعظیمی برقرادساختند 
تا با داشتن تقاط اتکاء بتوانند برنواحی 5 بری‌که ددتصرف آن‌قوم بود دست‌بابند. 
اما دیلمیان نیز با از دست دادن آستععامات ود نزشستندو برای مقاومت بنقاط 
کوهستانی صعب‌الوصول عقب نشینی کردند و موجبات زحمت مسلمین دا فراهم 
آ وردند. وجمح کثری از ایشان دا بخاك هلاك | نداختند و کار مقاومت دا بجائی 
رساندند که تما سرداران عرب با عدم موفقیت‌مو اجه شدند و ناامیدمراجعت کردند 

و یند حجاج‌بن یوسف قفی‌معروفمو قعیکه درقسمت غربی‌ایرا ان‌حکومت 
مگو رد نقشه‌ای اذمه‌اکت تدیلم پیش دساء ماه زسامان فرستاده با اینعمل‌خواست 
باشان بنیماند که مسلمین بر وضع جنرافیائ ی آن رک اطلاع کامل دازند و بر 
قاط سوق‌ااجیهی ایشان داذفند و دیگدر «قومت دد مقعابل اسلام سودی ندارد: 
بز رگان دیلم پس اذ دیدن نقشهُ مز بو ر بوی بیغام دادند که نقشه ناقصاست‌ودر ان 
محل‌وم وض سو ارانیکه‌نواحی کوهستانی مملکت دا محافظت‌میکنندنمایان نیست 

مرحوم‌سیداحمد کسروی که کتا بی ددخصوص دیالمه7 نحت‌عنوان‌شهر بادان کمنام 
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ذکاشته است در دصف شجاعت و پایدادی این‌قوم ازطریق مبالغه مینوسد: 
عسلمانان تا دودخانةً لواد در فرانسه پیش دفتند اما درمقابل مشتی اذمردم دیلم که 
بسختی مقادمت کردند بهیچدجه کادی اذپیش نبردند 

در اداخرقرن دوم هجری جمع کثیری ازپیروان آ لعلی‌پیش امراء دیلم‌بناهنده 
شدند وچون دیلمیان باحکو مت بغداد مخالفت‌داشتند از ایشان با کمال ملاطفت و 
مور بانی پذیرائی کردند. 

دوستی ومساعدت دیلمیان با طرفداران آلعلی موجبات شو کتو عظمت این 
جمع دا فراهم آورد و کار آ نها در دیلم بالا گرفی و نا دا مر کز جدیدی جهت 
تبلیغات خود برضد خلفاء بغد اد قرار دادند(۲۵۰). 

در آن تاریخ امراء خراسان درعدد بس‌طاندارخود درخاكت دیلم بر آمدندو 
خلفاء بغداد نیز بایشان ساعدت کر دند اما از این‌طر یق یز نتیجه‌ای عاید مسلمین 
نشد وحتی سوه ی اسلام را درآن سرزمین انتشاردهند چون پیردان آلعلی 
در دیلم مستقرشدند بدون بدرفتاری با هردم بتددیج مذهب تشیع را درآ تجارو اج 
دادند و دیلمیان اجان ودل آئین اسلام دا قبول کردند علویان نیز دد اثر اقامت 
طولانی خود در دیلم خواهی نخواه ناحواء آداب مراسم و خصائص ملی‌مر دم آن 
سرزمین‌دا بذیرفتند 

چنانکه دای شد اهالی دیلم در شجاءعت دجنگجوئی شهرت خاصی داشتند و 
همواره بچنگت وجدال با امراء مسلم‌ان و سرداران خلفاء مییرداختند . مسلمین 
بهمین علت سرزمین دیلم دا دادالحرب نام نهادند 

و سل ۱۰۱ هورگ حسن‌بن علی اطروش یکی ازعلویان قلعة چالوس را 
که مر کز مسلمین بود خراب کر د و باین ترتیب عملیات نظطامی ایشان دا 
متوقف ساخت 

چون حسن‌بن‌علی اطروش با مردم‌بعدل ودادرفتار م9 طر فدادان بسیاری 
بدستآودد و برای ایجاد حکومت داحد در دیلم برفع اختلافات اقوام مختلف آن 


ا 


سرذمین برداخت «عاقیت حکوعتی |ام درا نجا برقراد ساخت. 

در دیلم تا اواسط فرن پنجم هچری خاندانهای چندی ازمردم‌همان سرذهین 
حکومت میکردند که با امدن علویان کم و بیش اقتداد سابق خویش دا از دست 
دادند معروفتر ین دود مانهای مز بود جستانیان و کنگریان( این سلسله دا ساسله 
مظفری نیز نوشته‌اند) بودند 

مرحو م سید احمد کسروی‌ددشهر بادان کمنام اسم‌هفت نفر از بادشاهان‌ساسلة 
جستانیان را آورده‌است کدما نآ نرا درا رجا تلميکنيمنمرذ بان بن جستان ۰6۱۸۹ 
جستان (۲۵۲)رهسودان پسر جستان (۲۹۰) علی‌بن‌دهسودان (۳۰۷) . مرذبان بن 
حسن(۰ ۲و کامرد دیلمی(۳۰+-4۳6). 

کامرو دیلمی بگفته مولف شهریادان کمنامبرولایی ساوم نحکومت می ۳ 
کرد وباتخت وی رودبار بود 4-5 سفید رود از ا نجا ش میکنرد . بعضیها تصود 
میگتین خر اردهائیکه حالیه در کنار دود مزبود داقع است ازعهد‌جستانیان باشد. 

خاندان کنگریان که با جستانیان خویشادندی داشتند در عهد همان ساسله 
درناحيةٌ شمیران که درحوزة سفید دود داقع بودسلطنتمیکردندساسله اخیر بتددیج 


نفوذ فرادانی بدست | ورد و دامنهٌ متصرفات خود دا تا | ذربایچان امتدادداد 


فصل روم 
مات کار آلز بار 


چنانکه ذاکرشد علویان‌در دیلم نفود و اقتدارفرادانی بدست | وردندو بتددیج 
جمعی از امراء و بزر گان نیز تحت امر ایشان‌دد | مدند . بزرگان و روساء علوی 
در بط متصرفات خورش ازوجود سران سیاه دیلم استفاده میکردند و آنانرا برای 
جنگ دجدال باطر افوجوانب میفر ستاد زد. 
درحددد سال ۳۰۸ هچری لیلی‌بن وا یکی از بز رگان دیلمی بامرعلویان 
باسپاهیانی عظیم بر خراسان تاخت و نیشابود دا تصرف کرد. ولی سال بعد (۳۰۹) 
+-دست عساکر نصربن احجمد سامانی امیر خراسان بقتعل دسید و سر وی دا 
ببغدادف رستاد 
چون لیلی‌بن‌نعمان از میان دفت‌ما کان‌بن کاکی یکی‌دیگر اذ سردادان‌شجاع 
علوبان روی کار | مد این سرداد دی دا ضمیمه متصرفات علویان کرد و ازطرف آن 
خاندان بو مت ناحيةٌ مز بود نائل‌شد دچون چندی بعد درخدمت سامانیان‌در آ مد 
اسفادین شیر و به بحکوت دی رسید 
۱ اسفادین شیرویه ارقبیلهٌ ور داد آ وندان بود و در لاه,چان با 
اسفار ان بءرصه دجود اه . این امیر بامردم بظلم وستم دفتادمی 
شیر ویه ۳ د و در خصوص خونریزی و سفاکی وی حکایات چندی 
آودده‌اند چنانکه مسعودی در کتساب نفیس هردج الذهب! 
‌ِ شا ید لیلی بن نمان‌منسوب بقر به لرل و اقع‌درجنوب لاهیجان با شد ۲- جلد نیم صفح۹4 ۸ 
۱۳۱ 





میگوید: «اسفادمسلمان‌نبود دبهمین مناسبت با پروان آغین اسلام بدرفتادک‌میکرد 
از له وقتیکه درقزوین موذنی اذان میگفت وی را از مناده بائن انداخت و 
باژار و جر اویرداخت» 
اسفادین شیرویه توسط مرداو یج بن‌زیار کشته‌شد (۳۱۰) 
ظلم و چور فراوان اسفاربن شیرویه موجبات عدم دضایت و 
مر داویج ان شورش مسیاهیان و اطرافیان وی دا فراهم ساخت . مرداویج 
تس بن زیار که همیشه سودای امسادت دد سر می‌پخت اذ موق 
استفاده کرد و درصدد قیام برضد مخدد) خویشاسفاد بر | مد 
مردادیج جزء سباهیان اسفاد بود دبین همکاران و دوستان بعلت شحاءت‌وچسارت 
فوق‌العاده شهرت فرادان داشت . بهمین مناسبت م۳ بایشان نوشت وقصد خود 
راراجع به اذمیان‌بر داشتن اسفار آشکادساخت مطرف‌بنمحمد دزیر اسفارجانپ 
مرداویج راگرفی تک مردادیج به بش ت گرهی ار و جمعیت سیاهیان بر اسفاد خردح 
اک ده اسفادنا گزیر قزوین دا ترك گفری «بجانب دی دفت وچون مردم آن‌ناحیه 
نیز برضد او برخاسته بودندمدت ذیادی در آ نجا نماند ودوانهٌ بیوق‌شد 
پس ازف راداسفاد مردادیج بریءز یمت‌جست و شردع بمکانه با ما عان کی 
که در آن تاریخ درطبرستان بود کرد و از دی دد دفع اسفادین شبرو یه درخواست 
کمك ومساعدت نمود. 
ما کان‌هم‌تقاضای وی‌دا بذیرفت وبا سراهیان خودب اسفادناخت واودابسختی 
شکست‌داداسفاد بعدازاین شکست بجانب‌دی‌باز کش وقصدداشت بقلعهمستحکم الموت 
رود نا درآ نجا قوائی جهت مقاومت با مرداویج ذرا هم آورد »اما بعضی اذهمراهان 
وی مردادیج دا اذ اين قسدآ گاه ساختند و مىرداویج قبل از نکه اسفساد به- 
الموت دسد بر وی حمله کرد و او دا چنانکه ذکر شد دد سل ۱۵ ۲ دس 7 


مقّنو ل ساخت 


تخس سح 


۱- بعضی تاریخ قتل ویرا سال ۳۱۲ نوشته‌اند 
۷ 








با از هیان دفتن اسفاز کارم مرداویج بالا 5 رفت وبرجمیغ نقاط طبرستان‌تسلط 
یافت وهمدان دا نیز درسال ۳۱۹ تصرف کرد. مرداژیج پس ازفتح هم‌دان بقتل و 
غادت مردم برداخت و جمع کثیری را از مان برداشت . ۳ ۱ دراین 
تمی‌گو ید 
« دره‌مدان فتلعام دنرب وغادت کردند چنانکه دذخرواد بند ابریشمین‌از 
شلواد مقتولین بردن کردند». 
چون المقتدد بان خلیفه عباسی اذ فتوحات پیاپی‌مردادیج اطلاع یافت‌جمعی 
از لشکریان خویش دا بسرداری هاردن غر یب الخال بدفع وی فرستاد اما این عذه 
توسط مردادیج از بای مد و سرداد ایرانی بجانب اصفهان اس و ۱ نجارا انح 
کرد مظفرین یاقوت حاکم خلیفه در اصفهان پس افتحآ" نشور توسطمرداویج‌عازم 
فارس شد تا بهمراهی پدش باقوت که بر ۳ حکومت داشت قوائی تیه کند و 
باصفان درد ِ 
مردافیج پس ازتسلط بر اصفهان عده‌ای ازسپاهیان خود دامأًمورتصرف‌اهواز 
وخوزستان کرد . نواحی مز بود بددن مقادمت شد ید تحت نفوذ مردادیج در آمد و 
سردارشجاع ایران فرمان حکو مت نواحی متصرفی خویش دا اژ المقتدردرخواست 
کرد و خلیفه‌هم تقاضای ویرا بذیرفت. 
درهمان اوان چنا که بجای خود ذک بر خواهد‌شدخاندان بویه نیز روی کار 
امد دعلی‌بن بویه‌بر شبراز دست یافت و مردادیج براک تصرفاین‌شهر اروت 
و به تهیةٌ سیاه پرداخت‌اما ضمن داه در نتیچه 4 اذیتو آ زاریکه نسمت بهمر | هال‌خود 
روا میداشت ددحمامی توسط یکی ازغلامان ترك کشته‌شد (۳۲۳) 
مرداویج فصن احیاء استقلال ابران و تصرف بین‌آلارین دا داشت دمیخواست 
خاندان عباسیان دا از میان بردارد و بغداد دا ۵ و برای انجام این‌مقصود 
درصدد جنگ با آل توابه را دا تا پس از قلع د قمع آن خاندان به بغداد حمله 
سا ی یب 





۱ -تاریخ کزیده صفحهُ 4۱6. 
۱۳ 


کند و حتر موقعیکه جمعی از سباهیان خود دا جهت فتح اهواز فرستاد بایشان 
9 2 ر )ات میج و وت فتح اهواد فر با 
گوشزدکردکه بعد از تسلط بر آن ناحیه عازم بغداد گردند و بمرمت ایوان مدائن 


پرداز ند و آن بناءدا بهمان صودتی که قبل از تسلطسلمین داشت درآ ودندتاباین 


ترانس دوران مد وعظمت ایران و ایرانیان تجدرد شوداما متاسفانه این آ رزودر 
نتیجة فتل وی جامهٌ عمل بخود نبوشید 
سس از مردادیج براددش وی ۳ زبا رکه حکومت ری‌را 


را را داشت بجای وی بامادت نشست . در دوران امادت و۳۹ 


زیار غالب متصر فات آل زیاد از آن‌جمله ری و جرجان ددنتیجةً 


بروذ اختلافات با آل بوره وساا نان ازدست دفت. 


ِِ بگفته الب مورخین نسب ساما تیان بیادشاهان ساسانی هیر سرد و سامان 6 1[ ت۳۹ از 
اجداد این خاندان از اعقاب بهرام چویینه بوده‌است. 

سامان خدا در ده سامان نزديك‌شپر بلخ تولد یافت و چون درحدود سال ۱۰۰ در بلج 
شورشی بر پا شد از[نجا کر یغعت و بخدمت اسدین عبدار والی خراسان رفت و اسد چندی مد 
حکومت بلخ را بوی وا گذار کرد 

سامان خدا موقعیکه مأمون در مرو بود دست از آئیسن زروشتی برداشت و توسط وی 
مسلمان شد . 

س‌از سامان خدا یکی از بسران وی بنام اسد بحکومت بلخ رسرد و چون هارون الرشید 
خلیفهةٌ عباسی با بسرش مأمون جپت رفع عائله رافع‌بن لبث یکی از اعقاب نصربن سیار بخر اسان 
آمد اسد در دفع فتنه او بخلیفه عباسی مساعدت فراو ان کرد. 

چون مأمون بدستیاری طاهر ذوالیمینین بغلافت رسید در موقع عزیمت ببفداد به غأن بسن 
عباد حاکم خراسان سبرد که بباس خدمات ال سامان با بران اسد بنیکی رفتار کند .غسان هم 
حکومت چاج ( شهری‌است در ماوراءالنپر) و آشروسه را به یحیی وهرات را بالیاس و سیر قند 
و فرغانه را بتر تیب بنوح و احمد پسران اسد داد 

بعد ازعنان حکومت خراسان بطاهربن حسین ملقب بذوالیمینین رسید ووی پیز مانتدفمان 
حکومت نواحی سابق‌الذ کر را دردست بسران اسد داقی گذارد . احمدین اسد هفت بسر موسوم 
به نصروابویوسف وابو زکریا یحیی و ابوالاشعت و اسد و اسحق و اسمعیل‌و ابوغانم حمیدداشت 
از بین این پسران نص رکه نرز ند ارشد احمد بود بجای پدر بحکومت رسید و در بار خلیفه در سال 
۰ حکومت سبر قئد و ورستة ۲۸۱ حکومت تمام ماوراءالنهر دا باو واگذارکرد . بعد از 

بقبه در باورقی صفحه بعد 


۱ 





ص ۰ 

چون دشمکر بامادت دسید دچار مشکلات و معضلات :.رادانی شد و 
اختلافاتی بین دی و ال بویه بروز کرد . حسن‌بن بویه ملقب‌به د کن‌الدوله انطرف 
برادد خویش عمادالدوله در صدد فتح دی بر امد اما دشمگیر اور دزی ت 
سختی داد و ر کن‌الدوله کر بجانب اصفهان هزیمت جست. 

در همن اوان‌ماکان‌بن تا ی از سر دادان دیلمی با جمع اند ری از 

: 0 
همراهان خود به که سوست 2 ابوعلی چغانی از جانب امیر فوح سام-انی 
مامور دفع وشمگر گردید و با قواء فرادان بحدود دامغان رسیدو در محل اسحق 
آباد بادی مقابل‌شد 

در ی که بان ابوعلی چغانی و دشک انفاق افتاد کی ی 
خودد و تلفات نمایان داد(۲۱ دبیع‌الاول سال ۳۲۰). 
بقیه ازباورقی صفحهٌ قبل 
تصر پرادرش اسحعیل بحکوعت ماوراءا لنهپر رسید و وی سلسله‌ای در آن ناحیه و خراسان تشکیل 
داد که معروف بسامانیان شده است . اعضاء این خاندان نه نفر بودند و عنصری شاعر معروف‌در 
این باب کوید: 

نه کس بودند ز آل سامان مذکور داگم بامارت خراسان مشپور 
اسمعیل است و احمدی و نصری دو وح و دو عبدالملك و دو منصور 

اخرین عضو این خاندان | لمنتصر اسمعیل بن متصور برادر عبدا لملك بن نوح است که راز 
شکست عبدا لملك‌بن نوح و فتح بخارا درسال ۹ توسط ابوا لحسن ایلك شمس الدو له نصر خان 
تر کستان چندی با غز نویان میجنکید و مدتی در خراسان و طبرستان متواری میز یست وعاقبت ور 
سال ۳۹۵ کشته شد. 





۱- چفانیان‌ناحیه ایست در نزدیکی سمرفند واقع در ماوراء النپر وچف‌انیان یا آل 
محتاج در [ نجاحکومت داشتند . معروفترین اعضاء این خاندان بقران ذیل بودند : 

الف - ابو بکر محمدبن المظفر بن محتاج یکی از اعضاء معتبر این خاندان که درسال۱ ۳۷۲ 
توسط نصربن احمد سامانی بسپپسالاری کل عساکر خراسان و حکومت [نسامان نائلآمد وبسال 
۳ نوت و درچغانیان سدفون شد. 
ب - ابوعلی احمدبن+حیدرن | لمظفر بن‌محتاج پسر |بوبدر محمدبن مظفر بود که در سال ۳۲۱۷ از 
حطرف نصر بن احمد سامانی بعلت ضعف مزاج پدرش سپپسالاری کل عساکر خراسان بدو موش 


بقیه در پاورقی صفحه بعد 


۱۵ 








مک بعد از شکست براک جمعآودی قواء و طلب مساعدت انحسن بن 
فیروزشاه پسرعم ماکان که در آن تادیخ حاکم جرجان بود عاذم آن ناحیه‌شد اما 
حسن:ن فیروزشاه تقاضای او را نبذ‌برفت 9 از درمخالفت در امد این مخالفت همنجر 
بدشمنی شدید شد و چندین سال جنگ 3 نزاع را بین ایشان برقراد کرت 7 
وشم‌کیر فلت مت 2 بحکومت جرجان رسد 
اهاکی بسن استقرا ار وشمگیر در جرجان( گ رکان ) حسن‌بن فیروذ شاه 
(فیروزان) لشکریانی دود خود کرت اورد و بردی تاخت و ان را متصرف 
شد(۳۳۲). 
وشمگیرچون این بدید تاگزیر بجانب نیشابود دفت وچندی در | نجا اقامت 
رت مرو کرد و بخدءت امیر نوح‌ین نذصر سامانی رسید . امیر سامانی 
مقدم وی‌دا گر اهی شمرد و در حق او احترام تماع دوا داشت 


این امیر سس ازچندی که ازاقامت وشک دردربار سامانیان گذشت‌عده‌ای 
بقیه ازباورقی صفحه قبل 
گردید و ور سال ۳۲۹ نصرین احمد ویرا جهت سر کوبی ماکان بن کاکی دیلمی بجرجان فرستاد 
[وعلی ماکان‌را بقتل رساند و نتیجه را بامیر سامانی با له معتصر داما ماکان فصا رکاسمه»خبر 
داد و تواحی جرجان و طبرستان و جبل و زنجان و کرمانشاهان را ضبیمً متصر فات‌سامانیان کرد 
این سردار در سال ۳۳۳ توسط نوح‌بن نصر بن احمد سامانی از حکومت خراسان بر کنار شد و 
ابوعلی کینة امیر نوح را در دل گرفت و بسختی با سامانیان [غاز مخالفت کرد و مخارا و خطه 
خراسان را متصرف شد و نوح بن نصر را از سلطذت بر انداخت و امیر سامانی ناکز بر بعراسان 
رفت . حصومت و دشمنی بین نوح‌ین نصر و [بوعلیچخانی همواره از قر ار بودتا[ تکه‌درسال» > ۲ 
در ری بمرض وبا در گذشت 

ح - ابوالعباس فضل‌پن محمد بن المظفر ین محتاح برادر ابوعلی سابقالذکر بود که در 
سال ۳۳۳ ازطرف وی بحکومت بلاد جبل (عراق عجم حالیه) رسید 

ابوالساس ویتور و انهاو ند را تیزصیه مصر واه خودکرد وچون ابوعلی برضد سامانیان 
سر بشورش برآورد جات امیر نوح را کرفت و درغالب جنکپ-ای این امیر :۱ ابوعلی ریاست 
قواء را داشت اما در سال ۳۳۰ امیرنوح بر وی ظنین شد و او را بعنوان مساعدت با برآدرش 


بز ندان اتداخت واز آن بس دیکر اطلاعی راجم با بوالعباس در دست نیست. 
بقیه در پاورقی صفحه بعد 


۱۳ 


ازقواء خودداتحت اختیاد او گذاشتی تابدستیاری‌ایشان برفع‌غائلة حسین بن‌فبروزان 


بقیه از پاورقی صفحه‌قبل 

دب | بوالمظفر عبداببه بن احمدین محمدین المظفر محتاج پسرابوعلی یکی‌دیگر 
از امر اءچغانیان است که چون درسال ۳۳۷ بین امیر نوح سامانی وابوعلی چغانی صلح 
بر قراز گردید ابوعلوویرا به عنوان رهینه رو):4 ,خارا کرد تا درخدمت امیر اوح باقی 
ماند . ۱ 

ابو الظفر تا سال ۳۶۰ که در نتيجهٌ حادمهٌ اسب سواری فوت شد با احترام و 
اغراژ تمام دردربار امیرسامانی ز بست. 

ه- ابومنصور ین احمدین(مظغر بن‌محتاج پسر در ابوعلی بود که درسال۳۶۰ 
|زطرف بدر بحکومت حفانیان نائل آامد. 

و ابواله‌ظنر طاهر بن فطل بن محمد ین | لمظفر بن محتاج بر ادر زادة ابوعلی بود 
که بحکوءت چفانیان رسید ودرسال ۳۷۷ چشم از دنیا بوشید . این ایبر در پرورش 
شعرا و فضادء مت‌کو شید و ود آشماد نیکو میسرود . 


محمد عوفی در صفحه ۲۷ جلداول لباب‌الالباب اشعار ذیل دا از وک میداند : 


لعبتی سبز چهر تنگ دهان بفزاید نشاط پیر و جوان 
معجر سرچوزان برهنه کنی خشم گیرد کفافکندزدهان 
ور بخو اهی‌ور | که بوسدز نی . او شخنشدد در ااکندیر نان 


و باژ گو ید 1 
دلم تنگ دارد بدان‌چشم‌تنگ خداوند دنبای فروزه رنگ 
بچشم گوزن است‌ورفتار کيك ندش اجو و واست و ویر پاک 


سخن گفتن تلخ‌وشیر ین دو اب چنانك ازمیان دوشکرشر نگ 


کمان دوابروش و آن غمزه‌ها یکابك بدل بر چو تبرخد. تک 
باز ازاوست : 
چرا باده نیاری ماه رویا اکه بی‌می‌صبر نتو ان بر قلق پر 


به تر کر تقبری تا جون شتفته است 
چو دوی جام بر سیمین طبق بر 
منجيك ترمذی شاعر اشماری درمدح ابوال؛ظفر طاهر دارد . 
ز فخر الدو (۱۰ ,وا اءظفر احمد بن‌مجمد که به ظن غالب ,سر با نو ادها بوعلی بود 


بقیه در پاورقی‌صفحٌ بعد 


۱۷ 





بردازد 1 وشمگر با عدة مز بود بگرگان رفت و بردشه‌ن غلمه بافت و برهتصرفات 

خوده‌ستوای‌شد . اما هنوز ازشر حسن‌بن فیروزان دهاگی نمافته بود که دچادتاخت 

وتاز امراء بوبه که م‌خواستند دار متصرفات خویش راتوسعه دهند گر دیدوشمگیر 

ناچاد از مصودبن وج سامانی استمدادحست و منصور در سبال ۳۷ سرداد معروف 
۱ - ۰ 

خود ابوالحسن سیمجور دا باستعانت وی فرستاد . این سرداد وفتی‌یک رگان‌دسید 


که وش‌کیر وفات يافته بود. 


سس سس 





بقیه از باورقی‌صفحه قبل 
ولایت چغانیان را داشت و دقیقی و فرخی قصاید فراوانی در مدح او سروده‌اند . فرخی 
درقصیدة داغگاه بط لم 3 
تا برند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
برایان هت ۱ سر آرد کوهسار 
درحق این امیر میگوید : 

تا طر از ندهٌ مدیج تو دقیقی در‌گذشت ‏ زآفرین‌تو دل[ گنده چنان کزدانه نار 

تا بوقت این زمانه مرورا مدت نماند زین سیب گر شگری زامروزناروز یار 

هر نباتی کز سر گود دقیقی بر دمد گر بپرسی زافرین تو سخن گوید هزاد 

میرعادل بوال‌ظفر شاه با پیوست ن شهریار شیر گیر و بادشاه شیردار 





۱- ابوالحین سمیجور نسب به سمیجود دواتی میرساند وسمیچور دواتی یکی 
از موالی اسه‌عیلبن احمد سامانی بود منینی میگو ید لقب سمیجور را بواسطة زیبائی 
باو داده| ند (جلداول شرح منینی صفحهٌ ۵۰) و باز دوای دیکر تور را ات 
آورده است و شاید مرب کور باشد (صفعةً )0٩‏ چون -ی‌جور شغل دوات داری داشت 
ویرا دواتی نام نهادند و دردوران امارت احمد بن اسءمیل بعقامات عالیه ناک لآمد و 
وقتیکه این امیر در سال ۲۹۸ لشکریانی برای فتح سیستان فردتاد وی نیز جسز* 
سران سپاه بود و بعد از فتح ناحیه سستان بحکومت! نها ردید وبا مردم بعدل و داد 
رفتار کرد 8 

احمد بن سمل در سال ۱۶۱ عتل رع و مردم سیستان سر بشورش و طغیان 
برداشتند وسیور دواتی تالاز بنج را ترك گفت . در سال ۳۰۸ نیشابود بتصرف 

بقیه در پاور قی‌صفحهٌ بعد 


۱/۸ 


۳ 


صاحب تادیخ حبیب السبر تصیل مرگ وشمیر را چنان نقل مه «ودر 
محرم الحر ام سنة سیع وخمسین و ثلاث مائه دوزی وشمخیرهیل سوادینمودد بعضی 


بقیه از پاورقی‌صفحة قبل 
لیلی‌بن‌نه‌مان سردار دیلمی در آمد و امیر نصر بن احمد برای رفع فتنة وی -وائی دا 
تحت فرماندهی حنویه بن علی بان ناحیه فر تاد . سیء‌جور دواتی جزء سران این 
اه رود 
قواء ساما نیان درجنگک با لیلی بن نعان»غلوب شد وجمیم سردادان و بزد گان 
لشکر حنویةبن علی داه فرار در پیش گرفتند جز سیمچور دواتی که در تیجهٌ شجاعت 
ورشادت فوق‌العادةء خود بر ایلی بن نء‌مان غلبه کرد : 
چون در سال ۳۱۰ ابوالحسین‌بن ناصر علوی پس از قتل قراتکین گر گان را 
متصرف شد امیر نصر سامانی سمیچوررا مأمور سر کوبی وی کرد و سیمچو باآنکه 
اپتدا شکست خورد عاقبت بر ابوالحسین بن ناصر علوی غلبه کرد و بر گر کان 
استیلا یافت . 
در سال ۶ نصر بن احمد سامانی ری را متصرف شد وسیمچور را بحکومت 
آنجا برقرار کرد اما اند کی بعد اورا معزول ساخت و محمدین علی صعلوك را بآن 
مقام بر کیره : 
از آن تار بخ به بعد تک اطلاعی در خصوص ز ند کی سیمچور دواتی در دست 
نیست و گویا درستة ۳۷۸ فوت شده باشد . 
یکی دیگر ازاعضاء این خاندان ابراهیم -میجرر پسر سمیچور دوانی بود . در 
سال ۳۲۸ ابوعلی چفانی مأنور فتح گر کان که دردست ما کان‌بنکا کی بود شد و بر 
وی ظفر یافت و پس از فتح گر گان حکومت | نجا را به ابراهیم سمیجور داد و خود او 
بری رفت . 
حتکومت ابر اهیم سمجور دروکر وگن دا سال ۳۳۰ طول کشید . در سنه مز بور 
حسن‌بن فیروژان عازم فتح گر گان شد و آنجا را گرفت وسی‌جور ناچار بجانب‌نیشا بور 
روت و بر آن دیار تسلط یافت (۳۳۱) . 
ابوعلی چغانی چون به نیشا بو ر آمد و آن شهر را تحت تصرف ابراهیم سمیجور 
دید ناچار با او مصالد» کرد . 
چنانکه در مبحث مخصوص به چذانیان ذکرشد ابوعلی چذ-انی در سال ۳۳۳ از 
یه در پاودقی صفیحه برد 


۱۹ 





از اهل مجلس عر ضکردند که بحسب اقتضاء اوضاع کواکب امروذ شما دا سوادی 
-ع۳ع۰<_ < _  -  ---‏ ۱۳۲۳۲ 


بقبه از پاورقی‌صفحه قبل 
جانب نوج‌بن متصور مامور فج بلاد جبل و ری شد و خود امیر نو در هماسال به 
نیشا بور آمد ومعالفین ابوعلی از غیبت وی استفاده کرد ند وامیر را وادار بخلع او از 
کلومت نادور ساختند و سی‌جور را بآن مقام بر گز یدند و تا سال ۳۳۵ که ابوعلی 
برّصت بو قیام کرد حکومت نیشابور با ابر اهیم بن سیمجور بود 

یکی دبگر از امراء این خاندان که معروفتر از دیگران بود | بوالحسن محمدبن 
ابر اهیم بن"سیمجور نام داعت که درسال ۳۶۷ از طرف امیر رشید عبدالملك‌بن نوج 
به امارت براسان سید وسپپسالاری کل‌عسا کر آن سامان بدو مغوض شد . 

| بوالحسن محمد سمیجور در سال ۳۶۹ ازحکومت خراسان معزول ودو باره در 
سال ۳۵۰ از طرف منصودبن نوح بآن شغل منصوب گردید . 

ابوااحسن سیمجور درسال ۳۵۲ ماه فتج ری ومساعدت با و شک ۹۳و ند و 
در سال ۳٩۱‏ واسطه صلح بین ر کنالدو ه دیلمی و امیر نوح شد . 

منصور درسال ۳٩‏ وفات بافت و امیر رضی ابوالقاسم نوح بجای او بر تعت 
سلطنت نشست و ابوالحسن سیجور زا باماژت عراشان بامیکذازد و ویرامف ‏ 
ناصر الدو له کرد - 

چون در سال ۳۷۱ ابوالحسن سیجور در جنک با خلف‌بن احمد با سامانیان 
مساعدت کرد و ابوالحسین عتبی ویر امیردضی ابوالقاسم نوح با او کینه و عداوت 
داشت از سبپ-الاری خراسان بر کناد گردید و عازم قهستان شد و ابوالهباس تاش 
حسام| ادو له به سبهسالاری خراسان رسید اما در همان اوان ابوالحسین عتبی در نتیجه 
حر يك فائق وابوالحسن سمیجو ر کشته شد (۳۷۲) واتحادی‌بین ابوالعبای وا والحسن 
وفائق برترار گردید که بموجب آن قرارشد بلخ متعلق بفاثق و هرات از آن ابوالحسن 
باشد وابوالعباس اش به سیپسالاری خراسان رس . 

| ند کی بعدعبدالله بنءز یز (عزیر)وزیر نوح که کین خاصی با طر فدار آن| بو لحسین 
عتبی و خاندان وی داشت | بوالعباس اش را از کومت خراسان برداشت وابوال<دن 
سم حور را بجای وی روکد : 

| بوااعبات پس از این بیش آمد از ذغرالدو له دیلمی درخواست مساعدت کرد و 
| تداء حور را شوت داد دای چون عبداله بن عز یز قواء فر اوانی بکت| بو الحسن 

بقبه‌در باورقی صفحه بعد 


۳9 





7۲:9 ۲ بو و ۶ چووه: 


۳۷ 6 مد مه ۳6 ۱۵۵۵0۵۳96 


مناسب نیست بنابر 1 توف کرا د ودر نمازپیشین همان‌ددز جهت نظادةاسبان‌خاصه 
بطویله دفت و اسبی سیاه بنطرش دد آمد و آترا سوادشد و بعد انطی اندك‌مسافتی 
منع منجمان تاد ده تاویگر دید ۵ ورگ از میدان نیستان برچسته خودرا بر 
شکم اسب وشمگیرزد . چنانکه وشمگیر ازپشت ذین بردی ذمین افتاده داز گوش 
وبینی او خون میرفت تا آنکه دخت بقا بباد فنا داد . «صفحه ۱۵۹ جلد دوم » 
رش تست ون رباهاری رسید. بو شام سسال بمدت 


حکوم ت کرد 


بقیه از پاورقی صفحه‌قبل 
فرستاد بالاخره ایوالحسن بر ابوالعباس غالب آمد . 

ابو الحسن سیمجور درسال ۳۷۸ در گذشت . 

چون ابوالحسن سمیجور وفات یافت فرز ند وی ابوعلی روی کار آمد و با لقب 
عمادالدو له در سال ۳۸۱ بحکومت خراسان رسید و رقسمتی ازه‌اوراء| لنهر دست‌یافت 
ومال ومکنت فراوان ,چنك آورد و بعلتآ نکه روز بروز بر شو کت وجلال وی افزوده 
میشد باستخفاف امیر نوح سامانی پرداخت و خودرا امیرالامراءالموید من| لسماء‌نامید 
وچون در سال ۲ بغری خان به بخارا حمله کرد و امیر نوح از او مساعدت خواست 
ویرا بدون جواب گذارد. 

در سال ۳۸۳ که سیکتکین در غزنین قوت یافت امیر نوح از وی درخواست 
مساعدت نمود وبا ابوعلی‌شروع بجنك کرد و سال بعد او را بسختی شکست داد چون 
ابوعلی شکست خورد از در اعتذار در آمد اما امیر نوح اعتنائی بوی نکرد و ابوعلی 
نا گز بر تک کار رفت ودر آ نجا بجمم ساهیان دست زد و در -ال ۳۸۵ عازم جنگ 
با نوج شد ولی درجنگی که بین طرفین اتفاق افناد شکست نصیب وی گردید و بز ندان 
افتاد و اند کی بعد ازحبس فرار کرد و بخوارزم دفت ودو باره بجنگ امیرسامانی آمد 
و اسر شد وچون سبکتکین اورا خواسته بود امیر نوح ویرا بخدمت امیر غز نوی‌فرستاد 
وسیکتکين در سال ۲ بوعلی را در قلعةٌ گردیز ژ ند نی کرد ودر سال ۷ب ز ند گی 
اد خاتمه داد . 

آخرین عضو معتبر این خاندان که ازو ی اطلاعی دردست است ابو القاسم‌سیمچور 
بود که در فتنه |بوابر اهیم سامانی همیشه باوی مساعدت میکرد وعاقبت در سال ۳۹۱ 
درجنگی که بین محمود غز نوک و ابوابراهیم اتفاق افتاد بدست مود گر فتاز شد: 

۳ 





فصل سو ۳ 
شمسی المعالی‌قا بوس بن و شمگیر 

ری ازونات بستون برادد دی‌شمس المعالی ۲ سا 9 
بحکوهت سیف 

چنانکه درمبحث این ذکر خواهد شد پس از فوت رکن الدوله 
یکی‌ازبسرادبویةبن فنا خسرو و برادد معز الدوله وعمادالدوله بنا بود که عراق و 
خوزستان.وفادس و کرمان دمتصرفات دک۳۹ خاند ن‌بوبه بین فرزندانشءضدالدوله 
و موّیدالدو له وفخر الدو له‌تقسیم‌شود. 

اما عندالدو له که مردی جاه طلب و طماع بود 2 ۰ویدالدوله همدامتان‌شد 
تا قلمرو مر ای رالد در خود فخر الدوله دا جزء متصرقات ری ]مد 
این امیر برای نیل بمقصود خود قبل از توسل بقوة قهریه ازدر غدد دحیله دد آمد 
وبا وعد و وعید سران لشکر ر اطرافیان فخر الدوله دا فر یفت و ایشان دا درانجام 
این‌مهم همراه کرد و ددجمع | وری سیاه کوشید وچون وسال کاردا فراهم کرد با 
لشکریانی عظیم عازم همدان محل اقاعت مخیر الدوله شد و در دی نشور یف 
آر ائی کرد اما نک کان‌فخر الدوله در خفا ا عضدالدوله ددابطی داشتند 
بمحض دسدن قواء دشمن دست از مخدوم خویش برداشتند و بعضدالدوله پیوستند 
با این خیانت فخرالدوله از برادرشکست خوددوچون برخشونت و درشتی‌طینت 
وی اطلاع داشت و میدانست اگر گر فتارادشود جان بسلامت نخواهد برد باءده‌ای 
از نزدیکان خویش فرار دا برقراد اختبار کرد 2 بجانب 1 شتافت تاازشمس- 
المع لی‌قابوس نن وشمگیر دربدست آوددن متصرفات خود ازچنگ عضدالدوله دد 
خواست مساعدت کند 

۳ 


شمس‌المعالی قابوس‌بن وشمگیر مقدم فخر الدوله دا گر امی‌شمردونسبت‌بوی 
اعزاژ و احترام تماء‌روا داشت. 

چون عضدالدو له وموّ بدا لدوله بر عزیمت فخرالدو له 5 بر گان اطلاع بافتنه 
نامه اکبیش شمس المعالی فرستادند و درخواست 3 دند فخر الدوله دا نزد ایشان 
فرستد و درمقا ل مقدادی از خزان آل بویه دا فیول کند . شمس المعالی که امیری 
پاك طینت و درست کردار بود به پستی تن‌ددنداد وحاضر ندد فخر الدوله‌رابدست 
آنان سادد و ددجواب مکتو ی وعتام | هر بعضدالدو له نوشت ار کرد: هیچ 
گاه‌حاض, رنیست پادشاه ذاده‌ایرا که‌برای تقاضای مساءدتدهمراهی‌پیش و 
شده است درمقابل مال دمنال دنیوی بدست دشمنان او سپادد ۶ تا آ خر دفیة 4 
حیات درحنظ جان وی خواهد کوشید تا دچاد طعن دلعن مردم نشود. 

چون این جواب بعضدالدة له رسید درصدد گوشمالی ۳ من و نامه ای 
پمژیدالددله نوشت تا آماد جنگ باشد د خود بجمع آوری سپاهیان پرداخت و 
و باقوائی عظیم ساب از گان شتافت و ضمن داه بلاد ۲" باد دا مودد نرب وغادت 
قرار داد و جمع کتبری دا بخاك هلاك نهاند ودر کليةٌ اهنت تصرف خوددر 
آوردءاما ی (فجانب هویش کماشتت وچون: 5 ر گان‌دسیدباشم س‌المعالی‌قابوس مصاف 
داد و ویرا وادار هعقب نشینی بجانب شور جرجان کرد شمس المعالی‌دو باره بجمع 
آوری قواء برداخت و خود را آمادء جیگ ساحت(و |5۶ رموّ ,دا لدو له با سیاهیانی 
تاژه نفس بکماگ عضدالدء(ه ترسیده بود شاید کاری اذپیش میبرد ولی دسیدن این 
قواء کار دا بر ادسخت کرد و تلفات فرادانی بسیاهیان وی وارد آمد. 

قابوس‌دشمگرپس از این شرت چون دیگردد گر گان‌امیدی برایقاومت 
با دشمن قوی‌پنجه‌ای‌مانندءضدالدوله نداشت اموال دخزائن‌قیمتی خوددابه‌نیشابور 
برد اند کی بعد فخرالدوله نیز اژ راه ر با سیاهیانی چند بدوییوست. 


شمس‌المعالی و فخرالدوله پس ازچن‌دی اقامت دد نیشابود مکتوبی مفصل 











وتو قصبهٌ کوچکی است‌بین نسا و ابیورد ازتوابم نیشابور 


۳ 


راجع بتعرض عندالدء له و موّبدالدوله بک رگان و از دست دادن متصرفات خود 
بخدمت‌نوح‌بن منصور سامانی به بخارا فرستادند و ازوی‌ددخواست مساعد تکردند 
نوح‌بن منصودتقاضای اشانرا بذیرفت و سردادنامی خود حساءالدوله تش‌دافرمان . 
داد که اقدامات لادم در دقع دشمنان آنان بععل آورد. 

در آن ادان شپر جرجان مقر حکومت قابوس‌بن سکن بدست عسدالدو له 
افتاده بود . حسام الدوله تاش بجمع آ" وری قواء متفرق خود در خراسان برداخت و 
برای استخلاص جرجان و "جل و گیری از الحاق سیاهیان دیگر آل بویه که تحت 
ریاست موّید ال-دوله از دی بعزم چرجان بیرون اد بودند جمعی اذ 
کسان خویشرا بسردادی فائق ماموط ری‌کرد و خودددصدد عزیمت بجانب‌جرجان 
تن . امایس از دفتن فائق باین نکته ِ رخوردکه با فرستادن‌دی بطرف دی‌بجای 
آنکه در تفرقه قواء دشمن سعی کند سیاهیان خود را متفرقوبرا کنده نموده‌است : 
بنابراین دفتن بجرجان را اندکی بتعویق انداخت وسیاهیان بیشتری فراهم آورد و 
عازم اهر ولی ددخللال این‌فرصت موّیدالدوله باقوای تاژه‌نفس بجرجان دسرد 
و باتفاق بر ادرش عضدالدوله عرصة جنگرا برحسامالدوله تاش تنك گرفت دموجیات 
شکست دیرا فراهم ساخت . با این شکست جرجان کاملا تحت تصرف عضدالدوله 
و موّ بدا لدو له رآ ایندوبرادد س ازقلیل مدتی دچادنقصان اوق و تحط و 
غااء شدند و حسام‌الدو له تاش موقع رابرای محاصرة قلعةٌ شهر مناسب دیدو ازوردد 
آذوقه بآ نجا جگ وگیری کرد . موضوع قحطی ک رکان دا ددموقع اقامت لشکریان 
عضدا لدو له دج مترجم تادیخ تا باین‌ترتیب خکر متکده ۰ 

« قحط بر خاست و ماد قوت که هدد حبات بود بریده‌شد و کاربجائی دسید 
که نخاله جو دا رک خمیر میکردند و بدان سد دمقی میذه-ودند 2 عتبی آورده 
استکه من نامه‌های اث (شکردیدمی از آن خمیر درمیان ۱ آ نهادرج‌کرده برایاعلام 
حال و ۳۹ معیشت خود چون مداد سیاه ۶ تباه بودی...» 

۱- تاریخ بمینی‌صفعهٌ 1٩‏ 

۱۳2 





تن 


موّیدالدژله 2عذدالدوله چون کار دا باین منوال دیدند ازحصار خارج‌شدند 
ودرمقابل سپاهیان‌خراسان‌صف آرائی کردند فخرالدو له درميسرة سپاهیان خراسان 
عقام داشت:با کسان خویش شردعبحملات سخت به‌علی کامه سردارسپاه‌مو بدالدو له 
کرد ویس اذ,وارد آوردن تلفات‌زیاد ویرا واداد بعقب‌نشینی‌ساخت . بالین پیش ام 
ضعف وسستی درقواء دشمن بفیداآیین واگر سپاهیان خراسان بتعقیب فرادیان می 
پرداختند کار جنگت قاتکه رح میکردزن آما اختلافدبی‌نظامی که دز سیاهةخر الدو(ه 
وحساء‌الدوله تاش بروز کرد ایشان دا از تعقیب عملیات جنگی مانع شد . کیفیت 
این امر آن بودکه ابرازشجاعت ۶ دشادت فوق‌العاده فیعر الدوله باعت بر افروختن 
ز حسادت‌عسا کرخراسان شد د موجبات بی‌نظمی دا فراهم ساخت ودراینموقع 
جمعی اذسیاهیان دیلم که نسبت بقابوس و فخر الدو (ه مخالفث میورزیدنداز موقع 
استفاده کردند 3 لخاتکرایان خراسان تاختند و جمع کثیری از ایشانرا از دم تیخ 

ذراندنه 

مویدالدد!ه که بر اغنشاش وبحران سیاهخراسان اطلاع یافت باتفاق‌همراهان 
خود از حصاد شهر بیردن آمد د بر عساکر خراسان تاخت و با فرستادن تبون و 
هدایای زیادبیش فائق ویرا واداد ببیردن دفتن از میدان جنگ زد خیانت فائق 
موجیات ضهءف حساالدو له و فخر الدوله را فراهم آورد و باآنکه درمقابل حملات 
دشمن بسختی میجنگید زد در نتیجه افزایش سپاهیان طرف لشکر بان خراسان‌اذهر 
جانب ده بفراد گذاشتند وحسامالدوله تاش چون‌کاد دا بدین‌منوال دیدناچار ازچنك 
دست کشید ۶ با بقیة‌السیف‌خود بجانب نیشابورحرکت رد «چون بنیثابودد سید 
شرح ماوقع دا ببخارا خدمت نوح‌بن منص-ود نوشت نوح‌بن منصور بجای توبیخ و 
سرذنش بدلجوئی از وی وفخر الدوله دقابوس پرداخت دایشانرا بمساءدتهمراهی 
خود مستظهر ساخت و فخرالدو له م۳ ۳۷ بصاحب عباد! نوشت دبوی‌دستورداد در 

۱- بعضی اذ مورخین از آ نجمله ۳ صاحب تاریخ گز بده و نظامی 


عروضی سمرقندی مولف چپاره‌قاله اسعیل‌بنعبادرا دازی و برخی دیگر ازمردم طالقان 
«قمه در پاورقی صفحه بعد 
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جمع آوری سباه سعی کند تا شاید بتواند با مساعدت نوحبن منصور متصر فات خودرا 
دوباره پدست آورد. 

نوح‌بن منصود پادشاه سامانی پساز آنکه فخرالدوله «قابوس دا انعساعدت 
بایشان مطمئن کرد بوزیرخود ابوالحسین عتبی‌دستودداد که بجمع سپاهیان متفرق‌در 
کله نقاط خراسان د ماوداءالنهر ماد و ۱۳ ارس را در شپر مرو حاضر و 
مهیا سازد تا خود با نجا رهسیاد گردد 

درهمان ادان چنانکه سابقاً اشاده شد اختلافی‌بین ابوالحسین عتبی‌دفائق - 
الخاصه بروز کرد وچرن فائق عزل خوددا ازامادت خراسان باشاد عتبی میدانست 
کینه دعداوت دیرا دد دل گرفت دجمعی ازغلامان دا تحريك‌پقتل او کرد دبا آنکه 
|بوالحسین عتبی اذاین‌دسیسه آ گاهی‌بافت دنوح‌بن‌منصودنیزعده‌ای ازغلامان خاصةٌ 
خود دا برای حفظ و حرات او گماشت غلامان فائق‌الخ-اصه‌ءوقعیکه عتبی جهت 
دیداد بادشاه عازم مرو بود ادا ازپای در آوردند 
بقیه از پاورقی صفحه قبل 
میدا نند ودرهحل طالقان نیز با یکدیگر اختلاف نظردار ند یاقوت حموی درمء‌جم | لبلدانو 
ابن‌خلکان صاحبر | ازطا لقان‌تزو ین ونعالبی م لف یتيمة, الدهر اورا ازطا لقان اصفهان 
میدا نند البته گفتة عالبی که معاصر صساحب ن‌عباد بوده است نسبت بگفته دیگر ان 
رححان دارد . 

این وزیر که درسال ۳۸۵ فوت شد همواره با شعراء وفضلاء دم‌ساز بود و در بار 
وی ملجاء ایشان بشمارمیرفت وازاطراف وجوانب شعراء اشعار بسیاری درمدح ویءی- 
فرستادند . از [ نجمله منصوربن علی منطقی بگفتهٌ عوفی در کتاب لباب الا لباب ( جلددوم 
صفحةٌ ۱٩‏ ) یکی ازشمعراء در باروی بود و اشعاد بسیاری درمدح او سرود اپعات ذبل 


ازا تحمله است : 


۶ کر دونمکی ا هت بثالید و تنش بکرفت نقصان 

سپر کردار سیمین‌بود و اکنون بر آمد برملك‌چون نوك‌چو کان 

تواکغشی خزك صاحب تاختن کرد فکند این نعل زرین در بیابان 
۳ 


بقیه در پاودقی صوی<» رد 


۳ 





با فتل عتبی» شمس المیا لی قابوس واعوان 2کدچارحر مأنو اس شدیدی شدنی 
دچون دیگر. انطرف امیرسامانی کمکی بایشان ترسید کاری ی تردن 

صاحب کتاب ٍمینی در اینموزدچنین ددایت میکند: 

«حساءالدوله تاش وشمس المعالی قابوی و فخر الدوله علی در نیشابور بانتظار 
2صول ابوالحسین «ذیرچشم بر داه میداشتدد 2 بر اعید تقوبت و انجاد معونت‌وامداد 
او روز کار میگذاشتند ابونصرعتبی که صاحب برید نیشابود بود حکایت کرد که 
دوزی حسامالدوله‌مرا بخواند چون بحضرت‌او دسیدم امراء سه گانه را مجتمع‌دیدم 


م 


خلوت ساخته و رای میزدنده تدبیر میاندشید ند که معاودت ان حرب « کفایتودفع 
آن خصم بر چه ورجه بش کر ند ون هر دزن ترحیب تمام کردند ودر آن مشاورت 
عرااعن ساختند ودرخواستند که‌عن بتاز گی‌احوال ابشان بخواجه ( مقصودابو الحسین 
عتبی ددیراست ) انهاء کنم 2 صداقت و استظهاد اشان بمعاضدت ادمعلوم گردانمو 
التماس کنم تا درمهم ایشان‌داه مطاالت و مماطلت نسپرد.9 درتجپیزعساکر و تحصیل 


بةیه ازپاودقی صفحه‌قیل 
جپاندار افیا لکفاة آ نکه ملات سپارد بتد بیر و ءیش زهام 





نه بی عدل ادامن بیند جهان نه بی‌ر آی او ملك دارد نظام 

محارا بدو کرد مولی عزبز جپان را بدو داد ايزد قوام 
مو اف لباب‌الا لباب پاژه‌یکوید : « وصاحب عباد پیوسته مطا له اشعاراو کردیو 
در | نوقت که استاد بدیعالزمان همدانی بجدمت او پیوست دو ازده‌ساه و سور تاری 
سخت خوب مینگفت وطبعی فیاض داشت چون بخدمت صاحب در آمد صاحب او را گفت 
شورای تک اکفت امتخان "فرمای ضاحب شه بیت دبل زا که از منطقی مباشد برای 


او خواند : 
بك موی بدزدیدم از دوز لفت چون ز اف زدی ای صنم بشانه 
چو نانش رسختی همی کشیدند چون مور که کندم کشد یغانه 
با وی بخانه شدم بدر بت منصور کدام است ازاین‌دو گا 4 


گفت بفرمای که بکدام قافیه . گفت طا . گفت بحر تعبین کن . گفت اسرع یا,دیم 
فی‌البعرسریم . پی‌تامل گفت : 


در باو دقی صفیحه رود 


۷ 





فراغ حال ایشان مسادعت نماید شمس‌المءالی قابوس ازآن میان دوی فرامن کرد 
و گفت‌بدان صدد نوی س کهمحار بت همواده میان ملوك متفادت بوده‌است دبر اقبالو 
ادبار دوات اعتماد نیست کارها گاهگاه در عدة تعذر فروبندد و مرادعاددحجاب 
نا کاعی بماند دامانی در برد حنیبت متواری شود باز آن عقده بانحالال رسد و آن 
ءراد بوصول بیوندد و آن آمال بحصول رسد و آن مراد بنجاح مقرون گردد ومرد 
هشیاد بجهد د کوشش مدخل ظفر و پیروزی بطلبد و بصبر و تجلد بمقصود رسد و 


بقیه از باودقی صفحه قبل 


سرقت من طرته شعرة حبن غدا بءسطها با لمشاط 
ثم ند لحت بها مثقلا تدلح| لتمل بجب| لحنعاط 
قالابی من‌و لدی منکما کلاهما یدخل سمالخیعاط 


ابو بکر محمدبن علی خسروی سرخسی حکیم نیزدرحق صا حب اشعار ژیادگ‌سروده 
است که از[ نجمله ابیات ذیل‌را مینگار یم : 

زلفین تو گوتی که شعر نز یست انور شده معنیش يك بدیگی 

کر نیست در حمالت همتا چون صاحب رادر 7 ۳ 

| بو عبداث محمدجنیدی نیز اشه‌اری درمدح صاحب سروده است که بعضی از آ نهادر 
کذاب لباب‌الا لباب ذ کر شده . 

صاحب چهار مقاله این وزبررا عدلی مذهب می دا ند و در این باب حکایت ذیل‌را 
نقل میکند 2 

« صاحب‌کافی اسءعیل بنعبادا لر ازیوز برشهنشاه ود ودرفضل کءالی داشت و ترسل 
وشمراو برین دعوی دو شاهد عدلندو دو حا کم راست و :بزصاحب مردی‌عد ای‌مذهب بود و 
عدلی مذهبان بغایت متنسك ومتقی باشند وروا دار ند که موهء‌نی بخصهی يك‌جو جاودانه‌دد 
دوزخ بما ند وخدم وحشم وعمال او بیشتر آن مذهب داشتندی که اوداشت وقاضثی بودب2م 
ازدست صاحب که صاحب را درنرك وتقوی اواعتقادی بود راسخ و يكیك برخلاف این 
ازوی خبرمیداد ند وصاحب را استوار نسیآمد تا از نقات اهل قوم 4-5 مقبول القول بود ند 
گوتند که زمان خصوهءت که میان فلان و بیان بود قاضی پا نصدد ینار شوت بستد صاحب 
را عظیم مستذکر آمد بدووچه‌یکی ازاثبات رشوت ددم ازدلیری و بی‌دیا نتی قاضی‌حالی 
قلم بر گرفت و بنوشت بسم لها لرحمن‌الرحیم ایهاالقاضی بقم قدءز لناك فقم و فضلا دازند 


و بلغا شدا سند که این کلمات درباب ایچاژو فصاحت چه مرتبه دارد. >صفح۱۷ 


۳۸ 





عاجز میان عجز ضجرتفر وماند . الفاظ وحسن سیائت سخن او بر بعد غودوغزادت 
تبحر دعظم همت ودجاحت عقل او استدلال کردم ۶ کمال دهاء وذ کای اربشناختم : 
نحل خیر آن دذبت مقلق د آوانة آن قنیت محرق پرسید و کار ابشان 
در ست,شتاست ونظام حال ۶ آمال ایشان فرد کسست .«تأریخ یمینی‌صفحهُ ۰۷ 

قابوس‌بن ششک هیجده سال درخراسان زندرگی کرد و دداین‌مدت چندین 
با باستعانت لشکر پانیکه از در بار سامانیان میرسید باعضدالدو له و موّیدالدو له 
تحت کزن دلی با وجود یابداری و پشتکاد فرادان نتوانست کاری ۱۵ یکی از 
علل عدم پیشرفت وی علاوه بر انکه دشم‌نان قوی‌پنجه‌ای داشت اختالافی‌بود که در 
اداخر اقامت در خراسان بین اد دفخرالدوله بروز کرد 

فخر الدو له دختر قابوس دا در حبالهٌ نکاح خود داشت ود عبن حال در صدد 
ازدواج بازنی که ۳ همین امرموجبات نفاق‌بین‌دو امبر مز بودرا ذراهم ساخت 
وفخراادو !خر اسان دا ترك گفتو پس اذفوت براددش‌مویدالدد له برقلمردحکومتی 
آل بویه‌دست یافت دپامادت نشست دبجای‌جبران دوستی ومساعدت قابوسدشمگیر 
که مدت هیچده سال بخاطردی با موّبدا (دوله وعضدالدوله جنگید و تمام متصر نات 
خود راازدست داد بر ان ءحل< کومتدیرا قبضه نمود دتاسال ۳۸۰پادشاهی کرد 

چون فخر الدوله در آن تاریخ وفات یافت قابوس وشمار بدستیاری اسمرید 
شهریاد برچرچان مسلط شد و طبرستان و گیلان دانیز ضمیمه‌متصر ذات خویش کرد 
دپس اذفتح دوناحیهُ اخبر حکومت گیلان دابمنوچهر فرذند حود و امادت‌طبرستان 
دا یکی ازغلامان‌سپرد. 

قابوس با نکه اهل فضل و ادپ وصاحب کمالات فرادان بودنسبت بامراء و 
سیاهیان بددشتی دسختی‌دفتادهیکر د دا نهادانی کیاهیقتل مر ساند .بهمین‌سیب این 
جمع نسیت‌بوی کین شدیدی میودزیدند 2 منتظر فرصت‌بودندکه ویرا بققل‌دسانند 
دعاقیت نیز بمقصود خود نائل شدند و اورا درسال ۰۳ کشتند 


۹ 


۱ 9 

مو لف تن کر ةالشعراء درخصوص:تل قابوس‌بن وشمکار چنین مینویسد . 

«چون فخر الدوله وفات بافت قابوس قصد جرجان ومملکت مو رون‌خود کرد 

7 ِ تج تِ ۲ 
و بدست | وردودد | ن‌حین بدست حاجبان‌خود باسعی‌فردندش منوچهردد قلعهُجناشت 
که از اعمال سطام‌است شهید شد سب فتل امیرقا بو ان بودکه مردی‌بغایتهتکبر 
بودو بدخودبیشتر اکابر بردست اوهالا ک شدند و او درریختن خون‌حرص‌تمام‌داشت 
عاقبت ار کان دولت ازوی متنفر شدند دءنوچپر دابراد بیرون آوردند نا اورا گرفته 
محیوس ساختند و درائتای حبس رهقتل وی دضا داد . ود در وقتیکه منوچهر » 
قابوس را گرفت و بعبدالنه چماذ سپرد که او را درقاءةُ مادان جرجان محبوس سازد 
در راه قلعه امیرقا بوس اذعبدالنه سوال‌کرد که آخرشمایانرا چه برین داشتکه بر 
آذادمن جرأت نعو دید . عبدالنه گفت اعامیر تو مردم دا بسیادکشتی ازاینجدوت ترا 
ی رگا : امیرقابوس گفت که خلاف ابنمت من مردم‌داکم‌تر میکشتم از اینجمت 
باین بلا گر فتاد شدم اگر مردم دا بسیاد میکشتمی ال ترا میکشتم و امروز بدین 
خوادی.بدست تو 1 فتاد نمیشدم » 

از حکایتی که موّلف تذ کر ةالشعر اء نقل‌کرده است معلوم میشود منوچردرقتل 
بدرخویش‌دست داشته است . اما صاحب تادیخج حبیب السیر کشته شدن قابوس‌دا در 
نتیجهٌ طوطه اعیان و اشرافی که کينة او را در دلگرفته‌بودند میداند عین گفتژوی 
این‌است: 

قابوس اگرچه بفضائل و کمالاتی کهمذ کودشد مشم‌ور بوده اما نسمت رام اء 
ولشکریان بسبار درشتی مینه‌ود و باندك جریمه‌ای بقتل برچاده‌ای حکم میفرمودتا 
ددبیش منوچو رجز بتحر رک شمشیر دوی ننمودی دمجه‌س ااغیر ازلحدتنگ نبودی 


تا ن امراء واعبان جر جان اذ ایالاش متنفرشده خاطر برخلع ارقر ار دادند و در 


وقزیکه‌قا بوس‌درظاه رج رجان منز لک ده و هگ کردسرابرد؛بادشاه‌فر و گرفته 
مان سس سر سس 


اج 


۱- صفحهٌ ۶۹-۸ 
۲ در کتاب یب[ سیر قلمهٌ جداعك » حناشك آمده‌است 


۳۰ 


وبعضی انخواص درمقام مقاتله | مده اهل عصیان‌بشهر شتافتند و آن باده دا بحیطةٌ 
ضیط در آورده جهت طلب منوچهر قاصدی بگیادن فرستادند د شمس‌المعالی دل‌از 
ملك و مال‌بر | کنده‌با وی ازخدام بطرف بسطام دفت که چون هنوچهر بجرجاق 
دسید امراء و اعیان بموقفعرض دسانیدند که! گر درخلم پدر باما اتفاق نمائی‌سر بر 
خط انقیاد نهاده پای از دائره اطاعت تو بیردن نشهیم دالا دست بیعت بدیگری داده 
ترا نیز اذمیان بر ۳ و منوچهر طوعاً و کرها با ایشان همداستان کفته متوجه 
بس‌طام شد و بعد از دصول بدان بلده بملازمی پدر شتافته زمین خدعت بیوسید و 
معروض گردانید که | کراجازت فرمائی درمدافءعاصیان سر در بازم دنفس‌خویش 
دا فدای ذات شریف توسازم . شمسالمعالی جواب داد که غابت کار دنهایت حالمن 
این‌استکه بت و سلطنت‌حق‌تست . | نگاه چنین عقردشد که قابوس درقامهجناشك 
محبوس بوده و بقيةٌ ایام حیات‌دا بوظائف عبادت بگنراند دیکیاز امراء ددخدمت 
شمسالمعالی بجانب ان قلعه روانشمد که ک 0 در اثنای راه قابپوس از آن شخص 
پرسید که سیب خردح شماچه‌بود. جوان‌داد که چون تو درقتل مردم افراط ی‌نمودی 
من وپنج کس دیگر اتفاق نموده‌ترا ازدرجه سلطنی افکندیم او کرت این‌سخن 
غلط است پلکه این‌بلیه بواسط‌اقلت خونریختنراپیش آمد. ذیراکه اگرترا و آن 
پنج کس در را ميکشتم بدین روز گر فتار نمیگشتم وچو ن شمساامعالی ددحصار 
حناشاك قر ار گر فت هم در آن‌ایام امراء اذبیم انتقام چندکس فرستاده تا اوداشربی 
شهادت چشانیدند » 

نچه‌مو اف تادیخ حبیب السیر نقل‌میکندمعلو م میشود ب رخاف گفتذدو (تشاه 
سم رقندی‌منوچهر پسر قابوس علاده تشه درقتل پدد دخالتی نداشت ازصمیم لب 
حاضر بمساعدت با دی بود و میخواست بدفع شودشیان افدام کند دپدرخویش‌دا از 
بلیه و سیب محافظت نماید. 

هیر شمس‌المعالی قابوس‌بن دشمگیر بسیار فضل دوستدهنر پرور ودرباروی 


۱9۳ 
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ملجاء شعر اءوفلاء ونورسندگان آنعصر بود وخود زبان فادسی دعربی دانیکوی 
دازست واشعاد نغز میسرود ودولتشاه سمرفندی در تذكرة الععراع اشعاری از وی 
آورده است حکیم سنائی دد علومرتبةٌ فضل قابوس مب‌کوید: 
فقه خوان لبك درچهنم جاه همچوقابوس وشمگیز مباش 

این امیرعلاژه برمقام شعءر و شاعری نو سنده‌ایعالیقدر بود و ترسلات بلیغی 
بنام کمال‌البلاغه دادد. 

عوفی درحق شسالمعالی میکو ید : 

« امیر قاپوس که شپاب قابس مقتبس انواد دأی منیر اد بود د شمس المعالی 
که خورشید | سمان خوشه‌چین خر من ماهضمیر اوفلای روز کارومردان‌روز کارازتیخ 
زبان و ذبان تیغ اد سر بخط آورده کرم و مروت باذکاء و فطنت در ذات مبارك او 
جمع آمده و رسائل تازی دقصائد عربی که ار برداخته‌است دیباچهُ دفترفضائلاست 
و مشاعرات ا با استاد زک خوادزء‌ی مشود و درد تیمةالدهر آمده و 7 
وقتی دو امیر از امراء دولت ار برویک عصیانی‌ظاهر کردند و دخش تفرد در معر که 
تمرد راندند دبیر دا فرمود تا بنزديك ارشان مثالی نویسد و دعظی و نصیحتی کندتا 
بطاعت گر ایند و دقبه در ربقهٌ اطاعت آدند:. دبیر مکتوب ددقلم آورده بود ودراز 
کشیده و اطتاب نموده چون بر نظر او عرضه داشت دوات و ولم خواست دبرساضی 


که برش الق مکنورظ بوده این‌ست تازی‌بنوشت. 


۷ تعیصن شمس‌العلی قابوسا قمن عصی قابوس یلقی بوساً 
تجنیسی بدین اطیفی ولفغی‌بدین پباکیز کف ودراین يك‌خط تمامت عرض‌خود 


را شرح‌نموده د او دا شعر بادسی‌است بغایت اعلیف و کمال قد را ولذاین يك‌قطعه که 


گفته‌است واضح ولایح میشود: 





۱-صفحه ۶۸ 
۳ جلداول لباب‌الا لباب صفحه ۲۰-۲۹ 


۳ 





کار جهان سراسر آز است یا نیاز 


من پیش دل بیارم آز و نار را 
من یست چیز داز جهان بر گزیده‌ام 


تا هم بدان گذادم عمر دراز را 
شعرو سردد د دود و می خوشگواد را 


شطر نج روتری رز صید که‌ویوز و بازرا 
میدان و گوی و بار که ورزم و بزم را 

اسب و سلاح و جود و دعاء و نماز را 
از داه انصاف ا کر کن 


جسن اعتقاد 


عم 
ی براین قطعه بنگرد بر کمال علو ادپ 2 وفور فضل و 
دیمن‌همت‌این امیر بزد گواد وقوفی یابد وهمومی گوید: 


شش چیز در ارت زلف تو دادد معدن 


پیچ و گره و بند دخم و تاب دشکن 
شش چیز نگر وطنشان دل من 


عشق دغم و درد د کرم دتیماد وخرن 


دباعی : 

قاط اآنمن کی رظان 
دان ددی بدین دو میکنم عیش طالب 

خواهی که در این بدانی ای ماه سیب 


دنگرخت داره دمی‌طعم دف رت 
آبودیحان بیردنی چندین‌سال درخدمت قابوس‌بن دشمگر 


در چرجان در دو 
دفعه‌ای که از سته 


۳۷۱۰۳۰۰) و ازسنهُ (4۰۳-۳۸۸) در آنجا حکم رانی‌داشته‌است 


بسربرده و کتاب معردف خود الاثادالبافیه دا بنام این پادشاه هنردوست بسال ۳۸۰ 


۳۳ 







برشتة تحریر در آ ورده‌است. ۱ : _ص 

چنانکه گفته شد در درباد امیرقابوس شعراء بسیادی تجمع داشتندکهاه 
در مدح او میسر ودند. از | تجمله بودند ان 
حکیم . عوفی مار مد ازیو 2 


وقصائد فرادانی 
محمدین علی خسروی سرخی 


این امیر آورده است وه رکه خواهدبا نجا مراجعه کند. 


فصل چهار م 


منوچهر بل قآبوس بن و شمگیر 


چنانکه اشاده شد چون چندی اذحبس قابوس بن دشیکر در قلعه حناشكت 
گذشت چندنفر ازبزر گان داعیان مملکت ذیرا دردندان بقتل رساندند وجسد او 
دا در محلی از استر آ باد که بعد ها پمناسبت نام وی کنید قابوس خوانده شد بخاك 
مجردد دبا منوچهر ین قابوس‌بن وشمگیر بیعت کردند. امیرمنوچهربن قابوس‌چون 
ءطابق معمول طاینةٌ دیام سه دود برپدد خویش عرااگرفت سای را اه ( 
ددخصوص قبول تاج و تخت پذیرفت 2 بر سریر سلطنت نشست. دد همان اوان 
ازطرف القاددبالنه خليفة عباسی نامه‌ای در تسلیت‌قتل قابوس‌بانشمام منشورولوای 
حکومت طبرستان و قومس و دامغان د جرجان جهت امیر منوچهر دسید وازطرف 
ی ملقب بفلاالمعالی شد. 

نوچهربن قابوس طبعی آرام و ملایم داشت و مسالمت دا برجنگ و جدال 
ترجیح میدادبهمین مناسبت بمحص‌دسیدن بامادت درصدد اطاعت از سلطان‌محمو د‌ 
غزنوی بر آهد د جمعی ازبزر گان وسران لشکر دا با ذخاگردنفاکس بیشماد بخدمت 
سلطان فرستاد ساطان محمود نیز در مقابل این‌حسن نیت و صلحجوتی مر 
ملاطفت آ میز توسط ابو محمد حسن‌بن مهران یکی از اجله بزد گان درباد خویش 
نزد منوچهر بجرجان فرستاد و حکومت بلادی را که لیف عباسی بوی سپرده بود 
بشرط خواندن خطبه دضرب سکه بنام سلطان تحت اختبار او گذارد 

۳9 


منوچهرقابوس ممّدم حسن بن مور ان‌دا وت ودد حق او بملاطفت و 
مهربانی دفتار کرد و علاده بر خواندن خطبه بر منابر دامغان دقفومس و جرجان 2 
طبرستان بنام سلطان متعودشد سالانه مبلغ بذچاه هزار دیناد بعنوان‌خراج‌بخزانه 
ی بقر ستد 

منوچهربن قابوس همواره درحفظ دوستی دداد با ساطان محمود داه صدق و 
صفا می‌بیمود و ازمساعدت با وی درمحادبات ددیغ و مساههک ( و سیاهیان 
دیلم را در چهاد با کفاد تحت اختیاد ار میگذارد دسلطان نیزاین امیردا محترم 
ومعزز میداشت . امیر منوچهر دوستی‌سلطانمحموددا مختنم شمرد و در صدازدواج 
با دختر ک بر امد و ابو سعید جولکی نو از بزرگان فشلای آن عبر را که 
برجرجان حکومت‌میکردبا تحف و هدابای بشما بخدمت محمود فرستاد و دختر 
او را خواستداو شد . سلطان محمود نیز استدعای دیرا پذیرفت و دختر خویش 

۰ 1 ۰ ۰ ۳ 
را بحباله تکاح وی در اورد . درنتیجهٌ این ازدواج کازمنوچهپر بالا گرفت و مبانی 
امادت او مشی دگردید ج 

بِکنتهُ غالب مورخین امیرمنوچهر با این اندواج ثردت ومکنت فرادان‌بد‌ست 
أ ورد . مترجم تادیخ یمینی راجم باین عردسی چنان مینویسد: 

« چون ابوسعید جولکی بحضرت فكك‌المعالی باذ دسیدو اذ آ نچه اذاکرام 
و انعاء حضرت سلطنت یافته بود باز راند و اهتزاز سلطان دا در اجابت 
دعوت وانجاز طلبت با گفت فلك‌المعالی او دا دیگر بادباحضرت‌فرستاد 
وقاضی جرجان راکه علامةٌ روز گاد و تجربت بافته ایام بود با اد موافق 
گردانید تا بانمام موم و تأریب عقده مناکحت 2 توشیح لحمت مواصلت 
قیام نماید وهردو بحضرت رسیدندآومراسم خدمت بای ]آوردندوتا کید 
عفد تکاح مطالبت کردند و ساطان شبطان غبرت را بعقال شربعت بمست 
و کر یمه‌ایکهجکر گوشه‌اد بوده فرزندی که ذهره | سمان‌سلطنت بودبنالك 
المعالی داد وزهره جز درقلعةٌ فاك کله نبندد و در مراری‌جز دره‌جاری 


۳ 


افلاك لایق نباشدوحجلهٌ ملکات جز درحجرءافلاك‌موافق نیفتد. درمجلس 
این عقد از اطایف نثاد ‏ بشایر استبشاد و نفایس تحف چیزی دفت که 
تادیخ ایام و طراز مساعی گراء شد و دسولان با حصول مصود ود دصول 
مطلوب با گشتند د فلك‌المعالی‌برطریق تحلت محلی ردان کرد کهذ کر 
علو همت 2 غز ادت کرم او درجهان سائر وشایم ساخت و زار کان‌ده لت 
وابنای حضرت کسی از ااطاف بروعوائد کرم ادبی‌نصیب نماند و سلطان 
خدمات او بانواع صنایع و ابواب مکادم مقابل کرد و بشرایط مجازات 
خدماتدمکافات قر بات ار قیام نمود و افراد ماد اجناد اودا بتشریفات 
سخی و خلعتهای نفیس بر وجهی مراعات کرد که دستود ملوك عالم وقدوء 
سلاطین جهان کشت و سلطان در صحبت در صدف ملك و یاقوت شرف 
سلطنت مالی دوان کرد که بویج عهدی در مجموع کتاب و معلوم افهام‌د 
حساب ده بود وهمچنانکه روی بدر از مقابلة آ فتاب نودانی گِ 
و شکم جویباد از عطیت بحر سیراب شود خزانه فلك المعالی چون ددیا 

مسکن زواهر جواهر وچون کوه معدن شایس ذخایر شد» 
چون منوچهر بن‌قابوس از جانب‌ساطان محمودوعدم تجاوزاو بقلمرروحکومتی 
خو پش‌اطمینان‌حاصل کر ددرآنتظام‌امور لشکر یو زکدو ری کو شیدوشیو:عدل‌ودادراريشه 
ساخت اما هیچگاه کينة قاتلین پدردا ازدل بیردن نمیکر د و همواده منتظر فرصت 
بود که ایشانرااذ بای دور . جسادت و دخالت امرائی که در قتل بدد این امیر 
شر کت جسته بودند کار دا بر وی سهل کرد و با پشتگرمی بزد گان درباد که‌باوی 
نرد ددستی میباختند غالب ایشانرا بقتل دسانید و ارت کهاالت وستی دیگر ان 
بودتد بحبس انداخت از آ تجمله بو القاسم جعدی‌یکی اذمتنفذین امراء بودکه‌نصب 
فرماندهی سیاهیان قابوس دادر ایام حیات وی داشت . منوچهر نمیتوانست این‌اهیر 
داعلنا بقتل دساند و ازطغیان و شوش سپاهیان میترسید بنابراین ویرا دریکیاز 
قلاع مستحکم دندانی کرد اما ابوالقاسم جعدی پس ازچندی ازحبس فرادنه‌ود ودر 
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طلب مساعدت به‌نیشابور دراه سلطان محمود رفت . سلطان محمود ویرا بخودراه 
نداد و ارراپیش منوچهر فرستاد 2 منوچهرهم چون دشمن دا خواد دید امر بقتل 
وی داد و با قتل‌وی دیشه فساد دا ازبین سیاهیان برانداخت 

آمبر مذوچر بن قابوس مردع عاقیت اندیش ( با تابر بود و درستی خاندان 
غز نوی داجوت بقای ساطنت خو یش لازم میشمردوچون‌ساطانمحه‌ودبسن کهوات دربری 
رسیده بود میخواست وسائلی‌انگیزد که با امیر مسعود بسبرساطان راه‌دوستی‌داتحاد 
بیماید بنابراین موقعیکه امبر مسعود درهرات اقامت داشت باب‌مکانبه را باوی‌افتتاح 
رن دچون امبر از جانب «در بعکودت ری رسید هیچگاه ازفر ستادن نامه وتف 
وهدایا نزد وی خوددازی‌نکرد و برای انکه از دوستی و وداد او اطمینان داشته 
باشد حسن محدن یکی ازعلماء علم حجد ۱ث را بعنوان محدنی بش امیرفرستادتا 
بموقع مکاتیب دیرا بگر گان فرستد . 

۰ و ۰ ۰ ۰ 

امیرمسعود مورد بی‌مهری‌پددقراد گرفته بود 2 این بی‌مهری که درنتیجةعلاقة 
مفرط سلطان بامیر محمدپسر دیگرش بودبگوش منوچهر دسید و دیا بیشاذپیش 
درتشیید مبانی وداد و ددستی با م‌سعود برا توت و امیرمسعود نیز چون از کین 
آمبر محمد نسمت بخود در یم هراس بود دوستی مزوچهردا معتیم میشمرد و اطمینان 
داشت دد موقع بروذ اختلاف با برادد مبتواند از اتحاد منوچهرین قابوس‌دساهیان 
دیلمی استفاده‌کند. مندی دوزس:ی 9 اتحاد با منوچهر را از نظر الق خود مخفی 
مید اشت و ودجود حسن محدث سابق‌الن کر را جروت بیشرفت مقصودخویش واختفاه 
این امر مختنم میشمرد چه حسن محدث با عنوان محدثی که در ددباد وی داشت 
بپمچوجه جاب سوءظن در بادیان را سک 0 هروفت «یخو است نامه‌ای نردمنوچهر 
بفرستد حسن دابعنادین مختلف از | نجمله آ وردن کلهای کمیاب ب ان‌میفر: ستاد 
و ازشر سوء‌ظن اطر افیان خویش مصون < ایمن میماند 

منوچهر بن قابوس هموادهبا فرستادن تحف و هدایا بخحدمت امیرمسعوددوستی 
با بر ایبایه ایر ساند 2 کاردا بجای کشاند که‌از امیرمسه و ددد خواست امضاء عمدنامه ای 
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2 ,اتقاق داتمی .بین,طرفین دد مقابل پیش آهند ها و حوادث 
احتمالی کرد. 
ابوالفضل بیهقی! دد این مورد چنین مینویسد: 

« کار بدان چایگاه رسید که منوچور از امیرمسعود عهدی و سو گندی 
خواست چنانکه دسم است که ءیان ملوك باشد پس پکشب در آن 
روز کار مبادك پس ازنمازخفتن پرده‌دادی که | کنون کوتوال قلعةٌ بیکاو ند 
است درروز کار ساطان معظم ابوشچاع فرخ‌دادبن ناصر الدین ال ببامد و 
مراکه عبدالغفادم (منشی امیرمسعود) بخواند وچون وی امدی بخواندن 
من مقرد گشتی که به مهمی مرا خوانده میآید ساخته برفتم با پرده داد 
یافتم امیر دا دد خر گاه تنها بر تخت نشسته و دویت و کاغن در پیش و 
3 هر آئین خز رنه دار و وی از نزدیکان‌امیر بود. 

اب دز استاده سم خدمت بجای آوردم و اشاده کر د نشستن دا پنشستم . 
گوهر کین و لونت دویت و کاغن عبدالغقار دا ده وی دوات و کاغذ بیش 
من بنهاد و خود ازخر گاه بیردن دفت . امیرنخست عهپددسو کند نامه که 
خودنبشته بود بمن انداخعت وچنان تیشتی که‌از ان نیکوترنبودی‌چنانکه 
دیبران استاد در انشاء آن عاجز آمدندی 2 بوالفضل دد این تاریخ بچند 
جای بیاوردهددقعتها 2 نسخت‌های این‌بادشاه بسیاد بدست دی آمدو بودو 
و ,باورد ۰ پس من نسخت را دیدم نبشته بود : 

که‌همی کو بده‌سعود بن‌محم‌ود که بخدایعز وجلو آن‌سو کند که درعید نامه 
نویسند که‌تاامی رجلیل فلك‌المعالیابومنصورمنوچهر بن‌قابوس‌با ما باشدو 
شر انطایپایان بتمامی آورده‌چنانکه از آن بل تر نباشدو نیکوتر نتواند بود. 
چویّابر آن‌داقف گشتم گفتی‌طشتی بر سرمند رختندیر از آ تش‌دنيك بتر سیدم 
ازسطوت محمودی وخشك بماندم.. وی اثر آن تحریردد هن, بدید. گفت: 
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چیست که‌فروماندی وسخن تمب‌کوییاو این نسیذت چگونه آمده‌است. گفتم 
دک خداو ند دراز باد بر آن‌جمله که خداو ند نوشته‌است هیچ‌دببر و 
استاد نتواندنبشت اما انددين‌يك‌سیب آسگکه اک بکوید باشد که ناخوش 
9 وبموقع نیفتد و بدستوری توانم گفت: 

تک 9 

گفتم بردآی خداو ند بوشیده نیست که منوچهر ازخداه ندبددترسان‌است 
ویردر خداوند اتضعف نالان امروذ چنین اشتتکه پوشیده تیشت و بآخر 
عمر دسیده و بهمه بادشاهان و گردنکشان رسیده و نرساننده‌وخواهند 
که بانتقامیبتوانته رسید وایشان دا مقرداست که چون سلطان گذشته 
شد امیرمحمدجای وی نتواند داشت واز وی کارمثبتی نیاید و از خداوند 
اندرشند که سابه وحشمت وی در دل ایشان مقرد باشد و بمرادی نتوانند 
رسید و ایمن چون توان بود بر منوچه رکه چون این‌عود بنزديك‌سلطان 
محمود فرستد و ازآن بلائی خیزد تا وی بمراد خویش دسد وایمن گردد 
و بادشاهان حیلت ها بسیار کردند که چون بمکاشفت و دم شرا 
کاری بسیاد نرود و بزرق و افتعال دست زده اند تا برفته‌است و نیز اک 
منوچهر این ناجوانمردی تکند امیرمحمود هفیارو بیداد فاکر بز و بیاز 
دان است و بر خدادند نیز مشرفان و جاسوسان داردد بر همه راهها 
طلایه گذاشته اسنتاد گماشته گر کید بجوش و ای رد تاه ۲۳۲ 
و بنزدبت وی برند ازعوده این چون توان یرون امن اهر گفتت راست 
همچون این است که تو میگوئی و منوچهر برخواستن عهد مصر ایستاده 
استکه میداند دوزبددم بیایان آ مده‌است جائب خویشتن داخواهد که با 
ما استوار کند که مردی زيرك دپبری دودیین است و شرمم می آیدکه او 
رارد کنم باچندین خدءت که کرده تقرب که نمود گفتم صواب‌باشده لی‌چیزی 
نوشته ابد که بر خداو ند تحجت تککزد و بت اند کرد سلطان میعخودا گر تاه 
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,تام وازدجهتصنا «اصطفق؟ عق رو 
صی وس موی موه ۵و مهو دس وود ۰۵۶ مع :1110 09ومومع۸ 
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بدست وی افتد گفت برچه جمله باید نبشت گفتم این‌صواب باشدنوشتن 

که امیر دسولان و نامه‌ها پیوسته کرد و بما دست زد ونقرب‌هاو خدءت_ 

های‌زیاده کرد وچنان خواست که میان ما عودی باشد ما او دا اجابت 

کردیم که دواندادیم که مهتری درخواهد که با ما دوستی بیوندد وما او 

را باذ ذنیم و اجابت نکنيم اما مقرداست که ما بنده و فرزندوفرمانبردار 

محمودیم دهرچه کنیم‌ددچنین ابواب تا بدولت بزر گ او باز نبندیمر است 

نیاید کهچون بر این‌جمله نباشد نخست امیر ها دا عیب کند پس دیکر 
مردمان 2 چون خجل کنم من اه دا برنا کردن 2 ناچاد این عمد میباید 
اد و عمدنامه تبشتم بدین تشبیب وقاعده: 

همی توید مسعودین محمود که بایزد و بزینهاد ایزد و بدان‌خدای که نهان 
۶ آشتکادای‌خلق‌داند که‌تاامیر جلیل منصودمنوچهربن قابوس طاعت داردو 
ورمانبرداد دخر اجگزارخداو ندسلطانمعظ بوالقاسم محمودناصر الدین لژ 
اطال النه بقائه باشد وشراعط آن عود که او دا پسته است وبسو گندآن 

اکن استوار کرده دبدان گواه گرفته تکاه داد و چیزی از آن تخییر 

نکنه من دد.ست اوباشم بدل و با نیت و اعتقاد و با درستان اوددستی کنم 
و با دشمنان او مخالفت و دشمنی دمعونت و مظاهرات خویشر اپیش وی 
دارم وشرایط ار بجای آرم 2 نوبت نیکونکاه‌دارم ۳ ۳ 
عاای خداوند ,در ۳ بین جهود کنم تا | ترا دبیام دا کردای‌عالی 
پددم اقتضاء کند که ما دا بری ماند او داهم برین جمله باشم وددهرچیزی 
کم مصالح وت و خاندان و تن مردم بآن گردد اندر آن موافقت کنم‌د 
تااو مطاوعت نماید و برین جمله باشد و شرایط عمدی را گس نجاه 
دارد من با وی برین جمله باشم وا گر این سو گندمان‌را ۳ دعود 
بشکنم از خداو ند ءز دجل بیزادم د ازحول دقوه وی اعتماد ابر حول‌دقوه 
خود کردم و از پیغامبران صلواة اند علیم داجمعین و کتب توادیخ کذا و 
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ید عهد نامه دا بر اين جمله ببرد اخت و بنزديك منسوچهر فرستاد و او 
خدمت و تدای نمود و دل وی بیادامید.» 
منوچهر تاسال 4۲۰ درنتیجهٌ تدببر دسیاستی که اتخاذ کرد از دوستی محمود 
وبسرش مسعود اطمینان یافت و روز گار بخوشی و راحتی گنداند و در همان سال 
بدرودحیات گفت: 
این بادشاه همواره با شعراء و فضلاء دسازبود و بنوازش ایشان می‌پرداخت 
مسعود سعد سلمان معاصر وی بوده دمنوچری دامغانی تخلص خود دا از نام اد 
گرفته است . شاعر اخیر الذ کر درحق منوچهربن قابوس اشعادی چنددارد که‌جوت 
نمونه‌ددقصیده ذیل دا در اینجا میآودیم: 
بیتی اتتر کی که وت نا زندبرچنگ‌چنگ 
از دل ابدال و ی بص-ف فرسنگ منک 
جنگ او درچنگ ادهمچون خمیده عاشقی 
با روش وبا نش وبا ۳۳۳۱۳ 
وان سر انگشتان او دا بر بریشمپای او 
جنبشی بس بو العجب و شدی بس ببدر نگ 
بر سماع جنگ او باید نبید ام خوزد 
می‌خوش آ مدخاصها ندرمهر گان‌بابا نک‌چنگ 
خوش بود برهرسماعی می ولیکن مور گان ۱ 
ریم کر دز ۳ 
داد جشن عادفان اسپهید عادل دهد 
آن, کجا تب ا یشک با ۳۳ 
ی چون آتش بود درد چشم او 


کنک چون‌ددیا بوّد باجودآودریاچو کنگ 
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تیغ او و دمح او و 

دست او و چام او و کلك او و بالینگ 
گاه ضرب و گاه طعن و گاه دمی و گاه قید 

گاه جود و گاه حط و گاه بژم و گاه جنگ 
فرق برد سینه سوزو دیده دوز و مغز دیز 

ژد باد د مفك‌سای وزددچور وسرخ رنگ 
ای دئیس مهربان این مر گان خرم‌گذار 

فر و فرمان فریدون دا توکن فرهنگ‌هنک 
واه سوی دوم شو کاهی سوی زنگ شو 

ددی معشوق توروم‌است وسیهزلفش‌چوزنگ 
اد آزید لخت لخت از کوه میغ ماهگون 

ان آس دنک ازر نگاو ‌ دد خلنگ 
باد عمعرت بی زوال و باد عزت بی‌کران 

باد سعدت بی‌نحوست باد شهدت بی شردگ 
بخت بی قصیر محنت دوز بی مکروه دغم 


دهر بی تلییس تنبل چرخ بی نیرنگ دنک 
باز گوید: 


بر امدذ کوه ابر مازندران چو ماه ای و مازندران 
«سان ت نوی حامل4 شکم کرده هنگام زادن گران 
همی زاد این دخترسر سپید چو پیران فرتوت پنبه سران 
جز این ابر د جزما در زال زر نزادند چو نین ,سر مادران 
همی امد زد ازهوا خرد خرد چو بنبه سبید اندد آن دختران 
نقستند ‏ زاغان. ببالیٍششان چر تادایکان تیه مرا 
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تو گوئی بباغ اندان دوذ برف 
بسی خواهرانند بر داه زد 
بیوشنده درد یر چادد همه 
چنان کار 1 سمر فند. شلد 
درو بام و دیواد آن کار گاه 
مر این ذنگیان دا چه کاراوفتاد 
نخرند کغف اذ این 
شود کاغذ تازه د تر و خشك 
دلیکن شود تری این فزون 
شده اب گبران فسرده ز ‌ 
چو سندان آهنگران گشته بخ 
بر مد ۳ آن تگر گک از هوا 
چو بتر د خر گاه طارم کنون 
رد برده مستان سراز ببهشی 
بجوش اندد آن دی بهمن‌جنه 
سرباب زن در سرودان مرغ 
کاس از تنوده بر اویخته 
کت نامداری که با نام او 
خداو ند ما گشته مست وخراب 
بعمری چنان و باك را 
بدادست داد اذ تن خویشتن 
۳ کو دهد از تن خویش داد 
مرابا ثناهای لو نمست تاب 


درا مد ثرا روز بهمن خر 
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صف نار بود و صف عرعران 
سیه موا زکگان و سمن چادران 
ستبرق د بالای سر تا بران 
زمین از دد بلج تا خاودان 
چنان دنگیانند, کاغن ۳ ان 
که کاغن گرانند کافث خران 
نه کاعن فروشان نه کاغذ خران 
چو خودشید لختی بتابد بر آن 
چو تابند بیش اندد آن نیران 
چنان کوس دومین اسکندران 
چو آهنگران ابر ماذنددان 
چنان بتك بولاد آهنگرا ان 
بخر گاه طارم دردن آذران 
۳ آورده آواز خنیا گران 
بکوش اندد آن بهمن دقیصران 
تن بابزن دد کات سرت 
چو خونین ددقهای جوشنودان 
شدستنه بی نام نام آوران 
گرفته دو بازوی او چاکران 
تباید کی کوهرا از گوهران 
چو نیکو دلان ونکومحط رال 
تیاکش تفت ار دور 
که داهی پیاده منم با خران 
بفیروزی لین روز دا بگذران 









کناب 


که گوتی‌قضیبی است ازخیزدان 
سوی‌دل‌زود راست‌چوا ن ذعنران 
نه با بوی ادنر گس و ضیمران 
که دامش بود نزد دامشگران 
دنان و دمان و چمان و چران 


بازءاند کان [ ل ز یار 


انوشیردان مکنی به ابو کالیجاد پسر امیر منوچهربن قابوس 

ابو کالیحار بود که پس اذفوت بدد خویش ددسال ۶۲۰ بامادت منصوب 

کر دید این امیردد سیاست همان شیوء پدد دا بیشه‌ساخت 

ویکی‌ازخواص‌درباد خود دا باتحف و هدایای بیشماد بخدمت سلطانمسعودغز نوی 

فرستاد و اظهار دک و اطاعت کرد دوستی و وداد بین این دوامیر بدین‌منوال‌بر- 
قراد بود تا موقمیکه ساطان هسعود عزم دفتن بجرجان‌کرد. 

چون درموقعورودسلطان بجرجانابو کالیجار آ نطور که شایسته مقام سلطنت 

است از وی پذیرائی گرد وحتی بنای ۳ ودر شتی‌دابا وی گذاشت نظر سلطان 

سیت او 3۳5 و ابو کالیجاد از کینه‌توزی سلطان دربیم و هراس افتاد وفر ادا 

برقراد اختیار کرد و در کی از قلاع 5۹ م منزوی شد و در همانجا میزیست‌تا 

درسال ۶۱ بدرود زر رگ ۳ 

دادا پسرشمس‌المعالی قابوس‌بن دشمکر موقعیکه درخدمت 

دار ) پدر میزیست بتحر يك و اغواء جمعی اذ بز رگان دربار از در 

مخالقت با قابوس در آمد وهمواده کدودت و نقادین آندو 

بر فراد بود تا که از ترس پدر و کینه توزی وی دد بار دا ترك ک۸ت و بخدعت 

ابوعلی سیمجوا رکه در آن تاریخ قددت و سطوتی‌داشت دفت دیس از چندی دیرائیز 
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ترك گفت وقصد ددباد امپرنوح سامانی کرد دجزء درباریان وی اک ۳ 
سامانی ددحق دادا کمال عطوفت ومهربانی دوا داشت . چون اذ این مقدمه چندی 
کت شم س المعالی قابوس‌بن دشک بر ایالات از دست دفته خویش دست‌بافت 
و صکومت خود دا برجرجان و از ۱ مشید ساخت دارا دفتن بخدمت بدر را 
برماندن دردر بارسامانیان ترجیح داد و عزم جرجان‌کرد 

شمس‌المعالی قابوس مقدم فرزند دا گرامی شمرد د دیرا حکومت‌طبرستان 
داد. دارا ددمدت اقامت کون ور آن ناحیه با مر دم بعدل وداد رفتار کردوهوادادان 
فرادانی بدست آودد . اما چندی‌نگذشت که مفسدان دپدکاران اد دا بمدم اطاعت 
از پدد و اینکه قصد شورش دازد متوم کردند . چون شمس‌المعالی بر این موضوع 
اطلاع یافت دون نکهدرصستو سقم گفتة مغرضان یت گر کند دار اراا[حکومت 
طبرستان معزول ساخت و او دا بدر با خواست . دارا مم امر پدد دا اطاعت کرد 
و باستر | باد دفت .شمس المعالی پس ازتحقیقات لازم ددصودت ظاهر بفرذندخویش 
دوی خوش نشانداد ۰ اما دارا همواده ازغضب پدر در دعب و هراس سبر میررد و 
عاقبت استر آ باد دا ترك گفت و بخراسان دفت و در دربار ساطان محمود راه بافت 
ساطان محمود مقدم دارا ر ۳ امی شمرد و ددحق وی کمال مهر بانی مبذول‌داشت 
دلی دادا که طبیعتی نابایداد داشت وبیش بزرگان و متنفذین در بار محمود بة ژاژ 
خائی دیاده گوئی میورداخت سلطان دا بر وی خشم گرفت ودرصدد آزار د اذیت 
او برام 

دادا که بر این قضیه آ گاهی‌بافت هراسناك شد دقصد فراد کردوشبانه بطرف 
عر فان روز دچون سابقه الفت و ددستی با شاه شاد حاکم آن ناحیه داشته 
پیش او بتاهنده شد . 

سنلطان محمود پس از اطلاع ۳ فراد دادا به غرجستان ی دابیش‌شاه‌شار 
فرستاد و دارا دا از اد خواست شاه شاد ازبیم ساطان محمود با دجود عمدالفتو 
ددستی که با دادا داشت ویر | بخدمت سلطان فرستاد د سلطان این امیر واژگون 
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بخت دا در یکی اقلاع خراسان محبوس ساخت . اما دادا پس اذ چندی اذ حبس 
قرار کرد و مدتی متوادی میزیست تاآ نکه گرفتاد فرستاد گان سلطان محمودشدو 
باز مقید گردید . 
سلطان محمود قلبا کینه‌ای با دارا تست و باانکه دارا مردی سرت طینت 
ونابایداد بود او دا انحیس بیردن آ ورد و دو باده بدر بادخوش خواند وحکومت 
جرجان و طبرستان را بدو سبرد و ارسلان جاذب را که ۳ از سردادان نامی 
غزنویان بود جهت نظادت در کارهای مربوط بان نواحی با دی فرستاد . 
چون ی وسکونت‌در جرجان و طبرستان برفرار گردید سلطان‌محمود 
دادا را بخدمت خواند و اینباد ملاطفت و مربانی دا ددحق وی بجائی دساند که 
در مجالس خلوت و عیش و طرب او دا از خود دور کرد 
دارا بجای آ دی سلطان محمود دا غنیمت شمارد و عمری پر افو ۱۳ 
گنداند دست ازطبیعت ستیزه جوی خود برنداشت و درحورسلطان با دربادیان 
بد زبانی کرد وحتی دقتیکه ابوالفوادس‌فرزند بهاء الدوله دیلمی اذ کرمان بخدمت 
ساطان محمود أ مددرمجلس انسی‌درحضورسلطان شرع بدز بانی‌نسبت بابو الفوادس 
کرد و در اصل و نسب بستایش خود دنکر هش دی برداخت . 
سلطان محمود چون کار دا بدین‌منوال دید ازدنائت این امیرذاده بتنگکآ مد 
و او را ددیکی از قلاعزندانی کرد 2 امر به ضیط اموال وی داد . دارا تا ضرع 
دره‌حیس بافی بود 
بعد از دارا با انکه حکومت آلزیار نا اواخر قرن پنچم‌دو ام 
امیر کیکاوس داشت و چند نفر از این خاندان بامادت دسیدند بادشاهی 
که اهمیت داشته باشد دوی کار نیامد د دولت آل زیاد در 
مقابل سلاجقه که اقتدار زیادی بدست ور بودند رو بزوال گذاشت . فقط په 
از این خاندان کیکادس‌بن اسکندد ثییر قابوس دشمکر از حبث فصل و ادب‌متام 
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معتبری دادد . امیر کیکادس که قابوسنامه تألیف دی است بسیادشعر ددستدشاعر- 
پردد بود د غالپ اوقان خویش دا در معاشرت شعراء دفضااء میگذراند. 
بِفتهٌ دولتشاه‌سمر قندی دد تذکرةالشعراء فصیحی جرجانی یکی از شمراء 
در بار او بود و بفرمان دی قصهُ دامقدعذرارابرشتة نظم در آورد شاه دتکرید 
از این کتاب ابیاتی چذد دیده است اما ففط يك بیت از آنرا که در دصف خاندان 
قابوس گفته است درتن کرةالشعراء نقل کرده که‌ما در اینچا هی آددیم : 
چه فرخ دجودی که از همتش بمیرد بپای دلینعهستش 
امیر کیکادس علاده بر شعر ددستی د شاءرپرددی خود شاعر بوده و ازفلاء 
ان عصر شمار و است 
این امیرمدت هفت سال در دربار سلطان سعید بود دددیناه‌مسعودین محمود 
۶رنوی پسر برد د دداداخر عمر ازدنیا دوری گز ,د و در گیلان جهت عبادت بگو شةُ 
عزات نشست دلی پس از مدتی هوای جنگ د ستیز در سر ادادفتاد دبهمراهی‌اهیر 
ابوالسواد حاکم گنجه بجدال با اهالی گر جستان دفت د ددجنگی ذخم برداشت و 
همانجا وفات یافت د در موفع مرگ این قطعه دا سرود. 
کیکاادس ای‌عا جز داب اچل را آهنگ شدن کن کاجل اژبام در آ مد 
ددذت بنماز دگر آمد بیمه حال. شب دوز ددآید چو نماز دگر آمد 
يك دباعی از دباعیات اد در جلد ادل لبابالالباب مسطور استکه در اینجا 
می‌آوديم. 
تا دور شدی شدستم ای ددی چو ماه 
اندیشه فزون و صبر کم حال تباه 
ن چون نی دبر چو نیل ودخساده‌چو کاه 
انگشی بلب کوش بدد دیده براه 
این امیر در سال 47۲ وفات یافت: 
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جدول اسامی امراء ال زیار 
۳ مرداویج بن ذیاد ۳۵ 
۲-ظهیرالدوله اومصود تشم ار ۱0 
۳ ی الدولها ومتصور سوت ۱9 
یلعای اراس فا ی ی 
۵ منوچوربن قابوی ۹ ‌ِِ 
- ابو کالیجاد انوشیردان‌بن منوچهر ۰۰ 
۷- داداءین‌قابوس ۱ ۰ 
(انوشیردان منوچپر باز دوی کار آمده است) 
۸- اد قابوس 
٩‏ درس راک( 
۰ ۱- جپانشاه ین کیکارس ۱ 


فصل‌ششم 
آلبوبه 


ادل کسی که از این خاندان نامی از وی در کتب تاریخ دیده 
اصل و سب میشود ابوشجاع بويةٌ بن فنا خسرو است 

5ع اد غالب مورخیر از یجلحتداد مستوفی‌صاحب تادیخ گزیده 
این خاندان دمولف حبیب‌السیر ابو شجاع بویه دا اصلا مردی فقیر د بی 
بضاعت میدانند ‏ جمعی ۳ این ساسله دا بخسروان 
ایران میرسانند . چنانکه ابواسحق ابراهیم بن‌هلال صابی دد کتاب‌التاج این‌خاندان 
دا از بازماند گان بهرام گو د میشمارد د حمدالٌ مستوفی‌اسامی آباء و اجدادایشان 
دا تا بپرام گود در متکند و ابوعلی مس‌ویه در تجادب الامم مد که این 
طایفه از پادشاهان ایران نسب به بزد گرد ار پادشاه ساسانی میرساندد وباز 
در این‌مودد مینویسد که جمعی ازشاهزاد کان ساسانی چون درموقم حملهٌاعراب 
نمیتوانستند مقاومت کنند و از ماندن دد نزدیکی دشمنان خود بر جان‌خویش بم 
د هراس داشتند بناحيةٌ دیلم که دود از حوز؛ اقتدار د نفوذ مسلمین بود پناهنده 

شدند و در آ نا مشکن گزیدند و دیالمه از اعقاب این جماعت بودند 
ابن‌الاثبر صاحب کاملالتوادیخ بر این عقیده استکه آل بویه از اهل دیلم 
نروده‌اند و ددنتیجةٌ بضی اذ مسائل سیاسی با نجا آمده‌اند دچون مدت زیادی‌در 


میا دیالمه وسرذمین اشان زیست کرده‌اند بدیلمیان معردف شده‌انی , 
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۶غرص ما در اینجا بحث درخصوص عقیده ابن‌الاثر دصحت و سقم آن نیست 
اما امری که مسلم استآنکه از گفتة این مودخ بهیچوجه ذکری اذ اينکه آل‌بویه 
از اعقاب یزد گرد یا بادشاهان‌ساسانی باشند هشاهده نمیشود 
ابو دیحانبرونی كلية این اقوالدا نامعتیر میداند و کرت این‌قبیلار اجیف 
و اباطیل دا مودخین ونویسندگان از خود جعل کرده‌اند 
صاحب‌تار خر وضةالصفامیگویدا بو شجاع بویه نسب بدیلمبن ضیه میرساندو 
نو یسندءحبیب‌السیر ویرا از بازماند گان‌دیلم بن صعنه مید | ند . 
دره‌رصودت آنچه مودخین درآن متفق‌الکلمه هستند آنست که ابو شجاع 
بویه ازیکی از خاندانهای متعدد اقوام دیلم موسوم به شیر دل آدند بوده است 
اين خساندان در دهکدة کیاکالیش یکی از قراء دیلم سکن داشته است‌حمدالن 
مستوفی دد این‌مورد در تادی ‏ کز وا میئو ید 
«اين بویه در دیهی از ولایات دیلمان قزدین کیاکلیش نام مقیم بود و 
گوهر خود بنهان داشتی . چون ماکانابن کاکی بادشاه دیلمان دا قپر 
کرد و برآن ملك مستولی شذد بویه اتعدمت او یوست و درسطلاکاعدام 
او مننظم گشت.» 
گولیدن وقتی زرجه ابوشجاع‌بویه بدرود ۹ کفت بویه بسیاد متأثر و 
غمگیون شد و شهریادین دستم یکی اذ امر ا» دیام پیش دی دفت و او را دلداری 
داد و در موقعیکه مشغول صحبت اذ این در و آن در بود منجمی وارد شد ودر 
طالع پسران بویه دیسن نبا رایس لطنت خواند . صاحب روضةالسفا این‌موضوع 
دا بطریق ذیل نقل میکند: 
« دراین انناء‌شخصی که دءوی علم نجوم و تعبیر خواب میکردی با ما 
مالاقات نمود بویه با او گفت که در خواب چنان دیدم که از سرقضیب‌من 
۱- تاریخ گز یده صفحه ۶۱4 


۲- جلد چپارم صفحه ۶6 


۱ 





آتشی‌عنليم بیرون اس و بر بعضی اذ بلدان تافته هر لحظه ساطع ِ 
ميشد چنانکه دوشنالی آن باسمان رسد بعد از آن نات قدا 
بسه‌شعبه و عبادبلاد دا دیدم که قض ار شعب خطوعدخشوع مینه‌ودند 
منجم گفت این خوابی بس غریب است و مرا تا اسب و جامه‌ندهی‌تعبیر 
نکنم . ابوشجاع تویفاکیت بغیر این جامه که پوشیده‌ام قادد نیستم گر 
بتو دهم برهنه مانم 
منجم ده دیناد طلبید باژ اظهار عجز کرد . هنجم گفت ترا سه فرزندباشد 
که برآن بلاد که از ان آتش ددشن شده حاکم کر داد وذکر ایشان در 
آفاق بلند گردد چنانکه آن انش بدا شد . نویه گفت روا باشد که با 
هن استهزاء کنی هن مردی فقیرمو فرزندان‌ایذان که می‌ببنی بکداماستعداد 
اینها حاکم شوند . منجم ۳ 9 ادقات ولادت فرزندان خود معلوم 
دادی بازنمایم . بویه تقریر کرد که هريك در کدام ساعت از ماه و سال 
متولد شده‌اند منجم بعد از احتیاط درجات طالم و تفحص ادتادهونظرات 
دسی سر برد دنراد 4 علی بود بوسه داده وفت احست سلطنت 
باین سر تو دسد و دیگر بع‌داز آن براددانش بادشاه شوند | نگاه دست 
حسن و احمد دا نیز بیوسید. 
اولاد بایدر گفتند که حکم دا چیزی بده . بویه ددغطب‌شد و کفت‌این 
هرد با شما تمسخرمیکند . منجم گذی اگرسخن مرااعتباد نمیکنیدبامن 
عهد کنید که چون بمرانب علیه رسید نسبت بمن مر أسم‌شفقت بجای آد ید 
ابوشجاع بویه ده ددم بآن‌منجم داد » 
از | نچه کفته شد. چنین مستفاد میشود که ابوشجاع بویه مردی فقیر و بی- 
بضاعت بوده هیچگاه تیه نم وهی نش بمقا‌ی عالی‌دسند دقسمت اعظم ایران 
دا تحت نفوذ د اطاعت خویش دد آودند. 
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بوبه در آغاز امر بخدمت ما کان‌بنکاکی که بر طبرستان تسلط یافته بود 
در آمدوچنانکه درمبحت آل‌زیاد بدان اشاره شد ماکان دران تادیخ قددت بسیار 
داشت و علاده بر بویه و پسران وی امرائگی دکک از تجمله اسفاد بن شیردیه و 
مرداوج‌بن زیاد و براددش د ۳ از خوان نغمت اد برخودداد بودنده روذگار 
دا بخوشی درخدمت او میگذدانیدند . 
بوبه و امراء سابق‌الذکر همواده در خدمت ماکان راه صداقت و ددستی می 
پیمودند تا انکه اسفادین شیروبه از در مخالفت با دی دد آمد و ار دا ناچار به 
هزیمت کرد و در سال ۳۱۵ بر متصرفات دیلمیان استیلا یافت و چنانکه دد پیش 
کشت اسان پس از این داقعه اسفادین شیرویه نیز بقتل دسید و مرداویج در 
اداره امورمملکتی قائم‌مقام او گردید و بسران بویه مانند سابق درخدمت‌مردادیج 
باقی ماندند. 
بعضی مودخین معتقدند که پسران بویه قبل ازآانکه اسفاد بر ما کان غلبه 
پابد از دمت وی بیرون آمدند ی دیور مک پس از آنکه ماکان در 
خدمت سامانیان در آمد و از طرف ایشان به ی کرمان منصوب کون 
پسران بویه بخدمت وی دفتند و درخواست. مر خی کرد 
مینودسکی مستشرق شم -ر دودسی در رساله فاضلانه خود بنام ۱ حکومت 
۰ ۱ 
دیالمه » راجع بکناره جوئی پسران بویه از خدمت ماکان چنان مینوسد : 
« پسران بویه بما کان گفتندبر ای اینکه ما باد دوش اميرنباشيم 2 بخاطر 
ما مخارج گز اف نکنید اجاژه دهید تا از خدمت شماخادج شویم‌وپیش 
۳ دیکر دوم . مقصود از کسی دیگر همان خاندان زیاد دشمنان 
مودذثی ما کان‌بن کاکی‌بود.» 
پس از آنکه این سه برادد ماکان‌بن‌کاکی دا ترك گفتند بخدمت مرداویج 
ك ۲ ۱ 
بن ذیاد در آمدند د وی هم پذیرائی شابانی از ایشان کرد خاصه ادد حق علی 





۱- ترجمه از اصل فرانسه آن 
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ملاطقت و مپربانی تمام دوا داشت و حکومت کرج! را بدو سیرد 
ری ازآنکه به حجومت کر ج دسید چندی برتق و فتق امود داخلی 
آنجا برداخت و چون مردی جاه طلب بود با جمعی‌از سیاهیان جهت فتح‌اصفران 
بدانصوب‌شتافت. 
شلو ودک اصفهان در آن تادیخ‌با مظفربن باقوت‌یکی از امراء ددباد بغداد 
بود که ی ۳ برقصد علی با شتاب هرچه تمامتر حجمعی بی از لشکربائن| بجلوی 
دی ذُرستاد اما ۷ ان جمع‌غلبه کر دو مظفرین باقوتشکست بافتد اصفهان 
نحت نفوذعلی‌در ]" مد. 
صاحب روضةالصفا فتح اصف‌ان دا کار خود مردادیج میداند و دداین‌مورد 
چنان میدو رسد: 
« مردادیج علین بویه دا با براددان بکرچ فر ستاد و خود عازم اصفهان 
"کشت و مظفر بن یاقوت که ازقبل مقتدر خلیفه در 1 ن ادان حاکم اصفهان 
بود با مرداو بچ‌جنگ کر ده منوزم بفادی پیش پدد دفتء یاقوت بالشکر- 
های فادری متوچه مردادیج شد و بعد از محادبه یاقوت انهزام بافت در 
این اوقات علی‌بن بویه با برادران در استاق بود «یاقوت بعد ازهزیمت‌با 
دو هزار کس متوجه ایشان کشت 
از حسن طالع[" ل‌بوبه کی ۱2 چون بافوت دوی‌بایشان آوردچندنفر 
از آل بو بهرودیگر دان‌شده بیاقوت بیوستنده باقوت‌همهد افرمو دنا گر دن زدند 
و بافی لشکر دیاامه دل بر مرگ نادند د در امرحرب سعی‌تمام‌نمودند 
دیگر آ نکه ددحین تسویهٌ صفوف یافوت فرمان داد تا پیاد گان بش دفته 
آتشی در قاروردهای نفط زده و به حسب اتفاق بادی صعب اذپیش ایشان 





۳ نزديك ساطان آباد و بین اصفبان و همدان واقع است 
۲- ,عران بو به علی‌و حسن و احمد بعدها بتر تیب ماقب ,همادا لدو له و ر کن‌الدو له 


و مءز الدو له شد ند 
9ص ماه > 
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برخاست و آتش در دامنهای پیاد کان افتاده باز گشتند د از مراجعت 

سوادان دل از جای و کاد از دست دفته عنان از معر که برتافتندویائوت 

بطرفی بیردن دفت 2 آل بویه از اموال یاقوت دلشکریان‌وی بقوت‌شدند 

ومتوجه فادس شده عمادالدوله باتفاق برادران شیراز داگرفته آن دیاد 

را ضیط‌نمود « عم اقبال ایشان ادتفاع یافته بتسخیر دیگر بلادپرداختند » 

از روایت مذکود چنین بر می‌آید که مردادیج جهت تسخیر اصفهان‌وجنگک 

با مظفربن یاقوت عاذم آانشهرشد 9 از انکه مظفر اذ مردادیج شست خورد 

بخدمت ,درخو یش باقوت دفتوسیس باوت برای از بین بردن‌پسر آن|بوشچاع بویه که 

در آن‌تادیخ ددلرستان اقامت داشتند بدانصوب‌دهسپاد شد و بجنک با ایشان‌دست 

زد وحال آ نکه کار بدین‌منوال نبود و علی بدون‌هیچ گونه «داخلة مردادیج باصفهان 
دفادس حمله برد و آن نواحی دا تحت نفوذ خویش در اورد 
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فصل‌هفتم 
عماد( (دو (د علی‌ن «و وه 


چون خبر حرکت عمادالدوله علی‌بن بویه بطرف اصفهان بمردادیج‌بن زیاد 
دسید برادد خود 2 را با جم‌عی ازس‌اهیان دیلمی بان جانب ددانه کرد تا 
علی دا از فتح اصفهان بازدارد . 

عمادالدو له چون عد قلیلی با خود همراه داشت مقابله‌با سپاهیان تاژه‌نفس 
«شمذیر دا کادی دشواد دید و موفتاً بکسان خود امر بعقب نشینی دادو بطرف 
الرجان یکی از نواحی فادس دفت و دشمگیر که میدانست ستیزه با عمادالدوله 
کادپست بیجا دست از اصفهان برداشت و دراه طبر ستان ددپیش گرفت وبااین اقدام 
نشان داد که بهمان طبرستان 2 امادت | نجا میسازد . 

عمادالددله که اصفهان دا از وجود دشمن خالی دید بدان جانب شتافت و 
باسانی شیر را قیضه کر ۵ علی عماداادوله تبرن ال فتح اصفهان در بازدهم ذیقعده 
سال ۳۲۱ بر تخت سلطنت نشست و دد همانسال کی از بزر گان و متنفذین‌شیر از 
زیدبن علی نوبندجانی مسکاویی به‌مادالدوله نوشت و دیرا بفتح‌شی راز تحريك کرد 
علی مو قع را مختنم شمرد و با سپاهی عظیم بدان ناحیه دفت دبریاقون حاکم‌فادی 
غلبه کر د و دادد قصر حکومتی شد و کسان‌خود دا از نرب دغادت اموال مردم‌باز 
داشت ند که را باینعمل مباددت میو رزید بسختی‌مجاذات میداد. 

ند درایام اقامت‌عمادالدو لهدرقصر حکو متی‌شیر از لشکریان‌ازوی‌ددخواست 
۷ 


وظیفه و چیره خو د کر دئد دچون غمادالدوله میدانست که خزانه تهی‌است‌غمکین و 
اندو هناك‌شد . از قضا جمعی‌ازهم راهان او بر نقاش وخرائن باقوت درفصرحکومتی 
دست یافتند؛ عمادالددله این امر دا بغال‌نيك گرفت و جمیم ذخایر دا بین‌سپاهیان 
تیم کرد 
کت السیر دد,موضو کته وف ۱۰۳ 
در ثاب <مرب‌السیر در للم ین یاووت چنین امده است : 
« در دارالملك شیراز درسرای یاقوت فرود امده دوی به تمشیت مممات 
ما اورد و در آن اییاء اشکربان جمبت مرسومات آغاز گفتدشنود 
آکردرد و در خزانه چیزی موجود نبود لاجرم عمادالدوله متامل گشته 
نا گاه چشم او بر سقف خانه افتاد دید که ماری سر از سوداخی بیرون 
می‌اودد و پس سپردلاجرم‌متوهم شد فرمان دادتا سقف دا شکافته ماددا 
کشتد و بعد از باز کردن سقف خانه نود نا معدود و اجناس نفیسه یافته 
که باقوت آتجا بنبان کرده بود دعمادالدوله نقود دا برجنود قسمت‌نمود 
وخیاطی طلب داشت تا جت او جامه برد چون خیاط حاضر گشت لفظط 
چوب بر زبان عمادالدوله جاری کشت و خیاط نا بر که کر ود 
بنداشت که بادشاه چوب می‌طلبد که از وی بعءرب اقراد کشد که اموال 
باقوت کجاست فی‌الحال بر ذبان داند که خدار ندرا چه حاجت چوب 
است دالنه که ببش ازهفده صندوق از جهات‌باقوت بیش‌من نیس عمادالدو له 
بخندید اعل مجاس متعچب گشنند.» 
عمادا لدو له پس از ته‌شءت آمود ۳ با عدل وداد متغول جکومت شا ۱ 
در همان اوان مرداویج بن ذیاد که کاد عماد الدوله دا بدانسان دید جهت تسخیر 
شیراز مشغول تیه قواء ۳ دید دلی اجل مهلتش نداد و که ور بدست 
ِ ۲ ۲ 
جمعی ازغلامان خویش قتل سید وباین تر تیب عمادالدو له از شر دشمنی‌قوی‌نجه 
ی وس ین لر او ردیر 
۱- جلد چپارم حبیب | لسیر صفحه ۱۵۳ 


۲- میگویند پس‌ازقتل‌مرداویج وزبروی حسن‌بن عمید که علاقهفر اوانی بمرداویج 
داشت جناژه او را بر دوش اکابر و بزرگان باصفهان برد و در آنجا مدفون ساخت 


0۸ 





دهائی بافتی 
عمادالدوله دد سال ۳۲۲ برادد خویش د کن‌الدوله حسن داکه در آن تادیخ 
تسش 2 ۱۱ سال نداشت مأمودفتح کرمان کردووی نیز بدون هیچگونه مقاومت‌از 
طرف امالی کر مان‌دا تحت اختیار خو یش‌در آ ورد با فتح فادس داصفهان و کر مان 
دربارخاافت کل متصرفات خود دا در ایران از دست داد . چه‌درخراسان‌سامانیان 
و در دی و نواحی جنوب بحرخزد آل‌زیار حکومت میکردندو قسمتهای دیگراین 
سامان بتوسط ال‌بویه اداره میشد. 
احمد بویه علقب به معزالدوله برادر دیگر عمادالدوله تا سال ۳۲۳ که‌تادیخ 
فتل مرداویج بن‌زیادا ست پوش‌وی بعنو آن‌ز هینه میز یست چون مرداوٍ یج بقتلر سیدحسن 
نیز بخدمت عمادالدو له علی | مد و از ان پس این سه برادر درنواحیهتصرفی‌خویش 
بقلع و قمع شودشیان برداختند و عمادالدوله در سال ۳۲۹ تا طبرستان ره 
ور سل داز ان تادیخ ( 0۳۳۱ احمد معز الدو له خودذستانرا نیز جزء متصرفاتن 
ار به در آورد 
عمادالدوله درسال ۷ ,سختی مریض شد دچون امید بهبود نداشت کسی‌را 
در طلب عضدالدو له برادد ذاده خویش که وی دا عربز میشمرد پیش دکن الدوله 
فرستاد تا بشیراز 15 دبعد از وی‌حکومت کند 
صاحب روضةالصنا! دد این موضوع چنین مینویسد : 
«در اداخر شهود سنةٌ سبح د ثلاان و تلشمائه عمادالدو لهمرضی بیدا کرد 
کش مزمن شد دسولی نزد د کن‌الدوله فرستادکه پسربزد گترخود 
عضدوالدر له دابفرست تا قبل‌ازمن در ولابت فادس بحکومت‌اشتغال نماید 
دکن‌الدوله سه پسر داشت که هرسه دا اهلیت پادشاهی بود . فی ااجمله 
چون عضد اادوله بنواحی شیراز دسید عمادالدو له مجموع اکابر داهالی 
فادس دا باستقبال فرستاد چون نزدیکنر آمد خود نیز با ملازمان بعزم 
۱ جاد چپارم صفحه 0 
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ملاثات برادر زاده اد شهر ببرذن رفت و عدّدالدوله دا سرای امادث 
فرود آ ورد و بر تخت بنشانیددتمامی اشرات و اعبان‌مملکت‌دا فرمود تا به 
سلطنت بر وی سلام ذردند و دوز دیالمه جشنی عظیم ترتیب نمودند . 
چون عضدالدو له صاحب اختیاد شد چند کس از امراء دیلم که تار فتنه 
ازناصيةٌ ایشان ظاهر بود باشادت عم خودعمادالدو له بکرفت ۰ از ] نجمله 
شص و دکهااوررا و رک اس رن تیال ملاك 
ی :2 تم بت وت بعصی وا 
در باب استخلاص او کلمة چند معروض داشتند . عمادالدو(-ه گفت يك 
حکارت از وی با ما تقریر کنم بعداز آن هرچه ها گوئید عمل نملیم ۰ 
آنگاه گفت در آ نرمان که مادد خدمت نصربن احمد بودیم باجمعی‌قلیل 
از دیالمه و زیاده بر ده هزار کس از خواص ممالك نصر دپدرش مللازم‌او 
وت بعیر ازلشکرهای اطراف هن شیرنجبین را دیدم که کاردی تیز کرده 
ودر مقدادی کر باس بیچیده و درساق موزه نهاده از وی برسیدم که این 
چیست * گفت میخواهم که این ,سر دا بکشم یعنی نصردا 
از این سخن دعبی بر خاطر من مستولی شد و نخواستم که او بیش نصر 
باشد و او دا از میان جمع پبرون آ ورده ببهانة | نکه مرا باتو سخنی‌است 
او را کوش بردم و جمعی ازد.المه حاضر ساختم وبا ایشان‌صودت 
حال در میان نرادم ات گفتند که‌اگر از دی مثل این ۳ 
سر بزند در این بلاد کت از ما زنده نگذادند. 
بعداز ان عماداادو له فرمود که اکنون ۳ چه مود ۰ من که‌از دیاین 
نوع تهود مشاهده کرده باشم توانم که او دا پیش برادر زاده خودبگذادم 


جمعا خاموش شدند و شاجسن درحس ود تا وفات بافت* 
ح رت مود رت ون 9 


عمادا(دوله در سال که 


این امیر در تماع مدت امادت خود بام‌ردم موربانی کرد بساط عدل وانصاف 
را در سراسر هکت و نام نیک از خود بباد گاد گذاشت. 


زر 


هه ی وود 2۵ ففت ۳9« 
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مضه ده مصو دوه ممو 60( ۶۹/20209490 


فصل‌هشتم 


ر کن| لدو !4 <سن بن بو به 


رکن‌الدو له < من بن‌بویه پس اذ فوت برادر خودعماد الدوله باتفاق جمعی از 
بزر گان و امراء ءانم فارس شد و باصطخر که مدفن عمادالدوله دد آنجا بود 
دفت و مطابق معمول‌دیلمیان سه روز مر اسم عزادادی بجا آورد 
۳ 
صاحب درضهااصفا در لین معنی مینو سد: 
«چون خبر دفات عمادالدواه مسموع 9 الدوله شد متوجه فارس شد و 
نخست باصطخر دفت تا ذیادت برادر بچای ورد و ! نگاه بشیر از دودو 
چون چشمد کن‌الدوله بر قبر عمادالدوله افتادپای برهنه کرد ونوحه کنان 
بر سرقیر برادد رفت 3 مجموع لشکربان با وی موافقت نمودند ( احرد آن 
موضع سه روز اقامت کرد د بعد از ان باستصواب امراء دوک شیراذنهاد 
3 مدت نه ماه درآ نجا متوقف شد » 
دکن‌الدوله نه ماه ددشیراذپیش بسرخویش عضدالدوله اقامت گزید ودران 
مدت مال وثردت فراوانی انددخت و قسمتی اذ | نرانزد معزالدوله که در آن‌تادیخ 
در بخداد بود فرستاد. 
دکن‌الدو له در مدت قلیلی که درشیراز بود با مردم ,عدل و داد دفتار کرد و 


در نتیجة پاکی طین وسخادتی که داش قلوب ایشانرا باخودهمراه کرد وچون اذ 
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تمشیت امور داخلی فادس فراغت یافت عزیمت عراق عجم کرد و در آن ناحیه بین 
اد و امراء سامانی جنگهای خونینی بوقوع پیوست . 
متصرفات د کن‌الدوله روزبروذ فزدنی میگرفت و این افز ایش‌متصرفات‌باعث 
شد که با قلمرو وهی وشمگرین زیاد هم رد و محادباتی بين آزدو 
امیر صودت پذیرد . دد جنگپائیکه میان د کن‌الدوله و و۳ اتف اق‌می‌افتادغالبا 
فتح نصیب ر کن الدوله میشد و اين فتوحات دا مدیون طیذت پاك وسرشت‌بی آلابش 
خویش بودکه با سپاهیان بملایمت تمام دفتاد میکرد و هیچکاه کینه و عداو 
دیگران در وی موثر نمیشد و در دشمنی داسخ و پایداد نبود 2 با دشمنان طریق 
عناد نمی‌بیمود. 
موّلف روضةا لصف در این‌مودد حکایتی میآوردکه شاهدی بارذ بربزد گید 
مردانگی این امیراست: 
« نقل است که نوبتی دشمگیر اسر غرور و استظهاد تمام که بلشکرخود 
داشت نامه‌ای بر کن‌الدوله نوشت . مضمول آنکه‌مس شاه ۳۳ 
کثرت دادم همه جنگجوی و پلنگ خوی .مرتب وآماده گردانیده ام و 
عزم آن دارم که ولابت و مملکت از دست تو انتزاع نمایم و ترا خواد 
ساژم خداوند داندکه چون بر تو دست یابم آن‌کنم که هیچ دم ۳ 
و کلمات فحش در آن منددج گردانیده بود . جون‌آن منویات مل لا 
ر کن‌الددله دسید اشاده بمنشی‌خو دکردکه‌بخوان وهنشی‌دد نامه نگربست 
وخاموش ایستاد چه او دا یادا نبودکه آن مهملات دا برذبان گنراند . 
ر کن‌الدوله نامه دا از دست منش ی گرفته بخواند ودد جواپ نوشت که از 
لشکر بسیاد هیچ اندیشه نیست . چه فتح و ظفر منوط و مربوط بعنایت 


جی‌اکس سراف در و اندیشه فاسدی داری دالنه که مرا دد 





۱« جلد چپارم صفحه ۶۵ 


1 


خاطر چنانست که اک نو بدست من گرفتار شوی بجز اعزاز و اکرام از 


من مشاهده تت . دد باده تو آنچه ظیفه انسانیت د مروت باشد 
بتقدیم دسانم.» 
در همان ادان دشم‌گیر که میل مفرطی بشکار داشت ووزی بشعار رفی و 
وکی ددشکار گاه بر اسب وی حمله کرد و اه دا بر مین افکند و با این حادنه 
بدرود ای کت و د کن‌الدوله از چانب دی آسوده خاطرشد. 
با مرگ وشمکیر قلمرد حکومتی د کنالد واه ازشرحملات وی دهائی یافت 
اما محاربات د کنالدو اه با امراء سامانی مانند همیشه بر ق-راد بود کاراانکه در 
سال ۶۳۰ ابوعلی‌بن محتاج چغانی برپاست کل عساکر خراسان دسید و چون از 
طرفی د کن‌الدوله مردی صلح‌طاب بود و از طرف دیگر ابوعلی در حفظ دوستی و 
مودت آل بویه می‌خوشيد بین آندو مراتب صلح و اتحاد مشید و موزل گردید: 
در همان ادان بر کن الدوله خبر دسید که عحّدالدو له پسرش با لتکربانی 
عظیم بخداد دا تصرف کرده 2 بر پسرعم‌خود عزالدوله بختیاد فرزند معزالدوله‌دست 
یافته است و او دا پقتل دسانیده. دکن‌الدوله چون مزاجی عصبی داشت با شنیدن 
این خبر بسیاد غضبناك شد و از شدتغم و اندوه بسختی بیماد گر دید و این بیمادی 
منجر بفون وی شد 
میگ پند موقعیکه دکن الدو له دد بستر پیمادی بود عضدالدوله دچاد ترسو 
هراس گر درد د یشتر اذ این نکنه نگران بودکه مبادا پدرش دد موقع مر کث از او 
ناداضی باشد ۰ بنابراین ابو الفتح‌بن عمید هم که صلاح خود دپیشرفت امودمملکت 
دا در نگاهداری جانب عه‌دالدوله که امیری لایق ۶ کاردان بود میدانست منظوراو 
دا بطریقی خوش بعمل آورد 
وتاب روضةالصفا علت مرضد کن‌الدو له چنین آمده است: 
۶ و سب اینانبکه در اداخر حیات خویش شنید که پسرش عضد الدوله 


اکن از فادس به بغداد برده است د پسر عم خویش عزالدوله بختیادبن 


۳ 


معز الدوله دا گرفته . مرتبهٌ غضب بر دی مستولی شد و ههموم گشت ودر 
آن مر از دی باصفهان دفت . چون خبرغضب و مرض د کن‌الدوله به 
عدا لدوله رسید اندیشناك شد که مبادا پدد درحین وفات ازدی ناداضی 
بامد و بعد از تامل به ابوالفتح‌بن عمید که وذیر دکن‌الدوله بود بیغام‌داد 
که نوعی‌کن که پدد مرا طلب دارد که بی‌طلب دفتن بخدعت او از ادب 
دور میم 

ابوالفتح در آن باب سعی‌نمود تا د کن‌الدوله او دا طلب داشتدعزالدوله 
پیش بددا باعتهپسان رید و دکن الدوله باقی ادلاد خود دا طلب کرد و 
مجموع باصفهان حاضر گشتند . ابوالفتح بن عمید مجلسی ترتیب داد و 
دکن‌الدوله د فرزندان و اکابر و اشراف عراقین و فادس بخانة اد نشرا 
حضود ادذانی داشتند و چون ازطعام خوردن‌فادغ‌شدند دکن‌الدوله رتو 
التفات بر احوال اولاد خود انداخته تمام ولابت فاسو کرمان واهواز دا 


با نواحی بغداد به عضدالدو له داد.» 


در هرصودت د کن‌الدوله در بستر بیمادی جمیع پسران خویشرا خواست د 


مالك د متصرفات خود دا باین ترتیب بین ابشان تقسیم کرد: 


فارس ۶ اهواز دکرمان و در داقع قسمتهای جنوبی ایران و بفداد چنانکه 


صاحب دوضةالصفا نیز بدان اشاده میکند:ه غضدالدوله پسر ادشد وی تعلق گرفت 
و حکومت همدان و چبال و دی و طبرستان از 1 ن فیءرالدو له شد و اصفهان و اءمال 


آن بمویدالدو له منوعن رگر یذ : 


در کن‌الدو له مویدالدوله و فخر الدوله را داداد کرد که و گفتا باداکتژه تا 


عطدالدوله حیات دارد از اطاعت و بندگی نسبت بوی سر نبیچند و داستی وددستی 
را شعاد خود سازند و در کلیهٌ آمودمملکتی خواه در موقع صلح و خواه درهنگام 
برنگ با برادد بزد کتر مشودت‌کنند و رآی او دا درهمه‌حال برد آی خویش ترجیح 
دهند . موید الدوله و ذخرالدواه در همان اوان عازم قلمرو بحیکوفتی خویش شد 


1 





ور کن‌الدوله چندی بعد بسال ۳۹۲ بدرود حبان گفت: 

د کن‌الدوله 4۶ سال ساطنت کرد که در آغاز شانزده سال و نیم با براددش 
عمادالده له معاصر بود و بقیه را تا موقع وفات عضدالده اه برقسمتی‌از آن متصرفات 
دز بادشاهی با بدد شر کت داشت. 

دکن‌الدوله امیری علم ددست وهنر پرود بودوهمواده در احیاء علوم دادیات 
و ایجادابنیه میگوشید . ابوحنينة دینودی ی از منجمین بزد | نعود که درفل 
وادب نیز شهرتی بسزا داشت پیوسته در دربار دکن‌الدوله بسر میبرد 1 بامر این 
امیر ددسال ۳۳۵ ددشپر اصفمان دیج معتبری ساخت 

دد ددباد اين امیر علاده بر فضلاء و علماء اطباء وحکماء عالیمتداریوجود 
داشتند که از | نجمله ابوالحسن‌بن یحیی‌صاحب کتاب معروف المعااجات الیقراملبه ۱ 
بود . این طبیپ‌دد آغاز امربین سنوات ۳۱۰ ۲۸ ۳۳ بعنو ان طبیبمخصوص‌دد خدمت 
ابوعبدالة بربدی حاکم اهواژ میزیست و پس از آ نکه دوبار بوزادت‌الراضیوالمتقی 
خلفای عباسی دسید ددسال ۳۳۲ بخدعت دون الدوله در | مد 

[بوالفضلهءحمد ملقب‌به ابن‌العمید «ذیر دکن الدوله یکی از اجه علماء و 
فضلاع عصر خود بود و دد علو همت 2 بز دش قدد د مرتبت تاحدی‌شهرت داشت 
که صاحب‌بن عباد با چلال و منزلت ددبیش بای ادبرم,خاست و در دح 
دی امعار ذیادی میسردد . ابو منصود ثعالبی دد حق این و : عان‌الشرف 
اسانه دسیفالماك سنانه . 


ابنا لعمید صاحب‌دسائل ژیاد و اشعار فراوان بوده به نوشته‌های‌محمدذ کربای 








۱ اس دناب شامل ده مقاله است‌و نی از آن در کذا با نه‌های لندن‌وا ؟سفورد 
و »و نشن وجود دارد. 
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رازی عااَهٌ خاصی داشت د پس اذ دفات او مسودات‌کتاب الحادوک وبراکه 1 
الحاضر لصناعةالطب " هم گویند در دی بدست آورد و توسط شاگردان راب 


ومنظ کرد 





فصل نام 


معز (([دوژه احمد دق دو به 


چنانکه اشاره شد در سال۲۲ ۳ عمادالدوله برادد خود معزالدوله احمددابا 
جمعی از سباهیان دلیر دیلمی جوت فتح کر مان فرستاد . معز الدوله که ازه‌دتی بیش 
نتظار این موقع داداشت بلاددنگ‌عازم کرمان شد و سیرجان دا محاصره‌وفت کرد 
در همان ادان ابراهیم سیمجود ددانی یکی از امراء آسامانیان بکرمان لشکر 
کشیده «جمعی از سماهیان علی‌بن الیای را یوت محاصره در آورده بود که خر 
آمدن معزالدوله دا بکرمان شنید بنابراین دست ازجنگ با علی‌بن الباس‌برداشت 

علی‌بن الیاس چونا از مراجعت ابراهیم سء مج ور اطلاع بات او نیزد چاد یم 
د هراس شد و بجانب سیستان گربخت و معزالددله باین ترتیب بدون میچگونه 
مقاومت تمام نواحی کرمان دا متصرف شد . چندی اذاین مقدمه نگذشت که‌علنی بن 
الیای دو باره در سر سودای تصرف کرمان را بخت و باعلی بن کلویه تک از امراء 
کرمان که بین اهالی آن سامان‌اقنداد ‏ شهرت عظیمی داشت طرح اتحاد دیخت و 
بالش کربان فراوان‌عازم کرمان شد تا آن ناحیه دا ازمعزالدوله بگیرد.امامعز الدوله 
پیشدستی کرد و با آنکه عده قلیلی با خود داشت بدون آ نکه بء‌لی بن الباس فرصت 
حمله دهد بر وی تاخت ودرجنگی که بین طرفین اتفاق افتاد فتح نصیب معز الدوله 





ِ- نام این شعص در روضدا لصفاء محمد بن الیاس آمده است ولی غعالب مودخین 
۷ 



















شد و جمعکثیری ازدشمنان‌علی بنالیاس بخداك هلات افتادند و دیلمیانغنائمبسیاری 
بدست ورد ند 

معرالده له پس‌از آ نکه از کارشورشیان فراغت یافت بامردم کرمان بنای‌عدل 
و داد گذات ودرتمشیت امود داخلی‌سعی بلیغ کرد و جرت فتح اهواز وخوزستان" 
بجسع سیاهیان همت کماشت و دیتال۱ (۳ عازم آنواحی‌شد. 

ان رآ تاریخج جزء قلمرو جکومتی خلفاء عباسی بود و <کامی 
ازطرف ایشان جت اداده امورآن ناحیه فرستاده میشدٌ 

معزاادوله بددن| نکه با مقادعت شدیدکسان خلیفه مواجه شود خوزستان 
دا تصرف کرد و چزن همواه درصدد تصرف بین‌النهرین و بدستآوردن متصرفات 
خلیفه وتجدید قذرت ایران باستان بود خواست,بغداد داامتصرف شود و خلافت 
عباسیان دا برانداژد .. 

بنابراین سیاهیانی عظیم گرد ودد و در آغاذ امرقصد تسخیر و 
در.آن تادیخ تعلافت بدا رای ان باه بود . اما از چندی پیش خافاء دیگر 
قدرتی‌نداشتند و کسان‌دیگر: ی بنام امیرالامراهابرتقوفتق امود ۰ ۱ 
و خلز ۶ دا تحت‌الشماع خویش‌قر ار میدادند. ۱ + 

توزون یکی از امیر الامزاهائی ودرگ با قدرت تمام کارها دا اداه م. 


و و 9 اموردا از کف ال ی 9 0 ی 


با وبدان ناحیه شتافتند . چون ی کار را توا ده 


واسط صرفنظر کرد و درصداد 0 بر ی 


توزون فراز اختیار کرد . هعز الدوله در اغاز امیر بتعقیب دی برداخت تلبی چون 


سپاهیان دی خسته و فرسوده بودند بهمان انداژهقد.عی کرد و بهواز باز کشت ر‌ 





دوه دار درسال ۲۲۲ بانب واسطشتافت ‏ این‌باد توزرن دخلیقه باجمع ؟ دبری 





7 1 ۱ و 
جهت دفم او | مده بودند و چون معزالدوله ,اندازة کاف ی سماهی زداشت نوت آارق 





دانت ٩9‏ فیل از ممادنت بجتگ مرا 
برای دفعه:سوم عازم,واسط شد و از ا نجا بطرف بغداد ری ااهمستکش باله که ره 


قدرت بعز الدء له و (افی داشت و مدا سرت که رهمر(هانش,تاب هقاومبت 





سلحشودان دیلمی‌دانداد ند و ازطرفی تعنو رمیکرد 

با یگ فِ 
است باعث از پرمن دفتن امیر الامراهای ترك شود اینباد دد مقال دردازه شمسيهٌ 
بغداد اورا باآ وش باز بذیرفت 


_‌ 


وج نون ِ ار 6 





وان یه اش 


خلاصه معز الدوله احمد که 





بین سنوات 2۳۲۳9۳۳۱ بقولی دیجز ببن سنوات 2۳۳۲ ۲۳۶ ؛ قوائی عظیم وارد 


بین النبرین شد و متصرفات خلیفه دا يکايك ازچ حت ب دی رون آورد د هردوعه بیش 
دیص دشر فت كت ۵ 

در سك ادان خلفاء عباسی دچار ضعف و «خوت غریبی شده بودند و ی 
خود دا قادر بحفظ متصرفات خویش نمیدیدند 

براع آنکه دضع‌هرج وعرج ددباد بغداد دضعف سستی خلفاء عباسی‌بهتر 
دستکیر شود بدنیست نظر مختصری باحوال چندنفری از خلفاء عباسی تا روی کاد 
آمدن المست‌کفی معطوف سازیم: 

مقتدر , له که در سال ۲۹۵ بخلافی دسید باسراف دنمذبر در بت المال‌مسلمین 
دست زد و د.نان وی او را متهم کردندکه عبلغ هفتاد ملیون دیتان زد دا بمصرف 
عیش نوش و هوی وهوس شخصی دسانده است :هوش یکی ازقلامان تركاکفقد 
ّ ن تادیخ شو کت وقدرت بسیاد داشت اذموثع استشاده و خلیفه راخلم کرد(۳۱4) 
اماچند روز س اژاینواقعه المقندد بانه توسط درباد بان‌د,گردهباده برهسندخلافی 


1۹ 


بشسی و در سال۳۱۷ باز بتحريك موئس سایق‌الذ کر از سلطنت خلع شد و قتل 
رسید . ,عداذقتل المقتدد بالته القاهر بالله بیخلافت دسید . دی‌نیز مانند سلف‌خویش 
سیاد ضعیف النفس بود و در خونریزی و سفاکی نظیر نداشت مکو ی این خلیفه 
دونفر از بزر گان در بار خلافت دا ستهمت آنکه جمعی ازذ نان مغنیه طرف توجه‌او 
را خریده‌اند هتل رساند. 

القاهر سنگدلی < قسادت قلب دا بجائی دساندکه مادر المقتددبالنه 
را که درحق دی ملاطفت فراوانی رواداشته بود دز محلی آویزان !کرد و انقدد 
ویرا یه و عذاب داد تا مکان مخفی گنجهای خود دا نشان دهد . ددسال‌بعد از 
آن‌داقمه خلیذه‌توسط سیاهیانی کهقصر ویر امحاصره کر ده بود ند گر فتادومحبوس شدودر 

۰ جح ۰ " 

حق دی‌همان رفتار دا کردندکه او با دیگران متک رد حتی ددچشم او رادرز ندان 
از کاسه در آوردند 

موقعیکه‌الرضی بالنه بچای القاهر بالله بخلافت نشست متصرفات عباسیان در 
ابر ان مخحصر بچند ناحیه کوچكت و کم آهمیت در قسمت غربی این سرذهین بود واز 
سال ۳۲۶ بیعد دیگر خلفاء در بخدادهم نفوذ و افتداری نداشتند . ازهمین تاریخ‌است 

ی ط ۲ 

که خواجه سرایان د امیرالامراها با اقتدار و نفوذی که بیدا کرده بودئد خلفاءدا 
کاملا تحت ا(شعاع خو یش‌قر اردادند. 

۱- أین امیر الامر اها بزر گان و متنفذین یی بود ند که سستی و خبط خانای 
عباسی باعث ورود ایشان بدر بار خلافت گردیده بود . ,رای نکه علت روی‌کار آمدن 
امیر الامر اهارا در دستگاه خلافت بدا نیم بپتر آنست مختصری درخصوص اوضاع سیاسی 
در بار خلفاء و دخالت عناصر خارچی درطرز حکومت[ نان کفتکو کنیم. 

ایرانیان که گذشته درخشا نی داشتند و درزماناشکانیان وساسانیان برقسمت اعطم 
دنبای معلوم | نعهد جککورمت مککرد ند و مما لك هم‌جو ار ایران هو اره پایکوب ستوران 
ایشان بود بپیچوجه حاضر برای قبول طوق دقیت و بند کی مشتی عرب خانه بر دوشو 
نیمه و حشی ۱ 


بقبه در باودقی صفحه رد 


۷۰ 





خلاصه حتات که آشازره شد معز الدوله احمد بمراهی خلیفه اتکی که 
خود در مقابل‌درد ازه‌شم‌سه بغداد ایستاده 2ءتظرادبود واردشهر شد و بقصرخلیفه 
رفت . خلیفه از وی تقاضا کرد که با امراء درباد بم‌لاطفت 2 عهربانی دفتاد کند و 
کسانیراکه خلیفه با نها علاقه 2 محبت دارد نیاژارد . 

احمدنیز تقاضایویرا پذیرفت #خلیفه باولقبمء.ز الدژله و بیراددانش الاب 
عمادالدوله ور کن‌الدوله داد 

اما کاد بدین‌منوال نماند و چ:دروزینگذشت که صلح دصفا بین‌معز اادو له 
و خلیفه مبدل بکدورت دنقار گردید و اين امر نتیجهُ دعوتی بودکه حسن عالم ناظر 
دربار خلیفه بافتخاد معزالدوله در خانهُ خویش داد د معز الدوله تصور کرد که‌خلینه 
و حسن عالم در حق اد نبتی سوء دادند میخواهند سران لشکر را از 3 دی 
دور کنند . 

مسعودی صاحب مروج‌الذهب! در اینمودد چنین مر 

« معزالدوله نسبت بخلیفه ظینن شد دتصود کرد که‌خلیة» جپت بر انداختن 


وی ۲ حمدان موصل عقد اتحاد سته است» 





اس حلد هشتم مر و ج‌الذهب ص<4 ۶۱۰ 





بقیه از پاورقی صفحه قبل 
و عیش وعشرت پادشاهان آخر ساسانی مانند خسرو برویز تحت ساطه و اقتدار عرب 
در آمدایر انیان همواره منتپز فرصت بود ند که خود راازق.د اسارت اعراب خلاصی بخشند 
«ردم ابر ان که 1 فکر را در سر می‌پختند از ضعف و سستی خلفاء عباسی که در داقم 
از ژمان هارون| لرشید شروع شده بود استفاده کردند و بنای دخالت در امور سیاسی 
وادارک‌مسامین گذ| :ند 

ایرانیان با این‌فکر همواره در احیاء استقلال و آداب و شئون قدیمیملی‌خودسی 
وس میتکرد ند منتهی با قدرتی که خلفاء در آغاز امر داشتند ۰قصود خود ران‌ی 
توان‌تندا|شتکار سازند 

در زمان خافاء عباسی که قبل ازهارونالر شید روی کار آمد ند علی الخصوص از 


بقیه در پاور قی‌صفحه بعد 


۵ 




















مسگله دیگری که سوء ظن معزالدوله دا نسبت بخیفه تا کرد کرد این بود 1 
درهمان آغاز ورود معزالدوله‌بیفداد خلیفه اعر بتوقیف دحبس مچتمد دامام‌شیعی 
بغداد داده بود . غاذل از نکه ممز ا(دو له یه بخداد خود شیعی مذهب است و 
این اعر بر خاطر وی گر ان‌میآید ۲ ۱ 

3 بند معزالدراه که دل خوشی‌با خایفه‌نداشت قضیه حبس امام شیعی‌بفداد 
دا بهانه قرار داد و روز دوازدهم وردد ببغداد از خلیفه بادخواست در بملاقاتاو 
دفت و ویرا از تخت خلافت پائین آ ورد و بزندان افکند 
بقیه از پاددفی صفحه یل 
دوران حلانت المقتدر چون خلفاء بر استای و دون ار تن 3اه بود ندجمعی 
از افاضل ایشانرا در ددبار خلافت استیعدام کر د ند و ره کت لا تینی‌د| بر بی برعمجده 
آنان گذاشتند . چون ایرانبان چنانکه گعتیم نم‌توانستند عل] باق درت خلفا که روز 
بروز در تزاید بود مخالفت ورزند موقع را مفتنم شمرد ند و 0 شدزدوا ۱ 
به‌شاغل عالیه مشتل ان 

عباسیان با مساعدت ایرانیان روی کار آمده بودند و همین آمر چندی خلفا ۳ 
به‌سالمت با ایشان واداد میکرد . چندی نگذشت که این ایرانیان وطن پرست خلفاء را 
وادار کردند که بتقلید ملاطین قدیم‌ایران ودر بار ساسائیان جشنها و اعیادقدیمیایرای 
دا وارد دستگاه خلافت کنند . همین امر آغاز قدرت ابرائیان دردربار خلفاء ۱ 


تماس داشتند ز بان عربی را بخوبی فرا گرفتند وم بامر خلفاء غالب کتب. 


را تیاه تیه 


و ی فضل و ادب بودند محترم شمرد و 9 مش ۳ . 


11 قدرت ایرانیان در در بار بغداد پذروة اعتلاء خو در سید 


























۰ ۷ ۰ ۳ ۰ 
ابن مککوید در اینمورد در تجارب‌الاهم اینطور تقل شکلا ۰ 
2 وفتیتکه معزآدوله بهدربار داخجل شد دید خلیقه" بر تخت انشسته‌است 
وامراء وندما هريك برخسب شاز وی کرد وی جای دازد: ام ردیلمی 
بمحض وردد مطایق معمول بیش خایفه بخاك افتاد و بعداز ان ایستاد 
و با خلیفه مشغول صحیت شد سیس بر مد خود قرار گرة ک واعر داد 
فرستاد گان خراسان دا بخدمت | ورند ۰ در اینموقع دویرد دیلمی‌وازد 
شدند و بطرف خلیفه بیش دفتندرد.تپای خود دا دراز کردند و بفادسی 
۰ ۰ ۰ ۳-7 ِ 
بناک‌صحیت وکا شود خلیفه بتصود انکه ایشان‌قصدبوسیدن دست‌ویرا 


را دازند دستش را دراز رن ام ا مردان دیلمی خلیفهرا گرفتند فک 


بقیه ازپاورقی صفحهٌتبل 

نفوذ روز افزون ایرانیان از طرفی و از ارف دبگر قدرت ای وحما تی که 
ابرانیان از نپا میکردند رنیان دستگاه خلافت را سستوضمیف کرد و خلفاء رایچاب 
گردان هلال وق داد. خاصه که در آن اوان در نقط مختاف‌ابران ساسله‌های کوچکی 
چون طاعر بان و صفار ,ان و سامانیان دم از استقلال زدند و قصد از میان بردن خلفاء 
زارکردند. 

" ازدیاد فوذ ابر انیان و روی‌کار آمدن سلسه‌های مختلف‌در ایران زمینو استقلال 
مصر و لین و بروز فتنه علوبان و عدم اعتماد خود م-امین نسبت بخلفاء جزء عللی 
7 بود که خاناء را وادار کرد براک تقو رات ود توس به عترر تور یر از 
رب واير انی شو ند وچون او کت را سیار شجاع و مطیع مید | نستدد عده‌ای از ایشان 
| بدرپار و یش را دادند . با این اندام دوز بروژ بر عده غلامان ترك افزوده میشد 
غلامان که برسستی‌وضءعف اراد خلفاء آشنا شده بودندبچایآنکه بعفظ وحراءت 
ن‌درهقا بل راشای میتی که با خلافت ایشان, »وانقت‌نداشتند,کوشند خلفاءرا 
۱ د دست و باز رچه افکار خو خویش قراد دادند و بتدربج صاحب. نفوذ وتدرت شدند و به 
االامر‌ائی ناعل آمدند.و هرروز بزل و اصب خافاء برداختند و دد ین ابشان 
ِ مونس د ترژدن بدا شدند که بچای <فظ در بار خلافت :در مقا بل حملات 
بقیه در پاو رقی صفحه بعد 


۷۳ 





معا لدو له‌دراینموقع بربای خاست و بختتا شودش و غوغا ددقصر خلیفه 
تراد و دیامیان‌حسن عالم ناظر ددباد و ذخترش‌دا دستگیرساختزد 
2 دربادیان بجانب در دو بدند و آن دو مرد دیلمی‌خلیفه دا کشان کشان 
بخانةٌ معز الدو له بردند و محیوس کر دند . دذهمین موقع قصرخایفه مورد 
چیاول وغادت‌قراز گرفت » 


بعداز اینواقعه معزالدوله بسرعقتدر ابوالقاسم رادرهمانروز بخلافت منصوب 


درد و ویرا المطیع بالله خواند . 


بگفته ابن‌مسکویه با این پیش امد که پس از سه قرن اسادت ایرانیانرا بر 
بغداد تسلط داد» قدرت ونفوذ | نها بجائی دسید که‌خافاء دا از خلافت بر میداشتند 


و هر که را میخواستند خلیفه میکرداد و در واقع ایرانیدن شیعه در مرکز تن 


فاعل مایشاء شدند 


بقیه‌از پاود قی‌صفحه قبل 
دیا امه کار پلپوسی وحس جاه طلبی دا بجائی کشا ندند که موجیات اضمحلال خلفاء را 
فراهم آوردند . ایرانیان که کاررا بدین‌منوال دیدند بر تجری خودافز ود ند وسعی کرد ند 
که [ نهاهم دوباره بدر بار خلفاء دست يابند و از این نمد کلاهی بدست آورند و براک 
او لین دفعه طبق گفته مینورسکی مستشرق شهیر دوسی در سال ۳۲۹ یکی از بزر گان 
دیلمی موسوم بکودان کیچ بدر بار بغداد راه یافت وچون در ننيجه لیاقت و کاردانی بر 
مزاج خلبفه مساط شد رعب و هراس در باریا نرا ۳ 

چنا نکه گفتیم توزون یکی از امیر الاءرا های مقتدری بود که در دوران المتقی 
جانشینالرضی (۴۲۹-۳۲۵) قدرتتءام یافت و خلیفه از ترس وی بنداد را ترك گفت 
اما توزون بدنیال وی شتافت و اورا بچنك آورد و ازحليهٌ بصر عاریکرد. 

در نتیجهُ کاردانی و لیاقت یکی از ژنان مقتدر شیر از بنام حسن عالم که بعد هاملقب 
بقهرما شد . رس ازالمتقی|لمستکفی بخلافت رسید اما کار اغتشاش در بار خلناء همواره 
بدین منو ال‌میگذشت‌و بهیود نمی‌یافت وچنانک ددمتن گفتیم ضعف‌وسستی همینالمستکنی 
باعث شد که مءزالدو له احمد پن بویه در سال ۳۳۱ وارد بغداد شود و خلیفه را دست 
نشاندهة خویش کند 


۷ 





چون معزالدوله بغداد دا تصرف کرد در منابر خطبه بناع وی خواندند ودز 
اکنافداطر اف مماکت سکه پاسم‌وی‌زد ند و تا حدی‌بر مستکنیو بعد از وی‌بر المطیع 
تساط داشت که خرج ددباد خلافت دا پس از تفتیش کامل و بر آورد صحیح بف 
ایشان میداد 2 جهت عمتالفی رودانه بیش از پنج‌هزار دینار مخادج مقردنکرد 

در سال ۲۳۶ ناصرالدواه از اّ حمدان که در موصل حکومت داشت از 
انضاع خراب بغداد استفاده کرد و با جمعی کثر بدانجا حمله آورد 

بعد ازم رگ توزون‌امیرالاامرء ترك ابن شیرذاد قائم مقام وی شد . باآ نکه 
بر اثرقددت معزالدوله در بغداد دیگرغلامان ترك قددت‌سایق دانداشتند بازوجود 
ارشان دد خالفت با معزوالدوله حائز اهمیت بود . ابن شیرزاد که از خبر حملهٌ 
وله اطلاع یافی موقع‌داغنیمت شمردوبا وی طر حاتحادو دوستی‌بر ضدمعزت 
الدوله افکنه و ورود او دا بیغداد اسان ساخت . امیر حمدان بر بیشتر از نصف 
بغداد تساط یافت و قرب یکسال در آنجا ماند. اما دد اینمدت همواده بین او و 
معز الدو له جنگ وجدال بربا بود کارااتکه در ماه محرم سال ۳۳۵ با متیر 
مصالحه کردند و بموجب این‌صالحه قر ارشد معز اادوله دربغ‌دادبماند دناصرالدو له 
بهمان موصل کفایت کند ۶ ازطرف معزالدوله دیگر اقدامی جمت‌تسخیرم‌وصل‌نشود 
معز الدوله درسال ۳۳۰ باسپاهیانیعظیم بر بصره‌تاختو آ نجار امته رف شدو برای آنکه 
تلافی‌عدم بیشرفت‌خوددا درمخالفت‌با ناصر الدو له کنددر سال ۳۳۷ امر بتجیز قواء 
داد و داه موصل درپیش گرفت . ناصرالدوله که در خود تاب مقاومت با معزالدوله 
دا نمیدید فرار دا بر قراد اختیاد و بجانب نصیمین حر کت کرد . چون معزالدوله‌بر 
موصل مساط شد با مردم بنای ظلم دستم گذاشت د جمع‌کثیریدا از میان‌برداشت 
اما درهمان‌ادان‌نامه‌ای بوی‌نوشت و اورااحملهٌ سپاهیان خراسان بردیدجرجان 
آگاه ساخت و وجود دیراد دفع این‌حمله در ری لازم شمرد . معزالدوله که کار 
دا پدینمنوال دید با ناصرالدوله صلح‌کرد و موصل دا بوی وا گذاشت: و در مقابل 
ناصرالدولهراموظف کرد که‌سالانه هشت‌بادهزاد درهم ازعوائداملاك خویش‌بخزانهة 


۷6۵ 






















وی بفرستد و خود داه ایران ددپیش کرفت اما نامه‌ای دیگر از دکنالدوله دسید 
که کاد سپاهیان خراسان ساخته,شده است و وجود اودیکرلازم نیست.. باب 
عنان ,طرف بخداد بو گرطا ند ۹ 

معز | دو له درسال ۲۶۶ ددبخداد بسختی مریض شد و براثرهمینءادضه‌مدتی ۱ 


بسترک.بود.و اذمذزل بیرردن نمی ,مد چون اهالی بغداد ِ خبر شنیدند به 9 


ساختنه ممزالدوله برای دفع اغتشاش یاهمان حالت مر سواد اسب شد و 
دا ددشهر, باهالی‌انشان داد و بدرنوسیله از فتده‌ای که شاید باعث سر نگون شدلو 
میشد جاو 1 ی بل اور د 
در سال ۳۶۵ باد چیکر بین ممزالدرله و ناصراادو له جنگ. م رفع شدِ 
این محادبه باز فتح نصیب مءزالده وله گردید و تاصرال(دو له ۳ نصیمین «شامات 
دفت . میگوه یند امیر پس اذمر اجعت بیغداد ام -رداد بر دد مساجد لعن هماد,- 
کسانی که بر اولاد علی‌ظلم کرده اند بنوسند. 
صاحب حبیب السیر! عوضوع مزبود دا چنین شرح میدهد: 
« فرمود تا بر ددهای مساجد کندند : لء ال ی سس 
ءصب فاطمه ود کا و لعن ءن 
نفی 1 به و الغفاری و ه اه عن شودی . 







و بدینوا «طه شورش در میان‌شیعیان بداشد 2 شب بعضی از 


حك ک ردند و.عزالدواه روز ۳۹ فرمود که باز. پعمل آوردن 
وذیر معزالدوله حسن بن «حمد الم بی مصلعت چنان ح 
«عاو به ی را ۳ ثرر ند 2 بای ؟ 


۱- جلد دوم صفحجهُ ۱5۶ . 


۱ 


مردم تاه از شود نر نجاند و اگر درموقع فتح موصل امر بقتل وغادت‌مردم 
و تخریب آنجا داد فقط و فقط برای این بود که ديشة فساد ناصرالده له دا از پیخ 
برکند و ذخاتر اد دا بکلی‌اذین‌ببردتادیگر نتواند,جمع قواء پردازد د باعث ایذاء 
وی و کشته شدن سپاهیان گردد 4 
این اهیر سیاد صاح‌طلب 2 با زیر دستان باعحبت بود و با دوست و دشمن 
۱ ددطریق عدالت بکسان‌رفتار فد 3 
درکتان ص۳۱ دراینمورد چنین آهده است: 
/ « در اوقات محاصره امبرعلی بن‌الیاس نه روزلبای چنگه بوشید و بقدرام‌کان 
در مدافمةٌ ایشان دم اجتهاد بجای می آدردههرشب نزلی مناسب‌ترتبب 
میکرد و به عسکرمعز الدو لهمیفرستاد و دیلمیان اد این‌دوصودت‌متناقض 
متعجب شده پرسیدند که با دجود مخالفت 2 محادبت سبب ارسال نزل 


چیست؛اهیرءلی‌جواب‌داد که‌روزمحاد به‌مينمايم وش رشمادا که‌ددمقام‌عدافت 














لته این از خود دود ميکنم وچون شما دد این‌ملك ههمانید مردت‌چنان 
افتضا میکند که شب نزل هیفرستم. معز الدو له از استماع این‌سیخن‌منه‌عل 
کشت و بن‌الجانبین قواعد مصالحه استحکام بافت.» 
یکی از کارهای معزالدوله این‌بودکه ددسال ۳۵۲ اقامةً عرای‌حضرت سید 
الشوداء رادر بغداد معمول کرد و دریوم عاشودا امر بتعطیل عمومی داد و اینرسم 
همچنان از زمان وی باقی‌ماند 
این اهیر بیست و یکسال در بفداد حکومت کرد د. بسن ۶ه در سال ۳9۷ 
دارفانی را بدرود گذی . وزارت وی در آغاز امر با آبوجعفر محم‌دا نصری 9 و 
پس ازم رگ وی این مقام به حسن‌بن محم‌دالمهامی رسید . این در شحاعت 
د سخادت بی‌نظیر بود ویکی از افاضل دوذگاد بشماد «برفت. 


۰ 











۱-جلدددم صفحةٌ ۱۵۶ درمورد جاك مءزاادو له باعلی‌بن الباس در کرمان 


ی ۷۷ 


عصرد | ادو له 


ابو شجاء‌فنا خسرد ملقب بعط‌دالدوله یکی از بسران سه گانثر کن اادواه 
حسن‌بن بویه بوذ چنانکه آشاره شد پنا بکفته صاحب دوصهالسفاه ور ۳۰ 
و بنا بردایت حمداله مستوفی صاحب تادیخ یده در سال ۳۳۸ عمادالدوله طبق 
دصیتی که ددحضود اعیان و دجال مملکت کرد جانشینی خود و امادت فادس را 
بعضدالدوله وا گذاشت . چون عضدالدوله بامادت دسید در آغاز امر بلامنازع‌بود 
واعیان بزرگان یکرت تست وی 9( احترام واءز از داروا داشتندو در کل 
نقاط آدامش و سکونت برقرادبود . حکومت اصفیان دحوالی آنرا دد آن‌تادیخ 
در کن‌الدو له پدر دی داشت ۶ اهواژ دخوذستان د بغداد زیرنفوذ عم ار معز الدوله 
بود وآن ددامیر بپیچوجه‌با عضدالدوله و کر مت وی ددفادس مخالفت نداشتند 
چه علاده بر دشته قرابت که بین‌ایشان وعضدالدوله دجود داشت خود دا دراداده 
مملکت دیع ایران بتنهائی قادد نمیدیدند . حکومت کرمان دقسمت جذوب‌شرتی 
ایران درآن تادیخ با ی از فرستاد گان آزل بویه موسوم بمحمدین‌المس بود و 
دی دد طریق تک و اطاءت نسبت بعضدالددله دراه ددستی و وداد می سیرد و 
فکر عضدالدوله چنانکه گفته‌شد در ابتداع کار در اداره امود مملکت داحت‌بود 
اما این آدامش و سکونت دیری نبائید 2 در سال ۳۰۷ فرستاده دی اسع بن 

۷۸ 


محمداسمعیل در کرمان ازددشو رش وطغیان دد آمد دعلم استقلال بر افراشت وجمعی 
را دود روکد آورد و بالشکری عظیم از سیرجان بردن امد و دست بتجادد 
متصرفات عّدالدو له زد . عحّدالدوله با شنیدن این خبر بسر خود ابوالفوادس دا 
باجمعی ازقواء بجانب کرمان فرستاد و ابوالفوادس بریاسعبن محمد غلبه کردوفتنة 
کرمان‌داخواباند ,چونءضدالدوله برفتوحات پسر خویش آ گاهی یافت با سباهیان 
فرادان برعمان تاخت و تا دا نیز جزء متصرفات خود در آورد 
چنانکه درمیحث مخصوص بمعزالددله شرح داده شذ آن امبر در بغداد وبین 
الشورین امادت‌داشتو با دجودخلفاء عباسی استقلال خود راح‌ظ مد ۱2 حن 
معزالدوله نزديك شد فرزاد خویش‌عزالدوله بختبار دا که ضعیف‌الاداده بود بربالبن 
خود خوا ندو نکات‌ذیل‌دابء‌نوان وتا 5و هر كِد واکفت 5 میخواهی ار 
مرگ من با نفوذ و اقتداد ساطنت کنی هیچگاه انفرمان عم خود د کن‌الده لهسر 
مچی نتکن و در انجام امود مومه از دی پادی طلب و در احتر ام عموزاده خویش 
عشدا(دوله که دز اداده امور سملکتی ازتو بصیرتر ومجرب‌تر است فرو گذادمباش 
و وزادت و اداده امور ممالکت را در دست ابوالفضل عباس بن الحسین و ابوالفرج 
محمدین عباس بافی گذار که این‌دو دد لیاقت و کفایت بين جمیع رجال انگشت‌نما 
هستند و درحق سپاهیان خواه از مرد دیلم خواه از ت ر کان برتق و مداد ادفتادکن 
ان حاجب فرمانده قواء ترك دا عزیز و محترم شمار و در مدادا با وک 
کوشا باش ۱ 
عزالدو له بختیاد پس اذفوت بدد بهیچوجه مطابق دصیت دی دفتاد نکرد و 
بجای دالید‌اکین بامور فیلکت بلرو دلعب‌بر داخت و وقت خویشرا بمعاشرت‌باذنان 
مخنیه گنراند . این بودکه بزر گان ومتنفذین درباد بنای حیله و سالوسگذاردند 
‌ درسراسر ۳۹۹ شوش وغوغا بربا کردند و کار را برعز الا دوله سیءت گرفتند و 
عز الدوله برخلاف کته بدر ددحق سککوتکن باهانت برداخت و سباهیان ترك‌مقیم 


بغداد که فرمانده خود دا انجان ودل می پرستیدنث از دفتاد امپر با او دنجیدند و 


۳۹ 























بشودشیان رموستزد. 
دیالمه نیز که دشمن‌مودوثی تر کپا بودند ازترس| نکه ادا دد این کبرودار 

نفوذ تر کوا دست ایشان دا از بغداد کوتاه سازد در وفا دادی نسمت بعزالدوله و 
باد کردند ود جنگ و جدال با اتراك گر دید‌ند . درجنگهايیکة جن طرفدادان ‏ 
عز اادر له و اتراك اتفاق اغتاد ۳ ف تج نصیب دیامیان ءبشد د چون دد همان‌اوان 
سبکتکن بدرددینشدا کی کرت دیلمیان تصور کردند که فتنهٌایشان خوابیده‌استااما" 
برخلاف تصود یشان بءداز مرک «بکتکین البتکین بجای دی دیاست قواء ترك 
دا قبول کرد و محادبات بین او 2 عزالدوله شردع شد و عرالدوله در محل واسط ‏ 
چندین‌باد از تر کها شکست خودد وچون عزالدوله دید تاب مقادمت نداشت 
فرستاده‌اک‌بیش عضدالدوله عم‌وزاده خویش فرستاد د در دفع غاتله‌تر کان ازوی 

درخواست‌مساعدت کرد و اورابه آمدن بعراق عرب دعوت نمود. 

عضدا لد وله‌هموانه قصد سط نفوذ خویشرا تا واسط دعراق‌عرب داشته 
ءزالدوله و برا بعراق ءرب دعوت آکر د بدون فوت دقت اءر بتجهیز قواء داد وده 
آن ناحیه شد و پس اذ علاقات با عموزاده خود عزالده‌له و مشودت با ۳ 
کسان البتکین تاخت و دد جنکی که انفاق انتاد با مهادت و شجاعتی که خحاصهُ او 
بود اتراك را بکلی ازبای در ورد و جمع کثیری از ایشانرا بخحك هلاك آندا ختو 
نفائس و ذخاثر فرادانی بدست‌اودد. ا ض 
عضدا لدوله باین فح قناعت کرد و تس المتکین د سپاهیان وی 
و تا بغدادبیش دفت چون گرفتن بخداد با وجود سپاهیان مقم آ نا 
مشتکل می آمد عندا ندرله با عزالددله چنون ون فراد گذاشت که میا 
دسته ۱ و عضدا دول از ع عشرق و زد از جانسی 


آورد . چون خلیفه ببخداد دسید عضداادوله صلاح کار دا دد این دید که با او 
مهربانی و ملاطفت دزد . بنابراین بمحعش ورود خلیغه بیفداد تحف وهدایائی 
چند بیش او فرستاد 2 با احترام تمام بخدمت او دفت. 

چون نقوذ عضّدا(دوله دربغداد بحدکمال رسید و بر مزاج خلیفه تسلطیافی 
عزالدواه دا بزندان انداخت 

وقتکه‌خبر گرفتادی عزالدوله بر کن‌الدوله دسید بر سخت غضبناك شد و 
خواست‌جت تنبیه پس رخویش عاذم ,غدادشود اما قبل از ا:جام‌این‌مقصودعت‌دالدو له 

که ازیدد بیمناك و از کرد خویش پشیمان بود عزالدوله داانحیس برون آورد 

دست ازحتگومت بغداد برداشت دیفارس مراجعت کرد. 

تا دکنالدوله حیات داشت عضدالدوله قصد فتح خداد دا نکرد . اما بمحض 
فوت پددش با جمع کثبری اذ سپاهیان داه بفداد ددپیش گرفت. عزالدوله که اذاین 
خبر آ گاهی یافت بعجلهُ هرچه تماتر قوائی تهیه دید ر دست‌بیش‌داگرفت و عازم 
خوزستان شد و با عضدالدژله مقابل رد . با وجود «قادمت شدیدی که در 
میدان‌جنگ از خودنشان‌داد چون‌جمعی ازلشکریانوی‌خیانت کردند و رعضدالدو له 
پیوستند عضدالدوله از اين محادبه مظفر ۶ منصود بیرون آمد د همراهان عزالدو له 
نی مشمحل کر دردند 

عرازلدقله سی از این اشتکست بجانب موصل فرار کرد د ابو علب حاکم ات 
ناجیه با بیست هزاد نفر سناهی بکمك دک.شتافت تا شاید تلافی شکست سابق 
تا تنماید ۰ 

ءشدالدوله پس‌از آنکه دد خوزستانعموزاد؛ خوشرا شکدت داد چندی 
استراحت کرد دبتقین وکا بجانب موصل دهسیاد گردید واددتکر بت جنگی‌خونین 
با عزالدو!ه کرد که منجر بشکست عزالدوله 2 فراد ابو تعلب گردید . در این‌محادبه 
عزالدوله بدست کسان عط-دالدواه گرفتاد شد وچون ویرا بخدمت عصّدالدو له 
آوردند فی‌الءجلس امر بزدن گردن‌او داد . 

۸ 


باکشته شدن عزالدوله خیال ععدالدوله فادغ شد و چون ۹۹ لس از 
دبالمه‌وجود نداشت که با وی برابری کندچندیددموصل‌اقاعت گز ید و بعیش و طرب 
برداخت و سیاهیانرا مرخصی داد . اما طبیعت یو و ستیزه جوی این امیردیر 
زمانی او را[ سوده نگذاشی و و برای ف: تج دیار که وقلاع و استحکامات اط راف آن 
عازم شد و از نواحی را تحت‌نفوذ خویش دراورد و بر طایفه بئونصر تب ی‌اذاقوام 
بهود آن ناحیه که استحکاماتی داشتند غالب آ مد . 
چون درهمان اوان باو خب. دسیدکه سعدالدوله فرژند سیفالدوله‌حمدانی 
حاکم حلب بنای شودش و اغتشاش گذارده است دراه حلب دا در بش و فت 13۶ 
جنگ مختصری سعد|(دوله را عطیع و منقاد ساخت 
میگویند عضدا(دوله میخواست بتقلید ساسانیان و اشکانیان با امپراطوران 
روم عقد دوستی و انحاد داشته باشد و سغرائی ببن دولتین ایران و دم ددو بدل 
گردد و تحف دهدایاتی از جانب امپراطور دوم بدرباد وی فرستاده شود تا باین 
ترتیب قدره منزات وی در انظار فزدنی گرد وحس‌جاه طلبی او اقناع گردد جهبت ۱ 
نیل باین مقصود گویا موقعی بازر کات را بدرباد امیراطور روم فرستاده د دی‌نیز 
بطریقی عجیب و افسانهآمیز این‌نیت دا بعمل آودده است. 
صاحبردوضةالصفاء۱ این معنی دا باینطریق تقل ميکند: 
« عم‌دالدوله را در ایام سلطنت خویش داعي آن‌شد که چنانکه دررمان 
دوات ملوكعجم عحف و هدایا از دوم بایشان میفرستادند باونیز ادسال 
دارند: چون‌این معنی درباطن اد دسوخج یافت بازد گانید | که ععتم‌داد بود 
طلبید ۶ گفت برژم میاید رفت وچنین وچنان باید کر د . ] نچه‌عضدالدو له 
با تاجر در میان نهاد از سیاق کلام بوضوح خواهدپیوست. 
فی‌الجمله عضدالدوله تاجر دا مال بسیارداد 2 بان ولایت فرستاد . تاجر 


چون بردم رسید ار کان دوات قیصر راملاقات نمود و بتوسط ایشان پیش 


۱- حلد چپارم صفحه ۶۷ 


۸ 





پادشاه دفت « از جواهرات بدیع برسم‌پیف کش مصحوب‌خود کردومنظود 
نظر عاطفت قیصر کشت چنان نمودکه درساك نصادا انتظام دادد د هر 
دقت بدیدن قیصر میرفت‌انواع تحف دهدایا میگندانید تا ازجملغءقربان 
و معتیران شد و بعد ازچند گاه قیصر اظهاد ءمحبت اسلام و مسلمانان 
کردودرسلك‌سعد آ نفرقة ناجیه‌انتظامیافی ,چون‌مدتی براین‌قضیه‌بگذشت 
معرذص قبصر ۳ دانید که فریب بمنزل من خر ابه ایست که قابلیت عمادت 
دارد 2 من‌میخواهم درآن موضم مسچدی بساژم تا در دنیا مستوجبذکر 
جمیل و دد عقبی مستلزم اجر جزیل گردد . فیصردخصت دادو بازر گان 
دا بحفر آن موضع امر کرد تا بخشت و سنگ اساس مسجد دا استحکام 
دهد . ءزدوران ددحین کندن زمین‌صنددفچه‌ای مقفل یافتند از بولاد کهنه 
و زنگ خوردهو ۳ س بازرگان بردند و بسد ازاان همچنان‌مقفل 
بمجلس قیصر دسانیدند . قیصر فرمود تاقفل از اتساً در آن 
طومادی دیدند از کاغذهای قدیم که اثر تفت بدان داه یافته بود پادشاه 
و ار کان طرااتک رازن بردند که گنج نامه‌ایست چون در آن نظر کردند 
سطری چند دیدند . مضمون سطر آنکه در فلان تاریخ موافق جا-وس 
عضدالدوله بر تخت سلطنت شیرازذپادشاهی بیداشودموصوف صفات‌چنان 
وچنین و اسم دلقب او آن داين دهمچنانکه اسکندد عرصةٌ دبع‌مسکون 
کو فت ادنیز معموده؛ عالم درتحت تصرف در آ ورد و هر پادشاه که کمر 
اطاعت او بر میان بندد و باج و خراج بوی دهد ازصدمات لشکرش‌ایمن 
۳ دد وهر که در مقام تعرض و ی بخسران و خذلان مبتلی‌شود 
قیصر و ار کان دوات اذ این صودت عظیم متعي شنرند ز فص بازر کال 
دا طلب داشت و پرسید بولایت بارس دسیده ای و حاکم ال مملکت را 
ای بت ازی . فرمود که‌صفات آن پادشاه و حلیة آن ره 2 


۸ 


بازر گان چنانکه دائع بود همه دا تقریر کرد و قیصر مقولهٌ تاجر دا با 

آنچه در طوماد مثبت بود موافق یافت قیصر فرمود ترا با او ۳۹ و 

معرقتی تست . 5 بلی چندنوبت شش او گندانیده‌ام 9 مرا میشناسد. 

گفت میخواهم فه با دسولی چرب ذبان تحف و هدایای بیکران دش ال 

فرستم و با او طربق محیت و مودت مسلوك دارم و داعیه چنان است که 

رسول من‌ددموافقت‌تومتوجه | و 5 دا بازرگن راخود مطلوب‌همین 
بود و چون تاجر و دسول قبصر بحدود شیرازدسیدندتاجر شخصی پیش 
عضدالدو له فرستادو اورا ازدخول خویش اعلام داد. عضدالدوله بباژر گان 
پیغام داد که من باسم شکاد از شهر ببردن هی آیم ؛ مقرر۳ تک م۳ 
در سر بند ملاقات واقع شود 

وقت نماز شام از يك طرف ع«دالدوله و از يك جانب دسول قیصر و 
بازدگان بسر بند دسیدند و نزول فرمودند ۰ چونا عضدالدوله با ایلچی 
۳ تکلم آمدآ واز وزغ که ۳1 مسکل ثر گویت لد هس۱9 
اظهاد ملال کرد و با یکی اذ ملاذمان گفت‌که برو و با وذغان بگویکه 
آمشب حکم بادشاه چنان‌است که زبان در کام کشیده خاموش باشیدبنابر 
مواضعه‌ان شش معدازی داد و که حون اراد دیزند وذغ بانگ 
نکن درا نرودبریخت و آنچه عضدالدوله تلقین کرده بود باواز بلند گفت 
(ط وزعان خاعوش شد زگ ایلچی هتعجعب رات ۰ این ۶ب بادشاهی 
عظیم الشان است که حیوانات درقعر رود انحکم او جاوذ نمیتوانندنمود 
وفرمان او مانند امر سلیمان است که بر بر د بحر دوانست 

چون دسول مقضی‌المرام بروم باز گشت و کیفیت مجلس دابقیصر دساند 
قیصر جزم کرد | نچه درطوماراد حال عضدالدوله نوشته اندمطابقو اقع است 
لاجرم خر ازدیاد محیت و مودت آکر.وشیت ۶ روسته غرائب و نشاس 


میفرستاد .. 


۸ 


باءآنگه این ددایت بنظر .بعید.می آید . این امرمحقق منشود که عضدالدو له 
امبری لایق و عظیي‌الشآن بود وسعی درجلب دوستی ددبار ددم‌میکرد تا اختلافات 
مه رحدی بین2۶صرفأت‌وی دقلمروحکوهتی‌امیر اطوران روم‌یش‌نیاید و منجر بچنگو 
حجدال گر دد 
عضدالدوله درقلب درباریان و خدام حرم‌خود و جمیم‌زیردستان نفوذ کاملی 
داشت و ايشانهم در تمام لحظات کی خوبش نسیت باة باوفا بودند. 
صاحب دوضةالصفاء دراینمورد چنین مینوسد: 
« درمبدا سلطنت عضدالدوله کنیزکی از کنیزکان حرمش داابایکی اذ 
لشکر یانش نظری بود و بونگام فرصت و زمان مجال با یکدیگرملاقات 
میکردند 34 لشکری‌روزی زیمت شکار کرد و صحرا می‌بیمود دید که 
روباهی سوداخی رفت . ار آن سوراخ را کادیدن گرفتتا رو باه‌رابرون 
آورد .در این اثناء بنردبانی دسید و ازنردبان بزیر من وخانه‌ایبرفت 
ودر آن خانه چندخم از زر و جواهر دید . مقدادی از آنها تا( گرفی 
و علامتی نصب‌کرد و آن سوراخ رامحکم‌ساخت دبشهر آمد وبعدازآن 
ترمود:و<ققد کنیزك دقیعه‌ای مهمل نگذاهحا . چون حاربه عواطف و 
اصطناعات لشکری دا زیاده ازقدد اد دید همت براة گماشت که‌حقیقت 
حال دا بازداند و در ذمانی که لشکری مست بود کنيزك از وی پرسید 
که اینیمه مکنت ترا از کجا پیدا شده لشکری گنت که ترا با این نوع 
سخنان چه کار است ا ۳9 هز ارچندین ددبادء تو صرا ف‌کنم هیج‌نقصان در 
اموان من پدید نیاید . کنيزك از این سخن بر تفتیش حریصتر شد و دد 
غلیان سکر باد دیگر استعلام کرد لشکری صودت گنج یافتن دا پیش 
معشوفه دد میان نهاد . کنيزك‌این معنی دا موجب‌تقرب عضدالدولهدانسی 
وپیش اد دفت دمعروض داشت که من ددحرم تو گناهی کرده‌ام که بان 


سرب مستحق کشتن گشته‌ام "| کریادشاه مرا انگشتر زینهاد دهد بر کلجمی 


۸ 


دلالت کنم که بخرج چندین‌سال او وفاکند . عضدالدوله انگفترزینهادباو 
داد و کیفیت حال از اول تا آخر بازنموة . عضدالدوله کفت آذا تشحص 
التماسکن که آن گنج دا بتو بازنماید وچون داضی کردد مرا اعلا‌تمای 
۳ ك درمحل‌مناسب با لمکری گفت که دد اینمدت | نچه مق ودومطلو 
من بود مپبا داشته وهی آرزه درخاطرمن نگذاشته و تمتائی دد دل من 
نمانده الا دیدن گنجی که یافته‌ای . | کنون ملتمس اس که موضع ۳ 
بمن نمائی تا مدت‌العمر دهین منت تو باشم 

مردلشکری ملتمس او مبذول داشت و دوزی مقرد کرد با کر سر 
گنج روند کنيزك عضدالدوله دا مطلع ساخت وعضداادوله یرك‌دستمال 
کاغذ دیزه بوی داد که هنگام رفتن در راه بیفشان چنانکه مرد اشکری 
نداند تا من براثر شما بیایم کنيزك در روز معبن با آن شخص متوجه 
موض غگنج شد و بمو جب فرموده کاغذن دیزه میفشاندو مبرفت ,عضدالدو له 
با معدودی‌چند بر اثر ایشان میرفت تا بموضغ گنج رسید . مرد لشکری 
چون عضدالدوله دا دید بغایت پریشان و اندوهناك ۳ عضدالدو (4 
او دا ایمن گردانیده گفت يك خمره از این‌زدها تراست و این‌کنيزك بتو 
بزرتی خواهم‌داد : رتش 0 خرم کشت وعضدالدو اه آنومه گنج رابخزانه 
نقل کرد و عمادتی دفیع بر سر تربت امیراله‌ومنین و اهام‌المتقین علی بن 
اببطالب علیه ااصلوة والسلام از ان‌وجه ساخت» 


عضدا لدو له و از معرففترین ونزیدگتزین امراءال بوبه بود [ِ سی وچپار 


سال بر فادس وبغداد حکوعت کرد . در دوران امادت وی متصرفات ال بویه بحد 


اعلاء خود دسید و بر بلوچ-تان و مکران و قسمتی از عربستان و عمان نیز تحت 
تسلط وی در امد. 


عضدالدوله خود یکی‌از فضلا بود نحو دا پیش ابوعلی فادسی و دیاضیات‌دا 


نزد ابوالحسن صوفی فراگ_فت و علماء وفضلاء ء شعراء دا گرامی مپداشت «غالب 


۸ 


:اوقات با ایشان در مباحث مختلف علوم بمیاحثه می برزداخت «جمع کثبری از این 
طبقه در دربار او میزیستند 2 کتب زیادی بنام وی مینوشتند مانند کتاب ایضاح در 
علم تحو تصنیف ابوءلی فارسی و کتاب کامل الصناعة الطبیه معروف بکثاب طب 
ِ ۲ ۱ 

ملکی بزبان عربی تألیف علی‌بن العباس المجوسی الاهوازیالرجانی 

9 ی ازعلماء زمان عضدالدوله دیلمیاحمدعردالجلیل و 
در درباد دی قدر دمنزلت تمام داشت. 

عضدالدرله دربنای عمادت سعی بلیغ داشت ددبغداد بیمارستانی بنا نهاد 
دبس ار اتمام این‌بنا بیست وچپادنفر ازمشاهیر اطباءآ نعصردا از اطراف و اکناف 
خواست ر‌ درآن مر بطخانه بکار کماشت 9 اعلب این اطباء بتدریس عم طب هی - 
پرداختند. مشپودتر ین ایشان یکی‌علی‌بن‌ابراهیم ددیگریبوعلی احمدین عبدالرحمن 
بن مندویه اصفهانی بود . شخص اخبرالذ کر علاوه برشهرت درطب یکی ازارد کرو 
شعراء و ادباء عصر خودشمادمی آ یدو ابن‌ابیاصیمعه‌ددعیون الانبیاء فی‌طبقات‌الاطباء 
درحدود بنجاه دساله و کتاب از مولفات اد ذکر کرده است و یکی از آنها کتاب 
نت علی‌بن العباس یکی ازمشاهیر اطباء عصر خود و طبیب مخصوص عضدالدو له 
بود و با[ نکه نام او علی است اما مذهب زرتشتی داشت . چون کتاب کامل| لصناعه‌را ابنام 
عضدا لدو له کرد[ است کتاب مز بور را طب ملکی نام نهاده‌اند : متن عر بی‌این 
کتاب درلاهوروه‌صر و ترجه لاتینی آن درسال۱6۹۲ میلادی در و نیز ودرسال۱۵۲۳ 
در لیدن ت بی از بلاد هلند بطبم رسیده است 


0 احمدعبدا لجلیل سجزی یکی از بزر گثر ارین دیاضی دانها و منجمین‌قرن‌چپارم 
بود که تألیفات متعددی ترعبات و هندسه و نجوم و هرت دارد . از [ نجمله است کتابی 
نام کتاب جامع شاهی که مجموعه‌ایست مر کب ازبا نزده رساله در ۳ نجوم و طالسم 
و نسخه نفیس آن در موزه بریتانیا درلندن موجوداست 

عبدا لجلیل تشتی هدر ود | درشیراز لحت حمانت مشدالدو زان و غالب 


رابنام این آمیر موشح کرده‌است. 
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الکافی فی‌الطباست و معلوم‌نیست که از مولفات این طبیب‌امردذه چیزی‌باقی‌مائده 
است بانه 
این امیر براتر علاقة فرطی که بایجاد آبادیپا و ترمیم بناهای خراب داشت 
درغالب نواحی متصرفات خویش خاصه در بقداد و شیراذ بناهائی دائر کرد ودر 
سل ۸ بترم شرر بغداد دست زد 2 مساجد آنجا را ازنو عمادت کر د وازههم‌ان 
آغاذ تسلط بر بغداد امر ببنای اسواق ود کاکین آنجا داد و برایآ نکه اقدام‌باین 
عمل زپانی بر خزانه ددلت وادد نسازد بجمیع ملاکین ابلاغ کرد که در ساختن و 
ترمیم ابنبه‌ای که در تتیجة غنانی ممکن است بکلی خراب‌شوداهمالدسستی ندمایند 
ازطرف دیگر بترمیم وبنای داهها درحوالی بغداد پرداخت تا ایاپ دذهاببسهولت 
انجام ۳ د. کی ازراههائیکه ساخت راه بقداد بمکه جوتاام ند و دفت حجاج 
بود . عضدالدوله ازنظر رفاه حال مردم و جل وگبری ۳ از بحفر چاهپاو 
قنوات و انهاد دست زد و مردم دا درحفظ و مرافت ها توصیه کرد. 
ایناقداماتءوجب ی درحوالی‌بغداد گردید. چنانکه گفتیم عضدالدوله 
در بغداد پیمادستانی احدات کرد .وغبر از ‌مادستان مزبود دد | نشهر عمارتی بنانهاد 
که معردف بسرای سلطان شد که ازعجائب ابنيةُ اد بشماد میرفت . دیگر ازیادگار 
های این امیر بند معروف بر روی دود کام فبردز معردف‌بند امبر است که هنوز 
باقی است. 
اما بین جمیع بناهای عضدالدو له معروفتر ازهمه قصر سلطنتی وی دد شیراز 
بود که مقدسی بتفصیل بذ‌کر تزیینات و عجائب داخلی آآن داخته‌استا دم تکو بد: 
« اینقصر سیصد اطاق بزر گک داشی که‌بعضی اذ دیوارهاد ابنة آن‌تقلید 
چینی ساخت چین دباده‌ای دیگر از مرمر خالص ساخته د برداخته شده 
بود . قسمتهای داخلی قصر مزبود نیز مطلا د مزین بتصاویر د پرده‌هاک 
قیمتی بود .۲ 
عضدالدو له شیعی مذهب و دوستدار آلعلی‌بو دد بهمین مناسیت توجه‌خاصی 


۸۸ 





ببناق مرقد حضرت علی‌بنابیطالب لا د حضرت اما حسین تث: داشت و هر سال 
مقدازی تحف و هدایا باماکن مقدسهٌ مزبور میفرستاد و ازطرف دیگر برای آنکه 
ذائرین خانه خدا دد زحمت نباشند امر داد از حجاج مالیانی نگیرند 
این امبر ددحق معتقدین مذاهب‌دیگر: نیز بملاطفت رفتار میکرد دبراء‌اینکه 
عیسویان مقیم بغداد بتوانند آذادانه بانجام‌مراسم مذهبی خویش ببردازند وذبرخود 
نصربن هاردن راکه نصرانی بود امرداد کلیسائی جهت نصرانیان در بغداد بسازد و 
از خزانة مخصوص وی کمكت مادی گبرد 
عصّدالدو له در سال ۳۷۲ دچاد مرض صرع شد و بر اثر ضعف و بیمادی در 
هشتم شوال همان سال بدرود حیات گفت و مطابق دصیتی که کرده بود جسد وی 
دور یت اشرف بخاك سپردند . آرامگاه وی نزديك مرقد مطیر امیرالمژمنین 
علی‌بن ایطالبِ تمه واقمست . 
این امیر چول وهفت‌سال بیشتر عمر زک رد و مدت ساطئت دی‌چنانکه‌اشاره 
شد سی‌وچپادسال بود و تمام آن‌مدت دا بهنگ و جدال باداد ددهش و دستگیری 
از آلعلی و انعام د اکرام درحق علماء و فذلاء د شعرآءکه همواده با ابشان‌دمساز 
بود گذدانده است 
صاحب دوضةالصفاء" در بزاگی و عداات ددستی د توجه عضدالدد له بایجاد 
آبثیه چنان مینویسد : 
« طایع خلیفه در مجلس تعزیت او حاضر گشت . نقاده و خلاصةُ سلاطین 
دیلم بود و دد ذکر آماثر و مناقب اد مجلدات پرداخته اند . از آ نجمله 
صابی کتاب‌تاج دا دد اخباد آل‌بویه‌بنام ادنوشته است. درزمانءضدالدوله 
رعایا در مود امن وامان آسوده بودند . درایاء حکومی خویش بر که‌ای 
ساخت که آنرا هفت پایه بودکه اکر ازهرپایه هر دوز هزاد کسآب‌می- 
خوددند تا ییکسال کفایت می‌کرد ودیگر بندیست که بر آب کر بسته است 


۱- جلد چپارم صفحه ۶۸ 


۸۹ 





و نزديك شبراز میگذرد که بیند امبر مشهود اسرواان عمارتی‌است که 
درعالم مثل آن‌نشان نمیدهند ودد دصف آن عمادت همین بس‌است که آبی 
بدان عظمی‌بند کردهو بر بالای آن دهگند خلائق ساخته چنانکه لشکز 
ها و کاردانها بر آن میگندند و دزشیبراز دادالشفائی ساخته که ذبان از 
توصیف آن قاصر است.» 

حمدانه مستوفی‌درتاد یغمگزدیده حکایت ذیل‌داراجع عضدالدهله قلمیکند: 
۰ 1 چون دار الشفای بغداد تمام شد عضدالدوله بتماشی آن دفت.: 
دیوانه‌ای با عضدالدو له گذت! گرنه همه کارهای‌شما باژ گونه‌است . دیوانه 
توئی بند بر من چراست . عضدالدوله گفت در من چه د۳۹ دردی . 
دیوانه گفت اول آ نکه مال از عاولان میستانی و بدیوانگان صرف ی ۲ 
دیگر آنکه شفاء دادن امرخداست و تو دارالشفاء میساژی و خودرا شفا 
دساننده می‌پندادی . برتراز اين دیوانکی‌چه باشد. عضدالدوله چود ار 
شنید درجوا بگفت: ۱ 


کات زه ای سراینده زه ما هیجءاقل‌سخن از تو بد» 


۱- صفعات 2۲۱ - ۶۲۲ 


فصللی داز رهم 


امر [ء دو به از زمان ع. الدو له 


روی کار [ مدن مجدالدو له 


چنانکه اشاده شد پس از فوت مع-زالدوله » عزال‌دوله دسماً بح ومت و 
ویک بهتا سید زای شمتکی آ نشور اهتما بعدایرة رگن الدوله تعلق داشح: 

منازعات بین عضّدالدو له و عزاادوله دا بر سر تخکومت بغداد و اختلافی که 
تر کان:ودیالمه داشتند ,طود تفصیل دز مبحت مخصوص بعضدالدوله ذکر کردم ۱ 
در اینجا نا اگز بر ازتوضیح این مطلب‌هسترم که حمدازم هستوفی صاحب‌تار بخ کز نده 
دا عنیده براین‌استکه بمحض آنکه دکن الدوله خبر شبکست عزالدوله دا از پسر 
خویش عضدالدو له شنید میخواست خود با حمعی از سیاهیان ء.ازم بغداد شود و 
عضدا(دوله دا سیاست کند اما بجهانی از این قصد صرفنظر نمود و ابن‌العمید «ذیر 
خود دا بتنوائی بیش عضدالدوله فرستاد ابن‌العمید چون بخدمت عضدالدوله دسید 
دیرا توبیخ و سرزنش فراوان کرد و عضدالدوله نا گزیر از اطاعت امرپدرشد وراه" 
شیراز ددبیش گرفت. : 

اما چنانکه گفتیم چندی‌نگذشت که‌ر کن الدر! از دنیا چشم‌پوشیدو ضدالدو له 
که‌خود دامالك‌الر قابدیدببفداد اعتکر کشید و عزالدوله دا بقتل دساندو چمعی از 
متنفذین ذ بزر کان درباد وبرا از میان برداشت (۳۹۷). اي 


۹ 


عزالدوله در موقع مرک بیش ازسیدشش‌سال نداشت و یازده سالو کسری 
حکومت کرد 
ر کنالدوله در موقم حیات ممالك و متصرفات خویشرا بن 
مویدا (دو له سه فردنه خود عضدالدو له و مویدالدوله وفخر الدوله تقسیم 
کرد و حکومت عراق دد این تقسیم بمویدالددله تعلق گرفت 
تاموقعیکهر کن الدوله حیات‌داشت عویدالدوله‌ازجانب بر اد زد کتر خودعضدالدوله 
اد خاطربود. اماچون د کنالدوله در گذشت مویدالدوله که مردی سیاستمدار 
وعاقیت اندیش بود بتر آن دانست احترام برادد بز در را نگاه دادد ودر طرز 
اداره مملکی باوی مشودت کند 
بنا براین یکی‌از بزر گان درباد خویشرا بیش دی فرستاد و ببغام دادتابحال 
برعراق حکومت داشته‌ام ولی اکنون که دکن‌الدوله بمالم یاقی شتافته‌است اذبرادد 
بزد کتر خود ددحکومت آن نواحی کسپتکلیف می‌کنم . عضدالدولهدا از این‌سخن 
حوش اد وحکومت عراق دا مانند سابق دردست مویدالدوله باقی گذاشت و در 
حق وی کمال محبت مهر بانی روا داشت . <سن سیاست مویدالدو له باعث شد که 
عضدالدو له‌نسبت بوی خوشبن شود. 
آما فخرالدوله بدون صلاحدید ومشودت‌با عضدالدوله دست‌باداد؛ متصرفات 
خویش زد و عندالدوله درحق وی بدبین شدو ددخشم دغطذب فرو دفت گوشمالی 
او دا درمقابل اين تمرد لاذع شمرد بنابر این موبدالدوله باشاده عضّدا(دوله شروع 
بتجاوز بقلمر وحکو متی فخرالدوله کرد. چون فخرالدوله قادد بمقادمت‌بامویدالدوله 
نیود بجانب جچرجان دفت و چنانکه ۳ گفته شد از آنجا عازم ددباد نوح بن 
۱ منصوریادشاه‌سامانی‌جت طلب مساعدت در منارعهُ بامویدالدوله کر دید 
اما چون عضدالدوله همواده قوائی تاژه نفس بکهک موّید الدوله میفرستاد 
فخر الدوله در غالب منازعات خود با مویدالدوله شکت خودد و کاری اذبیش. نبرد 


نژ 


و موّیدالدو له سس ازانکه فخر الدو له ۶ متیعد وی قابوس دشک را چنانکه اقا 
ذکر کردیم یت داد بر گر گان و طیرستان مسلط شد و در سال ۳۰۷ وزادت 
خود را بصاحب بن عباد مفوص داشت ۶ شش سال پس از آن تاریخج در سنه ۳۷۳ 
بررود رای کمت: 
این امبر دادجو و عداات گستر بود و با فوت دی مردم متأثر ومحزودن شدند 
ودر کلةٌ متصرفات او مراسم تعزبت دا برقراد کردند . میگویند صمصامالدو (ه بر ادر 
راده او نیز در بغداد چند ردزی بعزا داری مشغول بود و الطایع بالة خلیفه عباسی 
هرروز در ان مجاس شرا کت همست . 
تن اماده شد بین فخر الدوله و براددش مویدالدو له 
فخرالدوله. منازعانی بوقوع بیوست دچون مویدالدوله کاری ازپیش‌نبرد 
تا ای قوس تن وشمی تعرالتان در کف مات 
نوح‌بن عنصود سامانی رفت. 
پس ازفوت موّ یدالدو له بزرگان و ار کان ددات اد تا ۳ از 
شاهز اد گان دیلمی دابسلطنت اختیار کنند درنتیجه گنت وشنود بسیاد و تعاطی‌افکار 
دجال کیت صلاح چنان دیدند که فخر اد و له را که ادشد شاهزاد گان دیلمی واز 
هرجهت برازنده و سزاداد سلطنت بود بمادشاهی کر . بهمین لحاظصاحب‌بن 
عباد فرستاده‌ای بحراسان نرد فخر (دوله فرستاد و او دا دءوت بآمدن به دی وقبول 
تاج ونخت کرد ۲ 
فخر الدوله که مدتی‌بود انتظادچنین فرصتی د داشت تکلیف صاحب‌بن عباد 
را پذیرفت و بجانب دی شتافت و در ماه دمضان سال ۳۷۳ وارد | نشهر شد و تاج 
سلطنت ارس گذاقت و چون عقب-ده تمام بلیاقت و کاردانی صاحب داشت شغل 
وذادت دا بکف با کفایت‌وی سبرد دصاحب نیز در اینکاد لیاقت وسیاست تمام‌نشان 
داد د متصرفات دیامیان دا تحت نظر خویش در ورد ده دفع شودشیان‌پرداختد 


۹۳ 


مردم دا هم آغوش امن ۶ امان ساخت . 

چون فخر الدوله بر تخت سلطنت مستقر دی جمیع شاهزاد گان و امراء 
دیلمی درجلب دضایت وی کوشیدند و صمصام‌الدوله پسر عضدالدوله‌ار خلیفهءباسی 
در خواست کرد که خلعت و لوای‌اهادت جپت وی فرستد و ابوالعسن سر و 
عضدالدوله در خوزستان خطبه بنام فخر الدوله خواند دجواهر درانبها بعنوان‌هدیه 
بخدمت او فر ستاد (۳۷۶ 

در سال ۳۷۵ شرف‌الدوله یکی دی از فرز ندان عضدالدوله ددصدد تصرف 
اهواز وغلية بر اوالحسن بر ادرکی کت ود امد ۳۱۱۹۵ عظیم روانة آن 
باحیه شد . ابوالحسین چون نمیتوانست دد برابر برادر مقادمت کند اذ اهواز فراد 
کرد و ددیناه فخر الدوله‌شتافت . 

فخر الدوله نیز مقدم‌او را ره وچندییس ازآن تادیخ‌دیراحکومت 
اصفهان داد . از این مقدمه چیزی نگذشت که ابوالحسین بتحريك بعضی مفسدین 
بخیال مخالفت با فخرالدوله افتاد اما سباهیان اصفهان قبل از آ نکه ابوالحسین این 
فکر دا بمرحلهٌ عمل گذازد دیرا دستگر کردند و مغلولا خدمت امبر فخرالدوله 
در دی فرستادند و فخرالدوله برادرزاده نمک ناشناس خود دا زندانی‌کرد و ویتا 
موقعيکه فخر الدوله حیات داشت ددحیس در د. 

فخر الدوله در سال ۳۷۷ صاحب‌بن عباد را هر جمع آ ری مالیات واموال 
دیوانی طبرستان کرد و صاحب هم این مهم دا با کمال لباقت انجام داد و موجبات 
رضابت فخر الدوله دا فر اهم آ ورد وچون جمعی از دجال دد آنسر زمين بنای‌شودش _ 
و طغیان بر ضد حکومت فخرالدوله گذاشته‌بودنداین وذیر عالیه‌قدار که درشیوه 
سیاست و مملکت دادی يگا آفاق بود با لیاقت خاصی‌بدفع ریشه فسادیرداخت 
وبا سیاهیانی ند همراه داشت قلاع و استحکاماتی که تا ان تادیخ فتح نشده بود 
مفتوح ساخت . 

صاحب بس ازانجام مافودات خویش دراداخر هماسال برعا مراجعت کرد 3 

4 


در سال ۳۷۹ شرف‌الدوله یکی در از فرزندان متعدد عضدالدوله‌در بغداد 
وفات یافت دبهاءالدوله فرزند دیگر عضدالدوله بحکومت بغداد دسید وشغل اعبر. 
الامرائی دی آنشهر بر وی سلم شد . صاحب‌بن عباد میخواست نفوذ خویش 
را بر بغداد نیز ککستراند ۰ همین مناسیت مرک شرف الدوله دا هختنم شمرد و 
فخرالدوله دا برفتن بیخدادتحر يك کر دوفخر الدو له نیز که مردی چ.اه طلب‌بود و فتح 
بغداد دا باعث ازدیاد جاه و جلال‌خویش‌هیدید امربتميهُ قواء داد د بدانصوب‌شتافت 
وجنگهای‌ف راد انی با بهاءالدو !هو بهاءا(د و لمیر دجله را ددنزدیتی بصره‌بر گرداندو 
فخر الدو له تارکتای بعقب نشینی شد و خود دا بهمدان دساند . 
بهاء الدوله که از قهر وکین ع‌ خود فخرالدوله در بیم وهراس‌بود کسی دا 
جهت بوزش بیش دیفرستاد ودرخواست صلح کرد فخر الددله نیز بااو بر سردفق 
و مدادا بر امد 
با اين صلح كلية شاهزاد گان دیلمی فخرالدوله دا برباست خانواده قبسول 
کردند و منصب امیرالامرائی بغداد بر اد مسلم گردید. 
صاحب روضة السفاء! قضیه محاز به فخرالدوله و بهاء الدوله دا باین ترتیب 
دوایت میکند: 
«درسنهُ تسم و سبعین و ثلاث مائه فخرالدوله بعزیمت بعراق عرب تصمیم 
داد . سیبش آنکه چون شرفالددله‌بن عضدالدوله فوت شد «پسردبگرش 
بهاءالدو ۵ بجای ا نشست هوس تسخیر بغداد برصاحب عباد استملایافت 
وق دوه دا تعرشن و تعیب مود که بدانجاالشکر باید شید 
فخرالددله سیاهی انبوه جمم آورد و بهمدان دفت . از اکردستان بددبن 
حسنویه بدو پیوست د بر آن مقررشدکه اسم‌عیل‌بن عباد و بددین‌حسنویه 
از دراه جاده بیخداد روند و فخر الدواه از داه کردستان دد حرکت آید 
وچون‌بهاءالدوله بن‌عضدالدوله خبر حرکت دتوجة فخر الدوله بشنید 
۱- جلد چپارم صفحه ۱6٩‏ 


۹۵ 


لشکرها جمع کرد و باستقبال ارشتافت وهر دوسیاه در اهواز ۳۹ 
رسیدند و در برابرهم فردد دنت 
بحسب اتفاق در آ نسال آب اهواز طغیان کرد و بعمسکر فحرالددله رسد 
2 کر ده تصورمکینی کر دند و بی‌محادبه منهزم شدند و فخرالدو له 
از این‌جرت دلتنک شد و بصاحب عباد مکتوبی نوشت‌که تدبیر اینواقعه 
چیست . صاحب جواب دادکه مال بذل باید کرد د من ضامنم که هر چه 
امروز خرج شود سال دیگرضعف آن حاصل کنم و فخرالدوله دا صعب 
نمودکه مال بجمعی دهدکه بی استعمال سیف و سذان بمچرد وهمی ددی 
ی دان باشند » 
فخر الدوله دربایان سال ۳۷۹ بری مراجعت کرد 
صاحب بن عباد در سال ۳۸۵ بسختی مریض شد و بدرود زند تک 1 
این وذیر در تما مدت ورادت خویش در [ بادی بلاد و ادارة امورمملکت چهاژداه 
حفظ دابطه با حکوعت بغداد و چه اذبابت قلعد قمع متمردین داخلی و کسیرن 
سباط عدل و انطاف لیاقت و کفایت فراوان نان داده است . 
صاحب درفضل و ادب دهنر برودی بگانة روز گاز خود بود بن وزراء آل 
بویه ازحیث تدببر و سیاست نظبر نداشت و دسائل دنوشته‌های اوبین اباب فضل و 
ادب شهرتی سزا دادد . این وذیر همواده با شعراء و ادباء و اهل علم و فضیلت 
دمساز و معاشر بود د علاقهُ مفرطی بچمع آودی کب ونسخ نفیسه داشت. مر 
کتابخانة دیرا تا آن‌نادیخ هبچيك ازپادشاهان و وزرا نداشته استد مشهورچنان 
است که کتب ذیرا جهادصدشتر حمل میکرده 
هی توا فی در تار یج گز بده روابت‌قیل‌رادرحقءصیتی که‌صا 3 ۶ 
مرگ بفخر الدوله درطر ز مملکت داری کرده است نقل کرده : 


۱ صفحات ۲ و ۲6 


۹ 





«صاحب‌تاعباد درحیات بودپادشاهی فخر الدوله دونقی بسزا داشت . در 
سنهٌ خمس و نمانین وثلات مائه صاحب عباد زنجودشد و کار بوصیت‌دسید 
در آخرین نوبت که فخر الدوله بعیادتش و هرچه وسع طاقت‌این 
بنده بود در رواج کار این دوات هیچ دفیقه‌ای نامرعی نماندمو دیباچةٌ 
جوانی 2 عنفوان ز ۳ در کار این دوات سیری کر دم د بسیاد خون 
ت59 خوددم تا نام امر باین سیرت پسندیده مشود شد . اکنون بنده 
مبرود . اگر امیر برهمان طریقه دود بر کات ان بروز کار همابون باز 
گردد و بنده را در آن ناعی نباشد دمن بدین حامل‌الذکر راضیم تاهم 
هیر ت نام باشد و هم دعیت در افش باشند . اما اگر خلاف این 
صودت بندد بر اهل چهان چون آفتاب ردشن‌شود که آنومه ساخته و 
پرداخته بنده بود و اینچنین کار دوات را زیان دارد و در ملك خلل ها 
ظاهر شود . نبایدکه آمبر بقول صاحب غرض مفتن کار کند «عنان‌اختیار 
از صوب صواب بگرداند. فخرالدوله گفت چنین کنم دلی‌نکرد 
صاحب عباد در گذشت هیجده سال ژذادت کرده بود . چون مرقد او به 
وگ بردند اکابر ددلت اجلال او دا در بش مرقدش زمین بوس 
زو دند مرقدش دا درخانه‌ای از سقف در آ و یختند و تخت دردیر آآرت 
بنهادند ۰ بعد آزمدتی باصفهان نقل‌کردند » 
از این ددایت چنن مفهوم میشود که فخر الدوله در اداده مملکت و شیوة 
سیاست چندان لباقت و کفابت نداشت و عظمت و جلال دوران سلطنت‌وی‌مدیو ن‌ 
کاردانی وکفایت وذیر اوصاحب‌بن عباد بود دازطرفی باز این‌نکته داضح‌میگردد 
که صاحب حقیقت گو و بی‌باك بود و چون بر ادزش دافعی خود آگاهی داشت 
بدون هیچگونه دعب وهراس بفخر الدو له کت که عظامت و ددام سلطنت تو در 
تیچ حسن تدبر وقوت سیاست من حاصل شده‌است . ۱ 


۹۷ 


فخر الدوله بر خلاف سو گندی که درمقادل بستر م رک«ذیربا تدببرخویش 
باد کرده بود دفتاد نمود و بنصایح وی که عمل نکرد سول است وصیت او دا نیز 
خواد وبیمقداد شمرد و چیانکه معروف است درهمان ررذ «فات صاحب امر به 
ضیط اموال وثروت او داد و فرزندان ویرا از ادث پددی بی‌بهره کرد دبااین‌اقدام 
زشت هردم نسیت خر الدوله بدبین شدند خحاصه که خویشادندان و نزدیکان صاحب 
تک َّ. ت 1 ۰ 2 ۰ 
راز ی و ره داد تا | نچه از اموال وی نزد ایشان بافی بودپس‌دهند 
۱ ِ - 
و ازطرف ۹ با دضع مالیات گز اف‌بر مردم موچبات شورش دطغیان‌دا ددسراسر 
عمتکت فراهم | ورد وشغل وزادت خویشرا بدونفر از رجال معلکت که ۳۱۱-۸۸ 
مودخین درظلم و بیداد تالی حجاج‌بن یوسف قفی بودند وا گذار کرد 
این دو «ذیر ابوااعباس الفبی و ابوعلی‌بن حمویه بودند که با ده هزار دینار 
منصب وزارت‌دا اذفخرالدوله‌خریدند و داضح است که وزداء مز بودبرای جبراناین 
خسادت مال 2 جان مردم را ملعبه خود قراد دادند . 
۱ 
صاحب تادیخ رگزیده در اینه‌وردچنین مینویسد: 
« ایشانرا ( مقصودهمان دو وزیرسابق‌الذ کراست ) در ملكمطلق کر داند 
تا عادت مذمومه بیش فد و دست تطاول دراذ کردند و ارباب تمول 
را ازیای در آوددند تا بمرتبه‌ای که قاضی ریءمادالدین عبدالجیاد که دد 
فردع مذهب امام شافعی دضی‌اله عنه دست تمام داشت و در اصول شیخح 
معتز له بود حرت | 35 کت برصاحب عباد ترحم نفرستم که مرا توب او 
معلوم نیست بگرفتند و سهپاد هزاد هزار درم مصادده کردند و از قضاء 
معزو لگردانیدند ۴ 
فخر الدوله درسال ۳۸۷ دفات بافت فر زند ویجدالدوله در ان تادیخ‌یش 


از بازده سال نداشت 2 بومبن مناسبت اداره امود مک بدست سیده زوجه او 


- ل تخس 





۱ صفحات ۲۵ و ۶۲۰ 
۹4۸ 


افتاد . این ذن بریچوجه مجال دخالت در امود سیاست برجال و بزرگان مملکت 
نداد . 
مولفروضةالصفاء۱ علت مرک فخرالدوله دا باين نحو ذکر میکند 
« ودرشمور سنة سبع و نمانین وثلث مائه روزی درقاعةٌ طبرك‌فخر الدو له 
راکباب کوشت گاو هوس شد و فرمود گاوی در حسود او کشتند و از 
رت آ نگاو کباب فرادان کردند تا بخودد و ازعقب کبان‌چند خوشهٌ 
انگود بکاد برد و دردی عظیم بر معده اش استیلا یافت مضمون این مثل 
بوضوح پیوست که : صد جان فدای‌شکم و در حال دفات اد کلیة خزائن 
در دی بیش بسرش مجدالدوله بود چنانکه کفن طابیدند میسر نشد و از 
جرت شود وشغب دیالمه بشهردفتن متعذد بود. ادقیم جامع کفن خر بدند 
وازهیجان و سر لشکربان دیلم فخر الدوله درخانه چندان بماندکه 
بوی گرفت.» 
و مستوفی در بد که فخرالدواه در حال احتضاد دصیت کرد بر مرقد 
دی این عبادت دا بنو یسند : 
تر نا فصودنا وسکنا قبودنا ودال‌نامل‌کنا دسیصر هن بعدنا مصینا 
فخرالدوله درنتيجة مالیا تگز ای که در مدت هیجده سال امادت خوبش بر 
مردم تحمیل‌کرده‌بود مکنت وروت فراوان داشت و درموقم «فاتدیغیر ازجواهر 
وسنگهای نفیس درهم و دیناد بسیاری در خز انةٌ اد بدست آوردند 
شرف ا(دوله ابوالفوادس شبرزیل یکی اذسرهای عضدالدوله 
شرف لدو 4 بود که در زمان پدد حکوهتی کرمان دا داشت و در موفع 
فوت عضدالدوله نیز درآن سرذمین بسر میبرد ۰ چولن‌شرف- 
الدوله خبر فوت پدر دا شنید با سباهیان خویش عازم فادس شد 2 مخالفین خوددا 
۱- جلد چپارم صفحه ۵۰ 


۹۹ 





از میان برداشت و در شبراز برمسند ساطنت خستقر گردید. ۰ 

و ۳ ف‌الدو له سلطنت دسید نصربن هادون‌نصرانی‌دذیر 
بدر خود را که با وی دل خوشی نداشت بقتل دسانید د جوت جلب قلوب مردم 
جمیح مح وسین ی کهاز زمان عضداادو له درشبر از بسر میمردند از بند دهائی بخشید . 

صمحام الدو له برادد شرف‌الدوله در ان تادیخ بر بغداد حکومت مک و 
شرف‌الدوله همواده با وی مخالقت میورژید و برایآ نکه نسبت بادبیاعتذائی نماید 
امرداد نام او را از دوی سکه‌ها محو نمایند و درهمان ادان‌لشکریانی عظیم آ ماده 
ساخت دقصد دفتن بخداداکرد . صه‌صام الدواه که بر این خبر ۲ گاهی بافت کر ۱ 
سرداران خود ابوالحسن حاجب دا باجمعی قواء بجلوی شرف الدوله فرستاد و 
شرف الدو له بمحضش رسیدن قواء صمصامالدوله بر آ نان‌تاخت «جسع‌کثیریدابول(کت 
دساند 2 حاجب ابوالحسن سردادسیاه وعده‌ای مر ازسران اشکر کشته‌شدند» 

شرف الد وه سره فتح بشادس مراجعت کرد درسال ۳۷۵ ببهانة | نکه 
صمصام الدوله بهاء!دوله برادر دی خودرا دی ومحبوس کرده است‌سیاهیان 
فرادانی بجانب اهواز فرستاد تا بعد از فتح ان ناحیه مهیای حمله بیغداد گردزد: 

چون -.مصامالدو !»نمیتوانست در مقابل‌شر ف لد و له‌مقادمت کندازویتةاضای 
صلح کرد اما شرف‌الدد له اعتناگی بدرخواست اد ننم‌ود د پس از تصرف‌اهوازبجانب 
بصره شخافت و ازتضا رال نم 99 شد. صمصام‌الدوله چون کار دا بدین‌منوال‌دید 
از بصره فرار کرد ۶ بیفداد دفت ۶ برایآنکه لعطف ۶ عطوفت برادر دا نسبت بخود 
جلب نماید بهاءالدوله دا انحبس دهائی بخشید و دیرا بخدمت شرف الدوله‌فرستاد 
شرف اد وله چونا این ردب حاضر قبول مصااحه شد. 

بمعوجچب ابن مصالحه ام آمیر الا‌رائی بغداد شرف الدو اه تعاق گرفت و 
صمصام لدوله دتعهدشد در خطبه نام شرف‌الدوله دا برنام خویش مقدم دارد . 

جون چندی اذاینقضیه گذشت جمعی از دربادیان [ سران سیاه شرف الدوله 
را تحريك بلشک رکشی ببغداد کردند. 


از طرف 9 درهمان ادان کردهی از بزرگان دیلمی مقیم بغداد که با 
ص‌صام الدوله دل خوشی نداشتند شرف الدو له دا بفتح بغداد ترغیب مینمودند. بنابر 
این شرف‌الدله با سپاهیانی فرادان عازم بفداد شد وصمعام‌الدوله که کار دا بدین 
منوال دید جز تسلیم ورضا چاده ای نداشت ۶ با چند نفر از کسان خود بخدمت 
شرف‌الدوله که باسانی وارد بغداد شده بود دفت 

1 یند شرف‌آلده له در ملاقاتی که صمصامالدوله با ری کرد طریق ملاطفت 
2 مور بانی سبرد . اها چول‌صحصا الدوله از دّبرون دفت امر بدستگیری وی داد 
و او دا بزندان افکند . در اینه ورد حمدذالنه مستوفی معتقد است 4-5 شرف‌الدو له 
صمصاالدو له دا ابتدا بیل کشید و سیس در قلعةٌ کوشان محبوس ساخت . در هر 
صودت شرف لد وله دوسال بس از اینواقعه در بغداد حکومت کرد و درماه جبادی- 


الاخری سال ۳۷۹ بجان باقی شتافت. 


صمصاماالدو له ابو کالیجادمرزبان نک از بسران متعدد 

صمصاما لدو 4 عطدالدوله بود که بس از دفات بدد بر مسئید حکوهت بفداد 

مستقرگزذین و چون میدانست شرف الدوله از کرمان جرت 

تصاحب تاج و تخت پدر عازم فارس خواهدشد ابوالحسین احمد دابوطاهرفیروژان 

شاه برادران دیگر" خ-ود دا با جمعی از لشکریان بجانب فارس فرستاد تا قبل از 

شرفالدوله آن ناحیه دا قبشه‌کنند.. اما پیش‌بینی صتضاالدوله "صودت نگرفی 

د وقتیکه این دو برادد به الرجان یکی اذ اقطاع فاس‌رسیدند بایشان‌اطلاع 

دادند که‌شرفالدو له بر فادی مسلطشده‌است بهمین مناسبت باهوازمر اجعت کردند. 

درسال ۳۷۵ کل از بزرگان دبالمه که اسفاد نام‌داشت (نباید این اسفاردا 

که انفاقاً پدد دی نیز شبردیه نام دادد با اسفادین شیرویه ذمان مردادیج بن زیاد 

شتباه کرد) با بپادالذوله برادد دیگر صمصام‌الدوله بیعت کرد و بنای مخالفت با 
صمصا لدوله را گذاشت 

۱۰۱ 


خر وخ اسفار باغث شرد که 0 ی. ازلکر ی انز وی تبعیت کنذف 3 
موجبات زحمت صمصا‌الدوله دا ذراهم آورند . صمصا‌الدوله برای اذ بن بردن 
اسغار مانداد ۳ از سرداران را که در رشادت و شجاعت انگشت نما بود 
بجانب دی فرستاد . بس از تلاقی فریقین باتجود مقاو مت شدید اسفاد وبهاءالدوله 
فتح تصیب‌مانداد گردید و ی اسبر شد وماندار ویرا مقیدا| بخد »ت‌صمصام - 
الدوله در بغداد فرستاد و صمصاماادوله نیز و یرا بز ندان اک رد تا بگفدة صاحب 
روضةااصفا صمصام‌الدوله چماد سال ۶ بنابردایت صاحب السیر چهاد سال نوم بر 
بغداد حدومت گرا ده است 

چنانکه‌دربحتمخصوص بشدرف لد لهاشاره‌شد شرف لو له با سپاهیانی عظیم 
ببع‌داد دفت 2 پس از محادباتی چندکه با صمصام‌الدوله کرد ویرا ی 
رد شر ف‌الد و له‌مجلسی از ار کان دوات کال داد تا درحق صمصاا(دوله 
تصمیمی انخاذکند جمعی از بزرگان بر آن بودندکه بایدصمصام الدوله رادرب 
از تقاط حکومت داد اما عده بیشتری معتقد بودندکه باید دیرا بقتل‌رساندتادیگر 
سر بشورش وطغیان بر نیاورد 

شرف ااددله بهيچيك از این اقوال گوش فرانداد و صمصاء!(دو اه دا با عده‌ای 
مستحفظ بشبراز فرستاد و و دریکی ازقلاع مستحکم محبوس ساخت . چندی اذاین 
قطبه نگذشت که شرف‌الدوله بسختی مریض شد و چون هبتر درا م رگکوی 
بزرگان هوک صمصام الدو اه دا سماطنت بردارند او را در زندان ماک 9 
شرف الدوله از بستر بیمادی برنخاست و بدرود زند گی نت وچون اهالی‌فادس‌از 
مرك وی اطلاع یافتند .,صام الدوله دا از حبس برون آوردند و او دا بسلطنت 
اختیار کر دند. 

بهاءالدوله برادر دیکر صمصام الدوله که بر اين مسئله آ گاهی یاف پا 
جمعی بیشماد متوجه فادس‌شد و محادباتی‌چندبا صمصام الدوله کرد وچونازاینکاد 
نتیجه‌ای نبرد با دی مصالحه نمود ۰ بموجب این مصالحه قرارشد حکومت فارس و 


۱۰ 


اارجان باصه‌صام‌الدوله باشد و بهاءالدوله بر خوزستان و عراق‌عرب‌حکمرانی کند 
درهمان اوان بیم‌اءالدوله خبر دسیدکه در عیبت ااجمعی از اعبان و اشراف بغداد 
فتنه و فساد بر پا کرده‌اند ۰ بنابر این بهاء الدوله از فادس عزیمت بغداد کرد و بر 
شور رشان اغالت | مد 

شش‌نفر از فرزندان عزالدوله بختیار از مان عضدالدوله در یکی اذ قلاع 
مستحکم فاری محیوس بودند دچون اختلافانی‌در آغاذامر ببن بهاءالدوله فصمصام- 
الدوله پیش آمد فرزندان عزالدوله از موقع استفاده و از زندان فراد کردند. 

صمصام الدو له که در شبراز این‌خبردا شنید درصدد چاده‌جوئی ره خاصه 
که پسران عزالدوله کسانی‌داکه با حکومت صمصام‌الدوله تاداضی بودند دورخود 
جمع‌کردند و قصد داشتند حکومت ویرا براندازند بذابراین صمصام‌الدوله ابوعلی 
استاد هرمز یکی‌از سرداران نای‌دیالمهراجهت دفع وه ایشان مأمودکرد وابوعلی 
آن جمع را اژبای در آوردو فرزندان عزالدوله امان خواستند. اءه علی‌نیز بایشان 
امان داد و همه را بخدمت صمصام‌الدوله فرستاد و صمصام‌الدوله دوتر از ایشان‌دا 
9 جرد تردیگرا ۱9" ببس انداخنت. 

بهاءالدو له گاه وبیگاه در امور داخلی فارس و کارهای صمصامالدژله دخاات 
میکرد وص.مصامالدوله از این احاظ ناراحت بود بهمین ملاحظه ابوعلی استاد هرمز 
ماوالذکر زا هاموز از میان پرداشتن بهاءالدوله نمود . سزاهبانينکه از طرف نها 
الدوله با ابوعلی هقابل شدنه چندین بار شکت خوردند و بهاءالدوله تاو 
خود وارد میدان نبرد شد این باد نیز ابو علی غالب ۳ و نزديك بود بهاءالدوله 
و سیاهیان وی بکلی نابود شو ند که خیرقتل صمصامالدو (هرسید دلشکر بان‌ابوعلی 
بکلی پاشیذه و پراکنده شدند و بهاءالدوله بدین ترتیب از شر دشمنی‌قوی پنجه 
و ده خاط رشد: 

کت ال از" جنگف ابوعلی با بهاءالدوله » صمصا‌الدوله امر داده بود نام 
7 داکه درصحت نسب ایشان بدیلمیان شبهه‌ای و جود دارد از دفتر سیاهیان 

۱۰۳ 


خارج کنند . این امر بر سپاهیان غیر دیلمی کران آمد و ادست پشورشداعتشاش 
زدند . از طرف د_گ ر جمعی در از سیاهیان که دظیفه ایشان بموقع ترسیده بود 
از این هرج دمرج استفاده کردند 2 بنای‌مخالغت باصمصام الدو له گذ‌اشتند . درهمین 
موقع قِ رل دان عزالدو له نیز بدستیادی مستحفظین خود از ز:دان جات بافتند و 
جمع کثبری از هفسده جویان‌دود ارشان‌دا گر فتنن و 1" تش طفغیان دا دامن‌زدند . 

چنا که اشاده شد فسمت عنم سیاهیان صمصام الدوله تحت دهیری ابوعلی 

نز ور نج مأمود جنک با ۳ له بود و صه‌ص ام الدو له عدة کافی با خود 

نداشت بهمین عناسمت پس ۹ ۳ که ببن صمصام الدوله و شورشیان‌اتفاق 
افتاد صم‌صاعا ااتیااء تکیت خورد و ر فرار کرد و خواست دا ززرک؟ ی‌ادقلاع مخفی‌شود 
که کوتوال ات قلیه سا کر دید و صمصا الدد له له ناگ زیر با سیصد نف رکه با خود 
همراه داشت دراه محل دودمان را در دوفررسنگی شیراذ دیس کر وت, اما بمهض 
ورود با نجا طاه رحاکم دودمان او را دست‌بر زور د و ویرانزد انوتصر ین خاک 
از یسر ان‌عز الدوله + رد و ابونصر؛ بن بختیارصه‌صام | لدو له‌را درذیااحجه سال۲۸۰بقتل 
دساند و پس ازق وی امربگشتن مادر او نیز داد. 

صمصام الدو له مدت نه‌سال وهشت‌ماه‌با عدل و داد تمام بر فادس بلطذت‌کرد 
این پادشاه‌دد سخادت و حلم گوی سبقت دا از اسلاف خود د بود میگویندلیونص را 
بختیاد رس از قتل صمصا‌الدوله و مادر وی امر داد چسد ایشان‌را درهقا بل‌عمادت 
مراطازه 


یتی ,ات سیار ند . اما وقتیکه بهاءالدوله از بغداد پفادس آمد چنازه آن‌دودا 


در آورد ودرم‌قیرة ار دفن کرد 
بهاءالدوله ابو نصر بن عضدالددله پس از فوت شرف‌الدوله 
بهاء الد و له بجای وی در بغداد بحکومت دسید (۳۸۱) وچند روذبعداز 
آن تاریخ الطایع بان خایفه عباسی دا از خلافی خلع کرد 
موّلف تاریتریمینی ۱ عات خلع این‌خاینه را دخالت در امود سیاسی مملکت‌میداند 
۱- صفحه ۳۰۷ 


۱۰ 





ون هیوست 
« امیر بهاءالد وله وضیاءالملهابونصر بن‌عضدالدوله بخکم آ نکه‌امیرالمومنین 
الطایم باه درمهمات ملک از مشاددت او عددل میجست و بر خلاف 
رضا وموافقت او کارها مبراند وراز اسب خلل‌ها دوی مینمود واز هر 
جانب فتقی حادث میشد همگی‌همت بر ان گماشت که ایب تصب‌خلافت 
وتقاد امامت کسی اختیار کند که‌حق این شغل عظیم و کار چسیم زابشناسد 
ورعات مصلحت خاص در عام دا واجب داند و در حمابت بِضَهٌ اسلام از 
انباع هوید اختیاد مراد نفس‌دود باشد 2 این‌فرصت یاه مبداشت تا در 
شعبان سنه احدی دنمانین دئلت مائه او دا از خلافت خلم کرد و اسیاب 
و اموال او قر ۳ کر وی 0 
ظاه اسب خلع‌طایع بان از خلافت این بود که لشکر بان از بهاء)ادو له درخواست 
وظیفه کردند و بهاءالدوله چیزی در خزینه نداشت و بصوابدید ابنمع(-م ی از 
امراء درباد خویش طایع را از خلافت برداشت و اموال و خزائن دبرا از قصر خلافت 
ببردن آورد و چره و مواج.ب لث کریان را داد و باین ترتیب از شودش ات 
جلو ۱ ی کر د‌ 
بهاءالدوله بس اذعزل طایع خلافت را به القادد بانه داد . چندی نگذشت که 
ابن معلم سابق‌الذ کر قدرت د نفوذ فوقالعاده بیدا کرد و چجون تصود مینمود که 
بهاء‌الدوله در بر داشتن طایع خلیفه مدیون آشاره اوست بر خودءره رود ۵ ۱ 
لشکریان ظلم و ستم فرادان کرد . اشکربان ازجودد بیدادادبتنگ آمداد و دست 
باقتماش زدند . بهاء الدوله نا گزیر ابن معلم دا بحبس افکند اما چند نفری اذ 
جانب لشکریان بیش بهاءالدو له رفتنی واز وی درخواست کردند جت انتقامجوئی 
او دا بدست ایشان سیادد. 
بهاءالدوله ادبیم شوش سیاهیان ابن معلم را تسلیم ایشان کرد و آنها اش 


ديرا ببدترین وضعی بقتل دساندند. 


۱۰۵ 


عچذانکه آشاده شد آبونصر بختیار موقفیکه ابوعلی استاد هرمز مشغول‌جنك 
با بهاءالدوله بود صمصام الدوله دا بقتل دساند 2 خود حکومت فازس را در دست 


5 


رفتو درهمان اوان نامه‌ای‌بیش ابوعلی فرستاد داز وی خواست دددفع بهاءلدو له 
سعی بلیغ کند ۳ از خانمه جنگ بشبراز بر گردد . اماابوعلی انش ت که از گر 
بشبراژ مراجعت کند با بای حویش بدام بلا خواهد افتاد چه صم‌صام الدوله دو تن از 
پسران عزالدوله داکشته بود و فرزندان دا ءز الدء اه ازان له این‌قتل 
را باشارء وی میدانند و هر وقت فرصتی دست میداد بقتل دی می‌پرداختند بنا 
بر 1 از مراجعت بغارس‌سر بیچی کر دودرخدعت بهاءالدء له دنام بهاءالدو له مقدم 
ابوعلی راگراعی داشت و زباست کل عساور خود دا بوی تفویض کرد وچندی بعد 
سیاهیانی عظیم تحت اختیار اووگذاشت تا بمازس زرد و برفع‌فتنفرذندان عز الدوله 
بختیاد بردازد. 

ابوعلی نیز این مأموربت دا از جان ددل پذیرفت و عازم فادس‌شد و .آسانی 
آن‌خطهر | تحت نفوذ بهاءالدو لهدر | ورد چون‌خبر فتح‌فادس بمخدادر سید به‌اء| لدو له با 
کسان خویش عاذم ان ۷ شد و بر سریر سلطدت هتفر کرد 5 ردستوردادقلعة 
دودمان دا با خاك بکسان کنند دکسانی دا که صم‌صامالدوله دا بفرزندان بختیار 
عز الدوله سیرده بودند بهلاکت رساندد 

در همان‌اوانابونصرین عز الدوله که از فادس در موقع‌هجوم ابوعلی هرمزبآن 
ناحیه فرار کرده و بدیلم رفته بودبا جمعی از سماهیان‌جهت فتح کر مان عازم گر دید 
و اروجعفرحا کم کرمان را گرفی وبیشتری از بلاد آن‌سرزمین‌دا تحت نفوذخوش 
در آورد و عمالی براات نواحی مصو تا 1 

چون باءالدوله از این کیفیت مطلم شد جمعی دابغرماندهی موفق‌بن اسمعیل 
جهت دفح فتنة ابونصر بکرمان فرستاد موفق بجیرفت دفت ددرحوالی آن «حل‌با 


ابو ذصر بختبار مقابل شد و با رجود انکه آبونصر شحاعت فرادان از خود ابر از 


۱۰ 


داشت بر وی علبه درد و ابو نصر بای بفراد گذاشت . اما بدست از ملادمان 
خوش کشته شد و سر ویدا پیش موفق آوردند 
صاحب روضةالسفاء دراینمورد 1 : 
«واز غرائب اتفاقات آ نکه منجمی بیش از کشته شدن ابونصر بختیاد 
با موفق کنته بود که درفلان دوشنبه ابو نصر کشته‌خواهد شدوچون‌نج 
روزتا دوشنبه بماند موفق با منجم گفتوءعدة تو نزديكآمد دما اژابونصر 
خبری ندادیم ِ 
منجم گفت لا در ان دون کته تعود نو مراتعش فاگ شتل رسد 
باید که در بارة من شرایط احسان و امتنان بتقدیم رسانی و ابونصر در 
آن دوشنبه که منجم کفته بود کشتة شد و مووق مال سیاد به‌نجم داد 9 
او را از جملةٌ اغنیا گردانید.» 
موفق پس اذ فتح رمال د دفم فتنة آن سامان کسی دا بحگوعت ۳ 
اکماشت و خود بفادس پیش بهاءالدوله دفت 
بهاءالدوله درحق موفق اعزاژ و احترام تمام‌ددا داشت و ویرا بمن‌اصب‌عالیه 
ارتفاء داد. 
چندی بعد موفق که از کاد خسته شده بود اذ بهاء الدوله در خواست کناده 
گبری کرد اما بهاءالدواه که بوجود وی احتیاج شدید داشت او دا از اینکاد مانع 
شد د موفق بیوسته ود . عاقبت بهاءالدوله بتنگ آمد واورا 1 
2 مقتول ساخت. 
در همان اوان سلطان محمود غزنری بر سمستان دست بافته ِ بپاءالدوله با 
تصرف کرمان با متصرفات وک هم سرحد شده بود و چون اذ جانب پادشاه غزنوی 
ددییم و هراس میزیست ی چند با تحف و هبایای فرادان بخدمت او 
فرستاد . سلطان محمود نیز دوستی بهاءالدو له دا از جان 2 دل پذیره شد و با وی 
عقد اتحاد بست. 
۱-جلدچپارم صفحه ۵۱ 
۱۰۷ 







بهاء الدوله از ان پس برتق د فتق مود دی نت ۶ 
بعدل و داد رفتار کرد . درتمام مدت‌سلطنت وذادت دی با فخرالملك ۱ 
بن علی بود . تم 
تِِ_ِ ۳ صاحب ردحةالصفا و مولف 9 در سال 
بروایت حمدانة مستوفی‌درسال 4۰۶ داد فانی را وادع گفت ۱ 


فصلدو از دهم 


مجدالدو له 


و [آخرین امراء خاندان بو به 


‌ 


حکومت عراق د توابع آن پس اذفوت فخرالدذله بر پسردی مچد الدوله 
ابوطالب دستم مسام‌شدو چون این امیر بحکومی زسیدا تسش از تسا نداشت 
ر‌ ماددش سمده که ی عال 9 با کفابت بود بجای او | پاداره امور هملکتی 
برداخت. 

این زن تا حدی دد امر سیاست لیاقت و کاددانی نشان‌میدادکه هیچکس 
بدون اطلاع وی در هيچيك ازنقاط مملکت دخاات در کاری نمیکرد مجدالدوله 
دد سال ۳۷۰ بسن بلوغ دسید و با مادرخود بنای مخالفت دناساز گاری گذاشت 
سیده نیزذیرا دستدر وذندانی کرد 

بعضی ۹ از مودخین برانذدوکه مجدالدوله دتی بسن دشد دسید دزادت 
خود دا بابوعلی سینا حکیم معروف داد دسیده که با اين امر موافق نبود از فرزند 
خویش دنجید و فراد اختیاد کرد و بقلم طبرك دفت ۶ مجدالدوله جمعی از کسان 
خود را مأمورحفاات وی در همان قلعه نمود. اماسیده چندی بعد ی بت 
دبخودسنان روت و بددین حسئو به حاکم خوزستان با گروهی‌اد بزدگان ۱ ن‌ناحیه 


باستقیال وی آمد . میگ بند سیده جود بدربن‌حسنویه دا مفتنم شمرد دبوی‌دستور 


۱۰۹ 


داد درجمع سپاهی بکوشدنا باتفاق بجانب دی عزیمت‌کنند. 

سیده باتفاق حاکم خوزستان با قوائی‌که نویه کرده بود داه دی دا دد پیش 
5 رفت تاپسر خوبشر 9 شمالی‌دهد . مدا لدو له که‌از خبر دسیدن سبده ژهمراهان 

و ا گاهی بافت با سباهیان خود ,جاوی وی شتافت در ۳ که انفاق افتاد 

محدالدو له ۳ سخت خورد و با دزیر خود ابوعلی سینا بسک سیده افتاد و 
سیده با چاه و جلال تمام وارد دی شد و بر سریر ساطنت نشست و چون بددین 
حسنوبه در این داه بوی مساعدت فرادان نموده بود تحف وهدایای بسیادی بادعطا 
کرد و مانند سابق حبکومت خوزستان را در دست دی باقی گذاشت . سیده در 
ساطنت عدل و داد دا شیوء خویش‌قراد داد و شخصا بامود ماک ۳۳ 9 
وچنانکه میگویند در پس پرده نا کی می‌نشست د بکادهای مردم و شکایات‌ایشان 
می برداخت. 

آنسه مه شد خااصه کگفتهٌ صاحب دفضةالصفا بود که ابوعلی سینا دا «ذیر 
مجدالدو له میداند . اما این‌امرغریب بنظر می آید دابوعلی سینا بوزادت‌مجداادوله 
نرسیده امت‌ها ۸ صاحب چادهقاله! داجع باینکه ابوعلی‌سینابوذادتعلاءلدو له 
رسیده است مینویسد نیز بیموزد است . چه ابوعلی سیف ببن سنوات ۰۵ ۶۱ 
وزیرشه‌س‌الددله دیلمی بود 2 و پس اذفوت شمس الدوله که بهاءالدوله پسرش‌بظن 
قریب بیة-بن در سال ۶۱۲ 0 رسید به‌اصفان دفت و بخدمت علاالدو له 
بن کاکوبه بیوست و از خواص ندباء و مقر بان‌در باز وی گردید و درم‌دن‌افامت 
خود در اصفهان کتب چندی بنام این آمیر تال ۹( دِ ولی‌هیچگاههقام وزارت او دا 
بدست نباژدد 

میگویند سلطان محمود غز نوی «قتی دسولانی نزد سیده فرستاد وبوی پیغام 
داد که در قلمرد سلطنتی خویش سکه بنام او ذند . سیده در جواب محمود که در 


آن عهد بادشاهی عالیقدد و با شوکت بود وی در مقابل دی مجال چون 2 چرا 
| |(« پ«ح«(ح(حاا ۳ 





احصفحه ۸۰ 


۱۹۰ 


نداشت گفت .تا موقعیکه شوهرم درحیات بود هميشه ازاشکر کشی سلطانبری‌دد 

رعب و هراس بودم اما اکنون که بیوه‌ذنی بیش نیستم تصور نميکنم سلطانی باآن 

قدر وعظمت بخواهد قددت «شو کت خود دا بزنی ضعیف نشان دهد 

دولنهاه سمرفندی‌دد بذ کردالهعراء مشمون فوق دا باینطریق تقل‌ميکند: 

« مادر مجدالدوله دختر ابودلف دیلمی بود وصاح احار مملت سر 
بود وچون مجدالدوله طفل بود سیده به نیابت او سلطنت مدرد گویند 
ساطان محمود غزنوی ازمادد مجدالدوله باج و خراج طلب کرد و بدو 
نوشت که حقتعالی مرا را وتاج اقبال و دولت بتارك همایون‌من‌نهاد 
و بیشتر اهل هند وایرانمطیع 2 منقاد من شدند تونیز فرزندت‌داروانه 
کن تا درد کاب همایون من باشد و باج و خراج قپول کن و گر نه دوهزاد 
فل سر مد جنکی بدیاد تو فرستم تا خاك دی دا بغزنن نقل‌کنند. 
سیده رسول دا اکرام نمود د درجواب سلطان نوشت که سلطان محمود 
شخصی غازی دصاحب دوات است « اکثر ايران و زمین هند او دا مسلم 
است اما تا شوهرم فخرالدوله در حبات بود مدت دوازده سال از تاختن 
وخصومت ساطان محمود اندیشناك بودم اکنون که شوهرم بجنت حق 
واصل شده آن اندیشه از خاطرم محو است . چ را که سلطان محمود 
بادشاهی بز رک و صاحب ناموس است . لشکر بر سر ببره ذنی نخواهد 
کشید . اگر لشکر کشند و جنگ کند مقرداست که من نيزچنگ‌خوا اهم 
کرد . اگر ظفر هرا باشد تا دامن قيامت مرا شکوه است و اکرظفر او 
را باشد دم گویند پبره ذنی زارشاکست دادو فتح‌نامه‌ها بممالكچگونه 
نویسد . چه مردی بود کزذنی کم ۳ میدانم که ساط ان مردی عاقلو 
وفاضل است‌هرگز اقدام‌برچنین کاری نخواهدکرد و من بادی آسوده‌ام 





۱ صفحات ۳ و ۶ 
۲- مصراع اول این شعر چنین است : چو از راستی بگذری خم بود. 


۱۱۱ 


و بر ساط کامرانی و دفاهیت غنوده 
چون دسو ل ساطان محمود پیفاع براين منوال دسانید سلطان بر عقل 2 
کیاست سیده آفرین کرد و گفت که ما میخواستیم‌شعبده‌ای بانیم ۰ اما 
این زن دا خود پیش بینی زیاده از مردان‌است « تا سیده زنده بود 
سلطان محمود قصد مه‌لکت فخر الدو له نکرد.» 
سلطان محمود از جواینه سیده ءادر مجدالدوله داد بحرت اندرشدودیگر 
ددبی خصومت با اه تهشت ۰ نک ۳ از آن سیده با پسر خویش از در لطف و 
مدارا در آمد و او دا از حبس بروت آورد 9 تخت سلطذت نشباند اما با وجود 
سیده مجدالدوله هیچگاه در سیاست مملکت مستقل نبود وتمام کادها توسطمادد 
وی اداده ميشد . سبده شمس الدرله برادر مجد الدوله را حکومت همدان دادو 
شمس الدوله همان‌استکه ابوعلی سینا بوزادت وی دسید . حکومت اصفیان‌داسیده 
بابوجعفر کاکوبه۱مغوض داشت 
تا وفتیکه سیده حیات داشت امود قلمرد سلطنتی مجدالدوله باکمال لیافی 
و کاردانی اداده میشد اما بمحض آنکه این‌زن دفات یافت کار مملکت دوبخرابی 
گذاشت تفای مد ۳ که همواده نگران ادضاع ری بود موقع دا جهت 
لشتکر کفی بآن ناحیه مناسب دید و باجمعی کذ-بر از طریق مازنددان عازم آن 
ساماث دک 
۱۰-۱ در ا عین تحقیقات ۳۸ 
چپار مقاله صفتهة ۲۵۱ در خصوص ابوجعفرکا کویه نقل میتکنيم 
« هوالامیر علاءا لدو له حسام‌الدین ابو جمفر محند بن دشمن زار مرک اس 
این کاکویه صاحب اصفپان و مضافات متغات شکضولنی ۱۱ 
۳ ووفاتش‌درسنه ۳۳ است. بدرش دشء‌ن ز بارخال سیده و الده‌مجدا لدو ا 
بن فیدر الدو له دیامی بود و خال را بات دیلمی5,وو با کاکو گویند . از 
ابن جهت علاءالدو له دیامی مشهور بابن کا کویه گردیده است . 


۱۹۲ 





وقتیکه سلطان محمود بمازنددان دسید قابوس‌ن دشمگر بانحف‌دهدایای 
بیشماد بخدمت دی پیوست و توش داه سلطان دا فراهم سای و ری 
خود باز کشت 
سلطان محمود قبل ازحر کت بری حمعی اذ سباهیان دا عامیرد آنجا کرده 
بودتا مقدمات دسیدن او دا فراهم سازند واین‌جمع با مردم ریبد سلوکی‌میکردند 
نا +براجن مجدالدوله بسلطان نوشت و گفت سپاهیان اد موجبات اذیت. و آذادمردم 
را فراهم آورده‌اند و از سلطان خواسته بود تا جپت. گوشمالی ایشنان بری آید » 
این مکتوب در مازندران سلطان محمود دسید.و ساطان محمود بسپاهیان اهر 
داد که پس از تسلط بر دی مجدالده له دا ذنده بدست آورند ‏ مجدالدوله که 
اطلاعی از این‌حیله و دسیسه ندداشت چون خبر دورود سپاهیان سلطان محمود دا 
بری شنید بتصوا رآ نکه جه تکمك و مساعدت وی و برانداختندیشة فساد سباهیان 
آمده اند شاد و خرم با جمع‌فلیلی ازشپر خارج‌شدو ور درد.,حاچب 
سلطان بمحض دسیدن مچد الدوله وی دبسرش ابو دلف دا کت کرد و سلطان 
محمود که از این خبر اطلاع بافت بعجلةٌ هرچه تمامتر از اصفهان بری آمد دشهر 
نود خو بش دیآ ورد 
ر از آنکه سلطان دادد شپرشد بزرگان د امراء درباد مبلغ هزار هزار 
دینار ومطابق‌بانصد هزاردیناد جو اهر و اشیاء قیمتی و ششوزاد طاقه‌جامٌابریشمین 
و طلا دنقر فراوان‌بخدمت وی فرستادند 
صاحب روضةالصفا" اين موضوع دا چنین مینویسد: 
« سلطان محمود مجدالدوله دا حاضر گردانید وبرسید که شاهنامه که 
تادیخ ملوك فرس است و تادیخ طبری‌دا که متضمن وقایم اسلام نیزهست 
دیده‌ای وی بلی سلطا پرسید که شطر نج باخته‌ای ری 
سلطان گفت کهدر آن کتب هیچ مسطو ر شده که در بك‌مملکت دوپادشاه 


ی تس کشت 


۱ صفحه ۵۳ 


۱۱۳ 





حکومت کردها ند و در ساط شطر نج دوشاه دريك خانه دیکهای 6 نه 
سلطلال فره‌ود تراچه برآن داشت که اختیاد خود را بکسی‌دادی که ازتو 
بقوت برتراست . 
آ نگاه مجدالده لهداباپسر دنواب بند کرده بغزنان فرستاد و هکتوبی بقادد 
خلیفه ارسال نمود . در آن نامه لمی‌کردکه باری [آمدیم ومجدالدو له 
تارکفت و در سرای اوپنجاه ذن آذاديافتیم . از آن‌جمله سی‌ و کسری 
مادر فرزند شده بود . از وی پرسیدیم بکدام هیک میداشتی . در 
جوا گفت که عادت اسلاف ما چنین بوده و جمعی اذ باطنیان که‌ملازم اد 
بودند بر داد کردم و معتزله که در ری اقامت داشتند همه دا کوچانیده 
بخراسان فرستادیم . گویندکه در کتب خانةٌ مجدالدوله کتب ,سیادبود. 
اد مشتمل بود برسخنان حکما و اهل اعتزال بموجب فرمان سوخته 
گشت و باقی دا بخراسان بردند.» 
سلطان میعدود پس از گرفتادی مجدالدوله و تسلط بر متصرفات دی اهیر 
مسعود فرذندخویش دا بحکومت آ نجا برقرادکرد و بخراسان باز گشت اما قبل از 
حر کت اهر بقتل مجدالدو له و پسرش ابو دلف داد (۶۲۰) 
مجدالدو (ه دجموعا در آزه‌ان نیابت ساطات سیرده 2 گنه خود 
ستنهائی زمامدار بود ۳ سال تراجت کرده است ۰ این آمیر غالب اوقات خود ۳ 
بمطا لعه وقرائت کتب مسکد نک و ددحق شعراءد تویسئهگان کر رفتارمي‌کرد ۰ 
۲ 0 : 
در بار وی ماجاء شعرا و فضلا بود و بندار دازی یکی اذ شعراء درباد وی بشماد 


سم 


2 آامد. 


ی 


۱- بندار رازی در پهلویات یعنی در زبان ماز ندرانی ولری و کاشی طبق گنه 
حمدایزه مستوفی درتار یخ گز بده اشماری زیبا دارد . 
رضاقلی‌خان هدایت صا حب مجمم | لفصحا مد بندار رازی درسال ۰۱ وفات 


بقیه در باور قي‌صفحه بعد 


۱ 


ابوشجاع ساطان!!دوله.فرزند بهاءالدوله پس از فوت پددش 

ساطانالدو له دد الرجان یکیازمحال فارس باتفاق جمیم امراء و بزرگان 

مملکت بمقام ساعتت بر گر رده شدو چون چندی درالرجان 

ماند عازم شبراز گردیدوجاال‌الدولهرا که 1 از براددانش بود بخکوشات بصر ه 

فرستاد وقوا‌الدین ابوالقوادی برادد دیگر را ولابت کرمان‌داد. 

چون ابوالفوادی بکرمان دسید بته‌شیت امود داخلی آن سامان برداختو 

با مردم بنای ءرل و داد گذاشت 2 باین ترتیب هوادادان بیشمادی بدست آورد و 

چندی نگذشت که جمعی از دد بادیان وی او را واداد بم‌خالفت با سلطان‌الدوله 

کردند ابوالفوادس خود مردی جاه طلسب بود و باغواء این جمع سیاهیانی فرادان 
آورد و راه شبراذ دربیش گرفت تا سلطان‌الدوله دا از امادت بردارد 

سلطان‌الدوله درآن اوان در بغداد بود . چون خبر عزیمت ابوالفوادس به 

جانب شبراذ بمردم و رسید ددبیم وهراس افتادند . چه نظامیانی که بتوانند 

در مقابل وی استادکیکنن در آن شهر وجود نداشت و ابوالفوادس بدون خون 

دیزی آن شهر داقبضه کرد و بر سریر ساطنت نشست . سلطان‌الدوله بمحض‌شنیدن 


ابن خبر لشسکربانی عظیم گرد ورد وجوت دفع برادر عازم شیبرازشد. 








بقیه از پاورفی صفحه قبل 
یافت . صاحب تذ کرةا لشهراء درصفحات۲ 4 و 4۳ کتاب خوددرحق‌بندادچنین میگو ید : 
« بندار رازی شاءر مجدالدو له ابوطالب‌بن فغرالدو له دیلمی بود و ستخنی متین‌و طبعی 
قادر داشته و سه زبان سخذوری میکند . عربی و فارسی و دیلمی‌و از قیستان دی است 
صاحب اسمعیل بن عباد که کریم جهان بوده مر بی بندار بوده است و خواجه‌ظهیرالدین 
فاریابی راست در فضیلت خود وستایش بنداد اين 
پیت : 
در نپانخانة طبقم بتماشا بنگر تا زهر زاو یه ای‌عرضه‌دهم بنداری 
و پندارراست بز بان فار سی: 
بقیه در پاورقی صفح؛ بمد 


۱۱۵ 


ابوالفوانس اذشهر ببردن آمد و درم‌قابل برادد ف ۳ ۳ ۳ 
کهبان دو برادر اتفاق افتادسلطانا لد له‌دد همان وهله ادل برسیاهیان ابوالفوادس 
غالب مد و ابوالفوادس نا گزیر ,جانب کرمان فرار کرد اما سلطان‌الدو له‌بتعقیب 
دی برداخت و ابوالفوادس با عده قلیلی که همراه داشت دست از جنك برداشت و 
بخر اسان رفت و بدر بار سلطان محمود غز نوی بناهنده شد. 

مق دا ءحمود غرنوی در حق این امبر احترام تمام روا داشت و اودا به 
منادمت خویش کت و ددجمیع مجالس ویر ۸ امراء و شاهزادگان مقدم 
مشود فوگویا در کی زان مجالس سلطان محمود اپوالفوادی دامقدم بی دارا 
پسر شمس‌المعالی که دد آن تادیخ در دربادهی ببود جای داد و اين امر بر دارا 

گران آمد. 
صاحب ردضةالصفا دداین موزد ی 
« در مجلسی که بادشاهز ادکان نشسته بودند ابوالفوادس دا بردادءابن 
شمس الهعالی قابوس بن وشمگیر مقدم بنشاندو این معنی بر دادا گرا 


امد و هم در ان مجلس برزبان آ وردکه پددان او هلاه باق 








بقیه از پاورقی‌صفحهة قبل 
از مرك حذر گرادن دو روز روا نست 
روز ی که قضا باشد وروزی که قضانیست 
روزی که قضا باشد کوش نکند سود 
رو زی که قضا نیست‌دراو مرك روا نیست 
و این‌قطع» بسیارمشهوراست و انرا بیسیاری از اکابر استناد میکنند . اما بتکراد 
درچند نستخه بنام پندار بنظر آمده و او راست بز بان دیل‌ی در خدمت کدخدائی 
هر بند ز نک نکه اندر دل هلاك آ ی 
عروست برجپيزك پرز خانه‌طه‌طرراك ی 
نخو اهی زن نخواهیز نکه نهمه بگذردحالی 


رید در یش‌تو کرچه‌زخا نو يك و آكآ نی 


۱۹۹ 


ومرادش اد این نشن‌آن بود که عمادا لدوله و برادرانش در زمان سابق 
بملازمت مرداویجبن دیارعم قابوس قیاع مینموده‌اند سلطان منود گت 
او برتو سخت تقدم داردکه آ باء او بضرب شمشبر معلکت گرفته آند و 
غرطض سلطان از ارن‌سخن تعر یف خود بود که بمیجاد اه از سامانیان ۳ 
انتراع نموده بود .» 
یمن‌الدو له در تماع مدت اقامت ابوالفوادی‌در خراسان با او بمهر بانی‌دفتاد 
کرد و عاقبت جمعی اذ سپاهیان کار آزموده خود را تحت فرماندهی ابو سعیدطائی 
که از زمره سرداران بزرك غز نوی بود بوی سرد تا بمدد ایشان حکومت‌ازدست 
رفته را بچنگ آورد. 
فی‌ااجمله ابوالفوادس باتفاق ابوسعید طاقی بر کرمان تاخت ۶ آن ناحیه‌را 
از کس ن سلطان‌الدوله گرفت و سارف شیر از رفت وچون سلطان الدوله باز ببخداد 
رفته‌بود ‏ نجا را باسانی از دست دی ببر ون آورد آمابا وجود آ نکه‌تمام‌این‌فتوحات 
را مدیون ذحمات و تدابیر ابوسعید طائی بود درحق وی کوتاهی کرد و او دا از 
خود د نجاند ۰ ابوسعیدطائی در شبراز نماند د بخراسان دفت ۶ باطان محمود 
چنانکه اشاده شد سلطان‌الدوله دد موقع فتح#یر از در بغداد بود د خودرا 
درا نتاریم؛ پیاجرت دفتن بشیراز د استخلاص‌ان ناحیه نمیدید بنا بر این مشغول 
جمعلشکربان شد ودچون خبر حرکت آبوسعید را بخراسان شدید با سرعت عجیبی 
ان ابوالفوادس که میدانست برابری با سلطان ا(در له امری ات محال با 
جمیع کسان خویش بای بفرار گذاشت دبکرمان رفت اما سلطان!ادو له پس از تسلط 
بر فادس براینکه کار ابوالفوادس دا یکسره کند بدنبال وی داه کرمان دد پیش 
گرفت و چون ابوالفوادس با رفتادی که نسبت بابوسعیدطائی کرده بود دبگر روی 
دفتن بخراسان و استمداد ازیمن‌الدوله نداشت بومدان دفت د خود دا ددپناه‌شمس 
الدوله فرزند فخر الدوله قرانداد 


۱۷ 


حون ابوالغوادس بهمدان رسرد جلالالدو له برادر یگ ار که حجوهت بصره 
را داشت مقدادری تحف و هدایا بحدمت وی فرستاد و بغاع داد اگر ببصر ه آید از 
کمك‌با دک در گر فتن ار مان ددیغ نخو اهد کر د‌ 

سلطانا!دوله که مردی مدبر و کاردان و همواره نگران ادضاع بود و کسانی 
در اهواز داشت که اءمال جلال|(دو اه را «وی) اطلاع میداد ند ۰ چون از موضوع‌تبانی 
جلال‌الدوله « ابوالغوادس ۲ گاهی بافت دانست کوچکترین مسامحه باعه از کول 
شدن تاج و تخت وی خواهد گردید . بنابراین ددخفا کسانی دا ماود کرد که ببن 
او و ابوالغواوش آشتی‌دهند و طوری درانظاد جلوه گر سازندکه دراینکادا بوالفوادس 
مشقدم شده است 

این عمل بر وفق مرام وءانجام گرفت دبین ابوالفوادسد سلطان‌الده ل‌صلحی 
۱ بموجب آن ابوالفوادس دو باره بسکودت کرمان. دسید و متعهد 
شد از اطاعت سلطانالدد له سر نبیچد این‌صلح در سال۰۹ اتفاق افتادهابوالوانس 
درهمانسال عازم کرمانشاه شد . 

سلطان‌الدوله برادر دیگری داشت موسوم بابوعلی‌حسن وملقب بشرف الدوله 
شرف الدو له امیری عادل و داد ستر بود و با زیر دستان خاصه با قاطبهٌ سیاهیان 
بخوبی دفتاد میکرد . چون صیت دادیرودی شرف الدو له بکسان سلطان‌الدو ادرسید 
جمعی از سباهیان دی بشرفااددله متمایل شدند و در داسط بخدمت وی شتافتند . 
ار کان دوات که کار دا بدینمنوال دیدند سلطان‌الدوله دا نصیحت کردند کههرچه‌زود 
تر در دفع شر شرف الدو له بکوشد و با اهمال وتعال دد این س شیر اژه مملکت‌دا 
باره نکند. 

سلطانالدوله نیز دآی ایشان دا پذیرفت وبا لشکری جراد بواحط شتافت‌اما 
بمحض نزديك شدن به داسط جمع کثیری اذ کسان وی او دا ترك گفتند و بخدمت 
شرف‌الده له پیوستند ۰ سلطان!!دوله که با این پیش امد دیگر قادد بجنگ با برادد 
نبود طریق صلح و صفا کنای و بنای مذاکره با شرف‌الدوله اش 


۱۹۸ 


بالاخره صلحی بان ذ برادد برقراد گردیذ مشروط برآ نکه سلطان‌الدو هدر 
فارس و خوزستان حکومت کند و شرف‌الدو له بنیابت سلطان الدوله دد عراق عرب 
رانی نماد و درضمن هر دو متعهد شدند که ابن سهلان راکه درزیر کی‌اشتهاد 
تمام داشت‌هبچيک بوزادت اتخاب نکند ی مصالحه ساطان الدوله باهواز 
9 ولی بر خلاف تعودی که کرده بود ابن سهلان دا شغل دذادت داد و جمعی 
از قواء تحت اختبار وی گذاشت و او دا فرمان داد که عازم عراق شود و دست‌شرف 
الدواه را از ات ناحیه کوتاه سارد. 
شرف‌الدوله با کسان خود بجاوی قواء ابن‌سهلان ید و با وی‌جن‌گیدا و اورا 
شرت سختی داد . ابن سهلان با بقبةالسیف بقلعه داسط پناه برد و شرف اادوله 
قلعه را محاصره کرد و کار دا بر ابن سهلان تن گرفت . طول محاصره و قحط و 
غلاء او را وادار بدرخواست صلح نمود شرف الدو له استدءای ویرا بذبرفت و 
ابن سهلان جزء ملانمین رکاپ وی در آمد. 
شرف الدوله با اين فتحم شوکت وعظمت تمام بافت دنام سلطان الدوله دا از 
05 برانداخت و خلیفه بوی لقب شاهنشاه داد دهمین امر باعث تا و نا امیدی 
ساطان‌الدوله گردید و آ ثار ضعف و سستی در وی هوبدا شد و دراثرهمین‌ضعفو 
سستی سیاهیان ترك مقیم اهواذ با وی از در محالریت دل امد ند د جمع کثیری از 
دیلمیان را کشتند . سلطان‌الدوله با شنیدن این اخبار دد بستر بیمادی افتاد ودد 
شعبان سال 2۱۰ در شیراز وفات یافت . معدت سلطنت وی دوازده سال وچماد 
ماه بود. 
چنانکه ضمن شرح احوال سلطان‌الدوله بتفصیل ذکرشد 
شرفا لدو له جمع کثیری ازسیاهیان‌وی که دل خوشی بااو نداشتندبخدمت 
شیر ف‌الدو له در آ مدند و مطابق کفتة صاحب دوضالصفا در 
سال 4۱۲ و با بروایت مولف حبیب‌السیر درسال 4۱۱ نام سلطان‌الدوله داشرف 
الدوله ازسکه‌ها محوکرد و در بغداد خطبه بنام حود خواند. 


۱۱۹ 


ان امر برسپاهیان دیلمی‌که ازپیش سلطان‌الدوله بخدمی وی آمده بودند 
کرانآمد و سودای خودسری ددسر پختند وظاهراً از شرف‌الدوله جهت دیدن زن 
وفرزند خویش اجاذه دفتن اهواز گرفتند . شرف‌الددله نیز بپاس خدمات ایشان 
استدعای لین‌جمع دا پذیرفی ۶ ابوغالب یکی از سردادان‌خویشرا همراه آ نان‌کرد 
اما این‌عده بمحض ورود باهواذ بر ابوغالب شوریدند و اورا بقتل رسانءدند. 

ابوغالب یکی ازسرداران نامی‌شرف‌الدوله وتنها حر یف زورمندسلطان‌الدوله 
بود. ساطان‌الدوله با شنیدن خبر قتل وی شاداند خ-رسند شد و موقع دا چبهت 
دخالت در کار اهواز مناسب دید بنابراین پسر خویش ابوکالنجاد دا با جمعی به 
اهواز فرستاد. ابو کالنجاد برمته‌ردینو کسان شرف الدوله غلبه کرد و خطه‌خوزستان 
را مصفا ساخت و چناننکه گفته شد درهمان تاد یخ‌استکه بین سلطان‌الدو له وشرف 
الدوله درنتیجة دخالت جمعی از امراء و بزر گان اتحاد دیگانگی برقرام بگردد 
و حکومت عراق عرب متعلق به._ف‌الدوله و ولایت خوزستان و فادس و کرمان از 
ات س(طان‌الدوله شدو طر فن‌نعود کر دند که‌هیچگاه ببسط متصر فات خو بش نیرا داز ند 
و بر یکدیگرترض نکنند. 

چنانکه گفتیم سلطانالدوله درشرراز دادفانی را بدرود گنت درخصوص 
تاد خج وفات دی مورخین با تک اختلاف دارنه بعضی این‌واقعه دادد سال۶۱5 
و برخی دیوگ درسال 2۱7 میدانشد بورحال دد موقع مرك سلطان‌الدوله پسردی 
اب وکالنجاد بوده ابن مکدرم یکی اذادکان دولت از فادس مکتوبی بوی باهواز 
فرستاد و او دا معجلا بشیراز خواست تا حکوهت‌دا دردست گبرد و در همان‌عوقع 
سباهیان ترك ساطان!!دوله نیز کسانی‌پیشابوالفوادس برادد سلطان‌الدوله بکرمان 
فرستادند و اورا دعوت بآمدن بشیراذ ونشستن برتخت سلطنت کر‌دند .ابوالغوادس 
که منتظر این‌موقع بود بدودن درنگ بفادس دفت 2 بر سریر سلطنت نشست دابن 
مکرم سابق‌الذکر داکه از طرفدادان ابو کالنجاد بود دستگیر کرد. 

فرزندابن‌مکرم دراهواز دد خدمت ابو کالنجادميزیست . چون از گرفتادی 

۱۲۰ 


پدرد خویش اطلاع یافت ابو کالنجاد دا بیش از پیش بعزیمت بجانب فارس تحريك 
نمود و اب وکالنجاد باقوائیعظیم بدانصوب شتافت . ابوالفوادس جسادت « مردانگی 
ابو کالنجار دا نداشی و از شنم‌دن خبر عزیمت وی به طرف فادس ددیم و هراس 
افتاد و آن خطه دا ترك‌کفت و بکرمان‌دفت . 
مقصود از ذکر اين مطالب آ نستکه نمونه‌ای از هضع داخلیایران: اختلافات 
امراء دیلمی با در پیت | رن . همین اختلافات موجبات ضعف د سستی 1 
بویه دا فر اه آ ورد 
در ذمان شرف‌الدوله با آتکه امیری لایق و مقتدر بود در نقاط مختلف‌این 
سرژمان یا 0 از خریشاه ندان دی بالاستقلال حکومت می کرد و یا امیری در 
بر سر حکومی با شرف‌الدوله درجناك وجدال بود. 
تادیخ وفات شرف‌الدوله دا صاحب حبیب‌السیردر سال 4۱۹ میداندومیگوید 
پنچسال 2 بیست وپنج روزحکومت کرد 
ابو کلنجادمرد بان بن‌سلطان که بزعم‌غ اب مودخنعزالملوك 
ابو کالنچار وبعقیده برخی ر تام اد ولدو عمادالدین له لب‌داشت 
همانطور که در شر ح‌حال شرف‌الدوله گفته شد پس از آنکه 
عمش ابوّالفوارس از قادس بکرمان فراد کرد بسال ۱۷ دد شیراز بر سربرسلطنت 
مستقر و . جمعی از ددبادیان و بزرگان مماککت معتقد بودند باید بتعقیب 
ابوالفوادس پرداخت و او را از کرمان نیز داند اما عده ای دیگر بر آن بودند که 
برای‌حفظ آ رامش و سکون دد مملکت‌بایدطریق مسالمت وصلح دا با اد بپیمایند . 
ابو کالنجار که بسیاد جوان دبی تجربه بود نتوانست تصمیمی اتخاذ کند و چون از 
عوده پرداغت چیره و دظیفه سباهیان نیز بر نیامد این امر و صغر سن و اغتشاشی 
که برپا شده بود او را از اداده مملکت عاجز کرد و نا گزیر شیراز دا ترك گفت د 
به نوبندجان دفت و درآ نجا جمعی از همراهان و کسان دی دد اثر شدت گرا و 


فقدان | ذرقه جان سیردند . خود وی نیز بیماد شد و جرت استراحت و معااجه به 


۱۱ 


شهب بواأن که محلی خوش آب وهوا بود دفت . جمعی از دیالمه دودی ابو کالنجار 
را از شبراذ مختنم شمردند و ابوالغوادس دا دعوت بآمدن بفادی و تسلط برال بر 
ذمین کردند . ابوالقوادس که آدزوئی حز این نداشت شاد ام و ۱۳۳ 
ابو کالنجار متوجه شعب بوان شد اما قبل اذ آنکه کاربجنگ و مجادله کشد جمعی 
از امراء بمیان افتادند و ببن ایشان آشتی دادند 

بموجب صلحی که برفرار گردید حکومت فادس و کرمان‌متعلق بابوالفوارس 
و خوزستان از آن ابو کالنجاد شد د ابوالنوارس بانب شراز دفت 7۳۳۱۹۱ 
راه الرجان دا د. پبش کرفت ‏ چندی ازحکومت اوالوازس دشر ۶۹ ۱۳۱۹ 
امالی بنای ظلم و ستم گذاشت و مالیات کي برایشان تحمیل کرد. این امرباعث 
شداکة جمع کثبری برضد وی برخیز ند و حتی آنهائکه او دا از کر مان بذارس‌دعوت 
کرده بودند پشیمان شدند و ترك خدعت وی کفتنده بعدمت‌او ولاز ۰ ۱۳ 
لین ر امد دو باره ات جنات و نراع دا بو |بوالفوادس و ابو کالنجار دامن زد 
و درخارج شیر از با کر تلاقی کردندو ابوالفوادس شکست‌خورد و بداداب‌جرد 
هزیمت جست و ابو کالنجاد دوباده بسلطنت فادس دسید . 


دابالهٌ این داستان دا درمیحت مناسبات‌ابو کالنجاد و جلال‌الدو لهخو اهیم‌دید 


چنانکه اه کفته شد شرف‌الدوله سال ۶۱۲ در بغدادوفات 

حالال| لدو [4 بافت درآان تاریخ ابوطاهر جالالدوله برادد وی دد بصره 
حکومت میکرد . بزر گان و اعبان دارالخلافه او دا اذبصره 

خواستند تا خطبه بنام وی بخوانند اما جلال الدوله دربصره گرفتاری داشت و 
نمیتوانست بللا فاصله عازم بغداد شود و چند دوزی مهلت خواست بز رگان بذداد 
چون این ,دیدند دنجیده خاطر شدند و مخالغت خود دا با اد ابراز کردند ۰ جلال 
الددله که این خبر بشنید ناه آورد و عازم بغداد گردید و چون کسان 
خلیفه او را از ورود بیغداد ممانعت کردند کاد بمحادبه کشید و جالالا(ده لهشکست 


۱۳۲ 


عظیمی خودد د خزائن و نفاکسی که با خود همراه داعت ار دمت داد و اتکی 
بمصرره بر کشت 

ددسال 4۱۷ جمعی ازتر کان بیغداد حمله کردند و با فجود مقاامت مردم 

شهر بر ایشان غالب آمدند و مالیانی ک زاف باهالی تحمیل نمودند ‏ اموال دعایا 

دا بغادت و چیاول بردند و ددمدت قلیل تسلط خود بر بغداد بیشتر ابنیه و اسواق‌دا 
پاش سوزاندند و ثروتمندان دا بچوپ ستندو ۲ نچه داشتند مالك شدند . چون 
غادت بغداد بپایان دسیدو تر کان آ نجا دا ترك گفتند نوبت طوایف مختلفاطراف 
بخداد دسید که شهر دا مودد تاخت دتاز خویش تراد دادند و جمع کثبری دا کشتند 

ءردم بغداد برای دهائی از بلیهُ حملات انراك و اعراب جمعی دا ببصره 
بخدءت جلالالدوله فرستادنه و اد دا ببغداد دعوت‌کردند تا بها تسا ار و اشان 
دا ازشر تجازز این‌فوم دهائی بخشد . اهالی بغداد پس ازفرستادن‌این ین جمم در ماه 
جمادی‌الاو ای‌سال ۱۸ باد کیور خطمه بنام جالالالدوله خواندند و جلال‌الدوله در 
دمضان همانسال از بصره بیفداد آمد و خلیفه اثقادد با مقدم دیا 3 امی داشت 
و مردم از جان ودل حکومت او دا پذیرفتند. 

جلال‌الدوله وزادت خویشرا اتکف با کفایت ابوعلی‌بن‌ما کولا سبرد وچندماه 
اذل سلطنت چلال‌الدوله باآدامی و سکون گذشت. اما ترکان که دد خدمت 
ساطان بودند و چندی بود جیره و مواجب ایشان پرداخته نشده بود و دد خزانه 
چیزی یافت نمیشد شودش ۶ اغتشاش‌برپا کردند « خانهُ ابوعلی‌ما کولا دا بیادچباول 
و غادت دادند و حتی جلالا(دوله دا دد قصر سلطنتیمحصود نمودند وحلالالدوله ۰ 
نا کزیرتفالسش وجواهرفیمتی خویشرا فروخت و مواجب لشکربانرا پرداخت دباین 
ترتنب اذفتنه جلو گیری‌کرد! 

حتکوفت بصره با ملك‌عزیز ابومنصود بسر جلالا(دوله بودکه درموقع بروز 
اختلاف بان تر کان و دیلمیان مقیم آنجا جانب وکان داگر فت و دیالمه داتحت 
ت#قیب‌قرار داد . دیالمه که برجان خود ایمن و ۱ رفتند چنانکه 

۱۳۳ 


سابقاً اشاده شد ابو کالاجاد که درآن تادیخ در اهواز اقامت داشت موفغ را جهت 
مداخله درامود داخلی بصره مغتنم شمرد دجمعی را مأمود فتح آ نجا کرد . این جمع 
بضره را بدون هیچگونه مقادمت گرفتند وعاذم فتح واسط شدند وجمعی از کسان 
جلال| وله دا ازبای در آوردند . 

جلالاادوله عده‌ای دیگر دا خواست برای دفع اين فتده بفرستد اما بعلت 
آنکه چندی بود چیره و وظیفه لشسکریان نرسیده بودکسی زیر ازنبیادترفت 

جلال‌الدو له جوت پرداخحت حقوق سپاهیان مالیات سنتکین برعامه‌تحمیل کرد 
چون مردم زیر اناد نرفتندشورش و غوغا برپا شد و چندی نگذشت که شبت ه 
کون مت وی منط‌جر و متنغر شدند 

یه احوال جلالا(.وله دا دد مبحث مر بوظ بمناسات با ابو کالنجاد ذکر 
خواهیم رد 


ابوالفوارس ملقب بقواماادوله یکی از فرذن-دان بهاءالدوله 
ابوالفوادس بودکه حکوهت کرمان دا داشت شرح احوال دیرا جسته 
قو ام لدو له جسته ضمن سلطنت ساطان‌الدوله و شرفالدوله برادران 
ایک دی دیدیم در اینجا اذ ذکر لین نکته نا کزیرهستم 
که در سال ۱۹ امراء و بزد گان فادس بنای مخالفت با اب و کالنچاد پسرسلطان - 
الدوله را گذاشتند و ابوالفوادس موقع را جمت دخالت در امورآن ناحیه مناسب 
دید امر بتهیه قواء داد وبرای آنکه ساذ و بر گت این سیاهیان آ ماده شودمالیات 
سنگن مردم کر مان بست 
اهالی کرمان از سنگدلی « ظام و ستم این‌امیر بتنگ آنمدندهرشگرشودش 
و اغتشاش افتادنداما موقتا ازمخالفت باوی دست برداشتذب چه ابوالفوادس‌دابسیاد 
هوشیاد و زيرك میدانستند و متوجه این مسئله شده بودندد که با اندك سوء ظنی 
مهتین است جمیع اموال ایشنان دا بباد نهب و .ارت دهد بنابراین دست از ادامه 


۱۶ 


شورش برداشتند وچون ابوالفوادس عازم فادس شد فیدر تاب تحمل اذیت و آ زار 
مأمودین مالیاتی او دا ندیدند «برضد ایشان قیام کردند اماددهمان تادیخ بکرمان 
خبر دسید که ابوالفوادی ددبین داء بسختی مریض شده ودرنتیجهٌُ همین مرض‌وفات 
یافته است. 
امالی فادس بچای آنکه مطابق معمول دیلمیان مرک ابوالفوادس دا عزا 
داری کنند ش نه ابن خبر دا جشن بو گین رگزفتناد و اعبان و اشراف کرمان 
جرت انتخاب‌جانشین او بمشادده برداختنده باتفاقآراء ابو کالنجاد دا که‌دراهواز 
بوده بیادشاهی بر-گز یداند ونامه ای بوی نوشتند و او دا دعوت به آمدن بکرمان 
کردند : ابو کالنجاد بع له هرچه تمامتر خود را بکرمان رساند و مردم مقدم او 
را ۳ امی داشتند 
اين امیر پس از استقراد بر حکومت کرمان فادس دا نیز بددن خونریزی 
تحت نفوذ خویش در آورد 
ابوالفوادی چنانکه کفتیم با مردم بظام وستمتمام دفتاد امیکردوایام‌سلطنت 
خویشرا بلپو دلب شراب دواز دممب‌فذداند و هرووت ست هیشدجمعی بیگناه 
دا زندانی یا مقتول میکرده ددحق اعبان «ملکت و وزد اء خویش‌نیز ازبدسلوکی 
مضامقه نداشت 
صاحب روا لصفاء۱در این موردچنین مینو سد: 
* ایوالفوانس چون شراب خوندی اصحاب دندماء مجلس دا بضرب‌تأدیب 
نمودی نوبتی دد سره‌ستی فرمان داد که وذیر دا دویست تازیانه زدند 
وچون هشیادشد. بطلاق یی گنه داد که باکسی ادا 


این اعبر ددسال ۱٩‏ وفات. 





۱- جلد چپارم صفحه ۵۶ 
۱1 





چنانکه ضمن شرحاحوال ابو الفوادس کوشزد شدابو کالنجار 
منا سیات] بو کالاچار بنا بر دعوت اهالی فادس و کرمانب< اومت آن نواحی برقرار 
و جلال‌الدوله ‏ گردید . چندی از این مقدمه نگذشتکه ابوکالنجاد جهت 
وعاقبت‌کار ایشان ‏ فتح بخداد و سرکوبی عم خوبش جسللال الدوله با لشکریانی 
عظیم بدانصوب دوانه شد . اما ددضمن دراه واسط بوی خبر 
رسید که سلطان محمود غزنوی ری دا از مجدالدوله گرفته و درصدد تصرف لاد 
دیگرایران‌است. 
ابووکالنجادچون این خبر بشنید اذ فتح بغداد صرفنظر کرد و یکی اذ کسان 
خویش دا بیش جاال‌الدوله فرستاد وپیغام داد درموزد دشمن‌خادجی که قصدتصرف 
مك موروثی ما دا دارد باید دست اذ اختلاف بر داشت و یکدل و یکحپت متحد 
گردید و باساطان محمود مبادزه کرد . اما جلال‌الددله باین گفته التفاتی‌نکرد 
و با جمیع عساکر خویش باهواز که مرکز حکومتی دیالمه بود روانه‌شدوجواهرو 
اشیاء نفیس آنجا دا بدست ورد 
ابو کالنجار در دبیم‌الاول سال ۶۲۱ خود را پاهواز دساند ودر تزدیلی 9 
شهر با جلالالدوله مصاف داد و درنتیجه قات سپاهیان ازدی بسختی شکست‌خورد 
در این محاربه دو هزار نفر از کسان ابو کالنجاد بخاك هلاك افتادند د خود نیز 
فراد کرد . جلالالدوله پس از اين فتح داه واسط ددپیش گرفت و نجادانیز متصرف 
شد وچندی بعد ببغداد دفت 
القادر بل خلیفة عباسی درسال4۲۲ وفات یافت و القائم نامراله بچ‌ای دک 
بخلافت دسید . چون القادد بل مرد تر کانا‌قیم بغدادازموقع استفادهو ب(شکریان 
حلالالدوله حمله کردند و جمعی ازایشان دا بقتل رساندند . جلال‌الدوله با وجود 
مقادمت شدید ادامهُ زد و خورد را مشکل درد و بغداد دا ترك کفت . تر کان پساز 
فرار وی خطبه بنام ابو کالنجاد که در آن تادیخ در اهواژ بود خواندند و کسی دا 
پیش وی فرستادند تا ببغدادا بد. 


۰ 


او 


ابو کالنجاد مقدمات حر کت خویشرا فراهم آودد ولی عادل بن یاقته یکی اذ 
دربادیان او دا اذدفتن بیفداد مانع شد و گفت شاید این دعوت حیله و خدعه‌ای از 
جانب نر کان باشد و میخواهند امیر دا بقتل دسانند .ابو کالنجاد نیز که بر میزان 
کینه وعدادت تر کان نسبت بایرانیان آگاهی داشت از دفتن بیغداد منصرف شد و 
ترکان چون این‌بدیدند نام ابو کالنجاد دا اذخطبه‌انداختند وجلال الدوله داسلطنت 
برداشتند وی را بیش وی ذرستادند تا بیفداد آ بد . اماچندی از ورودجلال‌الدو له 
ببغداد نگذشته بود که جمعی از اکراد و اعراب و تر کان در اوایل سال 4۲۳ قصد 
تصرف هرا کردنه و تا حوألی | نجا سد . ضعف نس القائم بامر ۳ نیز 
بر تجری‌شودشیان ویاغیان افزود و دست به‌نوب وغانت مساکن امراء و ثروته‌ندان 
زدند و اموال و ائائیه ابشانر اضیط کردند. 

ترکانیکه جزء سیاهیان بغداد بودند بتحريك روساء وفرماندهان خویش از 
پغداد خارج شدند و بمخالفت باجاال‌الدوله برخاعتند . جلال‌الدوله بادیلمیانیکه 
همراه داشت خود دا حاضر بم‌صاف با ایشان کرد و درجنگی که‌بین طرفین اتفاق‌افتاد 
نودیک:بوداشکست تصیب جالالا(دوله شود که سرداز تر کان بقتل دسید و/ شبرازء 
سپاه ایشان ازهم گسیخته شد دجلالالدوله بر شورشیان غالب آمد 

در سال 2۲۸ جلالالدوله و ابو کاانجادکه از مخالفت د دشمنی دائمی با 
کیک بتنگ اس بودند صاح کر دند و متعود شدند بمتصرفات بکدیگز تجاوز 
گت خلیفه القائم بامر ال بههین‌مناسبت خلعتی پیش ابو کالنجار فرستاد وجلالالدوله 
دا پلقب ملك‌الملوك مفتخر گردانید 

صاحب تادیخ دوضةالصفا میگوید جلال‌الدو له دد آغاز ادر از قبول‌اين لقب 
امتناع ورزید . اما بتجویز فقهابدان نام شناخته و خود ادهم داضی‌شد. 

درسال ۳۱ باز اتراك بغداد دا مودد حماه‌قراددادند و چون‌جلالا!دوله‌قوای 
کافی نداشت از ایشان شکست خودد دقسمت شرقی شهردا از دست داد و درنتيجةٌ 
چسادت تر کان و کشتار عده کثبری بیگناه و شنیدن خبر فتح همدان درسال ۳4 


۱ 


توسط ابراهیم نیال کین ساجوقی و درود طغرل بيك بری ۳ نا امید وناتوانو 
بالاخره بسختی بستری شه و در ال 2۳6 در ۱۰۲ سالگی بدزود دندالی گر 

این امیر در میان امراء دیالمه ددجبن 2 ترس ضرب المثل بود و تمام مدت 
شانزده سال و بازده ماه امادت خویش دا در خداددر نتیجه سوء سیاست و ضعف نفس 
مشغول مجادله با ابو کالنجاز و اتراك و اعراب و اکراد و امراء دبکر دیلمی بوده 
و درهيچيك از این محادبات بیشرفت زمایان‌نکر ده است : 

راجع بانتخجاب جانشین جلال‌الدوله بن متنفذین و بزرگان بغداد اختلاف 
وحود داشت بعضی متمایل بحکومت بسر ادشد وی ابومنصود ماكعزیز و برخی 
خواهان امادت ابوکالنجاد بودند وهرکدام کنبی داد طلب ایغان فر ۳ ۲۱ 
منصور ملکعزیز واسط دا ترك گفی و راه بغداد درپیشگرفت .ی در در مبراای 
این شهر با مخالفین خود مقابل شد . بهمین مناسبت اصراد دا بیمودد دانست و به 
واسط بر کشت 

بطود کلی موافقین حکومت ابو کالنجاد بیشتر از طرفدادان ابومنصودبودند 
وهمواده کسانی‌پیش ابو کالنجاد میفرستادند وقتیکه ابو کالنجاد ازموافقت بزد گان 
بغداد باحکومت خود اطمینان یافت عازم بفدادشد و درماه دمضان 2۳۹ دارآ 
شهر گردید د بچای جلالالدوله بامادت.عراق عرب نائلآمد. 

ابو کالنجاد پس اذ تمشیت امود داخلی مملکت دز صدد ازدبتکی و 93 ستی 
با سلجوقیان بر آمد 

سلاجقه در آل تاریخ نفوذ داقتداد فوق‌العاده‌ای بیدا کرده بودند و برد 
اسوکالنجاد بایشان جهت حفظ قلمرد حکومتی وی بنظر لام می امد و لطان 
رکن‌الدین طفرل بيك نیز که میدانست اذبین بردن دیالمه باسانی‌میسر نیست‌بایجاد 
انحاد با وی تمایل داشت و ابو کالنجاد تحف و هدایائی بخدمت طفغرل بيك فستاد 


و باین‌ترتیب تاچندی انقراض ساسله ۳ به دا بتعویق‌انداخت. 


۱۳۸ 


طغرل بنك دد نتیجه این اتحاد بسرداد خود ابراهیم نیال تکن که در آن 
تاریخ مشغول زد و خودد با دیالمه و بسط نفوذ سلاجقه در نقاط مختلف ایران بود 
دستور داد بلادی دا که تا آن تاریخ از دیالمه گرفته است حفظ کند و حکامی دد 
آنجا موی گرزداند و از آن بیعد دبگر لام نیست فتوحات خویشرا تعقیب کند 
ابو کالنجاد برای تشیید مبانی ددستی و وداد دختر خویش دا در حبالهٌ نکاح طفرل 
بيك درا ودد. 
ابو کالنجاد بسیاد عاقل و مدبر بود و دد فن سیاست و مملکت دادی شیوهٌ 
خوشی داشت و مدت چهاد سال و سه ماه دا که‌پس ازجلال‌الدء له بر بغدادحکومت 
اد با مردم طریق عدل و داد سبرد وددسال 22۰ درچهل سالگی در کرمانبدرود 
حیات گفت . 
صاحب دوطةالصناء " علت فوت ابو کالنجاد دا چنین مینویسد: 
« ابو کالنجارمرذبان‌بن سلطان‌الدو لهین‌بهاءالدو لین عضدالدوله درحدود 
کرمان از خاکدان دنیا بسرای عقبی دفت 2 سیب ف.وت او بعد از ارادء 
بادی سبحانه وتعالی آنکه دد نواحی‌کرمان روزی بشکاد دفت و چند 
کر اهر کات زورده تافل نم ودرفودحلن اه حفوتتی بیدا ء 235 محموم 
شد و بعد ازچند ردذ جهان ناپایدار داوداع فرمود.» 
حمدالد مستوفی صاحب تادیخ رگزیده ,طور کلی مدت‌سلطنت این امبر دا دد 
فارس و اهوازو بغداد پیست چهاد سال میداند که پنج‌سال آ نر | دربفدادحکمر داگی 
کرده است ما عان کف حمدالنة مس را در اینجا نقل نم : 
« | لعمادلدین له عز الملوك!بو کالنجادمرز بان بن سلطان دول بن بپاءالدو له 
بن عضدالدو لین دکن‌الدولةین بویه بعد پدر در فارس درسنهٌ ست‌دعشر 


دارب‌مانه بیادشاهی نشست عمش جلالالدوله دد بغدادامیر بودومیانشان 





۱- حلد چپادم صفحهً ۶۷ 
۲- تاریخ گزیده صفحه 4۳۲ 


۵ 


تا چپ‌ادده سال محادبات دفت . پس صلح کردند » خلیفه القائم بامر ال 
جت او خلعت فرستاد . بعد ازجلالالدوله بغداد نیز بتصرف او آمداىا 
تر کان او دا تمگکان نادند نا بمرتبه‌ایکه عارص را در حمّور او 
بکشتند و بدو ملتفت نشدند و از آن خوف با ش.مراز دفت و بسرش 
الملكالرحیم دا در بغداد قائم مقام گذاشت ۰ عماد لدین انه بیست دچهار 
سال بادشاه بود. از این‌جماه نجسال دربغداد حکم کرد وبنفس خود یکماه 
در بغداد بود . اسمعیل شبانکاده بر او خروج کرد و در کار آل بوده خلال 
آورد . ساطان طغرل بك عازم جنگ عمادل‌دین لد شد . قاضی محمد 
ناصحی صاحب کناب مسعودی در مذهب امام ابوحنیفه متوسط شد تا 
بصلح رسید . دخترعمادادین ال دا در حبالهٌ سلطان آ ورد . عمادلداله 
درسنهٌ ادبعین وادبع‌مائه در گذشت » 
پس از آنکه ابو کالنجاردر کرمان دفات یافت. تر کانیکه جزء سپاهیان‌وی 
بودند سر بشورش و غوغا برآوردند و دست بغادت خزائن وی زدند . فرز ند ابو 
کالنجاد ابو منصور فولادستون که در آن حعرکه حضود داشت سپاهیان دیلمی دا 


جمح آورد و ترکان رااشکست فاحشی داد و عازم شبراذ ۳ 


خسرو ف-بروز ملقب به الملك الرحیم در مسوقع حبات بدد 

خمرو.  .‏ حکومت بغداد دا داشت . چون ابوکالنجاد پدر دی بدرود 
فیروذ ان ابو کالنجاد زن کی گفت‌هنوزدد بغداد میزیست و بعد اذفوت ابو کالنجاز 
جمیع امراء و اعیاث دیلمی مقیم بغداد باوی در سلطنت بیعت 

اکردند . الماك الرحیم چندی ددبغداد برتق و فتق امود م۳ پرداخت . سیس 
جهت تصرا ف فارس که در آن تادیخ توسط ابومنصور فولادستون بکی از ۳ ادرا انش 
اداده میثد اهر بستجهیز قواء داد برادر دک خود ابوسعید راکه دریغداد بود به 


فرماندهی این قواء انتخاب کرد و او دا روانة شبراژ نمود : 


۱۳۰ 


ابو ود بذون آنکه ازجانب فولاد ستون مقادمتی ببیند د تلفاتی دهد بر 
فازس مسلط زکز دیق و فولادستون دا در قلعه استخر محبوس ساخت . چون ملكث- 
الرحیم از فتح شیراذ اطلاع یافت باجمعی اذهمراهان خویش بخوزستان دفت که‌از 
| نجا عازم‌شبراز گردد. 

فولادستون از قاعةٌ اصطخر بنای دابطه با امراء وبزد گان ترك‌ددیلم گذاشت 
و بتطمیم‌ایشان پرداخت تا دیرا اذحبس بیرون یرود و سسلت اند 

متنفذین دیلمی و ترك که با حکومت الملك‌الرحیم موافقت نداشتند او دا 
ازحبس برون | وردند 2 بجمع سپاهیان پرداختند تا در موق ورود الماك الرحیم 
با وی مقادمت‌کنند . الملك الرحیم که اطلاعی اذ این تبانی‌نداشت با خیال آسوده 
زاه شیر از دربیش گرفت ولی ددمقابل این‌شهر دچارمقاومتشدیدکسان فولادستون 
شد د چون قواء کافی همراه نداشت از فتح شبراز صرفنظر کرد ۶ باه-واز مراجعت 
نمود فولادستون بحکومت‌فارس‌قناعت‌نکرده بتعقیب برادر خودشتافت هد الماك الر حیم 
نا گز برازاهواز داترك گفت دبرامهرمزدفت و فولاد ستون‌دست ازویبر نداشغتد عاذم 
آن ناحبه شد ودر دادی نمك با اومقا بل گردید 

درجنگی که ببن طرفین اتفاق‌افتاد چون ره از کسان الملكالرحییم ۳ 
حکومت وی مخالف بودند دست از او برداشتند و بهمراهان فولاد ستون‌پیوستند 
فتح با فولاد ستون شد و الماك‌الرحیم پس اذ این شکست باتفاق براددان دیگر 
خود ابوسعید و ابوطاهر دراه واسط درپیش گرفی و بتویة قواء مشغول گر دید. 

مد [ز شتکست الملكالرحیم در وادی نمك چندین باد بین ار وفولادستون 
منازعانی دج داد که گاهی فتح با فولاد ستون و ذمانی با الملك‌الرحیم بود دددهیج 
يك از این جنگهانتیجةُ قطعیعلوم نشد عاقبت درسال 44۷ الملاث,لرحیم سپاهیانی 
عظیم گر دآورد و درصدد فتح شیر او از 

فولاد ستون ازچندی پیش ازآن تادیخ با طغرل‌بيك سلجوقی عقد ددستی و 
اتحاد سته بود و چ-ون درشرراز خطبه بنام وی میخوان.د تصور مکر3 در مواقع 


۱۳۱ 


سخت طعرل بيك بهمراهی او برخواهد خاست . بنابراین از عزیمت الملك‌الرحیم 
بجانب فارس دغدغه‌ای بخاطر راه نداد و حتی بشکر جمع قواءنیفتاد امابرخلاف 
تصور فولاد ستون طغرل بييك سلجوقی هیچ مساعدتی با وی نکرد و الملك‌الرحیم 
که بشبراز ی بود بدون خونریزی آن‌شهر دا متصرف شدوفولادستون نا گزیر 
بجانب فبروذآ باد فادس فرادی گردید . 

چون الماك الرحیم بر ااضاع فارس مسلط شد و کار دا بر وفق مرام دید به 
واسط بر کشت: 

درهمان اوان طغرل‌بيك سلجوقی درصدد جلب دوستی خلینه القائم باعر ال 
0 و فرستاد کا با تحف و هدایا بخدمت وی در بغداد فرستاد ۶ پیغام داد 
میخواهد از راه بغداد بزیادت تا رود و از امدن بیغداد قصدی جزدیدن‌خلیفه 
زدارد . خلیفه نیز با فر ستادگان طغرل بيك باحتر ام تمام دفتار کرد و طغرل دا به 
مدن ببغداد دعوت نمود . طغرل بيك بدون فوت وت با جمعی از ساهیان وال 
دربار حویش عازم بغداد شد و الماك الرحیم که در داسط بود اذ این خبر اطلاع 
بافت و قبل از رسدن طغرل خود را بیغداد دساند . 

طفرل‌بيك که بحوالی بغداد دسیدو از ورود الملك الر<یم آ گاه شد تصود 
کر دخایفه نسبت بوی‌ظنین است و الماك الرحیمد اعمدا ببخد ادخواسته است بنا بر این بخلیفه 
بیغا‌داد که‌از آ مد بیفدادجزدیدن خلیفه ودفتن بزیادت خازهخدا قصددیگری‌ندارد 
القائم بام رل که با این بیغام از چانب او تا حدی ایمن شد دیرا به آمدن ببخداد 
دعون کرد و طغرل در بیست و پنجم رمضان سال 22۷ وادد بغداد گردید و چونا 
طغرل درحق خلیفه اظهاد عبودیت و بن کی خلیفه دربار؛ وی احترام بیشتری 
بجا آودد اما چند روزی از وردد طغرل‌بيك بیغداد نگذشت که بین کسان وی د 
مردم شور مناذعه در گرفت وطغرل این پیش آمد دا بهانه قراد داد و اهالی شهر دا 


غارت کرد و در صودت ظاهر جمیع این اختلافات دا بتحريك الملكالرحیم که اذ 


۱۳۲ 


مد او بیخداد ص خوشی نداشت حلود ده ساخت حقیقت امر ان‌بود که مردم 
بغداد بانژاد ترك مخالف بودند و از دردد طغرل‌بيكک ببغداد دضایت‌نداشتند 
محمد خاو ندشاه مو لف تادیخج روضةالمفا در ارنمورد چنین مینویسد: 
« در روز اول ترکمانان سودا و معامله برقاعدة سندیده با سوقیه بغداد 
کردند.دیگر روز تر کمانی‌از بغدادکاه میطلبّید ودرآن باب‌الحاحومبالفه 
مینمود وآن شخص د بان کی فوم تکرد دموم به‌آن منچر شدکه آن 
شخص استغانه نمود و طایفه‌ای ازعوام شهرجمع‌شدند و آن ترك دابسیاد 
زدند ساير مردم تصور کردندکه‌تراکمه د سپاه ملك‌دحیم حرب دی 
وچون ایشان بآمدن طغرل بيك داضی نبودند هر جا که تر کمانی یافتند 
بگر فتتن رز ملك‌دحیم در انروز لشکر خوددا اجاذه محاد به میداداژ 
ترا کمه اثری نمیگذاشتند : بنا بر آنکه خلیفه درمحبت وتعظیم طغرل بيك 
مبالفه تمام داشت ملك دحیم بدارالخلافه رفت و از آن فتنه ابراع ذمی 
خویش وه‌ا(زمان کرد 9 اهل بغداء بالشکر طغرل بيات در متام مار به 
آمدند الا اهل کرخ و فتنه عظیم حادث شد ازهرطرف خلقی کثبر بقل 
رسیدند د عاقبت بغدادیان نوزم شدند و تر کمانان دست بغادتوتاداج 
بر آآدردند . طخرل بیاک داعیان‌دوات او این فتنددا انملك‌دحیم میدانستند 
ترا کمه‌بسیادی از اهل بغداد دا اسبر کردند ردرمحلات بردن شور آاتش 
نوب زدند و درب سلیم را گرفته و رسراه‌ای دئیس‌الرژساء ( مقصود همان 
امیرالا‌ر اءهاودد اینم‌ورد سرایالملتالرحیم است)دسیده‌از خرابی‌دفیقه‌ ای 
مهمل نگذاشتند و هر که بممانعی پیش میآمد هیکشتند نا بتربت خلفاء 
رسیدند و اذا نجا مال بیحساب ببردن آ وردند . اکثر مردم بتصود آنکه 
دعایت خلفاء نموده مدع ای شش تساه امد ناه با نجا برده‌بودند 
«باقی اهل‌شهرترسانه ارزان گشتند دطغرل بيك کسنانی بیش خلیفه‌فرستاده 


۱- جلد دوم صفحهٌ ۵۵ 


۱/۳ 


بغام داد که اگر ملك دحیم بجشورالرین معلوم‌ما گردد که اد دا دد این 
فتنه دخلی نداشته و اگر نیاید هیچکس دا شك نماند که‌تهبیج‌ایندحشت 
ات۳ او بوده و مصحوب فرستادگان امان نامه‌ای نیز جهت مك دحیم 
واصحاب او ارسال نمود ۰ قائم خلیفه طائفه‌ای‌را همراه ملك‌دحیم ساخته 
بیش طغرل بنك روانه کرد و عذر خواهی نمودکه ملك‌دحیم و خواصو 
نو اب‌اوجر یمه ندادند اماچون | ن‌جماعت باردوی‌طغرلدسیدند تر کمانان 
نیخست دسل خلیفه را غارت کردند و ملك دحیم را با اباع رت و 
بموچب فرموده محب-وس ساختند و خلیفه پیش سلطان دسولی فرستاده 
برآن ضابا انکاد نمود و کمت این فوم بسخن من آمدانف و من برژول تو 
اعتماد کردم و اگر ایشانرا مبگذاری فبها دالا بغداد بتو وا گذاشته کوج 
میکنم زیراکه ادل‌تعظیم دار لغلافه‌بجای آ وردی وحالا خلاف آ نمشاهده 
هیر ود طنرل‌بيك در جواب گفت که ما همان اعتقاد که بخلیفه داشتهایم 
دادیم و جماعت اتراك دد این‌مدت بمقتضای طمیعت خودءمل نمموده| ند و 
ایشان تا گوشمالی نشوندبصلاح نیاید . بعداذآن طغرل‌بيكاموال متجنده 
واتراك که ددبغداد بو ده بکرفت و اقطاعات ایشان باذبست و اذملك- 
رحیم و متابعان او مال بسیاد بستاند ملك دحیم را در قلعه ای اذ قلاع 
بازداشت تا وفات بافت و تراکمه درسواد بغداد منفرق شدند ودرغادت 
وتاراج ممالغه‌نمودند تارحدی که کاوی در بغداد بهپنج قیراط میفر و ختند 
و دراز گوشی به سه قبراط و مجموع اعمال و مضافات دادالساام خراب 
شد الاکر که مردم اآن شعه سوت در ۱۰3۳ کمانان نکرده بودند 
بعنایات سرافر از گشتدد.» 
الملك الرحیم بنا بگفتة حمداند مسترف 9 تادیخ گز یده! باءر سلطان‌طغرل 
سلجوقی در قلعه طبّرك محبوس مد و :| آخرعمر در انجا باقی بود . امادت 


سس 


۱-صفحه ۶۳۳ 


سح 


۱۳۶۶ 


الملك الرحیم در بخداد هفتسمال طول کشید. 


ابو منتصور فولاد ستون پسآذفوت بددرش ابو کالنجاد درشیراد 
ابو منصور ,سلطنت رسد وجونا طبعی ملایم 2 صلح‌جو داشت از همان 
فولادستون اغاز سلطنت بعدل و داد با مردم برداخت ‏ اماحس جاه 
طلبی و مملکت گیری الملك‌الرحیم برادرش او دا دررفاه و 
آسایش‌نگذاشت و نا گزیر بمنازعه با و یگردید و ماشرح| پن‌قسمت‌د اضمن‌تر جمةٌ 
احوال ال‌لك الرحیم بتفصیل ذکر کردیم و در اینجا محتاج بتکراد نیست فقط از 
اشاره باین نکته نا گزیر هستیم که پس از آنکه الملك الرحیم توسط طفرل بيك 
سلجوقی در قلءعة طبرك ذندانی شد فولاد ستون با ابوسعید برادر ور خ. ود 
منازعانی کرد که غالبا فتح نصیب وی میگردید و عاقبت بقدر و حیله‌کسی داداداد 
شتل ابوسعید کرد و از شروی خلاصی بافت 2 حووهت فادس بر وی مسلم شد 
چندی از این< دنه نگنش که فضل ن‌حسن‌بن شبانکاره‌سمهسالارفولادستون 
بر مخدوم خود باغی شد و بر وی خروج کرد این سبپسالاد که مورخین او دا 
فضلوبه نامیده اند بن سپاهیان و امراء (شکر قدر و منزات تمام داشت وسپاهیان 
در راه ار از جان خود ددیغ تمد دند 
بنا براین فضلوبه شیانکاره باتکاء قدرتی که بین سباهیان داشت بر ابومنصود 
فولاد ستون‌تاخت و ددجنگی دیرا بسختی شکست داشت و ددیکی اذقلاع ستحکم 
فارس محموس ساخت 
ار واقعه درسال 4۶۸ اتفاق افتاد و ابومنصورکه بیش از هشت سال امادت 
ده تا آخرعمر زندانی بود. 
دولت شبانکاده نیز چندان دوام نداشت و در اواخر سال ۶۶۸ ااا رد 
سلجوقی که حکومت کر مان با وی بود شارس حمله کرد و شمانگاه رحدمت اک 
ارسلان‌رفتو الب‌ارسلان درحق ادمر بانی‌تمام روا داش وازءلك‌فاو رددرخواست 


۱۳۵ 


کرد که حکومت فارس دا بدو سپارد؛ 

چندی س از آنکه شبا نکاد» بر حکو مت فادس مستةر شد علم طفغیان زو 
وشورش برضد آلب‌ادسلان برافراشت و آلب ارسلان خواجه نظاءالماك ویر دا 
بدفع وکفرستاد 

در جنگ ی که در شیر از بن‌خواجدو شبانکاره بوقوع بیوست . شبا نکاده‌دستگیر 
شد و خواجه او را بقلم اصطخر فرستاد. 


شبا نکاره تمام عمر را در رق قاعه بسر برد. 


ی 


یکی دیگر ازپسران ابو کالنجاد ابو علی کیخسرو نام داشت 
ابوعلی کیخسرو که درفارس خدمت فولاد ستون میزیست . ابوعلی کیخمر و 
وانقراف آل!و؛ ‏ پس از خاتمة کاد ابوسعید وبحبس افتادن‌فولاد ستون‌بدربار 
آلب ارسلان سلجوقی دفت د بردایت حمدالنه مستوفی‌دد 
تار یج گزیده پادشاه سلجوقی حکومت نو بندجان و فارس و کرمانشاهانرا بوی 
سبرد و یکفتة صاحب روضةٌالصفا فقط حکمرانی نوبند جانرا بدو داد. 
این امیر مدت چرل سال با عدل و داد حکومت اکرد و آلب‌ارسلان هبواده 
ویرا محترم ومعزز میشمرد 
چنانکه محمد خو اوند شاه در روضهالصفاء در اینم-ودد چنین نقل 
مبکند : 
« هرگاه ابوعلی کیضسردبن ابو کالیجاد پیش ساطان آمدی سلطان اد 
را احترام نموده بر بهلوی خود نشاندی و جمیع آل سلجوق کیخسرودا 
عز یز داشتند.» 


حمداله مستوفی نیز ددحق این امیر میگوید: 


« از آل بویه ملك ابو علی‌بن عمادلدین‌لنه بعد از برادد قریب چیل سال 


۰ ۱۳۹ 





۷ بزیست . نوبندجان و فادس و کرمانشاهان اقطاع او بود. 
۹ سلاطین سلجوقی ار دا عزیز داشتندی و طبل و علم‌داده بودند.» 


۶ ابوعلی کیخسر: بسال 2۸۷ در عهد بر کیادق بن ملکشاه بن آلب ادسلان 
سلجوقی دفات یافت . 


با وفات وی دولت بر [: 





فصل سس هاهم 


۰ او 


سا سمعت داخلیی و خصاص امر [ء بو ره 


از آنچه نابحال در خصوضص آل بویه و وقایع وحوادث دوران سلطذت‌ایشان 
ذکرشد چنان‌بر می‌آیدکه اين قوم‌در دا احیاء استقلال ابران وحفظ شئوندمراسم 
قدیمی این سامان سعی بیغ کردند و ازاین نظر میتوان کگفت آل‌بویه تنهاخاندانی 
بودکه در محو قدرن‌اعراب در سراسر این سرذمین‌حتی ددم رکز نفوذ خلفاء عباسی 
بعیاان (عا از سلسله‌های صفادیان و سامانیان بحس ملبت و طنرستی توجه‌داشت 

همانطود که که اشاده شد بوبه دئیس این خاندان مردی متوسطالحال و 
بی‌بضاعت بود اما بسران وی ر کنالدوله و عمادالدوله و معزالدوله‌با حسن‌سیاست 
ولیاقت و کاردانی خویش توان‌تند برقسمت‌اعظم ایران‌یعنی ری و خوزستان وفادس 
دکر دک ۱ 

پراکند کی متصرفاتآل بویه و اداده‌آن توسط امرائی چند اذاین‌خاندان 
شم انز سلاطین فادس و کرمان و بغداد راروی کار آورد و تقسیم مماکت 
بین سه امیر و اختلافاتیحه بين امراء آ خری این‌سلسله بر سرتوسعذمتصرفات‌خویش 
وچود داشت موجبات سستی وضعف خاندان بویه دا فراهم آودد. 

هروقت عضّوی از این خحاندان ار میان مبرفت جمیع متصرفات او بین بسران 
ابراهدان وب نزدیکان فی سیم مبش !مسب ۰ ۱ ۰ ۲ 
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دست يكّ امبر و بادشاه و کال در سل مرو تاد بر تماه 
متصرفات ال وید فقط یکنغر حکومت میکرد شکی نبود که دوام ملك ابشان‌زیاد 
تر میشد و مانند صفادریان 2 سامانیان بیشتر حکومت ی و از سستی دضعف 
خافاء عباسی استفاده کامل میبردند . 
یکی دیگر از بواعث اضم‌حلال د اذ میان دفتن این خاندان نفاقی بودکه‌بین 
معا آارق کت ردائی داشت د این مسعله در موقع هجوم سلطان محمود غزنوی 
بری که ابو کالنجاد بجلالالدوله پیشنهاد اتفاق و اتحاد درمقابل دشمن ملك‌موددثی 
ار کرده بود بخوبی واضح میشود . چه اگر جالالالدوله با ابو کالنجار متحد 
میشد شاید در سایهٌ اتحاد هیتوا نستند سلطان محمود غزنوی دا ازمیان بردار ند. 
«ینودسکی هستشرق شهیر ددسی در خصوص سستی و ضعف کار دیالمه که 
منجر بفتح بغداد توسط طغرل بيك سلجتوفی شد "دد کتاب حکومت دیالمه چنان 
ی 
«یادشاهان این سلسله دراواخر دوران سلطذت بچنگدجدال کی 
شیر هیر دند و حال آنکه در همان تادیخ تر کان سلجوقی خود دا برای 
هجوم بایران و اذ میان بردن دیالمه آ ماده میساختند و همانطود که 
سامانیان توسط ترکان قراختائی دغزنوی اذبین دفت ددلت این‌قوم هم با 
هجوم سلاجقه ببایانرسيد و در سال 4۶۷ طغرل بيك سلجوفی واردبغداد 
شد وخود دا سلطان نامید وبرخلاف‌عقيد؛ دیلمیان که شیعی مذهب بودند 
هی ات زد اسر مملتوت رواج داد و الملكالرحیم آخرن 
امیر لابق دیالمه بفرمان دی دد قلعهٌ طبرك نزديك دی رن شد و تا 
آخر عمر دد همانجا بسر برد د ددسال 44۸ برادد الملک‌الرحیم الملك 
المنصوراسیر طایفة شبانکادء فادس شد و امارت دا از دست داد . 
پادشاهانیکه بعد از طفرل بيك سلجوقی دی کاد آ مدند باابوعلی کیخسرو 
برادد دیدر الملك‌الرحیم بمهر بانی و ملاطفت دفتاد کردند و دیرا دد 
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تم َ 
و داخلی وارس و مضافاد آن استقلال دادند وفچوت درسال ۶۸۷ 
ابوعلی کیخرو آخرین عضو این خاندان وفات یافت مقام فک بیکی از 
سرداران ترك داده‌شد .* 
از آنچه ۳ تقل متکند این مطلب بدست می‌آیدکه سس از فتح بغداد 
+وسط طغرلءك ساجوقی دانتزاع ری از قلمرو سلطنتی آل‌بویه در ذمان سلطان 
محمود غز نوی و اداره امور فادس توسط تک از سر دادان سلاجقه‌شعب سه کانةً 
دبالمه که در ری و بذدادو شبراز حکوعت میکگردند بکلی از میان دفت. 
وجود دیلم‌یان و روی‌کار آمدن سلسله‌ایشان باعث شد که عناصر و افوام 
3 ایرانی نیز بتددیج در ووخه و کناد این سرزمین سالسله‌های کوچکی ون 
دهند و در راه اسمتقلال از دست دفته ابران سعی و کوش شکنند. 
از | نجمله بود آل کاکویه که با خاندان بوبه خویشی داشتند . کلمه کاکو 
اصللا بمعنای خالو آمده 9 این امر بتحقیق موسته است که موسس این سالالا ی 
از عم-و کی سیده مسازدرن مجد الدو له دیلمی بود و سیده خود نسب بیادشاهان 
طبرستان میرسانده‌است. 
سلسلةٌ کاکویه پس اذچندی بنام اتابکان بون سنوات ۳۹۸ و ۵۱۹ دراصفمان. 
و همدان حکومت کردند و اعقاب ابشان بزد دا تا سال ۱۷۳ تحت نفوذ خوبش 
داشتند . 
درشمال غربی ایرآنا بعنی قسمتآذدبایجان شرقی ۶ ادان شعبة دیگری‌اذ آل 
بوبه « دیلمیان حکومت میکردند که مظفربه یاال مظفر نامیده هیشد ودر قسمتی 
از اران طایفهٌ دبگری‌بنام شدادیه روی کار آمدندکه ببن سنوات ۰۶ ۰۰۹ اقتداد 
تمام داشتند و شهر یه( ۳۹۳ <کومت خود فراد دادند و شعبه‌ای دیدر در 
قسمت غربی‌ایراان قوذ یافت که اعناء آن از سال4۵۱ تاسال ۵0۹ درآ نجاحکومت 
میکردند و بر ناحية آنی نیز دست یافتند. 


درقسمت جنوبی آ ذربایجان طافهٌ دیگری از اکراد موسوم‌به روادبه‌ساطنت 
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میکردند و دامنهُ متصرفات خویش دا تا تبریز 2 مراغه دسعت دادند . آغازروی کار 
آمدن این مخاندان سال ۳۶۶ بود و امراء سلسلة مزبود تا ظهود سلاجقه با قددت 
:مام.در آن نواحی حکومت میکردند و بازماند گان ایشان تا هچوم مغول نیز بر 
سر کار بودند. 
در دامنه جبال زا گردس‌بین کرمانشاهان و قصرشیبریناکراد دوسلسلة کوچك 
که که تّ بنام حسنویه اژ سال ۳2۸ تا سال ۰7 در ناحیه بزرکان و 
دیگری بنام بنوعنث از سال ۳۸۷ تا سال ۵۵۰ در محل شادنجان روی‌کار بودند 
در شیان تتثر انش یکی ازاعضاء خاندان <میدی در سال ۳۷۲موسس‌ساسله‌ای 
شدکه چنذدی بعد از آن تادیخ شعبه‌ای از آن بناع مروانیه درهمان ناحیه روی کار 
امد و اهمیت فرادانی در تاریخ اکر ادعزبی رد 
امراء این خاندان مدت یکفرن وال قدرت و اعتبار حکرمت داشتند و 
درسال ۸۹ توسط سلاجقه منقرض شدند 
تمه ذکر کردیم معلوم‌میشود که در کلیه نقاط ایران‌حتی درنواحی نزديك 
بآن سرذمین شعب مختلفی از دیالمه با استقلال‌تمام ح-کومت میکردنداماهمانطود 
که اشاره شد دولت این در چك با روی‌کار آمدن ترکان ساجوقیدمغول 
از میان رفت د قلمرد حکومتی آ نها ضمیمه متصرفات مهاجمین ترك گردید. 
سلاجقه دمغول درموقع لک بکشی بنقاط مختاف بخصوص‌:واحی دوردست 
د جلو گبری اد ا۶تشاشات داخلی از قواء سا-له‌های کوچکی که‌دد ایران تشکیل 
شده بود استفاده کر و بومین مناسبت افوام سابق الذ کر ر بکلی از عیان 
نبردند و در مق-ابل كمك نظامی آنها تا حدی در ادار امور داخلی آزادی و 
استقلال بامراع ساسله‌های مز بور میدادند 
دیالمه در آغاز امر درحنظ آ داب و مراسم قومی خود اهمیت فر او ان‌مید ادند 
ولی‌چون پشعب متعدد تقسیم شدند و از سر زمین اصل ۳ ی دور افتادند و با 
افوام وطو ائف دیگر معاشرت کردند بتدریج طرادت و تاک صلی نژاد دیلمی‌را از 
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دست دادند و سرذمین دیلم که مسقط ال ابشان بود از تحت نفوذ دیالمه خادج 
و جزء متصرفات قوم کر کیا رن 
اعضاء خاندان کر کیا درقسمت شرقی گیلان اکه‌بیاپیش‌نامیده میشودحکومت 
میکردند 2 بایتخت ابشان لاهیجان بود . 
چون نفوذ قوم کر کیا فزو نی گرفت درحق دیالمه بقسادت و ۳ رفتاد 
کردند و جم کثبری از اشانرا بقتل دساندند, 
ظی‌برالدین در تادیخ گیلان و دایمیان دد موضوع این قتل‌دغادت ۳ بد: 
«قوم‌ک رکیا که در سراسر ایران نفوذ وقدرت تمام داشتند شاهزاد گان و 
امراء محلی اطرافگیلان را وادار بمهاجرت و ترك سرذمین‌اصلی‌خویش 
کردند و بتددیج خاندان هزار اسبی را از اشکور و بازاندگان 
اسماعلییه را از الموت و طایفة کوشیج را از رودبارراندند . 
درسال ۸۱٩‏ بکی از پادشاهان سلسلة کر کیاکه کر کیه‌نیز نامیده میشوند 
بنام سید دضی د سیس برادزش سید محمد بعنوان کوج دادن جمعی از 
دیالمه را بکناد سفید دود برد و بمحض ورودسیاهیان گیلان امر بتعقیب 
ارشان داد . مکووتد در این کشتاد درحدود سه هزاد نفر از دیالمه و 
رژساء]" نان‌اذ بین دفتند * 
محفقین فن تادیخ معتقدن د که اک حفریاتی ددان نواحی شود هتکن است 
اطلاعات بیشتری ددخصوص دیالمه و مراسم و شون اجتماعی ایشان بدست آورد 
امریکه محقق است نکه دیالمه در آغاز امر مردمی بسیار ساده د اش و فقبر 
بودند و«چون مردادیج بن زیاد قدرت بافت براددش وشمگار را خواست اذ دیلم 
بر او رد وکسی رامآمود انجام این مهم کرد. 
طبق گفتة ابن‌الاثبر این فرستاده بس از مراجمت اذ دیلم چنین نقل میکند: 
« من اودا (مقصود رشمگر برادد مرداویج سا تگ1 مشغول 
زراعت برنج بودندمشاهده کردم چون این جماعت مرادیدندنزديك شدند 
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اینپا مردمی بودند بدون کفش و برهنه و شلوار کوتاهی از قطعات کهنه 

مختلفة اللون بربا و جامه‌ای‌باده‌باده برتن داشتند . 

بیغام مرداویج را به کر دادم " وی ددخشم وغضب شدیدی فرو دفت 

و فریاد بر آودد بیین براددم جامة سیاه‌برتن کرده است (شعادعباسیان 

جامهٌ سیاه و مردادیج از ابشان تقلید آد ده بود 1( من درا چندان جاهل 

دردم که از گفتگوی دراینموضوع شرم دارم اما جندی بگذشت گهدشمکر 

درعداد بزد گترین پادشاهان در آ مد و درحسن سیاست و اسلوب‌مملکت 

داری گوی سبقت را از دیگران ربود» 

ابنمسکویه‌صاحب کتابتجادبالامم ابو الفضل‌عمیدوزیرد کن ادو لهداازحیث 

قوت سیاست میستاید . ولی د کن‌الدواه دا بادشاهی نالایقه امیر عارتگر میشمارد 
0 

«باا تکه د کن الدوله ددءصر خویش یکی از بزد گذرین امراء دیلمی بود 

وی دا باید در ددیف سر بازیغارتعر که فکری جز بچنگ آ وردن اموال 

مردم نداد محسوب داشت . این امبرددموقم نهب وغارت‌اموالذیردستان 

خویش هیچگاه‌فکر أ تیه ایشان نبود د مردم سپاهی دا دد این‌عمل‌نشویق 

می‌فرد وچون سربازان ازوی اشاده‌ای دراین‌خصوص میدیدند کاد قتل و 

غادت دا بچائی میرساندند که خود د کن‌الدوله‌نیز نمیتوانست بجل وگیری 

ایشان بهرا دازد 

درکن الدوله از سیاست بهره ای نداشت و اقدام باین قبرل اعمال زشت از 

طرف چنبن شخصی :ءجب‌ندارد » 

با اینحال ابن‌مسکویه در خصوص محاسن و اصالت خاندان بویه مکرد در 

دسا خود حکایات وروایانی آورده است . چنانکه درجائی و بد: 

«چون عمادالدواه در سال ۳۲۲ شبراز دا مصرف شد . امراء و درباریان 


بوی پیشنهاد کر دند محبوسین دا باغل وذ نجبر در محلات‌شهر بگر دانند نبا 
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باعث عبرت دیگر مردمان شود اما عمادالدوله درجواب ایشان گفت باید 
ددحق دشمنانیکه خداو ند درچنگ ما انداخته است جانب عفوو بخشش 
را نگاهداری کرد و بجای پیشنهادی که میکنید بهتر آاست‌دد مقا با 
خوشبختی شکرخدای دا بجایآودید .» 
دیالمه میخوا استندافتخارات گذشته اير اند ا(حیاء‌کنند و استقلال اذ دست‌دفتة 
این سرزمین دا بدست آورند و خود دا در انظاد مردم مانند سلاطبن ساسانی‌جلوه 
کر سازند و مردادیج‌بن ذیاد تاجی از طلا مانند تاج خسرو انوشیروان ساخته‌بود 
و میکفت آلز بار درتوسعة متصرفاتپران‌باید همان داهی دا بپیماید که ساسانیان 
بیمودند. 
بکفتة هلال‌بن صابی در کتاب تادیخ الوزداء الموفق وذیر بهاءالدوله دیلم‌ی 
هروقت بمخدوم خود مکتوبی مینو شت او دا بهلقب شاهنشاه باد میکرد د این‌امبد 
از سال ۰۶ با این لقب ببن مردم شناخته شد ودد واقع بهاءالدوله ارلدن کسی‌بود 
که پسازساسانیان بافتخادلقب مز بور نائل آ مد 
پسران بهاءالدوله نیز اينلقب را داشتند و باآنکه قضاة دمحدئین بغداددد 
اعطاء این لقباذ جانب‌خلفاء بامراء دیلمی اختلاف آراء داشتند باذ نام‌جلالالدوله 
را بالقب شاهنشاه در سال 2۲۱ در خطبه خواندند. 
آل بوبه اهل تشیع بودند و در اشاعٌ اين آئین جد دافر داشتند و اذ این 
لبحاظ راه دا برای صفویه که پانصدسال پس از آن تادینخ دویکار آمدند باژ کردند 
تا بتوانند مذهب دسمی ایران دامذهب تشیع ۳ داری وسو کواری در ماه 
محرم از زمان آل بوبه بیاد گاد مانده‌است. 
ما دد اشمو ردآنچه راکه ابن‌الاشر درتاریخ الکامل آ ورده نقل ميکنيم: 
« امیر در دهم محرم سال ۳۵۲ امرداد مردم تمام دکاکین بغداددا ببندند 
و دست کت وعزاداری ائمه زنند چاددهائی از پادچه های خشن 
برباکردند و زنان در داخل آنها باچراء مراسم سوکوادی پرداختند . 
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زنان با موهای ژدلیده و جامه‌هائی ۵-5 باده باده کرده بودند صودتهای 
خویشرا سیاه میساختند و از اسواق و محلات بغداد میگذشتند وهنگام 
راه دفتن ضجه و ناله وفریاد مت ررنن و درءزادادی امام حدین ار بر 
سردصودت خود میزدند و سنیان بغداد جرأت جل و گیریاذ ایشان‌نداشتند 
بعلت | نکه اهل تشیع در بغداد فراوان بود وقدرت آ نها تک براعتمادی 
بود که سلطان خویش داشتند.» 
اه دا که ابن‌الاثر در اینمودد نقل می‌کند ۳ ازهلال بن‌صابی اخن کرده 
است چه مورخ اخبرالذ کر درحوادث سال ۳۸۹ درعادت شیعیان داجع بهز اداری‌در 
یوم الغدیر شرح مبسوطی می آورد. 
درمستتی کی از مشتهرفین روسیزدد کتاب,تماشابوانق ؟ که ستاه 
۵ در کیف بطبع دسانده است عین مقالات مز بور دا ددج کرده است و معتقد 
است که دراین‌عمل آل بویه سرمشق ایرانیان بوده‌اند و ابن‌الابر راجع بءز اداری‌و 
تعزیه و دسته‌هائیکه در کوچهو بازاد باشاره دیلمیان در ماه محرم داه می‌فتاده است 
بکرات در تاریخ‌الکا.ل ببانا ب آدردطاست و مقدسی رک د کن‌الدول» سه‌روز 
برای براددش و معزالدوله وفتیکه بناخوشی سختی مبتلی‌شد برای خودش باء,ال 
ءراسم سو کوادی‌قیام کرد 
بازهمین موّ لف مود دفتی صمصام‌الدوله در بل ازجنگها کشت وراه 
روزه گرفت و جامه‌سیاه دد برکرد 
آين اسفزدیاد یکی دیگراز مودخین کون : دیالمه مدت سه روز درمرك 
اقفر بای خحویش عزاداری میکردند 
چون سامانیان دوی کار آ مدند میزان جلال و شوکت آنها بجاگی دسید که 
۱ شمر اء و فضلائی‌در دربار ایشان کرد آمدند دهمین جاه دجلال آل بوبه‌داتحت الشماع 
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امر اء آن ساسله قرار داد 

بین وزراء دیالمه کسانی دجود داشتند که ازلحاظ شهرت و عظمت و فضل 
اهمیت فراوان بافتند:. از نحل بودند ابوالفضل‌بنعمیدوز بر کن الدوله وصاحب 
اسمعیل‌بن عباد وزیر موّیدالدو له و فخرالدوله 2ابوعلی‌سینا وزیر شم س الدوله که‌دد 
فلسفه 2 حکمت‌بی‌نظیراست. 

فرددسی قعهُ یوسف و زلیخا دا بنام بهاءالدو له موشح‌ساخت ودرمقدمه این 
داستان اشعادی در مدح و توصیف شخصی بنام موفق دارد که کوبا همان ابوعلی‌بن 
اسمعیل الموفق وذیر بهاء لد له باشد . 

از شعرای بادسی زبان درباد آل‌بویه منطقیو بنداد داژی و قطران تبریزی 
و کیا غشاری بودند ازشعرای تاذی ذبانیکه دد خدمت پادشاهان بسویه زیست 
کرده‌اند و مدایحی درحق ایشان گفته‌اند بذکر نام شاعر عرب العتبنی میپردازيم ۰ 
این شاعر قصائد ذیادی در مدح‌عضدالدوله دارد 

عنْدالدوله خود اهل فصل و ادب بودو اشعاری‌بز بان عربی میسرود . تعالهی 
فسل اول جلد دوم کتاب رتیمه‌الدهر خود دا مخصوص باشعاد ععربی عض-دا(دوه و 
پسرش تاجالدو له و خسردبن فروذین ر کنا[دوله کرده است وفصل دوم و. سوم‌آن 
کتاب مربوط بشرح احوال وذداء آل‌بوبه ازقبیل المهلمی د ابواسحق صابی میشودو 
درفهول کر جلد‌های اول و دوم دسوم یتیمةالدهر شرح‌شم‌عی درخصوص‌وزراء 
دیگر ونویسندگان و شمراء راز نجمله مهیاد دیلمی شاعر ءعرو ف کهبز بان 
عر بی‌شعر ممسناخته‌است دیده میشود. 

ابن اسفندیار و آزوليك! مودخ معروف ادمنی در خصوص امر اء و بزر گان 
عهد عضدالدوله و اهمیت دودان وی مطالب و «وایع قابل ملاحظه‌ای | ورده‌اند . 

عدالدوله نصرین هارون وذیر خود راکه نصرانی بود امر داد جهی اجراء 
مراسم معتقدین آگن مسیحکلیسائی با کند . اساسا طبق منابعی که دردست است 
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سلاطین دیلمی‌نسیت بمعتقدین مذاهب دیگر اذیت و آزار روا نمیداشتند وحتی دد 
حق ابشان کمال رآفت دمم-ربانی بجا هو ادن و همانطور که اشاده‌شد وذیر 
عضدالدوله نصرانی بود و شغل دفتردادی ومحاسبات معز الدوله دا جوانی نصرانی 
از مردم دی بنام اسرائیل بن موسی داشت . ببودی ها نیز از آزادی و عدل ر داد 
سلاطین بویه سوم عظیمی داشتند و غالبا متصدی مشاغل عمده بودند و را 
بحکو مت بلادنیز نائل‌میا مدند. 

این مس له عسمیاسکه آل بوبه‌براثر ز وی یمرن متفه وقبل از آن تادیخ 
درنتیجه ازدیاد قددت غزنویان خاصه ساطان محمود که دی دا ازتحت نفوذ ایشان 
خادج کرد ضعیف شدزد . 

اما مسئله دیگری که‌بظن قریب ببقین باعث انقراض این خ اندان گردید علل 
وموجبات داخلی دد مورد طرز اداده مملکت و تشکیل سیاهیان پادشاهان سلسله 
فرایود:ود 

ددپین لشکربان دقواء نظامی آل‌بویه بپيچوجه دوح سربا ,ید انباظ وجود 
نداشت و بادشاهان بویه برای جلو زگ ری از خود سری سیاهیان و ازضاء خاطر 
ابشان غالبا زمینهای خویش را ها تقسیم مدرد زد . درصورت ظاهر این اقدام 
شاید کاری عافلانه و طبق شئون سیاست نظا‌ی بود اما چون دد این هدور ددت 
ببشتری شودهشاهده میگردد که اه سیاهیان مالك زمینی میشدند دعوائد 
بیشتری بدست میاژردند بتددیج فکر احباط و اطاعت از حکوعت مر کزی دا از 
دست میدادند و باینترتیب دوز بروذ برعده ناراضیان‌ومتمردین مبافزودند. 

داضح است با اینوصف پیوسته ازنفوذ آلبویه کاسسته میشد و قددت سیاهیان 
که خود دا د کن‌د کین ازدیاد متصرفات آل‌بویه میدانستند فزونی میگرفتد بتددیج 
اعتماد و اطمینان دیلمیان نسبت بسپاهیان کاسته میشد . 

بد از عواملی که در توسعةٌ عدم رضایت بن دیلمیان موثر داقع س 
این بودکه پادشاهان دیلمی ددغالب موادد عناصر غیر دیلمی‌دا بردیاه‌یان‌پاك نژاد 

۷ 


رجحان میدادند و کینه وعدافت بین دوعنصر دیلمی وغبر دیلمی دا با این اقدام‌تیز 
تر میکردند 

تعجه لین سیاست بروذ شورش و غوغا و اختلاف ددسراسر متصرفات ال 
بو نهک دی 

سیاهیان بادشاهان دیلمی از دوعنصر ترك و دیلم تشکزل هدند .۶ 
بیاده نظام مخصوص اتراك بود و دیلمیا ن‌بیشتر متمایل بورود در سواد نظام‌بودند 
اما ابن مسکویه درتجارب‌الاهم‌معتقد استکه لشکریان عضدالدوله دا اقوام‌مختلف 
دیلمی ف کیلکی و ترك وعربه کرد وهندی تشکیل میداد و از سال ۳۹۰ عده ای 
ازطوائف چاددنشین و کوهستانی کرمان و کوفه که در سوازی و تیرانداژی موادت 
تمام داشتندبجمع‌مز بود پیوستند . 

اختلاف بین دوعنصر ترك‌ودیلم کهد کن‌اصلیسپاهیان خاندان‌بونه داتشکیل 
میداد منچر بنزاعها و شورش‌های داخلی و بالتیجه باعث سستی دضعف سلطنت 
دیالمه گردید . در موقع جنگ پیاده نظام ترك در رد اول قراد هیگرفت وبدشمن 
حبله ۱۹۹ د و ازعقب سواده‌نظام دیلمی که مجهز به اسایٌ مق بود عملیات 
سواده نظام دا پشتیبانی مینمود ۰ سپاهیان ترك آل بویه نسبت به لشکریان دیامی 
رجحان و برتری خاصی داشتند و آن این‌بودکه در موقع دفاع استتامتتپایدادی 
مشتری اذ خود بروز میدادند . 

کار مخالفت و اختلاف بین ده عنصر ترك و دیلمی در سپاهیان آل بویه روز 
پروذ شدت میگرفت . درذمان پادشاهان آخری این سلسله‌شیرازة مملکت‌دادی 
بکلی‌از هم گسیخته شد و چنانکه اشاده شدعز الدوله بختیار درصدد اخراج‌سپاهیان 
ترك خود بر امد ولی دد این‌داه بیشرفتی حاصل توره وصمصاالدوله درسال۳۸۶ 
امر بقتل‌عام ت رکان داد د برعکس برخی دیگر از دیالمه جهت جلب توجه اتراك‌پا 
هم‌وطنان خویش دیالمه از در خشونت و ناسا زگادی درآ مدند و عده‌ای از آنها 


را از کاربرکناز کردند و جمعی را به‌قتل دساندند دلی عده اک در از آل بویه به 
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خبط اسلاف خود بی بردند و چون افزاش شوکت و عظمت خود دا درحفظ اصل 
تشیع میدانستند و درلمیان‌شیعی مذ‌هب بودند در نگاهداری‌ایشان کوشیدند واتراك 
را از خود داندند . با اینحال تمام دوران سلطنت این خاندان دستخوش اختلافات 
بين دوعنصر ترك و دیلم بود. 

نکتة موم قابل ذکر آنکه ‌ آل بویه در مغرب و سامانیان در مشرق 
ارات تیوه ممل کت ما دستخوش‌حوادث و «فایع نا گوادی‌میشد که در ادوارتادیخی 
این ممالککت بیسابقه نبوده است و باانکه دورة مجد و عظمت دیلمیانف2طدرحددد 
يك‌فرن دنیم بوده است خدمتیکه در اینمدت قلیل در دراه تجدید استقلال ایران و 
حوما شون اجتماعی دملی مردم این سرژه‌ین کرده اند بمر اتب بیش ازمضاد بست 
که پادشاهان ری آن سلسله باین ی ۱ 


۱2۹ 
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عز نو بان . 


فصلی اول 


(یتّد(ه کار عرز نویان 


موسی این ساسله سبکتکین غلامی‌ترك بود . ابوعهرعنمان بن‌محه‌دالمنهاج 
سراج الجوزجانی موّلف کتاب طبقات ناصری‌مبگوید : بنا بت ابوالفضل بیوقی‌دد 
دورن امادت عبدالملك‌بن نوح سامانی نصر <اجی یکی‌از بازد گانان خراسانکه 
مال وعکنت‌فراوان داش سگ یکین (| بغلامی خر بدووی دا به بخار ابرد > سر 
توسط. نصر حاجی بدرباد البتکل اج راه باف‌و ناسکی انا ۱۳۳ 
فراست در سبکتکن دید او دا ازاصرحاجی خرید . درهمان ادان البتکین ازطرف 
عبدالملك بن ن-وح سامانی بامادت طغارستان دسید و چون ددانةٌ آن ناحیه شد 
ان را نیز همراه برد 

البتکن پس ازچندی اقامت درطخادستان باتفاق سبکتکین بفزنین دفت وبر 
انوك دالی آن قسمت غلبه کرد و خود بجای دی بحکومت غزنین دسید 

حمدالة مستوفی صاحب تادییخ گزیده ‏ علت دفتن الیتکین دا به غزین 
ور تس 4 که از منصود بن عبدالملك بن نوح در وی پیدا شده بود میداند 


و 


۱- صفحه ۳۹۳ 
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«البتکین از مملوك سامانیان بود و چون از عنصود بن عبدالملك متوهم 
شد ترك امادت خراسان و اسباب و درگ فت و با انباع بطرف غز نهدفت 
و بتغلب تن مستولی شد و مدت شانزده سال تسا بادشاهی کرد 6 
صاحب طبقات ناصری مدت امادت البتکین‌دا درغز نین فقط هشت سال میداند 
پس از مرت الیتکن <سکومت غزنبن به پسرش اسحق دسید و وی در همان آغاز 
وس خوش یکت سختی با انوك سابق الذکر کرد و از او شکست خورد و 
برای ددخواست مساعدت بیخارا خدمت منصود بن نوح سامانی دفت . منصود هم 
تقاضای او دا پذیرفت و جمعی اذ سپاهیان خویش دا تعت اختیاد اسحق گذاشت و 
اسحق بهمراهی اشکریان بخادا بر انوك غلبه کرد و او دا ازغزنین داندوخودذمام 
امود مملکتی را در کف گر فت . دلی چندی نگذشت که بدرود ریگ کی 
چون اسحق فرزندی نداشت پس از م رک دی بزد گان و متنفذین غزنن 
ملکاتکن یکی از امراء‌لالق نك رابسکوطت برداشتند ۰ اي اهبر: بسیار عادل و 
اهل زهد و توی بود 2 ددحق مردم بداد و دهش پرداخت. 
سبکتکان نیز بعد از دفات اسحق در خدءت ملکانکن سبر برد ملکانکین 
ی از دوسال دد غزننن حتکوشت متگرن و بعد از او کش دیگز از امراء ترك که 
بگفتة صاحب‌طبقات ناصری اممربری )٩(‏ نامیده ميشد به امادتغز ندن شفلون گردزد 
چون‌این‌امبر نسیتابه‌اهالی غزنان اه تعکر دوذبروز برعدةناداضیها افزوده 
میشد « عاقبت جمعی از مردم جانب سبکتکین دا گر نت 5 راهن بری تاختند و 
او دا از سلطنت برداشتند و حعومت غزنین دا در کف با کفایت سبکتکن‌سیردند 
(جمعه ۲۷ شعبان سال ۳۹۲). 
چوا ن‌سبکتکان به آمادتغز نین‌دسیدمردم شهر خر سندوشادمان 
امارت سبکتکین شدندو بعیش و سرود برداختند . 
صاحب تاریخ‌روضةا لصفاء درخصوص امادت سبکتکن چنین 
تغل ید 
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«امیر ناصر الدین غلامی بود ترك نژاد و مملوك البتکپن صاحب جیش 
خراسان . مخصوص بفضل الهی . آراسته بائن سلطنت و پادشاهی . دوز 
شش چون شیر همه عنف و بگاه بخشش چون ابرهمه کرم ِ هنگام‌داد 
چون باد جرنده بر قوی وضعیف چون آفتاب تابنده بر وضیح‌وشریف . 
بومت چون دریا که در دهش از کاهش نیندیشد ددد تهور مانندسیل 
که از نشیب و راز نبرهیزد و رآی او در ظلمت حوادث چون ستاره 
راهنمای 2 تیغ او در هفاصل اعدا چون قضا گره گشای ]هار نجابت و 
شهامت در شمایل اد ددشن بیدا د دلائل یمن و سعادت در حرکت و 
عون ار هو بدا. 
ابوالحسن خازنگویدکه اصرالدین دد ایام دوات نوح‌بن منصورسامانی 
با ابواسحق البتکین (اذ اینجا معلوم میشود که صاحب ددضةالصفاء ابو 
اسحق دا کنبه البتکن میداند . وحال آ تکه درجای دیگر کنیه‌ای جپت 
وی بنظار نرسید وهمانط ود که اشاده شد البتکن بسری‌داشت بنام اسحق 
که‌چندی پس از یددخویش‌بادشاهی کرد) که صاحب جیش خراسان بود 
ببخارا دسید و منصب حجات ابو اسحق و حل و عقد امور اتباع و خدم 
خدمتش تعلق به 2 میداشت. 
چون ابواسحق دا بغزنین فرستادند ایالت نواحی دا دجوع باد نمودند . 
زمام‌تر بیت و تدبیر اشغالو تصویر ایالت‌مذ کوردا بر رآیدذین وفکر دود بن 
آمیر ناصرالدین حواله فرمود د . 
چون ابو اسحق بغزنن دسیدبعد از اندك فرصتی دءوت حق دا لبيك 
اجات گفت و در دودمان ادکسی که لایق منصب حدومت وس ۳ 
بودی مفقود بود . اءوان و انصاد ابو اسحق دد باب رگن بدادائی 
سیاه و دعیت ید بیضاء تواند نمود مشودت کردند. قرعة اختیاد بر امیر 


ناصرالدین تن افتاد و باتفاق بریاست او رضا دادند و بر کذالت. 
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ایالت او عود بستند : ناصرالدین‌همگان دا درظل دعایت وحمایت‌خویش 
جای داد و بمایحتاج و مصالح جمله تماسفی قیاع نمود و فراخودمرتبةً 
هريك اقطاعی مقرد فر عود.» 
چون امبر ناصرالدین سکن بر هید سلطنت وستعر و چندی به 
تمشیت امود داخلی پرداخت و برای جپاد با کفاد هندوستان سیاهیان عظیم فراهم 
آورد وراه آن دیادبیش گرفت : سسکتکان در هندوستان محاربات فراوان و 
غالب بلادا نجا دا متصرفو آتشکده ها را راب کرد فبیایا نش ده هامساح<ودی 
چند بر با ساخت 
منکن در سفرهندوستان همواده با شدائد و سختیها دست رال بود 
و در دراه نیل بمقصود اذ خطرات د مالك باك نداشت: 
صاحب روضةالصفاء در اینمورد چنین مینو سد: 
« در شدائد ومحن_ بنوعی مصابرت مینمود که قوت بشریه از آن قاصر 
میاید و در ورطات مهالك خود دا چنان میافکند که خلاصی از آن جز 
به‌لطف و قا سدق د کار هیسر نمیشد . نوبتی که از مجادی آن اسفاراستار 
و از تند شت ان اخباد اخباد مینمود برزبان مبارك راند که بوفتی با 
ال ملاعین در مصاف بودم و ایشان بکترات عدد و وفود مددمستظهر 
بودند و ما در مقداد بسیاری از ایشان کم بودیم و مدت جهاد دراز کشبد 
و زادی‌که دادتیم نماند و داه استمداد و طلب زاد بسته ماند 
مدتها دد مضائق آن‌شدت و مخالق آن کربت بماندیم و دی اشیاء و 
وجوه اتباع از نا یافت قوت بی فوت شدنه و از فقدان نان فغان بآسمان 
دتیآنیدنه* چاه جررآن ندانستیم که محقر چیزی که در مطبخ مانده‌بود 
۳ قسمت نمائیم و بسد دمقی ردزی بشب دشبی بروز رسانیم . 
مدانها بدین نوع بسر بردیم تا حقتعالی فرصت داد و وعده‌ای که در اعلاء 
ی هه و تاتساه راید وان ملاعین‌بعضی طعمه شمشیر گشتند 
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وبضی درقید اسار گرا فتار و زمره‌ای درلباس‌خساد دوی بمزیمت نهادند 
وه‌جاهدان دین مظفر و منصود باعطان خویش مراجعت نمودند.» 
سبکتکین از سفر هندوستان غنائمو نفائس پیشماد آودده جمیع آندابصر 5 
عمادت و ادلی مملکت رسای ان ۱۳ جنگهای این امیر دوجنگ بست وقصدار 
ازهمه مهمتر است و ماذیلا بشرح آن میپرداذیم 
حکوعت ست را ور ان تاریخ شخصی موسوم بطغان داشت 
جنگ بست که بر اثر ظلم و ستم فرادانیکه بمردم میکرد جمعی بر ضد 
وی قبام کردند یکی اذ امراء دا که بایتوذ نامیده میشد په 
دیاست‌بر ی بدند طغان چندی باشورشیان یه وچون کازی از بیش نبردبخدمت 
امیر سیگ بناهنده شداو بدو "گت اگر در دفع وْتنة بایتوذ با من مساعدت 
کنی جمیع خزاتن دنفائس خویشرا تقدیم پیشگاه تو خواهم‌نمود. 
سبکتکین نیز گفتة او دا پذیرفت و با او قرار گذاشت که پس‌از خانمْفتنة 
بایتوز سالانه مبلغی بعنوان‌خراج باو دهد 2 دد مواقم ازوم در التزام در کاب وی در 
آید . طفان این شرائط دا پذیرفت د برایآنکه سبکنکین نسبت بگفتة اد ظنین 
نهود یکی اذ فرزندان خویشرا بعنوان دهینه در دربادغزنین گذاشت. 
امیر ناصرالدین فرمان بسیج سپاه داد و باتفاق طغان عازم بست شد دبایتوز 
را در دک آن ناحیه شرت داد جمع کثیری از سباهیان وی را ,خاك هالاك 
انداخت و بایتوذ نا گزیر «ع بفرا رگذاشت (۳2۷). 
چون طغان بر ملک از دست رفتهةً خویش تسلط بافت در ایفای وع-ده 
نسبت به امیر سبکتکین داه سستی و مماطله پیمود و در تأدیه خیراج تساهل و 
تخافل ورزید » این امر بر امیر تک کون گران نمود و در صدد گوشمالی طفغان 
22 
صاحب تادیخ ۳ در این‌باره چنین مینویسد: 
۱- صفحات ۲۸ و ۲٩‏ 
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« طغان بامقر ملك خویش دسید و بزبن شک ایادی ناصرالدین‌میگفت 
و دعده‌ای که داده بود و خدمتی که پذیرفته مدافعت و مماطلت میداد و 
اندیهةً نغز عهد و خلاف وعد مگ د تا دلائل غدر و مخاعل م؟ راوظاهر 
ات وروزی که در صحرا مجتمع بودند امیر ناصرالدین او دا تقاضای 
سخت کرد و ا جوابی نالایق داد . آن مقالت بمجادات دسید و بدان 
کشد که طغان دست بشمشیر بازیدودست ناصرالدین دا مجر و حگر دانید 
چون ناصراادین این بی حفاظی مشاهده کرد دست ذخم رسیده بشمشیر 
برد و طغان را ذخم عظیم زد و خواست تا ذخمی دیگرزندلشکر درهم 
افتادند وغلبهُ ازدحام فریقین‌مانع‌شد » 

خحلف عهد و جسادت طغان باعث شد که امیر سمسکتکین وان خودامر به 
قتل‌دغادت همراهان وی دهد . مولف دوضةال‌فاء میگوید که دد کمتر ازیکساعت 
همراهان متکتکین طودی سپاهیان طغان را درهم کسید که اثری از ایشان در 
بست باقی‌نماند . 

طغان پس از این‌داقعه بجانب کرمان فراد کرد و از عراجعت به بست چشم 
پوشید و بست ذیر نو سنگک کیره درا مد . سال ۳۹۷ را که تاریخ فتح بست است 
باید آغاز شو کت وعظمت غزنویان دانست و در واقع هیتوان رکه در آن تاریخ 
سس لهُغز نویان نگ و 

1 ی ادغنائم و فوائد بزدگ ی که درسفر بست نصیب ام ی رن شد وجود 
گرا نوات ابوالغتح بستی دبیر و منشی معردف است که شخل کتابت رس ایس 
بایتوز داشت . چون بایتوز از مقابل امیر ات وم فر ار کرد ابوالفتح بستی‌منشی 
دی نیزداه فراد ددپیش گرفت دچندی دد اطراف و جوانب متوادی بود. 

امیر کین که صبت اشتهاد ابوالفتح ستی را شنیده بود و در سراسر 
منهیان د مفتشینی‌داشت . دستود دستگیر ی اودا داد وءاقبت دی‌دابخدهت‌سبکتکین 
آوردند ی مقدم ابوالفتح بستی دا گرابی داشت و ابوالفتح بستی نیز از 
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مراحم و الطاف امیر بهرة وافی برد اما از قبول مقام دسرعا وی سر بازداشت ۰ امیر 
۳9 علت این امتناع را بر سرد ابوالفتح پاسخح داد چون ابتداء شش باتوز 
بانجام این مهم مشتغل بودم و بین او و امیر ءدادت «ودشمنی باقیست . ممکن است 
مردم از داه حسد مرا بچاسوسی و خیانت هتم سازند بنابراین بهتر | نست‌چندی‌از 
خدمت امیر دودی‌کنم و یک از تقاط دود دست روم تا کار بایتوز ککسره شود 
سبکتکین نیز ری اد دا پسندید و تدادك مسافرت دی دا بمکه امرداد. 
موضوع‌مسافرتابوالفتححبستی‌دا بم که از کتابروضه الصفاءتقل کر دیم امام اف 
تاریخ‌رمینی‌بجای سفر 9 سفر بررجی رود 
ما در اینجا شرحی داکه یمینی" دد موردکمالات و فضائل مسافرت ابوالفتح . 
بستی آودده است ميآددیم 0 
« ابوالفتح بستی در غزادت فضل و فضائل و کمال ددایت و بلافت نظیر 
بنااشت (‌ دبیر بایتوز بود چون او را ازااان ناحیه ) مقصود س‌تا ات6 
پتاختند ابوالفتدح از او بازماند و در شهر متوادی شد و ناصراادین دا 
کیفیت حال ار معلوم کردند . باحضاد او مثّال داد چونا بخدمت بیوست او 
را باءزاز و اک-رام تلفی کرد و بمحل مرموق 2 مکان معمون مخصوص 
دانات و وعده‌های خوب داد و فرمود که هم بر آن‌موجب که‌درخدمت 
بایتوز بود بعمت کات در انحضرت مو سوم باشد و ان منصب بدو 
تفویض فرمود و زمام آن شغل بدست باکفایت او داد. 
شیخ ابوالفتح بستی‌حکایت کرد که چون امیر ناصرالدینرا ابن سعادت 
ارزانی داشتد به‌تقرب و اختصاص خوبش مشرف گردانید و دیوان‌دسائل 
که خزانه اسراد است بمن سیرد اندیشه کردم که این بادشاه را هنود بر 
احوال ۶ اقوال من دقوفی نیست و بم‌عرفت « امانت و اعتمادمن‌قریب العود 


است و مخدومی که مرا بوده است موسوم است بدشمنی 2 مخالفت او د 


3 تار یخ یمین ی صفحات ۲۹و ۳۲ 
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اگر صاحب غرضی یا حاسدی تموبه و تضرببی کند تواند بود که تیر 
افساد او به هدف قبول رسد . بخدمت او دفتم و کندم منتهای امنیت و 
عنایت مرتبت مر, بنده بیش از این منصب نتواند بود که خداو ند در حق 
من اند شید و مرا بداد ددچت و دتبت مکرم کر اما بنده چنان 
صواب شناسد که يك چندی اذحضر ت اجازت بابد و هم در کتف دعایت 
بادشاء بموضعی دود تر که بقین افتد حقیم باشد . چندان که خحداو ند از 
تدبیر کار بایتوز يك‌باد گی فادغ شود و اين ملك اذنوائب بکلیستخلس 
گردد فد مه کر ثبت قر اد ۳ برد آنگاه بنده شرف دست بوس یابد و 
مباشرت این منصب بر دجهی کند که ازذصمت تهمت 2 سمت دبیت‌معری 
2 میری باشد و بر منواج دشاد و قانون سداد مستدیم و مستقیم امیعر 
ناصرالدین دا این سخن موافق افتاد و اشادت فرمود که تر اپناحیتدخج 
باید دفتن‌ودر آن حایدیه منتظر مشال ما بودن تا چون اذ حضرت ما 
استدعی دود بی توقف دوی بخدمت نهی‌دبراین جمله توفیع فرموداحکم 
من دد اعمال آن ناحیت روان گر دانید 2 من دوی بدان ناحیت آوردم 
ودر منتزهات آن بقعه با فراغی هرچه تمام‌تر دوز کار گذر انیدم وحکارت 
کرد که شبی درقطم | نمراحل و طی آن مناذل شبگار کردم و همه شب 
سمیر کوا کب و مسیر مرا کب بودم تا لمعة کهو لت صبح در مفارقت شباب 
شب‌زدید | مد وغره بیاض بام درصمحة ادهم ظلام بیدا گشت . از بر ادای 
فربضه فر ود اامدم ودچون نماز گذادده بودم بیاض دوز حجاب ظامت از 
پیش سواد دیده یت 7 

دد حوالی و عواشن آن صحرا کشت ذادی دیدم . چون دخساد دابران 
یبا دچون دض برشت دلگشای آداسته چون طادس وپیر استه چون‌بزم 
کیکاوس آبی‌ردان قاکی فرادان و دشتی بی بایان : زیم کوج دمقام 


دد تردد افتاد. 
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کتابی با خویشتن داشتم بر سبیل تن باز کردم . اور سطر ازصفحه این 
بود که واذا انتهیت‌الی‌السلامه فی مداك فلا تجادذ. باخود گفتم فالی اذاین 
صادق‌تر و جائی اذ این موافق‌تر ممکن نگردد و لختی دخت وبندکه در 
صحبت من بود بفرمودم تا بدان‌جانب تحویل کردند و آ نمدت‌شاهوار در 
آن بةعه درظل ظلیل رفاهیت غنودم و برآن دقعه چون فرذین ددساحت 
امن و راحت خرامیدم تا مشالی موشح به توقیع عالی به استدعای من 
برسید بخدمت شتافتم و از میامن آن حضرت یافتم ۲ یافتم وبعد 
از آن دیوان رسائل تا آ خر عود ناصرالدین بدو مفوض بود و در بدو 
ساطنت سلطان یمین‌الدوله هم بر آن قاعده ملابسی آن شغل میکرد . 
چنانکه نسخت فتحنامه‌ها که از انشاء اد شایع و مستفیض است و بطون ۰ 
رسائل و کتب و سفاین بداث موشح و آراسته ژر ذکر آن‌حضرت مقصورو 
در محاسن و مفاخر آن دولت محصود است .تا وقتی بسببی از اسباب‌از 
آن‌حضرت بر میددبد یارترك‌افتاد.» 

ابوالفعح بدتی بقسولی ددسال 4۰۰ و بقول دیگر دد سال ۶۰۱ پدرود 

تنه ک ۱۸ 
ابرالفتح بستی‌چون از کار وزارت فارغ میشد روز کار خود دا شعردشاءری 
میگنداند و در زبان پادسی د عربی قصائد بداد مرس ود 

عوفی »وّلف لم اب‌الالباب ۱ دز اینم‌ورد چنیر میآورد . 
«مدتها در دولت امراء بست فارغ ال و مرفه‌الحال رلک کرد و چون 
ام۳ تاصرالکین سیکت کین ۳9 را بکشاد و آن مملکتدا متسخلص 
دمستصفی گردانید از صفاهاء آن فتح ابوالفتح بودکه جر ۱۰ ۱۳۲۳ 
او بدید و کنایت ذات او بدانست اوداناهرالدین بر گزید وپمحلی‌دسانید 


اممار تازی او که درلطافت از آب زلال ودرسلاستاز باد شمال حکایت 





۱ جلد اول‌صفحه 1۶ 
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ی گنه مدون رات 9 غرصه‌فضائل بدان مزین و او را دودیوان است بدو 


زبان. کش تازی و ی پادسی و من هردد دیده‌ام.» 
دیبوان عربی او بزیود طبع آداسته شده است . صاحب تذکرة الشعراء 
مطلم ذبل‌را از ی از قصائد دی نقل می کند: 
زیاده‌المرءفیدنیانقصان 
ررکم صاحب تذ کرةالشعر اء این قصیده در هشتاد بیت و تما آن ددپند و 
زهدیات است و گویا ملك الشعراء بددالدرین جباهرمی [" 


#رهی 
کرده است. 


: , 2 0 
از اشعان فادسی ی چیزی در دست نیست فقط صاحب لماب‌الالیاب قطعه 


ور بحه‌غیرمحض خر خسر ال 


ن بهاد سی تر مه 


بل دا پاد نسبت میدهد: 
کی تست من کل دار وفررمان کن 
کهاز صیت2 ت سو د آن کند که‌فر مان کرد 
همه بصلح گرای همه مدارا 1 
که از مدادا کردن ستوده گردد مرد 
1 چه قوت دادی و عدت بسپار 
صلح گر ای و بگرد جنگ مگرد 
نه هر که دادد شمشیر حرب باید دفت 
نه هر که دارد رنه زهرباید خورد 
ابوالفتح بستی بين مردم شورت و احترام تمام داشت و شعراء د اکابر عرب 
اشماروی‌را ميستودند. عماد زوزنی‌در تادیخ دحلت او گوید: 
شیخ عالیقدد مجدالدین ابوالفتح آنکه بود 
۰ مقتدای امل فضل و سردد اهل کلام 





2۰ صنفحهً ۲ 
اس صفحات 1 - 49 


۱۳۰ 


چهادصد باسی‌چواز تادیخ احمد در گذشت 
در مه شوال رحلت کرد تا دادالسلام 
از این شعر چنین معلرم میشودکه عماد زرذنی تادیخ دفات ابوالفتح بستی دا 
۰.۳۰ میداند و این‌امر اشتماه بنظر هب ید ٌ چه ابوالفتح د بر دراوابل سااطاء ‌ سلطان 
محمود غزنوی (وفات 4۲۱) بدرود زندک ی گفت و بهمین مناسبت سال ۰۰با۰۱ 


بحقیقت نزديك‌تر است. 


قصداد ( بضم قاف و سکون صاد ) یکی اد لیات ۳ 

چنك‌قصدار. هندوستان بودکه امروز قندهادنا‌یده میشود . چون فصدار 

و فعوحات‌دیگر ‏ بسیاد حاصلنیز و پر روت و نزديك غرنین بود سبکتکین 

سبگدکین را تحريك بفتح انجاکرد و حکام وولاة خویش دا در اطراف 

وجوانب مرت بجمع سباه دستور داد و راء آن ناحبه را 

در بی شگرفت و بدون تلغات زیادآن قلعة مستحکم را شود و حکومت آنجا دا 

دو باره در دست حکام محلی سیرد وقرار گذاشت هرسال مبلغی بعنوان باج دخراج 
,در بار وی فرستند و در منابر خطبه بنام او خوانند. 

چون سبکتکین از فتح قصدار فراغت یافت . سپاهیان بیشتری آماده‌ساخت 

تا بلاد دک هند دا تصرف کند . چندی پیش ازآن تادیخ مردم بعضی اذ بلاد و 

ولابات هندوستان بائن مبن اسلا مشرف شده بودند و غالبا با کفاز آن سامان‌دد 

جنگ و جدال بسر میبردند و حکومت‌دولتی مسلمان دا بر سلطه اقوام کافرترجیح 

میداد ند. 

چون سبکتکین بر اینموضوع اطلاع یافت موقع دا جت فتح هندوستان 

ت شمردد با جمیم‌قواء خویش قصدا نجاکرد. ندوستان در آن‌تادیخ بقسمتمائی 

چند یم میشد و برهر قسمتی امیری حکوعت ماک د و در واقم ملوكا لطوائفی 

بر سراسر آن سرزمین حکمردائی داشت . اختلاف و نزاع بین امراء هندهوستان 


۱۳۹۲ 





سکن را درفتح آآن میت کمات ار کرد و بدون‌مانمی غالب نو احی‌مسلمان 
نشین سرذمین مز بود دا تحت تصرف خویش در آورد و برفلاع مستحک که از لحاظ 
لشکر کش اهمیت بسیاد داشت دست بافت. 
چون چیپال بادشاه کل ممالك هندوستان بر فتوحات سبکتکین اطلاع‌یافت 
با جمعی کثبر دد مقابل سلطان صف آدائی کرد و در ی که انفاق وش 
خورد و بسم-اری از سهاه هند بقتل دسی‌دند و غنائم دنفائس فراو رت 
غزنویان افتاد. ۳ 
اح وه لصهاء۱ در ءورد این‌جنگ چنین نقل می کند: 
«چون چییال حاکم ممالك هند دید که دست تعرض جاهدان دین بساحت 
مملکت او درازشده از اینغصه مضطرب د بی‌آدام گشت و دانست که 
اگرچاره اینکاد دا نیندیشد ملك مودودث درءرصهٌ زوال آ ید. لاچرم‌اعوان 
واعصار جمع کرده روی بدیار اسلام نهاد و دائق بحول و قوت خویش و 
هستظرر بخترت وغليةٌ حشم و سواد انجاد خود دوی بم‌جادله‌نهاد 
امبر ناصرالدین از آ نحادثه گاهی یافت لعکری جمع آورد که هامون 
و کوه اد کترت اد بستوه آمد و بان جمع کثر دجم غفیر ازغزنین بیرون 
اد و درمفصل هردو ناحیه و منقسم هردو ملک مگ‌دییر زسیدلی و 
چند نوبت مصاف دادند و در محاربت و مضادبت بقدد میسور و مقدور 
کوشیدند . دوی ذمین از کشتکان لعل‌فام گشت د شیران هر دد لشکر و 
دلیران هردد کشود خسته کارزار و بستهٌ دام اضطرادماندند,» 
دد این محادبات سبکتکین شجاعت و دشادت فرادان ابراژ کرد و با فجود 
قلت سپاه بر دشمنان فاق آمد دجمع کثبری از هندی‌ها دا بقتل دساند . درمورد 
کشتار هندی‌هاموّلفین دوضه‌الصفاء دحبیبالسیر و تادیخ یمینی حکایتی‌افسانه آمیز 
تقبل که میکنده ویاصاحب‌روضةالصفاءرحبیبالسیردد نقل آن از تادیخ‌بمینی استفاده 
اب لد با م93 
۹۳ 





ك ده اند 


۳ 
عبن گفتة ۳ آشیخ منینی مترجم تارییج +هینی ار این‌فر اد بیج 
دوور]" نحدود و بدانطرف که مخیم آن ملاغین بود چشمة ۳9 برد چوث 
آنّ چشم ددشن وصافی یه حالس نموذی و هر گاه که چیزگ از 


۳ 


قاژودات در آن‌چشمه انداختندی ضاغقه عظ بیدا گشتی و هگ مخا اف 
برخاست ي و سرمای سرت ظاهر شدی . چنان که صر 1 ن نواحي گن را 
۳ نمودی »امیر ناصرالدین بفرمود تابمضی قذورات درآن چذم 
انداختند» حالی ظلمانی عظیم‌در | تجوللی پیدا گذت‌وردز رو شن‌تاريك 
شذ و بادو مر ماکسحت برعاست ستجان تا در ۱۱۳ 
آن مدابیر دا طاقت طاق شد د بیش از اجل‌مرت مشاهدت کردد » 
در افسانه بودن این ددایت شکی نیست اما امری‌که قریب یقین‌است ننک 
چون هندیان مقاامت شدید می کردند سیکنسکین صپاهیانش دافرمان دادیك‌بار گی 
بر هندوان تازند و دیشه اشان‌دا آزین براندازند 
چون چیمال بادشاه هندوستان هلاك سپاهیان خویش دا نزديك دیدکسی‌دا 
بهنوان رسالت خدمت سبکتکین فرستاد و امان خواست د حاضر شد مبلفی نقد 
بیردازد و سالانه تحف وهدابا و مالیات پیش ساطان فر ستد. 
سبکتکین که پادشاهی صلحجو و دقیق‌القاب بود حاضر بقبول این مصالحه 
شد اعا امیرهحمود یمین الدو[ه که دد این سفر باوی همراه نود باین امر تن دد 
نداد و گفت مصالحه باکفاز آز شرط عّل 1۳ تین اسالام بدوداست و باید ۳۹ 


ایشانرا از دم تیغ کنر ید 
رسول ج< بمال نا امیث ه راجعت کر دو چیمال را از ما دقع و جواب محمود 


| گاه مساخت و حیمال تاکز سفیرکا دیگر یش ساطان‌فر ستادو بغام داد : 
چوذنهاد خواهندز نهارده که زنهاد دادن ذپیکاد به 
بدانسان میاورز بیچاد کی که‌ازجان بکوشند بکباد کی 

۳۳ 





۱ صفحه۳۱ 


۱۹۶ 


دسول چیپال از جانب خود.اضافه کرد که هندیان چون دد مقابل مصائب از 
بای درآ یند دست از جان شویند و ءکدیگر دا بهلاکت رسانند و جمیم نفائس و 
ذخائر و آ بادی‌ها دا با" نش بسوذانند وجز تلی خاکستر چیزی‌بدست‌دشمن نسپادند 

کت رکه بر خلاف محمود بعادات و مراسم هندی‌ها اشنائی کامل داشت 
ومیدانست وفتی در ءضیقه افتند آ نچه راک گفتة اند عمل خواهند کرد محمود را 
از خیال قتل وغادت ايشان بازداشتو چیپال حاضر به‌صالحه‌و فرستادن پنجاهز نجیر 
فیل و هزار هزاد درهم و پرداخت خراج سالیانه شد اما سبکتکین جز این همه 
تسلیم فلاع و استحکاماتی چند دا خواستاد شد وچییال اک تعهد کرد که قلاعد 
استحکامات داب کسان سبکتکین بسپادد . اما چیپال بر خلاف گفتة خوبش‌مطابق 
قسمت اخیر عود نامه دفتاد نکزد و سبکتکین سیاهیانی فراوان مهیا ساخت و بر 
هندیان تاخت و این‌بار از هیچگو نه قتل وغادت ددیغ نکرد و بت‌خانه‌های هندوان 
دا از میان برداشت و مساجدی عظیم بجای آن بنا نهاد و بلاد فعتبری اژ | نجمله 
هی ن باز گشف 

چیپال پس از این داقعه مکاتیبی چند نواحی مختلف فرستاد و 
از ایشان درخواست قواء جوت دفح مسلمانان کرد و این ترتیب صد هزاد سیاهی 
آ حاوتتا وت 

سیکنکین که توسط منهیان خویش از ااضاع داخلی دشمن اطلاع داشت 
قوائی عظیم تهیه کرد و بجانب هندوستان شتافت اماعده دشمن دا بی‌کران دید و 
ناگز یر جهفی از کسان خویش‌دا بدسته‌هاکوچك پانصدنفری تقسیم کرد تادشمن 
دا بخود مشغول دادند 2 چاده این مهم دابیندیشد . 
دسته‌های کوچك مزبود درلشکر بان‌چیبال تفرقه و جدائی آنداختنی دسیکنکینبا 
قواء عمده خود بر چیپال حمله کرد و سباهیان وی را بکلی دد هم شکست 3 بر 
دشمن فالق آمد. 


۱1 


: ۱ ۲: 

صاحپ‌روضهالصفاء در اینمورد و طرذلشکر کش سکس جر بسدل: 
« چون مسافت »یان هر دو لشکر نزديك شد امیر ناصرالدین بر پشته‌ای که 
مشرف بود بدان ملاعین بالا دقت . تا کیفیت سواد و کمیت اعداد ایشان 
مطالعه فرءاید . دریائی دید بی‌بایان و لشکری چون مود و ملخ فراوان 
اما خود دا چون شبری بافت که ازکثرت صید نیژدیشد و مانند گر گی که 
از سواد دمه چبره کیرد س اعیان سیاه و دلم ران لشکر جمع کرد و 
همه دا بمز ید اقطاعات وعده داد و بر قلع و قمع ان ءخاذیل ترعیب و 
تحریض نمود و فرمان داد که بر سبیل تناوب بانصد نقر ازمردان کارروی 
بکارزاد نهند وهر فوجی از افواج‌داد مردی و مردانگ بی دهند و بموچب 
فرموده هر بانصد هرد که بقند هیسور محاذبه میل‌ کر دند مادک وا 
بجای اشان دست مبارزت اذ ات جلادت بیرون میا وددندنا مش ر کال 
ستوه آ مدند. 1 
آنگاه حامیان بیضه اسلام بپیئات اجتماع حمله‌کردند و خلقی را ازآن 
مخاذیل بجهنم فرستادند و رقیة‌السیف منهزم گشتند واعنیمتی برول از 
حساب بدست مسلما نان افتاد و معظم رلاد هندوستان در تحت تصرف 
امیر تاصرالدین آ مد و القاب میمون او طراز خطه و سک آن ممالك‌شد 
د جماعت لمغانیان وخ کهدر آ ندیاد بودند درسلك حشم‌امیر ناصرالدین 
منتظم 2 منحر ط گشتند و, بعد از آن هندوان دم در کشیدند و بدان داضی 
شدند که در اقمی ممالكت خوش مأمنی داشعه باشند .تااز تعرض‌مسلمانان 
ساکن 2 و مطمتن معاش توانند کرد 

در همان اوان نوح‌بن منصور سامان ی مشغول زد 9 خورد با ۳ سیمجود 

دفائق‌الخاصه دونفر از امراء سامانی بود و چون از عهد؛ دفع ایشان بر نمیا مد و 

۱- صفحه۲۹ 


۱۳ 





باشاد؛ اعبان د برد گان مملکت درطلب مساعدت اذ سبکتکین که‌مشغول 
جهاد با کفادهندوستان بودبر آمد ویکی اذ امراء ددباد خویش دا با تعف وهدایاء 
فرادان پیش سبکتکن فرستاد تا وی دا دد انجام اين‌مهم حاضر کند سبکتکین‌دد 
آغاز امر نمیخواست این مأمودیت دا قپول کند ولی چون امیر نوح ابو نصر 
فادسی را در دفعةٌ ثانی‌بیش وی فرستاد و از ظام و ستم ابوعلی وفائق فرح تشعی 
بیان کرد . ناگز پر با قوای خود داه بخادا پایتخت سامانیان دا در بیش گرفتد امد 
نوح تا ولایی کش با امراء دربار خویش باستقبال وی دفت ۶ در موقم ملاقات اورا 
در آغوش وگرفت و خلعت و تحف فرادان بهمراهان ان اهیر بخشید. 

پساز مذاکرات‌طولانی‌بین امیر نوج و سبکتکین‌سبکتکین‌جمت‌جممآودی 
سیاهیان بغزنین مراجعت کر د . درهمان تادیخ ابوعلی‌سیمجوداذ ملاقات‌سبکتکین 
و امیرنوح وعقد اتحاد بين اندو مستحضر شد و سخت دد بیم و هرای افتاد و با 
اعبان و اشراف د کسان خویش مشادده کرد « تصمیم گرفت‌ددمیان پادشاهاندامراء 
آت‌عود فخرالدوله دیلمی و وزیر دی صاحب‌بن‌عباد دا با خود همراء‌کند ودر کنف 
حمایت ایشان بسر برد 

بنا براین جمعی اذ متنفذین مملکت دا با تحفی فراوان بددباد فخرالدوله 
1 داشت و فخرالده له از اتحاد با ابوعلی خرسند شد . وقتی که باب‌مکانبات و 
دفت و تا فخر الدوله و ابوعلی مفتوح میشد سیکن‌کین با ددیست زنجیرفیل 
د قوائی فرادان از داه باخ پیش امیر نوح دفت دامیر نوح‌نیز با جمعی از کسان 
خویش از بخار اخارج‌شد تا گت دی بو ندد . 

در بین دراه شارحاکم غرجستان د ابوالحادث فریغونی والی جرجان بوی با 
جم‌عی کثیر از سپاهیان ملحق شدند و ابوعلی سیمجود و فائق بعجلهٌ هرچه‌تمامتر 
قوائی توبه دیدند و اذ هرات بیرونآمدند و بجلو دشمن شتافتند و دوهزادنفر از 
مردان تکرب بفرماندهی‌دادءابن شمس‌المعالی قابوس وشمگز از جر جان نه 
کمك ابوعلی و فائق دسیدند 

۷۱۹۷ 


این دواشکر در نزدیکی هرات مقابل بکدیکرضف دام کدنف اهیر نوح 
و سبکتکین و فرزند سبکتکین امیر محمود سپاهیان دا بسه قسمت تقسیم کردند 
دهريك از آنها مأمودیت حمله دا ازيك‌طرف بر عوده گرفت < امیر نوح دد جناح 
داست و امیرمحمود درجناح چپ و شیکدلکن درقلب‌ساه قراد گرفتند . دشمن .نی 
در سیاه خود تشکیلاتی میداد وفاثق دد میمنه و دادا در قلب « ابوعلی دد میسره 
قواء چای گر فتند. 

چون جنک شروع شد ابوعلی وفائق حملات سختی کرداند و داراء بن‌قابوس 
با دشادت فرادانی خود دا بمحل امیرنوح دسانید.و نزديك :بود کاز بادشاه سامانی 
دار,ستازد که سین وباجعی از لشکریان نخبه و کر آزموده خویش,بر فاکق 
تاخت و فائق دا واداد بوزیمت کرد . ابوعلی نیز که اذ فراد فاثق مطلع شد بای به 
فرادنهاد و بفائق ملحق شد د هر دو داء نیشابور دا ددبیش گرفتند . در این‌محاد به 
جمع کثیری از دشمنان سامانیان بقتل دسیدند.و غنائم,هنگفتی نصیب فانجین شده 
هرات جزء متصرفات سامانیان در آمد و سبکتکین و نوح ومحمو د نه روز در آن 
شهر جهت تقسیم غنائم هساندند پس از این فتح امیر نوح سامانی رسب کیره ون 
ناصراادین و محه‌ود دا سیف الدوله لب داد و منصب دیاست کل‌عسا کر خراسان‌دا 
که تن تاریخ از آن ابوعلی‌سیم‌جود بود بمحمود غزنوی اعطاء کرد ۶ سک 
بافرذ ندش بجانب نیشابود دفت تا بکار ان فائق خانمه دهد دلی آن دو نفر 
بجرجان پیش فخرالدوله فراد کردند. فخرالدوله دد حق ایشان مهزبانی تمام بجا 
0( وزه‌ستان سال ۳۸۶ رادر | نجا گذراندند وفحر الدو له راواداد کردنده‌پاهیانی 
فراهم آورد و در نیشابود بر محمود سیف‌الدوله که در آنموقع سیاهیان فرادانی 
با 1 دنداشت حمله کنند. 

فخرالدوله نیز اين امر را قبول کرد و دد سال ۳۸۰ باتفاق ۳ و فائق, و 
جمع کثبری از سیاهیان عازم نیشابود شد . محمود کسی را پیش سبدتکه ن‌ددغزنر: 
فرستاد و درخواس مساعدت‌کرد . اما قبل از دسیدن قواء‌کمکی ابوعلی دفالقر 


۱۸ 


کسان مخمود تاختند و ویرا منهزم گردند و نیشابود دامتصرف‌شدند". 

چون این بر تشبیکتکنووسید کسان درطلب سپاه‌باطراف و جوانب فرشتاد 
ولجعتي از انز اغ از | نما ه خلف بن احمد از سیستان و ابوالعادت فریفون از 
جرجان بدو پیوستند . سبکتکین این سپاهیان دا بدو قسمت‌کرد . قسمتی‌دا تحت 
اختیاد خود و قسمتی دیگر دا زیر عنان پسرش محمود گذاشت تا از ذو طرف ید 
نیشابود حمله کنند و ابوعلی دا از هیان بر دار نه 

ابوعلی که هیدانست در مقابل این سیاه جراد مقادمت دشواد"اشت ناعه‌ای‌به 
سیکتکین نوشت و گفت تمام تحریکات ذیر سر فائق بود و من تقصیری :دادم دمن 
در مقابل حکومت نیشابود خراجی سالانه بخدمت او میفرستم ‏ سبکتکین به این 
کفته وقعی نواعت و راه نیشابوز ددییس کف 

آما ابوعلی تیشابود دا دا ترك گفت د بجانب طوس شتافت . سبکتکین نیز 
پس از فتح نیشابود داه طوس ددپیش گرفت و طوس دا ار دو طرف تحت محاصره 
در آ ورد . فاثق درطوس به ابوعلی ملحق شده بود دلی‌هر دو از امبرغزنوی‌شکست 
خوردند و تلفات فرادان دادند : جمعی اذ امراء و کسان ابوعلی وفائق از آ نجمله 
اوعلی بفراء و حاجب سبکتکین فرغانی د ارسلان بيك و آبوغلی‌بن نوش تکین و 
ابوجعفر دیلمی نیز اسیرشدند وفا؛ ق و ابوعلی چان اذ مهلکه بدد بردند و بقلعه 
کلات دفتند و پس اژچندی اقامت در نجا بترتیب به اپیورد ودسرخس دمرورفتند 
2 متوازی شدند. 

ابوعلی بالاخره گر فتار امیر ناصرالدین شد و درحبس مرد . اما فائقالخاصه 
بخد مت ایک خان دفت ووی دا بتصرف ,خاراتحر يك کرد . امیرنوحکه از قصد ابلت 
خان اطلاغ یافت ده باره از سب کتکین در خو است‌مساعدت کر دوسیکتکین باجمع کتیری 
عازم بخادا شد و ببن کش دنسف ( نخشب ) اردو زد و منتظر رسیدن سیف‌الدوله 
محمودشد دمحمود نیز با جمعی ازجنگجویان نیشابود ددغزنین بپدذخویش‌پیوست 
بنا بدرخواست سبکنکین قراد بود امیرنوح خود باکسان خویش بیان جتاك‌رود 
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اما بضی مغرضین درباری که نسبت بشوکت و جلال سککتکر: حسد میورزیدند 
وی را از دفتن ممانعت کردند . سبکتکین که از اینموضوع. اطلاع یافت با آن که 
میخواست ابلت خان‌را گوشمالی‌دهد دست اذ این مقصود برداشت وبا وک‌نجنگید 
و امیر نوح دا بشفاعت خود ایلك خان واداد بدادن ایالت سمرقند بفائق کرد و در 
اینحعوص صاحنامه‌ای بامضاء جمیع ائمه و بز رگان ماوداءالنهردسانید (۳۸) . 
در سال ۳۸۷ امبر ناصرالدین سکن در ده برمل ۳ از دهات نزديك 


بلخ بدرود حیات افت . 


سبکتکن امیری داد کستر و عدالت پردد بود و دررشادتد 
صذات سبکتکین شجاعت شهرت تمام داشت و ددتمام مدت بیست سال امادت 
خویش هیچگاه‌ازطریق صداقت و درستی قدم بیردن ننهاد و 
دز برانداختن ریشُکفار و جپاد با ایشان دمی‌فادغ ننشست . ۱ 
۱ عی نکفتة طبقات ناصری! درخصوص صفات سبکتکین این اضت 
«امیر کنر مردی عاقل «عادل دشجاع و دینداد ونیکوعود وصادق 
القول و بی طمع از مال مردمان 2 مشفق بر دعیت و ماصف بود دهر چه 
ْلاة و امراء و ملوك دا از افصاف حمیده بباید حق تعالی | نجمله او دا 
کرامت کرده بود.» 
سب‌تتکین همواده باین که غلامی بیش نبود و ددنتیجه ایاقت و کاردانی به 
مقامات غالیه دسید افتخاد و مباهات داشت . 
ابو الفضل بیوقی درکتاب خود حکایت ذبل‌دا درحق سبکتکین میآورد: 
«حکایت کرد مرا شریف ابوالمظفربن احمدین ابی‌الهاشم الهاشمی الملقب 
بالملوی در شوال سنة خمسین و ادبع مائه د این برژ گرژاده مردی است 
۳ 





| 
۷ ۱ 
۱- صفحات ,۱۹۸ - ۲۰۱ 
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با شرف و نسب و فاضل دنيك شعر دفریب صدهزاد بیت شعر است او دا 
دد این دولت و پادشاهان گذشته دضی اند عنوم د ابقی‌السلظان المعظم 
اباالشجاع فرخزاد .ين ناصرالدین اه گفت بدانوقت که امیر عادل ببخادا 
دفت تا با امبر دضی‌اله عنه دیداد کند جدم احمدبن ابی‌القاسم بن جعفر 
الهاشمی دا بنزديك امیر خراسان ببخادا فرستاد و امیر گوز کانان را با 
وی فر ستاد . بحک آنکه سیاهسالار خراسان بود تا کارقرار دادند دامیر 
ریوک دا بنو اخت و منشوداد بموضع خر اجحایطی که او داشت‌و جدم‌چون 
فرمان یافت این موضم بنام پدرم کرد. 

امیر محمود منشود فره‌ود که امیر خر اسان شده بود و سامانیان برافتاده 
بودند و وی بادشاه شده و جدم گفت : چون از جنك هرات فادغ شدیمو 
سوی نیشابور کشیدیم هر روزی رسم همان بودکه امیر گوذ کانان ود همه 
سالادان محترم از آل سامان و خراسان بددخيمة امیر عادل سبکتکین 
آمدندی بامدادیس از نماز و سواد بایستادندی چون وی بیرونآ مدی‌تا 
بر نشیند این همه بزدگان پیاده شدندی.تا دی بر نشستی و سوی منزل 
که یدددی چون بینزلی سید که | ثرا اروت . یکروذ | نجاباد 
افکند و .بسیاد صدقه فرمود درویشان دا پس نماز دیگر برنشست و در 
صحر امیگشت دهمه‌اعیان باوی‌وجای‌دد آن‌دد آ نصحر او افرازهاو کوهیایه‌ها 
بود ,باده کوهیدیدم امیر سبکتکین گفت بافتم و اسب‌بداشت دغلاهی‌پنج ر 
شش دا پیاده کرد فکت فلانجای بکاو بد . کاویدن گر نتنده لختی‌فرودفتند 
نا گاه هیخی آهنین بدا هد سطبر چنان که‌ستو د گاه‌باشد حلقه‌ای‌از او 
. جدا شده بر کشیدند . ۱ ۱ سوت 

امیر مکی آن‌را بدید از اسب فرود آمد بزهین و خدای عزوجل را 
گ کرد -سحده تموقید بان بکرست مسا داز و اس و ور 
دکعت نماز کرد و فرمود تا این میخ دا برداشتند و برنشست دبایستاد و 
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بزرگان گفتند این چه حالت اس تکه تازه کمت .گفت قصهای ۱۳۳ 
نشنوند پیش اذآنکه هن بسرای البتکین افتادم‌خواجه‌ای که از آن‌وی 
بودم هرا و سیزده بار مرا اذ جیحو ن بگندانیه وبگوزذکانان آودد ویدر 
این امیر آ نوقت پادشاه گوز کانان بود . مادا بنزديك دی بردند هفتن 
, رابعز از من بخر یدو مرا و پنج تن دا اختبار نکرد و خواجه از آنسوی 
شا بود کشید به مرو دود د سرخس چپاد غلام دیگر دا بفزوخت 7 
::هاندم و بادی دو مر ارت هک نو دراز گفتندی و بقضا سه اسب خدادندم 
درژیرمن دیش شد و خداو ندم مرا بسیاززد و ذین بر گردن من بنهاد و 
من سخت غمناك هی دم از حال‌روز .گادخوبشو بیدولتی که کسی مر | نمیخر ید 
وخدادندم سُوکتد خورده بودکه مرا به‌نیشابود پیاده برد وهمچنان‌برد. 
آنشب با غمی‌سخت بزدك خفتم . درخواب دیدم خضرعلیه السلام‌نزديك 
فن آمد. مزاپرسید. و گفت چندین غم چرا میخودی از بخت بد 
خوبش . کفت غم مخود بشادت دهم ترا که مردی بزرك و با نام خواهی 
شد چنانکه وقتی بدین صحرا بگذری با بسیان م-ردم محتشم و تو مهتر 
ایشان باشی دل شاد داد د چون این بایگاه بیافتی با خلق خدا نیکوئی 
کن و داد بده تا عمرت دراز گردد و دولت بر فرزندان تو شماند . گفتم 
سیّاس دادم کف دست مرا ده وعود بکن دست بدو دادم وبیمان کردم 
(دستم نك بفشرد و از خواب بیدار شدموچنان مینمود که اثر آن افشردن 
بردست من است . بر خواستم نیم شب غسل کردم و دد نماز ایستادم تا 
رکعتی بنجاه‌کرده آمد و سیار دعاکردم دبکریستم در خود قوتی بیشتر 
میدیدم پس این میخرا"برداشتم و بصحرا برون آمدم و نشان فرو بردم 
چون روز شد خداه ندم بادها برنپاد و میخ طلب کردو نیافت . مراسیاد 
زد تازنانه وتو گند گران خوردکه بربها که تراخواهند خزند بفردشم 
و دو متزل تایشابوپیادهدفتم 2 البتکین برتیشابود بود برشپاهسالاد 


۱۷۲ 
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ساماتیان و بحشمتی بزرك مرا با دد یارم بدد فردخت وقصه پس از آن 
دراز است . بدین ددجه دسیدم که می‌بینید.» 
امیرسبکتکین مردی با سیاست دکریم 2 پاك طینت بود. 
میگویند هر دوز ساعتی معین باد عام میدادد با يكايك حسازصحیت‌میداشت 
و چون متظامی بخدمت میا مد سر اطللاع و دی بداد خواهی 
می‌برداخت . 
ابوالفضل بیوقی! در اینم‌ورد چنین مینویسد: 
« از خواجه بونصر شن‌دم گة ت يك روز خوارزم‌شاها(ونتاش حکایت کرد 
واحوال د سیرت پادشاهان مبرفت و سیاست که بوقت کنندکه اگرنکنند 
داست نياید د گفت هر گز پادشاه چون امبر عادل سبکنکین ندیدم ودر 
صیاست و بخشش‌اد کدخدائی و دانش وهمه دسوم ملك و وی بدانوقت 
که به بست دفت 2 بایتوزیان دا بدان مکر و حیلت برانداخت و آن 
دلایت دی داصافی‌شد يك روز گرم کارردر سرای پرده بود.به صحرای 
بیست و من و نه یارم از آن غلامان بودیم که شب و دوز يك ساعت از 
چشم دی غاب نبودیمی و بنوبت می‌ایستادیمی‌دو گان‌دو گان. 
متظلمی بدد سرای پرده آمد و بخردشید د نوبت مرابود و من بردن 
بودم با سیر و شمشیر و کمان و تبر وناخج بودم. 
امیر مرا آداذ داد پیش دفتم کفت آن‌متظلم که خروش میکند بیسار 
بیادردم . وی دا کت اذچه مینالی؛ . 
و مرد دددیشم و منی خرما دادم . يك پیل دا نزديك خرما بنان من 
نگاه میدادند پبلبانان خرمای من دایگان‌میبرند . له له خداوندفربا 
دسد مرا . ۱ 
اهیر گفت دسم و درساءی بنشعی دضی‌اله عنه و مآدو غلام سواد با وي 
۳ ع ۳ و 


۱-صفحه۵۸ ۶ 
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بودیم برفتیم ومتظلم ددبیش: 
از اتفاق عجیب دا چون بخرما بنان دسیدیم پیلبانان دا افتیم زیر این 
خرمابن . پیل بسته و خرما میبرید و گاه را ملک - 
سس آمده بجان ستدن . 
میر بترکی مراگفت ذه کمان جداکن و بربیل زو و از آنجا بر ددخت 
ال را بزه کمان‌بیادیز . من دفتم و مردك بخرما دبودن‌مشغول‌بود . 
چون حرکت من بشنید باذ نگریست تا بر خویشتن بجنبید بدو دسیده 
بودم و او را گرفته و آ هنگ زه در گردنکردن و خفه‌کردن کردم دبیم 
بود که مرابینداختی. ۱ 
امیر بدید 2 برآند و بانگ بمردك زد وی چون آواز امبر شنید ازهوش 
بشد و سس ت کشت . من کار او تمام کردم . 
اءبر فرمود تادسن آوردند و بیلبان را به دسن استواد ببستند و متظلم 
را هزاد درم دیگر بدّاد و درخت خرمای از دی بخرید و حشمتی‌بزرك 
افتاد چنانکه در همه رو زکاد امادت ادندیدم و نشنیدم که کس دا ذهره 
بودی که درهیچ‌جای سیبی و بشیزی اذکسی بغصب بستدی دچندباد به 
بست دفتیم د پیلبان بر ددخت بود. 
آخر دسن ببریدند و بیفتاد و از چنین سیاست باشد که جهان را ضبط 
وان کرد.» 
اب میر و وذیر وی ابوالعباس الفضل بن احمدالاسفراینی ( وفات دد سال . 
6 ) که بوزادت سلطان‌محمود نیزرسیده است در پرورش شمراء و ف-لاء سعی 
بلیغ داشتند و همواده جمعی اذ شعراء از آنجمله ابوالحسن علی بهرامی سرخسی 
در درباد او میزیستند. 
بورامی سبر. خسی علاده بر شورت درشاءری درعردض دفافیه‌سر آمدهمگنان 


نود 
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این شاعر دد ءردض و قافیه تألیفات بسیاری دارد که از ۲ تجمله است: 

غایةالعردضین و کنز ا(قاقیه و رساله‌ای بنام عجسته شمس‌الدین محمدین القیس 
درالمعجم فی معاییر اشعارالمجم مکرد بذ کر کتب وی پرداخته است. 

هدایت صاحب مجمع الفصحاء اين شاعر دامعاصر سبکتکین میداند وددهر 
حال تاریخ وفات دی دا سال ۵۰۰ هجری ذکر می‌کند . واضح است که این ا 
اشتباهی‌است عظیم . چه سبکتکین محققاً در سال ۳۸۷ وفات بافته است. 


سر 


سس یسح ی وتات 


ی 
۱- جلد اول صفحه ۱۷۳ 1 ۲ أُ , 
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سبکتکینداشش پسر بودبنامامعیلدنصردمحمودو حسین و هس د فپروز . 
ارشد اولاد دی محمود نام داشت وحقا دی که د9 عسن سیاست مشود بین جمیع 
امراء و بزرگان درباد بدد خوبش بود میبایست بسلطنت برسد اما میتی در 
بستر بیمادی اسمعیل داکه از دختر البتکین بود بجانشینی خوبش بر گزبدوجمیع 
بزرگان و امراء دربار دا بانجاء دصیت و قبول امادت وی مر رگن داد. 

بهمین لحاظ پس از مرک سبکتکین اسمعیل برسریر سلطنت مستقر شد . 
چون چندی اذ این مقدمه گذ‌شت درنتیجهُ ضعف نفس و فقدان تجر به وممادست‌در 
آمر مملکت دادی بزرگان و متنفذین ددباد و اطرافیان اد سر بشودش و طغیان 
بر آوددند د موجبات زحمت اسمعول دا فراهم ساختند و چشم طمع بر خزائن د 
نفائس سلطنتی‌دوختند. 

امبر اسه‌عیل نیز برای دفع این فتنه جمیع خزائن و دفائن مک دا بین 
آنهانقسیم کرد و هريك دا حکومی د ولابت داد. امراء مز بور بام‌خالفت بایکن ۹ 
و جنگوجدال‌شیراذة امنیت‌مملکت دا یکباره کسیختند وامبر اسمعیل‌نیز باضمف 
نفسی که داشت بر ااضاع تسلط نمی‌بافت. ۱ رل ۳9 
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شیخح منینی مترجم کات ی درسستیدطعف نفس اسمعیل‌چنین‌مینویسد: 
« چون ناصرالدین «فات یافت 2 امادت برامبر اسمعیل قرار گرفت لشکر 
اگردن طمع دراز کردند 2 مال بیعت مطالبه نمودند و اوخزائن‌جهان‌بر- 
ایشان تفرقه کرد د نطاق او ازاعتناق آن منصب تنک آمد و ضعف‌طبیصی 
او ظاهر شد و بشرائط سیادت دسیاست قیام نتوانست نمود سیب دایکی 
آنکه‌در طرادت‌جوانی «عنفوان شیاب بود 2 تجر به نایافته و نيك وبد نا- 
دیده و ممارست ایام نا کرده و دوم آ نکه از جانب برادر ( مقصود آم-بر 
محمود است ) نا ایمن بود و .کمال شهامت و خشونت اد میشناخت و 
رجحان عقل و مز ید فحلووفور ۳ و قوت شوکت اومیدانست. 
تول لت کر قصور و فتور او بدیدند داعن تحکم کشیدن گرفتند و در 
مراتب 2 مد.اصب بیش از مقادیرخویش «طالبت کردند ودر زیادتمواجب 
و مواهب طمح سین تا ۹ مترو کات «مخلغات ناصرالدین دروچوه 
اطماع ایشان مستغرق ۶ خزانه خالی کشت د امیر اسمعیل بذخایر قلاع‌و 
ودائع غزئین دست دداز کرد و اگرزمان ات یا امتداد یافتی نظم 
حال منال ۳ دجمعیت حشم بتفرق پیوستی * 
از صاحب تادیخ نت ۱ و اضح میشود که امیراسمه‌یل در 
سنوت و سمستی یواست هعلکت را اداره کند دهرچه‌سبکتکین باسیاست 
و ابراز شجاعت بدست آورده بود بر باد داد . 
اما محمود برادر دی کسی بودکه دد اینگونه موافم‌از فرصت استفاده‌نکند 
د بکاد برادد نالائق خورش خاتمه ندهد . بنا بر این چ-ون چندی از وفات پدرش 
کت ابوالحسین حمولی (ابوالحسن) یکی از کسان خود دا پیش اسمعیل فرستاد 
بدو بیغام داد : 


بعد از مرگ پدرکه کلیة آداب و شتون جپانداری در دی مجتمع بود هن 


۱- صفحات ۱۸۷ و ۱۸۸ 
۱۷۳۷ 





دیگرردد دنا کسی,داعزیز تر و گرامی تر از تو ندادم و در داه دوستی و محیت تو 
آنچه در ید اختیار خود دارم مضایقه نمی کنم . اما امری که مسلم است | نکه من‌در 
نتیجه کثرت تجر به وکبرسنو دیدن میادین جنگ ومبادزه برموزی دراد ۱۳:۹ 
داری آشنائی پیدا کردهام که تو برای نیل بدان مقام دمرتبت سالهای‌دداز لا,)داری 
تس را استحکام وت در خ اندان کتک بهتر | نست دست از کیذه‌وحسادت 
برداری ومتصرفات پدد دا بنا بمراسم < قوانین براددک بین؛ ویک تقسیم کنیم ۳ 
در شیوه سیاست ‏ مملکت داری بمقامی که من دسیده ام دسیده بودی و بر اثر 
ضعف نفس و سستی کاز سیاست را بدست عردم بی تدبر نمیسیردی من آذبین‌جمیع 
بنداگان ۵ 9 دیگران نسبت بتو مطیع وفر مانبرداد بودم. 
اما متأسفانه در کار حکومت راه مماطله و مسامحه می بیمائی و این خ.ود 
تس رقاب اه تین و امتقلال خاندان عرنوی را درخط ر مر از ۳۳۱۳ 
.قصد مخالفت را از سر »رو کنی و برامون‌نصایح مغرط‌انه‌دد باد بان خود که‌مقصودی 
جز استفاده شخضی و دسیددن بمقامات عالمه ندارند نگردی بصرفه دصلاح‌نزد يك‌تر 
که ازدرصاح با ۳ در آئم و هر يك بحکومت نیمی از متصرفات پدر 
اکتفا کنیم 
غزنن دا بمن وا گذارکن تا حکومت بلج را بتو مقرد دادم یا اکرباین ابر 
داضی نمستی ریاست‌الل عار خراسان را بتو بسیارم. 
متاسفانه امیر اسمعیل بنصایح مشفقانهبرادد گوش فرا نداد وهرچندا بو الحرث 
والی جوز جانان در عقد انحاد و انفاق بين این دو برادر کوشید مثمر ثمر داقع 
نگردید و امیر اسمعیل با برادر دست بضدیت و مخالفت د. 
سیف الدوله در آغاذ امر بعلت اینکه نمیخواست با برادد خویش از درستیزه 
درآ ید در اینمودد گفتگوتی بمیان نیاددد دلی چون میت م۳۳ بدفعالوقت 
بگذراند متصرفات غزنویان ازبین خواهد دفت د بیگانگان بر ملك مورونی ایشان 
حکومت خواهند کرد 
۱۷۸ 


بهمین‌مناسبت برای یکسره کردن کار اسمعیل‌امر به تجهیزقواء داد دابوالحرث 
حاکم جوزجانان دا گاه ساخت که قصد حرکت بغزنین دارد و دی‌باید باجمیع 
سباهیان خود عازم ۱ نسامان شود. 

چود محمود بهرات دسید مکننتویل به برادد خود نوشت تا دست از لجاج 
بردادد و موجب دیختن خون بی گناهان نگردد . اما باز بمقصود نرسید و تصمیم 
گر فتت قصد خود دا باشمشیر عملی سازد. 

بنابراین د بیشتر برای حفظ صورت ظاهر مکتوبی پیش عم خویش بفراجق 
که درشجاءعت و حسن سیاست‌انگشت نمابود و.بین سباهیان نفوذ کلمة تمام‌داشت 
نوشتو از وی طلب مساعدت کرد 

بغراجق نیز بدون چون و چرا با سیاعی گران بدو «بوست .۰ ضیف الدو له 
محمود پس اذ ملاقات باعم خویش قرار گذاشت انتداء به بست بروند تا از اتحاد 
د دوستی آمبر نضر بر ادر دیگرخودکه را تحا حسکومت«ی کر داطمیتانعاصلکنند 
چون بغراجق با این امر مخالفتی نداشت عازم بست شدند. 

ابوالمظفر نصرین ناصرالدین مقدم برادروءم خویشرا کرامی داشتدبا-حاد 
ایشنان تن در داد و باتفاق بکد, 5 ر عازم غزنین شدند ای زنب از این خر 
ات یافت پیشدستی کرد و با جمیع ساهیان و دربادیان ور , بغز نین دساند 
و این امراء بمحض دسیدن بان ناحیه هک بمحمود نوشتند و در ظاهر اظهار 
دوستی و انخاد با وگ کردند و گفتند اعیر بای اژ تدای د عبودیت ایشانمطمتن 
باشد . با اینحال امیر محمود فریب صودت ظاهر دانخوزد و احتباطدا ا دست‌نداد 
و باجمیع‌سپاهیان‌خود بنزنین دفت 

چون طرفین در مقابل یکدیگرصف آدائی کردند جه‌عی از امراء درباد امیر 
محمود بخدمت امیر اسمعیل آمدند دپیشنهاد صلح و آشد ی 

اما امیر اسمعیل پر اثر چوانی و قلت تجر به تن باصالاح در نداد اه رمبجمود 
تا کریر و بقواء بر ادرداد. 

2 





درستتگی‌که اتفاق افتاد شکست نصیب امیر اسمعیسل شد و ع-ده کشبری از 
همراهان او بخاك علاث افتادند.. امیر اسمعبلپس از این شکست بتلی از کلام 
مستحکم غزنین بناهنده شد. 
اماامیر محم‌وداو را باوءد و دعید از قلعه برون آورد و وی دا چزء ندماءو 
امراء در باد خوبش نگاه داشت و از هیچکونه مهربانی:دد حق او دریغ نککزاد ۲ 
چندی کشت که امیر اسمعیل در صدد مخالفت با محمود بر آ مد د حتی بخیال 
قتل وی افتاد 
صاحب تادیخ تخت در اینمورد چنین نقل مک 
«دیکروذ بطرف مرد روذ با چند نفر غلام بشکاد دفته بود ( مقد ود سیف 
ا(دوله است؛ امیر اسمعیل و نوشتکی نکاخ که از امراء ناصرالدین بوددر 
خدمت او بودند . سلطان دا التفات نظری شث نوش‌تنکیر زا درددست به 
شمشیر یازیده منتظر ایماء و اشادت امیر اسمعیل و سلطان انکاراسمعیل 
در آن حالت بر توش تکین ددیافت و معاینه غمز «دمزچشم اد بدید از 
آن استشادت بساط تهمت کسترده شد د.مخایل دیمت ظاهر کشت : 
چون فرود آمد وش تین زا بقتل آ ورد وبرادد دا بیش خواندواز کیفیت 
حال اسعکذاف کرد . امیر اسممیل ازخیانت آن خائن وی 3 
غدا داتبر نمود و میان ایشان «فادضات و مقادلات بسیار دفت و سلعان 
احتیاط ملك و صلاح دقت در آن دید که امیر اسمعیل دا بچند حامظ و 
چرس از خاص حضرت سپرد چه دانست که دو یم در یک نیام نگنچد 
واز چءعت ددشاه دريك رقمه مجا .له خیزد و وجوددو فحل دريك رمد 
رمناطحه کشد.» 
دحمود جندی اس ازقدل‌نوشتکین امیراسمعیل دا در یکی‌اذقلاع‌جوزجانان 
محوس اک د 9 وی تا آ خر عمر ور اف رد 


۱ صفحه ۲۱۲ 


۱/۸۰ 





اد مستوفی, در تاد ی حگز ۳ قضیه بز ندال افکندن آمبر اسماانا بر بت 

ذیل دوایت می کند: 
«سیف الدوله روزی ازاسمعیل بر سید که گر اینکهمن بر تومظفر شدم‌نو بر 
من مظفر شدی چچه‌خواستی کردن اسمعیل‌دد یافتو کفت دام ی 
دسانیدن ترا با عبال و اطفال و ار اسیاب تو بودی بقلعه ای فرستادمی 
ومایحتاج مهیا د شته‌ی و تا آدر آ جابگناشی سیف |(دو اه دحمود بااو 

همان کرد.» 





اس صاحه ۳۹ 
۱۸۱ 


فصل میو 8 
یمین( ردو له معمود بن سیکنکن 


چون مادد محمود غزنوی دختر یکی از بزرگان ذابلستان 
ابتداعکاروی ‏ بود بمحمود ذابلی معروف گردید . تولد وی درشب پنجشنبه 
دهم محر م( ءاشودا ) سال ۳۷۱ هفتمین سال امادت‌ملکاتکین 
(بلکانکین)اتةق افتاده يك‌ساعت قبل ازتولداوسبکتکین خوای‌دید که عثمابن سراج 
الدین الجوزجا نی‌مو لف کتاب‌طبقات‌ناصری چنین تقل می کند: 
«امیر کی بخواب دیده بودکه در میان خانه او از آتشدان‌ددختی 
بر آمدیو چنان بلند شدی که همه جهان در سایه اد پوشیده که از 
2 آن خواب چون بیدار شد در آن اندیشه بودکه تعبیر چه باشد که 
مبشری در آمد و شارت داد که حق تعالی ترا بسری داد . مکی 
شادمانه کشت گفت سر دا محمود نام کر دم و دم در آنشب که ولادت 
او بود بت خانه‌ای بپند که در حدود پرشاود ( بیشاود ( بود پر لت آب 
سید شکست ۳ 


چنان که در فص لگذشته شرح داده شد بس از مرك سگرن م9 بین‌آمیر 





٩ صفحه‎ -۱ 


۱۸۲ 








رس اسمعیل اختلاف برنا بود عا آتکه لس معمود.غالب آمد ‏ چون 
ممود از کار اسمعیل فراغت.یافت . .از ابوالحادت پادشاء .سامانی امادت‌خراسان 
را خواست . اما ابوالحادت چون از کثرت نفوذ د قددت محمود ددبیم د هراس بود 
تقاسای دیرا نبذیرفت وبجای آنکه امادت خراسان دا به‌اآو دهد یکی اذ امراء 
نکتوزون داد 
محمود 425 بر این اعر اطلاع یافت با سپاهیانی عضیم عازم نیشابود شد و 
بکتوزدن که در خود تاب مقادمت نمیدید آن‌شهر را بدو وا گذاشت و ابوالحادت 
با این سس من قصد گوشمالی »حموددا کرد. 
که محمود عدغ ,فرادانی,با خود.داشت و میدانست کهدر جنگ با 
ابوالحادث فائق خواهد شد دلی نخواست بدون سبب بر خاندان سامانیان که 
ولینعمت او بودندیاغی گردد. 
بثابراین بمحض آنکه ابوالحادث به نزدیکی نیشا.ود دسید آنجا را تخایه 
بکود و دراه خود 2 فت و از امادت تال دست برداشت اما ددهفرسال 
۶ بکتوزنوفائق از امر اءسامانی بابک هتوی شدند وبر ابوالحادث‌قیام‌ووی دا 
دستگن باکر دند و درسرخس هیل کشند ند 
خواجه ابوالفضل در تادیخ ری در حق ای لادشاهای کو9کردن وی و 
اکن بنکنوزون تلنیت*به امیر مود که باذشاه شامانی آدد حق اد مااطفت تما 
داشت شوه 
« چنان خواندم در اخباد سامانیان که چون امیر منصودنوح گذشته شد 
ببخادا پسرش که دلیعود بود ابوالحادت‌بن منصوددا برتخت ملك‌شاندنه 
اولیاء و حشم بر دابآ دامیدند و سخت نیکو ردی دشجاع وسختگوی 
جوانی بود . اما عادتی داشت هول چنانکه همگان اذ دی بترسیدند و 
نشستن دی در جای پدر در دجب سبع و ثمانین د ثلشمائه بود . کار را 
۱ صفحه 1۳۸ 
۱۸۳ 





سخت نیکوضبط کردو سیاستی‌قوی‌نمود بکتوزون سپوسالادنود.نیشابون ‏ 
بر خلاف امیر محمود که ببلخ بود بزاستاد ورد او دا که نیشابودبر 
بکتوزون یله کند و امیر خراسان دل هردو نگاه میداشت . اما همتش 
سشتر سوعا بکتوزدن‌بود 1 
چون امیر محمود دا این حال مقرد کشت ساختن کرد تا قصد بکتوژون 
کنف. بتر سید بکنوزونهبه‌امیر خراسان بنالید و وی اذ بخادا قصد مرو 
کرد با لشکرها وفائق الخاصه با وی بود . خواستند تا این کاددابروجهی 
زد چنان که ومکاشفتی نباشد . روزی چند یمرو ببود . بس‌سوی 
مرخ سس کشنداند وبکتوزون رخدءمت استقمال از نٌشابور با لشکری‌انبوه تا 
آنجا بیامد . نیافت امبر خراسان دا چنان که دای او بود که قباس بیشتر 
سوی امبر.محم‌ود بود . در سرفائق کت که این بادشاه جوان است و 
میل به امیر محمود میداد . چندان است که او قوی‌تر شده دنه من‌مانم 
ونه‌تو , فائ گت همچنان‌است ۵ تو کی این امیر متجف اس سر و حق 
خدمت نمی‌شناسد و میل تمام دادد بمحمود و ایمن نیستم که مرا وترابه 
دست او بدهد؛چنان که بدرش داد بو علي سیمجود دا به بدد این هبو 
محمود سبکتکرن زو زک مرا گفت چرا لقب ترا جلزل کرده‌اند د تو نه 
جلیلی بکنوزون گفت رای درست ۸ دسرت وی‌ار ملك کوناءکنيم 
و کی را ازبر اددانش بنشایم » فائ ی گد ۸ سمخت ان ره رای‌دزست 
این است و هر دد این کار دا بساختند . ابوالحادث بکروذ برنشست ۰ 
از سرای دئیس سرخس که آنجا فرود مده. بود و بشکاد بیردن آمده ۳ 
فائق رد 2 وزون کرانة سر خس‌فردد آهده بودند 3 خیمهزده بودند. چون 
باز کشت با غلامی دو بست بود 2 بکتوزون کشت خداو ند تاط کند که 
بخیمة بنده فرود آ ید و چیزی خودد و نیز تدببری است در باب محموده 
گذت نيك آمد و فرود آمد از جوانی کم اندیشه‌ای و قضا آمده. 

۱۸ 


: 
چون:بنشست تشوشی دید. بد گمان کشت بترسید درساءت, بند | وردند 
و ویرا ببستند و اين ددز چهارشنبه بود ددازدهم صفر سنه تسع وثمانین 
و تلثمائه ود پس اذ آن بيك هفتة میلش کهذیدند و برخادا فرنتادندومدت 


وی بیش از نوزده ما- نبود » 


پس اذ فوت ابوالحادت فائق و بکتوزدن بانفاق‌امراء دیگر 
انقر اض سامانیان سامانی برادر رک وی ابوالفوادس عبدالملك نوح دا به 
بالات و و در ازاء این خدمت مال د روت 
فر اوان‌از او گرفتند. 
درهمان اوان امیر محمود غزنوی که از خلح ابو الحادث از امادت خر اسان 
اطلاع یافت . قصد محاربه با بکتوژون و فائق کرد تا انتقام دلینعمت خود دا از 
ایشان:بگيرد. 
ولی زد گان:۶ امراء دواتکه از بروز منازعات داخلی ددبیم وهراس‌بودند 
مذانجیگری برخاستند د صلحی بین محمود و بکتوزون برقراد کردند بموجب این 
مصالحه قرادشد که هرات و بلج نحت نفوذ محمودقراد گیرد ۲ 
محمود که پمقصود خود نائل شده بود قصد مراجعت کرد ولی ضمن داه 
غلامان ابوالفوادس بتحربك داداین قابوس دم جر حکمران دی دست‌بغ‌دت بارو 
بنهُ وی ز دند. 
چون سیف الدوله«نمامء این تحریکات دا ذیر سر بکتوزون,وفاکقن میدانست . 
ابوالمظفر اصر بن ناصرالدین بر ادد خویش دا بدفع ابشان فرستاد . در محادبه‌ای 
که انفاق افتادبکتوژون شکست خودد و بجانب بخارا دفت د فاقهم اتفاقً درماه 
شعیان ۳۸۹ فوت کرد. 
افیر محمودپساذ تصرف خراسان حکومت آنجا دا به نصربن ناصرالدین 
۱ مفوض داشت. 


۱۸۵ 


در همان اوان‌ابوالحسن ایلك‌بن نصرخان‌تر کستان درصددفتح بخادابر آ مد 
اما دزظاهر خود دا دوست و خبر خواه امبرسامانی عبدالملك‌بن نوح وانمود کرد 
و دراه بخادا دد بیش گرفت . چون ببخادا نزديك شد بزرگان و امراء دوات در 
رعب و هراس افتادند و صبح روز بعد از ورود او بان شور برادران عبدالملك‌بن 
نوح پیش وی دفتند و مراعم عبودبت و دک بجا آوردند. 
اما ابلك خان امر بگرفتن ایشان داد و آنمادا به اور گنج فرستاد و در 
ماه ذکألقعدة سال ۳۸۹ دادد قصر سلطتی شد و ابوالفوادی اذ ترس مخفی گردید 
و ایلك او را بچنگ آورد و باود گنج در حبس انداخت . عبدالملك‌بن نوح در 
همانجا بود تا دفات کرد و با فوت وی دودات آل سامان رادات. 
۳ دز خسضوضش رو یکاز آمدن عبدألملك‌بن نوح وانقراض دوات‌سامانیان 
ره , 
«بکتوزون دفائق چون این کار صعب بکردن-د ( مقصود میل کشیدن 
ابوالحازث است) در کشیدند و بمرو آمدند و امبر ابوالفوادس عبدالملك 
بن نوح نزديك ایشان: آ مد و بی دیش بوذ دبر تخت نشست و مدارملك 
سخت مضطرب بود و با خلل و ابوالقاسم سیم‌جودی آنجا آک با 
لشکری انبوه وچون این اخباد به امیر محمود دسید سخت خهم آمدش 
ازجهت امیر اپوالدادث و گفت بخدا قسم اکرچشم‌من بر بکنوزون‌افتد به 
دست خویش‌چشمش کود کنم و در کشید ازهرات و بمرو م۱۳ لشکری 
کران و دد برابر آن‌قوم فرود آمد چون شبر آشفته و بیکدیگر نزديك 
شدند او احتء اط بکردند ..هردو گرده د دسولان در میان آهدند اژارکان 
و فقهاء د قضاة دبسیاد سخن دفت تا بر آن قراد کرفت که بکتوژون 
سیاهسالاد خراسان باشد و ولایت نیشابود دبر | دادند با دیگرجابهاکه 
برسم‌سپاهسالار بوده است.. و ولابت بلخ و هرات امبر محموددا باشد و 
۱- صفحات ۳۹ و 16۰ ۱ 


۱۸1 


پر این عهد کردند و کار استواد کردند و امبر محموذ بر این‌دضا دادومالی 
بزرك فرمود تا بصدقه بدادند که بی خونریزی صلح افتاد و دوذ شنبه 
چپار رود باقیمانده ازجمادی‌الاول سنهٌ تسع دنمانیندنلامائه امیرمحمود 
فرمود تا فرو کوفتند کوس د برادد امبر نصر دا ساقه بداد د خود برفت . 
دارابن‌قابو س گفبی سدیدیان وحمیدیان ودیگر اصناف لشکردا که‌بزر کت 
که ان وود سبکتانگی ان شاریجست » باری فیدر و اذرنة 
اد چیزی بربائید و مردم بسیار از حرص زد و جامه بی فرمان و دضای 
مقدمان ساختند و در بنهُ امبر محمود ولشکر افتادند. 

امبر نصر چون چنان دید مردة اد بیش آ مد و جنك کرد و سوادان‌فرستادو 
برادر دا آ گاه‌کرد و اءبر محمود درساعت ی و بر آ ن‌دودرنهادند 9 
این قوم دا هزیمت کردو یبود تا دو روز هزاهز ددلشکر گاه دیش کس 
هرکسن دا نایستاد و هرچه داشتند بدست امبر محمود ولشکردی افتاد و 
امبرخر اسان ] مد و متة و بیءدت ببخادا افتاد و امبر محمود.گفت این 
قوم با ما صلح وعهد کردند وسشکستی یود عردد 8 نس دید دما را 
۲ ایشان نصرت‌داد . چون‌برخداو ند راد خود چذان‌فهر کردند آوفیق و 
عصمت خویش از ایشان دود کرد د نعمت اذ ایشان بستد و بماداد دفالق 
درشعبان این‌سال فرمان یافت و بکتوزدن اذ پیش ابر »حمود ببخادا 
گریذت و ابوالقاسم سیدجود بزینهارآ۰د د از دیگرسوءایاكابوالحسن 
نصر علی از اور گند تاخترن آ ورد و درغره ذی‌القعده این سال بیخازا آ هف 
که بطاعت دیاری آمده است پس يك روز مفادضه پکتو زون دا با سیاد 
مقدم فرو گرفتند و بندکردند و امبر خراسان دوی‌پنوان کرددبگرفتندش 
با همه برادران ‌ خویشان و درعمابتها سوی اور گند برا دند و دوات آل 
سامان بایان امد د امبر محمود نا اندیشیده بدان ژودی امبر خر اسان 


شد. » 


۱۸۲ 


یکی از اعضاء خاندان سامانیان که دد تاذیخ اسمی ازوگ آمده اضت‌المنتصر 
اسمعیل‌بن نوح‌بن منصور برادر ءبدالملكک بن نوح بود که از حبس ابلك خان فرار 
کرد و بخواددم رفت و درآ نجا سیاهیانی فراهم | ورد و با جعءفر نکن برادر ابلك 
خان چنگید و او دا شکست داد . پس از این شکست جمفرتکین دجممی‌از امراء 
وهمراهان او بدست سیاهیان ساعانی اسبر شدند و درح<بس و بند افتادند اسمعیل 
با این فتح قددت بیشتری بدست اورد و عازم بخادا شد و با سباهیان ابلك خان 
محاد به کرد و از این جنك فاتح ببردن آعد و بربخادا تسلط یافت. 
آمد وا بر افمتهیل غلیه گو دور العیل تا اکز یر بنجارا دا:ترك گفتد به‌نیشابوردفی 
و در آن شهر ابوالقاسم سیمجود نیز بوی بیوست و در همان ادان‌با امبر نصر بن 
سنتکتکان سختی جنگید و او را شکست داد. 

چون محمود غرنوی برادد اصر براینواقمهآ گاهی یافت با قواء فزادان‌بکمك 
بر اذر شتافت و اسمعیل که تاب مقادعت با ویرا نباشت پای بفراد گفذاشت د بیش 
قابوس‌بن زشمکان دفت . اماقابوسن وشمکر از ساعدت با اردر یخ کردواسهعیل 
ناچادیری رفت تا از منوچهر و دارا بسرانا قابوس «ساعدت خواهد.. 

ایغان تقاضای دیرا ب-ذیرفتند وعائیت با سیاهیانی فراوان بجانب نیشابود 
شتافت تا با امبر نصر محاد به کند. ۳ 

درچنگی که ببن طرفن اتفاق افتاد امبر نصر شکست خورددنیشابور داتخلیه 
جروج . سس از مدنی بانتجا باز کشت 2 بر اسمعیل غالب اراد در محاد بة دیگری 
که امبر اسمعیل بانصربن عبککل کرت باز غلیه با نصر بود و ابوالقاسم سیمج-ود 
نیز بدست وی اسبرشد 

اسمعیل پس از این شکست پیش طایفه غزرفت وا عده‌ای داادور خود جمع 
کرد و بر بخادا تاخت و آ نها را زیر نوذ خود در آورد اما چندی نگذشت که 


از سماهیان غ ز که نسبت بوی بسکانه بودند در دعب و هراس افتاد و از میان‌ایشان 


۸ 


بگر یخت 2 این ده بیت به امبر محمود غززنوی‌نوشت: 
از جان که نداشت هیح سودم تو بهی 
دیدم همه راو آزمودم توا نوی 
از دیده که نقش و نمودم تو بهی 
وز دل که فرو گذاشت زددم تو بهی 
امبر محمود برحال وی رقت آ ورد و باءعدة قلیل بر شحنه ابلك خان دز بخادا 
عله یافت 5 حکومت آنجا دا به اسمعیل سپرد و خود بچنگ با ایلاک خان شتافت 
و او را همهم کرد 


اسمعیل که ازعوده حکوهت بخاها بر نمیا مدا و دف کاد مماتکنت دادی سستیو 
دخوت نشان میداد باعث شد که ایلك خان دو باره پشارا | ید و وا رافتح کند. 
این امنی که آخرین عضو خاندان سامانیان است پس اذ شکست ازایلك‌خان 
مدنی در خراسان و طبرستان متو اری همز سبت نا این که در ماه دبیع‌الاد ل‌سال ۳۹۵ 
بگفته عبدالی بن اضحاك‌بن معمود گزدیزی صاحب کتاب زین‌الاخیاد بدست ابن 
#ج اعرابی هلر سید. 
سلطا ححمود که از کشته شدن ابو ابراهیم اسمعیل سامانی اطلاع بات 
ارسلان جاذب سردادمءردف خویش‌را جهت خونخواهی دید بدست آ وردن کسانی 
اک در فتل او شر کی داشنند بمررد فرستاد 
و الا دد حصوص اهر اسمعیل المتدص جیان مینوسد: 
, و اخر این دوات بر امیر منتصر اسه‌عیل‌بن نوج بن منصور سامانی خنم 
شد . اگرچه جوان بود اما در آمود دولت بر گشبه بود . در امود ملك 
1 سامان سامان نمانده ‏ جان ملگ رمق دسیده و در اولءمد ساطان 


یمین‌الدوله محمود بود . بادها بردست خصم.ن گرفتادشد و باز خلاصی 








۱ صفحه 1۵ 
۲- جلداول صفحات ۲۲ و ۲۳ 


۱۸۹ 


بازی ۱ بکوشید تا ملك پدر بدست آودذ اما با قضای آسمانی و 
هد یزدانی کوشش انسانی مفید نیست و اذ ماوك آل سامان از هیچ 
کس شعر روایت‌نکرده‌اند جز از وی ۶ اشعاد اومطبوع است‌دپادشاهانه 
ودر ] نوقت که دربخادا بر تخت ملك بنشست اذ اطراف‌خصمان برخاسته 
بودند و ارکان دولت او تمام نغور شده شب و روز در بر اسب بودی 2 
لباس اد قبای ذندینجی بود اکثر عمر در "گریختن و آذیختن اسر شد . 
روزی حماعتی از را گفتند که ای بادشاه چرا ملا بس خوب نساژی و 
اسباب ملاحی اکته ۳ از امادت بادشاهی است نبردادی . او این قطعه 
که آغار مردی اذ معانی آن ظاهر دلائح است انشاء‌کرد 
گویند مرا چون سلب خوب نسازی 

حاوی ۸٩‏ اتاسعه و فرش ملون 
با نعر؟ گردان چکنم لحن مفنی 

با پویٌ اسبان چکنم مجاسگلشن 
جوش هید نوش‌لب ساقی بچه کار است 

جوشیدن‌خون بایدبرعیبهجوشن دوشن 
اسب است وسلاح‌است‌مرابزمگه‌دباغ 

تر است و کمان آست‌مرا له ٩و‏ 
ودرشکایت فلك مکار د سیهر غداد اين دو بیت دا از نهانخانهفریحت‌به - 
عرصهٌبیاض فرستاد و این نقثة المصدود بپرداخت: 
ای بدیدن کبود خود نه کبود 

آآ از طبع و در نمایش دود 
وی دو گوش تو کر مادر زاد 

با توام گرمی و عتاب چه سود . 


۱۹۰ 


چون ماما نیان منقفرض شدند امیر سیف‌الدوله محمود غزنوی دی دقیب و 
حرف بر زوری نزداعت و در خراسان و غزنن بالاعقلال بپادشاهی دسید و القادر 
باه خَلیفه عباسی منشود و لوای سلطنت دا بالقب امین الدوله جپت وی فرستاد و 
چندی بعد نیز ارام لقب به‌یمبن‌الدوله کرد و فرستادء خلیفه در بلیح,خدمت‌محمود 


رسید و محمود دزهمانها هر اس عاجگذاری حو رت رام ورد 
2 سس 9 مرت سل 


۱۹۰ 


فصل چهار م 


اولن لشکر کشی محمو د بمندوسنان 
و رفع غاء4 خلف ن احمد 


امبر محمود غزنوی در سال ۳۹۰ سفری ح بهنددستان کرد د بعضی از 
قلاع و استحکامات آ نسرزمین دا متصرف شد و پس اذ مراجعت چنانکه اشاده شد 
بدفع المنتصر اسمعیل سامانی برداخت. 
در همان اوان ایلك خان تر کستان که صیت اشتهار و عظمت محمود دا 
شنید کسی‌ردا بخدمت وی فرستاد و در خواست خویشادندی کرد . امبر محمود نیز 
تقاضای او دا پذیرفت و دختر دیرا بحبالة نکاح خویش در آورد. 
صاحب روضةالسفا موضوع خو رشاو ندی هحموا د وخان تر کستان‌دا,طریقی 
دیگر نقل میکند د اقدام باين ازدواج دا از طرف یمین‌الدوله امیداند .ما دد 
اینجا عین عبادت او دانقل می‌کنیم. 
« سلطان محمود ابوالطیب سهل‌بن‌سلیمان صعلوك راکه امام حدیث بود 
برسم رساات نزد ابلك خان فرستاده بخطبه کریمه‌ای از کرائم او دغبت 





۱- صفحه ۳۰ 


۱۹۲ 


نمود و بنش از حد وحصر از بواقبت قیمتی دعقائد در و مرجان 2 تخته- 
های‌جامه و مضای عنبر و ادانی سیم وزر مشحون به‌مشمومات کافورودیگر 
تب کات دیاد هند از درخت عود و تیغهای آ بدار و بیلان جنگ آراسته 
بملابس و اطواق مرصع که چشم بننحه از لمعات او خبره ميشد و اسیان 
نامداد بازین وسرافساددد مصحوب او گر دانید و چون امام ابوالطیب‌به- 
دیار ترك رسید در تکریم و تعظیم اوغایت میالغه بچای آ و ردنده ابوالطیب 
در اوز کند اقامت نمود تا امر مواصلت باتمام دسید و با در یتیمی کددر 
تحصیل آآن درددیای:ر کستان غواصیمی کرد و نفایس و غرائب آن‌فلایت 
از ژرخالس و سیم تاب و کنی زکان خطائی ‏ ماهردیان چینی « قاقم و 
سمور و انواع تدراکات ت مقضی‌المرام باز گشته بخدمت ساطان‌پیو ست 
و مدتوا میان ساطان و ابلك خان بساط مصادقت «مهد بود » 
امیر محمود در سال ۳۹۱ بغزنین رفت و در آ نیجا بجمع لشکربان دستور داد 
وبعزم تسخیر بلاد هند داه پیشاود دا ددپیش گرفت چون اجیبال (جبیال یا چیپال) 
پادشاه هندوستان ازحر کت محمود اطلاع بافت سپاهیانی م رکب از دوازده هزاد 
سوار و سی هزار بیاده و سیصد فیل جنگی ماه ساخت و برای دفاع از .مطلعت 
بجلو محمود شتافت درجنگی که‌در پیشاور بین محمود و جیبال اتفاق افتادجییال و 
لشسکریان اد شکست عظیمی خوردند و خود دی درهشتم محرم سال ۳۹۲ دستگیر 
شد . محمود از این جزات غنائم و نفائکسن فرادانی بچنگگ آآوره ودچون فصل بم .اد 
نزديك می‌شد و هوای هندوستان رو بگرما مبرفت بغزنن مراجعت کرد و در سال 
۳ درصدد رفم غائلهٌ خلف‌بن احمد از خاندان صفادیان بر آمد. 
هار اینجاانا کر زر از ذکر شرح مختصری در احوال خالف‌بن اخد و آغاز 
کار وی و مناسبات او با آل غزنة د امیرمحمود هستیم. 
امیرا بو احمد خلف بن احمدن‌محمد نسب به عمرولیث صفادی مبرساند وچون 


مادر وی پانو دختر غردلیت صفاری بود در تادیخ به امبر خلف بانوئیز معروف 


۱۳ 


ده است حالف در سال ۳ قصد ربادت 15 وید ۰ مان مناسیت داماد خود 
طاهر بن‌الحسین دا بنیابت خویش در سیستانگذاشت . دردودان غیبت خلف‌طاهر 
بن الحسین بتحريك جمعی اذ بزد گان د متنفذین سیستان سر بشودش و طغیان بر 
آورد دچون خلف ازم‌که مراجعت کرد 3 از ورد به مستان اک دید. 
بِ س 9 

خلف قواء چندانی با خود همراه نداشت و درآ نموقع‌ستبزه با طاعردااعری 
بیموزد هد نست لهفا بخد عت متصور ن نوج سامانی رفت و از وی آدر دفع فرزه 
طاهر بن الحسن‌مساعدت خواست. منصود نیز تقاضای اودا پذیرفت وخلف باسپاهیانی 
که از منطو را ک و۸ بود بجانب سیستان شتافت اما طاهر که از آمدن خلف مطلع 
شد بدون مقادمت و جنک و ستیز سیستان دا بحلف سرد وخلف لگ ۱ ۱۳ 
بن نوح را روانة.بخارا کرد . 

در این‌موقع ط اهر فرصت را عنیمت شمرد با کسان خود بر ات تاخعتو 
و سیستان دا از چنك وی برون اوود و خلف ناگزیر بخدمت منصود بن نو حدفت 
زر ازوی مجددا سپاهیانی گرفت و عازم سیستان شد. 

در مدت غیبت وی طاهر وفات بافته دفرذندش حسن بجای وی نشسته بود. 
خلف بمحض دورود بسیستان قواء <سن‌بن طاهر دا در محاصره اورد و ویرانسختی 
شکست داد وحسن‌دسولی بخدمت امبرمنصود بن‌نوح فرستاددامان‌طلبیدوددخواست 
آکرات با احازة اعبر چزء ملازمان او شود و راه بخارا رای رک امبر سامانی نیز 
درخواست ویرا قبول کرد و خلف بر سیستان‌متلط شد. 

چون نوح ب«ن متصور ره امادت سامانیان رسید ام عام طغیاز بر ضد ار 
خاندان برافراشت و نوح‌بن منصود <سن‌بن طاهر خواهر ذاد؛ خلف دا جمت دفع 
وی فر ستاد . 

خاف‌درقلعه از ی از قلاع مستحکم سیستانتحصن شد دحسنین بن‌طاهر 
مدتی ویرا محاصره کرد اما کاری اذییش نبرد و به بخادا بر کشت . وحن منصور 
که از ادامهٌ جنك با خلف به‌تنک امد بود برای آ نکه کاراو دا بکسره‌کنداوعلی 


۱۹ 


سیمجور سرداد نامی خورش را روانه سبستان وکرد . بان ابوعلی سیمجور و اف 
سابقهٌ وداد و دوستی «جود داشت و بهمین مناسبت ابوعلی بخلف بیفام داد که از 
ِ ۶ : 

حصار ار دخارج شود و بقلعةٌ سکن دود تا بدین ترتیب صودت فتح حاصل گردد 
دنوح‌بن منصور دست از تءقیب او بردازد ۰ خلف هم از حصار ارك بقلم طاق رفت 
و ابوعلی سیم‌چور به بخارا مراجعت کرد و از آن سس بعلت ضعف ساسله سامانیان 
کار خحلف بالا گر وت و در سیستان بااستقلال‌تمام بحتکمرفاکی مشغول بود- 

چنانکه درد شرح <.ل سبکتکن اشاده شد موقعی که امبر کت عازم 
فنح هندوستان گردید خاف از موقع استفاده کرد و بهبست حمله برد 2 خراج يك 
ساله دا از مردم آن ناحیه گرفی و جمعی از سیاهیان خود را در آنجا گذاشت و 
سرستان کت : 

چون ستبتکنکان ان هدر ستان مراجعت کرد و بحملهةٌ خلف بر بست ۳ 
بافت درصدد گو مالی دی رد اما خلف که خود دا قادد بمقادمت باسبکتکن 
نمیدید مالیانی که آزیست گرفته بود با عمام تحف‌وهدای.تی چند بخدمت سبکتکین 
فرستاد و معذدت خواست و بر از داه‌جوانمردی گناء ویر انادیده گرفت 
ر‌ مت سیستان را دو باره به او وا گذار کرد. 

چندی اد این معدمه نتگذش ت که خلف باز شروع ره تجاوز بقلمردحکوهتی 
سبکتکان د و موجبات خشم او دا فراهم | ورد و نزديك بود که سبکتکان کار 
اد دا یک ره‌کند اما ابوالفتح بعتی منشی سبکتکی میانه دا گرفی و سبکتکین 


را داداد بقبول معذدت خلف کرد. 

خلف‌بن اد همواده سودای تسخیر کرمان را در سر می بخضت وی روابط 
دوستانةٌ وی با عضدالدوله مانع از این‌کان می‌شد . چون عضدالدوله مرد دصمصام 
الدوله بحکوهی شبراز رسید جلف با سباهیانی عظیم جهت فتح کرمان عازم شد . 
صمصامالدرله ابوجعفر یکی از سردادان خود دا مأمور جنك با خلف کرد و در 
نزدیکی بردسبر ای ببن وی و خلف اتفاق افتاد که هنجر بش کست دیالمه شد. 


۱۹ 


۰۶ 

صمعاءالدو له بس از این ی عم اس بن احمد سرداد دبک خودرا ماءور 
دفع این غائله کرد ۰ این سردازد دد در سبر جان با خاف مقابل شد و خلف را 
بسختی شکست داد و جمعی از امراء اد دا اسبر کرد. صمصامالدوله عباس‌بن احمد 
را حعکومت کرمان داد و بس اژچندی هرمز نامی دابجای وی فرستاد. 

خاف ور صد 2 جلب دد‌تی هرمز بر | مد 2 فاضل ابو سیف داش وی فر ستاد 
و درخفاکسی‌دا مأمورکردکه به کرمان رود و فرستادة مزبور دا بقتل رساندوپس 
از انجام این مامودیت بين مردم تیشابود ا تشاد دهدکه هرمز حاکم کرمان بر ار 
عدادت و دشمنی که با مردم سیستان دارد فرستاد خلف دا از میان برداشته است 
چوا ن خبر قتل فاضل ابو بوسف به سیستان دسید مردم آن سامان درخشمرعضب 
شدند و برضد هرمز برخاستند. 

خلف مم از این احساسات استفاده کرد و با جمعی کثر به کرمان دفت و 
هرمز را شکست‌داد. 

در همان اوان ابر محمود غزنویک با لشکری جراد پطارف ۱۳ 
1 . در خصوص این عزیم ت عللی چند ذ کر کرده‌اند .از اتیجمله و۱۳ 
که سلطان محمود جپت دفع شورش ماوراء نهر دفته‌بود خلف ازغیبت وی‌استفاده 
کرد و جمعی ازسیاهیان خود را بفرماندهی پسرش طاهربه قبستان فرستاد وطاهر 
وتان را فتح کر د و بخر اسان نیز لشگر کشید وغالب بلاد آن ناحیه را گرفت د 
سلط-ان «حمود س از مراجعت از ماوداء اهر عامل خود را در هوشاج امر به- 
تعقیب طاهر داد وطاهر از وی شکست خوردد بای‌بفراد گذاشتو سیا هیانغز نوی 
دردنبال‌او بودند و ضمن داه طاهر فرصتی بدست !ورد و حاکم هوشنج دا بقتل 
رساندوروی به#رستال‌نهادازاین‌جهت امیر محمود «مواره ندمت بخلف ۶ پسر وی 

1 کس 

بدبین بوه و میخوا ست فرصتی بدست اورد تاخلف رادرهم شیکدن 

عضی دبک میک وند علت حملاه آمبر محمود بسیست نا وجاک دی باخلف‌این 
بود که خلف دره‌وقع مر ك سبکتکین اظهاد سرور وشادمانی‌ کرد« محمودهمواده 


۱۹۹ 


کته ویرا دد دل نگاه هید اشت. 
در هرصورت امبر محمود غز نوی در سال ۳۷۶ بسیستان دفت . خلف ک4مرد 
جنگ با وی نبود درحصاد اسبهید بناهنده شد . سلطان فلعه مز بور دا محاصره کرد. 
چون نزديك بودکه قلعه کشود. شود خلف از دد تضرع « نی در آودره تسف و 
هدایائی‌چند با ضمام صدهزار دینار زر سرخ بخد مت امیر محمود فرستاد و از کرده 
خود معذدت خواست . محمود نیز عذر وی دا پذیرفت و دو باده حکومت سمستان 
را به ار داد. 
وه مستوفی در تاد یخ گزیده چنین می نو سد : 
« سلطان محمود در سنه ادبع و سیعین و تلشمائه بچنك خلف بن احمد 
بسیستان دفت.جبت آ نله خلف پسر خود طاهر دا بمداذ مراجعت اذحج 
ولیعهد کرده و حکوعت داده و خود بعبادت حق‌تعالی مشغول شده باز 
پشیمان گشته بود د به پسرغدد کرد د او.دا کشت . یمین‌الددله ممود 
بدین‌انتقام با او رن اد منهزم علعاای کت یمین | لد و (همحمود 
قلعه را عد از محاوره مسر فردانید. او ار وت لد . یمین الد وله 
محمود را ساطان خواند . او را این (فظ توت ارم امان داد و لقب‌خود 
سلطان کرد . ملك سیستان او دا مسلم شد» 
حمدالنه مستوفی در اینموزد دد اشتباه کرده است یکی اینبکه طلهر دد این 
موقع حرات داشت و ما در موقع خود ۵ خواهیم کرد نم 
خلف لب سلطانی را در این جنك یعنی در سال ۳۷۶ به محمود نداد و خیلی‌بء‌داز 
این تادیخ محمودداباین لقب خطاب کرد. 
اینات شرح اینموضوع: 
چون امبر محمود با خلف صلح کرد و حکوعت سیستان:دا بده .باز ,گذاشت 
طاهر پسر خاف که با پدد میانٌ خوبی نداشت اذ سیستان فراد کرد و به کرهان‌پناه 
برد و بخدمت ابوموسی حاکم دیلمی | نجا دفت. 


۳ 


امراء و اطرافیان ابوموسی از آمدن طاهر بکرمان داضی نبودند و از داه 
خبرخواهی ومصاحت به ابوموسی گفتند طاهرمستاصل دپریشان است دتاموقعی که 
در این‌حال باقیست شاید ازاقامت او دد اين سرذه‌ین به‌تو ضردی نرسد اااگر 
قوت گبرد با تو بنای جنك و ستیز میگذارد ۰ ابوموسی باین گفته دفعی ننهاد دلی 
همانطور که امراء گفته بودند طاهربس از قلیل مدتی در کرمان اعتباد فراوان‌یافت 
وجمعی اطراف او دا گرفتند و از درطفیان بر آمدند و طاهر بهمراهی ایشان غالب 
بلاد کرمان را متصرف‌شد وجیرفت‌دانیز گرفت. 


ابوموسی تا گزیر بالشکری عظیم راکو او رفت اما ازوی شحو زا 


وطاهر بر کرمان ما 

چون بهاءالدو له دیلمی ْ از این‌پیش آمد اطلاع بافت حمعی را بدفع‌طاهر به- 
کرمان فرستاد اما وددد ۳ نتیجه ماند. چه طاهر با سباهیانی که ازدیالمه 
ترتیب داده بود کرمان را بر بیش از[ من قواء بهاءالدواه تركك گت و بطرف‌سیستان 
دفت 


خلف ببحض دورود طاهر به سیستان درصدد گرفتازی اد برآمد وعاقب وی 
را فریفت وبه او بیغام داد که مرك من نزديك است د میخواهم بانو دصیت کنم و 
خزائن خویش دا به تو سبادم 

طاهر فریب بدر دا خودد و بیش او رفت و خلف امر بکرفتاری و قدل 
وی داد. 

این موطضوع را جمیع مودخین نقل کرده اند د صاحب تادیخ یمینی حتی 
مر که خلف با دست خود طاهر دا به قتل دساند . چون طاهربدست بددبقتل 
دسید بزدگان مملکت بر خحلف غضب آوردند ودست احدب باوت ۳۱۲ 
نتیجه همین عناد و دشمنی از ساطان محمود دعوت شدکه بفتح‌سیستان آ ید. 

غلف که از امد محمود اطلاعیافت در قلعه کاح پناهنده شد و دودقلعه را 
خندق کشید دسلطان محمود بمعض ورود | ن قلعه دامحاصره 5 د و امربه بر کردن 


۱۹4۸ 





خندفها داد . با این اقدام امر محمود قلعه را کشود وغالب‌امراء در باد حلفزاشتل 
رساند و خلف در این حادثه از ترس بیهوش شد ویس از ۲ :که توش دا بردوی 
پاهای محمود اقتاد و جواهر دنفائس فراوانی نثار قدوم او کرد د محمود دا بلقب 
سلطان خطاب :مود . 
مرحوم مبردا محمدخ.ن قروینی در حواشی و تعلیقات چهاد ۱ عروفضی 
۰« 1 
« وخلف بن احمد نخنت کسی است که محمود:غزنوی دا بلقب سلطان 
خواند.در مجمل التواریخ که در عهد سلطان سنجر یعنی رت 
ات شده است د يك نسخهٌ نفیس قدیم مصححی از آن در کتابخاملی 
بادیس موجود رد ) و نخست نام سلطنت بربادشاهان ازافظامیر" 
خلف ملك سیستان دفت . چون محمود او دا بگرفی و بخزنین آودد گفی 
محمود سلطان است د از آن پس اينلقب مستعمل شد)» 
این جناك در سال ۳۹۳ اتفاق افتاد و سلطان محمود خلف دا بخشمدوخلف 
بنا به تقاضای خود عازم جرجان شد و س از چن-دی اقامت در آ نا بجوذجانان 
رفت و در همانجا مرد. طبقگفتة گردیزی در زین‌الاخباد سلطان محمود خلفرا 
در سال ۳۹۷ اذ جوز جانان بگردیز فرستاد د خلف تا سال ۳۹۹ که تادیخ ونات 
اوست دد آنجا بود. 
خلف بن احمد از فضلاء ز عاماء عصر خود بود و دد سخادت بی نظبر و در 
پرودش شغراء و فحّلاء سعی بلیغ داشت و صلات معتبری بشعراء میداد و شعراء 
در دصف او قصائد ق ی ساخته اند . قکو ند اپوالغتح بستی سه بیت ددحق 
دی ساخت و سیصد دیناد صاه گرفت ۰ ابوالفضل بدییع الزمان در مقامات خود نام 
خلف دا بنیکی بادکرده دقصائد غرائی ددمدح اد ساخته است . غالب این ابیات 
در تادیخ یمیمنی و بتمیةالدهر تعالبی مسطود است . شکو زد علماء آن‌عصر بامر 


اس صفحه ۱۳۳ 


۱۹۹ 





۱ برقوآن نوشته اند و عتبی ددتادیخ یمینی نقل‌میکند. که نس 
آن تفسیر دد مدرسهٌ صابونی نیشابود دجود داد و بانداذهای‌بزرك و طولانی‌است 
۱ نوشتن آن تمام عمر يك نویسنده کفایت نمیکند و ابوالشرف ناصح‌بن‌ظفر 


‌ 


جرفاذقانی مترجم تادیخ عتبی این تفسپر دا در کتابغانه الحجند ووا و 3 

جلد دیده است. 

با ً ۹۹ بات امبری شور دوست در هر برود بود در ستتط 2 قسادت قلب 
نظی‌نداشت وچنانکه اشاده شدپسرخودطاهر دابادست‌خود کشت دغسل‌دادودفن کرد 


۳۰۰ 


‌‌ 


لک ی ساظان مجمو دبپندوستان 
وجنك بهاطیه و مواتان 


از | که باطان مسنود ان جنك بای یجید وباود مر بوط یه 
سیستان فراغت یافت عزم دفتن‌بوندهستان دبرافکندن بخ کف راز آن دیاد کرد. جهت 
نیل باین مقصود گرفتن بهاطیه که یکی اذ شهرهای مستصکم سر داه هندوستان به 
شماد مبرفت لازم می‌نمود بنا براین اهر به تهیة قواء داد و از سیحونگذشعیوراه 
مولتان ۳ در گرفت . چون بنزدیکی بپاطیه دسید از حصانته استحکام آن 
فلعط "سخث در شیگفت افتاد د حتی جرت جاو گبری از دادن تلغات بیمودد دد صدد 
مراجعت بغزنن و هد . اما دست اد این خیال برداشت و بصف آدائی سماهیان 
پرداخت . 
عناعب ایا میتی ۲ در وصف بهاطیهد کثرت استحکامات آن چنین‌میگوید:_ 
« این شورسوری داشت که‌نسود بر مواذات شرفات‌اونرسیدندی. پاسپانش 
اگر خواستن منطقهجوذا بگرفنی 3 دیدابانش اگردغبت کردی بوسه بر 
۱- این کلمه دا با واو مینویسند اما بدون واو تلفظ می کنند. 


۲- صفحه ۲۸۵ 








اک 


لب زهره دادی باسمك گردون مساوی و با ماک موازیوخندفی‌چون 
بحر محیط باقعری _عید دعرضی بسیط ددپیرامو ن آن‌کشیده و بمردان‌کار ۱ 
و فیلان بیکار درحفظ اطراف وحواشی آن استظهاد دفته.» 
پادشاه بهاطیه درجم‌یع نواحی هندوستان بکثرت سیاه ووفود قددت‌انگشت- 
نما بود وی تصور ره با آنومه شوکت وعظمت ساطان محمود بتواند در 
مقابل وی مقادمت کند 
بنایگفتة صاحب‌تاد یخ یمینی نام وی بچهرا د طبق ددایت موّلف زین‌الاخیاد 
بچراه بود دصاحب دوضةالصفاء اد دا بحبر آورده است. اما قول عتبی موّلف تادیخ 
یمینی بیشتر مود اعتماد است و بایدپادشاه بهاطیه دا بچهرا نامید. 
در هرصودت بچهرا بمحض دسیدن سلطان محمود بر بمدافعه اذقاعه‌داد اما 
سلطان محمود در جنگی‌که انفاق افتاد دشادت فرادانی نشان داد و آجمع"کثری 
از هندوان را بقتل دساند و اءوال ایشان داضبط کرد . 
صاحب تادیخج یمینی دد این‌مودد چنین مینوسد: : 
« سلطان سه دوز متواتر بصواءق بوادق صفاح د لوامم شوادع دماح ار 
را (مقصود بچهرا است) در کود؛ بواد و تنود دماد میسوذانید و بر شق 
یهام ومشق سنام وحسام صحارف عمرآن مخاذیل تیاه د سیاه مه ۳ 
روز چپادم چون زددق خودشید بوسط دریای فلت دسید ندای تکببر 
اخراب دین بءساعع اهل علیین دسید و از سر صدق د یقن براک نصرت 
دس حمله کر دندکه سواد آن کفره از بیاض دقعة آن عرصه «حو شدد 
از آن ملاعین در مقاحم ان ملاحم اثر نماند و سلطان چون فحل هایج 
و بحرمایجدد دسته‌شمشیرمیز دو مرد با خود و زره بدد نیم میکردیوچند 
فیل کة حصن قلب کر تن و باد نصرت از مهبلطف آیزدی‌بزیدن 
گرفت و رایات سلطان و اءلام ایمان در علو دفءعت به‌تریا دسید و اسباب 


 ... 








۱- صفحات ۲۸۵ ۰۲1۸15 


۰ 


کامکاری و کامرانی مهیا شد و آن جماعت در اندرون حصاد گر بشتندو 
بسور و صور آن اعتصام و اعتضاد جستند و انصاد دین زمام اختبار دا 
اد دست ایشان بستدند و مداخل حصاد فرا گرفتند و جوانان لشسکردد 
تصفیه مضایق و تفتیح مخالق یکدیگر دا مظاهوت کردند » 
بچوراکه کار دا بدین منوال دید با بقیةالسیف بیکی از جبال نزديك بهاطه 
پناهنده شد تا دسائل مقادمت با سلطان یمین اادوله دا فراهم سازد . اما سلطان 
محمود بوی مجال نداد و جمعی از سواران زبدة خود را ماهود:ءقیب او نمود. 
این جمم با مشقت فراوان خود دا به بچهرا رسانیدند و ویرامحاصره کردند 
بچپراکه کار را از هرطرف بر خود تنك‌دید برای آنکه بدست کسان سلطان‌محمود 
نیفتد خوددابا خنجرهلاك ساخت . 
ساطان محمود با این فتح بر ذخائر دنفائس فرادانی دست یافت و اذهندیان 
تگکسن د بست فیل‌پهنگی گرفت دبرهريك از نقاط مفتوحه حاکمی ازجانب‌خویش 
گذاشت و در اشاعهُ دين مبین اسلام سعی بلیغ کرد و بتخانه‌های هندوان راسوزاند 
دبرجای | نپاساجدومنا بر بر پا کرد 
سلطان محمود چندی با:ارة امود بهاطیه پرداخت و سپس بجنانب غز نين 
دهسیار شد اما داه طولانی و مشکلات ضمن داه تلفات فراداتی بسپاهیان اووارد 
آورد . چون محمود بغز نین دسید مطلع شد جمء‌ی در سیستان شورش کرده اند . 
بنا براین عازم آن ناحیه شد اما شودشیان سیستان ب‌حض رسیدن سلطان درقلیا 
ار ککامتحضن شتاند و سلطان آن قلعه دا محاصره کرد باشانی بعاد شودهیالن 
خانمه داد. 
عتبی شردش اهالی سیستان دا قبل ازعزیمت سلطان محمودجهت فتح‌بهالیه 
میداند دلی نویسندة زین‌الاخباد میگوید اين داقعه پس اذ مراجءت ازبهاطیه اتفاق 


افتاده است. 


کویا قول گردیزی پیشتر نزديك بصواپ است. 
۱۰۳ 


۰ َ سق 

جون سلطان محمود فتنه سسرستان را خوابا ندیغز نیل مراجعت کرد و در ازجا 
بو ی خیر دسیدکه اهب مولتان با مسلمانان آن ناحیه بدرفتاری می‌کند د مردم از 
ظلم و ستم اد بحجان مده‌ااند 

بمین‌الدو له فرصت داحهت فتح مولتان غنیمت شمرد و باسپاهیانیعظیم‌متوجه 
ارت ناحیه "گردید تس حاکم مولتان را ۱ والفتوح و عردالحی بن ضحاك مولف 
ز رن‌الاخماد اورا داودین صرمیداند. 

سلظان محمو د در سال ۳۹۲ چنانکه گفتیم عازم‌مولتان شدولی رودسیحون 
در ترجه باتوی و سل فر اد ان طغیان کرزده و ءبود از آن دشککل بود. یمان 


س دهد و از راه دیگر بمولتان دود بنابر این کسیرا پیش 


الدوله خواست تخیر هس 
انتدبال ([ ناندبال) پسر اچیپال پادشاه هند فر مرتاد و از وی تقاضای عبود ازمملکت 
او کرد. 

۱ انندبال به این اهر دضایت نداد . سلظان محمودکه این تاخی دجسادت 
را از طرف انتدبال مشاهده کرد با تمام «مراهان خود وارد خاك وی شد و ازهیچ 
5 قیل وغادت و ضبط اموال خود دادی ۹ و در دافم ساطان‌محمود دداین 
مسافرت با يك تبر دو نغانه زد و علاوه بر فتح مولتان قسمتی از هندرستان را 
تصرف ک 2 

چون انتدبال تاب مقاو مت سلطاثن محمود را دس خود تمید بدا بحانب کشمبر 
فراد کرد . خبر فرار .انتدبال که بداودبن نصر حاکم مو (بان رسیدحساب کارخود 
راکرد و وی‌نیز با جمیع خحزائن و نفاگس یکه داشت دراه چز بره سراندیب داددپیش 
گرفت و منلطان محبود بآسانی بر موانان دست یافت و امر بقتل‌وغادت اهالی‌داد 
مردم: هولتان چون کار دا بدین‌منوال دیداد برا جلوگبری از ادامهٌ قتل دغادت 
مبلغ بیست هز اد بار هزار درم بعنوان غر امت جناک بساطان‌محمود پرداختند. 

صاحب روضءةالصفاء این جنك دا بصودنو, دیگر- بیان میکندومیگوید: 


3 


«سیاهیان محمود هفت شبانه درز شهر مولتان دا محاصره کردند واهالی 
عاقبت حاضر شدندکه با دادن اموال د نفائی فراوان سلطان دا از فتح 
شهر مانع شو ند.» 
در صودتیکه بنابا نچه گفته شد وانوم اقتمس از دوایت عنمیات‌یمنالدوله 
مولتان دا عتصرف و سپس با اهالی حاضر بصاح شد 
در صوص این فتح شعراء درباد ساطان محمود قصائدی [ بدار سبروده نت 
ماقصیدء ذیل دا که ازعنصری وحاوی‌غالب جنگهای سلطان محمود است‌داشازه‌ای 
نیز راجع پفتح مولتان دارد از نظر شمول آن‌بردقايع تادیخی در اینجا قل‌ميکنيم: 
ایا شنیده هنرهای خسردان به خبر 
بیا د خسرو مشرق عیان ببین تو هنر 
ددوغ ذیر خبردان وراست زیر عیان 
[ مرس 
اگر به طلعت گوئی خجسته طلعت او 
همی ز طلعت خودشید بیش دارد فر 
از ۱ ده طلت او سر پسر همه نفع اسعت 
بوذ بطلعت خودشید گاهگاه ضرد 
ور 7 به نعمت 7 گی فرود نعمت اودست 
شماد دیک بر-ابال د قط ره هاش قطر 
ات کون بر سارت از 
بود سخاات ابر مطر هیاد هدر 
که داد پاسخ سائل جز او به پدره سیم 
که داد پاسخ ذائر جز ار به صر زر 
هزاد مثقال اندد ترازدی شعراء 
کسی جز او ننهاد. انددین جهان یکسر 
1۰ 


چپل هزار درم رودکی ذ موتر خویش 

بیافته است به توذیع اذ این در و آن در 
شگفتش آمد وشادی فزود د کبر گرفت 

ز روی فخر بگفت این به‌شعرخویش‌اندد 
گران عطاش بزرکک آمد و شگفت همی 

کنون کجاست‌ییا کو ای شاد ۲۱۰ 
بيك عطا سه هزاد اد گهر به شاعسر داد 

از آن خزینه .کپی زدد چهره دلاغر 
نه شاعری که قدیمش ذ دنج خدمت بود 

نه نیز هیچ به درگاه اد گرفته زرا 
از اين سبب در عالیش مجمع شعر است 

اگر "بود بسفر شاه یابودبه حصر. 
ات ری بر 

نه عمرو بود و نه معن دنه مالك اشتر 
بند زر اول تأیید و فر یزدانی 

بچشم خویش بدید اندر آن نبرد پس 
بزند گانی خویشش بخسروی بنشاند 

به تخت ملك پر اد پیش او بیست کمر 
چنان بود پدری کش چنین بود فرزند 

چنین بود عرضی کش چنان بود جوهر 
بجنگ غز نی آن لشکری چو ابر سیاه 


همه سرأسر هن سنا و برق سیر 


رح بح ۲۲۲۲۲۲ 


۱- متصود ءنصری فضاگری است 


۳ 


ز گرد ایشان چون شب هوای دوشن روز 
د صف ایشان چون کوه دشت بناود 

به حملٌ ملك شرق آن سیاه قوی 
5 شت پراکنده و طعیف چو ذر 

بجنگ مرد که از اور گند حرف (داهل 
سوت ردو نه 1 از نبود حشر 

نه زان صمت که بوهم از آن بیابی جفت 
نه زان عدد که برنج اندرش 5 مر 

کرد مر کبثان چشم دوز دوشن کود 
ز بانگ مر کبشان گوش چرخ گردان کر 

چو ات ده روی ار رنگگ هوا 
سنان ایشان دد آبکر نیسلوفر 

گروه انبه ایشان چو لشکر یاجوج 
سنان محکم ایشان چو سد اسکندر 

زمانه دا د فلك دا همی بکس تشم رد 
۱ زک بنه مردی از یشان ذ کبر و عجب نظر 

ما رگن و کسترده کان ۳ خته بخ 
دوان چنانکه سوی صید شیر شرز؛ نر 

چنان نبود که کام و مراد ایشان بود 
تیال دک خواست کرد کار دگر 

بکند حیله شاه زمانه شان اذ بیخ 
چنانکه مرسپه فوم عاد دا صرصر 
چه مایه هیر دضی دنج برد لدیکر داد: ون 
که تا به حد خراسان‌بد آ نزمین لشکر 


۱۰۷ 


ته زان سباء از اه چبر کی گرفت بجنك 

نه دان بزرگان اس بر خلف نیافت‌ظفر 
تبرده بود بر آن شور هیچکش را دست 

به وقت سام نریمان نه دفت دستم زر 
مدینة المندا بود نام او تا بود 

از آنکه چره نشد هیچکس براه بهتر 
ردشت او توان کام زد زهار صلیب 

تشر او نتوان خفت ذ بیم عود 
کر اندد او ده یابی تو تیغ جوئی‌دتیر 

ور اندر او چو کاری سنان بر آرد بل 
بنای بار او دوی و مغبز ار آهن 

کشیناه پیکر برجش به برچ دو کر 
چومرد بر سر دیواد او همی فتی 

تو کفته‌ای که گرفنه است بر مجره مقر 
ر کاپ عالی چون سوک او کشید به‌رنم 

حنانه کرد که از محکمی نماند اثر 
مد از کفایت تیغش به چپاد مافه درنگ 

خحلف گرفته و آن مملکت در ۶ 
ورا ز هیاطله کویم عجب فرد مانی 

که. شاه ایران آنجا چگونه شد بسفر 
بنابهاش نو کنتی که کردمانندی 

99 شده و خار ها بر او نشتر 
ره ی که خار ددشتش چو توده‌های خسات 

بسان غالم منزلگه اندد اد کشود 


۳۰۸ 


اگزش گرگ بددد بریزدش تا 

دش عقاب گدازد من همه پر 
بردن گذشته بود شاه شهربار چو باد 

ب-رور دین ( بآزار مذ‌هب اذر 
[گرفت ملك بمردی و و خانه او 

۳ ٍ 

زنخون لشکر اد کرد دشی‌خشك‌شمر 
چنانش درد خداو ند خسروان دمین 

که نام او بجهان گ شده است طولدقصر 
شنیده ای حبر شاه هندواق چییال 

که بر. سپهر برینش " همی بود افسر 
ات له اب ۱۱ 

حجر نبود به دوی مین بر اد نه مدر 
بدان صفت سحم)ی چون شب سیاه بزرك 

بدسرت ایشان شمشیر های ‌ چو سحر 
چو دود تره در ان اتش ذبانه زبان 

تو ۹ رکه پراکنده شد به دشت سفر 
دبیم ابشان درد مغز ها رمیده خرد 

د هول ایشان در چشم ها شمیده بصر 
خدایگان خر اسان بدشت ترسا در 

به حمله ای ولزکنده جمع ان محشر 
حعکایت سفر مولان همی تا 

و کی تدای تاج الفتوح پیش اود 
[گ ز دجله فریددن گذشت او 


بشاهنامه بر ان ار <کایتی است سمر 


۱+۹ 


همه درست بود نا دست " نیز بود 

تو تا ددست ندانی من #مکن اد 
از آن سس که در او دهم را نید بایاب 

وزآن سی که در آن باد دا نبود عبر 
بمولتان شد و در ده ددیست قلعه گشاد 

که هر کی را صد بد بود جودا خیبر 
بالاد و تکده هاش.ن کشاد ژسوخت‌همه ۰ 

ببرد باد همی توده های خازکستر 
نه قلعه ماند که نکشاد و نه سته که نز٩‏ 

نه قرمطی که نکشت و نه گیر دنه کافر 
چو باز کشت بيك تاختن بمیمته شد : 

از آنکه بود خراسان ز دنجها مضطر 
کده خم مات له کر ات و۶۱۳ 

ودهردم حد لس 

نه ایمنی بجپان اندر ار نه عدل و نظر 
۳ هیمئه سوی هیسره براند ملك 

ت 

فکند هر همه دا سر نگون بدان محر 
نهاد خسرو بیروز دوز ملك افروذ 

به تیغ هاشان برحلق حلقهُ چنبر 
نبود ورگ جز دیو اند اد اک 

زبود هر فز جز عول کس‌درد دهبر 
نه يك سواد است او بلکه صد هزاد سواد 

بدین گواه من‌است ۱ نکه درد خر 
ز چن و ما چین بك ردیه تا لب جیحون 

ز ترك و تاجيك از ترکمان ز غز و خزر 


1۰ 


ددیده جوشن وخسته تن و کسسته امید 

شکته تیغ و شمیده دل و فکنده سیر 
گرفتن پسر سوری و کشادن عور 

هر آینه نتوان کرد درد سخن مضمر 
زذعکس خو ن مخالف که شاه ر بخت‌هنوز 

برآرن دیار هوا ابرش است د خاك اشقر 
برزم دام همی کرد شاه شیران را 

کرت بد همی حق به تیغ ور 
از آ نکه ده حج هندوان بودی 

بم-اد کنکت بک‌دو تا در 
سرش به غز نان رد بر دد میدات 

از آن رن که بدو بود هنی را هغفر 
شنیده ای که چه کرد اد بردم با چیدال 

بکاهش. اک یر کی دی 
زمینْ د لشکر اد موج د صید ددیا بود ِ 

زد ایشا 3 سیاه و دزد اغبر 
به حمله‌ای صد و ده فیل نامداد گرفت 

متاکف رود در اقلیم هندوان سرور 
حدیث شاد و حدیث حصاددو کر کس‌عادل 

تاش خواهم کانرا ز دی نبود خطر 
که دانده بود ز شاهان هزاد پیل دمان 

جز اد بدشت هزار اسب و دشت سندیور 
برد لقتتر حوادز میان له #کتدی 

که ایمن است شش و طبع ما زعجزو عبر 


۱۱۲ 


برزده 3 هر شمشبرشان تو 2 نیست 
برودی ابنه بر ری د میده سیسنیر 
همه زمین‌جگرو کوه صبر ‏ صاعته تیغ 
سپهنو, تاختن او بار گیر ابر سیر 
رفیق عزم و لیکن به حمله دشمن عزم 
درست رای و بکار امده بود بفر و 5 
اک حجه نود حنت « ک ان اسان را 
ند رام د ها »۵ 1 
نموده‌خسرو مشرق بدان حشر محشر 
چو از م۹ میمون برفت رات شاه 
فد رنه لنر مسا گر 
خیال و شعیده جادوان فرءون است 
گ ۹9 
نو افتی ان سبی بود کر و مر 
عصبای موسی یع فلك برابر شان 
چو ازدها سید و راز کرده من ظفر 


بحای دهم ۳1 تبر دید در دل خویش 


بجای دیده کی ات2 دید در محچر 


ک بدندان بیکان همی اکشررد از دست 
یک 


بداث دبار هوانا وک موج خون عدد 


ی بدست همی کند خذجر از حنجر 

بیتال رها ننشیند زدشت ون اک در 
در آنگروه که ات جیگ دید زان انلیم 

پسر الزلید نیز بان نبیب ‏ آذ هادد 
هنوز لشکر مادا ذ خون مردانشان 

سم ستوران لعل است و تیغ ها احمر 


۳ 


از آن عنیمت کاورد شهریاد عجم 
۱ پکشی درست نداند جر ایزد داور 

0 وت 2 بوگ عمه چبره 5 دبددعقل 
د بس. طویلة یاقوت و مضه عنیر 

نه نز چندان تحفه بخیزد, ان بغداد 
نه نیز چندان دیبا بخیزد از ششتر 

۵ اس نتفر که در جام اکن شاه اهر 
بدان " ذمین نه همانا که ذنده ماند نة 


ِ 


ز ممتران که امرند از اندیاد. هنوز 
بعوستان دبنگ است حال ده کشور 


سم 


اف اب جیام از انردی کلاذاد. بهم 
در یت ,علکان نود ده بهدم "مطمر 

ی حص اری کل برحهاش ز کیگ د هاش 
نبود. هیچ میاه کدرا 

بکودش اندر دریای سبز موج زنان 
دنم آنهمه بئیاد برجها شده نر 

نود راه نبودش مگر برلگ فرسنگگ 
ناد ءكت نله بر کوه نیمخ راهگذر 

بساعتی ستتهد خسرو ان <صار یگ 
۱ فکند از ار خ انار کذر ات تسمتر 

خدای داند کانجا چه بر گرفت از گنج 
ززر د سیم و سلیح و ژ جامه و ژیور 
فزون از آن تود ربکا در بیابانها 
که بیش شاه جهان بود توده وف 


1۳ 


بجای خیمه همی زر خهادیر شترا 
بجای موکب گوهر نهاد بر اسر 
بداد ماک خود آورد تخت مات بهم 
سیم خام چو بتخانه پر نگار و صور 
رن شده است بغز ین فکنده در میدان 
دهل زنند بر او خود دهل زنان بر در 
زقلمه های دکر کر یکان بکانگويم 
شود دراز و نیاید به عمر نوح بسر 
جوادیان که همه جادوند مردم او 
وتا وی تردث برکشید آذد 
زهر یکی که از اين قلعه ها سخن 
به شرح آن نتوال کرد پنج و شش دفدر 
ور استواد ندادی بخوان تو تاج فتوح 
۱ که بیت‌هاش چو عقد است و شرحهاش‌درر 
کشاده شاه خراسان همه ذبهر خدای 
چنذان نکرد بکیتی کس اذ شماد بشر 
سست رهگذر دیو و بیخح کفر بکند 
بجای بتکده بنهاد مسجد و منبر 
اگرچه مخبر او هست در زمانه بزرگک 
ز مخبرش بهنر ها بزرکتر منظر 
هرآنکسی که چو توخویشتن همی شمرد 
بگو بیادتو از خویشتن هنر بشمر 
چو این همه ی آن زمان, فطل بر 
بود که ثانی باشد و گر نه دنج برد 


عِ۳۹ 


اگر بچنس ستوری تیا بودخرواسب 
باسب‌تازی 9 چگونه ماند خر 


همه باد ی وی 


و ۳ ی 


یکی است سورة اخلاص ۶ بیکرانه سود 
چو شب سیاهی ند ومر گ تاید 

ورد وش اس وقبر 
چو چوب گوید من همچو عودم تر 

بداند آ نگه آکاش به بیئف و هجمر 
چهار طبم است دی د. لباک از, شر کت 

لک اش لیر در 
میان ذاغ سیاه و میان باذ سپید 

هرمز اتکی وی تا رت ها خرن 
به باز کج همی داغ همچو بادانم 

که هردو هرغیم از جنس و اصل ی 
جواب داد که مرغیم جز بجای هنر 

میان طبع من و تو میانه نیست فکر 
خودند از آنچه بماند ذمن ماوك زین 

تو از پلء.دی مرداد بر کنی لاغر 
هرا نشست بدست ماوك دبر قصر است 

ترا نشست به ویرانةٌ ستودان در 
ز داحت است مرا رنگ ورنگ‌توزعذاب 

که من دجال ذ معردفم و تو از منکر 
«لوك میل سوی من کنذد و سوی تو نه 

که میل خیر بخیراست و میل شرسوی‌شر 


۳-۰ 











اگر تو خوشتن‌اندد خیال من داری ۰ ۱ 
همه فسوس_ تو بر خویشتن‌کنی آود 
بدین جهال که تواند چوشاه بود بفضل 
کدام خاد بود چون صنوبر د عرعر . 
خدایگانی و آزادگی و دولت ۶ دین 9 
بزر گواد بده گشت چون شجربه ثمر 


همیقه نا همه وقت خلق عالم دا ۹ 
به شادی وغم از اين دد بود تضا و قدد ‏ 


بقای شاه جران باد « عزت ود دولت و 


داش برامش و دستش بباده دساغر 
۹ ۰ دا رد 


بگ 


2 1/ ۲ اه > ید دم 


فخززاا مد 


محا ات [بلاك خان با سلطان محمو د 


چنانکه اشاره شد معاهده‌ای بين ايلك خان و سلطان محمود غزنوی منءقد 
گردید و ب‌وجب آن قراد شد ماوداءالنیر از آن ابلك د خراسان متعلق بیمین- 
الدرله باشد در نتمجة عقد این ث-راد داد مدتی دوستی و دداد ین آندو امبر 
برقر اد بود. 
ایلك خان لب ترکی است داسم ایلکی که معاصربا ساطان محمودغز نوی 
است نصربن علی‌بن موسی‌بن ستق بود و اين ایلك پین‌سلمین‌ملقب به شمس‌الدوله 
است و از سنهٌ ۳۸۳ تا ٩۰۳‏ حکومت ماوداءالنهر دا داشت و سلطنت سامانیان دا 
از مادداءالنهر برانداخت . وفات اد بنا پقول جمیع مودخین در سال ۰۳ و طبق 
تحقیقات هوددث دستشرق معروف درسال ۰۷ اتفاق افتاد . 
مرحومعلامه محمدفزوینی‌درحو اشی‌چمارمقاله درحق اباك خان»ماصر سلطان 
محمود غزنوی چنین میگوید: 
* ابن‌الائید نام ادا ابونصی احمدبن علی می نویسد د هوددث میگورد 
این سهو است و احمد نام براددش طغان خان است و نام خود ااموافق 
نقل‌طبقات ناصری نصر بن‌علی است. چنانکه‌مسکو کات دی بهتر بن‌شاهدی 
است بر صحت این فقره. 
۳۲ 


در مسکوکات اسم او نصرااحق و نسر ابلك و نصر بن علی ایلك مضروب 
است و از این سکه‌ها بعضیکة پیداشده است مودخ است بسنوات ۳۹۰- 
۹۳۲ ۹ ۳۹۵ ۹۷-۳۹ 6۰۰-۳۹۹۰۳۹۸۲ مضروب‌دد بخاد ارخجند 
و فرعا نه و او زگند و صغانیان و سمرفند و اوش و ابلاق بعنی شهرهای 
ماوراءالنهر و تر کستان.» 
سلطان محمود همواره در نواحی دور ازغز ین مشغول جنگ با کار بود . 
در موقع غیبت وی بخصوص‌دد مواقعیکه این غیبت طولانی می‌شدایلك خان‌هیشه 
درصدد بودکه بر متصر فات غززنوبان بتازد د قلمرد سلطنتی خویش دا افزایش‌دهد 
رتتیکه ساطان محه‌ود جهت قتحء ولتان عازم هزدوستان شد وغیبت او بطول‌انجاهید 
ابلك خان این فکر دا بمرحله عمل ورد و سباهیانیعظیم جمع کرد و سیاسی 
تکن ۳ از سردادان خویش دسنور 1 بخراسان و تصرف 1 ناحیه را دادو 
دزضمن جمعة رتکن سرداد ۳۹۹ را که درس بخ داعت درععت وی "روانه ورد 
که در موقع از وم بمساعدت سیاس ی تکین دست زند. 
در هماز اران ارسلان جاذب که‌از طرف سلطان محمود غزنوی حکومت 
ولابت طوش را داشت درهرات بود و سلطان محمود بدو و رمان‌داده بود کههروقت 
مك خانبه بخراسان حمله‌کنند هر ات دا تر ك کو بد و بفزنین رود تا مقر سلطنتی 
غز نویان را از شر هجوم‌اجانب محفوظ دارد بمین‌هناسیت چون ادساان‌جاذب‌خبر 
هجوم سیای 0 را بخراسان شنید و از استتراد جعفر تکین بحکومت بلج مطلع 
شد هرات را ترك کت بطرف غز بن رفت. 
در همين موقم سباسی کین که اذاین قضیه اطلاع یافت بمجل «رچه‌تمامتر 
خود دا بورات دساند و زر را متصرف شد و جسن‌بن نصر دا | 
کماشت وچذ_د ردزی بعد حسن بن نصر زا مامود تصرف نیشابود کرد . دد غیبت 
سلطان محمود در نمشابود غوغا و شودش بربا شده بود و اهالی ارت شهر از جنگ 


ونراع بستوه امه بودز-د د بناب این حسن بن نصر بدون آنکه خونی ديخته شود 


۳5۳ 





تیشابود دا فتح اگرف: 

ویر سلطان محمود ابوالعباس فْضل بن آحمد فر وقت سنطان شع اه 
مبرفت در اداد امود ممکت سعی‌بلیغخ و جد وافی میکرد . اما موقعیکه ایلك‌خان 
ددرت عرش بخراسانگذاهنی چون عالب سیاهبان مملتکت با سلط ان در هنداوستان 
بودند چاده‌ای جز فرستادن کسانی خدعت وی و درخواست مراجعت نداشت و در 
ضمن ازهجوم سیاهیان ابلك دد نواحی دافم بین غزنین و بامیان جلو گبری بععل 
اورد و حکامی بآن قسمت‌ها فرستاد. 

چون سلطان محمود از خبرهجوم ابلك خان بخراسان د نواحی دیگراطلاع 
بافت مولتان دا ترك گفت و با سرعتی عجیب بجانب غزنین حزلکت کرد . دفخکه 
بغزنین وارد شد اوضاع را تاک کین دید و از بیم | نکه‌میادا بزرگان وامراءمملکت 
در جنگ با ایلكك خان مخالفت ورزند جواهرد نفائسی داکه از هندوستان آورده 
بود بین ابشان تقسیم کرد و همین امر موجبات دلگرمی این جمع را فراهم آورد: 

سلطان بدون ذوت وفت‌دستور بجمع سیاه داد و بجانب بلخ راند . چون‌جعفر 
کین از آ مدن-لطان اطلاع بافت بدون‌هیچگو نه مقاومت بلج دا رها کرد وبجانب 
ترمف روت. 

به‌ین الدوله ارسلان جاذب سرداد ءعردف خویش را با ده هزار سواد ذیده 
مامود تمقیب جعفرتکین فرمانده قوای ابلك خان کرد؛ اما جخنفرتکین‌قبل‌ازدسیدن 
ارسلان جاذب ,طرف ماوداءاانهر هزیمت جست 

سپاسی تکین سرداد دیگر ایلك خان‌که جوت حمله بخراسان سباهیانی گرد 
آورده بود در ساحل حبحون بااکسان ساطان محمود مواجه شد و چون خود ر 
قادد بمقاومت با آن جمع ندید راه فراد ددپیش گرفت و یمرو دفت . ارسلان‌جاذب 
بدون فوت وقت در تعقسب تفای کین از شهری به شبرزد نکر می‌شتافت ر‌ جمیع 
نواحی اذ دست دفته دا متصرف می‌شد. 


۱- شرح احوال سلسلةً خانیه در قسمت سوم کتاب حاضی ذ کیرشدهاست.. 


۱ 


سیاشی تین از مرو خر کت کرد و بسرخس داد شداما درآ نجا محش بن 
ظاق حاکم سر خلس مقاومت شدیدی دد مقابل وی:ابراذ داشت ۰ با این‌حال پس ار 
قلیل مدنی سباهیان وی توسط سیاسی تکین‌ددهم شکسته شد وخود اذ نیزبچنگ 
سردار ابلك افتاد و بقتل‌رسید: 

با وجود فیحی که نصیب سیاسی کین شد :توانست مدت دیادی دد سرخس 
اقامت کند . چه ارسلان جاذب سرداد ساطان محمود کههمواده دد تعقیب دی بود 
عاقبت سرخس دسید و تاش ی تکار نا گزیر سرخس را ترك گذی و به ابیوزد و 
از آنجا به نیشابوردفت . 

در همان اّان سلطان محنود آلتون تاش حاجب‌یکی دیگر ازسزدادان‌نامی 
خود را یاک ارسلان جاذب فرستاد . این ۰ دو سرداد بس از بنوستن بککلا 3۹ به 
مانب سباسی کین پرداختند فضمنا جمیع شهرهائیرا که توسط قواء ابلك خان اد 
چنگ غزنوبان برون دفته بود دو باه متصرف شدند و در سیمیاد (شم‌تقان) نزدیکها 
بود بر سیاسی تکین دست يابند. اما سیاصی کین که در خودتاب مقاومت باکسان 
محمود دا نمیدید بدوث آنکه میاددت برد خو رد کند سیمباردا تخلیه کرد و به 
جرجان گر بخت 

ارسلان جاذب و آلتون تاش همواده به تعقیب سیاس اک میبرداختند و 
سیاسی کر ز‌ ز ترس[ نکه مبادا نفائس و جواهری که طمن لوب و غادت بلاد۲" باد 
خراسان تا ورده بود ازچنگک وی خارج شود ۳ نها دا باعده‌ای ازمحادم 
خویشن" بشندمت علی بن ۳ ون خوارذمشاه فرستاد تاو نی ال غنائم دا بدربار 
ابلات ان بفرستد بس از اجام این مهم سیاسی تکین باجمیی از بزر کان دامراء 
لشکر که هنوز در خدمت او بودنداژ بیزاهه عادم مردشد. 

سلطان هحه‌ود و تموقع در طوس منتظر اخباد ازسلان جاذب واتمام کار 
سیاسی تکین بود و از ادامهٌ نغغیب وی دد برگ ۳ و قصدترا ك‌ طوس وجنگ ستقيم 
با او داشی. اما ور»وقمیکه ازطوس خادج شد فرستاده اک‌پیش وی آمد و اطلاء 


۰ 


داد که سیاسی کی از راه بیابن۶ صحرای اوتعازم مر وشده‌است ؛ بنابراین‌با 
جمعی از کسان خود جرتدفع سپّاسی‌تکین»راه مرو دا.دد بیش 5 رفت: سپاسیتکین 
تزرديك:بود از چنگ ساطان دهائی یابد و دو باده فزاری شود که یمین لح و له تکن 
دیگر از سردادان خویش ابوعبدانه طائی"دا با جمعی از لشتکر بان عرب هآموددفع 
وی‌کرد . 

صیاسی تکان که دیدن ابو عید ان طائی .رد انز دنت میدید آنچه از غنانم و 
تفاکشن باخودهمراهداشت بان دیگزه تو فیط کف از کسان"خویس :ی لین عون 
خوارزم‌شاه ‏ فرشتاد تا بدتسرت آیلک‌عان بر نا 

لشکربان عرب ساطان<هود که در تحمل بت و 37 طافت ستارداهتش 
سوب تتکن رهم واهان اوتقا مها ان نام و علفی کشالد ناو گناوه بر سر 
ارشان تاختند و جمعکذبری از آنان و اجتی برا"دسپاشی: يوت دابقعال‌زشاندانک 

صاحب تاریخ 0 این واقعه دابصودت ذیل تقل مس ند ۱ 
« سلطان محمود و طائی دا با تا که در اهتمام او بودند 
بر عم او روال‌آکرد و در مینانابای "که 2 چز لعاب شیطان نود و 
سرژی چز در صَفحهُ شمشیر نمی‌نمود تیغ درحشم او بت و بر ادر اورابا 
هفتصد کس از: وجوه افراددو دوس سیاه او بگرفتند بیش ساظان آورذلد 
ساطان بفر مود تا از شمشیر ه يك تخت بندی ساختند 2 بر کعب هريك 
نهادند و همه دا بغزنه بردند تا جپانیان ا شومی شقاق و ثقض میثاق 
ایشان اعتماد ۳ ند نظام: 
دیدم چند باد یامد همی ۳ 


فر جام آانکه فصد ین زان کت 








۱- احوال خوار زم‌شاهیان قدیم که آل مأمون نیز نامیده میشو ند در قسمت سوم 
لتاب حاضر | مد وست. 
۲- صفحه ۲۹۲ 


۳۳ 





ازیل روکد سار رت 
هرسر سبك که‌پای در آن ستان کند » 

میگویندسیاسی کین پس‌از این داقعه بامشقت‌تمام باتفاق چند نفرازخاصان 
خویش از جیحون گذشت و پیش ایلك خان دفت 

ابلاك خان بمحض دسیدن سپاسی تکین ملامت 2 توبیخ بسیار کرد و خیال 
داشت دیرا بقتل برساند .اما جمعی از بزر گان و امراء درباد اودا از این‌قصد باز 
داشتند و گفتند سپاسی تکین نا وجود آنییه سا وبیلان جنگی که ساطان‌محمود 
دارد محال بود مقاومت کند و با مراجعت پمادداءالنهر حبات جمعی‌بیگناه دانجات 
داده است. 

چنانکه اشاره شد همان موقع ی که سلطان محمود در مولتان مشغول‌جنگتد 
جدال بود ابلك خان جمعی دیگر از سباهیان خود دا بفرماندهی جعفر بکین ۸ 

چون سلطان محمود مشغول دفع فستغ سساسی تتکیرن بود در آغاذ امر بجعفر 
" تکین و دفتن دی بلج اهمیتی نداد لی پس از آنکه بکار سباسی تکین خانمه‌داد 
درصدد از میان بردن جعفرتکین بر آمد و با قوائی عظیم بچانب بلخ ذفت 2 بددت 
جنگ و خونریزی ۳ 

سلطان محمود ابوالمظفر نصربن ناصرالدین برادد خویش را مأمود داندن 
بقیةالسیف انراك از حوالی بخ کرد و وی نیز بخوبی از انجام این موم بر آمد: 

وفتی که ابلك خان از تخليهُ بلخ و فراد عفر نکن اطالاع یافت مکانیبی به 
اطراف و چوانب جوت تهیه سباه نوشت و از قدرخان پادشاه قسمتی‌از ماوداءالثهر 
درخواست مساعدت کرد 

قدرخان نیز با پنجاه هزاد نفر بکمك وی آمد , چون خبر اش نوشت دد 
طیعارستان بسلطان محمود دسید جهت جمع آوری سپاه د قطع ارتباط دسته های 
مختلف ا: تراك و جلوگیری از دسیدن ]آذوقه به ایشان ببلی دفت وردد آتجا فوای 


۳۳ 


مختلط از ترك و خاج و عندی و افغانی اب ساخت و منتظر دسیدن ایلك‌خان 
شد . قواع سلطان‌ممود درچمار فرسنگی با کناریل چرخیان که «خلی‌بردسءت 
بود صف رای کرد و ابلك‌هم به‌نوهُ خود با کسان خویش‌در مقابل سلطان: حمود 
مود را گاه 3 

راجع بمحل گت مودخین با یکدیگراختااف‌دار ند عبدالحی بن‌ضبیك 
گردیزی میدان نمرد دا دشت کتر درک می وید و فرخی نیز دد اشعاب خود نامی‌اذ 
این محل برده است. 

در آغاز ار تک نتیجه قطعی معلوم نشد و چون شب فرا:دسید سلملان 
محمود به ترتیب و تنظیم سیاهیان بردا عت و قاب اشکر را دراختیاد برادرش‌نصر 
بن تاصرازدین گذاشتت و ابونصر فریفونی دالی جوزجانان و ابوعبدالنة طائی دو تن 
از سرداران معتبر خود دا.مآمود کمك.بوی کرد و میسره‌دا به ااسلان جاذب و 
میمنه دا با لتونتاش حاجب دا گذار کرد 

ایلکخان نیز به انتظام لشکریان خود دست زد و جناح داست‌دا بقدرخان 
دجناح چپ را بجع‌فر تکین داد و خود در قلب لشکر فرانرگرفت . 

روز بعد که بیست و ددم د بع‌الاخرسال ۳۹۸ بود طرفین در مقابل و گر 
صف آدائی کردند و جنگ سختی شردع شد. 

در آغاز امر عده گثبری از دوطرف بخ. لك هلاك افتاد ند و باز نتیجه قطعی‌عاید 
هرچیاث از طرفن نشد «سلطان محمود عاقبت بتنگت ۷ د و خود وارد ميٍ-دان 
جنگ شد ۰ وچود وی در میدان نبرد اشکریانرا ویدل ساخت و با جملات خود 
قاب دشمن را اذهم گسیختند. 

چون ابلك اذ ادارث ساهیان خود ءاجزماند داه‌فراد ددپیش گرفت وبجانب 
ماژراء انهر دفت .صاحب تار یخ بمینی ۱ در این مودد شرحمسوطیذ کر میبکرد 
پا فا در اقا تقل مت؟ 


ممم ِ 


۱-صفحه ۲۹۹ لا لپ عتنا انش 


۳ 





«درلشکررروی‌بوم آ رردند و جهان از غریو دعد .کوس ۶ نویب برق‌شمشیر 
معغله ومشعله شد و بطانة نیلگون اذ اجزایغبار برفلكکحلیدوختند 
و درظلمت معر که بمشاعل سلاح و شمعهای سنان استعانت نمودند و از 
بوادق شمشبر دشاش خوا ن‌باد بدن گر فت و ابلکخان بانصدغلم‌تر اکشتازی 
بیاده کر که تا ددبیش لشکر به تبر موی می‌شکافتندد بزخم شمشیر کوه‌از 
جای بر میگرفتند و بحر حرب در موج آمد د زمین مصاف متزلزل شد و 
سلطان چون حدت یأس و شدت هراس آنقوم مشاهده کرد برپشتهاک بر 
هدهبا اسب فرود آمد و در حضرت "عالی تکار یمین 9 تغفیر جبین 
بایستاد د دست در دامن عنابت اذلی زد و بدو بناه-د و نصرت از او 
خواست د نندها تقدیم کرد و صدقات دا متقبل شد د ددتیسیر فتحو نصرت 
بخدای عز دجل تضرع نمود . پس پای در پشت پیل خاص در آورد و از 
مرن لس و اه ۱۳ قاب ایلك حمله‌کردو فیل‌اد صاحب‌دایت 
انلك را در دبود و درهوا انداخت و خلقی دا بقل و طات و فّل فوت 
درذیر بای بست میکرد و بخرطوم هرمرد دا از پشت اسب بینداخت 3 
بدندان اذهم میشکافت و الیای دولت سلطان از حرص فرصت و نشاط 
نصرت بچوشیدند و شمشیر ها به تضریب برخاست و زبان سنان دد طعن 
آمد و لشکر ترك ترك مقام بگفتند و داه هز پم گرفتندو لشکر سلطا 
آنهادا سر و قپر و دق بماوداءالنهر انداختند و دد خراسان از ایشان 
نشان نماند.» 
چون سلطان محمود از کار ایلاك آسوده شد بدو خبر دادند که شوکال 
(سکمپال) در پیشاود دست از آشین اسلام برداشته و رتد شده‌است و دم ازاستةلال 
میزند . موقعیکه ساطان محمود در هن.دوستان اقامت دافت شوک ۱۳ 
شاهزادگان هندی قبول آکین مبین اسملام کرد و ساطان محمود وی دا بکومت 


پیشاود برقراد ساخت. 


۳ 


7 


پادشاه غز نوی که بر این طغیان اطلاع یافت اذ ترس آنکه مبادا پیش آعد 
مزبود ءوجبات فتنه بزد گتری را فراهم آورد به عجاه‌هرچه تمامتر باسیاهیانی‌جر اد 
عازمع پیشاددشد و بر شوکیال غلبه و دی دا زندانی کرد و درسال ۳۹۹ بارد تک 
بااتتدبالیکی‌دیگر ازشاهزاد گان‌جنگید. انتدبال که متعهدیرداخت عبلغی به عذوان 
خراج شده‌بود درات سال از تأدیه آن سرپیچید بنابراین سلطانءحموداذ بیشاود 


جهت سر کوبی وی عازم شد و او دا زیمت داد و غنم فراوانی بدست ورد . 


و1 


فصللی هفنم 


فحقفالر ع هم تفر وناراین وجنك فو 5 
وروابط محمود ۳ ارات خانیه 


قلعف هم نغر یکی ازقلاع هندوستان‌بود ولی تلفظوضبطصحیح آن ددست معلوم 
نیست شیخ منینی دد ترجمهٌُ تادیخ بمینی بهیم نغر و حمدالله مستوفی در تادیخ 
گز یده نهیم و صاحب درضه الصفاء بهیم بغرا و ۳ ضحاك گر دیزی بهیم‌نگر 
و در حواشی ذین الاخباد بهح تک آورده اند و عنصری دد قصيدة معردف خود 
به مطلع: 
ایا شنیده هنرهای خسردان به خبر 
پیا ز خسرد مشرق عیان ببین توهنر 
که غالب جنگهای سلطان محمود را درهندوستان و تقاط دیگ به نظم در 
آورده است محل مز بود دا بوم می‌نامد و می‌کوید: 
از جیلم از آنروی کار داد بهم 
خزینهُ ملکان بود دد بهم هضمر 
بدار ملك خود آورد تخت ملك بهم 
ز سیم خام چو بتخانه برنگاداو صور 


۳۳۹ 


کفتة عنصری به حقیقت نزدیکتر است د گویا نام اين محل بهم باشد 
چون سلطان محمود از کار ایلکخان فراعت حاصل کود در نوازش‌سیاهیان 
خویش کوشید و بر جبره 2 مواجب ایشان افزدد و چند ماهی استراحت کرد 
امادرماهد بیع الا خر سالچهار صد بتوسطهفتشان وهمنیان‌خویشر درهنده ستان مطاع‌شد 
که منازعانی بین امراء آن سامان رخ داده است د وضع آن تواحی طودیست که 
سلطان میتواند به نفع خو داقداماتی کند. 
بنابراین امر بتهیه قواء داد و داه هندوستان دا دد بیش گرفت 3۰ نودیتکی 
شط سند برهمن بال فرزند انندبال‌بالشکری عظیم راه بر وی گرفت و سلطان‌ناچاد 
فرمان محار به داد 
در این جنگ هندوان شجاعت و مردانگی‌فرادان ابراز کردنددتلفانی بقواء 
غز نوی وارد آ وردند . اما عاقبت فتح نصیب سلطان محمود شد و برهمن پال پای 
بقراد گذاشت . در این محاد به غنانم فرادان بدست سلطان محمود افتاد وددموقعی 
که به‌تعقیب برهمنپال میرفت بقلعة‌بهم نغر (بهم) د-ید. این قلعه برجو بادعفرادان 
داشت و در اطراف آن خندقها و گودالهای وسیعی تعبیه کرده بودند و طبق خبری 
که بسلطان محمود دسیده بود دد این قلعه نفائی و ذخاگر سلطنتی هندوستان 
عتبی در تادیخج بِ در وصف این قلعه چنین میگوید: 
«قلمةٌ بهیم نغر قلعه‌ای است دد میان بارس سار و ر کوهی دفیع و جائی 
هنیع بئیاد نهاده و اهل هند آ: نرا مخزن صنماءظم ساخته و قر: تا قرن 
انواع ذخایر و اعلاق‌جواهر بر وجه تقرب بر آ نجا نقل‌کرده ون وب 
نجات و دفع درجات و سیلت قربت و ذلفت ب-ضرت بادیتعالی‌ساخته.» 
سلطان محمود بمحض دسیدن مملعةهٌ بهم نغر بتنظیم سیاهیال خود پرداختد 
1 نها دا بچهار دسته تقسیم و ازچهانطرف قاعه را محاصره کرد . عاقبت مستحفظین 





۱- صفحةه ۳۰۳ 


۳۳۲ 





قلعه از شدت. <ملات غز نویان در قلءه را گشودند و تسلیم شدند .. سلطان محمود 
با امراء و سران لشکر زارد قامه شد د جمیع ذخائر و تفاس[ نجا را بادس آورد 
و دی اختیاز حاجب بزرك آلتونتاشی گذاشتکه اد آ نها محافظت کند. 
وا رکفت غالب‌مودخین سلطان محمود اذ این قلمه‌«فتادهز ارهز ارباد درع.و 
هفتصد هزاز هزاد ‏ چراد صد من آلات ذدین د سیمین ی 
صاحب روضة السفاء " من شرج نفائسی که از قلعة بهیم نغر بچنگگ 
سلطان محمود افتاد چنین حکایت ب‌کند 
«از جملهٌ غدانم يت خانه‌ای بود؛ بزراك در طول دک و .ددءعرض بانزده 
گز از سیم ساخته بودند . تختهای عریضی ترتیب داده » بملاقات محکم 
کرده که جمع و تفریق دطی و نشر و خط و نصب تایبا سل دی 
مبسر شدی .۲ 
سلطان محمود پس از فتح قلعه بهیم نغر بخزئین مراجعت کرد و برتواو 
امود مملکتی پرداخت و در همان ادان جمعی از دربادیان وی داجع به, نفاتس و 
ذخائر قلعهُ 0 کت و بات آوردند و سلطان دا بفتح آ نها تبدر یلک وردیفا؟ 
اين قلعه نیز یکی اذ قلاع عستحکم هندوستان بو که بعضی از مودخین نام آن دا 
تاوین نوشته‌اند. 
در هرصودت این قامه نزديك پیشادد ساخته شده بود.. سلطان محمود که 
وصف ,فراوانی داجع به این قلعة شییده ,ودرتما فتح آنرا بست و بدانصوب شتافت 
دضمن داه فلاع و استحکاعات چندی را کشود و مردم را دءوت باسلام کرد دچون 
به ناداین دسید دستود حمله بسیاهیان خود داد. 
حکمران قاعه در ابتدای امر مقاوت شدیدی از خود نشان داد دلی عاثبت 
در نتیچ؛‌دادن تلفات بسیاد بصلاحدید امراء و بزرگان اطراف خود درصددتقاضای 


صلح از محمود برا مد و جمعی از کسان خود را با توف و هدایای برشماد بش 
< ی اس 


۱ جلد چپارم صوفحه ۲ ۲ 


۳۸ 





سلطان محمود فرستاد. سلطان نیز در متابل گرفتن باج و خراج سالیانه و اینگه 
دوهزاد نفر از سوادان وی عبعنوان دهینه بخزنین آ ید حکومت ان تاحیه را در 
دست وی باقی گنارد. 

فتح ناداین در سال چهادصد اتفاق افتاد. باانعقاد مصالحة بین سلطان‌محمود 
وحاکم ناداین که نام دی در هيچيك از کتب تاریخ بدست نیامد تجاد خراسان 
آآز ادانه برندوستان دفت و آ مد کر دند و مردم ناداین نیز امتعه کمیاب خود دا به 
ابران اوودند 

ددسال 4۰۱ بسلطان محمود خبر دسید که محمد بن سودی پادشاه غود 
وت + مسلمانان آزن ناجیه بدرفتازی میکند و مانع داد وستد و تجادت ایشان 
میگردد ۶ مردم قوافل تجادتی مسلمانان دا مودد حماه و غادت خود قراد میدهند 
یمین الدوله در آغاز امر قصد جنگوجدال با سلطان غوردا نداشت وفرستادگانی 
بفیروز کوه بءش عودیان فرستاد و درصدد عقد اتحاد و دءستی با انشان بر آمدولی 
چون غودبان در اذبت و آزاد مسلمانان داه افراط می‌بیمودند ساطان بالاخره:در 
صدداللد کل کهی بغوز بر آمه و قبل ازحر کت دو دسته از سیاهیان نخبهو آزموده 
خود دا بفرماندهی آ لتونتاش حاجب وارسلان جاذب بعنوان طلایه‌بآن ناحیه‌فرستاه 

| لتونیاش و ارسلان جاذب‌با قوائی که همراه داشتند باسماهیان محمدسودی 
پادشاه غود مقابل شدند: 

اما قواء غود محلی دا انتخاب کرده بودندکه از نظر نظامی اهمیت‌فوق‌العاده 
داشت د با عده قلیلی کاد دا بر سهاهیان غزنوی تنگگ گرفتند . سردادان محمود نا 
گز یر نامه‌ای پسلطان نوشتند و از سلطان درخواست مساعدت کردند ۰ سلطان‌نیز 
به ایشان جواب داد که دد مقابل دشمن ایستاد کی کنند تابکماک ایشان آبد سلطدن 
محمود با عده‌ای‌کثیر داه غود ددپیش گرفت . اما ددچند دوزاول نبرد تلفات‌فراوان 
داد و نا گزیر متوسل بتدببر نظامی و حیله شد د بکسان خویش اءدر داد جهت 
اغفال غودیان از جلو تیگ صعب‌المبوری که در آن ناحیه فراد داشت عقب نشینی 


۱۹ 


کنند و غودیان دا بتصود آنکه غزنویان از جنگ دست برداشته اندبدنبال خویش 
کشانند . غ۶ودیان نیز فریب این حیله دا خوردند و خیال کردند سپاهیان سلطان 
محمود دراه فر اد درپیش گرفته‌اند بنابراین‌جوت ضبط اموال دغنام ابشان از گردنه 
ببرون آ" مدند و بجانپ دشتی که ۳ ن ناحیه داقع بود بیش دفتند . 

سلطان محمود بایشان فرصت دادکه در دشت متفرق شوندسپس با سوادان 
رده رسای بآ نوا تاعت و جمع کثبری ازغودیانر | از دم شم‌شیبر گنداندد بقیه 
بای بفرار گذاشتند محمدبن سودی نیز فراد دا بر فراد ترجیح داد و بجانب‌فصبهةً 
آهنگ ران دفت . اما یمین|!دوله با همراهان خویش به تعقیب وی پرداخت و اودا 
در قصبه |هنگران که قلعهٌ مستحکمی داشت محاصره کرد. 

محمدین سوری که جنگ با محمود ۱ را بیفایده میدانست اذ قلعه برون ات 
دساطان‌ویرا اسیرکرد. 

سلطان محمود ب کل غنائم و ذخائر قلعٌ آ هنگران دست یافت 2 بتخانه‌ها 
دا خراب و بجای ۳ مساجد نالکرده 

محمدبن سوری که دیگر امیدی بزند گی نداشت با ذهری که همراه داشت 
خود دا مسموم کرد 

از آ نچه مذ کود شد معلوم میشود که اهالی‌غود کافر دبت پرست و تا تادیخ 
فتح آن ناحیه بدست سلطان محمود قبول آئین اسلام دا نکرده بودند ۰ اما بنا به 
کفت؛ صاحب‌روضةالصفاء غودبان خیلی قبل ازآن تادیخ یعنی ددایام خلافت‌حضرت 
علی‌بن ابی‌طالب بمذهب اسلام در آمده بودند و کوباگفته صاحبروضفالصفاء 
که از فریدالدین مبار کشاه مرو روذی د اژصاحب طبقات ناصری نقل کرده است 
صحیح تر باشد و قبل اذحملهُ سلطان‌محمو د بغور مردم آ نسامان اسلام آورده‌بودند 
و یگنت غالب مودخین و تذکره کف موقیکه خلفاء اموی دستود داده بودند 
که خطباء در منابر و مجامع بسب علی لب و ارلاد دی مباددت کنند فتط اهالی 
غوداز این کار امتناع ورزیدند: 


#رز 


فریدالدین‌هیار کشاه ددباب آنکه غودیان بسب‌علی # خود راملون‌ن‌گرده 
اند اشعاری چند گفته است که ما سه. ببت از ۳ | نقل ميکنيم 
از این جنس هر کز دد ای تس عففت 
نه در آشکارا نه اندد نهفت 
نرفت اندد اد ععنت خاندان 
بر .این بر همه عالمش فخر دان 
بهین پاد شاهان با دین و داد 
بهدین فخر دادنه بر هر نژاد 
بنا یفتهة بعضی از مودخین از آ نجمله صاحب روضةااسفاء چون ابن‌سوری 
ی از قلاع م مستحکم متحصن شده بود سلطان محمود در جنگ با دی کاری 
ازیبش نبردو شست خورد و عاقبت با دعد و وعید بادشاه غود را از قلعه ببردن 
آورد و اد دا اسبر کرد و با خود بغزنین برد و ضمناً ارو تا کر میخواهی‌دو باره 
بحکومت غود دسی فرزند خویش حسن را از آ نجا بخواه تا مالازم در گاه ماباشد . 
سلطان محمود درد ایفاء این عرد قس ایا راد و ابن سودی فریب ویراخورد و 
فرزند خویشرا ازغود خواست . اما بمحض دورود بغزنین سلطان‌محمود اودابحبس 
انداخت. 
حسن پس اذ چن-دی ازحبس فراد کرد و بغود دفت و دست بشودش برضد 
سلطان محمود گذاشت.: 
چون غالب مودخین سلطان محمود دا در جنگ غود فاتح میدانند تصور 
مبرود آنچه را صاحب روضةالصفاء در شکست وی از ابن سودی می نو بسدخالی از 
حقیقت باشد. 
در همان سال فتح غود ( 4۰۱ ) در خطة خراسان خاصه دد نیشابود قحطی 
سختی پدید آمدکه غالب مودخین از آن‌باد کرده اند . چنانکه صاحبدوضةالصفاء 
دد این مورد چنین می‌نویسد: 
۱۳۱ 


در این سال ددنیشابود فحطنی وی نمود که مردم را از نا یافت قوت 
قوت نماند ۶ قیمت کندم‌وجوازدانة مرواریدد رگذشت و از سگه کربه 
تا نماند بلکه مادد از گوشت فرزند تغذی می‌ساخت « برادد بهلحم 
برادد زندگی میگذرانید و شوهر زنرا میجوشانید و دد نیشابود هیچ 
کس دا مجال آن نماندکه بمحلات دوردست ترددی کند هگار به استظراد 
بعضی که سللاح همراه ایشان بودی. 

کون دکه‌در آن‌ایام‌دانشمندی از ائمهٌ حدیث بیش امام ابوالطیب معلوکی 
رفت . امام از دک بر سید که بچه موجب مدتیست با ما اختلاطنمیکنی . 
دانشمن دگفت فص من اذغرائب قصصدعجائب اقوال است 

امام ازکفیت آن استفناد نمود . دانشمند گت نوبتی بعد از نما شام 
در شارعی از شوادع میرفتم . تا گاه شخص یکمندی درگردن من‌انداخت 
و حالق مر | فمارچنان داد که نزديك بآن بودکه نفسمن منقطع گردد و 
مرا دد کشیدن آورد و بکوچه‌ای رسانید و عجوژه‌ای اذ خانه بیرون آ مد 
هر دو زانوی خود دا براتین من‌کوفت و من از ضرب بیهوش گشتم وبعد 
از زمائی احساس برودت آبی که بروی من میزدندگرده افاقت یافتم و 
جمعی دا دیدم پبرامن من زغسته ایشان اذ سر تلطف بامن سین کردنده 
التماس نمودند ککیا و(عناع ال کوشند و مرا بقرائن معلوم بشد که آن 
جماعت ددرحال بوشی بمساکن خویش مرفتند . چون آن‌غدار انشانرا 
دبانه گر بخته و مر بدا نحال گذاشته 

لقصه چون اندك مایا دمقی یافتم از حول آتحادنه بیست دوذ صاحب 
فراش بودم و بعداژ آثارصیدت و امادت خفت هنگام سحری بر قصد اداء 
فر یضه بمسجد دفتم ناگاه کمندی بجانب من روان شد و اگر چه مقصدد 
مقصو د حلقوم من بود اما لطف بادیتعالی شامل حال ط دستاد من‌دد 
بند کمند افتادوقایهٌ جان شهرین کشت و با خود نذر کردم که جزده بیاض 


زور( 


روز از خانه پیردن نیایم : حاضران از آن داهیه دهیاً تعجب نمودند وا 
خداوند تعالی ءافیت خواستند و دریناه دحمت و عنارت او گر بشتند.» 

عتبی نیز داجع به این قحطی و شدت آنفصل مشیعی آودده است‌ومیگوید 
مردم از درس آنکه ممادا اشرار واوباش جت تخذیه دست به قتل ایشانز نندهنگام 
شب از خانه ببردن‌تمیا مدند. 

چنانکه در شرح‌حال ایلکخان و برادرش طغان خان و معاملهٌسلطان‌محمود 
با ایشانبتفصیل ذکرشد چون ایلکغان از عاطان‌محمود شکست خوردمعاهده‌ای 
بین آندو برفرار ٩‏ دید و قرارشد درصورت عدم مخالات ابلکخان 3 سلطان 
محمود مزاحم وی‌نگردد 5 

اما چندیاذاینعقدمعاهده‌نگذشت که بساطان اطلاع دادندایلکخان برخلاف 
آه در مصالحه نامه قید شده است قصد حمله بمتصرفات غزنویان دارد . سلطان 
محمود چرن بر خاف وءد؛ ابلکغان ۲ گاه شد جمعی از معتم‌دین در باد خویش 
دا چهت فحص دد این موضوع و اطلاع برصحت و سقم آن و همچنین آ کاهی ۳ 
نیت‌طغان خان بر ادرایلکغان بماوداءالنهر گسیل داشت. 

تن جمع بتدر ج ساطان محمود دا از مقاصد ایلك با خبُر میساخت و در 
ضمن بعلطان غبر رید که ایلکعان ابتداع میخواهد طفانرا که با دربارغزنویان 
عقد درستی و انحاد بسته است از هیان بردارد و سیس با سپاهیانی عظم خر امسانرا 
مودد حمله قرار دهد. 

انف‌فاً ظن ایلك در مورد خیانت طغان و ساختن‌وی با سلطان محم‌ودصائب 
آ فا . چه طغان در خفاء با سلطان محمود جت اذ بن برداشتن ایلکخان برادر 
خویش طرح دوستی و انفاق ديخته و منتظر فرصت بود نا ثیت خوددا بمودداجراء 
گذارد. 

ایلکشان که بر این آقضایا اتف بود خواست کاذ برادد دا یکسره کند و 


جهت نیل به این متسود ».پاهیانی فراهم آددد . اما برف و سرمای شدید او دا از 


۱۳ 





این کار بازداغت ذ اجراء لین‌عمل دا بموقع دیگر گذاشت رّ درضمن کسی د اجوت 
استمداد بیش سلطا «حمود فرستاد . 
طغان نیز فرستاده‌ای بدربادغزنویان فرستاد تا از سلطان یمین‌الدوله برای 
از میان بر داشتن برادد خود ایلکخان تقاضای مساعدت کند . 
میگویند سلطان محمود از فرستادگان ایل‌کخاند طغان پذپراتی‌شاهانه کرد 
و بالاخره بین‌ابلك دطغانرا التیام داد . 
مترجم‌تادیخ‌بمینی دروصف مجلسی که سلطانحه‌ود برای پذیرائی‌فرستاد گا 
ترك فراهم ساخته بود چذین تقل میکند: 
« دعوتی سساخت 3 فرمود تاایرمداهی جت تعبیهُ خیول و تخشيهٌ فیول 
ببااستندهپی راهن آن‌بساطو سماط از مماليك وغلامانتر ك بازینتی کامل بداشتذه 
که ۳ وارون بدیدی گفتی بالیت لا مّل ما ادطی محمود انه لذو حظ 
عظیم و رت زر ملس ات دکه دو هز ارغلام ازععایل ترك برابر د 
صف بر کشردند با جامهای ملون و پانصد غلام از مماليك خاص نزديك 
مجلس بایستادند با فباهای رومی و شم‌شیرهای هندی ددغلافزد بردوش 
نهاده دچول مر بط فیل در محاذات مجلس او بداشتند با تجافیف مشهر د 
غواشی‌دسوروبا اه نفیس مصور و عصابات زر بفت و معالیق زدمرصع 
بجواهر های نمین د یاقو تهای دذین و پس پشت هردو سماط هفتصد فیل 
هیون شکل کوه پیکر شیطان منظر بداشتند با غواشی از دیبا های ددی 
دعامه لشکر همه زده‌ها دد پوشیدند د خود های فرنگی بر سرنهادند و 
رجالهةٌ لشکر ددپیش ایشان سرها در روی آورده و تیغها کشیده دسنانها 
داست کرده و بیش مجلس سلطان جمعی حجاب چون ماه دآفتاباپستاده 
و دست بقیضهُ شمشیر باژیده و چشمو 7 به اشادت اد بازبسته دسولان 


را باددادند و از هیبت آن موقف با تشویری‌هرچه تماهتر بخدمت‌دسیدند 





۱-صفحات ۳۵-۳۳۱ 4۳ . 


1۳ 


و پشرائط خدمت و فرائش طاعت قیام نمودند و ایشانرا براک‌ضیافت بردند 
بوشتی دیدند آراسته بحوضیا و طبق های زدین و سیمین منزد بادانی 
مرصم و صحن‌های فایق و ادوات دایق د پیش مسند سلطان طازمی زده 
و الواع د عضادات آن پمسامیر زر استواد کرده و فرشهای دو ی‌دخطائی 
3 ابریشمی گسترده ودرصدد «جلس منقله‌ای‌نهاده وحواشی آن‌بخانهای 

مربع ومثمن دهسدس و مدود منقسم کردهو هر خانه بنوعی از انواع 
جواهر ۳ 5 تی ت یر بو ال نود دیده ها دا خیره ار مک و 
و همه متفق‌شه‌ندکه | کاسر عجم و قیاصره دوم 2 تبایعهٌ یمن د دایان‌هند 
را درهیچ عهدی مین ال نفائس دست بهم نداده است ودرحوالی مجلس 
طبق‌های ذد ین نهاده مشحون بمشك اذفر و عنبر اشهب و کافود دیاحی و 
عود قمادی و اترجهای مصوغ و نادنج‌های مسبوق و از شهامات عطر و 
انواع فواکه و انماد از زر ساخته . دسولان مبهوت دمدهوش در آدایش 
آن بزم د پیرایش آن مجلس بماندند و بوقی خویش اجاذت خواستند.» 


۱۳۵ 


فصل هس 


زتقصدار ی و تأتیسر 
و مناسات ساطان با ابلك وطفان 


چنانکه در آغا کار غزنویان ذکر بان ناحیه قصدار درزمان سب( بتک ریات 
نفوذ غزنوبان در آهد در سکن ای را بو مرت مه و درد ۶۳ و از آنپس 
حکامی از جانب غزنوبان با نجا فرستاده میشد. 

تا موقع بکه ایلکخان بمخالفت با ساطان محمود بر نخاسته بود حکام قصداد 
باکمال صداقت مشغول دس اکتاری بودندرهرسال باج و خراجی رز ان غز نویان 
میفرسمتادند 

اما بمحض آنکه خبر شودش ترکان ماوداءالشور را 
متصرا فان ساطان محمود درقصداد انتشاد یافت حاکم آن ناحیه اژیرداخت مالیات 
خود داری کرد د مردم دا بشودش بر انگییخت. 

سلطان محمود در آغاز امر بعلت اشتغال بکار ایلکخان و طفغان و سعی در 

دو برادد ۳ فتنة قصدار را خالی از اهمیت شمرد . اما چندی 
۳ کاراین فتنه بالاگرفت و سلطان محمود پس از فراغت از امود مربوط 


بماوداءا ی اتید قو اء دادو عازه‌تصدارشد 2 چوت دیک. هرات رسیدحاکم 
۷ بر 2ج<م+رثو ۳ چود بنزدیدی هر 


۱۳۹ 


سم 


آنا هبو فان عظیم تهیه دید ددرصدد مقاومت بر امد 

ساطان محمود با سانی دادد هرات شد دقسر حاکم دا محاصره کرد . حاکم 
صدار از شو کت دعظمت سلطان دربیم و هراس افتاد و بدون میاددت بمقاومت از 
قصر حکومتی خادج شد و خود دا سای سلطان انداخت و درخواست عفوو اغماض 
کرد . سلطان نیز استدعای دی دا پذیرفت و با گرفتن پانزده زنجیر فیل جنگی و 
بانزده هزار هزاد درم حکومت قصدار دا دوباره بدو بخشید وبغز نان مراجعت کرد 
دیس ازچندی‌اقامت درآ نسا متوجه غرجستان شد 

چنانکه تر کان‌پادشاهان خود دا خان دهندوان رای‌میگفتزد مردمغر جستان 
نیز امراء خویش‌دا شاد می‌نامیدند. 

درجدود سال 4۰7 حکومت غرجستان با یکی از امراء آنن ناحیه بنام شاد 
ابونصربود.. ابونصر در اواخر عمر بیماد و زهی نگیر شد و حکومت آن ناحیه‌دا 
به فرذندش محمد که‌درتاریت معردف‌به شارشاه شده است سپرد دخود عزات گرفت 
و در کوش انزدا بعیادت د مجالست با فضلاء و شعرراء دمطالعه کتب‌مشفول گردید 
شاد ابو نصر تا دی درحق شعراء د فضلاء به نیکی رفتار هکره که از اقصی نقاط 
ولتت وی این جمعیت دد ط(ذب ددات و استراحت بخدمت او میآمدند 

موقعیکه ابوعلی سیمچودبر ماك نوح سامانی طغیبان کرد در صدد فتح 
غرجستان‌بر | مداما شاه ابونصر در مقابل دی مقاومت.فراوان نشان داده و ابو علی 
سیم‌جود کاری از پیش نبرد و شاد ابو نصر مورد اطف و م-رحمت پادشاه سامانی 
قراد گرفی ۱ 

چون ابوعلی سیمجود کاد دا بدین منوال دید جمعی از سپاهیان خویش دا 
بفرمانددی |پوالقاسم ققیه مامور فتحغ رجستان زکرد د.ابونصر دبسرش محهد‌بسختی 
در مقابل این سیاهیان مقادمت کردند دچون کاری آزبیش نمر دادم به یکی از قلاع 
ددر دستغرجسان‌ناهنده شدنده ابو الغاسم‌فقیهمو فع داجوت تصرفمتصرفات‌ایشان 


مفتتم شمرد و بر کایه متصرفات د خزائن شادان دست یافت. 


1۳۷ 


متصرفات ابونصر و محمد تا موقعبکه ابوعلی سیمجود برضدملك‌نوح‌سامانی 
در خراسان قیام کرده بود توسط ابوا لقاسم‌فقیه فرستاده وی اداره میشد ودداین‌فیام 
همواده ناصرالدین سبکتکین جانب یادشاه سامانی‌دا میطرفت. 

هار آبونصر از قددت ناصرالدین‌سبکتکین استفاده کرد د با جمیع همراهان 
خوبش جرت مساعدت به امیرنوح سامانی پیش وی شتافت و چنانکه دوقای‌زمان 
سکن دیدیم این امبر بر ابوءلی سیمچورغلبه بات و شاران غرجستان‌راده باده 
1 مستدسلطنت نشاند و اینان‌بر غرجستان‌تازمان سلطان محمود حکومت میک ردند 
یی هیکوننا رم آنکه اعير محمود بسلطنت رسید ویرا به عنوان دسالت پیش 
ابونصر شادغرجستان فرستاد تا بتجدید عود دوستی و انحادبردازد 

۳ درسال ۶۰4 وارد غرجستان شد و ابونصرشار در حق وی به اعزاز و 
احترام تمام رفتار کرد و دستور داد در سراسرغرجستان سکه بنام یمین لدوله زنند 
فا ۳ دز جای درگرر کت ۳ مبگویدکه درمولع اقامت خود دردر بارشار 
مکایب فراوانی از ف ئق و بکنوزون د ابوالفاسم‌سیمجود امراء دبا سامانیاند سید 
کهحاکی از آمدن ایلکخان ببخادا د تصر نی آن ناحیه توسطوی وهزیمت‌سرداران 
سامانی بود . 

دراین نامه ها سردادان مز بور ازشاد جهت‌دفم فتنة ابلکشاند جلو گری 
از انقراض سامانبان طاب مساعدت میکردئد : ۱ 

شاد ابونصر جمیع نامه‌های مزبور دا جوت اثبات خلوص نیت خویش پیش 
عتبی فرستاد و از وی درخواست کرد آنهادا بخدمت سلطان محمود فرستد نا ا 
وصمت‌اتحاد با دشمنان سلطات مبرا گر دد عتبی نیز تقاضای وی دا پذیرفت 2 
کر که از مرو توسط فائق د بکتوزون و ابوالفاسم سیمجود دسیده بو ۳ 
بمین‌اادوله بغزنین فرستاد و درضمن مراسله‌ای جدا گانه نوشت و در آن ساطان 
غزنوی دا ازباکی نیت د <قبقت ادمای شادابونصر وبسرش محمد اطمینان داد 

سلطان محمود بهمین مناسبت ددحق ابشان بملاطفت و مهربانی رفتادکرده 


۱۳۸ 


حکومت عرجستان دا باز در دست ایشبان باقی گذاشی و به عتبی جواب داد: شار 
ابونصر باید هر سال میلغی به عنوان مالیات بغزنین فرستد د پسرش محمد بدزباد 
سلطان آید و چندی در آنجا اقامت گزبند . چون محمد بسرشاد ابو اصر بغزنن 
دسید نلطان محمود ددحق وی احترام تمام دوا داشت . 

چندی از اقامت محمد در در بادغز نوی‌نگذشت که از داه جوانید فلت تجر به 
در خدمت ساطان سخنان درشت اداء کرد و اذشدت نخوت سلطان دا بتنگ آورد 
دای بدون آ که سلطان محمود نسبت بوی بی اعتنائی کند اد دا به افشین که مقر 
حکومت او بود کل داش : 

مدنی بن یمنالددله د شاه شار دوابط دودستی و دداد بر قرار بود تا آنکه 
سلطان محمود دد یکی ازغزدات خوبش محتاج بلشکریان بیشتری شد دمکذوبی 
بوی نوشت و از او تقاضا کرد جمعی از سیاهیان خود دا بغزنین فرستد . شاه شاد 
نامة سلطانر! بدون جوا بگذاشت د درخواست وی‌دا نپذیرفت وچون یمین الدوله 
مشخول جنگ و جدال در اطراف و چوانب مملکت بود به این بی اعتناگی با دید 
اعماض اتکر بستولی چندی بعد بواق ‏ نکه از باطن شاه شاد اطلاع یابد مکانیبی 
چند بوی نوشت و او دا براه داست هدایت کرد. 

مکائیب شاه شاد ددجواب سلطان محمود نیت عصیان و طغیان او دا نسبت 
بغزنویان حاکی بود بنا براین سلطان ءحمود ددصدد بر آمدکه کاد غرجستان "را 
اک فکزن 2 بی‌درنگگ ار سلان حاذب و حاجب بزدك آلتونتاش را جوت‌سرکوبی 
شادان غرجستان با نجا فرستد. 

چون این ده سردار برد دسیدند ابوالحسن منیمی حاکم آنجا داکه‌اطلاع 
کاءلی بوضع جغرافیائی غرجستان داشت‌با خود هم‌راه‌بردند چون قواء غز نویو ارد 
غرجستان شد اونصر که مردی مچرب د جنگ آزموده بود و می‌دانست مقادمعت 
در مقابل لشکرجراد سلطان محمود کاری بیووده اس دست از جدال کشید وبیش 
التونتاش دفت و درخواست کرد مرانب خدمتگذاری او دا بسلطان اطلاع دهد , 


۱۳۹ 


اما محمد شاه شاد چندی مقاوعت کردء عافری شکستیعظیم خورد دبالین‌شکست 
غرجستان و جمیع خزائن شاران بدست ک-ان سلطان محمود فتاد ور شاه شار در 
کی از فلاع مت م متحصن شد و ارسلان جاذب و التونتاش ویرادر محاصره 
رفتند و اورا اسر کرد د وابوالحسین مذیعی دا مت غرجستان منصوب‌نمودزد 
وبه اتفاق ابونصر د بسرش بغزنین مراجءت کردند . ساطان محمود شاه شاد دا در 
یکی اذقلاع محبوس ساخت و به اشاده احمدین حسن میمندی وذیر خویش با ابو 
نصر بخوبی رفتاد کرد. 

سلطان محمود قبل از فتح قصدار و دست یافتن بر شاران غرجستان درسال 
6 چنگک بزر گک درگ ری در محل ناددین یکین از نقاط صعب‌العود هندوستان 
کرده ات هد( تاریج محاربات این باد دشاه اهمیت فزاوان دارد. 

دیناسللام تا تادیخ فتحز ناددین ۳ ۳۳ فوذنکرده بودوومردم | | نسامان‌روذ کاد 
خود را بشرك و بت برستی مورا 

ساطان یمین‌الدوله که خود دا حامی مسلما زان رعردج‌شر بعتاسلاممیدانست 

تصمیم قطمی دن حصوص اه رش بآن ناحیه گرفت د چون «صول با تجامستلزم 
تا مهمات فراان بود ابتداعجمعی‌اذ بزر گان و امراءددباد خویش‌تشبکیل 
داد و درحق بکایت ایشان مکام و مواهب شا هانه‌روا ذاشی‌و گفی در. راه دداج 
دین هبیرن| اسلام دداقصی بلاد هندءستان از آنجمله زاردین که‌مر کز اجتماع متنفذین 
وروحانیون هدد است,بابد هریك به اندازء ضدت خوه یش بیاده و سواد تا 
لشکر کشی مندوستان صودت ثیرد 2 بیخ کفر وفساد از آ نسامات برافتد 

بر رگن وسران سیاه بدون چون وچراگنته ار دا پذیرفتند و دد جمع 
سجاهیان مادم مدید 

سلطانمحمود بالشکریائی عظیم در اداخر پائیز سال 2۰۶ بچانب‌هندوستان 
حرکت کرد . اما سره‌ای و 3 ادامه راء شد دنا گ ز بربغزنین مراجعت کرد 


و تا فرا,دسیدن بهاد ؛ برفع‌نواقص سیاه پرداخت ودر آغاز سال 4۰۵ عازم‌هنذوستاث 


۳-۰ 


شد و درچند عنزلی ناددین صف آدائی کرد 2 برادد خویش ابونصر رادر میمنه و 
ارسلان جاذب را در هیسره قرار داد وادو داز طائی را با جمعی از سواز اند بده 
و 0 بعنو ان طلایه بجاوی‌دشمن فرستاد و چون دد اثر تجر به‌ای5» در جنگپا 
داسات ر به قلب لقتکراههینت فرادان میدادچه‌عی از قواء خود را در باس ت‌التونتاش 
حاجب تام ور ان قسمت کرد 

پادشاء ناددین که از تشکیلات ایتک کی‌محمود اطلاع حاصل کر ده بودباجمیع 
کات د ذخایر قیمتی خویش شکی از دره‌های اطراف دفت د مکانیبی چند بحکام 
د دلات متصرفات خویش نوشت و از ایشان طلب مساعدت کرد. 

مار محمود که در نون نات پاک و هو شیار بود ود توسط کسان‌خویش 
از موقع جنگی دشمن اطلاع داعت در اغاز امر جمعی از افاغنه, اکه جزء مباهیان 
وی بودند جوت شروع حمله روانة ناحیه‌صعس‌العبور مزبود کرد سس قسمتی‌دیگر 
دا پفرماندهی ابو عدالنة طائی که‌سر دادی شچاع و کافی بود به عب ایشان فرستاد 
که پس از شردع افاغنه بجنك با نها کمك کنند ون آبو عم‌دالبه طائی با وجود 
ابراز شسجاعت و عرداتیی بدست جمعی از سپاهیان دشمن افتاد و در نتیجٌضر بات 
نیزه و شمشیر ازپای مد , 

سلطان محمودکه با قوای عمدة خویش از عقب ناظر میدان نبرد بودبا قتل 
ابوعدار طافی پدست دشمنان اسلام غضبناك شد و پس از آنکه جسد ابو عبداظ 
دا بر پشت فیلی بست تا از تخطی دشمنان مصون ماند با جمیع همراه-ان خویش 
بجانب سپاهیان هند شتافت و با وجود دادن تلفات بسیاد فتح نصیب وی شد . با 
۱ بن فتح ناددین ومضافات آن تحت نفوذساطان محمود درآ مد و ساطان با غامد 
جواهر بسیاد بغزنین پایتخت خویش مراجمت کرد. 

سلطان محمود که پادشاهی ون و شیفته مسافرت ودیدن عجائب‌وغر الب 
هندرستان بود ازبای نمی نشست بم مان مناسمت در ادائل سال ۷ معانیبی 
چذد به امراء و حکام اطراف و چوانب نوشت که جهت جنك خود دا آ ماده سازید 


۱ 


و تدارك لاژم ببینند چه در همانسال بوی خبر دسیده بود که ازء ید پادشاهان‌قدیم 
هندوستان درمحل تانیسر تک از نقاط هستحکم هندوستان غنائم و ذخائر فر ادانی 
باقی مانده است دبادشاه تانیسرفیلان دول بسیاد دارد. 

سلطان محمود براک دست ءافتن بر این ذخائر [ ذلان کی که در موقع 
نبرد بشتیمان بیاده نظام بودند عز ملشکر کی بان تاحیه 5 دا 

کی دیور ازءللاشکر ای بادشاه غزنوی به تانیسروجود بت برستان در 
نمحام و رفتار بد مردم انسامان با مسلمانان و تجاد ایرانی‌بود. 

سلطان که بر موضوع بد رفتادی مرا دم‌آن ناحیه سبت به ایرانیان مسلمان 
اطالاع یافت‌عزم خود را در حملهٌ به تانیسرجزم کرد و با جمعی کثبر از سی‌اهیان د 
امراء 2 بزرگان باکت بدانصوب شتافت 

ضمن راه ءده‌ای‌از کسان وی در اثرشدت گرما وحرازت و دجود داههای 
صعب الءبور تلف شد . بادشاه غزنوی بادجود این بش امد دست اذتعقیب‌هزدوان 
برنداشت و تادسیدن به تانیسرقلاع مستحکم چندی رامتصرف شد و عنام بسیاز 
بچنك آورد : 

تادسر کی ار اقا معر وف هندوستان و کی از مر عمشه بت‌برستان بود 
وطبق که بعضی از مودخین همان اعتباد دنامی داکه کمبه در بیش‌مسلمان دارد 
در ان تاریخ تانیسردر نظر هندوان داشته است ۳ بتی معردف نام ت۳۱ 
روم دز تانیسر بود که مردم هن‌دوستان از اطراف و جوانب برای برستش آن 
بدانجا ميآمدند. 

۳ ۱ 1 ۷ 
گردبزی در ذینا خباد بادشاه هندوستانرا در ان‌تادیخ بردجیهمال وسال 


حر کت محمود را بدان ناحبه ۲ ۰ میدازد 2 مود ۳ 


صفحه ۱۷۱ 
۲- گویا این شخص تری لو کانوبال 1۳11069۳021 و .رظن قریب بیقین ,سر 
آ ناندبال ناشد. ۱ 
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«اندرسنةٌ آننین دادبع مائه ازغزنینبرفت و قصد تانیسر کردوچهن‌بروجیپال 
شاه هندوستان خبر یافت تافته کشت و دسول فرستاد سوی امبر محمود 
که‌ا گر این عزم را کی و سوی تانیسرنشوی نجاه فیل خیاره بدهم . 
آمیر محمود نما بدانسخن التفات نکرد و برفت . چون بدیر رام 
دسید مردمان دام بر داه ۲ مدند اندد انیوهی‌بيشه و اندر کمینگاهها 
بنشستند وبسیار مسلمانانر! باه کردند و چون بتانیسر دسید شهر خالی 


کرده بودند. 


آنچه یافته غادت کر دادو تاد سیاد بش کستند و چکر سوعدابغز ان 
آوردند ویر دن گاه بنهادند و خلق بسیبازه گزه د آمد بر نظارءآن» 

کفتهُ گردیزی که تادیخ این جنك دا سال 4۰۲ میداند از صحت بدوراست . 
چه محاد بة نانیسر پس از جنک ناردیناتفاق افتاده د چون تادیخ جنك اخیرسال"۰؟ 
است بان قریب به یقین سلطان محمود در اداخر سال 2۰7 و یا در ادائل‌سال ۰۷+ 
به قصد خراب کردن‌تانیسرو آوردن بت جکرسوم بهندوستان رفته است. 

درهر صودت سلطان محمود پس از فراغت اذ محادبةٌ تانیسر با جملهُ کسان 
خود بغز ین باذ گشی د ضمن اقامت خود دد آ نها به ایچاد مناسبات و روابط 
دوستانه با داداء بن شمس‌المعالی و مجدالدوله و بواءالددله پرداخت که ماشرح 
آترا بتفصیل در مبحث مخصوص بال زیاد و ال بویه ذکر کرده ایم و در اینجا 
محتاج بنکر اد تیست .. 

سابقاً اشاره شد که ایلکخان در هرات از سلطان محمود شکست خورد و 
بماوداء الثهر ریا 

ایلك که با وجود سپاهیان کثبر از یمن‌الدوله شکست خودده بود از آ نتادیخ 
بیع د آندوه و حزن عظیمی دد وی بدید آمد و مخالفت طذان نیز دردی بردردهای 
دی افز ژد و درصدد تلافی این شکست دلشعکر اکفز اگن اسان بودد حتی ,قدرخان ‏ 
سلطان چین‌نامه‌ها نوشت و اورا دءوت بمساعدت‌باخود کرد. 


۹ 





اما دوز کاد با اه دوی خوش نشان نداد و مردم از ستی و ضعف وی به 
تاک آ مه ند و قصد از میان برداشتن ار کردند که ایلکخحان در سال 4۰۳ بدرود 
حیات گفت و جمیع متصرفات اد بر برادرش طفان مسلم شد 

طفان بر عکس ایلکعان بنای دفاستی و نزدیکی بدد بایغزنن گذاشت وبا 
سلطان محمود عود 2 بیمان بست اما دد اداسط سال ۰۳ قدر خان سلطان چین 
یکصدهزاد تفر دا مأمود فتح ماوداءالنور و برافکندن بنیان اسلام کرد چون‌طفان 
بتنهائی قادر بدفع سیاهیان خاقان چین نمود از ساطان‌یمین!(دولة هساعدت‌خواست 
سلطان محمود که از نةءذ چینی‌ها در متصرفات غزنوبان عیترسید و( طرف دیکر 
باطفان پیمان دوستی و ددادداغی جمعی از اشکربان خوددا بماوداءانهرفرستاد 
تا به طغان هساعدت‌کنند. 

طفان به انفاق این(شکریان برچینیان غالب شد د جمم کثبری اذ آنها دا 
از ان برد و خاقان چین عده‌ای دیگر دا بماوداء النهر فرستاد اما بموجب گفتة 
عتبی از اینعده صد هزا نفر اسبر ساه انان شدند و مسلمانان غنائم‌فر ادانی‌بدست 
آوردند 

طغان در همانسال پس از فتح مزبوروفات یافت . پس اذمرك طفان‌خکوهت 
مادداءالنهر بستبلادر "دبک وی که ادهم ابلك نام داشت دسید . 

ابلك مانند طغان مردی نتکفش و عدالت‌پرور و اهل نماذ وطاءت بود ود 
سیاست ددیةٌ طغانرا پیش گرفت و با سلطان محمود دوابط حسنه‌داشت . سبلطات 
محموا د برای‌حفظاین ادتباط و دوستی یکی از دختر ان ایلکراکه بنایگفتهه‌ودخین 
در وجاهت وحن سرت شهرء آفاق رود بمزادجت بسرخویشاهیر هسهء‌ود در آورد 
و حکومت هرات دا بدودسیرد (4۰۸). 

مترجم تادیخ بمییم در خصوص این مزاوجت چنین ردایت هیکند: 

« درعود ایلکخان ساطان عقیله‌ای از مخدرات اولاد او از بهر امبر جلیل 


۱ صفحات ۳۹۵ ۳۹۱۵ 


۱: 





آبوسعید مسعود نامزد کر ده بود دد این‌ایام سفبران باتمام‌ءصلتوساطت 
کردند و عقدءآن مناکحت به استحکام دسانیدند وازتقات حضرت‌سلطان 
جمعی‌ازجرت نقل آن دد.تیمه بر فتندتا آن‌ددیعت بمنصف استحکامرسانیدندی 
2 جمووری از مشاهر علمای مشرق و ائمه منطق دد خدمت مهد او به- 
بلخ ] مدند و آن اعانت بسپردند و محمولاتی که داشتند از مال و منال 
دسانیدند و زذاف‌آن کریمه تمام شد و سلطان بفره‌ود تا پیش اذ دصول 


ایشان‌ددبلخ آذین بستند دشهر بیار استندو از انواعتز کین هیچ باقی‌نگذاشتند». 


۱0 


فصل دهم 


آمدن رسول دعر اهر ی بابران 
۳ انقراض آل ماون ردست ساطان محمود 


قبل از وقایعی که ددسنوات 4۰0 و ۰۷ اتفاق افتاد از سال ۰۳ ببعدحوادث 
دیگری نیز بوقوع بیوست که تاسال 2۰۸ ادامه داشت‌ومانا گزیر بشرح آنامپرداذيم. 

سلطان محمود دد ایام حیات بدد خویش و در دافم ازهمان آغاز سن‌دشد 
پیوسته با علماء وفضلاء در مباحثه بودوءلانه و ذدق خاصی دد تحقیق و فحص‌عتائد 
و آراء ائمه و اهل سنت داشت و در اخبار و حدت د تسیر مطالعه ب ارم و۳۵ 
بتددیج ضمن مطالعه! آشنائی و معرفت تمام در دموذ معتقدات مذاهب و مسالك 
مختلف بدست آورد؛وچون بعد از بدد به امادت دسید منهیان د کسانی از جانب 
خویش دراطراف و اکناف عملکت کماشت تادیرااذ عقاید مردم و اختلافات‌مذهبی 
آرگاه سززند 

در سال 4۰۳ بساطان‌م<مود اطلاع‌رسیدکه جمعی از دعایای وی‌باحکمران 
مصر طرح دوستی و اتفاق دیخته اند و درضعف و خفت دین مبین اسلام کوشش 
دارند و مجالس و مجامع سری برپا ساخته د به تبلیغ مذهب باطنیه پرداخته‌اند. 
چون سلطان‌براین قضایا اطلاع باف جمعی ازجاسوسان‌خویشرا مأمود کشفمجا لس 

1۱: 


ومجامع ۶رروترورد نا این فیسله جمع کثبری از کسانی‌دا که دد این فتنه شر گت 
جسته بودند محبوس ساخت و اشانرا به قتل دساند 

قتل این قبیل مردم فتنه جو به اشاده وتجویز استاد ابوبکر بن‌محمدبن اسحق 
تتی از فسلاء و ائمه معتبر آن دوران انفاق افتاد. 

در همان ادان شخصی بنام تاهر ۳ از مردم عراق بنای مکاتبه و دوستی با 
علو بان گذاشت دچنن‌اشتهار داد که از جانب عزپزه‌صر بعنوان دسالت بیش سلطان 
و و میخواهد مکتوبی داکه از مصر آورده است بسلطان بسیازد. 
سپس برای وصول بدرباد سلطان محمود به نیشابود دفت و درآ نجا بوعظه مباحنه 
درعقائد فرق‌مختلف اسلام وذ کر مفاخر دمقامات معنوی خویش پرداخت‌ولی قبل از 
آنکه بتو اند با مهملات و لاطائلات خویش مردم دا کمر ام‌کند بدست کسان یمین- 
الدوله گر فتارشد دچون خانهٌ اددا تفحص کردند کتبی چند داجع به عقاید باطنیه 
بدست | وردند. 

سلطان محمود به استاد ابوبکر سابق‌الذکر دسنود داد تا درمجمعی ازفضااء 
و عاماء و اهل حدیث با تاهرتی مناظره و مباحثه کند " دد این‌مباحثه استادابوبکر 
بر تاهرتی ا ند و تاهر تی‌ندوانست عقائد خود دا با دلائل عقلی بهاثیاتد ساند 
یمین مناسرت ویرامفاولا" اذ نیشابود بغزنین خدمت سلطان فرستادند دسلطان‌امر 
تتصیل مجمعی ازجمیع محدئین دعلماء دین و اهل فضّل داد و تاهرتی رادر | نجا 
حاضر ساخت 

دد این مجلس حسن‌بن طاهربن مسام علوی با دی بمباحثه پرداغت واو را 
دد نبوت و آنچه ادعا میکرد منلوب ساخت. تاهرتی دد پایان این مجلس به امر 
سلطان بقل دسید. 

چون ذکری اذحسن‌بن طاهربن مسلم علوی آمدییمورد نیست مختصری در 
شرح احوال خاندان وی بمیان آودیم: 

۱- صاحب زین‌الاخبار درصفحعهً ۱ تاهر تی دا تهارتی آورده است. 


۱:۷۲ 


این حسن از سادات طالبیه و جدش مسام از فُردندا حسین اصغر بود و 


‌ 
جوا ن‌مسام قدر ت و شوکت دثر وت فر ادان داشت خلیفه.مصر معزددصددخو شاد ندی 


بادی بر آمد.و دقتی بکی اذ بزدگان ددباد خویشرا پیش او فرستاد و دختراد را 


جت پسر خود عزیز بمزادجت خواست. 


۱ 7۷ ِ 3 مم 
صاحب تاریخ‌عتبی ۹ رد که عات‌میل معز خلیفهصر به این ازدو اج [ نبود 


که در سرای خود دقعه‌ای بافت که بران این قطعه نوشته بود : 





ان کنت من آل ابی‌طالب فاخطب‌الی بهض‌بنی‌ظاهر 
. فان داك القوم کفوا لمم ذی باطن‌الاهرو فیالظاهر 
فام من سفه خوزيبة تغض منه النظر بالاخر 


صاحب تادیخ یمینی " پس‌از ذکر این شعر باذچنین تفل میکند: 
«و این شاعر مادد خود دا با خوزستان بان نسبت کرده‌است که‌ماددجد 
او محه-دبن عبیدالهبن میمون خوزیه بود و مسلم از مع اهرت میز و 
مواصلت او بر استغفاد بوده ادداکفو نمیشناخت ‏ جواب‌بازدادکه ازدختران 
من در حبالةٌ نکاح وی است د معز بدین سبب او دا محروس کرد و هرچه 
بدو میشناخت از حطام دنیا از اد بستد و عاقبت‌بردست او هلاك شد دبر 
کیفیت او کس را وقوف نیفتاد اد دا پنپان بقتل آوردند ودرخاگ کردند 
وقوم یگفتند از حبس بگریخت د دد بعضی از بوادی حجاز منقطع شد د 
طاهر ,ددحسن درمدینه دفت و در آن چایگاه امبر شد وابوعلی بن‌طاهر 
پسرعم و داماد او با اد بود . چون طاهر وفات یافت ابو علی دد مدینه 
قائم مقام اد شد و بعد از ابوعلی هانی د مهنی پسران اد امادت‌بگرفتاد 
دحسن دا ببپ قصورحال او در خدمت و مسکنت ددحساب‌نباوردنده 
اد بذین سبب بخزاسان آمد ۶ بحضرت سلطا آلهساء شاغ ٩‏ 

صفحه ۶۰۱ 

۲ صفحات 2۰۱ - ۶۰۲ 

۱۸ 





ثر صودت تاهرتی دد سال ۸۰۳ به قتل رسید و این تاهز نی ملسون‌بد. 
تاهرة یکی از لاد آفریقا بود ه اين‌که صاحب زین الاخباد نام دیزا مپازتن آورده 
است فقرون بصحت نیست 

در اداخرسال 2۰۶ سلطان محمود درصدد فتح نندنه بکز ازقلاع هندوستان 
که بر سر داه کشمر داقع بود برآمد .اما بردچیپال پادشاه هندوستان که براین 
موضوع آگاهی بات جمعی ازسیاهیان کار آزموده خویشر ادر قلمةٌ درو گداشت 
تا با سلط:ن مقاومت کنند 2 خود بجانب درخ کم .بر عقب نشینی کرد. 

سلطان محمود قلءه نندنه دا تحت محاصره در آوردو درنترجه حملات‌شدید 
محافظان آنجا را واداد به تسلیم کرد و مقدار کثری نفائس و جواهر بدست آورد 
دی از همراهان خویشراکه بکنتة دی سادغ‌نام داشت‌دد آن ناحیه گذاشت 
و خود با سپاهیان غز نوی بتعقیب پردچیبال راه در کشمبر درس و و در 
ادائل سل 4۰۵ بحوالی کشهیر دسید دلی بردچییال بمحضآمدن سلطان کشمبردا 
ترك کت و سلطان قلاع و استخکامات آن ناحبه را مفتوح ساخت و بجایبتخانه 
ها منابر و مساجد پر پا ساخت د جمت آموختن قوانین آئین مبین اسلام علمائی 
چند به نقاط مختلف هندوستان کسیل داشت و خودبجانبغزنن‌هتافی, 

چون چندی در غزنین ماند بوی خبر دادند که مردم کشمیر بنای شورش و 
اغتشاش گذاشته اند و حکام غزنوی دا از نواحی مختلف بردن کرده‌اند . 

سلطان محمود در سال 4۰1 به عزم سر کوبی اهالی کشمبر غزنین دا ترك 
. شودشیان کشمیر در قلمة مستحکم لوهکوت! برای‌مقاو مت‌با سلطان بحمود 
جمع شده بودند. 

سلطان بوو: بسح «سیدن باین ناحیه قلعة مزبور دا محاصره کرد دلی 
در اثر شدت سرما و تلفات بسیار بدون‌نتیجه بغزنین باز کشت . 

درهمان‌ادان بمنی‌دوسال 4۰7 ابوالعباس مأمون‌بن مأمون خوادزه‌شاه‌نامه‌ای 


و وس 


۱- کالهان یالوها دا کوتتا یا لوهارن حالیه 
۱:۹ 


ندمت یمان الدوله فرستاد و خواهر او دا به ازدواج خ-واست و در نتیجه این 
ازدواج اتحاد و مودت بین دی و سلطان محمود برقراد گردید اما چنانکه ددشرح 
حال آلافر اسیاب‌باخانیه ذکرخواهدشد ساطان محمود دد پنجم‌صفر سال4۰۸ بر 
خوادزم دست یافت و التونتاش حاجپ دا از جانب خویش بحکومت آن ناحیه 


گمافتت 


9۰ 


فصل د هم 
۳ چاك مپره و نوچ 9 فتح کشمیر 


چون ساطان محمود » خوارزم دا چنانکه ؟ لفتیم متصرف شد و آلتونتاش‌را 
بحکومت آ نجا کماشت .داه بلخ دا درپیش گرفت و ک سی دا جیت آوردن عبر 
مسع‌ود فرستاد . 

وقتیکه امیر مسعود در بلخ بخدمت پدد سید سلطان دد حق دی کمال 
ملاطفت ددا داشت و چنانکه متذکر شدیم دلابت هرات دا بدو سیرد و ابوسپل 
محمدین الحسین الزوزنی دا بوذادت دک منصوب کرد . این ابوسپل همان است که 
منوچهری دامغانی قصیده ذیل دا در منزلت و اعتباد او پیش امبرمسعودسر وده‌است: 

نو روز دوز کاد نشاط است و ایمنی 

پوشیده ابر دشت به دیپای ادمنی 


بر اد غوان طویله یاف-وت معدنی 
خیل بهاد خیمه بصحرا برون زند 

داجب بود که خیمه به صحرا برون ذنی 
از باسداد تا بشبانگا» می خوری ۱ : 

ور شامگاه تا سحر گاه کل کنی 


۱ 


بر ارهوان فلادة یا فقوت بگسلی 

بر مشك بید نایره عود بشکنی 
بررگل همی نشینی و بر گل همی خودی 

بر خم همی خرامی د بر دن همی دنی 
در دشت ناخریده ومشک است دایگان 

هر چند بر فشانی و هر چند برچنی 
تک همی دکوع کند در میان باغ 

زیرا که کرد فاخته بر سرو موذنی 
دارد خحسته غالیه دانی ز سند دوس 

چون نیمه ای به عنبر" سادرا بیا آکی 


۹ 


ثرکس -بسان کفةٌ سیمین ترازدئیستر 


س‌ 
چون زد جعفری بمیانش دد افکنی: 

مان "یله :3 دم" ,طفوس ‏ شاج" کل 

چون میک و در وذانه در اوبربراکنی 
باطنش هست دیگر و ظاهرش دبگراست 

گوهر شده است این کل دو روی باطنی ‏ 
دو رری گل چو دایره برسرخ دیبه‌اسث 

چون بشت اه برشتة دد زدین بیاژنی 
برکس بسان چرخج کی ۱ آمنیاست 

آن چرخ آسپا که ستون ذمردین کنی 
چرخش ز زر زدد کنی دانگهی در او 

دتدانه بلاودین گردش و ار 
شاخ بنفشه بر سر زانو نهاده .سر ۱ 
حتاتادم خضالف بو سپل دی 


۳9 


شیخ العمید سید صاحب که ذو الجلال 


نهمتش, داد د صحت تن داد ود ایمنی 
ق کر هی کرد ود دعونت د بر آنك 


دسوا کند دعونت و دسوا کند منی 
از همت بلزد بدین هر ثیت رسد 

هرگز به مرتبت نرسد مردم دنی 
کوهر باك. باز داشت 


ممکن نباشد از کر باك دیمنی 


امد «سوی ار زهمه خلق محم‌دن 


او را زذیم‌نی 


چوت با نشیمن ید هرغ نشیمنی 
هست او شرف وهمت او ««چواشر یف 


هست او و همت او ه‌چو او هنی 
هتتتندا .شاه دا خلفای دگر جز 


لیکن ۵ ی او ست دل شاه مفتنی 
خورشید را ستاره بسی هست در فك 

لیکن به ماهتاب -هد نود ددشذی 
احسان شهر یار به تعلیم نبلت اواسنت 

چو قوت مار به بادان بومنی 
ای ذرنسب به اصل د رو ذوفنون به عم 


کامل نو در فنون زمانه چو يك فنی 
با عزمشك دیژه و با قدر گوهزی 


با چاه زد ساوی و با نفم آهنی 
۱ هردم ی نودزی, و درزی نو مردهی 


نا گفتنی نگولی دگولی تو 


وف 


گفتني 


ن ذ مرغ گرسنه خالی کجا بود 
ما ماکان گرسنه وما دا تو خرمنی 
تا حرف بی نقط بود فحرف با نقط 
تا خط مستوی بود و خط منحنی 
عمر و تن تو باد فزاینده و دداز 
عیش خوش تو باد گوادنده و هنی 
در هم.ان موفعی؟ 4 سلطان «حمود حکوهت هرات را به امبر مسعود داد 
امادت دلایت گوذکانان (جوزجانان) را با خلعت و اوا به امبر مد با 6 93 
بخشید و اب فرستانی را برباست دادالا شاء دی منصوب گر دائید 
نام ابوبکر قهستانی,علی و نام پدرش حبن است . این مرد در فضل وبلاغت 
بی نظیر و حزء شعراء در باد غزنویان و ادایل زمان ساجوقیان بود , اصل وی از 
فرب دخج یکی ازقراء ک: بل بود و چون بسمت منشی گری آمبر محمد منصوب شد 
باوی بگوزگانان دفت و پس اذچ :دی ,دراد القادر باه لیف عباسی‌شتافت «دد 
مدت اقاعت خود دربغداد جمعی از بزرگان دربار خلیفه دا مد حگفت و درم‌وقع 
طضعف دوات محمدین محمود غزنوی بخدمت سلاجقه داخل شد وبمةامات ارچه‌ند 
تائل ارت 
فرخی شاعر معردف چندین قصیده در مدح ابو بکر قبستانی ملقب به عمید 
سروده و در مقابل آناشعاد آ بداد صلات گرا ۳ است وسوزذنی‌سمرقندی 
بدین مطلب اشاده میکند و میگوید: 
فرخی هندی غلامی از فرستانی بخواست 
سی غلام ترك دادش خوش لقاد خوشخرام 
مک ند شهراء ز فناء بسیاری درخدمت ابوبکر قهستانی اجتماع داشتند 
و از مواهب دی بهره مند میشدند و علی.ن حسن با خرزی صاحب دمیةالقصر در 


سال ۳۵ بخدمت دی رسید و التفات و نوازش زیاد دید. 


۵ 


چون سلطان محمود از کار حکومت پسران خویش فادغ شد در اداخر سال 
۸ ببست دفت و در انجا تا بپاد سال بعد بسپاهیان خود آسایش و استراحت 
داد تا خود ۳ جنگ سازند 
متصرفات ساطان محمود دوذ بروز فزدنی گر فت د جمیع بلاد هندوستان 
ضمیمةٌ ممالك وی گردید د دین مبین اسلام در سراسر آن نواحی جز کشمیر که 
مردم آنجا نوز قبول این آئن را نکرده بودند انتشاد بافت. 
مردم کشمیر در ضلااتوبت پرستی روز کار میگنراندند و ساطان همواده 
درصدد سررکوبی د انودام بتخانه های ایشان بود 
در همان ادان بسلطان خبر دسید که پیست هزار نفر اژ مردم مادداءالنهر 
جتحاد به در ر کاب سلطان و دفتن بوندوستان و دفع بت‌پرستان آ ماده هستد . 
سلطان محمود که شهرت بتخانه‌های مهره و قنوج داشنیده بود موقع دا غنیمت 
شمرد و پس از دق د فتق امود داخلی مملکت با جمیع سران اشکر عازم 
کفیر شی 
فرخی سیستانی داجع بحر کت سلطان بکشمیر چنان میگوید : 
مجلس باب جوی برای شمةٌ خوبان 
کز گل چوبنا کوش تو گشته استلب‌جوی 
از مجلس ما مردم دو دوی بردن کن 
ار سرخ و فردکن گل دو روی 
تا روز بشادی بگذادیم که فردا 
دقت ده غزو آمد و هنگام تکابوی 
۹ استا که کار بکشمیر خرامیم 
از دست بتان پهنه کنیم از سربت گوی 
بس شهر که هردانش باها بچخیدند 
کامروذ نبینند در او جز ذن بی شوی 


۲2۰0 


مهره در راهقنوج داقع بود د صاحب‌تاریخبمینی هدتیس که از ابتداءخلقت 
آدم هیچيك ازپادشاهان بفتح قوح بای تشر عاسپ توانسته است 
به قنوج دست یابد و اذغر ننن 1 نجا بیش از سه ماه دراه است. 

سلطان محمود بس ازعبود از رود خانه های سیحون و جیلم و چزد راهه و 
شتادر و راههای ععب‌العبود بحوالی کشمیر دسید د ضین این‌داه حکام د ولات 
شپرها و فلاع تحف وهدایای ءشماری بخ_دعت وی فرستادن.د واظهادبندگی و 

عبودیت کردند. 

۳۹ ال م کشمیر که مقاومت با سلطان محه‌وددا بیروده‌میدانست 
مانند دیگران از راه‌اتت ی ۱۹۳ در آمد و بمدض ورود سلطان بدانچا با 
جمیع کسان خویش ازفلعة برون آ مد ۶ بخدمت دیپبوستوچوناطلاعتس ی 
د خصوص داهرائی که بوندوستان منتهی میشد داشت سلطان محمود مأمودت چاو 
داری سپاهیان خود دا بوی‌دادواونیز با کمار ددستی و لیاقت اذ عهد؛ انجاماین هم 
ات و بادشاه غزنوی دا ددبیستم دجب سال ۰٩‏ از داهی نزديت ۳۹ ارقلاع 
که فرماندهی آ نرا برنه داشت دساند 

به وی اکتا سح منسی ی درا تكِ 4 تادیخعتبی و مزبود درولا.-؟ هردت 
واقع بود اک ردیزی در زین‌الاخبار؟ اسم قلعه مزبود دا برنه و حاکم آنجا دا 
«ردت , نام میررد ۰ کته ۰ نیز موید 1 قول است و شاعر مز بور دد 9 
فصائد خودهردت دا والی! آقاعة برند میداند . 

در هرصودت کته 5 ردیزی هردت ت حاکم برندکه از کثرت سیاه‌یمین‌الدوله 
در رعب و هراس ازاده بود از قاعه ببروت آمد ماس از مقادمت برد ۳۳۱ 


اسلام دا قبول کرد و سی زنجبر فیل حیکوا و هزار باد هزاردرم بیادشاه غززنوی‌داد 


۰ اس 





۱-صفحه۸ ۰۰ 
۲- صفع۶۰۹۹ 


۳ صفحه ۷۵ 


۳۵۹ 


وساطان نیز حکومت برنه دا بدو وا گذار کرد. 

سلطان محمود پس از این داقعه عازم ح مادن دبه قولی دبگر ماهابان که 
در نزدیکی موترا داتم است گردید 

مهاون‌یکی از قلاع عستهکم هندوستان وبادشاه آن شخصی بودبنام کلجندر! 
ک یا وس لمین سر ستیز, داشی ,و قلمة اد مخزن نفائس د جواهر بیشمار و بتهای 
فرادان بود . 

کلجندر در آغاز امر مختصر مقاومتی از خودنشان داد ولی عاقبت بریکی از 
پیلان 9 خویش سوار شد و با چمعی از نزدیکان و خاصان دربار خود از 
رودخانةٌ موترا گذشت و دربیشه‌های اطر اف‌بنهان شد. 

سلطان یمین ا(دوله پس از فراد کلجندد با سانی قلعه دا متصرف شد و بنجاه 
هزاد نفر از کسان دیرا بکفتة عتبی به قتل دساند, میگویند پنجاه هزاد نفر دیگر 
از کفار هندوستان از هیمت سپاهیان اسلام خود دا در رددخانهُ موترا غرق‌ساختند 
چون کار فتح فلعهُ مادن بایان دسید ساطان محمود جمعی از سوادان نخبهٌ خود 
را هام د تعقیب کاچزدر کرد و کاچندر که بر این قضیه اطلاع یافت ابتداء زن‌خود 
سس خویشتن دا به قتل دساند. 

با قتل وی غنائم و نفائس فرادانی بدست مسلمین افتاد و یکسد و شتا و 
پنج ذنجیر فیل جنگی نصیب ساطان محمود شد .چون ساطان ازفتح‌قاممز بورفر ای 
یافت کمر فنح شهر مانوره د قلاع اطراف نرایست 

مانوده یکی از شهرهای بزرگ هندوستان و دد اثر کثرت بت و بتخانه بین 
هندوان معءروف بود . سوت شور مزبوز مسقط ار رش بن باسدیو سکم از 
پیغمران بزدك هند بود . چون ساطان بخایج این شهر دسید چند دوزی توقف 
رد ند مردم شر مباددت بحمله کنند اما از این انتظار سودی نبرد د خود دست 
بحمله زد دپس اذ فتح شور مز ود بتخانه‌های آرا بباد نهب ۶ غادت داد و نفاگس 


ی 
لردیزی دیرا کاچندرمیدا ند. 


۱۷ 





فرادان بدست اورد. 
۱ ۰ ۰ ‌ ۰ 

هترجم تادیخ بمینی در دصف بتخانه و نفاگس‌این شهر شرح ذیلر امیکار ‌ 
2 سلطان چونا بدانجا راید شهر ی درد از غرائب معانی و عجائب‌مغانی 
که میگفتند از مبانی جن است و کیفیت ان جز بمعانه در ادراك‌نیایدو 
عقول حکایت آن معقول ندازد ۰ از ستکگ‌ای عظیم دیواد آنرا بر آورده د 
ی بلند قواعد آن استواد کرده و بر حوالی وحوانب آنزاد قصر از 
سنگ بنیاد نهاده د آنرا بتخانه ها ساخته و بمسامبر محکم کرده 
و در داسطه شهر يك خانه از همه عالیتر بنا ساخته که اقلام کتاب 
د خامهای نقاشان از تحسین دتزئین آن نقوش عاجز اید 3 بغارتتانی 
و تنوق آن نرسد . درنامه‌هائی که سلطان از ان سفر نوشته بودچنان‌شرح 
فرموده بودکه اگرکسی خواهد مثل آن ابنیه انشاء‌کند د صد هزار باد 
هزار دیناد ون خرج شود ددمدت دویست سال بر دست استادان‌چابك 
دست به اتمام نرسد و درحملهٌ صنمها پنج صنم بود از زد سرح ساخته د 
مقدادپن گز در هوا بداشته و دو ,ائوت درچشمماکیکی ازآنها وس 
کرده که اگر سلطان دربازاد عرض‌بیافتی به بنجاه هزاد دیناد مسترخص 
دیدی و برغبت تمام بخریدی و برصنمی دیگر باه باقوت‌ازدق | بدادبود 
بوزن چمادصد دپنجاه مثقال و از ددبای هرصنمی اذ این پنج صنم چرار 
هزار وچپادصد مثقال جواهر زداهر بوزن درا مد دصنمهای زدین بودد 
هشت هز ار و سیصد مثةال بوزن در آمد د صنمم‌ای‌سیم‌ین صدباده ذیادت 
بود که وزن آن حز بر وزکاد دراز باعتباد موازین و معایر معلوم‌نگشتی 

و سلطان بفره‌ود تا آن بتخانه ها دا آتش درزدند و خراب‌کردند.» 
سلطان محمود س از تخر دب بتخانه مر بور درصدد فتح فنوج‌بر ا مدوچون 

بح ‌ ۰ ح نگ 

میدانست که اجیبال صاحب نوج بین امراء و پادشاهان ی هندوستان قدردت 2 


۱- صفحات ۶۱۲ - ۶۱۳ 


۱5۸ 





اهمیت بیشتری دارد .جهت دست یافتن بر وی و خدعه و حیله گت و سرت 
اعظم سپاه خود را در قَلءةٌ مهادن گذاشت و خود با جمح قلیلی راه فنوج دد پیش 
گرفت تا اجیبال فرپبویراخورد و بطم دست یافتن بر ار از قلعه‌خارج شود و 
مصاف دهد. 
یمین الدو له باین تر ایب عازم قنوج شد و ضدن راه بلاد 9 قلاع فرادانی را 
بدست آورد ودد هريك از ۳ ای ماش و در هشتم شعم.ان سال ۰٩‏ بف 
فنوج رسید اما اجییال بر خلاف تصور لطان محمود دفتیکه از حرکت مسامین 
: ۰ : 2۱ 
با نطارف اطلاع حاصل کرد قدوج را ترك کی و از دردخانه گنگ گذشت. 
سلطان محمودپس از فر اداجیپال با سانی‌قلمه‌های هفتگانة قنوج‌دا که‌در کناد 
دودخانه گنگ بنا نهاده بودند متصرف شد و جمیع بتخانه های انرا که بنا بگفته 
عتبی بده هزاد میرسید با خاك بکسان کرد. 
طبق کنته شیخ منینی دد ترجمةً تادیخ بمینی یمین الدوله پس از فتح قلاع 
قنوج با جمیع خدم و<شم خویش درصددفتح نی گر از قلاع مستحکم هندوستان 
۲ و ِ 
که منج نام داشت و عامه انرا قلعهُ براهمه میگفتند بر امد . 
مستحغ‌ظین قلعهُ مز بور در اغاز امر چددی باسیاهیان غز نویهقاومت کردند 
دلی عاقبت بتنگ آمدنه و دسته دسته از راهها وزوایای مخفی فلعه فراد کردندو 
بدین ترتیب آن حصن حصین نیز تحت نفوذ ,مین الدوله درامد و آلات زرینه 
فرادان‌بدست وی افتاد. 
___س تحت 
ات صاحب ترجه یمینی‌در عفد ِ ۱ ت کلب خود دز حاسن‌این‌رودخا +چنین گو بد: 
« این‌آب در زءم اعل هند شرقی خطری عظیم دارد و مثیم آنرا از چشمهة 
خلد شناسند و مرده دا چون سوزانند حال ۰ ار را در آن آب پاشندو آ نرا 
زبدة حسنات و طهرةٌ سیمات او دانند و از داهپای دور دایان و براهمه بيایند 
و خود را در آپ شو رانند و آن سیب جات 1 دنم درجان خویش شناسند + 


۲- بنا بروایت روضاالصفاء صفحه ۲۸ قلمةً مز بور مسیح‌نام داشت. 


گ۱۵ 





بافتوحات مزبود شوق و شعف بسیادی‌نر مزاج محمود مستولی‌شد وخواست 
بفتوحات خود ادامه دهد وقلاع دیگری دا تصرف کند : بومن مناسبت‌داهقلع4] سی 
را درپیش درفت . 

حکمران ااث قلءه جندبال یاچندال برود نام بین هندبان‌چنین معروف 
بو د که جندبال بسیار کاردان و شجاع است خاصه که در منازعات با پادشاه فنوج 
فتوحات نمایانی کرده و برتری خویشرا نسبت بوی بمنصه ظهور دسانده بود دمردم 
تصور میکردند غلیه بر سلطان مود اسان ات 

قلعةٌ آسی موقع نظامی مناسبی داشی و دود آ نرا بیشه انبوهی فرا گرفته 
بود د خندقی عظیم برآن احاطه داشت 

اما با وجود این موقع نظامی جند بال نتوانست با سلطان محمود مقادمت 
کند د عاقبت نقبی زیر قلعه زد و بخارج فرادکرد سلطان محمود قلعه دا باسانی 
متصرف شد و جمیم خزائن آنرا بچنگ آدرد د جمعی از سوادان زیدٌ خوشرا 
با و هم تدای کت زدو(ا فتح قلءهٌ جزدرای‌راکه در شمال قلعهٌ ۳ 
و آقم بود بست. 


حندرای نیز 1 9 از امراء متنفن هندوستان بودکه هموادءددم‌نانعات 


4 
با بروچیبال فانح و منصود ۳9 دید و دراین منازعات قسمتی‌از متصرفات بردچییال 
را ضمیم؛ قلمرو حکومتی خودکرده و دختر ویرا به ازدداج فرزند خویش بریمال 
در او رده بود . 

خلاصه جندرای با سلطان‌محمودمختصر زدو خوردی کرد ولی عاقبت داهی جز 
فراد ندید و بادشاه غزنوی بر متصرفات دی و ذخاار برشمار دست یافت وتاسهروز 
د سه شب در اطراف و جوانب بقتل وغادت کسان جندرایمشغول بود (۰)۶۰۹ 

سلطان محمود پس از فتح قنوج و فتوحات درگری که بشرح آنمباددت‌دفت 
در سال ۰۹ بغزنین مراجعت کرد . دد ضمن مراجعت بغزئن حکام د ولات نواحی 


مختلف هز دوستان‌فیلهای‌جنگی بسباروتحف و هدایای‌بیشماد بخدمت و یف رستادند. 


1 


مد ید نفائس و دخائر ی که ساطان از این سفر جنگی‌بدست ]| وردحساب 


اسان تست و درد هبچيك از مسافرتهای خود برندوستان تا این حد غنیمت بذ" 


دست نیاودد. 


: ۱ ۳ : : ۰ 
گردیزی در دین الاخبار در وصف غنائم ۳ نفاگسی که سلطان پس از چنك 


با چنددای بدست | ورد دغنائمی که در سفر هندودستان عاید دی شد چنان‌میگو ید 


«واندر راه قنوج که‌سوی غز ان هی خزینهٌ چنددای پیش او آمد 
با مالی عظیم و فیلی بود مراین‌جنددای دا نامدارچنانکه بهمههندوستان 
بدو مثل زدندی و امبر یمین‌الدوله نام آن فیل شنیده بود دقصد کرده که 
قیل دا بیاید خرید بهرمالی که طمع دارد و ک پنجاه فیل خواهد بدلةٌ 
ان يك فیل بدهده اتفاق نيك دااین‌فیل اندر داه جر اک هر بحت 
دبی بیلبان همیآمث تا سراپردة یمین‌الدوله و چون امبر محم‌ود ان را 
بدید ایزد تعالی دا تشکر کرد و آن فیل دا خدا داد نام نهاد و از آ نجا 
با فتح و نصرت دغنائم بسیاد سوی غزنین مراجعت فرمود د چنین گویند 
تقات که آ نسال شماد کردنه 

غنانم سفر قوج را که امبر یمین لدو له آورده بود بیست و اندبار هزار 
ه-زار درم و پنجاه و سه هزاد برده و سیصد و پنجاه و اند فیل 
بود .» 


سلطان محمود از سفرهندوستان چنانکه از فتهُ گردیزی بر میآیدبردگان 


فرادانی همراه آورد . فیگوابند س از مراجعت وی بغز نی‌دد این شهر به‌انداژه‌ای 
برده فرادان شد که جهت مسکن ایشان‌اماکن مخصوصیبئا نهادند و تچاذاذاطراف 


و اکناف جهت خربد ابشان بیایتخت غز نوبال دوی آوردند و یدام این انجار 


باعث آ میزش ملل متئوعه با ۹ شد. 


۱- صفعه ۷ 


۱۰ 





سأطان محمود پس اذ مراجعت از قنوج چون جمعیت غزنین ذیاد شده بودو 
مسجد شهر کوچك به انظر میا مد در صدد ساختمان مسجد جامع بز کت ی 
بر آ مد و اذممالك‌اطراف معمادان ۶ مجسمه ساذان و نقاشان ذبر دست‌خواست 
و به‌بنا وتزین‌آن برداخت. 
شیخ ۳ در وصف این سجد چنین مککر بد: 
« از جاهای دور دست سنگهای مرمر فرادست آوردند مربع و مسدس 
همه دوش د املس و طاق ها بقدر مدبصربر کشیدند که تدویر آن از 
قوس فلك حعارس می‌کرد ود ۶ خورای ۱۳ مبانی آن‌ناموس 
مبرفت و آنرا به انواع الوان 2 اصیاغ چون عرصهٌ باغ بیاداستندوچون 
روضهٌ دیع برنقش بدیع کر دند 
چنا چشم درآن خبره مکشت و عثل در آن حبران میم‌اند وتذهیب 
آن بجائی دسانید که صنمت صناع دصافه باضافت تصنع و تنوق نقاشا 
آن روز گاد در مقابلا آن نا چیز میشد و در تزگین و تنویه آن به 
زخارف زرباب اختصار نکردند بلکه شمشهای زد از قدود بدود ر 
اجسام اصنام و ابدان او ثان فرو می دیختند د بر در هاو دیوار ها 
هی ستند » 
در مسجد مز بور جایگاهی خاص با شت‌گهای مرمر و99 جوت سلطان 
تعبیه کردند. 
شوه و حلال این مسجد عظمت و اشتهاد جامع دمشق دا از مبان برد. 
میگویند در روزهای جمعه و اعیاد سه هزاد غلام جهت اداء فریضه دد آنجا حاضر 
«یشدند و هريك درجای مخصوص خود مشغول به عبادت مد درد. 
در جواد این مسجد مدرسه ای عظیم با کتابخانه‌ای حادی کتب وتصانیف 


در علوم مختلف و حدیث و فقه بنا نهادند و فقهاء و طلاب از اقصی بلاد متصرفات 





۱- تاریخ بمینی صفحه ۶۲۱ 


۳۹ 





عزنویان جت تعلیم 9 تعام در انیا حاضر ممشد نی 7 سلطان برای آسایش ورفاه 


حال‌طابه موقوفه‌ای در آن سر معین کردکه‌ازآن‌محل‌مواجب‌هر يك ازطاری‌را در 


اغاز ماه می برد اختند. 
رد رای اه سلطان هردقت بخواهد بسهولت وارد مسجد شود داه 


مخصوصی از هسح ل بسرای دی تعبیه کردند» 


۳ 


حوادث بن سنوت ٩۱۱ 9 ٩۱۰‏ 


دراو اخر سال۰۹ >منویانوجاسو سان سلطانحموددرهندوستان‌بوی‌خبردادند که نندا 
رای بزرك هد بنای خود سری و شور گذاشته است . بنا بر این سلطان محمود 
در اوایل سال 4۱۰ رقصد سرکوبی دی امر بتجهیز قواء داد . 

چون دای جیپال ,ادای اجیپال امبر قنوج از یمین الدوله شکست خورد نندا 
دیرا مورد ملامت و مواخذه قرار داد وبه قتلش دساند 2 تردچیهال یکی دیگرر 
متنفذین هندوستان دا بجای وی بحکومت دساند. 

سلطان محمود پس از ته قواء و لوازم جنگ داه هندوستان درپیش گرفت 
براکدفتن‌بمتصرفات دا باقندانا گزیرازعبوداز متصر فاتترو چیپال‌بود. اماتردچیهال 
بمحض دسیدن سلطان محمود از رودخانة گنک گذشت و بنا بکفتة صاحب‌ذین - 
الاخیار بشپربدی کی از بلاد هندوستان گربخت 

یمین الدوله بدون فوت دقّت بتعقیب وی پرداخت و از رودکنگ گذشت د 
در نبرد مختصری جمیع سباهیان او دا نابودکرد و با جمعی از عواص و لشکربان 
زبدة خوبش جانب شهربادی در جناح راس تگنگ پیش‌دفت . اما تروچییال:عحصض 
رسیدن سلطان شهر دا تخلیه و فرار کرد و پادشاه غز نوی جمیع بتخانه‌های| نجادا 


۳۹ 


با خاك یکسان ساخت و چندی در انشهر اقامت گز ید و به‌انتظام سباهیان‌خویش 
پرداخت . سپس عزم چنك با نندا کرد. 
نندا که از خبرنزديك شدن سلطان محمود بمتصرقات خویش اطلاع یافت 
مکانیبی چند به اطراف 2 اکناف هنددستان‌نوشت وسیاهیانی گردآورد. 
می‌دویند سی و شش‌هزاد سواد و صدو پاج‌هز ار بیاده و ششصد دچرل فیل 
جنگ درر کاب وی حاضرشد. 
سلطان محمود جعی دا بعنوان طلایه بجانب دشمن اک داشت و بش از 
فراغت از تشکیلات‌سپاه خویش دسولی پیش نندا فرستاد و دیرا به قبول آئن‌اسله 
دعوت کرد. 
نندا بیشنهاد سلطان دا نپذیرفت و جواپ داد مرا باوی جزحرب کاری‌نیست 
یمین‌الدوله که از کثرت قواء دشمن اطلاع داشت دچاریم و هراس شددحتی‌بگنتة 
بطی از مودخین عزم‌مراجءت کرد. 
اما نندا بدون آنکه از این قصد اطلاع داشته باشد از فر و شدر ءغز نویان 
در اضطراب افتاد و قبل از آنکه سلطان تصمیمی داجع بچنگت بگنبرد پای به 
فراد ناد 
صاحب زین الا خبار ۱ در این «ودد چنین می‌نوسد: 
* چنین شنیدم از بعضی نقات که امير یمین‌الده له د<مت‌الة آ نروزبر بالای 
شد به نظار؛ سیاه نندا و نگاه‌کزد بك جهان خیمه و خرشته وسراکت 
پرده دید و سواد و بیاده و فیل . پشیمانی اندد دل او آمد پس استعانت 
خواست اذ ایزد تعالی تا اد دا ظفر دهد وچون شب اندر آمد ایزدتعالی 
دعبی و فزعی اندد دل اندا افکند و لشکر بر داشت و بگزیشت و روز 
یکی آمبر محمود رحمت النه دسول فرستاد. چون دسول به لشکر گاه‌نندا 
رده دیاد ندید هم آ لت برجای بگذاشته و مردم دفته دستودوفیل 





- صفحه ۱۷۷ 


۱۵ 


برذه . دسول باذ ات و امبر محمود دا خبر داد بفرمود تا اک ۳ 
نجستند و ره . همه رفته بودند . امبریمین‌الدوله خدای 
دا عزدجل شک کرد و بفرمود تا اشکر گاه نندا دا غادت کردند و مال 
نسیاد از هرچنشغادت شد.» 
بادشاه غزنوی بس از این داقعه بغز نن بر و ضمن داه در دزه ای 
نزديك رود کنگ مقداری ژباد غنائم و نفاگس که نندا در موقع فراد بجای گذاشته 
او دبدست آورد : 
در میان این غنائم بانصد دهشتاد زنجبر فیل بود - چرن سلطان محمود به- 
پایتخت خویش‌واردشدبوی خبر دسید که قرات و نور از فلاع مستحکم هنددستان 
است که حکمرانان آنها بت پرست هستند و به اذبت و آزاد مسلمانان مبیردازند. 
چون فلاع مزبور بسیاد منیع د حصین بود سلطان محمود جمعی مرندس و 
آهنگر و سنگ شهن با خود همراه برد و درمقابل قلعه قرات در سال4۱۱ صف. 
آدائی کر د. 
قرات کی از نواحی منزه و با طرادت و حاصلخیز هندوستان و مردم آن 
بت برست بودند و غالب حیوانات از انس له شير داه‌حترم مبشه‌ردند و به‌برستش 
آن میبرداختند. 
جک ان قرات اذ ترس بهیچوجه مباددت بچنگک ک5 دو با قبول آئین اسلام 
و نءهد برداخت خراجی سالیانه از قزر سلطان جان سلامت بدد برد و مردم قرات 
نیز به تبعیت از دالی خود مسلمان شدند و سلطان حمود مبلغیند مدرسین چند 
برای آشناکردن مردم برموز و دقائق اسلام ددا نجا گذاشت . 
مردم نود برعکس سکنهٌ قیرات بریچوجه حاضر پقبول مذهب اسلام نشدنده 
بای مخالفت گذاشتند: 
بومین مناسبت سلطان یمین الدوله علی‌بن ایل ادسلان‌قریب حاجب‌دامآمود 
فنح آن ناحیه کرد دعلی قریب در قلیل مدتی نود دا متصرا ف شد و قلعه‌ای درا نجا 


۳۹ 


بئا نهاد و سلطان حکومت آنجا ناتک از امراء سپاه خود علی‌بن‌قدد داحوق 
وا گذار کرد و ویرافرمان داد که باعنف ۶ جبر مردم دا بدین اسلام در آورد. 

سلطان در اداخر سال ۶۱۱ بغزنین باز کشت و در اوائل سال ۱۲ باجمعی 
کنبر جهت دفع اغتشاش کشمبر عازم آن ناحیه شد و قلعة لور کوت دا محاصره 
کرد . این محاصره یکماه طول کشرد و تلفات زیادی نصیب لشکریان غز نوی شد 
و سلطان ۳ بدون اخذ نتیجه دست از محاصرءٌ آنجا برداشت و راه اوهورو 
کی ار دبس گروت 

هت یند علت عدم پیشرفت ساطان در محاصرة قلعهُ اوهر کو ت دسیدن خبر 
فوت امير نصربن ناصرالدین بوی د اضطراب خاطر اد بودد چون پسر امبر نصر 
یوسف‌بن ناصرالدین دد این سفر با سلطان همراه بود 2 میدانست اگر دد غزاین 
و خراسان شودشی بر با شود کسی تاه برفع آن بیردازد بیشتر ناداحت‌شد. 

ددهرصودت ممین‌الدو له قبل از مراجعت بغزنین لوهود و ناکی‌شردا وت 
دنفائس فرادانی با خود همراه آورد. 

سپس در سال 4۱۳ جهت سر کوبی‌نندا تصرف عمالكدی بازءازم‌هندوستان 
شد و نخست قلعةٌ گوالیا را مدت چپار دز محاصره کرد د چون بفتح آن تائل 
نیامد قصد گذشتن از | نجا دا داشت . انفاقاً ان ان قاعه که دچاد مخالفی 
همراهان خویش شده بودبا پرداخت میاغی هنکفت از شر سپاهیان محمودخلاه‌ی 
یافت . ساطان محمود پس از خاتمهُ کار قلعه مزبور عازم فتح کالنجر ( کالنجاد) که 
مقر اصلی نندابود گردید. 

اين قلعه بر دوی‌کوهی بلند ساخته شده بود و دست یافتن بر آن مشکل‌به 

نظر هیآ مد و ساطان محمود بمحض دسیدن با نجا سپاهیان خود دا بچپاد قسمت 

تقسیم و قلعه دا محاصره کرد و قبل از شروع به عمایات جنگی مجلسی از زد گانو 
سران -پاه تشکیل داد تا داجع بچکو نگی محاصره از رأی ایش.ن مطایم شود این 
بزد گان به اتفاق آراء گفتند باید قلعه مسحتکم کادجر دا مدتی تحت محاصره 


۱۳ 


قرار داد تا نتدا از طوا ل مدت و قلت آذوقه بتنگ آید و درخو است‌صل حکند. 
صاحب دین الاخبار! در این مودد چنین‌هینو بسد: 
«چون نندا نگاه کرد د آن لشکر انبوه بدیدکه هم راهم ابگرفته بودند 
س رسولان اندد میان کرد تا اندد معنی صاح سخن گفتند یر آن 
بنهادند که نندا جزیه بدهد و اندر عاجل هدیه برسم بفرستد و سیصدفیل 
خیاده بدهد و نندا بدین شادم‌انه کشت . در وقت سیصد فیل دا بفرمود 
تا بی‌فیلبانان از قلعه‌بیرون داندند . امبرمحمود ر<مالد بفرمودتاتر کان 
دلشکر بان اندر اوفتادند و آن فبلانرا بگرفتاه دبرنشستند واهلحصار 
نظاده همی کردند سخت عجب داشتند از آن دلیری ایشان‌پس نندآشمرگ 
کت امر محمود دا به لغت هندی و بنزديك‌او فرستاد. امیرمحه‌وددحمت 
1 فرمود تا آن شعر دا برهمهٌ هندوانو پادسیان و تیان عرضه گردند 
هه ۳ سخن از این بلیغ‌تر و پلادیی توان مت ۳۱۳۰ 
محمود بدان افتخار کرد و فرمود تا منشودی نوشتند نندا دا به ام‌ادت 
بانزده قلءه و بنزديك او فرستادند و این صله آنشعر ات45 از بهر 
ما گفتی و باآن بسیادچیز فرستاد . از ظرایف و جواهر و خلعت هاد 
نندا همچنان بسیار مال و جواهر فرستاد 2 امبر محمود رحمت‌الهبانتح و 
ظفر از آنجا باژ ام و بعزنین آمد» 
یمین‌الدوله بس از مراجعت بغزاین در سال ۶۱۶ امر داد که جمیع سباهیان 
حاضر در پایتخت‌با کلیه ادرات و وسائل محادبه خودرا جهت سان بزرك‌مهیاساز ند 
تا نواقص اشان مرتفع شود. 
این سان در دشت شاه بپاز در نزدیکی غرنتن که عرضگاه لشکر بود انفاق 
افتادوجز لشکربان که دزاطراف وا کناف‌ممالاکغز نوکاپراکنله بودندبتجاءوچهادهزاز 


سوار ذیده با تمام تجهیزات انزمان و هزار د سیصد فبل جنگی وعده زیادی‌اسب 


۱- صفحه ۸۱ 


۱۳۸ 





و شتر و قاطر از جلو سلطان گذ‌شتند. 
سلطان محمود در ادابل سال 2۱5 بیلخ دفت تا زمستادرا در آ نجابگنداند 
1 پمحض ژرو: وی بان ناحیه جمعکثبری از مردم مادداءالنهر بخدعت او دسیدندو 
از ظلم و ستم علی‌تکین یکی از بزر گان انراك بنای تضرع وتظلم گذاشتند 
در تماء مدت اقامت سلطان در بلخ پیوسته برعده متظلمین افزوده میشد و 
سلطان درصدد عیور از درد جیحون ۶ دفتن بماوداءالنهر و برافکندن ده ظلمد 
وساد علی تین را 
اما عبور از دود مزبود مشکل بود د حرکت دی بتعویق افتاد . 
صاحب زین‌الاخباد ددخصوص حر کت بمادراءا نهر و آگذشتن ازرودجیحون 
چنین می او بسد : 
«اندرآن تند پبر ایستاد و گفت ال گشتی بگذدیم باشد که خللی‌اوفتد و 
چند گاه اندر آن بو تا آن‌بساختنه ونان و دکه بفرمودتاز تجیر 
های سطبر ساختند نرو ماده و هر مقدادی ده ارش‌سه‌ارشو همه 
ذنجیر ها دا ان‌دد چرم گاو گرفی مه بیاوردند و ان-دد عرض 
چی<ول بر یکدیگر بستند بدان ژنجیرهای نر و ماده و بر قرینه هائیکه 
اندد کفتی ها ترکیب کرده بودند و از سیستان لیف های قوی آورده 
بودند چنانکه هر لیفی دا اشتری برداشته بود د بدان لیف ها کات ها 
دا نیز ببستند و تجویف‌های کشتی دا بحشو بیا گندند . چنانکه سواد و 
پیاده و استر د اشتر و خر آسان بر آنجا بتوان گذشت . پس لشکر را 
پر این بل گذارده کرد و خود گذادده‌شد. ۰ 
چون سلطان بماوداءالثهر دسید جمیع اعراء و حکمر آنان دد ترسددحشت 
افتادند و از خود علت]مدن دیرا سژال میکردند . امیر چغانیان با کلیهٌ عساکر 
خویش هر اسم اطاعت و ۳ بجا آوردو انتونتاش خوارزمشاه با جمیم سپاهیان 
بدد پیوست . سلطان قریب یکسال در ماوراءالنهر اقامت داشت و در نمدت برتق 


۱۳۳ 





بچای دیگرهزیمت میج دست یابد فقط بلکانکین حاجب‌سلطان برز 


و اغنام و احشام او دست یافت و این‌همه را بخدمت ساطان فر ستاد ودزهما 


مالاقات در خان با بمین (لدو (ه 


و عر ,دمت سلطان 4 سو مات 


چنانکه کنتیم سلطان محمود در سال 4۱5 بماوداء الثهر دفت و چندی در 
| نجااقامت گزبد. 

بوسف قدرخان امیر ترکستان از تر نی مبادا سلطان بفتحتر اتتاب وت 
ژند در صدد تجدید مراسم دداد د دوستی با وی تا و با جمع کثیری ازعسا کر 
و درباریان خویش از کاشغر پایتخت تر کستان بیر ون آمده د بسمرفند دفت و دريك 
فر سکی اردو گاه سلعلان ۶زنوی اردد زد و امرائی چند دا بخدمت دی فرستاد و 
از اد درخواست کرد که بخدمت رسد. 

سلطان محمود نیز خواهش دیرا پذیرفت دبا خودچندتن از خواس خویش 
بجانب‌محلی کهممین‌شده بود برای ملاقات‌قدرخان عازم‌شد. 

دو سلطان در میعاد گاه از اسب‌بیاده شدند و تکد یگ را در آغو ش‌ ک فتزد 
و ساطان محمود روز بعد از این ملاقات قدرخان دا دعوت کرد و بااگرمی تمام از 
دی‌پذیرائی,ممل آورد. 


۳ 


ما در اینجا شرح میهمانی مز بور دا از کتاب ذین الاخباد ۱ نقل 
می‌کنیم. 

« چون قدرخان یامد سلطان بفرمود تا خوانی بیاداستند هرچه‌نیکرتر 

ژ امیر محمو د رحمت‌اله ب دی بهم در يك خواد نان خوددند دچون‌فادغ 

شدند مجاس طرب آ مداد و مجلسی آراسته بود سخت بدیع از سبر غم 

های غر بب و میوهای لذیذ 2 چواهر کل مایم و جاهم‌ای بلود د ذدین 

و آئینه‌های بدیع و نوادر چنا که قدر خان‌اندراآن خبره ماد و زمانی 

نشستند واقدرخاب شراب نخورد از آبجه ماوك م وراءالنهردا سم ایست 

شراب خو ردن . خاصه آن ملکان ترکان دزمانی‌سماع شنید ندو بر خاستند 

پس اعبر م<ه‌ود رحعت زد برمود تا نثاری که بایست حاضر کردند از 

ادانیهای ذ ین و سیمین گوهرهای ک انا و طرایف های بغدادی و 

جاممی ده رای 2 و اسبان گرانبهاء باستامهای زدین 

و بعصای مرصع بجواهر و ده باده بل با ستاممای ذدین و اشتبران با 

هود جهای دیباج منسوج و فرشهای گرانمایه از محذود بهاء ادمنی و 

قالیهای ادیسی و بءقلمون د تیفهای هند و عود #ماری و صندل مقاصیری 

و عنیر آشهب و گوذنان ماده و بوستم‌ای پلنگ بر بری و سکان شکاری 

و عقاب و آهو و نخجیر دمر قددخانرا با‌زار و اکرام با زگردانید واودا 

لعف بسیار کرد و عذد خواست د چونقددخان به‌لشکرگاه خود دسید 

و آن چندان چز از طرایف د متاع و سلاح و مال بدید متحبر گشت د 

ندانسی که مکافات آن چگونه کند پس بفرمود خزینه داردا تا دد خزبنه 

بکشاد مال بسیاد بر ون آورد و بنزديك اعبر محمودفرستاد باچیزهای 

که از تر کستان خیزد . از اسبان تءك بانثاد ودالت زدین وغلام ان ترك 


با کمرفکش زرد و بسازو شاهینو موبزای سمود 2 سنجاب ف‌ فافمد روپاه 
۱- صفحات ۸۳ ۸4 


۱۳۲ 





دادادنهاها ساخت اذیشت دود میش ختو و طرایف و دیبای چینی و آنچه 
بدین ماند د هر دو ملک از یکدیگر جدا شدند برمنا د صلح ونیکوی» 
چندی پس از لین مالاقات است که‌جمعی از مر دنر کستان بیش ساطان محمود 
دفتند و از ظلم د ستم امراء خویش تطظرع دناله کردند و سذطان به ایشان اجازه 
داد که چهاد هزار خانواده از آنها از دود جیحون 0 در خراسان اقامت 
جویند . نفوذ این اتراك از همان ذمان شروع میشود د اين امر خود یکی ازخبط 
های‌بزرك سلطان محمود بشماد میآید 
سلطان محمود منویان د جاسوسان در هندوستان داشت که ویرا از ارضاع 
داخلی د اختلافات بین امراء آن مملکت | گاه میساختند . 
در سال 4۱1 بوی اطلاع دسیدکه در کناز ددیای هند شرر بزد کی وجود 
ت و اهالی هند ۳ سومنات مینام: ند. بومین مناسبت سلطان محمود در صدد 
فتح ‏ نشهر و خراب کردن بتخانه‌های ]" نجا بر 
مودخین اسلام می درد خصوص سومنات و بت سومنات عقائد مختلف دارند و 
ء.لب ایشان براین معتقدند که بت سومنات همان بت منات بت مخصوص بقبائل 
اوس و خزدج است‌که پس از آنکه پیغمیر اکرم بتهای قبائل مختلف عرب دا در 
کمبه شکست بت مزبود توسط کفاد از داه ددیا بشبه جزبره کجرات برده هد و 
برایبر کوش ان بتخانه‌ای بنا نادند . 
برخی دیگر بر نله که سومنات نام محلی بوده‌است که در آن بتی بنام لات 
مخصوص بنی ثقیف مودد ستایش مردم هندوستان قرار هیگرا فته . 


شیخج سعدی نیز در این‌مورد خووبد ِ 


بافتند ی سوه نامش بوده لات لشکرمحموداندرسومنات 
وبازمیگو ید : 
بتی دیدم ازعاج در سومنات مرصع چو در جاهلیت منان 


درهرصودت بکفتة غالب مودخین منات دادد بتخانة سومنات نادزد د اهالی 


۱۷۳ 


هندوستان درشب خسوف برای ذیادت ان بسومنات مبرفتند . اما ابو دیحان‌بردنی 
د ایزادذر عقیده دار ند که سومنات از دو کامةٌ سوم و نات مر کب شده‌است و سوم 
بمعنی ماه ونات بمعنی مخدوم و سومنات مخدیم ماه معنی میدهد. 

صاحب روضهالصفاء میکو بدکه در شب خسوف بیشتر ازصد هزاد نفر در 
حزالیبتخانه موم :ات | جتماع میک دندواءتقاد داشتند کهارداح‌پسازمفارت از اجساد 

‌ ‌- 

خوش در خجد عت سومنات میا مدند و ابن بت ارداح را ره اجساد برسبیل تناسج 
احاله میداد و باز مردم معتقد بودند که دریای هند همواده مشغول عبادت سومنات 
است و جزد و مد آنرا دلیل این عبادت میدانستند و میگفتند که این امر جهت 
تقدیم احترام و بند گی‌دریا صودت هیگیر د. 

مودخ مزبور در این مورد ذکر میکندکه ده هزاد ‏ بادی و قلعه در اطراف 
سومنات دقف این بتخانه‌بود وامراء و بزر گان هزدبه انداژه‌ای جواهر تفس واشیاء 
قیمتی با نجا فرستاده بودندکة در خزانه هيچيك ازیادشاهان وجود.داشت‌دهمواده 
دوهزار نفر از براهمه در داخل بتخانه به عبادت روز کار می‌گذرا ندند دبرایتعبین 
ساعت ستایش ایشا ن زنجبری از طلا بوزن:دءیست من در سقف بتخانه ادیخته و 
جرسهائی از ذرذاب در آن ترتیب داده بودنداو این ز چیر دا خدام درد مواقم معین 
میکشدند و جرسها بآداز در میآمدند وبراهمه به عبادت مییرداختند دشیصدمفنی 
و پانصد کن-يزك رقاص در بتخانه بر میبردند و «ظیفه ایشان از امقاف و نذور 
همان ده‌هزار | بادی که ذ کرشد مبر‌سرد. 

تذکر این سئله لازم است که آب دودخانةٌ کنگ دافم دد مشرق قنوج د 

۰ ۰ 11 ۰ 

دهلی به اعتقاد امالی هندوستان باعث زوال سیثات میشد وچوت این اب ازچشمه 
خلد سرچشمه داشت ا کر هندوان مرد؛ خود دا بسوزانند و خاستر ار ۶۱ 
ار ند گناهان ] نها بخشوده ۳ دد 


بین رودخانه مزبور د شهر سومنات مسافت بعیدی وجود داشت وبا ارن‌وصف 


۱۷ 


اهالی جهت آوردن آب کسانرا برودخانةٌ هز بور میفرستادند د بت سومنات‌رابدان 
شستشو میدادند. 

چنانکه اشاده شد ساطان محمود دد سال ٩۱7‏ عازم فتح سومنات کردین 
این بادشاه که تعصب شدیدی درمذهب‌اسلام داشت و سر کوبی کذاد دا جزء فرائضش 
میدن بت ضهمن راه در خصوص عقاید مردم سوم‌نات سجن بمیان م ,]ورد و بدین 
دسیله بر خرافات آ ین هندوان آ گاهی ۳ 

جمعی از مردم بان راه با سومنات از بتهپادنجیده ارت و درهارك 
مخالفین و دشمنان ايشان نمیکوشه. سلطان محمود کهمیخواست بطلاناین‌عقتارد 
و ادعا دا بر اهالی هندوستان ثابت کند و ایشانرا بقبول آئین اسلام حاضر و مها 
سازد بیش‌ازبیش‌در تصمیم خودداجع بفتح سوعنات داسخ میشد . 

ویرک در سفر فتح سومنات سلطان هحمود سی هزاد مرد جنگی با خود 
همراه داشت و دربن راه بیست هزاد شتر اوه و علین و رت جت میا هیان باد 
کید و قبل از دسیدن بسومنات فا ر قلاع و استحکاماتی دا متصرف شد . از 
میان این قلاع بهبواده یکی از قلاع مستحک م بود که مستحفظن آن بسختی با 
ساطان محمود جنگید ند و ءاقبت‌بادشاه غزنوی اذچپارطرف له مز بورحماه کرد 
۳ نجا دا متصرف شد . 

پس اذ این فتح ساط آن وارد کل د جمیع نفائس 2 اشیاء قیمت ]نا 
را بچنگ آورد و در ماه ذیقعده راه سومنات دا 0 2 بمحض رسیدن‌به 
1 نمحل دست جنگ زد اما هندوان استقایت 2 شجاءت بسیاری بخرج دادند و 
ساطان تس 39 از دیوارهای قلمةٌ شهر حمله کرد د مستحفظین آنجا را ازبای" 
در آورد و وآردشهر شد: 

چون االی سومنات این بدیدند دسته دسته پیش بت بزرك دفتند و ازویبا 
تضر 4 و زادی درخواست فتح و ظفر 5 ردند و قسمتهای دیگر ی از اهالی با سلطان 
محمو د شجاءانه 3 


۷۳ 


بومان مناست باد شاه غعز نوی در روزنست کاری از بیش نبرد وروز بعد با 
نخبةٌ سباه خود به بتخانه حمله کرد وعافبت با فتح و ظثر وارد صحن | نجا گردید 
عده کشتگان هندی دا در این جنگ از شماد د حساب خادج میدانند 
2 ۱ ِ 
صاحب روضةااصفاء در دصف بتخانه سومنات چنان مک بد: 
« آن خانه که سومنات در آن بود طول و عرض تمام داشت چنانکه 
بنجاه ۶ ت_ ستون 9 قابة سقف او کرده بودند و سومنات صنم‌ی بود از 
سنك تراشیده 9 طولش مقدار پنج گز و سره ذدع ان ظاهر بود و دو (دع 
در دمن مخفی بمین‌الدوله ببتخانه در آمد و با ۳ ز گران سك ی 
سومنات دا در هم شکست 3 مقدادی از آن سنك فرمود تا باد کرده و 
بغزنان بردند ودرا ستانة هسجدجامع بینداختدد ‏ | نچه‌از بتخانه‌سومنات 
بخزانهُ سلطان دسید زیاده بر بیست هزار هزار درهم زر سرخ بود . چه 
تمامت ان بتخانه از زر سرخ بود و شش ستون مرصع بیواقیت و لعل و 
زمرد بود و هر يك از آن ستونها دا نسبت بیادشاهی از عظمای سلاطین 
هند كِ دزد.» 
دوقعیکه ساعطان ازفتح سومنات فراغت‌بافت بوی خبر دادند که‌حاکم بهیواده 
که از سماهیان غزنو کت خودده بود ددچرل فر سی ۳ منات دریکی ازقلاع 
مستحکم متحصن شد ه ات 
یمین | لدو له با این خبر بهوس‌تسخبر ان قلءه افتاد و بدان جانب شتافت‌چون 
ولعه بسیازهستجکم و اط _ اف | نرا خذدفی اناان فراگرفته بود ساطان محمودجمعی 
از غواصانرا ار داد در اب داخل شوند و دیرا از نقطه‌ابکه عم قکمتر دارد اطلاع 
دهند . چون این ار انیجام شرن جمع کثبری از سیاهیان غز نوی با 0 اب عبور 
کردند و سای قلعه دسیدند 


حاکم قاعه با مشاهدة اینومه حلادت و رود دد بیم و هراس افتاد و هزیمت 
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۱۷۳۹ 


ت 


چست و باین ترتیب بدون نکه خونی دیخته شود آن قلءهرامتصرف‌شدوسیاهیان 
غنانم فرادانی بدست آوردند : 
سلطان محمود پس از فتوحات مزبود بر هر يك از قلاع مستحکم حا ای 
ماش وبغزنین مراجت کردد ضمن باز گشت ببایتخت خویش‌دد بهاطیه‌چندی 
توقف نمود و مردم آ نجا دا که با مسلمن بظلم و ستم دفتار میکردند که 
سخت داد د جسعی دا بپلاکت دساند . 
فرخی سیستانی در ذکر سفر سومنات قصیدة! غرائی دد حق سلطان محمود 
کفته است که مادد اینجا قل میکنیم : 
فسانه کشت د کین شد حدیت اسکندر 
سخن نو آر که نو دا حلادتیست دگر 
فسانه کمن د کار نامه بدد وغ 
بکاد ناید دد درد دردغ دنج مبر 
حدیث آنکه سکندر کجا دسیدوچه کرد 
ذ بس شنیدن گشته است خلق دا از بر 
شنیده ام که حدیثی که آن دو باده شود _ 
چوصبر گردد تلخ ادچه‌خوش بودچوشکر 
ار حدیت خوش و داپذیر خواهی کرد 
حدیث شاه جهان پسی کر و ذین مگذر 
یمین ددلت محمود شهریاد جپان 
خدایگان نکو منظر نکو مخبر 


۱- این قصیده را که دانش‌ند و فاضل «عترم آقای نصر النه فلسفی پس از مطابقه 
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چندین نسخه صحیح از دیوان فرخی با یکدنگر تصحیح کرده اند و در کتاب هشت 4۱۱24 


ایشان درج شده است دد. اینجا می آودیم. 


۲۷۷ 


شهی که‌روز وشب‌اودا جز این تمنی‌نیست 

که چون ذند بت د بتخانه بر سر ت 
گهی د سیحون لشک رکشد سوی جیحون 

کوب رد ۳۳۳ 
تکار تایه اد گر دون وی بر حول 

بخنده یاد کنی کاد های اسکندر 
بلی. سکندد سر نا سر جرا وم 

سفر گزید و بیابان برید و کوه د کمر 
دلیکن او ز سفر رت زک چست 

ملك دضای خدا و دضای یغمیر 
کر درشاش آ تیاس دواست 

نم من این دا ما باشد این ۳ 
بوقت ار همی امانت کرد 

بد نبوت دا بر نهاده ثنل بدد 
بوقت شاه جهان گر پیه‌بری بودی 

هزار آت بودی بان شاه اندر 
همه حدیث مر بدان بزرك شده‌است 

که‌دل بشغل سفر بست وددست داشت‌سنر 
اگر سکندر با شاه همسئر بودی 

ز اسب تازی‌زدد آمدی فرود بخر 
دراز تر سفر اد بدان دهی بوده است 

که ده ز ده نگسسته‌است و کروراز کرود 
ملك سیاه براهی برد که دیو در او 

شمیده گرددده کمراه و عاجزه مر 


۱۷۸ 


چنان سفر که شه امسال کرت در همه غمر 
خدای داند کو دا نیامده است پسر 
گمان که برد که هرگز 0 زراه طر از 
به سوعنات برد لشکر و چنن لشکر 
نه لشکر ی که ی ار 
نه لعکری کر لا کی ۱ 
شماد لختی از آن بر تر از شمادحصاة 
عداد بعضی از آن بر تر از عداد مطر 
1 ان تک ان نظر چه کنی ۱ 
تو دودی ده صعب و آتهی ای بگر 
دهی که دیو در او ک شدی بوقت زوال 
. چومردکم بن دد تنگ بیشه وقت سحر 
در ۱( ‌ مستمند سوخته دل 
کشیده تر ز شب درده‌ند خسته جگر 
چوچشم شوخ همه چشمه‌های او بیآب 
چو قول سفله همه کشته های اد بی بر 
بصد بی اندر ده جای ریگ چون سرمه 
بده بی اندد صد جای سنگ چون اشتر 
هوای او دم و باد او چو ددد جهیم 
ذمن او سیه د خاك او چو خاکستر 
همه درخت و میان ددخت خاد کشن 
نه_خار بلکه سنان خلنده و خنجر 
۳ سر آن کاندد او نهادی پای 
نه مرغ نم دا دل آن کاندد ان کهادی 


۱ 


همی ز جوشن بر کند غیبهٌ جوشن 

همی ذاعففز بکسست زرد ۲۰ 
سواد با سر اندد شدی بزود دد اد 

برون شدی همه تن چون هز ار بای بسر 
هز اد خاد شکته در او و خسته از آن 

بچند جای سر و دی و پشت دپهلو وبر 
کمر کشان سیبه دا جدا چدا هر روز 

لام 
چو بای باز در آن بیشه بر جلاجل بود 

ستاکهای "ددخت اذ شیزهای کر 
گس کنیا سس آمدی چو نوا ك‌خدنگ 


بر همه به‌خزل سدی رز حلیهٌ زر 


ی زمینی پیش آمدی چو ددی تبر 

دد آن پیابان منزلعبی عجایت بود 
که کر بگویم کس دا تیاید ان ۲ 

بکرنا شب رونی بر امد ۳۰ 
که‌هیچگو نه بر او کار کر نگشت بصر 

نماز بیشن انکشت خویش لاس دست 
همی ندیدم این از عجائب است دعبر 

که ملك دا همی چنان گفتند 
که اندر این ده ماد دو سر بود بی مر 

ترابزر گ سپاهی است دین ددازد هست 
همه سراسر بر خارد و ماد گرژه و جر 

بشب چو خفته بود مرد سر بو ره ماد 


همی‌کشد نفس خفته تا بر آید خود 


۱۸۰ 


چوخور ی کر بمرد خفته‌رسین 

مسبت فکر ده از آن خواب تاوکه محشر 
خدایگان جهان زان سخن نیندیشید 

سیه براند و توکل به ایزد داور 
بدین ددشتی و ذشتی دهی که کردم باد 

گذاده کر د به توفیق خالق اکبر 
بیاد کان رايك يك بخواند و استر داد 

به توشه کر دسفر بر مسافران چوحضر 
جماز ها را در بادیه دمادم کرد 

باب کرد همه ریگ آن بیابان تس 
بساخت بهر زیس ماد گان د گمشد گان 

هیان بادیه ها حوضهای چون کوثر 
همه سبه دا زان بادیه برون آورد 

"شکفته چون گل سیراب و هم‌چونیلوفر 
بدان ده اندد چندین حصارد شهر بزر گ 

خراب کرد و بکند اصل‌هريك اذبن بر 
نخست لدروی کز دوی برج و باه او 

چو کوه کوه فرد ریت آهن و مرمر 
حصاد او قوی و باد حصاد قوی 

حصادیان همه بر سان شیر شرذه نر 
مبادژانی همدست ولشکری هم پشت 

ذرنگ پيشه به فر و شتابکاد بکر 
نبرد کرده د اندد نبرد یافته دست 


دلیر گشته و اندد دلری استمگر 


۳/۸۰ 


خو و دار که صندوق‌های هریافت 

به کوهنایة اد شهر یاد شبر شکر 
چو کوه البرذ آن کوه کند رو سیمرغ 

کرفت مسکن و با ذال‌شد ۳ 
چگونه گوهی چونان که اذ بلندی او 

ستارگان دا گوئی فرود ادست مقر 
مبارذانی بر تیغ اد به تیغ گذاشت 

که هر تک را صد بنده بود چون عنتر 
چو نولواده که اندد دیاد هند بهیم 

به نهلواده همی کرد بر شهان مفخر 
بزرك شهری و در شهر کاخ های بزرك 

رسیده کن نگرة کاخپ.ا بدو ۳ 
بدخل نيك و بتربت خوشدباب تمام ۱ 

کشت متد و" بیاغ و بوستان برود 
ددرست بیل دمان بیش و ده هزارسواد 

نود هزاد بیاده مارد و صفدر 
هممشه رآی ۳ اندر و مقیم بدی 

نشسته ايمن و دا پر نشاط و ناز دبطر 
چو مندهبر که در مندهیر حوضی بود ۰ 

چنا که خبره شدی اند دو مس فکر 
چگونه حوضی چونان که‌هرچه بندیشم كِ 
نمی توانم گفتن صفاتش اندد خود 
رد ترا د حکیمان برو بدید شان 1 

ز .مالهای افرادان بدو دسیده اثر 


۱/۸۲ 


فراخ پپنا. حوضی بصد هزاد عمل 
هزار سود خرد لك حوض اندر 

۳ رگ بتکده ای پیش و دد میانه بتی 
بحسن ماه و لسن بقامت عرعر 

دگر چو درو لواده که همچو دیو سپید 
پدید بود سر افراشته میسان گذر 

درو درختان چون گوز هندی بویل 
که هر ددخت بسالی دهد مکرد ۳ 

ی حصاد قوی بر کران شهر و درو 
ذ بت برستان تک امد کی محشر 

بتکشت مردمد بتخانه‌ها بکند و بسوخت 
اک ده خی بت امسر 

نرست اذو بره اندر مر کسی که ٍماند 
نهفته دیر خسی چون بهیم شوم اختر 

نهفتگان دا ناخسته ذان قبل بگذاشت 
که.شغل دافت جز آن‌آن شه فریشته فر 

دی که سکره سومنات خواهد کند 
بخستگان نکند روز گار خویش هدر 

ملكث همی به تیه کردن منات شتافت 
شتاب او همم از این دوی بوده بود اکثر 
منات و لات وعزی در مکه سهبت بودند ۱ 
ز دنبرد بت آدای آن زمان ازر 

همه جهان همی آن هرسه بت پرستیدند 
نز آن بکسث که بدو بوداز خدای نظر 


۱۳۳ 


۳۳ بشکست وهردو دا آتر وز ۳ 

فکنده بود سنان پیش کعبه بای بسر 
منات دا ز میان کافران بدز دیدند 

بکشودی کر انداختند از آن لو 
به جایگامی کز دوذ گاد آدم باز 

۳ | زمین ننشهست و نرفت جر ذ 
۳ آن بت بتخانه ای نا کروند 

بصد هزاد تمائیل ود صد هزاد صور 
ار برد اد 

چو تخته سنگ بر آن‌خانه تخته تَخته زد 
به بتکده در بت دا خزینه ای کردند 

در آن خزینه به صندوق های پیل ك 
کپر خریدند اد دا شپر ها چنذال 

که سیر کشت ز گوهر فردش کوهرخر 
برابر سر بت حله ای فرو هشتند ۱ 

تکار کار به یافوت و بافته بدرد 
ز زر بخته یکی خود ساختند اودا ِ 

چو کوه آش د کوهر برو جاک شرز 
خراج مملکتی تاج و افسرش بوده است 

کمینه چیزی آن تاج بود و آن افسر 
۳ آنگه او دا کردند سومنات لقب 

لقب که دید که نام اندرو بود مضمر 
"۳ فکندند اندر جهان که از ددریا : ۱ 

دی را امد رین و و بدین ۳ 


3 


مدبر همه خلق است و کرد کار جهان 

ضیا دهنده شمس است دنود بخش قمر 
بعلم این بود اندر جهان صلاح و فساد 

بعکم این رود اندد جهان قضا و قدر 
کر دک گفتندی که این بت را 

بر آسمان برن بود جایگاه 2 مقر 
لاسی نورد اد دا بدین مقام که او 

زآسمان بخودی خود ات است آ,در 
بدین بگوید دوذ د بدین بگوید شب 

ت بگوید یت بگوید ۳ 
چو این ژ دریا سر برزد د بخشك آمد 

سود کردنف این دا همه نبات و شچر 
بشیر خویش مرودا بشست گاو کنون 

بدین تودب خوانند گاو دا مادر 
ری کی چندین هزاد خلق خدای 

بقول‌دیو فرد هشته بر خطر لنگر 
فريشه هر دوز آن سنگ دا بعستندی 

باب کنگ و بشیر و پزعفران و شکر 
و سس ان بت ز کنگ هرروزی 

دو جام دسیدی فزون ز ده ساغر 
داب گنک چه پیدا که چند فرسنکست 

بسومنات ب, دان جایگاه ددذ بطر 
که کرفتن بت صد هزار کودك و هرد 

بدو شدندی فرباد خواه و بوز شکر 


1۸9 


0 کفر ان که شدندی سومنات بحج 
مره که نگشتی به ده نفر به نفر 

خحدای خو اند آن ت را همی ثمنان 
4 ده سمیخنست این که خاکشان‌برسر 

دای حکم چنان 0 بود ۳ بت را 
۲ ز جاک.: برکند این شهرباد دین پرود 

بدا نیت که مر ۳ تک باز نرد 
بکند و اينك باها همی برد هم بر 

چو بت بکند و ذ بتخانه مال‌بت برداشت 
بدست خویش به بتخانه در فکند آذد 

برهمنان را چندانکه درد سر ببرید 
ربده به سر آن کز هدی بتابد سر 

ز خون کشته از آآزق بتکده بد"با راند 
9 سرخ لاله شد 1 بی جومور دود 

زبت برستان چندان بکشت وچندان بست 
که کشته بود و وگ رفته ز خانیان به ۳ 

خحدای داند کانجا چه مابه مردم بود 
همه در آ رزوی چذ ی وجنگ را از دد 

میان بتکده استاده و سلیح ات 
چو روز جنگ میان مصاف دستم زد 

خدنگ ترکی برروی و برهمی خورداد 
رت 


سس جلدی کر دنه لیکن آخر کاذ 


به بر ساطان بردند عمر خویش سر 


نیامد ار رو یشان ,دید عبر 


۳ 


انوا را اندر جهان در حاجت بود 

همیشه این دو همی خواسی ز ایزد داود 
یکی که جابگه حج هندوان بکند 

دگ رکه حج کند و بوسه بردهد بحجر 
و از آن در مراد بزرکت حاصل کرد 

گر به عون خدای بزر گگ کرده شمر 
حرال ار دنت بتخانه کار خرد نبود 

بدانچه کرد بیابد ملك ثواب ود ثمر 
چو دل ز سوختن سومنات فادغ آکر د‌ 

گرفت داه ز ددیا برفتگان دگر 
ی زز رس ددیا براه پیش اد 

کته شد ز ره امید مردمان اک 
نبود دهیر کان خلق دا بچستی راه 

نبزدهمتکن* کان آب دا بود معبر 
سوی ددازا يك ماه داه ویران بود 

دهی بسعبی" و ذشتی در آن دیاد سمر 
‌ سوی بهنا چندا که کشت نمی ددسه روز 

همی دود چو رود هرغ گرسنه سوی‌خور 
تن دریا مد آعدع برود .دو -باد 

چنانکه چرخ زدی اندد ار اد چنبر 
چو مد باز شدی بر کرانش صیادان 

فرو شدندی و کردندی از میانه حذر 
ملك چو حال چنین دید خلق دا دل داد 

بز اف وگفات نکه ان ماب آب دا چه‌خطر 


۲۸۲ 


امید خویش بر ایزد فکند و پیش سپاه 
فکند باده فرخنده بی‌بآب اندد 

بفال نبك شه سرود ان را بگذاشت 
روان شدند سبه بر پی شه. سرود 

بر آآمدند بات ّ زا آن «ریا 
چنا: که کت آن اازن بد همی فرغر 

نه آنکه ۳ بجان دسید آتیب 
نه آنکه هیچکسی دا بتن دسید ضرد 

دوروزودء شب از | نجاهمی‌سپاه گذشی 
که مد نیامد و تکذت ای زر 

جدا ذ مردم بگاشت 9 ات آن ددریا 
3 از دویست هزار اسب و اشتر و استر 

بدان امید ز ایزد چنان اک امت بافت 
تو این کرامت ذ اجناس معجزات شمر 

ز اینکه ۳ دفد م چندین غزای دیکی ۳1 د‌ 
به بانزکستن سوی مقام عز و مقر 

سار لکد هه ۱( بمم خالی زگرد 
بویم دا به جهان آن حساد بود مفر 

قوی حصاری بر تیغ ناعداد کهی 
میان دشتی سبرآب نا شده ز مطر 

میانتست ۹ کنده کرده گرد حصاد 
نه زان عمل که بود کارکرده های بشر 

نه راه یافته خصم اندر آن حصاد ذبحر 
برزات حمار فردد آمده بای کر 


۳۸۸ 


وز آن حصاد بمنصوده کرد دوی «براند 
۲ بر آن تاره کجا راند حیدد از خببر 

خفیف چون خبر خسرو جهان بشنید 
دوان گذشی و بجوی‌اندر ادفتاد و بجر 

باب شود و بیابان بر کز ند افتاد 
بماندش خانةٌ دیران زطارم وذ طرد 

خفیف را سبه و بیل و مال چندان بود 
که از ان نبود همانا ذر 

نداشت طاقت سلطان ذپیش او بگربخت 
چذانکه زو به د زدمه دد صد هزار دگر 

نگاه کن که بدین يك سف رکه کردچه کرد 
خدایکان جمان شبر یاد ش-برشگر 

جپانبهدت و اعای بکشت و گنج بیافت 
تا وتف ان اینت فتح و اینت ظفر 

ذهی مظغر بردز بخت ددولت اد 
که گوی برده ای ازخ.ردان بفضل‌وهنر 

از این هنر که نمودی و ده‌که بیمودی 
شهان شافل سرمست دا همی چه خبر 

تو بر کناد؛ ددیای شود خیمه زدی 
شوان شراب ده بر کناده ها شمر 

تو سومنات همی سوختی به بهمن ماه 
وان دور عدود ءثلث 5 هر 

بوقت آنکه همه خلق گرم خواب شوند 
تو در شتاب سفر بوده‌ای د دنج سیر 


۱۸۹ 


تو آن کسی کهذ بهر غزات دایت تو 

نس و منات رود گاه و که به کالنجر 
حدایگانا دین بس چو رای عزو ۳ 

ببر سپاه کشن سوی دوم و سوک خزر 
دس و هد ی نیست تا بدان ارزد 

5 آن تو شود ااا بسگگ رک حااار 
خراب کردی 2 بی‌هرد خاندان :8 

مگر کنی بس اذ این قصد خانة قیصر 
سبه کشیدی ذین روی تا لب دربا 

بحا بگا هی کر آد می نبود اثر 
بما نمودی آن چیز ها که یاد کنیم 

کمان بریم که این در فسانه بود دار 
زمین بماند برین ددی و ان بش آ 

بوبج روی از آن آآب نمست ددع کند 
اگر نه ددیا پیش آمدی براه ترا 

کنون زشته بدی از قمادد اذ بر بر 
ایا بمردی و پروزی از ملوك پدید 

چنانکه بود بونگام مصطفی حیدر 
شنیده ام که همیشه چنین بود ددیا 

که بر دو منزل از آدازش رد رک ۱5 
همی نماید هیبت همی فزاید شود 

همی بر آید موچش برا بر "محوز 
سه بار با تو بدریای بس نه شدم 


نه موج دیدم و نه هیبت دنه‌شود 2 نه شر 


۹ 


تخست روز که ددیا ترا بدید بدید 

که‌پیش فحْل تو چون‌ناقساستوچونابتر 
بمال با تو نتاند شد ار بخواهد جفت ۱ 

مدرد باتو نیارد زد ار بخواهد بر 
ز تو خلااق دا خرمی و شادی بود 

ورد همه خطر جان و بیم غرقد هار و 
چورکرد خوت نظر کرد مادژفاه رد.۱ 

کت رم نان اورهر زاره 
چو قددت تو نگه کردو عجز خوش بدید 

چو آ را پر اند روز شرم حجر 
تا دربا و همی و ان 

که شهریارا ددیا توئی و من فرغر 
همه جهان د تو عاجز شدند تا دریا 

نداشت هیچکس این‌قدر و منزلت د بشر 
بزد گوادا کادی که آمد از پددت 

ب-دولت ندز 
بولک داری تا بود بودو وفت شدن 

بماند او بجهان چون تو ناد گار سر 
همیشه‌تا نبود جان چوجسموعقل چوجول 

همیشه تا نبود دین‌چو کفر د نفع چوضر 
همیشه تا علوی دا نسب بود به علی 

همیشه نا مری را شرف بود به عمر 
خدا بگانی جر مر همی را سزد 

خدایگان جهان باش و از جهان برخور 
چهان د مال جمان سر بسرچمنده به‌تست 

بشهر باری د پردژی اذ چمنده چر 


۹۱ 


فرخی در مراجعت ساطان محمود از سفر سومنات قصیده دیگری دارد که 
ما آ را در انیا مياآوديم : 
یمان دوات شاه زمانه باشد شاد 
۱ بفال :يكک کنون سوی خانه دوی نماد 

بتان شکسته و ستخانه‌ها فکنده ذ بای 

حصار های قوی بر کشاده لاد از لاد 
هزار بتکده کنده قوی‌تر از هرمان 

دویست شهر آهی کرده خوشتر از نوشاد 
گذاره که سای ۱۳ 

سبه گذشته از آب های بی فریاد 
گذشته با بنه ز آنجا که مایه گیرد ابر 

رسیده با سیه آنجا که ده نیابد باد 
ز مالك و مملکت چند امریافته بهر 

‌ گنج بتکد؛ سومنات یافته داد 
کنون کهچشم نهاده‌است روزو شب‌سوی‌داه 

به فتح نامه خسرد خليفةٌ بغداد 
خارفه وید کامسال هم چو هر سالی 

کشاده باشد چندین حصادرف اد شاد 
خبر ندارد کامسال پادشاه جپان 

بنای کفر فکنده است و کنده از بنیساد 
بقاش باد که از تیغ او و بازوعادست 

بنای کفر خراب و بنای دین آباد 
د بر فوت دین بادلایت پردیز 


هزاد باد به ۱3 از ذرهاد 


1۹ 


ز بسکه دنج سفر برتن شریف نهد 

همی ندانم کاین خود تن است باولاد 
وه 3 

در اش دربا لشکر کشیدن شه راد 
شه عجم دا چون معجزه کرامتهاست 

بدی د کشت که آن‌ازچه روی‌دار چه نهاد 
من از کراءت اد يك حدیت باد کنم 

چنانکه بر دل تو دیر ها بماند یاد 
بسومنات شد امسال و سومنات رسای 

دد ین مراد مود منرلی هشتاد 
بره ز دریا وت و اس دریا را 

چو ات چیحون بی قدر کرد خسرو راد 
در آن زمان که زدریای بیکران‌بگذشت 

به شب میان بیابان بیکرا: ه فتاد 
نه منزلی بود تا به منزلی معروف 

نه دهیری بود آنجا برهبری استاد 
بماند خبره و اندیشه کرد و باخودگفت 

کزین ده ار فردا برین سیه بیداد 
چنان نمود فلك دا که ده زدست چیست 

برفت سوی چپ د گنت هرچه بادا باد 
دد این تفکر مقداد يك دو میل براند 

زدفته باز پشیمان شدد فرد افتاد 
ز دست داست بکی روشنی بدید مد 

چنانکه هکس از آن ردشنی نشانی داد 

۳۹۳ 


همه بیاباث زآن روشنائتی 5 ال 
چو جان آذر خرداد از آذر خرداد 

بردم آن دوشنی د از بی آن 
بجستج وگ سوادان جلد بفرستاد 

رجود و حیله دد ۳ همی بر سید 
سواد جلد بر اسب جوان تاذی ذاد 

ماك همی عد و آن درشنائی اندد پیش 
که روز نو شه و درهای ‏ ۱ 

سرای برده د جاک تب وس اس 
دل سیاه شد اذ دنج تشنگی آزاد 

گرامتی نبود بش الا و سلطانرا 
چنین کرامت باشد به هفته ای هفتاد 

همه کرامت از ايزد همی دسید بوک 
رد آنزمان که کم از بیست ساله‌بود بز اد 

دگرمگوی که چون کیقباد پا که جم‌است 
حدیث أ دگرست از حدیث جم و قباد 

( من 
خطا بود که تخل س‌کنی ذ باذ نجاد 

همیت4 تا ود سا و 
چنانکه خود نبود شنبلید چون شمشاد 

همیشه تا که 15 آبگون ز لاله لعل 
بدید باشد و خبری ذ سو سن آزاد 

یمان دولت محمود شهر داد جرعان 


بشهر بادری و شاهی و خسروی بزیاد 


1۹ 


نهر با او بیوسته تازه ددی د مطیع 
چنانکه مادر دختر برست با داماد 
بهاد تازه بر اد بر خحجسته بادوبی او 
زمانه دا ود جهان‌دا بهاد تاژه میاد 
مقصود فرخی از انتخاب داه داست‌همان‌راه منصوده است که ازطریق‌سیحون 
بطرف مولتان مبرود. 
علت آ نکه‌سلطان‌محمود این داه‌داانتخاب کرد آن بود که برندیو ت از 
سااطین هندوستان چون اذ عزیمت دی بطرف غزنن اطلاع بافت با جعع کشری از 
سپاهیان‌جلوراه ادخیمه زد تا به‌لشکریانمز نویحمله کند .بنا براین سلطان‌محمود 
داء معمولی دا ترك گفت و از طریقیکه کرشد بجانب غزنینءزیمت جست . اما 
من داه خشعی بیابان د کمی آذوقه ع-ده زیادی از سپاهیان دی دابه - 
هلا کت دساند. 
مدت اقامت ساطان محمود در هندوستان قریب یکسال شد خلیفهٌ عباسی 
درآ نموقع القادر بل بود . این خایفه بمحض شنیدن خبر فتوحات سلطان محمود 
درهندوستان تحف و هدایا و خلعت نفیسی در ماه شوال سال 4۱۷ هوقعیکه بمان- 
الددله از سومنات بغزنین دسیدپیش دی فرستاد د ددضمن عهد و لوای خراسان و 
هندوستان و نیمروذ اسستان) و خوارزم دا بدو عطا کر د و سلطان غز نوی لقب 
کمفالدو له والاسلام دبه امرمسه‌ودشهاب الدوله دجماللملهو بامیرمحم‌دجلرل الدوله 
و چمال‌الماه و به آمیر پوسف پسرنصربن ناصرالدین عضدالدوله و موّیدالمله داد و 
ددضمن مکتوبی بسلطان نوشت و وی دا دد انتخاب دلیعید خویش آزاد گذاشت . 
ددضمن مراجعت سلطان محمود از سومنات اهالی جت و حکیران مولتان 
دبهاطیه بهمر اهان وی اذیت و آزار بسیاد دساندنده مزاحمت‌او دا فر اهم آ وردند. 
ساطان محم‌ود جرت سیاست ایشان درصدد لشکر کدی بمولتان بر آ د مکانیبی 


چ<دد بحکام و ولات متصرفات خویش نوشت ر‌ ایشان را دستور هی سیاه داد و در 


۹۵ 


سال 2۱۸ برای دوازدهمین باد عاذم آن ناحنه شد ؛ 
عرفاز لس حیحالگردیزی! در موزد این‌لشک رکشی چنین مر 

«چون بمو (جان‌رسید بفرمود نا هزار رچپارصد کشتی نيك بساختندد بفر مود 
تا با هرکشتی سه شاح تیز قوی آهنین ت رکب کردند " یکی از پیش بر 
پیشانی کشتی و دود بن پولوی کشتی و هرشاخی بغایت قوی و تیز کرده : 
چنانکه برهرجای اذ آن شاخ بزدی اگر چه‌قوی چیز بودی آندابدریدی 
وریه کشتی و ناچیز کردی و این مز ار و چپاد صد کشتی دا بفرمود بر 
روی ۳ سیحون اژ‌کزدزد و اندد هر کشت بیست مرد با تبر و کمان و 
قاروره نفت سیر بنشا ندند وچون حتان خبر آمدن امبر محمودبشنیدند 
بنه را رن و بجزبره‌هاک دور دست بردند و خود جر بده بیامدندبا 
سلاحها و چمادهز ار کشتی برافکندند و نی گویندهشت هزاد » اندد 
کت دم انبوه بنشست با سلاح تمام و ردی بحرب بنهادند و چون 
اند برایر ۹ |آمدند تبرانداان لشکر اسلام تبر همی ازداختند و 
چون کشتی محمو دیان نزديك کشتی جتان برسیدک شاخی‌بزدی و کشتی 
جتان دا خرد شکستی وغرقه کشتی د هم بر اینگونه‌حرب همی‌کردند 
تا کشتیهای جتان شکست باغرقه شد با هزیمت شد و بر ساحل سیحون 
سوارهیاهوفیلگرفته بودتاهرچه از آببیرون دی آن‌سواد وپیاده اد دا 
گرفنیدبشکستی واز آنجا بر ساحل سیحون‌همچنان همی دفنند تا بربنةً 

ارشان دسیدند و بنه را غارت کردند و برد بسیاد یافتند و از آنجابا 

ظفر و فبروژی روی بغزنان نهادند * 

چنانکه‌سابفاًاشاره مد سلطان محمود بچهادهزار خانواد از ت رکانلجوقی 
اجاز؛ سکونت در نا و باورد و فراژه داد . چندی از اقامت این‌جمع نگذشت که 
باهردم خراسان بجود و ستم‌پرداختند و در اواخر سال۱۸؟ جمعی از مرد‌نواحی 
مز بوربدرباد سلطان آمدند و ازظلمد ستم ترکمانان کارت کردند. سلطان‌محمود 

نامه ای به ارسلان‌جاذب حاکم طوس نوشت و,ویرا ماموز راکو ت رکان‌سلجوقی 
۱-زین‌الاخبار صفحه 2۸۸ ۳۳۲۲۲۲ 
۱ 


کرد . ادسلان چاذب دستود سلطان دا بمورد اجراء گذاشت وچندین باد با ایشان 
کین وبا آنکه جمع کثیری از سلاجقه دا بخباك هلاك انداخت نتوانست ریشة 
که ۳ قوم دا از بیخ برکند و ترکان مزبود بر اذیت و آذارخود نسمت به‌اهالی 
خراسان افرودند ۶ باز جمعی بدرباد سلطان شکابت بردند. ساطان‌محمودمکنوبی 
در به ارسلان جاذب نوشت و وی‌دا درآن ملامت 2 بجزمنسوب کرد . ارسلان 
جاذب در جواب این مکتوب نوشت که عدة تر کمانان دوذبروذ دد افزایش است و 
بتضهائی ازعوده قلع دقمع ایشانابر نمی آیم و خودسلطان سفری بخراسان 
9 و در انجام این موم بشخصه رگ ی سلطان بدون وت وت در سال۱۹با 
عساکری عظرم از غزئین حر کت کرد و اتداء به بست و از آنجا بجانب طوس‌روانه 
شد . ادسلان جاذب که از آمدن سلطان‌اطلاع یافت به استقبال وی شتافیوساطان 
محمود به انفاق سردار نامی خود به دباط فراوه دوف و درجنگی که در آن ناحیه 
با سلاجقه کرد شکست سختی بایشان وازدآ ورد و چهادهزاد سواد زیده تر کمن‌را 
بهلا کت دساند و جمع کثبری اسبر گرفی ۰ تر کمانان یس اذ این تهب به بلخجان 


و دهستان دفتند و درآ نجا مواری شدند. 


۹۲ 


فصل سیز دهم 
عاژبت کار ساطان محمر د و(خحلاق وصفات وی 


چنانکه در میحت دبالمه اشاره شلد بمحضش فوت را لدو له سالان محمود 
درصدد جنک با م«یجدالدوله دیلمی و فتح دی بر آمد و سه غر از سردادان مشمود 
خود علی حاجب و غازی حاجب و رک را مامود انجام این مهم کرد. 

سردادان مز بود بر مجدالدوله دست بافتند و وی دا بغزنین بخدمت‌سلطان 
فرستادند و سلطان محمود با چ.عی از خواص خویش به دی امد و از ناحیه دا 
,دون هسیگو نه مقاومت نحت‌تصرف خوبش در اورد (* 03 ودر مدت.افامت‌خود 

۰ 1 : 

در دی جمیع خزائن و نفائس مدا[ دوله دا ضیط کرد وتوسطیکی از مبعارم‌خود 
بغزنین فرستاد د چون باطنیها و فرامطه‌در دی شروع بشودش و طفیان کرده ,ودند 
بدفع ایشان برداخت 2 جمع کثری از انهادا کشت د برخی د9 را بقلاع و 
استحکامات دود دست‌فرستاد و چون دتق و فتق آمود داخل ی آن ناحیه سایان‌دسید 
حکومت آنجا را بفرذند ارشد خویش [هیر ءسعود مغوض داشت . 

سلطان محمود از بکسال پیش از دفتن به ری در نتیجهٌ کرت کازوسافرت 
و لشک ر کشی فرادان بسیار ضعیف و دچاد مرض سل شد د این عارضه روز بروذ 
وی را ضعیف ت رکرد تا آنکه در ری قوای او را بکلی اذبین برد. 

سلطان با وجوداین‌مرض رت که جان دنن او رامیکاهیدهیچگاه‌حاضر نءیشد 

۹4۸ 


بسثرگ شود دست از دتق و فتق آمود مملکتی پر دارذ . 
در مودد بایداری سلطان محمود در قابل این مرض جانکاه صاحب ذین - 
لاخباد چنین‌می‌نویسد: 
۰ ومرامبرد ادحمت اند علت دق بدیدکرد و چند گاه بان وه ود 
و آن علت قوا کشت و هر دوژی امبر محمود از آن علت ضعیف ترمیشد 
دهم برآن نالانی خویشتن را بتکلف و حیلت همی قوی داشت و چنان 
نمود بمردمان که اد دا دنجی و سمادی‌نیست.» 
سلطان محمود ند اثر شدت مرض نتوانست در دی بماند و در آغاذاهربهت 
خراسان و سیس جپت گذداندن زمستان بلج رفت ودر ابتدای بهاد سال ۲۱ ۶چون 
بکلی از بای دز آمده بودو درد نمیتوانست در بلخ بماند خویشتن دابه ذحمتی 
بود بغزنین دسانید و پس از چند روز اقامت در و بدون آنکه تا آخرین 
دفیقه حیات دد بستر بخوابد در سوم ماه دبیم الاخر سال ۶۳۱ چشم از این دنیا 
پوشید . مدت سلطذت وی سی د سه سال بود. 
سلطان محمود حرص مفرطی بجمع مال داشت و با آنکه در اثر فتوحات 
فر ادانیکه در هندوستان و نقاط یک کرده بود ذخاثر و نفاکس و مال بسیادبدست 
آورد دیناری درحق فقرا ردا نمیداشت . 
۱2 داجم بهشق و علاقة سلطان محمود بمال ومتاع‌دنیوی 
چنین میگوید : 
۰ وید که ساطن قبل از دفات خود ,دو روز فرمان داد تا از خزانه 
صره های درم سفید و بدره های دیناد مرخ و انواع‌جواهر نفیس واصناف 
منسوقات که در اوقات سلطنت جمع آورده بود حاضر کردند و دد صحن 


صفحهٌ عر یض همه دا بگذاردند و آن صحن دد نظر بینندگان بستانی 





۱- صفحه ٩۲‏ 
۲- جلد چهارم صفحهُ ۳۸ 


۹۹ 





فینمود که بگایای م«لون اذ سرخ و زد و بنقش و غبرذاك ] راسته‌باشد. 
سلطان بچشم حسرت دد "نها ۹۹ بست و زار زار گر بستو بعد از 
ک زیاد فره‌ود تا همه دا بخزانه بردند و موازی فاسی از ان همه 
خرس و نقد ,ه‌ستحقی نداد با انکه 1 درآن دو روزجان‌شرین 
بصد تلخی خواهد داد ... 
نی‌الجمله چون محمود از ملاحظه نفائس خزائن باز «رداخت در محفه 
نشسته بمیدان سرز رفت و در انجا اصذاف ممالرك خاصه و انواع دداب 
را از اسبان نازی و استران ۶ عبر ذلك بر وی عرضه کردند و او بعد از 
امعان نظر بآ نها نوحهو ندبه کر دهوتحسرها مرف خورده بقصر خو یش با ذشت 
ابوالحسن بن‌علی‌میه‌ندی گوی دکه‌روزی ساطان محمود ازا بوطاهر سامانی 
پرسید که آل سامان از حواهرچه مقدارجمع کرده بودند جواب داد که 
امبر دضی نوحن منصور هفت رطل از جواهر در خزینه داشت . محمود 
1 
روی بر خ.اك نهاد و گت الحمدله که حق عزو اعلا مرا از صد دطل 
زباده داد» 
صاحب روضةالصفاء باز ددمودد حرص و آز ساطان محمو دجچنن‌میگو بد: 
« نوبتی بسمع او رسانیدند که شخصی در نیشابورمال فرادان دارد. آن 
شخص دا بغزنن طلبیده و گفت چنان مسموع‌ما شده که تو مذهب‌قرامطه 
داری مرد متمول حوابداد 45 من فر‌طی یستم اما خدای عزوجل مرااژ 
«تاع دنیوک غن یگ ردانيده است هرچه دادم از من بستأتاه این ام‌برمن 
منه سلطاث اموال اد بستد و دد باب حدن عقبدة آد مرد فرمود نا نشان 
نوشتند ِِ« 
امریکه است | نکه سلطان محمود سنی حلفی امتعصب نود و در جاد 
در مقابلکفادسعی فرادان میکرد و ,یعلفاء عباسی ایمان تمام داشت ومخالفین‌در بار 


بنداد را د۵منان اسلام میدانست ۶ با معتقدین فرق 0 الم اسماعرایه‌وق رامطه 


۳۰۰ 


و شیعیان بمختی دفتاز میکرد و ات تن سامقاً اشاره شد تاهرتی فرستاده لیف 
فاطمی مصر دا رقتل رساند و دقتیکه دی دا,متصرف شد جمعی اذقرامطه دا کشت. 
درخصوص‌عشق فراوان د علاقه مفرط سلطان مجمودبغلام خود ایاذ‌ودخین 
۱ 
شرح 2 بسط تمام داده اند و نظامی ءردضی سمرفندی درچپادمقاله حکایتی در 
این مورد دارد که از آن ععاوم میشود این ء مق بسیارباك و عاریازهر گونه هویو 
هوس بوده است 
ما در اینجا حکایت نظامی عردضی دا عینا نقل میکنیم: 
۰ عشقیکه ساطان یمیناادوله محمود دا بر از ترك بوده است معروف 
است و مشمود . آدرده اند که سخت نیکو صودت نبود لیکن سبزچپر؛ 
شیرین بوده است متناسب اعضاء د خوش حر کات د خردمند د آهسته و 
داب مخلوق برستی ار عظیم دست داده‌بوده است ودر ان باره ازنادران 
زمانة خویش بوده است د این‌همه امصاف آنستکه عشق دا بعث کند و 
ددستی دا برقرار دارد و سلطان یمین‌الدوله محمود مردی متقیو دیندار 
بود و با عشق ایاز بسیام کشتی گرفتی تا از شرع و منیاج حریت قدمی 
عدول نکرد . شبی دد مجلس عشرت بعد از انکه شراب دد اد اثر کرده 
بود 2 عشق در او عمل نموده بز لف اباز توبن عذبری دید برردی ماه 
غلطدن . سنیلی دید بر چهرة آفتاب پیمان حلقه حلقه چون زده بند بند 
چون ز تچبر . درحلهه آآزنا هز ار دل . در هر بندی صدهز ار جان عشق‌عنان 
خویشتن دادی از دست صیر او بر بود و عاشتو ادر برخود کشرد محتسي 
المدا و صدهنا سران ی بان شرع بر اورد اد تاج عقابل ساطان یمین الدو له 
بایستاد و گفت‌هان محمود عشق دابا ف-ق میامیز و حق دابا باطل‌ممزوج 
مکن که بدین رات ولابت عشق بر و بشورد ودچونبد خویشاذبهش ی 
عشق بروفتی‌و به‌عناء دنبای 99 درمانی ۰ سمع‌قبالش درغایت شنوائی‌بود 
۰ -صفحات ۳ و۳۵ 


۱۳ 





این قضیت مسموع افراد ترسیدکه سیاه صبر او با لشکر ذلفین ایا بر 
نماید کارد بر کشید و بدست ایاذ ود ۹ و ژلفین خویش دا ببر . 
ایاز وا و کارد از دست او ستد و کرت از کجا ببرم گف از نیمه 
اباز زلف دو توکرد و تقدیر بگرفت و فرمان بای آورد و هر دد سر 
زاف خود بیش محمود نهاد. 
گویند آن فرمانهردادی عشق دا سیب دیگرشد . مدمود زر وجواهر 
خواست و افزدت از دسم معی‌ود و عادت اباز را بخشش كِِ واز غابت 
مستی در خراب رفت چون نسیم سح اه هی بر اووز ید : رنخت بادشاهی 
از خواب در آمد آنچه کرده بود بادش امد لباز زا بخواند و آن‌ذلفین 
بریده بدید سپاه پشیمانی بر دل او تاختن آوردو خماد عربده بر دماغ 
او مستولی کشت ۰ 
مییذفت و میخاست و از مقربان 2 مرتمان 2 و آن نبود که 
پرسیدی که سیب چیست اد ر کار حاجب ءلی‌قر یب که حاجب بزرك 
او بود زوس عاکرد و وکفت با سلعلان درشو و خویشتن بدو نمأک 
و طر 2 رل که ملطان خوش طیم ردد . عنصری فرمان حاجب بزرك 
بجای آورد و یش رلطان ند و خدمت کر د . سلطانا بمین‌الدوله سر 

بر آورد و گفت ای عنصری این ساءت از تو میاندیشید؟ می‌بینی که چه 
افیاده است ۰ ۱۰ دا در این معنی چیزی: بگوی که لابق حال‌باشد ,ءنصرک 
خدمت کرد و بر بدیوه کف ت: 
ای عبب سر زاف بت از کاستن است 

چه جاک بعم نش سر 2 خواستن‌است 
جای طرب و اشاط و می‌خواستن است 
کار استن 


عبر ز‌ پرا ستن است 


ساطان بمین‌الدء له محمود دا باز این دو بیتی بغایت حوش افتاد د بفره‌ود 


۳۰۲ 


تا چواهر بیازردند و سه بار دهان اد پر چواهر کرد و مطربان دا بیش 
خواست و آن روز تا به شب بدین دد بیتی شراب خوردند و آن داهیه 
بدین ده بیتی از پیش او بر خای دعظیم خوش طبع گشت والسلم .» 
صاحب جرا مقاله بالین حکارت علاوه بر آنکه یعس محمو دودینداری 
و خویشتن دادی وی دا ثابت کرده اضت . اعجاز بدیهه سرائی و تأثر شعر دا در 
نظر میآورد . 
ساطان محمود یکی از سلاطین علم دوست ۶ ادب پرود د درباد وی مرجع 
شمراء و علماء و فضّلاء بود و شهرائی چون فرددسی د فرخی د منوچپریدعنصری 
و کشای و دینتی و فاننی و منشودی د اادقی 3 عناثری و عسچدی و دیگران و 
ءلمائی مانند ابو دیحان ببردنی و ابوالخیر خمار در دربار وی‌میزیستند ویامعاصر 
دی بودند . دوران سلطنت این بادشاه عصرطلائی تاریخ ادبیات ایران است 2 شعر 
و شاءری بااج ترقی و اعتلاء خود دسیده است. 
شعراء و فلا صلات 7 ازیمین الدوله گرفنه ازد وءدایح‌جاد یدانی 
درحق‌وی گفته‌اندو تالیفات فرادانی پرداخته اند. فرددسی طوسی شاهنامه وعنصری 
مثنوی و امق وعنرا را که متا سفانه ااری ازان بافی نیست ,نام این سلطان‌ساختها ند 
2 عتبی تادیخ یمینی‌دا که ابوالشرف ناصر جرفاذفانی آن دا از عربی فادسی 
گردانیده ات باسم پادشاه‌غز نوی موشح کرده است: 
سلطان محمودخودصاحب طبح شعر بوده 2 ابیات گرانبهای, ازخودبباد گار 
کا ‏ 
عم 
شب وین در موقح مرک کاستان ات خویش که بادی انس تماع‌داشت 


هر ثبه ذبل را سرژد: 


تا تو ایماه زبرخاك شدی خلت یرسور فضل | مد 
دل‌چز ع ۳ د گفتم ایدل‌صبر این‌فضااز خدای عدل آ مد 
ادم‌ازخ كبود خاکی‌شد .. ۰۰ . هرکه زو ذادباز اصل آمد 


۳۰ 
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رد چون مرك خود را نزديك دید این ابیات واکای : 
دبیم تیغ حرانگر و کرز قلعه گشای 
جمان‌مسخرمن شد چون ان مسخردای 
و بعزو بددلت همی نشستم شاد 
گهی ز حرص همی دفتمی ذجای,جای 
بسی تفاخر ۳ دم که من نوت هستم 
کنون برابر بیغ همی آمبر و کگدای 
اگر در که پوسیده بر کش ده کر 
سر فقبر که داند ز کل کسرای 
هزار حلقه گشودم بيك اشادت دست 
بسی مصاف شکستم بيك فشردن پای 
چو موف تاختن آرردهچسودنکرد 
با بقاء خدای است و ملک‌ملكخحدای 
غزل ذیل دانیز دد کک ار لحظات :شاط و کامران ی گفته است: 
هن کرد دل خوبش هوای تو نیندم 
با مهر تو پیوستم و از خویش بریدم 
دنک رز بتان چون توندیدم ذپی آنك 
بت نیست ذ جاگیتکه من آنساتر سین 
بامن بحخید آنکه چواو کس نگرفتم 
نگرنت سر زلف تو هرچند جخید؟ 
چون‌زلفشدم‌دستد چواتخانه شدددی 
چونزلفت وکاه بدم وچون دوی‌تودی؟ 
گفتم که یکی بنده خریدم بدد) من 
تینی غلط است ارنکه‌خداوند خریدم 


۳۰ 


علاده پر مزایای ادبی عصرسلطان محمود از لحاظ سیاست, و بسطمتصرفات 
ابران اهمیت بسیار دارد د نفوذ و قددت این سلطان:دد نتیجهُ غزوات .و جنگهائی 
که در تقاط دور دست از قبیل هندوستان و تز تر کستان 5 دهام برقسمت اعفلم 
۳ تکشیده شد و با آنکه ساره محمود حت اشاعةٌ دین اسلام بجنك و 1 
میاددت میکرد .در باطن خیالی جز توسعة قلمرء سلطنتی .خویش و بدست آوردن 
مال د منال نداشت ۶ بین امراء بعد از اسلم‌ایران تنها کسی بودکه توانست‌دشمنان 
خاندان خویش دا از میان بردارد بنیاد فساد و اغتشاش دا از سراسر متصرفات 
خود برافکند و با فرستادن حکام د ولات و عنوبان و جاسوسان دز تقاط مختلف به 
موقم از بروذ شورش وطغیان جلو گبری‌کند ۱ این بادشاه چون خود دا حامی اسلام 
میدانست همواره در تشیید میانی و داد و دوستی با دد بار خلفاء رشان 

میکو بند در همان مو قعیکه سلطان محمود بسختی در یه مر جانکاه‌سل 
گرفتاد شده بود از امبر محمدپسر خویش پرسید پس از مرك من چه , کاز خواهی 
کرت . هیر دک کاری جز صوم صلوة و ملازمت تر بت بدر و و بات فر آن 
نخو اه کر د. 

سلطان پس از شنیدن این جواب رذی بسر ی خویش امبر مسعود کرد و 
که چه خواهی کرد . مسمود پاسخ داد من آن کنم که نو بسا براددت 
اسمعیل کر دی . 

بعضي مودخین‌منجمله صاحب روضةالصفاء علت‌دفتن سلطان محمود دابه‌ری 
د فتح آن ناحیه چنین نوشته اند که میخواست پس از فتح ناحیة مز بور ترس 
آنچادا به امیر مسعوددهد و بدین ترتیب وی‌داسر کرم سازد . تا بفزنین‌دهندوستان 
و خراسان که جزء قلمرد حکومتی فرزند دبگزش امبر محمد بود تعرض نکند و 


هیر ماک ضعیف النفس سست عنصر بود از شر برادد یمن زا 
و( او سح اس یز 


شرح این واقء» دا شین امارت امیر اسمعیل و مخالفت وی با بر ادرش مجمود 


تفصیل ذکر کرده ایم. 








۳۰۵ 


این قضیه‌چندان بنظر بعیدنمیاً ید » چه امبر مسعود بعلت لعف و مرحمت‌پدر 
خود نسبت بامیر محمد با برادد خویش حسد میورزید ۶ حمکومت دی و اصفهان 
را دون همت د مرتبت خود میدانست. 
صاحب روضةالصفاء در این مودد چنین متکو: ده 
« گویند که چون مك عراق بگرفت . اموال مردم نها ستد و بعد از 
آن حکومت آن ممالك بر هسعود عرضکر د . هسعود 9 اکنوتل؛ 
مردم این ولایت دا مصادده کر دی و درویش ساختی مرا بر ایشان حاکم 
ملک دای امن از حکومت این دیاد بیز ارم و همراه تو بخراسان میا یایم 
سلطان محمود او را استماات و دلخوشی داد و هة .ده هراد کس دا از 
لشکر غز ین و خراسان با او کر د تا داضی که ری را دارالملك سازد 
و آنگاه محمود باو گفت که ترا سو کند باید خوردکه بعداذ این‌بر برادر 
خود محمد تعرض نرسانی ۰ مستوواکفت وقتی این س و کند منخودم که نو 
از من بیزار شوی محمود گفت‌ای فرزندچر | ادثال این سخنانهمیگوئی 
مسمود گنت اگر فرزند تو باشم هر آینه در املاك و اسباب تو مراحقی 
بدید آید. گفت‌حقوق‌ترا بر ادر تو پتو دساند. اکنون قسم‌باد کن که با اد 
جنات؛تکنی و جدل و خصومت‌دلجاج نورزی. کت اگراد ببایدوسو گند 
خورد که حق مرا بمن دساند من نیز فسم یادکنم او درغزئین دمن در 
ری چگونه سوگند خودم . مسعود جبادی بود ۲ در محاودات با پدر 
امثال لین گنت و شنود مینمود و در سوّال و چواب چرأت و 
چنانکه در شرح خال سنگلان ذکر شد وزارت سلطان «حهو د در آغاذ 
سلطنت وی با ابوالعباس فضل‌بن احمد اسفراینی بود. 
این ابوالعیاس اسفرایی درد ابتداء شغل کتا بت یانق دا داشت و بان بز رکاند 


امراء سامانی صاحب اعتبار فراوان بود چوث دوات فائق سر هداس رای بخدهت 
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امپر سبکتکین پیوست ‏ پس از مرك سبکتکین سلطان محبود منست وذایت بدو 
سیرد . ابوالعباس در علم و ادب مقامی بلند نداشت ولی در سیاست شهرء آفاق‌بود 
دوسال که از وزارت دی سیری شد سلطان محمود بجهاتی چند اورا از آن منصب 
طرل درد 
صاحب حبیب‌السیر علت عزل اسفراینی دا چنین نقل ميکند. 
«بعضی مودخان سیب عزل او را چنین گفته اند که سلطان محمود را با 
غلامان زهره جبین میل تمام بود و فضل بن احمد در این معنی بم‌قتضای 
الناس علی‌دین ماو کهمعمل مینمود دفضل‌نوتی دد بعضی ولایات‌تر کستان 
خبر غلامی پری پیکر شنود د یکی از متنفذان دا بدانصوب کسیل کرد 
تا غلام دا خریده بکسوت عودات بغزنین آورد وساطان کیفیته اقعه 
را ازغمازی شنوده کس نزد وزیر فرستاد که آنن غلام تر کستا س بگرد 
ابوالعیای زبان بانکاز کشود 7 یمین دول برانگِخته بخان ودب ر تشر یف 
برد 2 فضل بلواذم نیاز و نثاد برداخته در ان اباء آن هشتری‌سرمابه 
نظر سلطان مخمود درآ مد د محمود بنیاد عربده نمود د باخذ د نیب 
اموال وذیر فرمان داد و مقادن | تحال دایات ظفر 1۳ بجانب هنددستان 
ون عدفت سا[ ها . بعضی از امرای بدسگال بعامع اخحذ هال ابوالعباس را 
آن مقداد شکنجه کردند که ,جواد مغفرت ایزد هتعال انتقال نمود. » 
سلطان محمود پس از عزل اسفراینی وذادت خوبش دا بکف با کفابتاحمن 
بن حسن میمندی سیرد . ۱ 
این احمد برادد دضاعی سلطان »حمود بود و پدرش حسن دد عود امادت 
سبکنکین در بست ماهودیی ضبط اموال دیوانی داشت و اینکه هیگویند حسن 
میمندی پدد احمد منصب «زادت داشت بکلی از صواب ددداست دحسن کاری غبر 
آزمنصب ضبط اموال دولتی‌نداشت . . 


۱ جلد دوم صفحه ۱۵ 


۳۰۷ 





طبق کفتة شیخ منینی ابوالقاسم احمدین حسن هیمندی موقعیکه سلطان بر 
خراسان حکومت میکرد دیاست دیوان دسائل او دا داشت و با حسن‌عمل دمتانت 
عزم بخوبی از عهد؛ انجام این موم بر میآمد . چون‌احمدبن حسن‌میمزدی خودفاطل 
و فصیح و بلیغ و طرفداد علم و ادب بود بین فتلاء و علماء] ندوران اشتها_فرادان 
حاصل کرد و چندی بعد ساطان محمودنظم امود مالیه وجمعءایدات‌دیوانی بست 
و دخح رااصی ۸ ماع وی کرد ۰ 
احمد دد جمیع اموریکه بوی محول میشد کفایت و درایت و امانت تما) 
نشان میداد و چون مردی با مروت و سخی بود علماء و فضلاء از اطراف و اکناف 
گت ۳۹ د وی میآمدند و اد نیز درحق ایشان بملاطفت رفتار میکرد. 
ابوالعبای اسفراینی که در آغاز امر وزارن سلطان دا داشت دردتق دفتق 
امد مک از شیخج جلیل ابوالقاسم احمدین حسن میمندی استعانت میجست و 
چون هیدانست احمد در خدمت سلطان منزلت فرادان دارد با دی گرم میگرفت و 
بقاء خود را در شغل وزادت در ی با ذی میشمرد . 
چون اسفراینیعزل شد ساطان م<مودهقام وزادت دا باحمدین حسن‌میمندی 
وا گذار کرد. ابوالعباس اعفراینی از فضل و هنر بهرث فرادان نداشت و در صیاعت 
دبیری بی بضاءت بود دجمیع مکانبات‌دیوانی دا بر ادسی مینوشت. اما احمدبن‌حسن 
میمندی که خود ی از مشاهیر فلاء و کتاب بود دستور داد جمیع تحر برات 
رسمی‌دو اتید ابعر ی بنویسند. 
احمد حسن میم‌ندک مدت هیچده سال وذادت ساطان محمود دا داشت ومفام 
و هریت بسیاد یافت . عاقبت امراء و بز رگان مملتکت بر وی حسادت ورزیدند و 
آلتونتاش حاجب و امبر علی خویشادند ور خدمت سالطاان:زبان توت ددعی ان 
وزیر عالیقدد گشودند و محمو د وی را از وذادت عزل کرد وببکیاز قلاعستحکم 


هزدوستان فرستاد. 


۳۰۸ 


لاه جاا موفع مرك سلطان محمود ذذ حبس فیزیست ۶ چون آمبر مسعوذ 
به سلطت دسید کسی را در طلب ار فرستاد د وزادت خویش دا به وی وا گذار 
کر ال ۱ تادیخ دفات اوست با لیاقت تمام به تمشیت امود 
ی مییر داخت. 
بس از ءرل میمندی سلطان محمود ابوعلی‌ین حس رن محمدهووف بحسنات 
میکال دا به وزادت بر گزید. 
این سك در اهاز جوانی بملازمت سلطان محمود درامد و چون بسیار 
لایق و کازدان بود ساطان مقام وذادت دا بدو سپرد. 
مودخین لطاتف « نکات دلیسندی اذاین وذیر نقل‌میکنند ناتک صاحب 
روضةالصفاء حکایت ذیل را درجق او دوات میکند: 
« آورده اند که در آن ایام که سلطان باستدعای نوج بن منصود سامانی 
بر عزم جنگ ابوعلی سیمجود بخراسان میرفت در منزلی از منازل به او 
گفتند که دباین نزدیکی شععی است یادن مشغول و از دنیا منقطعو 
او را زاهد آهوپوش میگویند . چون ساطان نسبت بددویشان و گوشه 
نشینان اعتقادی عظیم داشت میل ملاقات اد کر د و <سنك میکال که به‌این 
طایفه صفای عفیده نداشت . در آن سفر ملاژم بود . سلطان باو گفت 
هرچندمیدانم که ترابا مشابخ صوفیه و اباب دیاضت الفتی‌نیست‌میخوادم 
با من بسومعة زاهد آهو پوش دد آئی امبر حساگ در د کاپ ساطان‌روان 
شد . سلطان به نیاز هر چه تمامتر با ذاهد ملاقات کرد و هنگام دداع 
زاهد را کفت که از اموال هرچه مطلوب است ملا زمان تسلیم نمایند . 
زاهد دست در هوا کرد د مشتی زر مسکوك دد کف سلطان نهاده گنت 
هر که از خزاینه غیب امثال این نقود تواند گرفت بمال‌مردم چه‌احتیاجی 
رش 





جلد چپارم صفحة ۳٩‏ 


۳۰۹ 


داشته باشد . سلطان: آن زر را بمغت حنكگ ریخت حسنك چون ث 
ززها دید همه"را:هشکوك تستکه ابوعلی سیمجود بافت . چون سلطان 
از صومعه زاهد بردت آمد روی بامیر حنرنكک آورد گفت در باب این 
کرامت چه ک نا و مثل این خوادق عادت را ۳۹ نتوان شد حسنات 
جوابداد که آنچه سلطان میفرماید عین صدق د محض صواب است و 
هیچکس دا مجال تکلم تست . اما هناسب نمینماید که سلطانبحرب 
کسی رود که درغیب سکه بنام» او میزنند. سلطان اذ تفصیل این اجمال 
پرسید حسنك زر هبای صککو ك بساطان نمود ۰ خدمتش منفعل شد و 
,خحامو ش کشت » 


حسنك میکال تا آخر:حیات یمین‌الدوله منصب وزارت او دا داشت: 


طممهه 
قبل از آانکه بشر جح احوال ساطان محمود غزنوعه خانمه دهیم بیموزد یت 
آنچهرا کاصاخبت کر ةآلشعراء درخصوص مخالشت آل قبا با سلطان: محمود ف 


کرده است عیناً در ایجا بیآددم : 


« قبا ولایت نز م دلگشا است و در اقصی ت رکستان است دشوری عظیم‌بود 
و اکنون آ نشهر خراب شده و آ ندبار مسکن مغل ۶ قاماقاستدخواجه 
۳ الدین طوسی در کتاب خاافت نامه الهی میادددکه پیخوبن طغان دد 
زمان ساطان محمودبن سبکتکین حاکم ۳ بود و مرد عادل و خبربود 2 
در نهایت ببری 2 او گران مارا میگریست که من بعداذاین 
آوازدادخوا اهان‌چگو زه‌شنوم امارو زجمعه فرمودی تا تخت او رادرمیدان 
سک 


۱ صفحه ۱۷ 
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نهادندی و او بر تخت نشستی و فرهودی تا هر که دا تالمی بودی جامهٌ 
سرخ‌پوشیدی و | تک راطاتا: فرمودیو اد کیفیت حال‌خودبر کاغذی‌نوشتی 
و بدست اوادادی ۶ بفود او دسیدی . چون دعوت حق دا اجابت کرد و 
از این‌حبان فانی وخا کدان ظلماتی رفت بریاض جاودانی برد. بنج سبر 
داشت و ماك دا بر پسران قسمت نمود. 

سلطان محمودچون‌سمرقندوماوراءالنور دا مسخرساخت از آن نج برادر که 


حاکم فا بودند خراج خواست ابشان این قطعه را سلطان فر ستادند: 


ها پنج برادر از فبائیم دریا دل و آفتاب دائیم 
مامالک زمین‌همه گرفتیم اکنون بتفکر شمائیم 
گرچرخ بکام ما نگردد چمبرذهمش‌فرد کشائیم 


سلطان دریافت که غردد و نخوت در دماغ ایشان متمکن‌شدهه نداشته- 
اند که عبر از ۳ احرد جوان ماكث دی سا که کفاآند ما ملك ذهین‌همه 
ی . عنصری دا فرمود تا در جواب ایشان این د بیت‌راانشاء کرد: 


بدین‌منوال: 
نمر ود بگاه ۳ در ق خدای خلق مائیم 
جبار به نیم پشه او را خوش دادسزاکه‌ما گوائيم 


و ادسلان جاذب دا با لشکر انبوه فرستاد تا گوشمالی‌ایشان بدهدمدئی 
شور قبا دا محاء‌ره‌کرد د در قلعة شهرفحط خاست د آن پنج برادرعاجز 
گشتند د از ددی عجز این قطعه ف باده بسلطان فرستادند: 


شاها نوعزیزملک‌مصری و اخوان گناهکاد مائیم 
مارا که بضاعت است‌مزچاة شرمنده‌حضرت‌شما کم 
برحالت ذادما بیخشای ازفضل د کرم که بینوائیم 


۳۱ 


. ..میلطان چون این شعر دا ۰ ی وا گفت: قطولهُ اول ۲ 
غرور بود. واجب بود گومالی دادن و این قطعه از عجز و نامرادیست 
در طریقت این زمان از جریمةً ایشان در گذشتن خوب مینماید. _. . 
فرمود تا لشکر از ولایت ایشان برخاستند و این‌متیلکت ابر انبم 
برادر مسلم داشت.» 


وی یا ِ 
ب( یه ۵ مه > 
۹ ۹ داي 


۳ 








فصل چهار دهم 


سالطنت امیر مععمل (ن دععمود 


چنانکه در شرح احوال سلطان محمودذکرشد سلطان پسر کوچکترخویش 
محمد دا بچانشینی خود برگزید وحکومت ری و اصفهان دا به پسر بزرکتر | 
مسعود سپرد . اما امبر مسعود از هرحیث مقام سلطنت دا شایسته تر بود و انتخاب 
پرادد اد بب‌ادشاهی حس حسادت او دا بر [ و ساطان محمود نیز در موقح 
رصیت مبدانست که « رن مرك وی امبر مسعود آرام نمی نشیند و هحمد را از 
میان بر مندارد. 

بور حال پس اذ فوت بمین‌الدوله در سال 4۲۱ جمع کذبری از بزرگان و 
متنفذین مملکت اذ] نجمله امیر علی قریب حاجب وعضدالدو له بوسف‌بن ناصرالدین 
برادد یمین‌اادوله د حسنك وز پر د بونصر مشکان‌صاحب دیوان رسالت و ابو القاسم 
۳ صاحب دیوان عرص د بك تغدی سالار و ابوالنجم ایازین ایماق و علی ۳ 
پادشاهی پا امبر محمد بیمت کردند و دی دا از جوز جانان بغزنن آوردند و تاج 
سلطنت پر سر او گذاشتند. 

در همان اوان اهبر هسعو دکه در اصفران میزیست مشذول تهیة سیاه دهومات 
جوت دفتن بهمدان و حملهٌ ببخداد بود د اد بمعض اطلاع بر فوت پدد خوبش و 


۳۳ 


استفراد اهبر محمد بر ی ساطلنت اژ حملة بیغداد صرفنظ رکرد و داه حراسان‌در 
لسن گرفت و ضمن راه غ_الب استحکامات د شهرهای بزرك دا متصرف شد و 
کسانی دا از طرف خویش در آنجا گماشت ۰ اما سفر جنگی خویش دا بایان 
نرساند بعلت ی [نکه در مدت غیبت ا۶ از اصفهان هردم سر بشودش بر آوردهءحاکم 
۱ نجا را دستگ کر ده و بزندان اف‌کنده بودند. 

آمبر مسعود چود بر ابن یه آکاهی بافت رعحله هر چه تمامتر خودرابه - 
اصفهان دساند و شهر را مسا کرت . مردم که در اثر «یداصره دچار فحط و غلاء 
شدند عاقبت بتنات آ مدند و سل 5 دیدند. 

امر فس‌ودپس از استیلا بر اصفهان ودفع شورشیان کسی دا ازجانب‌خویش 
در تا نات و ود با جمیع سیاهیان بجانب خ راسان شتافت و ضمن 
راه مکتوبی رامبر می<مد نوشت و رت من ب2سمتهائی ی که بدر تحت اختیادتو 
کناشته است طمع ندارم و فقط میخواهم با حفظ حق ن سلطنت جهت خود نام هرا 
در خطیه مقدم داری . اما اهر محمد جواب برادر دا بددشتی داد و آمتادء 
جنكت شد؛ 

امبر محمد پس از آ نکه بساطنت رسید با مردم غزنین بعدل وداد رفتار کرد 
و اطرافیان خحویش دابااعطاء مت و مال و منال نوات وازاخف مالیا گذشته 
چشم بوشید و از ستمدی دگان و مظلومین داجوئی کرد .با این اقدامات مردمغز ین 
در رفاه و تاش یت 5 دزد و تجار از اطراف و اکناف بغزنین مد 

امبر محمد پس از انجام این قبیل امور و فراهم آوردن اسباب آ سا هر 
منسالادی کل عساکر خراسان دا به عم خویش ابو یعوب بودف بن ناصرالدین و 
وزارت خود رابه ابو سهل احمدبنالحسن الحمدوی مفوض داشت . با وجود بذل2 
رم فراوان و داجوئی از امراء مردم غزنان و امراء اش شکرید کشودی‌با سلطنت 
امش مسنعود موافق بودند و بعضی از 1 ۳ منجمله اباز و ابوالحسن علی بل ۶ عبدالة 


معرف:به علی دایه بنای مکانبه و مرابطه با و یگذاشتندو دو نفر آخبر ااذکر با 


۳۱ 


جمیع غلامان 2 همراهان خویش از غزنن جوت پیوستن بامبر مسعود خارج‌شدند . 
اهب محمد که‌تصور تمیک 3 آمیر‌هسعود قصف آهدن بغزنین داشته باشد. در 
عردن شردع بلهو 2 لعب کردد از کار مملکت داری غافل کشت ویزد گان‌هملکی 
را از خود منضجر ساخت . 
صاحب ذین‌الاخبار! زاجم باین سمت چنین م وگ 
تس ۰ 2 ود 2 
اعبر مح< مث آندر غز نین ف نشسات و دست بطرب و تشاط برد دبقراب 
خوردن کشت تا نزدیکان اد مر او دا گفتند که اینهمه‌خطاست که 
همی تو کنی و عامهٌ مردمان ترا اندد ذبان گر فته اند و بدین که‌تومیکنی 
ترا نکوهش همی‌کنندکه خصم تو از عراق بیامد و قصد توکرد و تو از 
دی غافل و ددی بشراب و خودکامی اورده ای اگر پیشاو باز نشوی این 
پادشاهی از تو شود » 
امبر محمد دد نتیجه این گفته ها چمعی از سپاهیان هندی دا بریاست سوند- 
هرای مأمود تعقیب ایاز وعلی دایه کرد . فریقین دد بست با سر چنگیدند 2 
سوندهرای بقتل رسید و فتح ود ظفر عافبت نصیب ایاز و علی دانه شد. 
آیندو نفر س‌ از این فتح به نیشابود بخدهت آمیر مسعود رفتند و کمالملاطفت 
2 مور بانی‌دبدند 
امبر محمد پس از کشته شدن سردار هندی خویش دد اغاز امرجمعی‌دا به- 
سکردا گر ع ود «وسف بن سکن بعنو ان طللا.ه به سءت فرستاد رط خود با 
دسته‌ای دیگر راه تک شاداد لتق ٩‏ فت در اول دمسشان سال 4۲۲ بداجا 
رسید و تا ار ماه درآن ناحیه بافی بود . 
در ضمن اقامث دی دد تکین | باد جمیع امراء و در بادیان بوی گوشزد 
کردندکه جنگ با حریفی چون آمیر مسعود اسان نمست و بهترا تسا نسمت بای 
از در اطاعت در آئی اما امبر «حمد با کل آمر دضابت نداد و امراء او را دستگیر 


ات مه ٩6‏ 


۳۵ 










کردند و در فلا تکین باد محبوی ساکتند از کسانیکه دراین قضیه منیمش 
علی دایه. 7 دیگری امیر بوسف بن ناصرالدین بود . اه دیگرکه ایرد :1 
را رت دیدند با کسان خویش بس‌اهیان امیر مسعود ملحق شدند . از آجل 


دایه و امیر او اما ۷ 


بودند 9 
از دست یافتن بر امیر محمد وک 


را بقل دساند و امیر پوسف را زندانی کرد ه پس 


را درحیس میل‌کشيد. 


فصلن پانز دهم 
ساطان معوو و2 ش‌ معدو د 


سلطانمحمودیمین الدو له هفت پر بناممحمدو نصر و مسعودواسمعیل وحمودوا: براهیم 
و ء,دالرشید داشت که سلطنت پس از فوت وی بین مسعود 2 محمد مایه‌التزاع قرار 
ط ۰ بعط ب( مودخین بر آ نزد که سلطان محمود باین سیب امیر محمدرابه 
جانشینی خویش بر گزبد که در مسعود شجاءت فرادان سراغ داشت دنسبت‌به وی 
<سد میورزید دچون محمد دا ضعیف النفس و بی ازاده میدانست هیخواست با نام 
دلایتعودی او رادر دوران حیات خویش داضی و خوشدل نگاه داردو براین‌مسئله 
اطلاع داشت که پس اذ مرك او امیر مسع‌ود اذحق خود دفاع میبکند و محمد را از 
میان برمیدازد. 
در این مورد عیماه بن سراج الدین الجوزجانی در طبقان ناصری ۱ چنین 
هی نویسد: 
«پدرش سلطان را از وی رش آعدی و او را (مقصود مسعود است ) سر 
گوفته میداشتی تاحدیکه از دارالخلافه التماس نمودکه اسم محمد دا و 
۱ لقب‌اودا برلقب و اسم مسعود در مخاطبه از مسعود مقدم داشتند خواجه 


ابونصر شکان روابت متیت که که چون آن مثال در 1 مود 


3 - صفحات ۱۳ و 1 
۳۱۷ 








بیخواندند بر دل ماو جملهٌ ملوك و اکابر حمل امد چون آبار سلطنت 
وشهامت بر ناصيهٌ مسعود زیادت بود . 
چون ساطان مسعود از پیش پدد بیرون مه که ابونصر مشکانم در 
عقب مسعود برفت د کت ی زاده بجوت این تأخبر لقب مبارك 
در تمثال خلافت بر دل مابند گان عظیم حمل آمد . سلطان مسعودفرمود 
که هیچ غمناك مباش کة السیف اصدق انباء من‌الکنب . مرا فرمودکه‌باز 
کرد چون باز گشتم درحال و ساعت منهیان از آن متابعت من مرسلطان 
را خبر کرده بودند . مرا طلب فرمود که در عقب مسعود چرا میرفتی 2 
چه‌میگفتی‌تمام‌ماجر ای‌حال بی نقصان بازگفتم که از مخفی داشتنجوه 
جان بودی . ساطان فرمود که من میدانم که در همه ابواب مسعود بر 
محمد ترجیح دازد و بعد از نوبت من ملك بمسعود خواهد دسید . این 
ککلت با ای‌آن میکنم تا این محمد بیچاده درعود من اندك مایه‌حرهتی 
و تمتعی‌بیند که بعد ار من‌مسلمش نخواهد شد رحمت‌اله علیوم . خواجه 
ابونصر مشکان میگوید که در این حدیث از دو چیز عجب داشتم 9 
جواب مسعود که مرابوجه فضل وعلم گفت و دوم ازشهامت وضبط محمود 
که بدات قدر مشامت بر وک مخفی تماند.؟ 
صاحب‌طبقات ناص رک هیر مسعودرادرسخادتتالی‌آمیر اامومنین 2 ودرشجاءت 
انی دستم میداند دچنین می‌جوید: 
« مسعود درد سخاوت تا حدی بود که او را ثانی امیرالمومنین علی‌دضوال 
عنه گفتندی و در شجاعت ثانی دسنم . گرز او دا هیچ مردی بيك‌دست 
ازذمین برنتواند گرفت.» 
چنانکه در ترجمهٌ احوال امبر محمد ذکر شد و ۱ 
بر وی غلیه بافت د ویر در یکی از قلاع موسوم بکوه شب و بنا بکفته بيوقي در 


۳۸ 


کوه آ+ز یکی از کی ن‌ غز ین همحیوس ساخت 2 ختود در سمال ۰۲ بخای «در 
برتخت ساطنت نشست 
ابوحنیفة اسکافی که یکی از شعراء دزباد سلطان ابراهیزین مود" (۱ه 4 
۹۲ بود در اداخر سلطنت فرخزاد غزنوی (4۵۱) بنا بغواهش‌بیرقی قصیده‌ای در 
خصوص وت سلطان محمود و جلوس اهبر هحمد بر تحت الط ی و ورد سلطان 
۱ 
مسعود بغز ین و مدح دی سرود و در لین بده ووقی چنین میئوسد: 
۳ صیدهءایکه داشتم سخت در نبشتم که گنشرن سلطانمحمود 
دنفستن هیر محمد و آمدن آمبر عسعود از سیاهان دضی‌الله عنه و همه 
احوال‌در این قصیده بیامده ات سیب این چنان بود که دراین‌روز گار 
که تاریخ اینجا رسانیده بودم ما دا صحبت افتادبا استاد حنیفه اسکافیو 
شنوده بودم فضل وادب 7 عم دی سخت بسیار اعا چونا در آبدیدم این 
بیت هتنیی ر اکه کنته است معنی مر دانستم : 
را الاخباد قبل لقائه  .‏ فاما التقینا صفر الخبرالخبر : 
و در مبان مذاکره دیرا کت هر چند تو در روز کار ساطانان گذشه 
نبودی که شعرتو دیدندی و صلت و نواخت مر ترا که‌ترازدیگران‌نبودی 
اکنون صیده‌ای باکت و آن گذشته دا بشعر تاژه کر د تانادیخ بر- 
ان اراسته گردد . وی این 7 د نزديك من فرستاد.. چون 
یکدی پادشاهی گذشته دا چنین شءر داند گفت ل پادشاهی بردی‌اقبال 
آدای و شعر خواهد دی سخن را بکدام درچه رسازف : 7 
۰ ينك بر اثر این قصیده که خواسته بودم نبشته امد تا بر آن واقف 
شده آ ین ۳ 
چو مرد باشد بر کار و بخت باشد بار 


ز‌ خاك تبره نماید. بخلق زد. عبار 
پر ای و ۱۳۳۳ 
۱- صفعه ۱۲۷۲ ۲۸۱ 


۱۰ 


فك بچشم پررک در ال 
بهانه هیچ نیارد ذ بهر خردی کار 

سواد اش نمود یار اسپ دراه سیر 
بسر دد آید ر گردد اسیر بخت سواد 

غاب .قوسین آنرا بزد خدای (که ‏ 
سیک شمارد دد چشم خورشو <شت اد 

بز رگ باش و مشو تنگدل زخرد ی کار 
که سال تا سال آرد کلی زمانه ذ خاد 

بلند حصنی و آن دوات د دش محکم 
,عوث کوشش بر ددش مرد یابد باد 

" هر که 1 کاری در او بدید بود 
چنان کز آینه بیدا بود ترا دیداد 

بگاه خواستن ]ای نان بهمت مرد 
کهروذ ابر همی باژ به دسد بشکاد 

شباب و خواب ودباب و کباب وتره ونان 
هزاد کاخ وزدن د بازمی همواد 

چو بزم خسرو و آن رزم وی‌بدیده بوک 
نشاط و نصرتش افزونتر از شماد شمار 

نکرد هرکز کنن بر فریب وحیلت سود 
مکر کلیله و دمنه نخوانده ای ده باد 

همان که داشت برادر ترا بر آن تخلیط 
هم ار بت راد را بصد مسماد 

چو دوز مرد شود تیره و بگردد بخت 


هم اد بد آمد خود بینداز به آمد ۳ 


۳۰ 


چو رأی عالی‌چو نان صواب دید که باز 

به بلخ بامی مر ملک را زند کار 
بشهر غزنی از مرد و زن نماند ده تن 

که یکزمان بود از خمر شوق او هشیار 
نهاده مردم غزنی دو چشم د کت براه 

ذ بهر دیدن آد چیر همچو گل به بوار 
دد این تفکر بودند کافتاب ملوك 

شعاع طلعت کرد از سیر مهد اظهار 
بدار ملك بر امد بسان چد و بدر 

بکام خویش دسیده ذ شکر کرده شعاد 
بزاد وبود وطن کرد زانکه چون خواهد 

که قطره گردد ار 
ک 1 جنیش و کرد چهان بر آهد شاه 

نه زانکه تاش چو شاهان کنند سیم نثاد 
خدایگان فلك‌است د نگفت کس که‌فلات 

مکان دبگر دارد اس در وست مدار 
از آن قبل که‌ترا ایزد آفرید بخاك 

ز‌ چاکران زمبن ات یی دوار 
زر آن امید که بر خاك بات بوسه دهد 

بسوی چرخ بزد باد سال و ماه غبار 
درم رباید تیغ تو ذ انش ی 

کنی بزندان دز منز او دهیش زوار 
۱ ك ندیدی کو هی بگشت بر بگ خشت 

یکی ددچشم بر آن داهواد خویش کماد 


۱۱ 














شتاب را چه کند پر دد ودع دغیت ۱ 
درنگ دا چه کند بر گنه جوان اصراد 
زه آدمی ات دک رلشکر توخیل فضاست 
که باز شان نتوان داشت از در و دیه‌اد 


نعوذ باه اک زان کی شود دجله ۰ 
ز حرص جمله بود همچو چعفر طیاد 


بدان زمان که چو مز ه بمژه از بی خواب 

در او فتند به تبره ۳ چراد 
ز بس دکوع و سجود حسام_ گوئی تو 

هوا 1۳ که همی بنددآآهنین مارد 


چنان بساژد با حزم و رود تو : 
چنانکه دامش را طبع مردم ۳ 


و 


فاك چو دید قراد جهانیان بر تو 
قراد کرد یلع کر ترا 
زفر جود تو شد خواد در جران‌زدد سیم : دب بط 
نه خوار گردد هر چیز کان شود ك 


خدایگانا برهان حق بدست تو بود 
۳ چه باطل بگ جند جت نراد 


و را بات 
۳ چه مناعت ماه نیز بی 

بسرودی و امیری دعیت وه لشکر ۱ 
ار روی 

که اوستاد نیابی به اذ پدد ز فلك 
پدد چه کرد همان پیشه 


۳ 


بداد ات 2 پشب خسب یمن اذهمه بد 

که مرد بیدار از بیم بد بود بیدار 
زيك پدر دو پسر نيك و بد عجب نبود 

که از ددختی بیدا شدست منبر ودار 
عزیز نبود انکس که توعزیز کنی 

سس آنکه عزیز تو زود گرده خوار 
عزیز ۳۹ باشد که ۳ کار جهان 

کند ءزیزش بی سیر کدوکب سیاد 
نان بود که توخواهی همی‌وداری‌ددست 

چه آن بود که قضا کرد ايزد داداد 
ی که بددیا فکند مادد او 

ز‌ بم فرعون آن بر سر شت دلج ن‌تار 
نه بر کشیدش فرعون از آب داز شنقت 

بيك ‏ زمان ننهادش همی فروزذ کنار 
لصو رک زر دم ملك ایزد آفریده بود 

ژ چاه بردگاه آردش بخت بوسف وار 
مثل زنند کرا سر بزرك درد بزرك 

مثل‌درست خماد ازه‌ی است دمی زخمار 
1 استواد ندادی حدیث آافتا نت ر[ضشکی 

مدیح شاه بخوان و نظبر شاه بیاد 
خدایگان جران خسرد زمان مسعود 

که شد عزیز بدد دین احمد مختار 
ز مچد وید چون عابد از عفاف سخن 

ز ظلم جوید چون عاشن از فرات فرار 


۳۳ 


نگاه از آن نکند ودستم رسمیده نخست 
که نا ز حشمت ار در کار 
به عقل ماند کز علم ساخی گنج و سیاه 
به عدل ماند ۲۹ حلم کون قصر وحصاد 
اگر بدرش مر او دا ولایت دی داد 
ز مهر و شفت بود آن نه از یر زرا 
جوورد خواهد مر بچه را مرشح ‏ شیر 
ز مرغزاد به از دمن کت آوار 
چو خواستکردن از مود جداتراآ نشاه 
نه سیم داد ونه زر و نه رم نه دس افران 
نه مادر و بدر از جمل همه پسران 
نصیب آن پسر افزون‌دهد که زار و نزاد 
از آنکه تا ننماید بخسروان هنرش 
یکی دبا او چندان‌که در خورش کرداذ 
چو بچه دا کند از شبر خویش مادد باز 
کردن بستان نباشد اذ بیکاد . 
ماش بئدان اشت بالش ,پسوان 
بسر بریدن شمع است سرفرازی نار 
چو راست گشت جهان بر امیر دین‌محمود 
ز سومنات همی گیر تا دذ بلغاز 
حهان چو فر بدون گرفت 7 کرد 
که شاه بد چو فربدون موافق اندد کار 
چو هملك دنیی دد چشم وی حتیر نمود 


بساخت هت او با زشاط دار قرار 


۳ 


قیاهتی و اندد جپان یدید لبود 

قیاهنت ید چون ماه کم کند دفتاد 
از | نکه داشت چو جد و بدرملك مسعود 

به تیغ و نیزه شماری در | نحدود و دیاز 
چنانکه کرد همی اقتضاء سیاست ملكت 

سها بجای قمر بود چند گاه مشار 
چو کار کعباً ملكث جهان بدان زاون 

که باد غفلت بر بود از او همی استاد 
خدایکان مهان_هر , نمازه غافله" را 

بجای ماند دبه بست اذبی فر یضه !زار 
کسیل کرد دسولی سوی برادد خویش 

پیام داد به لطف و لطف نمود هزار 
که داد ملك ترا جز بنام ما ناید 

طراز کسوت آفاق و سک دیناد 
نداشت شود از آن کاینُ سعادت‌او 

0۹۹ فته بود ذ گفتاد حاسدان زنگار 
۵ رتناک تور بیاد گار نبشت 

که اسب دتیغ و زن آ مد سه کانه‌ازدردار 
چو دایت شه منصود اذ سیاهان زود 

پسیج حضرت معمود کرد بر هنعار 
ز کرد موکب تا بنده دوی خنترو عصل 

چنانکه در شب تادی مه دو پنج و چهار 
توب نکه نشابود شد بده مسرور 

پذیرش آمد فوجی بسان موج بحاد 


۳9 


شریفتر ذ نبوت مدان تو هیچ صفت 
که مانده است از او در جهان نبی آتار 

شنبده‌ای که پیمبرچو خواست کشت بزرك 
. صویب 2 سلمان را نامد آمدن دشواد 

2 زنید که اس بزشک نا خوانده 
چو تنددستی تیماد داد اذ سماد 

که شاه تابهرات آمد از سراه بدزش 
چو مود مردم دیدی ز هر سوئی بقطاد 

بسان فرقان آمد قصیده 1 پنگر 
که قدر دانش‌کند در دل و دو دیده نکار 

۳1 چه اندر وقتی زمانه را دیدم 
که باز کرد نیاید ذ بیم طی طومار 

ز بسکه معنی دو شیزه دید با من ۱۳ 
دل از دلالت معنی بکند و شد بیزاد 

از آنکه هستم 9 جوانم نیز 
همی نبینم مر علم خویش دا باذاد 

خدایگانا چون جامه ایست شعر نکو 
که تا ابد نشود بود او جدا اذ تاد 

ز کر نامه تی ات ۳۳ شکفتیها 
پلی ذ ددییا آدند لژلژ شهسواد 

موی شعر و بس‌ار چاده نیست از گفتن . 
بگوی تخم نک و کاد و دسم بد برداد 

1 که لفظ آن هست لوّلوٌ خو شاب 
بگوکه معنی این هست صورت فرخار 


۱۳۳ 


همیشه تا ند ااست در جهان‌سختی 
و نگذر و بخوشی‌صد جهان چنین,گذار 
همیشه تامه‌ و سال آورد سجهر همی 
تو در زمانه بمان همچنان شه و سالاد 
همیشه تاهمی از کوه بر دمد لاله 
همیشه تا چکد از اسان همی امطار 
بسان کوه ببای و بسان لاله بخند 
بسانت چرخج بتازو بسان ابر مار ۰ 
فل از آنکه آمیر مسعود جهت بر انداختن برادر خود امبر محمد بغزنین 
9 ۰ ۱ : 2 
رود مردم عراق باغواء علاءالدولةین کاکوبه سر بشودش و اغتشاش بر |وردند و 
امیر مسعود ابو سول‌ین حمدون یکی از زر گان‌در باد خویش را مامود دفع این 
غائله کرد و سهل‌بن حمددن باسانی بر علاءالدولةین کاکویه دست یافت و لی‌امیر 
مسعود که میدانست علاء الدوله مردی با اقتداد و نفوذ است و اسباب ذحمت او 
دا فراهم خواهد اددد و از طرفی دختر دیرا در حبالهُ نکاح خود داشت خلعت و 
تحفی چند با منشود معاونت <کو مت عراق و اصفهان که در دست سل بن‌حمددن 
بود بیش او فرستاد وچون امیر مسعود عاذم فتح غزنین‌شد علاءاادو اه سابق‌الذکر 
در باده دست بشودش و غوغا زدو ساطان مسعود پس اذ تساط بر برادد خویش 
جمعی را بت سر کوبی او باصفم‌ان فرستاد. 
سلطان محمودیس از خانمهُ کار براددخویش چندی برتق دفتق‌اموده‌ملکنی 
دد نیشابود پرداخت سپس بهرات دفت د اذ | نجا داه بلغ ددپیش گرفت دزمستان 
دا درآن شور گذادلنه کی( برندوستان فرستاد تا احمدبن حسن میمندی را 
که پدرش دد یکی از قلاع [نسرذمین محبوس کرده بود بیاودد و چون احمد به 
لاد ناموت وتان » 
۱- علاءالدو لین کا کو به پسر خال مجدالدو له دیلمی بود و خال دا بز بان‌دیامی 
5 ویه گویند بومین مناسبت وی مشمور بکا کوبه شده است. 


۳۷ 


دزباز دسید سلطان مسعود او را بوزادت منصوب کرد « امیر حنگ راکه در لیم 
باظلم و سنم مال براوان کرد آورده بود در حبس انداخت و پس از ضبط جمیح 
اموال وی او دا بقتل رساند. 
در موقع اقامت سلطان مسعود: در نیقماپور القادد باله خليةة عباسی فرمان 
حکومت ابران و هندوستان دا توسط ابوسرل مرسل بن منصود بن افلح کردیزی 
بیش وی فرستاد و سلطان نسبت بان فرستاده اعز از و احترام تمام دوا داشت و 
توسط وی تحف و هدایای فراوانی نزد خلیفه افرستاد و چنانکه کفتيم از انسابه 
هرات و سبس ببلخ رفت و امیر حسنك دا کشت 
صاحب زین‌الاخباد " عا قتل امبر حسنك دا باینطریق ذکر میکند: 
< مرحسنن محمداله,کل دا باژ داشته بود ۰ بفرمود تا او دا مصادده 
کردند و مالی از وی بحاضل ات بس بفرمود تا اه دا بشور بلج بر دار 
کردند دیسیب ان :بوفگه اندر آن وقتیکه‌امر حسنك اذ امبر محمود 
دسنودی خواست د بحج رفت و چون از حج باز آمدبراه شام از آنچه 
راه بادیه شودیده بود ۶ از شام بمصر رفت 2 از عزیز مصر خلعت ستد. 
او را متهم کردند که او به عزیز مصر میل‌کرد د بدین تهمت دجم بر وک 
لازم شد : پس امبر مسعود بفرمود تا خودی بر سر او نهادند و اد دا بر 
دار کردند شنز ورگ رتش تا سراو دا برداشتند و بیغداد بنزديك 
قادر فرستاد ند.» 
صاحب زین الاخباد قتل امیر حسنك دا در سال 4۲۱ میداند و حال آنکه 
نویسنده دوضة الصفاء دقوع این حادئه و اعطاء شغل وزادت دا باحمد بن ححن 
می‌مندی در سال 4۱۲ آورده است تادیخ |اخیرالفکر بنظر صحیحتر میید. 
در اواخر ذبقعده همین سال که ساطان مسعود در کوشك عبدالاعلی یکی از 
باغهای سلطنتی‌نزديكت بخ با جه‌عی از در باربان خویش مقام داشت خبر آ وردند 
۳( 








اِ۳۹ رفح ٩‏ 


۳۸ 


که القادد بان فوت‌کرده د القام بامرانه بجای دی بخلاف نشسته است د جیت 

گرفتن بیعت دسولانی بممالك مسامان نشین اطراف فرستاده است ددسولی نیزبنام 

فقیه بوبکر محمدین سلیمان الطوسی مامور در بار ساطیان سعود شده . دفبی این 

دسول ببلخ دسید سلطان ذیرا در مجمعی که از احمدن حسن میمندی و بو نصر 

مشگان و جععی تیگ از پزر گان و امراء تشککیان شده بود پذیرفت و بمهربانی 

تمام با ی رفتار کرد . 

این دسول مبخو است راجع بخلافت الغانم از سلطان مسعود بیعت گرد 9 

حدوعت خراسان و عراق و دی دا بدو سیارد و چون‌ساطن مسعود فقط ره لطذت 

این نواحی داضی نبود . در دیوان وزارت مجلسی از اجلهُ امر اء در بار د بو نصر 

مشگان د ببر مخصوص 3 احمدبن‌حسن میم دی ود خورش بر با ساخت و در لین 

مهم گفتگو بمیان آورد . عاقبت قرارشد که دسول خافه با مکتوبی از طرف‌سلطان 

مسع‌ود بیغداد مراجعت کند و آنچه را که ءلطان مسعود خواسته است خلیفه با 
منشودی دریگ و در اسامی نواحی مختلف پیش دی‌فرستد 

ابوالفضل ۳ در اینمورد چنان میژو رسد: 

2 دسول را بدیو أن وزادت خواند رل بسمیار سخن رفت نا آ سید نهادنی 

بوبنهادند که امبر بر نسختی آورده‌است د عهدبندد بر آن شرط . چون به 

بغداد باز دسد امبرالممنین منشوری تازه فرستد و خراسان و خوارزم و 

نیمردذ و ذاباستان و جملهٌ هندوستان و چغانیان د ختلان وقبادبان و 

ترمد و فصداد و مکران و والستان و کیکانان ود دی و جرال جمله با 

تب حلوان و گ رگان ود طبرستان دد آن باشد د با خدانار ترکستان 

هکانیت نکنند و ایشان دا هیچ لقب ادزانی ندادند و خلعت نفرستند بی 

داسطة این خاندان چنانکه بروز کار گذشته بود که خليفة کزفتها(قادر 

1 1 1 
بالنه دضی‌البه ع:4 نهاده بود با ساطان ماضی تخمده‌البه برحمته.» 








۱- صفخات ۲۹۳ - ۲۹۶ 


۳۹ 


ما دد ۳ جرد سطری از نامه خلیفه القائم بسلطان مس‌عود [ همچد ین 


مختصر کا از «بعت نامه سلطان مسعود را که جروت خاینه فرستاده است میآودی‌تا 


نمونه‌ای از طرذ انشاء وب تابت آ نزمان بدشت ان اصل این دو نامه که بعربی 


بوده است توسط و ترجمه شدهاست ۰ 


« این نوشنه ابست از جانب بندة خدا زاده نده خدا ابوجعفرامامالقانم 
بار الله امیر المومنین بسوی باری دهنده دین خدا و نگهبان بنده های‌او 
2 اتقام کشنده ار دشمات راو و شتییان خلینهاو ارو ماک( ک سلطان 
مسعود) دوستداد افیر المومنین فرز ند نم الدین ضا اسلام و مسلمین 
بازفک دوات و امین ملت ابولقاسم ( مقصود برلطان محمود است) بارک 
دهندامیر المومنیندتوقیم ءالی انبود که اعتضاد من نیست الا بخدا [ 
داز ان ساطان مسعود خطاب کرده و گفته سلام علرك بدرستیکه 
الیراا۳ منین سپاسگزاد است آنچنان خدائیرا که جز لو نیست و و 
تنم درازکن ۰ ای سلطان مسعود که خحدا مرا بتو بر خورداد ات ره 
بر کت خدا و وی توفیقش به بیعت امیرالمومنین دست خود را دراز 
34 ببیعت هر که در محبت تو است و ه رکه در شهر تو است . چرا که 
نو آن مشعله دولتی اذ براک ای اون هد نمی‌نشیندو آنشه‌شیر 
دولتی که کندی و نمیدانه ...وب اش پراک نت 
مشفق و مادد مهربان چرا که امیرالممنین ترا نگهبان ایشان کرده و 
سیاست ایشان را بتو حواله تد و تراجت حاکمی ا رشان خواسته ... 
پس ملاقات ان نرشته را بان طر 2 ی که تنظیم ی آ ترا و بزرك داری 
قدر آن دا و برهمه خلق مضمون 1 نرا ظاهر ساز تا فاش شود و همه‌جا 
کفته شود و کمال بابد خوم#حالی و راحت در میان مردم الخ.» 


۱- صفحات ۳۰ - ۳۱۵ 


۳۳۰ 





اينك ترجمه بیعت سلطان مسعود: 
* ببعت دردم به سید خود و مولای خود عبدالنین عبدال ابو جعفر امام 
قائم باهر رام ۳ ر الءومنین بیعت ذ و و پیر بودن و داضی بودن 
و اختیار داشتن از دوی اعتقاد ازنه دل بر ستی داخلاص دردنی دموانقت 
اعتقاد و ثبات خواهش در حالتیکه بحال خود بودم و کس سی مرا براینکار 
و انداشته بود 2 صاحب اختیار بودم تاکسی بزود مرا بر اینکار نداشته بود 
بلکه اقر ار داشتم و بفضل او جزم داشتم با نکه امامت حق اوست. الخح» 
سلطان مسعود در مدت اقامت خود در بلثر خ امر بد عم گ دبری جمیع کسانیکه 
با وی مخالفت ورزیده 2 جانب امیر محمد برادرش دا گرفنه بودند داد و هر بت 
را بنسبت جرم او خقوٍت کر د. 
ابتداء احمد نیال تکین راکه در ذمان سلطان محمود_ بشغل خزانه داری 
اشتغال داشت ۶ در رس‌دن بم‌نام سلطنت نسبت بوی عناد د دشم‌نی درذیده بود به 
حبس انداخت و اموال اد دا ضبط کرد دای اس از جزدی بعات لیاقتیکه در وی 
سراغ داشت اد را از حبس بیرون آورد 2 به سپم‌سللادی کل عءسا؟ ر هندوستان 
رساند و الیادوق حاجب دا که دد این سمت در هندوستان بود خواست . 
نیال تکین که از طرف ساطان مسعود خفت ومذات بسیاد دیده بودبمحض 
دددد_بوندوستان سر بشورش برداغی اما چون ساطان مسع‌ود بامود مملکتی 
اشتفال داشت در آنموقع اهمیتی باینموضوع نگذاشت 
سابقاً اشازه شد که سلطان محمود پس از فتح دی برابوط لبدستم مجدا(دو لا 
درلم ی دست یافت د دیرا دد یکی از قلاع هندوستان زندانی کرد. 
سلطان مسعود وتتیکه در بلج بود مجدالدوله را از هزد وستان خواست و 
دد ددباد خویش نگاهداشت دبا دی بملاطفت تمام رفتاد کرد و مجدالدوله‌تا آخر 
عمر در غزنین باقی بود 


۳۳۱ 


ذر همان اوأن حسین بن معدان " خاکم مکران تغدمت سلطان هب 
در پلخ آمد" و از رفتاد بذ رو راک 4 
کوبی وی جمعی از سباهیان خوزش را بة رماندهی تاش فراش بمکرآن فرستاد 
و تاش بر ابو عسکر د-ت یافت وحسینبن معدان زا دو باده تحکوهت آن ناحیه 
برفراد کرد ۰ 
سلطا مسعودامیر محمد : رادرش‌دا از قامهٌ کوه شیز نقامةٌ و 
فرستاد و چود بامود داخلی بلخ سر وصودت بخشود عازم غزنین ش 
شنت وقتیکه سلطان‌مسع‌ود 9 و فردندان وی احمدو بداارحءن 
و عبدالرحیم دا قلعهٌ مندیش میفرس زد جمیع بزر گان و مردم باخ + بر حال زار او 
م۳ و ۹ از ندماء ساطان در ِ مشاهدة ایو ن احوال با لبدیهه دباعی 
یل را ساخت. 
ای شاه جمشود اک بل سا 
دشمنت هم از بیرهن خویش اس 
از مها ۱ 
از ملك بدد بهر تو مندیش تا 
مردم غز 0 از حر کت سلطان مسعود بجانب بایتخت اطلاع بافتزدشادی 
انز( دزد * 
در اینمورد صاحب زین‌الاخم! ار" چنین میذو بسد 
«و چون «ر دمان عز نین این خبر بشنید ند همه بعارب و شادی مشغول 
شتند و بازادها آگین بستندو مطربان ببرون پردند و چند دوذ آنجا 


مود ند وشبانه روزی همی طرب کردند بر انتظاد ]ات ناصرلهین اه 
ه ۱۳۳ 
۱- بكفته یی واین‌الاثیر عیسی بن, معدان 
۲ روت بیپقی المعسکر و بگفته ابن‌الاثیر میرک 


٩/4<۵ص‎ ۳ 


۳۳ 


دحمه‌النه . اعیان و رساء 2 پیشردان شهر همه باستقبال رفتند و خدمت 

کردند و شادی نمودند د چون بغزنین دسرد مردمان غزنین درم دیز و 
حِِ ۳ 

دیناد دیز لک دیق و دیگر روز که نشست و بار داد همی |مدند و نثار 


سم 


همی اوردند و امبر مسعود را همچنان همه را اعلف درد و تک 
تاو امیدهای تیکو کرد و همةٌ مردم عزنن ببکبار ذبان بگشادنه و 
اد دا تتای بسیار گفتند و دعا کردند و اژ خدای عزوجل بقای دولت او 
خواستند و خدءت کردند و باز گفتند» 
سلطان مسعودچندی درغز نین باقی‌ماند ۶ برتق و فنق امودمملکنی‌پرداخت 
و سس ددصدد حرکت بهآمل و اصفهان بر آ مد و چون بورات دسید چمعی‌ازمردم 
سرخس و بادرد بخدءت وی آددند و از ظلم ترافمانان شکایت کردند. 
سلطان نیز ابوسعد عبددس بن عبداامزیز را در اداخر سال ۲۲+ جرّت سر- 
کوبی ایشان زوانه درد . سباهیان طرفان در فراوه صف آرائی آکر ود «ددجنگی 
که انفاق افتاد فتح نصیب کسان مسعود شد و تر کمانان باه خوبش راه بلخان‌را 
در بش گر ف 
چون خواجه حسن‌بن احمد مینمندنی! در ادایل سال 4۱۳ وفات‌یافت‌سلطان 
«سعود مجلسی از امراء ودربادیان خویش‌تشکیل دادو درخصوص انتخاب‌جانشین 
دی با ایشان مشاوده کرد و بالاخره ابونصر احمد بن محم-دبن عبدااصمد بوزادن 
بر گزیده شد 
احمد عبدااصمد مدتی در خوادزم وزارت لنوتتاشش را داشت د چون دائی 
صائب د لبافنی‌بتمام داغت سلطان مس‌عود دیرا از خوارزم خواست و شغل دزادن 
خویش دا بوی مفوض داشت. 
"نوچهری دامغانی قصائد عرائی در مدح این وذیر دادد کة از آن جمله 


#صیلد ۱ سمت بمعطلع ۳ 


هس دا سس سس دبس توا 


- بجقي واان‌الاثیر تاریخ وفات و برا م<رم دال ۲ نو شته‌ازد ۱ 


۳۳۲ 





تست 


المته لد که این ماه خزان است 
ماه دنو آمهدن دراه رذان است 
تا آنجا که ۳ بد: 
چون دست وزیرملك شرق که دستش 
از باده گران‌نیست که از جود گر ان‌است 
مس الوزداء امد عبدالصمد آنکو 
شمس الوذاء یست که‌شم س ان است 
اندر کرمش هرچه گمان بود یقین شد 
واندد نصبش هرچهیقین بود کمان‌شد 
اين کار وزادت که همی داند خواجه 


نه کار فلان بن فلان بن فلان است 


منوچهری در همین قصیده ابپات ذبل را در شاه دوستی د بی غرضی دک 


مرا وده است 

بود آن‌همگانداءرضومصلحت خویش 

این دا غرض ومصلحت شاه‌جهاناست 
خسرو تن ملك بود او دله ملك 

ملکت چوقران اوچوهعانی‌قران است 
ملکت چوچراگاه و رعیت دمه باشد 

جالاب بو د خسرو و دستور شبان‌است 
(شکر چوسگان دمه‌ردشمن‌چون گرك 

وین کارسكو کرك‌ورمه بادمه بان‌است 

همین شاعر باز در قصید؛ مءروفی که از غرد قصامد واست بمطلع : 


الابا خیمگی خیمه فروهل که بیشا هك ببرون‌شدزمنزل 


۳۳ 


خطاب به نجیب خویش میکند د میگوید: 


بچر کت عنیرین بادا چراگاه 
بیابان در نورد وکوه بگذار 
فرود آدد بدرگاه دذیرم 
به‌عالی‌در که دستور کوذاست 
«ذیری‌چون یکی دا فرشته 
«ذیرانند گر بودند ذین پیش 
حدیث او هعانی دد معانی 
پلرزد اذ نهیب اد نهنگان 
الا یا آفتاب جاددان تاب 
توئی ظل خدا و نود خالس 
یکی‌ظل کوهمی‌ظل |ست‌هم نور 
ك- دادی هنر دادی بهر کار 
خداو :دا من اینجا آمدستم 
ای سیر 
افاضل نزد و تارید هموار 
الا تا بانك‌دد اجاست و قمری 
تت باینده باد 2 چشم ددشن 


دهد ایزد مرا در نظم شعرت 


بچم کت آهنن بادا مفاصل 
مناذلها بکون و داه بکسل 
فرود آوردن اعشی به بابل 
عالی اذ اعالی وز اسافل 
چودردیو ان‌چودرصدرمد.فل 
همه دیوان بدیوان دسائل 
رسوم او فضائل در فضائل 
بلرزد کوه سنگین اززلازل 
اسان,مملکت شمع قبائل 
را 
کی تلا دیکه‌ه نو راست‌هم‌ظل 
بزر کی | چنین باشددلایل 
بامید تو و امید مفضل 
بکی‌لطف نو کاملتر ز کامرل 
که زی‌فاضل بود قصدافاضل 
الا تانام سیمرغ استدطغرل 
دلت پا کی * باد و بخت‌مقیل 


دل بشار و طبع ابن مقبل 


ساطان مسعود در سال 4۲6 با سپاهیانی عظیم بکشمیر دفت و قلعأسرستی 
را خر کد و عنام بسیاد بدست آورد ۶ بغز نین مراجعت رد 
در <مادی‌الادلی‌سال ۰ بساطان خبر دسید که مردم ال دسادی شودش 


کرده‌اند با براین بادشاه غزنوی با جمعی کثبرءازم آآرن نواحی‌شددلی اهالی‌سادی 





ِ اراد بزی این واقمه را در سال 6۲۵ ذ کر کرده‌است. 
۳۳۹ 








و ۱۳ اقوام ک يلك و دیام‌ترتیب وادزد و د مته‌هاء ی‌کوچك از آ: رادد 
بيشه های سر داه سلطان کماعتند نرق جمع ضمن عبود لطان مسعود تلفات 
سیاری بو اء وی وارد آوردند. 1 

عاقبت‌ساطان مسمود شور بن سودیل امیر استرآ باد دست یافت 
و او را محیوس کرد و سیاهیان ارمل و استرآ باد که بدون فرمانده مانده بودند 
هز رم چتند و سلطان وآرد براری شد 2 جمع کزبری دا بقتل رع‌اند و نفاگس 
بسیاری بچنگ آورد . 

مردم که از نهب و غادت سیاهیان غزنوی بت ت آمد» بودند چد نفری دا 
بش سلطا مسءود و رستادند و بیغام دادزد ما مردمی تاچر و سودا اک قشمد :8 ‌ 
صلاح سرلطان نیست مادا بی حازمان سازد . ساطان‌نیز دستود داد که گرا متعرض 
مردم سادی نشوند. 

ساطان مسعود چندی در اقام یگز ید و درآن ضمن ابوکالنجاد امیر 
طبرستان 45 دچاد بیم و وحفت شدهُ بود جمعی دا پءنوان رسالت بیش وی فرستاد 
ودرخواست صلح کر د_ 

مس‌عود نیز تقاضای ویرا پذبرفت و قراد شد ابو کالنچار سالانه سیصد هزاد 
دیناد خراج دهد و درتمام طم_ستان خطبه بنام سلطان خوا ازد و برادد زاده خویش 
شهردین سرخاب دا بءنوان رهینه بدرباد غزنوی فرستد. 

ساطان مسعود بس از تمشمت ابود نواحی مزبودبغزنین با ز کشت ودرموقع 
مراجعت چونا به نمشابود زر سرد ج<«عی از مهرد ات بخد مت وی آ ۳۷ از 
تنعدی , سلاجقه تظا م کردند : ساطان سعود جمعی از ۳ 9 خویش را بغرماندهی 
بکتفدی حاجب و معاونت <سین‌بن ءلی‌بن میکا بل تام دفم ایشان کرد. 

سیاهیان مز بود از ملل مختلف هند و کر دو اس رل شده و فرلان‌جنگی 
بسیادی با ۳ بود این اشکر بان از نیشا بود حر کت کردند دبس از عبودادطوس 


و نبا دد نز دیکی شهر آخبر ال کر بقریة سیددانقان دسیدند. 
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و ایثمحل دمولی ا جانب تر کمانان آمدو کفت اکر سلطان بما اجاژه اقامع 
در این نواحی دهد دکگ هتعرض خراسان نخواهیم شّد . 

بکتخدی حاجب ف رستاده‌تر کمانانر ابدز شتی‌ازخودداند و ررض شماحسن 
نیت دازید 2 مایل به انجام این کار هستید بهتر ۳ با خود سلطان مذاکره 
1 . چه من فقط مأمو 7 جنگ با شما و تحفيهٌ خر اسان از و جودسااجقه هستم وتا 
بنیاد این فساد برانداخته نشود مراجعت نخواهم کرد. 

بکتدی پانصد تن از سوادان خود دا برباست جامم عربی" بعنوان طلایه 
فرستاد . این جمع"مقدماالهیش تر کمانان دا فراری داد و پس آز. این موفقنت 
بکتفدی کسان خود دا واداد به پیشروی‌کرد د بر بنةتر کمن‌هادست بافت‌وغنیمی 
بسیار تحصیل کرد و سمس به اردو گاه‌خویش بر گشت ۱ 

اردو گاه تشد از کوه های «رتفع محصور شده بود و عده فرادانی باخود 
نداشت ۰ بنابراین داد دئیس تر کمانان موقع دا مفتنم شمرد و مدت ده شم‌انه‌ردز 
سیاهیان غز نوی‌را مورد هجوم د نهب و غادت خویش قرار داد 

بکتفدی چون کار را بدین منوال دید عقب نشینی ٩‏ دد بغزنن باد هت 
اما حسین‌بن علی بن «یکائیل با شجاعت تمام با ترکمانان چنگید و تلفات فرادانی 
به لشکر بان او وارد آمد ۰ بنا پر این قص-د عقب نشینی [ د که بدست سلاجنه 
گرفتادشد (-4۲) 

ری سیاهیان غزنوی از سلاحقه موجب اضطراب خاطر اط ۷ «سعود 
شد خاصه که از هندوستان اخباری راجع بشودش احمدنیال نکن و تعرض دی به 
جان و مال مردم مبرسید . 

سلطان مسعود بانهد تکفا از بزد گان هندوستان را مامور دفع ایالتسکین کرد 
اما در مصافیکه بین‌او و نبال آکان انفاق افتاد بقتل رسید و قواء اد منهزم شدند و 
سلطان مسعود ناگزیر تلک‌بن جهلن سپوسالار هندوان دا در اوایل‌سال ۲۷ ۶مامور 
دفع فتنهٌنیال‌تکین کرد 


۳۳۲ 


,این مبرداد چندین باد با نیال‌تکن کی و عاثیت ویرا دادار بوز یمت به, 
جانب منصوره و سند ساخت 2 چون سید در ان تادیخ طغیان کرا ده بود در آب آن 
رودخانه عرق‌شد و کی از لکسات لت رد جهلن چندی بعد جسد ذیرا درک بارا ان 
بدست آورد و سرش دا بخدمت سلطان سعود فرستاد و ساطان امر داد آ نرابرای 


عبرت مردم درشهر ها و۱ 


در سال ۶۲۷ که تاریخ اختتام فتنه نیال تکن بود قصریراکه سلطاان مسعود 
چندی قبل ازآن تاریخ بنای ۳ درغزنن شروع کر ده بود بیابان‌دساند: فونام ۲" ترا 
کوشك نو نهاد مک اه در این فصر تختی زرین و تاجی اذ طلا بوذ اهفتاد من 
و مرصح بجواهر قیمتی تعبیه شده بود که سلطان در همان‌سال :بر آن تخت‌نشست 
و آن تاج را بر سر نهاد و فرزند خود امبر مودودرا بدکومت لنءنصوب گرد انید 
ستلطان مسعود در اداخر: همین سال جهت تکمیل فتوحات خود برندوستان دفت و 
قریب کل بفتح قلاعی مستحکم چون هانسی و امثال آن پرداخت دبس ازجمع 
ع بسیار و دست یافتن بر دام یکی از بزر گان هندوستان در اداسط سال ۶۲۸ 
«غز نون بر گشت و حکومت لاهود را بفرزند رش امبر مجدژد سیرد 

چندی اذ باز هت سلطان مسعود بغز زنین‌نگن‌شته بودکه باز بوی‌خبردسید 
که سلاجقه دد خراسان به لذیت و آزار مردم‌برداخته‌اند و اگ5 ر اقدامیءاجل‌نشود 
بمم آن میرودکه مردم آ نسامان نیز با ایشان همداستان شوند. 

بنا بر این سلطان مسعود در اواخر سال ۸ با جمعی کثار بچانب بلخ رفت 
د چون‌سلاجقه ۳ مدن وی اطلاع بافتند آ نجا دا تخلیه کردند دبه اطرافوجوانب 
هرز بمت جستند. 

در موقعیکه ساطان مسعود در بل افامت داشت توعط منوباند جاموسان 
بوی خبر رسد که قدرخان خان تر کستان فوت کرده است و بوز تن چانشین‌اوبا 
رعایا بظلم ‏ ستم رفتار میکند 


سلطا مسعود بهمان مناسبت امر داد بر جیحون تیم ستتطد ۳ جمپع‌قواء از 


۳۳۸ 


آتَ بگفدند .چون سلطان بماوداءنه. دسید بودتکین خان ترکستان آیابیها را 
تخلیه کر د و در چبال.مرتفع نت احی پناهنده شد د سلطان بدون نتیجه مدتی 
در مادداءالنهر باقیما ند تا ۱ که ارستاده‌ای از طرف احمد عبذالصمن سید داطلاع 
داد که‌تر کمانان تحت زیاست داود بطرف بلخ‌حر کت کزده‌اندوعدة آ ها شتازاست 
و در بخ سیاهی‌جم)ث دفع آنها جوذ ندادد . ساطان ٍِِِ زه عجله هرچه‌تمامتر 
ببلخ مراجعت کرد و در دشت کتر اک شا دی ابص اردوژد 

اما تر کمانان بمحض وود ساطان مسعود , ۳ شدرزد و سلظان ازبلخ 
گوزگا نان دفت . سا جمعی از مردم از دست ع( ی فپندزی تن وگ شکازت: 
آوردند : 

این علی مردی عیار و داهژن بودکه در حوالی 5 و گاناق با جمعی از 
له راهز نان کاررانهای هردم دا میزد و دوخبات اختلال اغود بازد گانی را 
فراهم رات ته بود. 

سلطان مسعود عده‌ایرا مأمو دسرکزی وگ کرد و ان عده علی فهتدزی را 
ویر کر دنه ۵ بشمت از[ ورژید و مسعود امر بقتل وی داد. ۱ 

در اوایل.سال ٩‏ بادشاه غزنزی از بلج بجانب مرو جر کت کزد. چون 
تر کمانان‌اژ این ء عزیمتا آ کاهفی بافتند برخودبتزسیدندو دکسانی‌را بیش اوفرستادند 
وبیغام دادند که ۳۹ سلطان هرتع و چر اگاه در اختیار ماگذارد دست از فساد بر" 
خواهیم داشت و درحق وی جانفشانی خواهیم کرد هسآهود: نی پس‌ازانکه جمعی 
از سران ترك به عنوان دهینه بخ-دعت وی | مدند استدعای ایشانرا -ذیرفت اما 
دفتیکه بطرف هرات حر کت کرد باذ درمرد دست بچپاول و غادت زدندد جه‌می 
از ایشان نیز در داه هرات بر بنهٌ سلطان حمله کردند و مالی‌فر ادان‌بدست آوردند 

سلطان مسعود که این جسادت و عمد شکنی را دید بسیاهیان خویش امرداد 
که از کشتن ایشان ددیغ نکنند و سر مقتولین دا پیش بیغو امبر تر کمانان در مرو 
فر ستادو بنغام‌داد کنلیتکه عید شکنی میکند سزایش این اس 9 ٩‏ 


۳۳۹ 


بیفو بنای عذد واه یگذاشت و متنطیان‌دا «لامت بسیاد کرد د پیغام‌دادکه 
این حادنه بدون اطلاع من صودت گرفته و آ نچه دا که من مبخواستم دد حق آنها 
بممل آ ورم سلطان خود کرده‌است . 

سلطان مسعود پس از چندی اقامت در هرات داه نیشابود دد پیش شرفت و 
چون به طوس دسید جمعی از تر کمانان بوی حمله کردند ولی عد؛ کثبری از نا به 
توسط غزنویان بقتل دسید و ساطان از آنجا بطرف فسا و باورد (اپیورد) دهسیاد 
شف و در باورد اطلاع بافی که جممی از کسان دی خیانت کرده د <صاد شهر دا به 
مر کان سلجوقی‌داده‌اند 

ساطان سعود حصار باورد دا محاصره کرد و اهالی را بیاد قتل دغارت‌داد 
سیبی در سال 4۳۰ به نیشابور روت و رمسان ۱۳ گذراند. 

در اوایل بهار سال۳۰؟ سلطان مسعود باجهمی کثیر از نیشابورجمت‌سر کوبی 
تر کمانان ءزم باورد شد . طفرل سلجوقی که در باودذ بود بدون آ نکه بسلطان 
اعتنائی کند با ک.ان خویش از حصاد شهر خادج شد و راه مرنه و استانه را در 
پیش کرفت ذً 

سلطان نیز بعد ایشا ۳ مردم باورد از همان داه بجانب دندانقان دفت 
دلی قبل از رسیدن وی در آنجا طفرل سلجوقی قواء خود دا دد ناحیه مزبود 
هستقر کرده بود 

ساطان مسعود نیز بمحض وردد بدشت داندانقان قواء خو بخبرا صف از 
کرد و با تر کمانان وارد چنك شد . این‌جنگک کف از بزد گترین‌جنگهای‌خونینی 
استکه دد تادیخ این مملکت اتفاق افتاده است. در آغاز امر فتج و ظفر همآغوش 
غرنویان بود دلی چون چمعی از سران غز نوی در تیه دادن فاتزیاد عقب‌نشینی 
کردند تر کمانان چیره شدند 

در این جنگ ساطان مسعود بهخصه شجاعت د شهامت فراوان ظاهرساخت 
و بتنهائی جمعی از سلاجقه دا بخاك حلاك انداحت ولی عاقبت با عده قلیلی که 


۳:۰ 





همراه داشت داه غُزنبن در پیش گرفت این واقعه در روز جمعه هشتم ماه دمضان 
ال 4۳۷ انقاق افتاد. 

سلطان مسعود پس از عبود از مروالرود اذ طریق غود بغزنن هراجمی کرد 
۶ حس ورد نآندهر سیم-الاد علی دایه و صاحب بزرك سباشی تکن و بکتفدی 
را که اذپیش سللاجقه زیمت جسته‌بودند دستگیراکرد 2 برندوستان‌فرستاد ومجمعی 
از سران شاه تشتکیل داد و داجع برفح فبنهٌ سلاجعه سخن بمیان آورد و عاقیت 
تصمیم بر این گرفته شدکه سلطان بهندوستان روددء در آ نا قوائی نویه کنددبدفح 
سلاجقه بردازد. 

ساطان مسعود پس از اخذ این تصمیم امبر .مودود دا بصکومت پلخ منصوب 
۳۹ د و خواجه عبدالسمد دا با غاق از تکین حاجب با وی فرستاد و امبرمجدود دا 
روازهٌ مولتان کرد و ام ایزدیار دا بتواحی کوهیایه غزنن ذ برستاد که آاگرشودشی 
در آنجا بربا شود جلو گیری» عمل آورد 

ساطان پس از انجام این امود ار داد جمیع خزائن و نفائس سلطنتی دا به 
غزنین برند د خود با جمعی از سران سیاه عازم-هندوستان شد . اما قبل از حر کت 
دستور داد امبر محمد براذرشی‌رااز قاعهُ تا برون آودند و با کسان اد بخدمت 
ساطان فر ستند . 

چون امبرمحمددا ازقاعه ببر دن آ وردنداین‌جمعیی به عقبسداطاان ردانه‌شدند 
اما ضمن داه به بنهُ سلطان مسعود دسندند و وفتیتکه آنهمه نفایس و خزائن را 
دیدند بطمم افتادند و بر سلطان شودیدند و سلطان‌مت‌مودکه کار دا بدینمنوال 
درد و نمیتوانست‌بدفع ایشان بپراژد و از طرفی غلاماند همراهان آمبرمعم‌دمخدوم 

خویشرا بسلطنت سلام دادند باکر بر باط مار یکله سکن از فلاع مستحکمرفت و 

در آنجا متحصن شد 


اما کسان امیر محمد صبح روز بعد ویر از ماریکله ببرون در آودند و قلعهٌ 





ال بگفته گردیزی قلمهٌ بر غند 


۳۱ 





گسری بردند.د آمربه‌سعود تا باژدهم جمادی الاذلی, سا 4۳۲ دد. آنجا بوذ و ور 
آنروذ عاقبت توسطکوتوال قلعه که بوسیلهُ جمغی از امراء امی مجمد اغوا شده 
بود بقتل دسید. 
پس از قتل سلطان مسعود سر .وی بخدمت امیر محمد فرستاده شد و چون 
امبر محمد سر برادر را دید بر حال او ذادی فراژان .محر کین اين قتل دا ملامت 
بیییار کرد : 1 
یره هقی" در. بخصوص شکست سلطان مبعود در دنداتقان و فراجعت وی به 
غزنین چنین مینویسد: 
.و درآ نرمان‌که بغزنین با یم با امیر و کس دادل نمانده بودازصه‌بی 
. این حادثه و خود بس بقا. نبود: این بادشاه بزرگرا دمن میخو استم‌چنین 
که این نامه دا(مقصود نامه‌ابستکه.بیوقی پس از شکست دندانقان به‌امر 
سلطان سعود به ادسلان خان بادشاه تا درباب شرح این‌هزیمت 
و درخواست :کمک و مسباعدت از وی نوشته امبت.) نبشتم بعد از اینحال 
این هزیمت دا دد معرض خوبتر آوردم و فاضلی بایستی که چند شعر 
کر تاهم نظم بودی د هم نکن را نیافتم از شعراء عصر انددین 
دولت تا اکنون ( مقصود سال 4۵۱ است و این امر از گنت خود بیهفی 
راضح میشود) که این تادیخ اینجا دسانیدم از ففیه بو حنیفه ادها تعالی 
بخواستم و.وی بگفت د.سعخت.نیکو.گفت "و بفرستاد و ول خیر عزقا 
تام عنده و کاد براین بماند و فال من کی خطا کند .۰۰ و قصنده‌اینست: 
-.شاه- چودل بر کند دزم و گلستان : 
پاسات ار بچنگ هملتکبی آسان 
وحهی چیزیست ملك و دانم از آن این 


ای اکن نمود: هیچگونه بسته . بانسان 


۱- صف<4 ۲۱۳۲ 


۳۹۲ 





دش عدلست و چون بعدلش: بییق 
۱ آنیبی رک زد همه دگر شودش سان 

زکسنط 45 گو ین ترا مگ نخودی می 
می خودو داد از طرب زهستان لبان 

شب خور و آنسچثان مخور که باخر 


زو 3 چو و خواره ز‌ ستان 


ِ 


شاه چه داند که چیست خوردن و خفتن 

ین همه داننتد کودکان دستان 
شاه چو در کاد خویش باشد ببدار 

بسته عدو دا بر دز باغ بزندان 
مار بود دشمن و کنن دندانش 

ذومشوا الم" ارت بای دسنان 
از عدو آنگه حذر بکن که شود دوست 

وذ مغ ترس آرماتاکفرد ال 
نامه نعمت ذ شکر عنعوان دارد 

بتوان دانست حشو نامه ز عنوان 
شاه چو بر خود قبای عجب کند داست 

خضم بددش نا ند وا بان 
غ-ره نک رود بعز بیل و عماری 

هرک ندایدست/ ذل اشتر ود بالان 
مرد هنر پیشه خود ‏ نباشد ساکن 

کزابی تیک دم اس گردون گردان 
عون لت ک ملوت لت بل 
هر گز چون اد ندید تازی و دهفان 


:. 


۳:۲ 


جیه‌ای از خز بداشت بر ثن چندانك 

سوده و فرسوده گشت‌بروی و خلقان 
مرند ما دا از آن فد و 

کردند از وی سوال ازز سب گان 
گفت ز شاهان حدیت ماند باقی 

در عرب و در عجم نه توزی وکتان 
شاه چو بر خزو بز نشیند وخسید 

بر تن او بس گران نماید خفتان 
ملکی کانرا بذدع رت 

دادش نتوان باب حوض و بریحان 
چون دل لشکر ملك نگاه ندارد 

درگه ابوان چنانکه در که میدان 
کار چو مش ان بود که بمیدان 

خوادی بیند ز‌ خواد کردء ابوان 
گرچه شود لشکری تک تد8 فویدل 

آخر دل کر مثی بیایدش از خوان 
ات رکفی اه شاک را که صحت 

تات نکو داد داو بدارو ۶ درمان 
خواهی تا باشی ایمن از بد اقران 

روی ز قرآن متاب و کوی ذ افران 
زهد مقید بدین و عم بطاعت 

مجد مقید بجود و شعر به دیوان 
خلق صودت قوی و خلق بسیرت 


دین بسریرت قوی و ملك بسلطان 


۳: 


شاه هر پیشه مر میدان مسعود 

بسته سعادت هميشه با دی یمان 
ای به تو آراسته هميشه زمانه 

راست. بدانسان که باغ‌در مه نیسان 
قوت اسلام دا و نصرت حق را 

حعاحت بیغمیری و <جت ایمان 
دست قوی دادی و زبان سخنگوی 

زین اتکی داشت باد موسی عمر ان 
دی اک را کی را 

نعمت , دیداد تو دد ین خرم ایوان 
چون بلامت بدا ملك دسیدی 

بباك ندازیم اک بمبیرد بهمان 
در مثلست این که چون بجای بود سر 

نایدک مرد دا ذخیریره و ساقان 
راست نه امردز شد خراسان زینسان 

بود چنین تا هميشه بود خراسلن 
مك خدای جپان ز ملك تو بیش است 

بیشتر است از جهان نه اينك ویران 
دشمن تو گر بجنگ تخت تو بگرفت 

دیو گزفك از نخست تخت "سلیمان 
ود تو ز خصمان خویش دنجه شدی نیز 

مشتری ايئك نه دنجه کشت ذکیوان 
بادان کان دحمت خدای جهانست 

صاعله " کرد اهنی وسیلی بادان 

۳۹۶ 


از ما بر ماست چون نگاه-کنی تيك» 

مه بل 1 2 در - تیرو در درختد اهن دسوهان 
کار د سر ۳ سب دیع دگر ماد 

حاصه وک بیدا شد از بهاد دمستان 


دل 1 


نی راست با سباه .2 دعیت 
بِ آبدت از یکرهی دو دستم دم‌تان 
زانکه توئی سید ملاوك زمانه۰ 
که را کب از همه بزدان 


شیر و نپنگ و عقاب زین خبر بد 
۱ خیره شدند اندر نس و قعر بیابان 

کر ور و آدمی درم شد ‏ دین حال 
لا وشن را ععب ز جمله حیوان 

می نخورد لاله ابر و بر نخندد 
تا ندهی هر دو داتوذین پس فرمان 

خسره ایران توئی و بودی و باشی 
0 ۲ گرچه فرددست عره 7 بعصیان 

آتکه نگ خدا بشد بحجیالت 
5 ۱ تیریش در خون ندند اابی خنلان 
فرعون زور غرقه شد که بخواندن - . " 
ی ِ نیل بشد چند از بی هامان 
قاعدء مك ناصری و میتی مه + ها 3 
ی محکم تر از انشناس در همذ کیهان 

کاخر زین هول زخم تیر هورگ 


با تن خسته دوند جماه خصمان 


۳۶ 


4 نتواند کشید سب درا در ۱ 

بیل . کشد مرا ترا چو دستم دستال 
7 که کیره چاکر بت نه ازقصد 

5 


5 بذیری دواست عذر زم-انه 


متی نان وجامةٌ گرد کان 

زانکه شده است او (فمل خویش‌شیمان 
لول خوش 27 بحر ملك تو داری 

تا دگران" جان کنند. اذ :پی مرجان 
افسر یرت ترا و دوات .دار 

دانکه ترا دشمنست بد سگ . کهدان 
13 ذتو چون ددی خویش باز ندارد 

۳۹ د چه باید حدیت خاد مغیلان 
به له شا دل ,بفغل «باز نداری 

اک سخن اندد جهان. نماند بنهان 
شبر نگويم چو کویم ایددن کویم 

ار ده هصبرن هم کلمت مان 
پیدا باشد که خود نگویم ۳ ۱ 

از خط و از خال وزاف و چشمك‌خوبان 
منک مدیح امیر کگوم بی طمع ۱ 

عبر چه دانم که باشد اندر دو جران 
همتکی هست هم ددین سر چون گوی ۱ 

زان بجوانی شدست پشتم چو کان 
شاها در عمر نو فزود خ.داوند 

هر چه ددین داه شد زساز تو نقصان 


۳۹۷ 


جز بمدیح تو دم نارمع زد "رانك 
نا همی بابعدم که یافته ام نان 
روت باید که سرخ باشد و سرسبز 


حِ 
کاخ رده عدو بتیغ تو قربان.» 


در این مسئله جای شك و تردید باقی نیست که اگر ساعطان مسعود بدست 
براددش امیر محمد ۶ بروابت دیگر توسط برادر زاد گانش بقتل نمیرسید تلافی 
شکسیت دندانقان دا مسکرد و تر کمانانرا از خراسان بر میانداخت . اما در ایران 
عداد تهای‌خانواد گی‌همواده,اعش اضمحلال سللههای بزرك شید اس 
سلطان مسعود ۳۹ از شجاع ترین بادشاهان ابران و دد عین حال عیش 
ددست و ت- طلب بود و عیل مفرطی بشکار خاصه شکاد شیر نر داشت 
0 در انمودد چنین میئویسد: 
« و همچنین بشکاد شیر دفتی و شیر نر بدشتی 2 ببستی 2 ۳ 
را و نگزا هی که از غلامان و حاشیه دیرا باری دادندی و او از آن 
چنین کردی که زور و قوت داشت که اکر سلاح بر شیر زدی د کار گر 
نیامدی‌بمردید بمکابره‌شیر را و و بس‌بزودی که و عادت‌چنان 
داشت که چون ۵.ر بیش آ مدی خشتی کوناه دسته قوی ردشت ک۳ ۱۳۵ و 
رد سطیر در تاه تا اف کشت سنداختی و کارگر نیامدی آن نیزه 
23 بزودی و شیر دا بر جای بداشتی آن بزود دقوه خویش کردعا 
تاش ۵ نیزه با آ نگاه که سست شدی و بیفتادی « بودیکه 
شیر ستیزه .کارتر. بودی غلامانرا فرمودی نا درآ مدندی و بشمشیروناخچج 


پاده باده کر دندی بکروذ چتنان انغاق افتاد که خشت بنداخت و شیرخود 
1 سس 





۱۱۹ 


۳۸ 


را بدزدید تا خشت با دی نیامد و از سرش کشت اهیر نیزه بگذادد بر 
یه دک دذخمی زد استوار اما از آن ضعفی که داشت امیر اودا چنانکه 
بایسی برجای نتوان داشت و شیر سخت بزرگت و سبك خیز وقوی بود 
چنانکه شیزه در امد و قوه کرد با شره کیت رلیرت ار و 
بادشاه با دل بدر دست بر سر و دوی شیر زد چنانکه شکسته شد و 
بیفتاد ۰ امیر از دا فردد افشرد غلامانرا آواز داد غلامی که دیرا قماش 
گفتندی 2 شمشیر دار بودو در دیوان آ جاندار گفتندی در آ مد و ۳ 
شیر زخمی کرد چنانکه بدان تمام شد و بیفتاد و همه حضران در 
تعجب بماندند » 
سلطان علاده بر شجاءی و رشادت استفامت 2 پافشاری عجیب‌داشت رخرد 
را بکارهای سخت دصعب عادت میداد د در زمستان و سرمای سختغز نان که کسی 
دا بارای بیردن دفتن نبود بشکارمیرفت . 
این پادشاه چون سلطا محه‌ود شعر دو.ت د لاب پردد ود و شمراء و 
علماء ددبار دبرا ملجاء خودمیدانهتند 
از شعراء در بار ذی ت ابو عبد ال روز به و دباگوی مسمود دای بود که 
ابوالفضل ۳ دز حق دی چنین گوید: 
«ر امیر مسعود بن محمود غزنوی بجشن مپ رگان نش مت روز سه شنبة 
بیست و هفتم ژی‌الحچه بسیار هدید تکار " آوردند شعر ادا هچ نفرمود 
و بر مسمود دازی خشم گرفت و او دا بیندوستان فرستاد که گفتند او 
قصید ه ای گفته است و سلطارا نصرحت ها کرده ) داجع ا-ستی‌در کاز 


جلو گیری از نفوذ ترکم‌انان دقوت گرفتن ایشان ) دد آن تمیده وایندو 








٩۰۱ صفعه‎ ۱ 


۳۹ 


مد از آآن قصنده است: "۰ 
مخالفان تو مودان بدند ماد شدند 
بر آرزه دز مودان ماد گشته دماد 
مده زما نشان دین بیش‌ورو ذگادمبر 
که اژدها شود ار روز کاد یابد ماد 

اس مگ سح ۱ نصبحتی کرد هرچند فضول بود و شعرا داباملوك 
این نرسد * ۱ 

۳ دیگر از شعراء درباد سلطان مسعود ذینتی علوی بود که از اشعاد اد 

۱ ۵ ۳ ۰ 
چیزی در دست نیست و بیهقی در ذکر مناقب سلط-ان ممود نامی از وی 
میبرد د میگوید : 

«و رت ۳ را بخشیدخود اندازه نبود چنانکه در ,ک شب:ع1.وی 
زینتی را که شاعر بود يك پیل بخشید و هزاد هزاد ددم چنانکه عیادش: 
در ده درم نقره نه نیم آمدی و فرمود تا آن صلهٌ ۳ بر بیل ناد ند و 
بخانهٌ علوی بردند» 
۳۰ 

9 باد بیقی مینو سد: 
خزد شعرا رد ر‌ شعر خواندند و بر آثر ارشان مطر بان زد و 
گفتن گرفتند شراب ددانشد .۰.۰ 
و نشاطی بر با ود که که در این بقمت غم زماند که همه هزیمت شد 
و امیر مسعود شاعرای را که و بودزد بیست هزاد ددم فرمود ر‌ 
علوی ذینتی دا پنجاه ه.زاد درم بربیلی بخانهُ وی بردند و عنصری دا 


هزار دیناد دادند 2 مطربان و ۳ سی هزاد ددم. 





۱ صفحه ۵۱۲ 
۲- صفحه ۲۷۲ 


۳۵۰ 


۲۲ س 2 
1 








د آن شعر هاکه‌خواندند «مددد ددادین ثت است وا گر لین آیشتی 
دراز شدی.» 
بطود کلی ع! ب شعرا دوران سلطان محممد در در 


باز فردندش دفت و 
ده 


ارو دیحان بردنی«بین سنوات ۲ و ۱۷ کتاب قانون مشمودی دا بنام 
ساطان مسعود تألیف کرد. ۱ 


فصل‌ها دهم 
بازه‌اند کان فزنو بان 


عوقمیکه ساطان مسمود بهندوستان رفته بود حکوهت آن 

امیر مودو دبن سامانرا یکی از فرذندانش امیر مودود سپرد . چون ددسال 

مود ۲ خبر کشته شدن سلطان مسعود بامیرمودود دسیدبجای 

پدد بر تخت سلطنت نشست و جهت انتقام خون پدد خویش 

با فوائی عظیم هندوستان بجانب غزنین شتافت و در نزدیکی آنشهر با اهیرهجمد 

حصاف داد 

راجع به جتك امیر موددد با عم خویش امیر محمد ددایات مختلف دردست 

أست دمودخین دیکررن محازبه دا ددنزدیکی عرس نمیدانند وبر آنند که جنگ 
مزبود بمحض وردد مودود اتفاق نیفتاد . 

بنا بگفته گردیزی صاحب‌کتاب ذین الاخبار که ازروایات‌دیگر بنظرصجیح- 

مر هید امیر مودود در اداخرسال 4۳۲ بغزنین آمد ولی‌زه‌ستان آن‌سال‌داددهمان 

شه رگذداند وبپیچ‌وجهدد حوالی‌شهر مزبود مباددت بجنك با امیر محمد نگرد د 

دبرنق وفتق امود عزنین‌پرداخت وددبهاد 4۳۴ باجمعی ازسپاهیان بدینود کهمحل 

اجتماع قوا امیره‌حمد بود دفت وپس از تلاقی فریفتن جتگی سخت اتفاق افتاد که 


۳5۲ 


یکشبانه دوز بطول انجامید ولی نتیجه کلی ءاید هيچيك اذطرفین نشد ددست از 
کار حدال کشیدند . 
عد؛ سپاهیان امیر محمد فرادان‌بود دامیر مودود قواء لاف همراه نداشت . 
بنابراین جوت آنکه بکاد جنگ خانمه‌دهد بعم‌دیگر خویش عبدالرشید مفتوبی 
نوشت و ازدی طلب مساعدت کرد وتو گنن یاد نمود کهبس ازرفم‌غائاه امیره‌حمدو 
انتقام خون‌بدد خویش سلطنت خاندان غز نویرا بکف‌وی‌سارد. 
عبدالرشید نیز کهدر آغاز امر قصد کمت بامیر محمد داشت چون هردی 
ضعیفف ال: س وجاه طاب بودعابت" فریب امیر مودرد داخورد و کفته های‌ویرا بادر 
ور واز میدان بیردن‌دفت و بیطرف ماند دمودود باهمراهان‌خویش در محل دینور 
برقلب‌سپاهمحمد زد دبس ازچنگ خونینی که انفاق افتادبروی و کسان او وفرزندش 
احمد دست یافت وجمله دابقتل‌رساند و از تکین‌حاجب خود دا امر داد که بتعقیب 
فرادیان پردازد د کاد آن‌ها رگ ی 
طیق گفته‌منهاج السراج‌صاحب کتاب‌طیقات ناصری این واقمددر محل عکرها 
درد اتفاق افتاده بروایت صاحب تاریخ‌روضة ااصفا از بعمله‌بزر کانیکه بدست اهیر 
مودرد افتاد و بقتلرسیدفرز ندعلی‌خو شاه ندبود که نسیت‌بامیر محمد ادادت خاصی 
داشت . 
چنانکه گفتیم امبر موددد چمیع فرزندان امبر محمد دا ,قتل رساند چز 
عبداار حیم 
علت این امر دا صاحب دوضالصفاء چنین مینویسد: 
» دهیچکس خلاصی نیافت الاعبدالرحیم بن محم‌دذسبب مخلص او آنکه 
در آن اران که مسعود دا حبس لد اطزاف و برادر زاد؛ او ءبدالرحمن و 
عبدالرحیم بدیدن وی‌رفتند عبدالرحمن دست دراز کرده د کلاه مسعود 


را از سرش برداشت و عبدالرحیم انرا از دست برادد گرفته د بر سر عم 





اب جاد چهادم صفحه ۶۱ 


۳9۳ 


نهاد 2 عبدالرحمن دا سرزنش کرده دشنام بسیاد داد د بدین يك ادب از 
کشتن دهی بافت و عبدالرحمن خود دا با دیگران در درطه هلاك 
انداخت. 
ی ادب تذها ند خود را داشت سك 
بلکه ارت در همه آفاق زد.» 
بگفتة غالب مودخین امبر مودژد در محایتکه‌با ۶ خویش اهبر مجمد <م دید 
۶ ویو شتکسی داد قریه ورباطی بناکرد که فتح | باد نامیده شد ۰ مودود بس‌اداین 
فتح بغز نان ب رکشت و با مردم بخو بی رفتار کرد و ابونصر مح<مدبن احمت عردالصمد 
رامتصب‌دزادت داد. 
چنانکه در شرح احوال سلطان مسعود ذکر شد این سلطان دد ایام حیات 
فرزند دیگ‌رش امبر مجدود را حکومت ملتان د قسمتی از هندوستان داد . امبر 
مجدود بمحض شندن خبر فوت بدد خویش در صدد خودسری ۶ محخالات بابرادد 
امد ظ ابر مودود که درخفا بر این قضایا اطالاع داشت جمعی کثبردابسر کوبی 
وی فر منداد. 
اب ن جمم‌درلاهودبا کسان محدودمقا بل شدزد و صف آرائی کردند . اماقبل 
از میاددت بچنگ مجدود را در خ رگاه ه خوبش مرده بافتند و عات آنرانفمهیداند 
با این بیش آمد امبر مودود بدون که خونی دبخته شود بر متصرفات پدد در 
هندوستان دست بافت. 
چون خراسان از بح تا نفوذ نوبان خارج شاد و رد ات سلاجته اوناد روز 
بروز برقددت این طابقه اژزوده ۹ و موحیات اضط راب خاطر غزنوبان را 
فراهم اورد. 
بنابر | بن آمبر مودژد جمح کثبر از سیاهیات خورش ۳ بفُر ماندهی حاجب از 
تکن م9 جنگ با سلاحقه کرد 


جدفر بت آم‌بر سرلاجقه ف-رزند خود الب ارسلاث را نمز چات با غزنویان 


۳9 


فرستاد و آلب‌ادسازن غز نوبانرا بکلی ازبای در آورد  ):۳۵(‏ 

در همان اوان بامیر مودود خبر دسرد که سلاجقه قندهاد دا متصرف شده‌اند 
بنابراین امبر جمعی را مآمود دفع این غائله کرد د این چمع دد بست سلاجقه را 
مقم‌ور و منکوب کردد (۳۰:) 

در اواخر سال 5 بامبر غزنوی اطلاع رسید که جمعی اذ امراء محلی 


هزدوستان با بکدتور «تجد شده موجبات زحمت مسلمانانرا فراهم | ورده و 
عده‌ای از ایشانرا بقتل رسانده اند و در لاهور 5عتار مس 3 اند . امبر 
موددد قواای دا مامود سرکوبی هندوان کرد اما قیل از دسیدن این قواء در نتیةٌ 
اختلاف بین اهراء هند مسلمانان به تغهائی هندوانرا از بای در آورده‌بودند 
امبر مودود در اوایل سال 44۱ برای برانداختن سلاجقه اتحادی با فلوك 
هردوستان و ترکان و ممالك مجاور منععد ساخت و با هی کذر از عرلین عازم 
خراسان‌شد اما دريك منزلی غزنین بمرض قولنج دچاد گردیدو بشپر باز کشت و 
چون دد همان ایام سلاچقه بر سیستان نیز مستولی شدء بودند امیر مودود که خود 
نمیتو انست بمیدان جنگ رودوز بر خویش عردالوداق بن احم‌دهیمندیرا مامور جنگ 
با ايشان کرد و دی نیز کاری ازبیش نبرد. 
«رض آمبرمودود رودپرودز شدت کنو و رد عبت -ن سی‌و:ه بس‌ازنه سال 
ساطنت دردهم ذجب سال4۶۱مرد. 
پس از مرگ مودود بزد گان د اکابر غزنین بالانفاق‌علی‌بن 
علی بن مسعود ‏ مسعود ومحمدین مودودرا کهعمو برادر زاده بودند بسلطنت 
و محمد ان‌مودود انتخاب کردند . اين دو بادشاه بسیاد ضعیف النفسو کم از اده 
وفاقد سیاست در طرز اد ره مرت بوداد ۰ مرن مناسیت 
مردم در اط-راف و اکناف عملکت سر بدودش بر اوددند و هريك از امراء و 
هتنفذین در ناحیه‌ای از نواحی‌کشود بالاستقلال بعکو مت پرداخت د ظلم بت 
اشکر بان تست بر عابا زو نی گر فت . 
1۵۵ 


عاثبت مردم غزنین بتنگک آمدند د بقصر ساطنتی حمله و علی 2 محمد را 
دشت‌گیر و دی از فلاع بحبوس کردند و عبدالرشیدیکی ادیسران سالطان‌محمود 
را بچای ایشان بتلطنت ۳ : 
مدت بادشاهی ایندو سلطان شصت روز بود. 
عبدالرشید بهاء اادواه مردی فاضل دءلم دوست ود . اما از 
یلا وت ۳ شرامت و مملکت دادی ب-ره ای نداشت . در همان اوان 
موی سلاجقه بریاسشت جغری بيك که درخراسان حاو هت‌هیکرا د‌ 
در صدد فتح غزنین بر آهدند . داد جفری ره 
این موم سیاهیان خود دا بدو دسته تقسیم کرد . دسته ایرا بفرماندهی ۳ ارسلان 
از راه طخارستان روانهٌ غزنین کرد و خود با فسمتی دیکر ان طرت سا 
دفی تا باینترتیب عبدالرشید دا از ددطرف مودد حمله قراردهد. 
ع,بدالر شید که‌اذنیت سلاجقه اطلاع‌بافت قوائی‌عظیم نوت د پاست ظفل کی از 
بند گان سلطان محمود که مردی شجاع و با کفابت و آشنا بفنون محادبه بود 
کلمت زنل بدقع سلاجةه بردازد. 
ری در حوالی غزنین دد محلی بنام در خمار آ لبارسلان دا |سفتی شکست 
داد و با سرعت فراوان خود را به بست دساند. دااد جفری برك که در خود تاب 
«قاومت طغرل دا نمیدید هزیمت جست و طفرل دد سیستان بر بیغو عم داود غلبه 


؟ 


رد و چون درمدت قلیل باین همه فتوحات نائل آمد از داه غرور و نخوت در 


موقع ورود بغز ین ء,داار شید را به قتل رساند د خود بر تخت مهلطنت غزنویان 


دنه سم مثكا ۰ 
مدت ساطنت عبدالرشید دا باختلاف دوایات دو و دو سل د یم 


نوشته اند 


۳9۹ 





این طغرل که در نزد غزنویان بطخرل کافر نعمت و ملعون 
طفرل کفر نعمت و غاصب معروف شده است. پس از فتح سیستان و غلبه بر 
«یخوی ساجوقی در صدد عزل عبداارشیدبن محدود برآمد و 
بجانب غزنین حرکت کرد و چون به پنج فرسالی انرد سید . عردالرشید توسط 
جاسوسان خویش بر فصد وی اطلاع بافت و بعلت آنکه سیاه کافی با خودنداشت 
و میدانسی در چنگت با وی کادی ازپیش نمیبرد . با جمیع شاهز اد گان غزنوی و 
در باربان در تن از فلاع مستحکم متحصن‌شد . طغرل کوتوال آن قلعه را باوعد 
و وعید فریب داد و دی عبد.الرشید دا با جمیع همراهانش تسلیم طغرل کرد 
طغرل پس از دست یافتن بر عبداارشید و قیل ری جمیع شاهزاد کان‌غزنوی 
راکه از نبیره های ساطان محمود یمین‌الدوله بودند کشت. ‏ - 
حمداله مستوفی در تاریخگزیده می‌حوید: ۲ 
[ هزاد گانغزنوی نه نفر بثام حسن و نصروایر انشاه رخالدوعردالرحیم 
و همام و عبدالرحمن و اسمعیل بودندکه درقلعه دهاك میز بستند وطغرل 
شبانه امر به قتل ایشان داد و فقط سه نغر از شاهزاد گان غزنوی‌فرخزاد 
و ابر اهیم و شجاع که در قلعةٌ عبید محبوس بودند از مرگ دهائی‌بافتندو 
عات دهائی این سه نفر آن بود که اجل به طغرل مولت نداد و بتوسط 
نوش‌تکین کی از غلامان خورش به قتل زسرد» 
مدت سلطنت طغرل کافر نعمت فقط چهل دوز بود و دد تما این مدت با 
بااهالی‌بظمو ستم‌دفتاد کر د. طفرل علت قیامبر عبدالرشوددا ضعفدسستیوی هی 
دانسته است: 


صاحب طبقات ناصرا ی در اینم‌ورد چنینهیآورد: 


۱ صفحات ۱۷ و ۱۸ 
۳۵۷ 





او را گفتندی‌که ترا طمع مات ازکجا افتاد گفت دقتبکه عیدالرشید 
مرا با آآ[اب ارسلان و داود میفرستاد . با من عهد کل و دست 
در دست من داده بود . خوف جان بر وی چنان غالب شده بود که آواز 
لرزه ازاستخوان‌ایا2 بسمعهن‌هیر سید.دا نستم که از اینءرد بد دل هرگز 


کاری و بادشاهی نیاید . مرا طمع ملك‌افتاد . » 


چنانکه ذکر شد طغرل کافر نعمت جمیع شاهزادگانغز نوی 
فرخزادبن مسعود ژاکعت و ط ین کم با مستوفی‌سه نفر و بروایت»ولف 
طبقات ناصری فقط دو نفر ابراهیم و فرخزادکه در قلعة عبید 
با بزعند محموس بودند از مرگ خلاصی بافتند 
خلاصی ایندد شاهزاده درنتيجهٌُ ذیرکی د عدم‌شتاب کوتوال بزغندکه مردی 
مجرب دنیا دیده‌بوده آ نابه قتل ایشان نیرداخت انجام گرفت وموقعکه حکم‌قتل 
دو شاهزاده مزبود از طرف طغرل دسید چون مبدانست مردم از سلطات وی نا- 
داضی هستند چند دوزی کشتن ایشانرا بتعو بٍق انداخت و اتفاقاً در روز دوم دصول 
فرمان قتل خبر کشته شدن خود طغرل بيك داتوسط توشتک بوی دساندند 
در هر صودت مردم غزنین در آغاز امر میخواستند ابراهیم دا بر تخت 
سلطنت بنشانند . ابا چون دی مرب و نانوان بود و سستی دد انتخاب بادشاه 
موجب شوش و طغیان میشد . فرخزاد را در روز ددشنبه نهم ذیقعده سال 24۳ به 
سلطنت نا ند . 
این بادشاه بسیاد عادل و حلیم و نیکو دفتاد بود و مردم در دوران سلطنت 
وی در امن و دفاه میز بستند و چون سیستان در نتیجه جنگهای طغرل کافر مت با 
سلاچقه بکلی دیران شده بود فرخز اد مردم دا نا ترمیم‌خرابیااژ مالیات معاف‌کرد 
این پادشاه بسن سی دچهاد دد سال 40۱ بمرض قولنج در گذشت. 


۳4۸ 


ولادت این پادشاه در سال 4۲6 که تاریخ فتح گر گان توسط 
ار اهوم ان مسعو د سلطان مسعود بود در هرات اتفان افتاد . چون فرخزاد ۳ 
تخت ساطنت نشست بر ادر خودابراهیم‌دا ازقلعة بزغند بحصاد 
نای فرستاد ابر اهیم تا موفع مرك وی در آنجا روز گار گذراند. 
وفتیکه فرخزاد دفات بافت هردم غزنان که از زهد و توی و فضل و داد 
ابراهیم اطلاع داشتند جمعی از اعیان ممالکت دا بریاست سرهنک حسنك به قالمة 
نای فرستادند و ویرا دءوت بیاز کشت غزنان کردند د چون بغزنن ی اهالی 
شهر با شادی و شعف او دا بسلطنت بر گزیدند د این سلطان روز ددم سلطنی 
خویش بسوکوادی برادد پرداخت. 
ابراهیم که پادشاهی ضاح طاب بود به نشیید مبانی و داد و ددستی با داود 
سلجوقی د پس از مرك وی با فرزندش آاب‌ارسادن پرداخت و این صلح و آشتی 
موجبات آسایش و دفاه مردم و توسعة بازرکانی رافراهم آورد . 
ابراهیم از بین جهیع پادشاهان غز نوی بیش از همه به آ بادانی د ایجاد ابنیه 
در شهرهای معتبر وبنای قصبات پرداخته است . بنای خبرآ باد و ایمن ] بادازقصبات 
نرديك غزنان 9 وی صودت گرفته است 
سلطانابراهیم غزنوی بگفتة غالب مودخین سی د شش پسر د چهل دختر 
داشنه و دختران خویشر | بازدو اج معاد یف سادان و علماء در آ ۱ 


این پادشاه پس از چول و دو سال ساطنت بسن شصت دد سال 4٩۲‏ بدرود 


. انگیا رکفت 


مسعود بن ابراهیم در سال 4۵۲ در غزندین پا بعرصه وجود 
۰ 1 
هو د .ار گذاشت و بادشاهی کر« دمنصف و داد 1 بود ,و به 
«ود ان ابر اهیم ‌ 0 4 
دعایت حال مردمد بخشودن‌مالیات و | بادیمملکت‌پرداخی 


۳۹ 


ز اامستظهر با خليفه عیاسی که‌صیت ذین بروزی و عدالت گستری اوراً شنبد 
فرمان و خلءت جت دی بغزنن فرستاد و سلطان نیز تحف و هدایای فراوان به 
خلیفه داد . 

چون در آغاز سلطنت این بادشاه مردم هندوستان طغیان کردند . سلطان 
هسعود طفا تکین" حاجب دا با سپاهی عظیم مأمود سر کوبی ایشان کرد و این 
سرداد ماجزدیت خود را ما۳ صورت داد. 

این بادشاه جهت ابجاد ردابط دوستانه با سلطان سنجر مهد عراق خواهر 
ویرا بحباله نکاج خویش در آورد 

دور هندء سالاٌ ذمامدادی مسعود بن ابراهیم دود سکون ۶ آدامش 

پادشاهی این سلسله بوده است ‏ این پادشاه در پنجاه و هفت ۳۹ و بسال ۵۰۹ 


رفات بافت ۰ 


ملك ارسلان معروف به ابوالملوك فرزند مسعود بن ابراهیم 

اردالان ان‌مسعود . بود که در سال ۵۰۹ بر تخت سلطنت جاوس کزد ۵ باآنکه 

این پادشاه عدالت پردد 2 بسیاد شجاع و متپود بود چون‌در 

ایام سلطنت وی حوادث ناکوادی منجمله حدوث صاعقه و آتش گرفتن اسواق و 

عمادات شهرغز من دج داده است مورد نفرت و انزجاد مردم راد گرفت و مردم 

دل از او با زگرفتند 

در ادایل ساطنت این پادشاه بهرامشاه عم وی بموجب دنجشی که حاصل 

کرده بود از غزنن بخراسان تح هط( سدنجر دفت .۰ بس ازچندی که بر اهشاه 

در دربار سلطان سنجچر اقامت‌داشت بساطان سنجر خبر دسیدکه ادسلان‌بن‌مسعود 
با مود عراق مادر بیج خود و دختر سنجر بدرفتاری میسکند 

سلطان سنجر که بادشاهی متکیر و قهار بود از اهانت نسمت بدخترخویش 


هتعر لاد و جمعی گذبر: سیاهی در اختیاد بهرامشاه ۳ و درا بغزنن فرستاد. 


۳۹ 


سا سا نت یی 


بهر اهشاه نیز زک سختی بارتلان شاه وارد اوزد 2 بر نخمتا ساطنت تششت ۱ 
ارسلانبن مسعود با این هک بوندوستان فر ار کرد و درهمانجا بود تا به 
سن سی بنج درسال ۱ بددردد حبات ی ۳ 


مدت بادشاهی وی فقط دو سال بود. 


چون بهرامشاه بسلطتت غزنین دسید ساطان سنجر باعاژ و 
بهر اهشاه احترام‌وگ برداخت 2 سیدحسن غر نوی یکی از شعرای‌در بار 
ساجر در حضود وی قصیده غرائی دد تهنیت جلوس بهر امشاه 
بر تخت سلطنت سرود که مطاعش این است: 
دی باه زهفت آسمان که‌بهرا.شاه است شاه جهان 
در اوابل سال ۲ ببهرامشاه خبر دسید که محمد باحلم م حاکم غز نوبان در 
هندوستان سر بشودش : ر ادزده و عاذم غزنین شده است . بهرامشاه بهندوستان 
دت و با دی مقابل شد و او دا شکست سختی داد و دستگرش کرد ۰ اه با حلیم 
از در عذر خواهی در آمد د بهرامشاه دوباده او دابحکومت اه 
چون بور امشاه بغزنین بر گشت محمد باحلیم مجددا]ً دست بشورش زد و در 
ایالت سوالك قلعه‌ای بنام قلعةٌ نا گود بنا کرد و استحکامات چندی دز | نجا ساخت 
بپرامشاه عازم هندوستان شد و محمد باحلیم تازلف مت آآمد پس از جنگ 
خونینی که اتفاق افتاد محمد باحلیم با دو نفر از فرزندانش دد باطلاقی‌فرو دفت و 
بدین ترئیب بهرامشاه از شر دی خلاصی بافت. 
بورامشاه در ایام سلطنت خو یش جنگای سختی با سلاطین غود کرده است 
ددر تمام آنها هوفقیت با آل غود بوده و دد یکی از بیگ سه باد اذ غودیان 
شوت خودد و دولشاه فرزند وی نیز قتل دسید وساطان‌علاء‌الدین خودکزنین 
را آتش زد و بورامشاه دا بهندوستان هزیمت داد ۱ 


۳ 


ما شرح این‌دقایع را درسلسله‌غودیان ذکرخوا اهیم گر د و ذر اینجا محتاج بذ 
بیان ذعس‌ت ۰ 


پس از دفتن علاءالدین غودی اذ غزنین بهرامشاه دیری نبائید و ددسال ده 


بدرودزندگی گفت : 
خسرو شاه در سال ۵۵۲ بجای بدد خویش دد غزنین بتخت 
خسروشاه ان سلطنت نشست اما غودیان در زمان بهرامشاه قسمت اعظم 
اهر اهشاه متصرفات غزنوی منجمله بست 2 ذمین دادد و تکین] باددا 


متصرف شده بودند و باین ترتیب پادشاهی غزنوبان درزمان 
خسرو شاه جلال و عظمتی نداشت د چون دوات‌سنجری‌نیز که پشتیبان غززنوبان‌بود 
سبری شد غز نویان رک رای در مقابل حملات بی دد بی تر کان غز که بر 
خر اسان تسلطداشتند مقادمت کنند 
۳ . طوایف غز پس از استیلاء بر خراسان بغزنین حمله د خسرو شاه دا ناچاربه 
فر ار بوزدوستان‌کردند و دوازده سال در آ ندیاد رای تاآنکه سلطان‌غیاث الدین 
محمذ سام قورق با جمعی‌ااز کسان خویش بطوایف غر دد عزبس فعو ۱9۳35 
شور زا متصرف شد در حکدومت آ :جا دا بلطان معزالدین‌محمد سام داد 
مدت سلطنت خسروشاه ددفز ین هفت سال بود و با اذمیان دفتن‌وی‌سلسله 
غزنوعا متفرض کردیداة 
خسرو ملك بعد از خسرو شاه در لاهور بپادشاهی دسید ۰ 
خسرو هاك بن این پادشاه بسیاد حلیم و کرنم و با اینحال اهل عیش دطرب 
خسروشاه بود و همین توجه وی دد عیش و طرب باعث شد که‌دد کارها 
فتور بدیدآبد و دد نتیجهٌ کثرت هوی دهوس دعیشدعشرت 
بزرگان مملکت بر وی چبره شوند د دد گو شه دکناد مملکت بحکوهت پردازند. 
معزالدین محمد سام غودی سالی بکباد بینددستان سفر میبکرد تا فتوحات خوددا 
در آ نها تتلمیل کلدا ۱ 


۳۹ 


طمن این سفرهای جنگی چندین بار با خسرو شاه نیز دست و پنجه نرم 
ك و در سال ۷۷ تا لاهور پیش دفت و در مصافیکه بين اد د خسردملك انفاق 
افتاد فانح هد و عنام فرادان ارت | زیرن: و در اداخر سال ۲۳ لاهود را گرفت 
د بر خسرو ملك دست یافت د ویرا بفزنین آورد و از آنجا شیر ود لاو آهده ت 
غیاث الدین محمد سام فر ستاد دغیات‌الدین خسرو ملكآ خر ین عضو خاندان‌غزنوی 
دا در سال ۵٩۸‏ به قتل رساند د بدوات این دودمان بایان داد 


3 


فصن هقدهم 
تمدن و وضعاجتماهی و اداری ابران 


دردوران دبالمه وغرنویان 


ئ از تسلط عرب بر ایران علاده بر آنکه ذبان و ادییات 

نظراجما لی مردم این سرذمین کاملا تحت نفوذ بیگانگان قراد گرفت ‏ 

من از داء مذهب "سلط ردحی بر اهالی انب و حات 

پیدا کردند ااضاع اجتماعی و طبقانی و اداری ایرانیان نیز عادی و بی نیا از 

تمدن مسلمین نبود. 

درست استکه اعراب بالذات تمدنی نداشتند دجمیع | داب و مراسم‌اجتماعی 

حتی علوم و فضایل آنان جز مزیت شمر و شاعری مأخوذ از تعدن ملل تابعهبود 

ولی بازه‌سلمین‌همین‌تمدن‌دابرا ثرلیاقتء کاردانیسعیو کوشش‌جمعی ازوزداءودجال 

ابراندوست بصودت خاصی در آوردند که درظاهر میتوان نرا تمدن اسادمی‌نامید 

مذهب اسلام تأثبرات عمیقی در دوحیاتو افکاد ملت ایران‌کرد و فکرایشانا 

را مستعد برای قبول يك ساسله اصول اخلاقی و فضائل تاذه‌ایکه با اساس تاد 
ایرانبان قدیم فرق بسیاد داشت نمود . 

بومین مناسبت جمعی که دود از مرکز خا(فت در تقاط صعب الوصول شمال 


۳۹۶ 


5 


ایران بسر میبردند د دست خلفاء کمتر بدیشان میرسید دست اذ دین اجداد خود 
بر نداشتند و همواده با تمام قوا با پیشرفت مراسم و عادات تمدن مسلمین مبارزه 
میت دزد از آ نجمله بودنددیلیمان که دست<کوهت بغداداساساً بسر زمین ابشان 
ارسید . 

داضح است که این ءدادتد دشمنی نسبت بعنصرءربد تمدن اسلام‌موجیات 
کندی پیشرقت مسلمین دا فراهم می آورد و ایرانیان حتی‌المقدر در حفظ آداب و 
ءادات‌قدیمی خودمیکوشيد ند ود مذهب خویش‌دا نگاه هید‌اشتزد . اما وسعت دايرء 
نفوذ خلافت از يك طرف و اذ طرف دیگر عد) اناد و مرکزیت در ایران و تعدد 
سلسله‌های بزر کت و کوچك دد نواحی مختلف این سر ذمين باعث شدکه بتددیج 
ابرانیان گذشته از مذهب از احاظ اجتماعی و سیاسی و ادادی نیز نفوذ و سمل 
بیکانگانر | قبول کنند . 

شا بر لین اک در اینجا راچع بازضاع اجتماعی و ادادی ایران در دوران 
دیاامه و عز نویان و سلساه‌های کو چكت هعاصر آنان کندگو ی بمیان آید قصود 
همان تمدنی استکه مسلهن از مجموع آدان د اخلاق د علوم ملل مغلوبه خاصه 
ابرانیان گرد آو رده د بمرود ایام با وسائل مختلف برما تحمیل کرده‌اند. 

منتهی حکمرانان د امیران و حتی خود مردم برای حفظ عزت نفس ابرانی 
ییات ۶ تبدلاتی درهريك از شئون اجتماعی از مذهب گرفته تا طرز اداد#مملکی 
قاثل شدند . 

این تغییرات و تبدلات دوز بروز فزدنی میگرفت د هردقت سلسلهُ توانائی 
در این سرزهین روی کاد میامد تجلبات آن واضحتر میشد تا جائیکه در اداخر 
ذضع اداری و اجتماعی ابران دو باده صورت ایرانی بخود گرفت. ۱ 

نکنه دیگر آنکه حکومتهاتی که دد مدرق ایران تأسیس گردید دبتددیج 
تا مذرب وف ده شد هر چند که بعضی از موسسین ۳ بیگانگان بودنداز تأیر 


دح تمدن و آداب ایر انی کذادنما ندند دچون موّسسین غالبا خود بائن‌جهانداري 


۳۹9 


زمراسم و آداپ پادشاهی آشنائی نداشتند خواه و ناخواه ذمام کارهای کشور 
بدست ایرانیان افتاد «وذیران ایرانی با اصول دروشی که ازدودة ساسانیان بیاد کار 
مانده د توسط مسامین وارد دستگاههای حکومتن این سرزعین‌شده بود متصرفات 
دیاامه و غزنوی 2 سلسله‌های ك را اداره میکردند 
اساس‌بادشاهی دردورة سامانیان و غزنویان استوار گردید دخصوصالعلان 
محمود غز نوی تمایل و علاقهُ خاصی بانتظام اداری متصرفات خوبش نشان میداد و 
7شکیلات واصولیکه سامانیان و غزنوبان اذ سبك و روش ادادة قدیم‌ایران بواسبلة 
مسامین افتباس و معمول ک_دندتا حماهُ مفول با اندك تفادتی دد ایرآن‌دواج‌داشت 
فرم ادضاغ طبقاتی ایران در آن دودان بسیاد معکل اس چه اولا ددهر گوشه‌ای 
از ایران خاندانم‌ای بزرك متعددی مانند صفاریان ۰.سامانیان۰ غزنویان دیله‌یالد 
ساسله‌های کوچك دیگری ازقبیلچنانیان . سیمجودیان ما مونیان‌با خوارذه‌شاهیان 
قدیم و غودیان و امثال آنها حکومت داشتند و اختلاف تشکیلات داخلی هر بك 
ازایشان‌ازطرفید ازطرف دبگرعدم دوام آن‌سلسله‌ها باعث عدم تبیت روشی خاصس 
در طرذ اجتماع وادارء کشود میشد 
نیا خلفاء برای حفظ مقام خو ش همواده تولید نزاع و جدال و اختلافات 
بین دودمانم‌ای مختلف ایران تور دندا و با ضعف با اضمحلال یکی از آنها استفاده 
بنفع دوام خلافت خود مینمودند و با آنکه در ظاهر خاندانپای مزبود کمال 
استقلال را داشتند دربار خلافت بعناوین مختلف دد دضع حکومت و ادار؛ کشود 
و کاره‌ای امراء و سلاطین ایران دخاای میکردند و حتی بزد گترین‌پادشاهاناین 
ساسلله ها از آنجمله غزنویان عود و لوای حکومت دا لا ال در ظاهر ار خلق؟ 
می تک فتند . 
مردم ایران دد 1 امادت دیاامه د غزنویان بطود عموم 
طبقاتمردم مانند ذمان قبل از اساام و همچنین مانند ممالك دیگردنا 
از سه طبقه بوجود می آمدند از این‌ث راد: طبقَة امراء واعیان 


۳۹2 


داشراف که اغلب از نجبا و اصیلزاد ان بود 2 تصدی مشاغل مرمه دامانند وزارنو 


خعتکو مت ودیاست سپاهیان‌داشت واین طبقه‌بود که حق معاشرت باپادشاه و ورود در 
دربارایران‌دادارابودودرشوراهای کشو دید مواقع‌جنك باانتخاب پادشاهشر کت مر جست 
واز کلیُاءتماز اتدضیاع وعقار برخوددارمیگردید. این طبقه چون‌درقر ون‌او لیه اسالام‌در 
نزدسلمین احترازدشرافتیونداشت‌نا گزیربعضی ازاعضاء آن و دابخاندانهای‌بزر گت 
عرب می‌بستند تااز آن‌راة نفعی حاصل کنند و دارد دستگاههای اداری شوند در این 
صوذت آنهادا موالی یعنی بند گان می گفتند . طبقه‌دوم که همان طبقهٌ متو یو د از 
ادباب حرف «تجادت دملاکن اک تشتکنال دی شد . این‌جماعت‌دا بطود کلی باصطلاح 
آن زمان دهقانان می گفتند دطبقهٌ دهمان تا اندازه‌ای که آدر آسایش ورفاه اسر 
می‌برد .هنتهی برای حفظجان‌ومال خویش بپرداخت مالیات گزاف متوسل‌می‌شد . 
بددصودتیکه طبقه مر اداشر اف از اداک‌باج رخ اجءعاف بودو همان خدمت در نظااموارقاء 
مشاعل عالیه تلافی این‌عدم «سادات دبرابری‌دا می کرد . 
طبقه‌سو م ازعامهو پیشتر ازروستائیان لیلخ شد این دسته بطود عموم از 
جمیع‌امتیازات «حروم‌بود دشرافت معاشرت و آمیزش باطبِقهُ اولد انداشت و بعلاوه 
هرسال عده‌ای اذمر دم این طمقه جوت‌شر کت درجنگ در صو دت احتیاجهملکت انتخاب 
می‌شد وجزغذا وبدستآوردن غنائمی ددمیدان نبرد نصیب دیگر ی نداشت وردون 
چبره ومواجب بسرمی برد 
البته این‌دسم بطور کلی بود امابادشاهانی مثل یعقوبلیث صفادی و عمرولیث 
برادر دی و اامراء سامانی دغزنوبان خاصه سلطان محمودغزنوی نسبت بطق سوم 
کشود کمال عدالتدمساوات‌دا مراعات‌می کر دند 
تج.دت‌ایر ان بااسنقر ادسلسله‌های برزك دد این‌سر زمین‌از آن 
وضع آجارت جملهغزنوبان ترقی فرادان بافت .چه‌این‌مملکت با موقع 
جغرافیانی خود ووقوع برسرداه هنددتان وچین دوملکت 
پرنعمت دنیای آن زمان شاهرائی جت فروش امتعه گزا انبهای ممالك اخبرالذ کر 


۱۳۳ 


به‌چزیرةالعربد بن‌النور ند افر یا واردبا به ماد معرفت رتجادایرانی عامل ممم‌این‌داد 
ودسته‌بودند . چون پادشاهان درتوسعةٌ امرفلاحت نی زسعی بلیخ می کردند بالنتیجه 
ابران روبآ نادانی گذاشت و بلادبزرك برباشد . 
تصاصه دن خطه خر اسان که مد ته‌دن اير ان بود شررهای برجمعیت 2 ژیبا 
بیشاذ نقاط دیگ لسن سرزمین‌بوچود مد چنانکه‌ددهوقع هجومهغول باین‌سرذمين 
غالب شهرهای خراسان مانند هرات وبلخ وخچند و نیشابور اژ کر ین شهرهای 
این سرذهبن کی ۳ مد 2 عربلت از رک ملیون‌نفر کمتر سکنه :دااشت : 
صنایعمعمارک درایر از‌صود تی‌خاص‌داشت‌وه‌همادان بعداذاسلام 
ارجاد | بنیه درا,چادابنیه بادجودافتباس شیوذه«مادیزمان ساسانیان‌سيك 
سلمین‌دا نیز در آن دخالت‌دادند ۰ ازابنيه آنءصراءروزجز 
خرابه‌هاگی چندباقی‌نیست دلی ار آ نچه‌بر باست می‌توان‌قددت‌صنعت معمادیابر انا 
رادردوران‌دیلیمان وغزنوران تشخصیص‌داد . معردفترین ابنية آآن زمان گنبد قابوس 
آرامگاه امیر شمی‌المعالی قابوس 3 شمگی ردد,گر ان است »اب ۱۱۱ 
بامر خودوی‌سا ختدشد: سرلطان مح<مودو ساطانمسه‌ود غزنوی نیزده برج ددشهرغزنان 
ساخته‌اند که بنوبهُ‌خود در صنعت‌مع‌ماری و آجر کاری که بعدها سرمشق سلاجقه فراد 
رن ف اهمیت‌خاصی دارد . غبر از ابنیةٌ مذ کودده برجلا جیمدرسکت نزديك سفید دود 
ازا نی ادایل‌فرتنجم ومنسوب به‌اسیهسبدان مازندران از آل بادنداست : 
امر اء مرا یلمی و سالاطین را نوی تمام کار های کشودی د 
اقتدارات پاذشاه لشکر: بی رادردس داشتندو هرچند وزیران‌نوز درانجاوظایف 
مسیول بودند رشته کارهای کشود ,شیدص بادشراه مندوی‌میشد و 
بیجسب/گرفتاوک واشتخال بادشاهان از جمیم اداره کنند گان مسالککت بیشتر بود ۰ . 
عمام شکایاتو نامه‌ه ی که شامل جر باناجته‌اعی واداری هر ناحیه بو ۳ بدست 
پادشاه میرسید ورد نی او قراد میگرفت » علاده برآن مکانبات باسلاطین و 
اماای دیگرداشخصاً انجام‌می‌داد » 


۳۹۸ 


هنگام جنگ فرماندهی سیاه برعهده پادشاه‌بود وددایالات دولابات از طرف 
وی‌مآمودینی بنام دالی بزید گماشته‌می شدن که اورا هموازه از ذضع امورا گاه می- 
ساختند : انتخاب «ذیرانو تمام عمال ددلتی بانظر شخص‌شاه‌انجام‌می گرفت و گاهی 
نیز باوزیران خویش‌دداین باب یاداچع بکارهای مملکن ي‌شودمیکرد » واضح‌است در 
این‌مورد [ نچه‌داکه بارای خوداوموافقت‌داشت می‌پذیرفت . 
انتخاب وزیران بفرمان‌بادشاه و بموجب قراددادی بود که‌میان 
وزراءووظافآنان ادوپادشاه بسته‌میشد ودر آن قرار داد بنسبت اهمیت شغلی که 
بوذیرداده‌میشدوظانف نوع کارهایاوهعاوم منگراید «وذیر 
در ذیل قرار داد وفادادی خوددانست بباشاه‌قرددمورمیکرد وسایروذیران‌یز پس 
از مشودت‌پادشاه‌بادز یر اول انتخاب و بکادیکه لا بودند کماشته‌طیشدند ۱ 
مقام وزادت «سایرامود دولتی مخصوص طبقهٌ خاصینبودبکه نما افر ادیکه 
لباقت و استعدادداشتند میتوانستند بکارهای ددانی اشتغال‌ررزند وباابر از لیاقت‌تامقام 
وذیرگا نمزترفی کنند . دد هر صودت دزیر سلطان میبایست فکر دوشن و استعداد 
مکی وتدبیر کافی داشته باشد . وظیفهُ وزیراول عبادت بود ازادار؛ امود مالی 
اکهور 2 بهمان‌مناسیت هميشه مسوّلیت دیوان‌خز انه وخراج باوذیر ال بود . این‌دیوان 
محلقا بنام دیوانوزادت خوانده‌میشد . 
بطور کلی‌تمام امو دمملکتیه کشو دی بوسیله پنج‌دیو ان اداده‌میشد و آن اج 
عبادت بود از . دیوان وذادت » دیوان عرض » دیوان دسائل » دیوان اشراف و 
دیو ان‌مظالم 8 
دیوان‌وذادتممه‌ترین‌ده اودین‌مملکت وریاستآن‌باوز یراول 
دیوان وزارت . بود . این‌دیوان بامورمالی‌مملکت دسید گی‌میکرد . 
انتخاب‌عامل ۱ دیت جمع آ ودی‌مالیات‌را در تقاطمختلف 
مملکت‌داشت ازوظایف این‌دیوان‌بود . 
عامل ایالات «دلایات پس از آنکه حقوق بیستگانی سپاه محلی خود 2 سایر 


۳2۹ 


۳ ال‌های دیوان‌وزادتدامیپرداخت بقیه‌در آ مد مالیاتی‌دا بوسیله صاحب‌دیوان‌محل 
ببا یتخت میفر ستاد همیشه‌صورتی ازتمام در آ مدوخرح ادسالشدء ببایتخن دانزدخود 
نگاه‌میداشتی ونسیخادیگر از آن‌صودت دردیو ان‌وزارت نزده‌ستوفی که‌ددبرابر «ذیر 
ادلمسئول‌بودنگاهداری‌ميشد. 
مالیات‌معمولا نقدی‌بود دلی‌جنس نیز ازرعابا دریافت می کشت دبدین سیب 
همیشه‌قداریغله و گو سفند 2 احشام درباستخت چم آوری میشد و «وقع چنك با 
هنگام‌مسافرت سلطان‌مورد استفاده فر ارستی فا 
هر کاه‌یکی ازشهرها بدست‌دشمن غادت‌میشد وباخش کسالی‌دوکمیداد وذیر 
اول‌میالغی ازخرانة دولت بکهاورزان دام‌میداد ددموقع د159 ازایشان بازمیگرفت 
علاوه برمالیاتی که ازولاباتوابالات‌فراهم میشد غنائم جذك وخراجهامی داکه 
سلطان از بیگانگان باطوایف داقوامدبگرمیگرفت ددخزانه جمع آورگ‌میکردند ِ 
درموقع‌لزدم بکادمی‌بردنا ً 
وزیراول ازجانب پادشاه برتمام دوادین و «ذیران وعمال ممالکت «سردادان 
نظادت‌داشت .۰ و قوانن و دستودهای بادشاه بوسیلهٌ ابسایرین ابلاغ و با نظر اد 
اجرا می‌شد . 
بسازوزیر صاحب‌دیوانءرض ازمومتر ین دستبادان پادشاءبود 
دیوانعرض ‏ . ودیاست ادارامورسیاه دا داشت وبنام‌عادش‌لشکر با مطلقاً 
بنام عادض‌خو انده‌می‌شد . عارض‌میبایست دارای صفات‌همتاژ 
لیاقت و هنر نظامی باشد هنگام‌صلحد سید گی بوضع‌سر بازانوتهیفتمام وسائل آسایش 
آنال بر عهدهء ار بود وه رسال‌سیارا دریکی ازدشی‌های ماود با یتخت ددمقا بل دکا 
عر ضه مک در دنا و گاهی پادشاه نیز درمیان سیاه حاضرمی‌شد . موقع‌جنگ عادض 
میبایسی وسایل سیج‌سر باذان دا فراهم‌سازد و درنمام جریان داه ومدتیکه لشکر 
ب‌ملیات جنگی‌اشتغال‌داشت تهیه و تأمین‌خو راك ومایحتاج سرباذان برعهدوی بود 


ویس ازیبروزک قسمتی ادغنائم جنک را درحصور بادشاه: میان‌امرا وسربازان تفراخود 


۳۷۰ 


ابافتیکه درجنگبر وزداده‌بودند تقتیم‌هیکر د وهمشه سشگهاگ‌فیستی واسحاه‌وزرو 
سیم وفیل‌هائیکه درجنگ بدست‌می آ مد نصیب بادشاه بود . 

سیاه عبادت‌بود ازسو آره‌نظامد پیاده‌نظام وغلامان‌خاص سلطنتی وفبلان‌جنگی 
وفیلبانان نیزدسته‌ای ازسیاه آن‌روزدا تشکیل‌هی دادند . 
برغلامان خاص ساطنتی باشاده شا نظادت و دیاست داشت . چون در جنگهای 
سامانبان وغز نویان درحدودمشرقوهند غربی‌فیل خدعات زیاد انجام‌میداد وفیلان 
جنگی نیز احت‌توجه مخصوص پادشاه بودند فیلبانان ازهندیها انتخاب می‌شدند و 
دئیس‌ایشان‌دا مقدم‌فیلبانان می گفتند . 

هنگام پادشاهی‌سلطانمحموددغز نویء ده سیاه‌وی‌درزم ان جنگ بصدهز ار نفرسواد 

ژبیاده‌مبرسید وعدد فیلان‌جنگی‌وی بل ۱۷ وکا بیش از آن‌بالغ بود زدرموقح‌صاح 
نیز علاه برچهارهز ار غلام خاص ۶ امثال ایشان از بیست تا چهل هزاد نفر پیاده 
داشته‌است . 

سمت فرماندهی کل‌همیشه باشخص‌پاد.ه دفرماندهی دسته‌های سیاهو نواحی 
تابع برعهد؛ امراء لابق محولمی‌شد ودزهرقسمت عادض لشکر بود که مانند 
صاحب دیوان عرص و ازجانب وی امودمالی داداری مس را ادازه‌ميکرد و 
یستگانی آنرا مییرداخت یك‌نفردستمادبنام نایب‌عرض ويك کدخدا دراختیارخود 
داشت که‌ادارة لشکرمحل ریا کمك‌میکردند . 

نامه‌وفر مانایلشکر: کداخبار کشو د بوسیلهٌ صاحب برید (والی برید) بدست 
پادشاه‌مبرسید ووظیفه صاحب بر بآ زاب دکه سلطان‌را ازتمام‌جربان امود اشکری و 
و کشوری محل‌خود گاه‌سازد : 

فرماندهی اشکر نواحی هم کشو د هل خراسان ور ی باسمم‌سالاد بو د وسشتر 
شاهزاد گان خزئوی پیش‌اذآ سکه ب‌قام پادشاهی برسند دتبة سپهسالادی یاحکومت 
خر اسان‌داداشتند. 


درزمان سلطان‌محمو دغز نو ی نخستان داب نظامی‌خیل تاش بود دکو با فقط برده 


۳۳ 


امبدباست‌داشتهو پس‌ازوی قاعد که فرمانده صددسواد بوده برتر ازسر هنک فرمانده 
بانصد‌سو ارسیس حاجب لشکر وبالاترین درجات‌نظامی‌دتبه سپمسالادی بود که ذمام 
فرما زدهی‌ساه باک ایالت د ادردستداشته است : 
بسیج‌سپاه اغلب باین‌ترتیب بود که‌اند کی‌پیش از شیوع‌جنگ بیستگانی‌عر بازان 
دا ده‌میشد هرسرباز موظف بود تمام 2سایل کار وحر کت‌خودرا آماده کند و در روز 
معان اسلحةٌجنک‌دا ازعادضلث کر بازیردستان اوبکیرد .و هنگاميکه حرکت سپاه 
دريك خعط طولانی انجام بیگرفت بادشاهازراهحتباط حقوق سربازان دای از نچهبود 
میبرداخت دوسایل کاماتری برای سماه ماک 
دیو ان‌رسائل‌میخصوص‌ص دودف رامین قوانیند احکامدجمع آوری 
دبوان رساتل اسناد و مکائیب ددلتی بود ورباست ان همیشه بيك نفر دو 
آزموده که از توسل وآداب و سیاست برء کافی داشت‌سپرده 
میشد . وظیفه عمده دئیس دیوان رسائل عبادت بود از نوشتن نامه بخلفای عباسی با 
سالاطین و بادشاهان همحواد و حکام و رحال برجستة دولت و در این گونه موارد 
بادشاه شیر ما نامه‌ها دا میگفت و دئیس دیوان بسبکی که ءرسوم بود 
انشاءمیکر ‌ 
درسایرموازدنامه‌هادا زیردستان‌رئیس‌دیوان‌مینوشتند از نظر اومی گذد اندند. 
تمام مراسمات هم محر مانه ۳ که از فر ماندهال‌سیاه و حکام وصاحبان 
برید ابالات میرسید مت برئیس دیوان دسائل داده میشد و۳۳ 
پادشاه‌میگند اند. 
زیردستانزئیس دیوانعبادت بودنداژ دیبران وس‌توفیان و منشیان که‌هر يك 
حقوقی ,فر اخودایاقت ددتبهخو دم یگرفتند وفرزندان ایشنان بدون دریافت حقوق ده 
دیوان دسائل کارمیکردند حازمانیکه اشغال مقامی‌بالاتردا میگ ردند ۰ 
روددو اودینم ملکت ووظيفة مم آن 


دیوان اشراف یکی اذهههتر 
دروان اشراف سفق دراعمال ‏ وکرداد وزیران وعمال‌دولت وسردار ان 


سباه بوده‌است. عضودیو ان اشراف‌دامشرف‌میخواندندددیس 


۳۳ 


آن دیوان برعدة زیادی اذه‌شرفین که در تمام نقاط کشو دشک اجه میشد 2 
ریاست‌داشت وعده‌ای ازمشرفان یز بنام مشترفان در گاه ددیاباتخت بودند دنسبت 
بکاروذیران دعمال بزرك دولتی دحتی فرزندان شاء نظادت مخفی‌داشتند . 
دیوان اشراف علاوه براعضای دسمی خود بعنی مشرفان بوسائل گونا گون اطلاعات 
محر مانه‌زا کت میگ( دواز جمله‌خ دم کل دانوغلامان کسانیرا که‌موردنظر بودندبابولو ۱ 
اف ان عیفر یفت و اطلاء ات لازمز ااز 1" نان بدست میا ودد وبر سس اطلاعات از 
مملکت دیگر نیژاغاب جاسوسانی بالباسهای‌مبدل بآنجا میفرستاد و گزارشپاتی که 
ازمشرنان ۳ نخ رجی مستقیما برئیس دیوان اشراف‌میرسید بوسیله اد از نظر 
پادشاه‌میگذشت . 

سلطان محمودهر گاه می‌خواست پیخامی ذبانی براکیکی از مأمودین خود 
بفرستد ده نفر بر رای ابلاغ آن بیام ازتخاب میکرد که ت از | ندو مشرف بود و 


۳ 


منظور بادشاه | ن‌بود بوسیلهٌ مشرف ای 5 ی ابلاغ فرمان خوش روط د کر ی 


۱ که دِ 

مشرفان پس‌اذ مشودت پادشاه با صاحب دیوان اشراف انتخاب و بخدمت کماشته 
میشدند وبا نان حقوق همکفی داده میشد تادرانجام وظینهٌ موم خویش بطمع بول و 
امبعال ارت از درگ ران فرب خودند و معاونین‌مشرفان دا صاحب دیوان شخصاً 
انتخاب د 

۳ ای آنکه گز ارشهای مشرفان مر ۳ بمقصد برسد صاحیان برید ددایالات از 
جانب پادشاه سمت مشرفی داشتند و گز ادشها بوسیلهُ چساپاد های سواد بیایتضی 
فرستاده میشد . لیکن نامه‌ها و گز ارشهای مهم دا معمولا قاصدان مخصوص بدربار 
پادشاه میرساندند ودده‌واقعیکه‌صاحب بریدبراثر بودید یافشاد فرمانده سپاه باپیکی 
ازعمال بزرلهدولت نمیتوانست گز ازادش‌خوددا بوسیلهٌ چاپاد باقاصد مخصوص بددبار 
برساند بوسیلهٌ عمال‌مخفی که بلباس بازد گانی بااهثال آن‌درم ی آ مدندببایختهیفر ستاد 

بطود کلی میتوان گفت که دیوان اشر اف ناظرعمال حکام و لاة و امراء سیاه 


۱ 


بوده وشغل مشرفی وصاحب بر یدی‌عادر آن‌دوده‌اهمیت بسیادداشته است و سیادی از 

وزیر ان بزرك دور غزنوی پیشتر ازدسیدن بمقاموذادت دادای شغل‌مشرفی‌باصاحب 
بریدی‌بوده کنید : 

ریاست این‌دیوان باکی‌بودکه از کلیه‌امودشرع «قوانین‌دحقوق 

دبوان مظا ام اطلاعات ۵ داشت ۰ دیوان مظالم سهشعیه دیوان وصاء ۹ 

دیوان حسبه ودیوان‌شرطه‌تقسیم‌شد ومتصدیان | نها دا دگیس 

قضاه* د صاحب الحسیه و صاحب‌الشرطه مینامیدند ۰ دیاست عاليةُ دیوان مظالم دا 

بادشاهان‌داشتنددخو دبمظالم‌می نشیند ولی دراحکام ازدئیس دسمی معیت‌هی‌جستند. 

دیوان فضاء مأموز فطع دفصل دعادی‌بود وصاحب الحسیه باهحتسب دا جرت 

چاو گر ی ازمفاسد اخلاقی میکماشتند وصاحب‌الشرطه درداقع بجای‌دئیس‌نظمية 

امر وزی‌بود ۰ 


۳۷ 


ساسل٩‏ های 5و چك‌معاصر 


دبالیهو عز نو بات 


فصلاو ل 


آل افراسیاب 


ملوك‌خانه به با ابلك خانیه با آل افراسیاب‌با آل خاقان یکی ازساسله‌های 
ترك هلان بودکه اعضاء ارت مدت دودست سال هی از دزد دا ۶۸۰ نا م۱۹ 
در ماوداءالنر ساطنت کردند و دولات سامانیان در ماوداءالبر توسط همین‌سلسله 
منقرض شد 
بن سلساه زمانی مستقل و گاهی وت تمعمت ال ساجوق ی فراخطایان 2 
9 هم باچگ-ذاد خوارزم‌شاهیان بود و بالاخره بتوسط خوارزه‌شاهیان از 
بین دفت. 
تار یج این ساسله بطور وضوح در دست نیست 2 نمیشود معلوم کرد که در 
چه زمانی اذ تادیخ ایزدوات بروی ۳ 
مرحوم فزدینی در حواشی چهاد مقاله صفحه 5 (۱۸-۱۸۵) راجم‌باین‌سلسله 
تحقیقانی کر ده است 2 منئوسد : 
«ظاه ۳ او لین کسی که تادیخ این طائفه دا نوشته است امام شرف الزمان 
مجداادین محمدین عدنان ال کی (عوفی در لیاب الالباب جلد ال 
صوی< ٩‏ (۱۷۹ 0۱۳۱۰ شرح حال امام شرف الزمان را ذزکر مککید و ما عین 


عبادت دیرا دد اینجا نقل مٍ 


۳۷ 


مجدالدین عدنان از افراد و امجاد گیهان بود خال موّلف این کتاب که‌دز 
ایام حیات آن خال بتصحیف عم گرد اد نمی کشت و خال سبید حوادث 
ونکت 1 از دیکه ها اواتککسل الجو اهودت بل بر امیفاشت طبیبی 
مسیحا نفس که بمدد نظر کلف از دخ ماه د اشکها دد آفتاب‌دور کردی 
و جدا و مجدالائمه و از افر اد ائمه بزرك بود چنان که صدر 
شهبر حسام‌الدین ه رگز از خوف اد شب نخفت وجداو مجدالدین‌محمود 
که باختر مسعود بود دد علمد دوک مقتدای عالم شد وپدر اوضیاءالدین 
عدنان در انقلاب ایام و فتر نهاء غز 2 تر کمان و تبدل دول در عالم خفض 
و دفع بود د آخرالامر علتی مزمن برنهاد او استیلایافت د صاحب‌فراش 
شد و شرف‌الزمان مجداادین عدنان که بسر بزر گتراو بود بجهةتداو 
بدر وثاق حمیدالدین طمیب دا ملازم گرفت و تتیع تس طب کردن 
ساخت و چون طبعی 19 و ءامی دافر حاصل داشت در مدت 
چهاد سال که بدر او دنجود بود طبیمی‌حاذق شدچنانکه بر اطباءروز گار 
و حکماء عود فائق آمد و صدد جمان عبدالعزیز او دا بخدمت خود 
موی کقار دا و در ظل ددلت او مرفهالحال روز کار گذاشت و 
پیوسته بمحاود؛او استینای جستید مطایبات او دا پسندیدی و و قتی ملح 
سرپلی دا که از ندماء صدد جپان بود باشنةٌ بچکیده بود وآب دز درده 
و ورم کرده د از ذحمت بحدی ادا کرد که جراح ۳ بلیته نهاد 
مجدالدین عدنان و قطب‌الدین سرخسی و جماعتی از صدود دا که در 
خدمت صدد جهان بودند بعیادت او عزم افتاد د مجدالدین بر بدیهه این 
قطعه بگفت 2 بنزديك او فرستاد: 
روزی مگر دو پاشنه در 15 فته‌ای 
وتو پلیده نیادن ",گرفته , خو 


۳۷۷۲ 


آماس‌کرد و گفت‌دترا بیدو نبش‌خورد 
گفتابسان .... شدم اکنون بلیته کو 
و میان او د صدد جپان‌بن صدرجپان سیف‌الملة دالدین محمدعبدالعز یژ 
که باقیست نقادی بودی و چون آن صدد بجوادرحمت آفریدگادانتقال 
کرد و سیب آن بودکه بعد از زوال عادضه خربزه خودد و پرهیز 
و معالحت اطباء را فایده نماند و قضاء محتوم م نازل شد لیندو بیت زا سر 
تأسف و تلیف خال داعی بگفت: 
۹ وح همچو دوح برفت 
دی نگران خوارهمچودیگ بماند 
خربزه دوست ای ددیغ برفت 
خربزه خواد مرد ریگ بماند 
جلالالدین پسر او که امروز دد بسیط دبع سکون طبیبی از اد حاذق تر 
نشان نم‌دهند در آن وقتکه خرد بود بخدمت لفات ابراهیم تغمده‌الد 
برحمت رفی و حقه بازی (در اینجا مقصود معنی اصلی حقه بازی است د 
این بازی بکی از باذیهای مشود بوده است باین معنی که چندین ههرة 
کوچك دا دد زیر چ ند حقه سرنگون مخفی‌کنند و با تردستی وچابکید 
گاهی تمام مهره دا دد ذیر يك حقة و گاهی هريك رادد زیر حقه ها 
علیحده جمع میمودند | حقه ظرفی میباشد شبیه بقروه خودی [ آموخته 
بود و درآن صنعت هر چند خودد بود مهادتی یافته و بسبك دستی از 
بوالعجب باذ ایام دست برده . سلطان فرمود که پیش من بازی کند. این 
قطعه و این دباعی بر بدیهه انشاء کرد و او دا بیاموخت تا در حضرت 
اعلی ساطان انشاد کنند و قطعه این است: 
کر بنگرد بمن نفار لطف شاه شرق 
«ن جمله ساحران دا درلمب‌شکنم 


۳۷۸ 


یس 


زر بزیر دامن هر بوالعجب نوم 
وانکه بتو نملم دو چون بيفکنم 
چون تیخ و نیز شه‌فیررزه‌روزجنكت 
بکشخص رادوسازم ددودایکی کنم 
دو دباعی این است- 
چاثزه جو پلعب دست بر هچره زند 
فش توادژدا, کی یداو کن2 
جز بنده د آیغ نیزه شاه جهان 
دول که کن یکی یکی واده‌کند 
وله: 
ای چون‌دللاله چشم خونخواده ترا 
چون جود جهان دل ستمکاده ترا 
افتد که مرا بچاکری بیذیری 
آخسر لبود ذ چاکری چاده"تر| 
خالنورا لدینم<مدعوفی صاحب لبابالا لباب وجوامع الحکایات است و آ نا 
بنام سلطان قاج‌طمغاج خانماقبل آخرین ازملوك این‌طاینه موشح نمود 
«حاجی‌خلیفه در کشفااظنون گوید: 
« تادیخ تر کستان امجدالدین محمد بن عدنان الفه‌لطمغاج خان عن 
ملوك ختای (کذا) ذکر فیه امم انتراك و غرائب ترکستان » 
عوفی دد باب هفدهم از قسم چهادم از جوامعالحکایات که در حدود سنة 
۰ تألیف شده است فصلی از آن نقل میکند و از آن معلوم میشودکه 
عوفی قبلا آن‌کتاب زاديدة بوده اسمت کوتت ؛ 
مجالدین محنن عذنان دتعمت ال بجیت سلطان ابراهیم طمفاج خان 


تادیخی میساخت د ذکر ملوك تر کستان مستوفی‌تقریر میکردو درآ نجا 


۳۷۹ 


مطالعه افتاده استکه یکی اذ بادشاهان ترکستان که نام او بلخ ( کذا) 
بود با پادشاهی از پادشاهان ایران مصاهراتی درد نام آن بادشاه حسوبه 
(کذا حسنویه؟) بود و چونا بادشاه ایران‌صداق‌کر یمه تر کستان‌میفرستاد 
هدابا و تحف بیشماد بود و از جمله غلامی ز ۳ بو دو آن در میان 
کستان اعتجوبه مینه‌و د که ایشان هر کر 7 آن صودت ۶ هیأت و اون 
۳ ندیده بودند و پیوسته آن غم را در مجلس‌های انس خود حاضر 
کر اداناک و آن رو را قفوتی و مات ۳۹ عظیم بود و بدان 
سیب دل بادشا و راا گر د تا او را از حملة مخصوصان خود 5 
و حال او ترقی کرد و اسباب حرمت و حشمت و امکان او وی‌شدتادقنی 

فرصتی بافت و برپادشاه هجوم کر د وناگاه او را بکشت‌وملك فرو گرفت 
و بر سدتر از ممالك ترکستان غالب شد و او دا فراخان کفتندی و آن 
نام در ذمین تر کستان مشود شد و ۱۱ عداء آن نام از آ نجا بود والسلام 
این اکتاب ک را کی از میان رفته است دد اثری ِ نشانی از آن بافی 


سابع که میتوان از آنها در خصوص این سلسله اطلاعات جامع تریبدست 
آورد عبادت است از مجمع‌التوادیخ که نام مولف آنهجپول است 

تاریخ جهان آراء تا لیف قاضی احمد غفادی ؛ ابن خلدون ۰ تاریخالکامل ابن 
الار شرحی که ددموضوع سلسله خانیه میجرداددتی )12۲۵ «وز ول درترجمة 
کتاب طبقات ناصری بزبسان انگلیسی نوشته است . تادیخ بخادا» تادیخ بیوقی : 
تاریخ بمینی . جهانگشای جوینی لباب‌الالباب جوامع الحکیات . چهاد مقالُعردضی 
سمرقندی . تاد یخ سلجو قیه تألیف دادندی د قصاند شعراء معاصر پادشاهان لبن . 
ساسله از فبیل سوذنی سمرقندی . دضی آلدین نیشابوری . ءمعق بخادائی » شمس 


طبسی » دشیدی سمرقندی و مختادی غز نوی ۰ مودحین اول. کسیر که از ابنخاندان 


۳۸۰ 


ذکر کرده‌اند بغراخان‌است : اسم بغراخان مارون: ن‌سا یمان 2 لبش‌شماب‌الدوله است 
چنانکه درمتن کتاب مذ کودافتاد همین بغر اخان در سال ۳۸۳ بخارا دارتصرف خویش 
درآورد ولی چون‌عادت باب وهوای این‌شور نداشت‌بتر کستان مراجعت‌نمود " اما دد 
بین‌راهدرسال ۸۲ ۲مرد . صاحب‌چراد مقاله درصفسةً ۶ ۲۵9 حکایت ذیل را در باده 
بغراخانه تبحرد وغل د براو محمدین‌عبده اعل هد رحکورزد : 
«آورده اند ان یمین الدوله محمود رحمةالاروزی رسولی فرستاد 
بماوراء نهر بنزديك بغراخان ودرنامة که تحربرافتاده‌بود تقربر کرده این 
فسل که قالالهتمالی انا کرک معند الهنقتیکم وار باب‌حقایق داصحایٍدقائق 
بان یه این‌تقیه ازجهل‌میفر مابد که هیچ زقصانی ارواح‌انسان 
دا از تقص جهل ,ترنیست و اذنقص نادانی باژیس ترنه و کلام نا آفریده 
گواهی‌دهد برصحت این‌فضایت وددستی این خبر و الذین اه توالءمدرجات 
پس‌همی‌خواهم که‌ائمة ولابت‌ماوداءالنهر وعلماء زمین‌شرق دافاضل‌حضرت 
خاقان ازضروددات این‌قدر خیردهند که نبوت چیست » دزن چمست؛ اسلام 
چوست » ایمال‌چیست ؛ احسان‌چرست » تقوک‌چیست ؛ آهر بمعرژف‌چرست: 
توس گر یت / صراط‌چیست » دحم‌چیست ش2ت‌چیست ٩‏ عدل چیست» 
فص ل چیست " چونا این‌نامه بحضرت بغر اخان دسید دبره‌ضمول ومکنوناو 
وقوف یافت ائمهُ ماوداءالنوردا از دیاد و بلاد باز خواند د ددین معنی با 
ایشان مشودت تک د و چند کس‌از کبار وعظام ائمهٌ مادداءالشهر قبوا لو دزد 
که هريكک ددین‌باب کتابی کنند وددائناع-خن‌دمتن کتاب چواب آ ن کلمات 
درج‌کنند وبربن‌چهادماه زمان خواستند و این‌مولت بانواع مضرهمی بود 
چهازهمه‌قویتر اخراجات خزیه‌بود دزاخراجاتد سولاندبیکان دتع‌دائمه 
تامحمدبن‌عبده‌الکانب که دبیر بذراخان بود وددعام تعمقی وددفضل تنوقی 
داشت و درنظم و ش‌تبحری و ازفضلاء دبلغاء اسلام بش او کت من 
این‌سوژالات‌را دردو کلمه‌جواب کنم چنانکه افاضل اسلام وامانلمشرق‌چون 


۳۸۱ 


ببینند و درمحل‌زضا و مقر پسندافتدپس‌قام‌بر گرفت و دد پایان مسائل بر 

طر یق‌فتوی بنوشت کهقال رسوا لاله صلی ال علیه وس العظ هر الهدالشفقه 

علی خلق ‏ همه امه ماود اءالنهر انگشت بدندان گرفتند وشطقتیها نمودند 

و گنتند اینست جواب ی کامل واینستلهغلی‌شامل «خاقان‌عظیم برافردخت 

که بدببر کفا بت شدو بائمه حاجت نیفتادو چون بغز ین د سید هم پپسندیدند ٩.‏ 

صاحب چمار مقاله دداین حکایت سروعظیمی کرده‌است چه در پیش کم 
بغراخان در سال ۳۸۳ فو ت و سلطان محمود در سال ۳۸۸ با ۳۸۹ بتخت سلطنت 
جاوس کردهاست بس‌قضیه فر ستادن نامه توسطساطان محمود بددباد بغراخان بادر 
نظرگرفتن آ نکه‌فاداین حکایت اینست که این امردرزمان ساطنتمحموداتفانافتاده 
است بنظر خطاهیا ید - ازحکایت‌نظامی مذ کود درفوق مستفادمیشود که محمدعبده 
وزیروی بوده‌است: این شخص درفن کتا بت شعر ید طولائی‌داشته است . رشید وطواط 
درحدائقلسحر درعلم بدیع بتکرات اشعاروی دا باستشهاد آورده‌است . بعداز فوت 
بغراخان پرادرزاده باخواهرزاده وک بنام ابلك خان نصربن علی‌بن موسی‌بن ستق 
بحای‌وی بحکومت ت رکستان برقراد گردید. این‌بادشاه معاصر ساطان محمودغزنوی 
بوده‌است. ابن‌الاثیرمینویسدکه ناماپلك‌خان ابونصر احمدبن‌علی‌بوده‌است. امامطابق 
تحقیقات ی که هورت درمجلهٌ انجمن همایونی ۳ کرده‌است میگویدکه نام اد 
بر طبق طبقات ناصری نصر بنعلی «احمدنام بر ادر او طغان خان‌است ۰ همچنین دد 
سکه‌هائ ی که هم ازاوباقی‌است کلمةٌ نصرایلكد نصربنعلی دیده میشود . ددهرصوزت 
ابلك‌خان که ملقب به‌شمس الدو له بو د درسال ۳۸۹ بخاراداتحت تصرف‌خوددر | وردد 
سلطنت سامانیان‌دا ازماوداءالنهر بکلی پرانداخت وبین‌اد دسلطان محمود غزنوک 
جرت تقسمم‌ممالك سامانیان منازعات اتفاق‌افتاد . این پادشاه مدت ۲۰ سال (۳۸۳- 
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۳۸۲ 








۳ ساطنت کرد ۰ 
کی از بادهاشان معروف این‌خاندان که ددیرورش فصلاء و شعراء سعی 
زیادی‌داشت قلج‌طمغاج‌خان ابراهیم الحسین بود دد خصوص این‌بادشاه هبچبك از 
مودخین‌چیزی‌ننوشته است ققطعوفی‌صاحب اماب الا لبار در چاد ال شر ححل«ختهر ی 
ازاوذ کر مکیون . ماعینعبادت عوفی‌را دراینجامياوديم ۰ 
«لساطان الع, 0 حالال (د نبا و ا(د بر بن قلج طمغاجخ دن | براهیم ۱ بن‌الحسین 
و رحمةً سلطان‌سمر ود و کرو ندبادشاهی بود که کال 
حام او ختاك‌دردیدةٌ جبال‌راسخ‌میکرد وباو قاراد جرم‌ذمین تن ره مود 
اعات رات وت ادازاجرت کتابت فر ۱ ن‌بود سوسته مصحف نو شتی خی 
چون درمنعور ۲درامسووا ی دادی تابفروختی دقوت‌خود از آن ساختی 
ودر | نوقت که بر تخت ملكک‌سه ر قندنشست از اطر اف دجواب فتنه‌هابر خاسته 
بود امام‌شمس‌الدین ولوالجی اودا دباعی کفت : 
شاهی که از ام شیرفلك دابیم است 
خسرو ب ورستم دلدجم تعظریم است 
ای دیوستم زر اله مان هد 
وی اتش فتنه بین که ابراهیم‌است 
اد درادایل جوانی گاهگاه رباعیات انشاء کردی و این دباعی از گفته‌های 
ادست ۰ ۲ 
ای وی ترا زرحسن باذادچه ای 
دد من تن از چشم کرم پارچه ای 
دای که رتست تا از خرن تج 
هجران تو از هر عژه دستادچه‌ای 
قاج‌طغماج‌خان با هیم‌معاصر برهان‌الاسللامتاج‌الدین ۶ مر « ن‌عسعود بناحمدین 
عبدالعز یز بن ءازه از ل‌برهان بود و چنانکه بذکرآن مباددتدفت شرف‌الزم-ان 


۳۹۳ 


مجدالدین محمدبنعدنال ۱ از اطباء مخصوص در باردی بشمادمیرفت ۰ 2ذیراین 
بادشاه صددالدین محمد بن‌محمد ماقب به نظاء الملك بوده وعوفی‌صاحب لاب الا لباب 
درسال ۵۹۷ وقتیکه بسمرقند واردشد خدمت اوراددیافی شمس طبسی ددمدحاین 
زیر قصاد زبادی‌دادد . 
بنام این‌بادشاه کتب زیادی تا لیف کر ده‌ازد مزجمله‌تاریخملوك ترکشتان خاایت 
مجدالدین محمد بن عدنان واء راض‌الر باسته 3 اغر را السیاسته کناب سمع‌الظویر 
فی‌جمع الظفیر وسندباد نامه که تا لیف کانب او ظهیر سمرقندیاست : 
عوفی در جاد ال لباب الالباب صنیحژٌ ٩۱‏ و ٩۲‏ در باب ظهیر مذ‌کود 
ان تسوت بو 
«لسدر الاجل‌ظهیر الدینو الکتاب محمدبن علی!السمرقندی الکاتب ۰ آنکه 
«رقد فطّل‌او ازاوج‌فر قد گذشته بود بان او بساطذکر جان‌دا در نوشته‌سواد 
مراک بلاغت وسالاذم و کب فصاحت بوده مدانی صاحب دیواث انشاء قلج 
طمغاجخان بوده واما ۳ نزمان از بحادخصایل اومعترف‌بودند و بتفدیم 9 
بیشوائی او معترف ژسند‌باد را بجلیت عبادت 7 ۳ 7 مم ی‌داده است و ان عردس 
زیبارامشاطة‌فر «حت اد بخو سرین وس بر | آورده‌و اعراض‌الر باسته‌فی‌اغراض 
السیاستة ازمنشات‌اوست ۰ حرعا زاخ ر موج او چواهر: ی فاخر . ازا بتدای 
دولی‌جه‌شید مك تابعهدسلطنت میعدوء‌خود لطایف کلام جملکی ملوك 
بیاورده‌است و ] نراشرحی‌زیبا بعبادتی‌دلر؛ راداده وسمع الظهیرفی‌جمعالظفید 
تألیف اوستو آن‌روضه‌است ازدیاض‌جنان و بستان انوار وازهاراد. داحت 
جنان و ان‌تصانیف بتمامر کمال دراین‌بلاد ودیادکم مطالعه افتاده است و 


این‌شعر اذانشاء اوست : 


ملك بر بادشاه قرار گرفت رو کار آخر اعتباد گرفت 
مدتی ملك دد تزلزل بود عاقبت برملك قراد گرفت 


۳۸۶۶ 


لته کجی بيك سئوال ,داد 
ِ؟ 


صبح تیخش چواز نیام بتافت 


س بزهش‌چو برسپر افتاد 


ملکا خسردا خ-داوندا 


بایماك استوار گشتاکنون 


وانکه‌علکی بيك‌سوا گرفت 
خان#زهره زونکار گرفی 
افتاب آسمان‌حصاد رف 
این‌سه‌نام ازتو افتخاد گر فت 
که رکب تواستوان /کررفت 


وله ایضا 


آکیمین تو مشرب اداب دی سار تو مر 


درد ننانت امه فضلاء دد بیانت لطیفهٌ افضال .» 
از | نچه ذ کر شدمعلوم‌میشود این‌بادشاه بسیار فضل دوستوهنر پرود بوده‌است 
که کتب معتیری نام او موشح کرده ِ: این ساطان ددتر بیت شعر اجد دافی‌داشت 
ژدر بار ااهمواده‌مرجع آنان‌بود اشعر ایمعره فزمان اایکیدعی‌الدین نیشابودی 
بود . فصیده ذیل‌دا عوفی دراباب‌الا باب جلد اژلصفحة (۱5۵ - ۱۸ ازشاعرمز بود 
درمدح وی[ ورده‌است : 
هر ۳ نگار طره بنجاد نشکند 
تاباد عشق پشت خرد ذاد نشکند 
بردین فشان ک دد چشم جهان فردز 
تا نوشخنده مپر لب یاد, نشکند 
تاتاد ذلف اد ندهد مایه دود چرخ 
یر رت تا ها 
بك تاد نیست درهمه زلفش که بوی او 
وش هراد ناه انار تم ود 
ره ی ی ی مه 
یک اذذوف این دل بمات شتکزن 


۳۸۵ 


داهون ‏ ناددان دیم گرچه ابا 
هرگ حرادت دل پرناذ نشکند 

سبرابلعلادست که حان‌ودل مرا 
زو شنگی بخوردن بسیاد شکند 

اهو زگاه چشم وی آن‌مست 9 
جز جان عاقل ددل هشیاد شکند 

خون‌دل من است شرابی که چز بدو 
چشه‌ش‌خماد عمز؛ خونخواد نشکند " 

ای نوباد حسن بهادان مشو بباغ 
با چند روز ددنق کلزاد نشکند 

در جلوه گاه رودی مکن زلف بیقر اد 
تا بشت صبر این 13 انگار زشکند 

جان ده مرا ببوسه نه از بهر من وليك 


کرد 


ٍ 


تاچشم جانستان ترا کار 
اززینهاد خواهی جزع توباك نیست 
3 لعل اندار نو مان نشکند 
با قوت آبداد تولعلی است کاززوش 
ج: خاك بای شاه جهانداد زشکند 
طمغاجخحان ناه جهان زر دین‌ژداد 
کز چرخ استانش بمقدار شکند 
شاه درست عزم که بی دزم اد ملوك 
ح<ز وی بحزم درصف بیکاد نشکند 
تمماد دار شاهان کاندد ناه او 


ال زبار انده و نیماد نشکند 


۳۳۱ 


مسماد امن بر در فننه نزد چنانك 
جز نفخ صود آن در ومسماد نشکند 
باد وی گونه و دخ او آفتاب را 
از شرم دوز نیست که صدیاد نشکند 
با عفواد که نیم دلیری چرخ از ادست 
هر دز دل امه و یکدی 
ایآ نکه يك و شاق ترا درمقام حرب 
ار صد سیاه وه دخسار اش(2ه 
کل نشکند زشاخ ظفر تا زدمح تو 
در دید عددت سنان خار نش‌کنن 
برواز حت فتح نه منت تا ریت 
تبرت ده کمانش بسو فاد نشتکنه 
شاه بلنه قدری 2 میمونا جناب تو 
در قدد اوج کتبد دداد . نشکند 
گرمشك خواندخاك ۳ فا مر نج 
فرخج کر بطعن خر بدار نشکند 
لطف تو جبر کین جهان است د مور تو 
جز گردن عادی جباد نشکند 
جز با ذبان تیغ تو مرذلف آب دا 
بردوی حوض باد زده‌واد نشکند 
آبی‌دخ است خصم تونگذاردش فلك 
تا اککراش ۷ در چون ناد نش‌ند 


9 چناناك 
تا حشر داد و دین دا باژاد نشکند 


۳۸۷ 


هر روز تا نباژی بادان عدل و جود 
از صنه در توصف باد نفک 
خوش خواب فتنه هر گزتاپاسدارادست 
بختت که باد دائم بیداد نعگکه 
بادا ز نامه بر خط فرمانت داست رو 
قا دود جرج دایره رد زشکند 
بادی چراغ عالم تا باد دستخیز 
قند بل ۳ ن بر انو ار نشکند 
تا حشر کس بر اینسان برددی عدل تو 
زاف سخن لطیف و بونجان نشدند 
عوفی درلیاب الالباب جلد اول صفحه ۱۷۱-۱۷۰ ضمن شرح حال عمربن 
مسعود از آل برهان چنین‌مینوسد: 
«وقتی نامه‌ای نوشته بود بحضرت ساطان طمغاج خان ویاد کار فرستاده 
دسته‌ای دندان ماهی و عذری نشته بر نثر بدین (فظ موج که اک عاقل 
درنگرد صد نامه در اين يك لفظ منددج اسی نوشته بود که عذر دستة 
نا تمام فر معادن ااانست کال ند گا | دسهندست مر لت اما تیغ و بند 
کار بادشاهان است و این قطعه در مدح سلطان ابراهیم مراد ۰ اک 
چه بحر عرب است اما سیخت استادانه آورده است: 
عم نیارد بیش بردامای ما بیداد کردن 
شاد باش‌ای پیش عدل‌تودلیا شاد کردن 
خرمن عم رحسودت چرخ| گر بر بادداده است 
چرخ رامعتاد باشد شغل‌خرهن بادکردن 
دشمنت دا خدمتی تعلیم میکلا دم دلیکن 


سخت کودن بود نتوانستمش استاد کردن 


۳/۸ 


بنده شاهیذ آذادی و حال خویش لیکن 

سخت ترسانم نشسته‌ازچه از آ زاد کردن 
دشنیدم که دیه ملوك ملك او دا از دیوان مفروذ کرده بودند و از خراج 
و بیکار و شکار مصون و مسام خاشیم. ود بو نسم اقب بور: رن معنی قصدی 
میکزند قطعه‌ایذفب‌بنده دا اینشه ,بیت از آن قطعه پیش بر خحاطر نیسی و 


۳ 


داین!ست: ِ 
خسرد عالم و ساطان سلاطین جهان 
ای شده بندةٌ در گاه دفیعت آگه و هه 
وت فرمان ترا چشم کشاده فاد 
تاکه در ابروی طغرای تو افتاده گر 
و در ۳ میگوید: 
بنده دا جود توصدشهر بخواهد بخشید 
خلق درغصه که آزاد چرا شد يك ده 
اضداد دا دعایت کرده است . بنده و آزاد و شهر و ده .و اکنون طرفی 
از دباعیات اد بیان کرده آید . در مدح سلطان ابراهیمپن‌الحسین ما 
یه 
از دأی تو دوی ملك برایه کند 
کان از کف با ذل تو سرمایه کند 
آن چتر تو کافتاب در سایهٌ ادست 
جالیست که آفتاب دا سای کند 
وله: 
ای حضرت تو پنیاه عالم گشته 
بیشی کردن ذ عدل تو کم گشنه 


۳۸۹ 


در غمر ثو صد محرم افزوده و باژ 
بر دشمنی تو عمرهحرم گشته 
وله: 
صد عمر شها دد طرب و ناز گذاد 
تیر از جک دشمن بد ساژ گذار . 
نی‌نی تو کمان کش ره ۱ 
این سخت کشی بدشمنان باز گذاد 
و له: 
ارت ۳ آواز آمد 
بررخیز کفردقت مت نار 2۳1 
امروذ چو باز یاف خاك در شاه 
بیشانی من باب. خود باز آمد. 
ودر آ نوقت که‌ساطاناب راهم قرةعین‌پادشاهی قلج ارسلا خانرا داءهدخود 
کرده بر تخت ملك سمرقند نشاند . بدین دباعی او دا توئیت فرمود: . 
خافان چوبفال دولت و بخت نشست 
عم ۳ دل دشمنان دین سخت نشست 
خاك قدمش دیو و ری سرمه کند 
چول مردم چشم مك برتخت نشست 
و چون سلطان ابراهیم بجوار دحمت آفرید کار رحرم انتقال فرمود این 
رباعیات در مرثیه اد بفرمود: ۱ 
1 مردم دیده صفه د ایوات دید 
ازدست هد حوتخت ۱۳۳ 
خور شید ملوك و سایةً بزدان بود ی 


بی سایه 2 خورشیدجهان نتوان دید 


۳۹۰ 


وله دباغی: 
بی ددبان شد در حصادت ای شاه 
بی تیغ دود سلاحدادت ای شاه 
شادی ندهد باد دلی دا بددت 
زان روز که برشکست بادت ایشاه 
ور اد درباعی 
بر فتظر اعلات شهار م۶ باد 
بی تو دل من ز خوشدلی مفلس‌باد 
ای مونس چشم بنده خاك در تو 
در خك ترا رحمت حق‌مونس باد.» 
بادشاه ار این سلسله نصرت الدین قلج ارسلان خاقان » عثمان بن قلج 
طمغاج خان ابراهیم بود . که سلطان علاء الدین محمد خوارذمشاه ویرا در 
سال ۰۰٩‏ بقتل دساند . بس از کشته شدن قلج ارسلان تمام متصرفات ماوراءالنهر 
او بتصرف‌محمد خو ارزه‌شاه در آمد 
عوفی در اباب‌الا ماب جلد ارل صفحه ۰ درد حق این امبر چنان هیگوید: 
« شاهزاده‌ای بود که کمال رافت الفی یل نودماه دا درخنده اوتر کیب 
کرده بود د ساطان ملاحت مشك سیاه خال دا بر عادض رنگی‌او ترئیب 
داده با جمال بوسفی و ملكت سلیمانی ۲ با بذل و فضل حیددی و حام [ 
اسم عنمانی در رحب تاره سیع و سعین و خمس‌ماثه 9 این کتاب به 
سمرقند رفته بود و سلطان طمغاج خحان ابر اهیم‌سقی النة ثراه درحیات بود 
د خال بنده شرف‌الزمان مجدالدین عدنان در سلك خدمت آن پادشاه 
منخرط پسر او جلال‌الدین ملك‌الاطباء صدرالحکماء مسموددر خدمی 
این شاهزاده میزیست د ظن آنستکه در | لوقات این پادشاه زاده درسن 


چپادده سالگی یا پانزده سالگی بیش آذاین نبودو جمله سردادان‌میدان 


۳۹ 


مردی أنصاف داده بودند که کسیگوی به از وی نميزند و درسواری از 
وی چست تي نیست و خط او بمثایتی بود که اين مقله برای مطالعة آن 
در باختی و ابن‌البواب خود دا اذابواب دیوان فضاءل او شناختیودلیعهد 
پدر بود در ملک سمرقند 2 بنده دا بدو دسیلت درخدمت اواختلاطافتاد 
یکی آن بود که دزی در حضرت اد میان دو کس اذ افاضل سخن دفت 
او از استاد خود بهاءالدین اعبر عمید پرسیدکه کدام ات اذاین 
دو گفت‌فاانربافلان‌چه‌نسبت.لابقاس الملاشکه با لحدادین. بادشاه پر سید که 
این سخن چه بود . کفت مارت ۸ رب | هدرن چه نسیت ۹ این 
چه سخن باشدکه با حداد نسبت ندارد . با فیاد دقراد هم نسبت ندارد. 
همانا ابر عمید دا این معنی معلوم نبود 2 سبب این مثل‌بسمع‌او نرسیده 
در آن اندیشه بماند و در ان مجلس ازهر کسی پرسید. بنده | نجا حاضر 
بود خدمت 9 و اجاذت خواست که اگر ذرمان بودتقریرکرده آبد که 
پیش از آنکه بگوئی اختلاف میان این جماعت دد آن است‌که مراد از 
این حدادین اهنگران ات بدا معتنیفیکر بقاری ود ۱۳ 
آهنگران تیست . پس ده کدفتق ول ار ۱ 
عنه چون این آ بت ناذل شد لواحت للبشره عایها تسعة عشر ابوالاشد که 
از منکران عرب دمتکیران بی ادب بود گفت اناکفی‌ثمانیةشرفاکفونی 
کلکم واحدا. گفت از آن تو زده زبانیه که بر در دوزخ‌باشد من مژدهرا 
کفایت کنم شما بدملة عرب یکی دا کفایت کنید ,چون امبرالمومنین د 
خلیفه دسوا ل دب‌العالمین ابوبکز رضی العنه این سخن بشنید برزبان‌داند 
لابقاس الملایكة باالحدادین یعنی ملامکهٌ معصوم دا با ددپانان عهدقیاس 
نتوان کرد و حداد بواپ را خوانند اذبهر آنکه معنی‌حد منم استه بواب 
مانع است و مردمان را از در آمدن سرای دچون این فضل‌تقریر افتادبر 
آن احماد ادزانی داشت ۶ الطاف پادشاهانه فرمود و دوزی جمالالدین 
رشیدکه دببر خاص او بود بچهت کجتکین که خواهراین پادشاه درحکم 


۱ 


او بوذ . عذایت نامه‌ای نوشته بودند در اتناء آن نوشته که خواهر داند 
کجتکین که بعز اقرابت مصوص انس چون, بحضرت اد آودد کانب دا 
برنجانید که شوهرخواهرقرابت نبودی برو این دا باز بنویس و خواست 
که آنرا بدد داند . بندء بهاءالدین امر عمید دا گفت قربان فرمان باشد 
که بنده ۳ درنظر آورد . به بنده داد کارد بکشیدم والف دا اذقرابت 
حكک کردم قربت شد . بادشاه احسان و تحسین ادذانی فرمود و دیوان 
انشاء بر اسم بنده کرد و مدتی دد خدمت او بماندم و این شاهزاده را 
اببات و اشماد بسیاد است وما بیتی چند از آن اودد این مجموعه بيادم 
در حهمت‌این رباع ی گفته است: 
ماوتو که هم نمو 1 س گادیم 
شرقکسحه دو کرده‌ايم‌يك‌جان‌داديم 
چون نقطه نهاده ایم بر دایزه پای 
]تشز کان سر بوم بازة ن | و یم 
و غلامی داشت سنجو نام ۰ این دباعی لغز ددنام او گفته اشبت: 
آل بت که شدم از عم رویش بستوه 
وذ شکوءمن نداشت اد هیچ و 
درمانده شدم ذ غم بگفتم نامش 
دندان و قد من است بر دامن کوه 
شعراء ددمدح این‌بادشاه اشعاد د قصائد غرائی‌داد ندمنجمله برهان‌الاسلام 
عمربن مسعود سابق‌الذکر که اشعاد ذیادی درحق پددش گفته بود دباعی 
ذیل را در مدح او سروده است: 
ای ملاك نو شرع دا کمان سختی 


۳ نشانه هر بد بختی 


۳۹ 


بیش ازتو که دید تاج بر خوزشیدی 
یاجمع شده همه جان بر تختی 

مختاری غز نوی و دضی‌الدین نیشابوری درمدح این سلطان قصائدزیادی 
دارند منجمله فده معروف ذیل است که عوفی صاحب لیابالا لباب در 
جلد اول صفحهُ (۲۲۵-۲۲۰) از دضی‌الدین‌نیشابوری درحق‌ارسلان‌خان 
آآوزده است: 
ماه‌درمشك نهان‌کرده که‌اين دخساراست 
۳ اژیسته دوان‌کر ده که‌اين گفتاراست 
سنگدر سینه‌نهان کر ده که اینچیست‌دلاست 
سرو داکرده خرامنده که‌اين دفتاد است 
سایبان با سنمش را همه از سنیل تر 
خوابکه ناکس اد دا رو ۳۳ 
صحبت باد صبا کرد اثر در زلفش 
که صبا دارش جولان همه کل ۱ ۳ 
همه سرمایه ز دخساده و ذلفش طالمزد 
1 اگر رنگ فردشستدصبا عطاداست ‏ 
که منضب رخسارء اوجسع ونیافت 
بای اک تا سرازجستن اد برخار است 
تا شنیده است که برخاك‌درش ددی نهزد 
کل مک همه تن‌تو برتورخساداست 
نتوان" دل ستد از و او باز برون 
تر کسش کر چه که‌بنمار بود عبانم است 
زاب دیده چه طمع دارم چون می نم 
کابنا انس رخسایش از[ ۳۱۳ 


۳۹۶ 


زو وفا چشم نمیدادم چونث فیدائم 
که وفا داری دد شیوةٌ خوبان‌عاداست 

خون اعد حالی هردل که ز عشاق برد 
۱ گو بداد آخر یکساعتاگر دلداراسی 

بانك‌وفریاد هن ازده متزاندك شرت 
اينکه من زنده واد ا گة اذاين بسیاراست 

خواء گوجود گزین خواهی گو مهرفزای 
زین میان دل دا باخو نشدن‌خود کاراست 

دل تو سخت و مرا نرم دل آدی چه‌عجب 
نرم باشد چو همه سال‌بخون فرغاد است 

۱ که ۳ شیفته‌ای خواهد از تو زنهاد 
مه اتکشت این دل که‌عظیم افگاد است 

ننگری در رخ من آدی چتوان کردن 
زر چو در عود سخا د کرم‌شه خواداست 

نصرت الدنیا دالدین شه شاهان جهان 


که همه چیزش تا در سخن شهسواراست 


ارسلان خان ملك عالم آسان پذلی که بددیا بر خرج کرهش بسیاد است 


سنگ حلم است مراددا سیب آن‌سنات است 
که تراژوی ممالك همه چون طیاد است 

مر فا ز فرمان تو اند زنجیر 
۱ توسن گردون از حکم تودد افساد است 

نیغ تو عرص عالم را در لاله گرفت 
ای عجب قطره آبی‌دا این آتاد است 


۳۹۵ 


جان پدغواه تو در کم پات ۳ 

هم از ات تیغ بصودت چوزبان ماد است 
خصم نامردی خودرا همه عذد این آورد 

کاژدها ت شمشیر تو مردم‌خواد است 
۳ خفته شد از خوف حسامت داد 

جای خوفش بوداز تیغ توچون طراداسمت 
ذار آن فتح که بد باد چه 3 م امسال 

که هم امسالتمخدومدرصد چون پا است 
جای اعدای را مجلس خاصی نبود 

که نه‌اندر وی مر تیغ و سنان داباداست 
اب از بوست برون مغز عدو با کرت 

کرچه, کرد توحریفی بس ناهمواد است 
۳ ز نو متگند 9 دن و نندیشد هیچ 

که چنین طینت و بازی سبب | ز از آمی 
لك از خبره سری یاد تو نبود دشن 

من از آن باك ندارم که خدایت باراست 
بتشات آنستکه از سر دلت میداند 

آنکه جولانکه تک حرم ابر اداست 
ای اه عالم و عادل گک ( طبع تبزت 

فضل دا حضرت تو یز ترین باذاد است 
بنده دیر است که در آرزدی حضرت‌تست 

همچنین باشد خود هر که‌بود ناچاد است 
۶ رسانید مرا کردش کال فد 


بمر ادی‌ که بر اوهام درش هسماد است 


۳۹۹ 


هم در او فضل زاحساند کره‌خشنوداست 
هم در اودانش از بخشش‌برخوردار است 
ای امرل هی نک ده سخن‌دا برخسروقدراست 
وی دجاهان که هنر دا برشه مقداراست 
فک دوات اف-ال شم‌نشه کُردان 
توکتصت خدادنه جهان سیار است 
گردنامه استکه شه‌اهل‌هنردا کر ده است 
نقش تددیرکه بر سکة هر دیناد است 
ره دار دلاعمر که مرهم‌خانه است 
تشنه منشین‌جگر اه دی اس 
جز بمدح تو خدار ندا بنده پس اذ این 
گر کمر بندد آن نیست کمر زناد است 
رسد این‌نظم براین آب‌همی خواهدماند 
تا که بر عرصه خاکی ذ بشر دیاد اسی 
همه زیر قدم مدح تو خواهم افشاند 
هر چه زین اکوهر در حف4ُاستظهاد است 
شتا کر لت شاه با وولت کر 
زانکه خودمحنت دانددهم بار عءار است 
رویز دریا را عشری ذ نوالت خواندم 
که از اینگونه فلابا من دد پیکار است 
ای‌شه عالم عادل کد حساب مدحت 
بر تر از دسترس و پایگه بنداد است 
هرچه آل‌نیسته: نرطبع توزان‌هست زفود 


هرچه آن‌نیست کرم‌خلق‌توذان بیزاداست 


۳۹۲ 


وانج برسده اعلات فساید سر نیست ۱ 

وصمت مغفر و عارکله و دستاد است 
نرود چز بجناب تو دجااینت عجب 

با چنان جام عطایات چنین هشیار است 
در انعام شهنشاهی بی پیمانه است 

زر احسان خدادندع بی معیاد است 
وحی در کوی سنای تو سرأسیمه شود 

سر آن کوی چه جای قدم آشمار است 
مدح این اسسکه حلق توترا. میگوید 

گفته های شعرا چیله همه تکراداست 
ای همه عمر شمنشاهی و ایام مات 
گرچه مر عمر ترا عدل‌پذیر فتاد است 
ایزد آن عمر دهادت که بقاء ابدی 


رگراک نسبی آن جامه کمازيك‌تاد است 


نیشابوری قریب چپارهزادییت بنظر دسیده‌است .* 


۳۹۸ 


فصل دروم 
تب ‌ 
ال مأمو ۷ 
ماموتیان چون در خوارزم حکومت چتهرهایدا بخوارزم‌شاهیان هم معرذف 
شدند ازاین خاندان علم دوست و ادپ پرود اطلاع زیادی در دست نیست و معلوم 
نیست موس این سس له که بوده و درچه تادیخی کر است . فقطدر کتب 
تاریخ درحدودسال ۲۸۰ بنام مامونیان اشاده شده است.: 
لین سلسله ابتداء احت و نیت نفوذ آل سامان بود و چودا غزنویان قدرن‌و 
دشو کتی‌بدسدت | وردند باجگذار ابشان شد . در دودة فترت‌بین انقراض‌سامانیان 
و روی کار آمدن غزنویان این ساسله‌تا حدی استقلال داشته است . اما این‌استقلال 
مدث زیادی دوام نکرد . 
اکتزز که اسمی از اینخاندان در آنها ذکر شده است یکی تاریخ مسعودی 
ار سک بتهقی‌دد آعز آن قدامتی از کتابابودیحان بردنی را بنام (مشاهبرخوارزم) 
عیفاً تقل کرده است . این کتابرا بردنی بنام ابو العیاس خوارزه‌شاه برشتهٌ <ریر 
در آورده است و کویا لین تاریخ نفیس کامالا آزبین دفته باشد 
وی تاریخ بمینی و دین‌الاخباد گرداژع و روضةالصفاء و <بیب | لسبر و 
چهاد مقاله و توادیخ دیگر کهاذ نها میتوان جسته جسته‌داجع با حوال این‌ساسله 
اطلاعات‌مختصری ااتقاط کرد. 
۳۹۹ 


اول‌کسیکه از این طبقه آسمش در دت ات ما۲ 
داردکه در سنهٌ ۳۸۵ بر ابو عبدالة خوارذمشاه غلبه کرد و دیرا کشت . مأمون بن 
محمد ابتداء دالیک رکان ( چرجانیه ) بود د پس اذ غلبه بر ابو عبدالنة رت 
ایالت خوارژم رسید . فوت او ددسال ۳۸۷ اتفاق افتاد ابوالخیر خماد که درطبو 
فلسفه ید طولاگی داشت در خدمت این‌امبر میزیست. 
بعداز ابوعلی مأمون‌ین محمد پسرش علی بجای وی نشست . علی‌بن مأمون 
خوارزه‌شاه خواهر سلطان محمود را بازدواج خویش در آورد. در دوران سلطنت 
او ابوعلی سینا بخوا ارزم آمد و خوارذمشاه نیز درحق‌ اد بنیکی و ملاطفت دفتاد 
کرد . ابوالحسیناحمدین محمدالهیلی که یکی از فضلاء آن عصر بشماد میرفت 
شغل وزادت این‌امبرداداشت . تاریخ وفات این خوادزه‌شاه معلوم نیست. 
بعداز علی‌بن مأمون برادرش ابوالعباس مأمون‌بن مآمون خوادذه‌شاه دوک 
کار آ مد . تادیخ چلوس او دد دست نیست 
ابوالعبای ذن برادر خود دا بنکاح خویش درآودد و بهمین مناسبت روابط 
وداد و دوستی بین او و سلطان محمود مشید کشت: سلطان کسیرا بیش خوازذمشاه 
فرستاد دپیغام‌داد که‌درقلمرد حکومتی خوش خطبه بنام وی خواند 
ابوالفضل بیرقی در تادیخ مسمودی صفحهُ ( ۰1۹-0۸ ) از کتاب مشاه 
خواددم ابودیحان بردنی چنین تقل میکند 
« حال ظاهر میان امير محمود و امبر ابوالعباس خوارذمشاه سخت نیکو 
بود و دوستی مژکد کشت و عقد و عرد افتاد . س امبر محمود خواست 
که میان او و خانیان دوستی و عقد باشد پساز جنك اوذ گندسرهنگان 
میرفتند بدین شغل اختیار کردکه دسول از آن خوارذه‌شاهبا دسولان‌وی 
باشد .نا وقت ستن عمدبا خانیان [ نچه رودبهم‌شر‌دوی باشد. خوا ارزنشاو 
تن دد اینحدیث نداد و سر درنیادرد د جواب نبشت و کفت : ماجعللد 
لرجل من قلبین فی جوفه د گفت پس اذ آنکه من از جملة امبرم مرا با 


۰۰ ۰ 


خانیان. دبطی . نیست ۶ هیچ حال نزد ایشان کس نفرستم . امير محمود 
بیکروی این جواب نیك فُراستد و در روی کراهتی بختلربی. احد ‏ 
چنانکه ما دی بود و وذیر احمد حسن را رکفت هس مایناکه این 
مرد با مازراست نیت که سخن برانجمله ون ژذیر گفت من‌چیزی 
بیش ایشان نهم که از آن مقرد گردد که لین فوم با ما داستند بانه‌و گفت 
که چه خواهد کرد د امیر دا خوش آمد و دسول خوادذه‌شاه دا دد سر 
کت که این‌چه اندیشه‌های بیروده است که خداوند ترا نیافته واین‌چه 
خیالهاست که می‌بندد که در معنی فرستادن رسول نزديك خانیان سخن 
ان اینجمله مت‌طوید رط نهمتی" بیبوده سوی خوبش راه همد‌هد . که سلطان 
ما سخت از آن دود است . ازکر میخواهد که از این‌همه قال دقیل برهد 
«طمع جهانیان از دلابت وی بریده ک دد چرا بناع سلطان خطبه نکندو 
حتاکه این م من از خویشتن مه !ر سبیل نصیحت از جمت نفی تهمت راو 
سلطان از اینکه میکوم ۱ اک ثمست و مرا تال بجاده اس ۰ 


ابودیحان ببردنی که مدت هغت سال دبن سنوات چم‌ادصد 2 چار صد و هفت 


در در بار ابوالعیاس مأمون خوارزه‌شاه ممز « ست و در موقعیکه رسول‌ساطان‌محمود 


( که ظاه ۳ از طرف احمدین حسن میمندی وذیر وی فرستاده شده بود ) بدربار 


هلمول میرسد حضور دااشت ابنطود تقل هیکند که خوازنمقام رای یور دراین 


باب با او خلوت و مشودت 3 یف ابو دیحان چنان رای داد که بابد مطابق گفتد 


خواچه احمدین حسن میمندی دفنار کرد و این امر دا از بزدگان و سران‌لهکر 


خوارزمشاه کته ابو دیجان را باود کیرد و بدو ۲ که چگو نه می‌شود 


که دذیری بدون اطلاع سلطان مباددت بفرستادن دسول و کنء خکو در امری بدین 


فقمی کننا. بپتر آنستکه فرستاده‌ای پیش ا<مدحسن میمندی ددانه کر دو تازوداست 
اینکار را بصودتی خوش‌خانمه دهیم 


زا 


چه اگر بمیل خود خطیه بنام محمود نخوانیم با حبر و زور ما را بدین‌امر 
ژادار خواهدکرد. 
برای اینکاد شخصی دا بنام :قوب چندی بددبار بادشاه غزنوی فرستاد در 
کتان دقی ره ات ان 2۷( به نل از مشهبر خوادزم ابو ریحان در آینه‌ورد 
چنان آامده اسرت: 
«و مردی بودکه او دا بعقوب چندی گفتندی . شریری طماعی ناددستی و 
بروز گاد سامانیان یکبار ویرا برسولی به بخارافرستاده بودنده بخواست 
که خوادزم در سر رسولی وی شود و اکنون تیار ار را نامزد کرد و هر 
چند بوسمل و دیگران گفتند سود نداشت که قضا آهده بود و حال این 
مرد برحیله بوشیدء‌ماند ور کرد وا 
چون بغز نبن رسید چنان نمودکه حدیث خطبه ,دو داست خواهد شد د 
لافها زد د منتها نهاد د حضرت محمودی و وذیر دد اين معانی وی دا 
ورذانی: نوادند . چون نومید شد بایستاد و دقعتی نوشت بزبان خوادژمی 
بخوارژمشاه 2 بسی ار نبشته بود 2 تظریب دد باب امبرمحموده | تش‌فتنه 
را الا داده و از نوادر و عجائب پس از این سه سال 4-5 سلطان ماضی 
خوارزم بگرفت ر‌ کاعن ها 3 دوانخانه باژ نگراشگنه 2 لین رقءعت ردسشت 
ابر محمود افتاد . فومود تا ترجه کردند ودز خشم شد و فرمود تاجندی 
داز زر دار کشیدند و نگ بکشتند.» 
چون «ذیر سلطان محمود کار دا بدینه‌توال دید برای! نک خوارزه‌شاءرابا 
صلح و صفا دادار بخواندن خطبه بنام محمود کند نامه‌هائی‌پر از وعد فعید بوک 
نوشت 1 
خو ارزه‌شاه که هیچ کاری بددن «شودت بزرگان و امراء لشکر فرص 
مجمعی اذ ایشان تشکیل داد د قصد محمود دا باآنها گر کرد. اما کلیة سران 
لشکر با این امر مخالفت داشتند . 


ااِ 


صاحب روضةالصفاء در جلد چپارم صفتعةٌ ۳۵ کتاب خود چنین میگوید: 

. مأمون دز آن باب با اعیان دوات خویش مشودت فرمود. اکثر ازاین 
قضیه سرباز زدئد و گفتند مادام که مك تو از دصمت شر کت مصون 
باشد ما کمر خدعت سته لیم و اگر تومحکوم دیگرشوی‌شمشبرهاببرون 
کشیم و ترا معزول و دیگری دا بر تخت نشانیم.» 

در نتیجه این پیشنهاد سیاهیان خوارزمشاه دست بشودش ۶ طغیان زدند و 
وی با هزادان وعد د وعیدو اظماد اینکه مقصود اذ این گفته ری و هم 
مکنونات قلبی لشکریان است آتش فتنه دا خواباند 

اما خبط بزدگ اد این بود که قضية خواندن خطبه دا با سپاهیان دد میان 
گذاشت ولشکریانرا بیش از پیش ناداضی کرد . حوارذمشاه که اعتقاد زیادیبرآی 
متین ابودیحان ببردنی داشت . باد طتر دد این مهم با وی کفتکو بمیان آورد 

ابوریحان که میدانست ا گر جنگی بروز کند خوادذمه هتاب) مقادمت‌سلطان 
محمود دا نخواهد داشت گرد سیاست و حیله گشت و باه گت‌چون خان‌تر کستان 
با ایلك مشخول زددخودده اذ طرفی خان‌نسبت بخوادزمشاه بدبین است وباساطان 
محمود دراه دداد و دوستی می‌پرماید بهتر آ نست خوارذم‌شاه ببن خان و ابلك صلح 
و اتحاد برقراد سازد 3 باینترتیب‌از خطر اتحاد محموده خان تر کستان‌ایمن گردد 

مامو ن ری ابو دیحان دا پسندید و فر ستاد گا نی‌با تحف و هدایا پیش خان 
رصان فرستاد و با دی خویشی و دصلت کرد و خان تر کستان کینهُ دیرینه خود 
دا با خوادزمشاه کنار گذاشت و بر سر اتحاد و دوستی : 1 
خطر اتفاق سلطان محمود با خان تر کستان خلاصی یافت. 


مد و خوارزمشاه از 


چونا سلطان محمود از این حیل-ه.اطلاع بات مت بخو ارذمشاه 9 ان 
رارق رد مان شد و با سپاهیانی‌عظيم ببلخج رات و از آنجا فرستاد گانی حجد 
بش خان و ابلكت فرستاد و با یشان عتاب فراوان کر دودوستی‌سابق‌را بخاطر آورد 


۰۰۲ 


مش داد ره ۱۱ کتاب خود مکی بد: 


« جوابدادند که ما خوادزمشاه دا دوست د داماد امیر دانستیم د دانیم که 
تا بدان جایگاه لطف حال بودکه چون دسولان فرستاد و با ما عود کرد 
و از وی درخواست تا دسولی نامزدکند د بفرستد تا آنچه ردد بم‌شهد 
او باشد دی تن دد ندا:و نفرستاد و ۳ امروز از وی بیازرده است 
واجب نکند با ها عتان کردن ۶ حور ۱2/۹ توسط کنيم ازدوجانب 
تا الفت بجای خوش باز شود. 

آهبر محمود این حدیث دا هیچ جوابی ات هد و خام‌وش 
ابستاد 2 انجانب خانان بدکمان کشت : 


سس از آنکه خانان تر کستان بدین طریق بساطان‌جوابدادند مشفیانه کسی 


دا پیش 


خوارذه‌شاه دوانه د شرح مادقع را بدر خاطر نشدان کردند و خوارذهشاه 


با ابلك وخجان ان فرار دادی برطد محمود سهت ۰ بانتر تیب که هر رك‌جمعی 


از سیاهیان خویش دا بناحیه ای از خر اسان بفرستد د چون میدانستند که سلطان 


مد مود دراشکر لس ۳ ید طولامی دارد از ددبرو شدن با دی پرهیز 


مر و در نظر داشتند دسته‌هاتی از سیاهیان خود را در زقاطمختلف قر اردهند 


تا کار بر محمو د تنگگ شو د و نتواند در میدانهای مختلف جنگ حاضر شودچنا نکه 


آشاره شد سلطان محمود در ارت تادیخ 053 بلج بود . چون بر این قضیه آ گاه شد 


دسولی با نامه ذبل که بموقی در صفحة ۳ کتاب خود زقل میکند بیش خوارذمشاه 


فرستاد. 


«مقرد استمّه میان ما عپدوعتدبرچه جماه بوده است و حق ما بر او تا 
کدام جایگاه است . و وی دد این باب خطبه رن 
نگذاشتند فومش و نکویم حاشیت و فرمانبر داد بر این جمله باید . چه 
حاشیت و فرمانبرداد نباشدکه فرا پادشاه تواندگفت 

کن و مکن که این اجر بادشاه باشد و در ملك خود مساط د مستقل 


۰۰ 


نبودنو ما مدتی داز اینجا پپلخ متام کردیم .تا صد هز ار سواره پیادة 
و پیلی پانصد این شغل دا آماده‌شد تا آنقوم دا که چنان تافرمانی 
آاعتد و. برای: خدادنه خویش اعتراض نمایشد آمالنده اید و براه 
دامت نداشته آبیث و نیز امیر داکه برابر برادر و دامادماست بیداد کنیم 
2 انوم که ادبری چون بایدکرد . که امبر ضعیف بکاد نیاید . اکنون 
ما دا عذری واضح باید تا اینجا سوی غزنین باذ وودیم و از 
دو کار ی باید کرد .یاچنان بطو ع و دغیت که نهاده بودند خطبه باید 
و یا نژدی و هدیه شمابایدم فرستاد . چنانکه فراخود ما باشدتا دد نهان 
بان نزديك وی فرستاده آید. که مادا بزیادت مالحاجت نیست‌وذمین 
قلعت های‌ما بدردند از گرانی‌بارزد د سیم و اگرنه اعیان و ائمه و فقهاء 
را از آن ولابت پیش ما باستغفاد فرستد که تا چندان هزار خلق که در 
هواس باز گردیم ۰ 
پس از خواندن‌این نامه‌خوارزمشاه دد رعب و دهشت افتاد و چاده‌ای‌جز 
دفق و مدادا ندید و فرمان داد د, نساء و فراوه خطبه بنام سلطان محمود خوانند 
شور اک قنور اا قبیل خوادزمد گر گان اذ این‌قاعده مستثنی شد چه مردم آن‌نواحی 
بهیچوجه تن باین اهر نمیدادند. خو ارزمشاه سه هزاد اسب دعزاد دینادنیز بخدمت 
سلطان فرستاد تا از دست اد ایمن شود. 
چنانکه اشاره شد قبل از دسب‌دن نامه ساطان محمود خوادز مشاه شا به 
معاهده‌ایکه با ان تر کستانو ابلات بسته بود جهی از سیاهیان خورشرابخر اسان 
فرستاد تا در موقع هجوم سلطان محمود اذ دی جلوگیری کند . دسته ای اذ این 
سیاه درهز اراسب‌متمر کز شد 3 دیاست با البتکین سمهسالاد خوارژمشاه بود . 
) در تادیخ یمینی و دوضةالصفاء بجای البتکین نیال 7 کین امده است). 
چون الیشکین بخادی و سران هییکوا سیاه اژ موضوع فرستادن‌هدایابخدمت 
سلطان محمود و خواندن خطبه بنام وی دد نساء و فراده! کاهی یافتند بهانشخوبی 


«۵ 


جروت شودش «دست آوردند و بر وزراء و دیران و ارکان ددات تاختند و جمغ 
کثری از ایشانرا بقتل‌رساندند وقصر سلطنتی‌دا لت زدند و وقتیکه برخوارزمشا» 
دست یافتند دیرا در رود چمادشنبه شوال سال 4۰۷ کشتند . این امبر دد آنموقع 
بیش ۳۲۱ سال نداشت 
در تاریخ یمینی صفحهٌ 6 موضوع فتل خوارذه‌شاه اینطوا ات٩‏ 
« ومقدم همه نیالتکن بود صاحب چیش ماوق بتدیر کار مشخول شدند 
۶ بحیوغیمت بدان‌رسردند که روزی برقاءد؛ مستمر برسم سلام به‌خدمت 
اورفتند . ناگاه خبر وفات اواز اندرون بیرون ] مد وحقیقت حالاومعاوم 
نش د که و نه افتاد » 
این امبر بسیارفاضل و متصف‌بصفات پسندیده بود .ییوقی درصفح(11۷-110) 
ددحق وی چنین میگو بط 
« چنان نوشته‌است ابودیحان از مشاهیر خوارژم که خوارذمشاه بوالعباس 
مأمونبن عون بازبسین امبزی بود که تعاندان پس‌از کش وا 
افتاد و دولت ماموئبان ببایان رسید و او مردی بود فاضل وشحم و کاری 
و در کار سخت مثبت وچنانکه وبرا اخلاق ستوده بود واین ازآن گو ۳ 
تا مقر گردد که میلو محابا نمیکنم که گفته اند : انماالحکی‌فی‌امثال‌هذه 
الامود علی‌الاغلب‌الاکثر فالافضل من اذاعدت فضابله استعفی‌فی خال‌مناقبه 
مساژیه ولوعدت محامده تلاشتفیما بینا مثالبه و هثر بزر گتر ابوالباس 
را آن بود که زبان اه بسته بود از دشنام و فعش و خرافات .من که 
ابودیحانم و مر او را هفت سال خدمت کردم نشنودم که برزبان وک هیچ 
اوان بودکه چون سخت دد خشم شدی گفتی ای سک و میان اد و امیر 
محمود ددستی‌محکم شد و عهدکر دندو حرة کالنجی دادختر امین تن 
آنیهای آوردند وددپرده امیر ابوالعباس‌قراد گرفت ومکاتبات وملاحظات 


و مرادات پیو سته گفت .ابوالعباس دل امبر محمود:با همه چیز.ها:نکه: 
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داشتی و از حد. گذشته تواضع نمودی تا بدان جایگاه که چون شراب 
تشیتی آزتروز با نامتر اولیاء د حشم و ندیمان و فرزندان ایران که بر 
در گاه بودند از سامانیان ۶ صفاریان و دی بخواندندی و فرمودی تا 
رسولان که از اطراف ولایات آمده بودندی باحترام بخواندندیو بنشاندی 
جون قدح سوم بدست گرفتی بربای خاستی بریاد امبرمحمود وس نمشتی 
وهمه قفوم بربای مییودندی و یکان یکان دا میفره‌ودی د ذمین بوسه می- 
داد ندی 2 میاستانیدندی 2 نوشیدندی و چون فادغ شد‌ندی پس اهبر 
اشاره کردی تا به نشستن اقداع نمودندی و خادمی بیامدی وصات مغنیان 
بات دی‌می آوردتد هریتکی دا اسبی‌قیمتی دجامهو کیسه دراو ده‌هزار 
درم و نیز جانپ امیر محمود تا بدان جایگاه داشتی که امبر الم و منین القادد - 
بالله دضی‌النه عنه دیرا خلعت دعود و لوا دلقب فرستادو عن‌الدوله وزین- 
المله بدست حسین سالاد حاجیان و خوارژهشاه انديشید که نباید امبر 
محمود بیازارد و بحدی نود ی چرا بیوساطتو شفاعت من او رل 
ستاند از خلیفت د این کراعت 2 مزبت یاید. 

بهرحال از بر مععاملت مرا بش از دسول فرستاد ۳ نیمه مابان و ان 
کرامت در سر از ی خواستدم و بخوارزم آوردم و بدو سیردم و فرمود 
تا آنها دا باکر دند. تا اطف حل بر جای بود آ شکارا نکردند 3 نس 
از ان چون آ و فت که میبایست که این خاندان برافتد آ شکارا گردندتا 
بود 1 نچه بود و دفت | چه دفت و این خوارزژه‌شاه را علم بجایگاهی‌بود 
که ددزی شراب میخودد بر سماع دود د ملاحظه ادپ بسیاد میکردی. 
که مردی سخت فاضل 2 ادیب بود و من پیش او بودم و در ند ویرا 
حور کا گفتندی مردی سیخءت فاضل ر‌ ادیب بود 2 نکر سجن 2 مترسل 
ولیکنس خت‌بی ادب که پيك داه ادپ نفس نداشت که گفته‌اند ادب‌النفس 


بر من ادب‌الدردس ۰ ضحجری ببالةٌ شراب دردست داشت 2 بخواست‌خورد 


2۰۷ 


اسبان نوبت که در سرای‌داشته بودند بانگی کردند و از یکی‌بادی‌رهاشد 
به نبرو و خوا ارزمشاه گفت فی مشادب‌الشادب ضجری از دعنائی بادی‌به 
پیاله بینداخت و من بترسیدم وانداعلي که ملد جاگ دنس بر ۶ 
نفرمود و بخندید و اهمال کرد و بر دا‌حلم و کرم‌دفت و من که‌بوالفضلم 
بنشابود شنودم‌از خواجه منحود:عالبی مولف کتاب بتیمةالدهرفی مجالس 
العصر و کتپ بسیاد دیگر و وی بخوارزم دفت و نزد این خوازذهشاه 
مدتی مدید بود و بناع اوچند تألیف کرد و کفت دوزی در مجلس شراب 
بودیم و درادب سخن ميگفتيم حدبث نظر دفت خوا ارزمشاه گفت همتی 
فی کتاب‌فیه ووجه‌احسن .انظر الیهبودیسان گنت دوزی خوادذه‌شاه‌سواد 
شده شراب مبخورد نزديك حجره؛ من دسید . فرمود تا مرا بخواندند. 
برد تر دسیدم بدو اسب براند تا دد حجرة نوبت من و خواست که فرود 
آید . زمان بوسه کردم فک گر انا داده تا فرود نیاید و گفت العلم 
بعلو ولا یعلی » 
در بار این پادشاه مرجع افاضل و علماء و فلاسفه و منجمین 2ریاضیون‌عالی- 
قدد منجمله بو علی سینا و ابودیحان و ابوالخیر خماد و ابونصر عراق و ابو سول 
مسیحی بود . نظامی عردضی سمرقندی درچبار مقاله صفحه (۸۰-۷) حکایت ذیل 
را درخصوص ددبار ابوالعباس و اجتماع علماء وفضلاء در آ نجا نقل میکند: 
«ابوالعباس‌مًمون خوادذمشاه دز بری‌داشت نام دابوالحسن احمدین‌محمد 
السپلی مردی حکیم طبع 3 بم نفس و خوادزمشاه همچنین حکیم‌طبع و 
فاضل دودست بود د بسبب ایشا چندین حکیم و فاضل بر آن درگاه 
جمع شده بودند. چون ابوعلی سینا د ابوسهل مسیحی دابوالخیر خمار 
وابوریحان برونیو ابونصر عراق . اما ابونصرعراق برادرزاده خوادذمشاه 
بود و در عام ریاضی و انواع 0 ثانی بطلیموس بود و ابوالخبر خماددد 
طب ثالث مقراط و جالینوس بود و ابوریحان در نجوم بجای ابومعشر 2 


۰۰۸ 


احمدبن عبدالجلیل‌بود 2 ابوعلی‌سینادابوسول مسیحی خلف ارسطاطالیس 
بودند . دد علم حکمت که شامل است هم؛ٌُعلوم دااین‌طایفه دز آن‌حدعت 
از دنیا وی بی‌نیازی داشتند و با کیک انسی در محاودت و عیشی در 
مکاتبت میکردنق . دوز گاه بر مستدی و فلگ روا نداعت.آن عیش بر 
یشان منغض کرد و1 ن روز گادبر ایشان زان اه . از نزديك‌سلطان 
یمین‌الدو له محمود معردفی دسید با نامه‌ای مضمون آن نامه آآنکه‌شنيدم 
که در مجلی خوارزمشاه چند کسند از اهل فطل که عدیم النظر یند چون 
فلان و فلان باید که ایشان دا بمجلس ما فرستی .نا ایشان شرف مجلس 
ماحاصل کنند و ما بعلوم و کفایات ایشان مستظهر شویم و آن منت اذ 
خوارزمشاه دادیم و دسول وی خواجه حسن‌بن علی میکال بود که تس 
از افاضل و امائل عصر و اعجوبه‌ای بود ازدجال زمانه ر کازمحمودرواج 
ودوات ملكت اورو نقی‌داشت و دولت اد علوی و ملوك زمانه اورامراعا 
همی کردند و شب اذ او باندیشه همی خفتند. خوادزمشاه خواجه‌حسین 
میکال را بچای نيك فرود آورد و علفه شرف فزمود وین ۹۵ ۲۳ 
را بادداد حکماء دا بخواند و این نامه برایشان ی بت مهوت 
قویدست است و لشسکر بسیار داید و خراسان و هندوستان ضبط کرده 
است و طمع دد عراق بسته. من نتوانم که مثال او داامتثال نتمایم‌وفرمان 
او را بنفاذ نبیوندم . شما در این‌چه گویید ۰ ۱ 
ابوعلی ۶ ابوسهل گفتند ما نرویم اما ابونصر و ابوالخبر دابودیحان‌دغبت 
نمودند که اخباد صلات د هبات سلطان همی شنیدند ۰ پس آخو ارزمشاه 
گفت:شما دوتن دا که,دغبت نیست پیش اذ آنکه من اینمرد دا باد دهم 
شما سر خویش دبرید . پس خواجه اسیاب ابوعلی و ابو سهل بساختو 
دلیلی همراه ایشان کرد و از داء گر گان‌دوی بگر کات نهادند دوزدیگر 
خوارزهشاه حسین علی میکال دا بار داد و نیکویها بیوسنی و گفت نامه 
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ر,. خواندم . در مضمون نامه و فرمان پادشاه وفوف افتاد.. ابوعلی «ابوسپل 
برفتهاند . لیکن ابونصر و ابودیحاند ابوالخیر بسیج میکنند که‌پیش‌خدمت 
۲ و باندك روز ار برك ایشان بساخت,د با خواجه حسین میکال 
فرستا و بیلیخ بخدمت سلطان یمین الدوله محمود آ مدند و بحطرت او 
پرستند ‏ ببلطان را مقصود از ابشان ابوعلی پوس ابوتصرارات 
بفرمود تا صودت ابوعلی بر کاغف نکاشت و نقاشان دا بخواند تا بر رن 
هنال چهل صودت نگاشته و با مناشیر باط-راف فرستادند و از اصحاب 
اطراف در جوا که مردیست بدین صودت و او تا ابو علی مینا کت 
طلب کنند و او دا بمن فرستند.» 
ابوالحسین احمد. ین محید السپیلی‌باسولی در ۱۳۱ 
بود.و از ح-کایت سابقالذ کر چنین بر میایدکه این شغل دا در زمان براددش 
بوالمبای مأمون نیز داشته است 
این «ذیر یکی از دجال 7۳ ادب آن عصر, بود ودر سال ۶ رادار 
خوارزمشاه بر وک خشم گرفت از ,ترس او به بغداد دفت و۶ در همانجا بافی بود تا در 
سال ۶۱۸ دفات بافت. 
بس از مرك مامون خوارزمشاه سران مه و زر کات میت ۳۳۳ 
محمدین علی‌بن ماه پسرهفده سالهُ او دا بادشاهی‌بر گزیدندو زمام امودمملکت 
را بدست ۱ لبتکین بخادی سیردند. 
»وزانت هحمدین مامون با احمد طغان بود . الیتکین و متشفدین میات 
بمحض.روی کار مدن بناک ظلم و جود با مردم گذاشتند و روت ایشان دا جمح 
کتردند ذعده ای بیگتاه را ,قتل رساندند و خوادذه‌شاه بهیچ وچه در کار ها 
دخاات تیک ش 
بعاطان محمود که از اين امر آ گاهی یافت با هیمندی وذیر خویش‌هشودت 
کرد و پین از جلب عفید؛ اد «وفج را برای جمله بخوارزم و خونخواهی‌دامادخود 


۷ 


و طاعب میراث او مناسب دید. اما قبل از حر کت بدلان جانت دسولی بخواد زرم 
فرستاد تا دستور دهد خطیه بنام سلطان بخ-وانند و کسانیراکه در قتل داماد او 
شر کت کرده‌اند مقید ساند و بغزنین فرستدو خواهر شاظان دا پیش براداذباورد 

سلطان‌محمود میخواست‌ازداه‌حیله توجه زمامدادان خوارژم دا با فرستادن 
قانلین خوادذه‌شاه از آمدن خود بآن ناحیه من‌طف سازد و ایشان‌دا غافلگیر کند 
بنا براین بمحض حر کت فرستاده مز بور کسانیرا درد خفا بترمذ و ختلان فرستاد تا 
کشتبپاگی چند جرت عبود سباهیان از زود جیحون اماده سازند 

چون فرستادة محمود بددبار خوارزمشاه دسید اس بخاری درحق او به 
نیکی ۶ ملاطفت رفتاد کرد و خواه رسلطان دا باتفاق‌قانلین خوادذه‌شاءپیش محمود 
فرستاد . محمود که سپاه عظیمی تهیه دیده بود و از فتح خوادزم مطمئن از درباد 
خوارزم درخواست فرستادن البتکین راکه موجد تمام این بلایا بودکرد . 

۰ 0 این بدید سران اشکر را گردآ ورد و ایشان دا کف داد 
که درموقع‌جناك ازد یختن خون خوبش‌در راه استقلال خوادزم ددیغ نکنند دس الا 
اطمینان بر همراهی سران سپاه با پنجاه هزاد نفرمرد جنگیآ ماده جنگ باسلطان 
محمود شد. 

سلطان محمود پس اذ اطمینان بر عدم تجاوز خان تر کستان و ایلك‌باجود 
فصل تابستان و شدت گرما از داه آ موی طرف خوادزم رهسپار شد. مقدمةالجیش 
سلطان محمود تحت دیاست ابوعبدالن طائی (درتادیخ بیوقی‌مخمداعرانی آ مده‌است) 

از شباهیان خوادزم شکسی عظیمی خورد چون محمود از اين امر مطلع 
شد با همراهان جویش خود دا بمیدان چنگت دساند و باوجود کثرت عدةٌ دشمن 
پر ااشات عله ۱۰۰ 

در این محادبه جمم کثیری از سپاهیان خوارزم کشته شدند و بقية السیف 
بای بفراد نهادنف " ۱ 
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۳ ,غتصبری شاغر معروف دد مودد این فتح فصیده‌ای دارد که از غرد فضائد 
ااست:: 
چنین نمایدب. شمشیر خسروان آ تاد 
چنین رد 1 رگان چوکر د باید کار 
بتیغ شاه نکر نامه "گذشته وان 
که هست داست تر اژ نامه تیغ او بسیاد 
چو مرد بر هنر خویش ایمنی دارد 
رود بدیدة دشمن بجستن بی-کاد 
نه رهتمای تکار ابش نه احم کر 
نه فالگوی بکار آیدش نه کار گذاد 
رود جنانکه خداونه شرق دفت بردم 
زمانه کشته مر او د دلیل و ایرد باد 
بوقك آنکه هوا تفته بد ذ باد سموم 
هوا چو آتش گرداند را و بجای شراد 
بدولت ملك مشرق و سمادت او 
نه بيشه بودو 4 گر مانه زین دو هیج آثاز 
فرو گذفت به آموبه شپربا جهاف 
بفعال اخد-ر نيك و بنصرت داداد. 
فردغ دوات اد هءچو روز دقت زدال 
مصاف لشکر او همچو کوه دقت بهاد 
همه زمین شده از روی بندگان ‏ کشمیر 
۱ همه هوا اشده از عس چادشان فرخاد. 
,یجید چهرة لاس رنگ شم‌شبرش 


در این دیاد نماند اذ مخالفان دیاد 
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۳ ارب درهمه غرقه شدندچون‌فرعون ۹ 
چوبر گناشت بر ان اب‌شاه موسی‌وار 


فراخ جیحون چون کوه‌شدز,س که در او 


کلاء و تر کش و زین بود دجامه‌ودستاز 
از این سپس بدل بانك و نعره درجیحون 

نت واهد "امد جز های های‌نال زار 
بمغ.زش اندر تیسغ است اگر بود خفته 1 

پچشدش اند تر است اگر بود بیداد 
اگر بجنید بیند خبال او از باد 

کفان زد که همی‌خود بر جگر هسماد 
اس ان نت ۱ اه هن 

اوگر » زگنهکنی آدخج بودش استفغفاد 
ود کر سیّوال کنر 5 وید ای سوار مزن 

و گر جواب دهد ۳ ملک زنهار 
وداز اسیران کنوئی کرفت چندانی 

کر تشک بود ز انبوهشات بلد و ای 
گرفه ایشان بگرفت طول و عوضجران 

بهر دهی و بهر برذنی قطاد "قطار 
رز وله که بر گرفتز گنج 

خن ۷ عاجز شود در او . گفتار 
بدرچها و است و به تخت ها دیباج 

#ک چا درم است و مایا دیزار 
قباس ت ند اندد قیاس سیم سفید 

«شمار؛ *گیز نف : اندد . شماد. . ز دعیارا 
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زعکس جامهٌ دنگین هوا چو. باغ ادم ‏ 4 
زمین ز تود؛ یافوث سرخ چون گلنار 
عمود ذدین با گوهر کمر شم‌شار اوه 
سلاح نغاز پریچورگنان گلرخساد 
بکشت‌دشمن وبرداشت گنج ومالد ببرد 
ذ بهر نصرت دین محم.د مختاد 
از آنکه تربت گ رگنج دشهر و برژن ار 
مقام فرمطیان بو دو ممدن کفاد 
هميشه تا صفت‌تیر گی نصیب شب است , ۱ 
چنان کجا صفت ددشنی نصیب نهاد 
نصیب شاه جهان باد غز و نصرت ففتح 
نصیب دشمن او درک و محنت و تیماد 
هزاد فتح چنین و هزارعز د چنین 3 
بر او بر آمده‌د کنته عنصری اشعاد 
ابوالفضل بیهقی در صفحدٌ "7۷ کتاب خود در دصف این فصیده: چنین 
میکوید 
«و او دا چنین قصیده دک نیست هرچه ممکن بود از استادی و نيك 
اندیشی کرده است و جای آن بود چنان فتح وچنین ممددح * 
چو ن دد این جنگ سلطان محمود سیاهیان البتکین راددهم شکست‌جمعی 
از سوادانتخبه و کر ده دابهمراهی امیر نصرسیمسالاد جا مر ر تعقربو کرفتادک 
فرادبان کرد و امیر نصر مرن دست‌بافت و بك تکین بخادی و شاد عکین‌خانی 
را نيزکه از اجلا امراء در باد خوارذمشاه بودند بچنگ آودد و البتکین حاجب 
را بخدمت سلطان آورد 


این فتح باعث ازدیاد شوکت د قدرت ساطان محمودشد و پادشاه غزنوکالژ 
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دستگیز شدن اکن و کسانیککه دز قتل خواهر او شر کت :داشتند شادمان و 
خراشتن رگزادیدا 
سلطان محمود بخوارزم دفت و جمیع قامرد حکومتی خوارزه‌هاهیان دا 
تحت تصرف خویش در آورد و ابوالحادت محمد بن ماعون خ و از عنشد ام با جمینع 
خانوادة سلطنتی بتک متحمودافتادتد و سلطان ایشان دا مقعد ساختو البتکیود 
و شاد تکین دا که در فتل‌خوآهر او شر کت داشتند بقتل دساند 
ابوالفضل بیوقی دد صفحه ۰۷۷ کتاب خود داجمبةتل خواهر سلطان»حمود 
چنین ددایت ميکند: 
« فره‌ود تا سه داد بزدند و این سه تن دا بیش بیلان انداختند نا بکدنه 
پس بر دندانهای پیلان نم‌ادند تا بگردانیدند و منادی کردند که هر ی 
که خداونه خویش دا بکشد ویرا شزا این است . بسن دادهاکشیدند و 
بر نک استواد ببستند و دوی دارها دا بخفت بخته و کچ محکم کردند. 
چون سه بل و نام دنشان بر آن نیشنند 2 بسیار مردم دا نیز از خوتیان 
بددنیم آکر ند ودست و بای‌بر بدنددحشمتی سخت بزرك افتاد .» 
چنانکه از قسمت اخیر کته بیوقی برمیآید چون باغیان مزبود ازدشمنان 
وی بنجه‌ساطان محمود بودند بر انداختن ایشان باعث ازدیاد قوت و جلال‌بادشاه 
غزنو ی گر دید" 
سلطان محمود پس از کمی اقامت در خوارزم د. صدد مراجعت بر و 
حتدومت خوادزم دا بدست اش حاچب سپرد و ادسلان جاذب سرداد نامی 
خویش دا محض احتیاط و چلو گیری از شورش و فساد بادی بافی گذارد . 
چون چ:دی از مراجءت سلطان گذشت ی از متنفذین خوادزم موسوم به 
بواسحق د معردف بخسرو بوااعم اس سر بشورش بر آورد و جمعی از نار اضیان دا 
آماده ساخت و خوارزم دا متصرف شد ارسلان جذب ساطان محمود دا از این 


پیش ۱ مد مطلح ساخ<ت (ِ بم‌ساعدت خو اند. 
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سلطان محمود نیز جمعی از سپاهیان خود دا بخوادزم فرستاد و ادسلان 
جاذب بهمراهی ایشان بر بواسحق غلبه و دیرا داداد پفراد کرد . ااسلان جلذب 
پس از این فتح چون دجود خود دا در خوارزم لام نمیدانست بخدمت سلطان 
محمود باز گشت ِ الم نتاش در ادارء خوارزم لباقت تمام ظاهرساخت ودردوران 
حکومت‌خویش باحسن سیاست داتخافندبیرعاقلانه‌نمنیکی از خودییاد کار گذاشت 
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آل قور 


بنا بکفاة غالب مودخین غودیان از اعقاب ضحاك تازی بودند . پس از 
علبةٌ فریددن بر ضحاك بازماند گان س__ اك در گوشه و کزار ولات اير ان‌متفرق‌شدند 

بنا برواٍت بعضی مودخین دوتن از فرز ندان ضحاك بنهادند دفتند ودر | نجا 
اقامت گّز یدند . این ددنفر سور و سام نام داشتند 

در آغاز اهر ام و سود بنای مخالفت با ی لداستندو عاقیت بین ایشان 
صلح برفراد گردید و سور بعکوعت نهاد ند دسید و سام دا شغل سیم‌س‌لاری داد 
میگویند چندی نجذشت که از سود دختری و از سام پسری بوجود امد . این 
دو از همان ادان‌کودکی ءلاقه د محیت فرادانی بیکدیگر داشتند دوقتی بسن‌رشد 
دسیدند قصد ازدواج کردند اما قبل از آنکه بمةصود دسند سام سیمسالاد مرد و 
امراء و بزد گان نادند از داه <سادت پسر ویرا که بسیار رشید و شجاع بود 23 
خدمت سود بخیانت متهم کردند و سود در صدد سیاست برادد ذاده خویش بر آمد. 

چون دختر سور برقصد بدر - شد شبی با ناعزد خویش از نهاد ندفر ار 
کرد ف پس آزجزدی هر کدی بنواحی کو هس انی‌غود (قسمتی اذافغ‌انستان حالیه) 


دسیدند و چندی نگذقات که جماءتی از هواخواهان ایشان نیز بدان ناحية ژفتد 
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امر اء ور ازاعقاب اینعموذاد کان‌هستند. طبق‌قولبکی‌دیگر ازمودخین بسطام فرزند 
دیگری اذ ضحاكکه از دست فربدون خلاصی بافته‌بودباجمعی از همراهان‌خویش 
مستقیماً ب احية غو ررفت و فر بدون میخواست جرت دفع سعطام به‌تعقیب وی به‌غور 
رود ولی‌ددهمان اوان سلم وتوربرادرخود ايرج‌راکشتند دفریدون دد نتیجة اندوه 
وحزن فراوانی که براءغلبه کرده بودازتعقیب بسطام دست برداشت 2 بسطام فرستاده‌ای 
بخدهت فر بدون فرستاد و از وی تقاضای صلح کردو فریدودن از جنگ باوی چشم 
بوشید چون‌بسطام از جانب فریدون | سوده‌خاطرشد . جمعی اةءالعرب دا بغود 

دءوت کردد بافر ات بال بحکو مت پرداخت ۱ 
که از صحت وسفم این‌دورو ایت این‌مسئله «حقق است که جمعی از قبائل 
مختلف عرب ازخیلی‌قدیم ناحیهغود ‏ مده‌بو دند ودرا نجا نفوذفر ارانی بدست آوردند 
وبر اف آميزش بااقوام تركء آدیانی نزادایشان بکلی‌تغیبریافت . چون جد اعلایاین 
خاندان شنسب‌نام‌داشت غود یان را آل سب وملوك شنسبانیه میگویند. شنسب 
گوبا معاسرعلی‌بن ابیطالبعلیهلسلام بود و بدست آن‌حضرت اسلام آودد . غودیان 
در نقاط مختاف حکوهت میکردند و بومینم ناسمت ایشان‌دا بشعب‌چهار کانامراء غود 
وطخارستان و غززین و هنددستان قسمت مینمایند . پایتخت ملوك غود فیروذ کوه 
افغا نستان و حتکومت نشان سلاطین طخارستان بامیان بود تحقیق در احوال امراء 
طیار ستتان و غزنن و هندوستان‌ازموضوع بحث این کتاب‌خارج‌است «مادداینجا ففط 
در اعضوض |[ غورد بهضی امراء معردف ارشان که برغزنن حکومت کرده‌ان-د 

کفتگو ميکنيم : 
عد؛امر اء غوا رکهدر تقاطمختلف حکومت کرده‌اندبسیاداست . امامودخین بطور 
کلی‌بادشاهان‌این‌سلسه‌دا پنج‌تن میدانند . قبل‌ازشروع بهذ کر احوالاین‌پنج تفر بشرج 
مختصر ی در خصوص ام ر اعد بز رگان این خاندان که باغزنو بان‌روا بطی‌داشتندمپرداز یم: 
محمدین ۳ از امراء غوراست که باسلطان محمود 
مجمد بنعوری غز نوی معاصر بود . این‌امبردر آغاذ امر بنای و داد ودرستی با 
بادشاهءز نو ی گذاشت دسالانه مبلغی‌باج دخراج بدر بادغز نین 
۰۸ 


فر سماد وی دراواخر سلطنت‌خود ازدر خالت باسلطان‌هحموددد آ مد و از برداخت 
مالیات خودداری کرد . سلطانمحمود بهیچوجه قصدلشکر کشی بفود دا نداشت و 
همو ادهدر طلب‌دو ستی محمد بن‌سوری بود . علت این‌عدم تجادذ بءتصرفات وی این‌بود 
که غود در آن تادیخ از لحاظاستحکامات شهرت فراوان داشت «ساطان «حمود که 
پادشاهی باحزم واحتیاطبود نمیخواست لشکر: ن خویش داابیهوده بکشتن دهد. 
بنابر این چندی وداتتکودی ی بجانب غودتامل کرد اما ازرفتاد بدمحمدین سوری 
نسمت به‌تجازایر انی که بهند و ستان‌مبرفتند . اطلاع‌بافت و بستیارخشمگن‌شد و امر به 
2 ۷ + ح 3 

تور وواعداد چون‌ساهیان فراهم امدنه ارسلان جاذب 2 ۱ 2و تاش را باجمعی از 
قواء بعنوان مقدمهةً الجیش بغودفرستاد تاخودبدیشان‌پیوندد ۰ (4۰۱) 

محمد بن سوری که بیش از ده هز ار نفر سیاهی آاماده تک ده بود در تشک از 
گردنه‌های‌صعب العبود کوههای شرقیا:ر ان تلفاتزیادی بلش کر یاننغز نویو ارد | ورد 
و آلتونتاش‌وادسلان جاذب ناگزیر سلطان دا از اين پیش آمد اطلاع دادند د ویرا 
به تعجیل درعز بمت واداشتنه این بود که‌سلطان غز نوی باجمعی ارقواء تاژه نس سیاری 
سرداران خود آمد . ساطان‌محمود در آغازایر کاری از بیش‌نبرد وعاقبت برای اغفال 
غودیان بکسان خو دامر به عقب نشینی‌داد. تادشمن به تعقیب ایشان‌بردازده‌حمدبن‌سودی 
چون این بدید بخیال آ نکه سلطان محمود دست‌ازچنگک کشیدهاسی دقصدباز کشت 
دارد . جمت‌ضبطاموال وغنائم سپاهیان غزنوی از گردنه ببردن مد وسیاهیان وی‌در 
دامنة کوه متفر ق‌شدند دداین‌موقع سلطان‌محمود باجمعی از سواران زیدءه خویش 
برایشان‌تاخت ۳ وادار ره فراد کرد ۰ 

امیرغود باتفق‌فرز ندانو بقیه سیاهیان خو ض بقاعفص‌تحک | هنگر ان‌بناهنده‌شد 
دیمین‌الدوله‌محمود أن قلعهرامحاصره کر دومحمد بن‌سودی نا گز برتد ب قور دید ساطان 
بس‌اذاین فتح د بدست آ[وردن غذاگمی‌چند <نکومت غود را به آهیر ابوعلی بن‌محمدداد 
و م<مدبن سودیداباف رز نددیگرش‌شیت بزندان افکنه چون محمد سودی‌نمیتوانستی 


و تاسازن‌را برخود دواد کتد درح<یس خوبشتن‌دامسموم‌ساخت ر‌ سلطا محمود 


۰۰۹ 


بس زمر ک‌دی‌شیت دابه‌فروز کوه بیش برادد بزد کترش|بوعلی‌فرستاد. 
اوعلی بن‌محمد دردودان امادت خویش بء‌دلوداد پرد اخت و 
هداس د یت درحق بر ادرخود شیث بلطلفدمپربانی تمام‌رفتاد کرد . اماامیر 
عباس بر ادرزادءدی بتحر يك جمعی ازامراء وبز رگان مماککت 
سر بشورشءصیال بر ۱ رردهو برع خوددست‌یافت وو یر امحبوس‌ساخت ۰ 

د اس‌بن سیث از م مان آغازحکومت‌خود ظلمد ستم پرشه ساخت واموالرعاباد 
ضبط کرد . عاقبت‌مردم به‌ننك ] دنده ازسلطان ابراهیم غز نوی دردفع‌وی‌درخواعت 
مساعدت کردند 

ساطان ابر اهیم نیز بغود اشکر کشید و اطرافیان امبرعباس بدوث هییرکو اه 
مقاه مت تسلیم‌شدند وخود ادنیز اسب ر گشت و ساطان ابراهیم غزنوی بنا بددخواست 
بزر گان مملکت حکومت غود دا به محمدبن عباس واگذاد د به غدزئن 
مراجعت کرد ۰ 

امیر محمد بر خلاف پددبامر دم بودل ژد ادرفتارمیکر د ده رسال‌خراجی بددبار 
غز ندن‌میفرستاد . 

پس از امبرمحمدامرائی چند از ال غود روی‌کار آمدندکه اغلب خراجگذاد 
سلاطین دیگر بودند . اذبین اینامراء معردفتر ازهمه‌حسین‌بن‌سام‌بود که توسطمود 
بن‌ابراهيم عز نوی بهکومت ۶ورد سرد : تاریخ استقلال وساطنت حقیقی ان خاندان 
ازسال 940 کهتاریخروی کار آ مدن علاءالدین حسین بن‌حسین‌غودک‌است شروع‌می‌شود. 
ودی وبازماند گان‌اومدت شصت ود سال باقددت‌تمام درقسمت اعظم ممالك شرفی و 
شمالی ایران وحتی‌خراسان حکومت کردند ۲ 

ءلاعا لدین‌حسین‌دو برادد داشت قطب الدین معردف بم‌لك 
علاعالدیی حسین ‏ اجبال و سیف‌الدین سودی ۰ قطب‌الدین محددد فیروذکوه 
بایتختغوربان‌حکومت میکرد. اماپس ازچندی‌بین اوه براددان 


تن شن اختلاف بردز 5 د وفیر وز کوه‌دا تر کف د بهغز نین‌خدمت بهر امشاه غز نوکا 


۰۲۰ 


دفت . تهرامشاه در آغاذامر نسیت به قطب ا(دین کمال اعزاز واحترام دا دوا داشت . 
اما امراعغزنین پیش‌ساطان ازوی سعایت کردند و گفتند قطب الدین قصدسلطنت غزنین 
رادازد ۰ بنابراین بهراشاه اودا در خفاءسموم کرد . این آمر تادیخ‌شردع دشمنی و 
عداوت بینغز نویانوعودیان‌است چون‌سیف الدین سودی ازخبرمسموم شدن‌قطب‌الدین 
آ گاه‌شد سپاهیانی‌عظیم گرد آورد دبانتقامجوئی برادد عازمءز نو شد . بهرامشاه‌تاب 
مقاومت «یدا نیاودد و باخاصان‌ودر باد یان‌خویش بهندوستان فراد کرد سیف‌الدین 
غودی س‌از فراد بهرامشاه برسریر سلطنت غزنین نشست ودست بعدل و داد زد و 
امراعوبزد گان ممالکت‌را بحکوهت وولایت‌فرستاد دچون بمردم غزنین اعتماد کرد.. 
سیاهیانغوررا اهر به‌باز کشت‌داد.امامتنفذین هملک که از دفتن بهر امشاه بم:دوستان 
خوشدل‌نبودند نامه‌ای بوی‌نوشتند واودا به آ مدن بغزنین دعوت کردند و بهر امشاه 
خودرا به آن‌شهر دسانف ودره‌حاد به مختصری که اتفاق افتادبر سیف الدینغودیدست 
یفت ودرا بقتل‌رساند . (عه) 

سلطاز علاءالدین حسین برادد دیگر سیف‌الدین که در آنتادیخ در فیروذ کوه 
بود . جهت خو نخواهی بر اددان خودسیاهیانی فراوان از عردم غود وغرجستان فراهم 
آورد وقبل‌ازحر کت بغز نین ایند باعی‌داپیش قاضی‌القضاه غز نین‌فرستاد . 

اعضاء ممالك جهان را بدنم جو یند؛خصم خو یشولشتکر شکنم 
غزنین دا گرذییخ و بن برنکنم پس‌هن ناحسین بن‌حسین حسنم 

چون‌سلطان محمود غزنوی از حر کت سپاهیان غور اطلاع یافت امر بجمع 
لشکربان‌داد وازراه دخج وکین آباد بدشت داور آمد وعلاءا ادین‌حسین غودی‌نیز 
بدا نجاد سید دصف آدائی کرد جونبهرامشاه از کثرت سیاه غور در بیم د هراس‌افتاد 
جمعی ازددبادیان‌دا پیش‌علاءالدین فرستادو گت رت دست از ستیزه‌وجدال 
بردادی وعلکت خویش مراجعت کنی : علاءالدین <سین اعتنائی بگفتة دی‌نکرد و 
خومیل یکی از سردادان نامی‌خوددا فرمان‌حمله‌داد . بور آمشاه‌نیز دولتشاه فرذ ند 
خویشردا مأهود دفع‌سرداد مز بود کرد . وی کسان خرمیلدا ازمیان بردو قلب سپاه 


۰۳ 


غلاءالدین‌داددهم شکت , علاعالدین از بی احتباطی دولتشاه أستفاده کر د وسیاهیاندی 
راتحت محاصره در آ ورد ودولتشاه وجمعی ازاءراء غز نویدا بقتل دساند . بهراعشاه 
چون‌این بدید بابِقیهُ سپاه که جان بلاءت بدد برده بودند راه فراد در بیش گرفت . 
عالاءالدین‌دست از بهر امشاه بر نداشت دبتعقیب دی پرداخت وراردیگر غزنویان را در 
محل جوش آبگرم نزديك مکی باه بسختی شکمت داد . برامشاه با عجله هرچه 
تمامترخوددا بغز نین دساند دقوائی نهیه‌دید د بخادج شهر شتافت ولی‌اين باد نیز از 
غودیان شکست خودد و علاءالدین بقهر داد پایتخت غزنویان شد « بهرامشان 
بوندوستان گر یخت . (47ه) 
علاءالدین‌حسین: غوری‌چون برغزنینساطشد هفت شمانه‌روز بقتل‌عام پرداخت 
وز نان اطة درس کرد واجسادبادشاهان غز نوی‌جز ساطان محه‌ود ومسعودوا راهیم 
راار خاددر | وردو باتش‌سوزاندو بساط عیش‌وطرب را در کاخ غز نویان‌بر پاساخت ودد 
شب‌هشتم تولف خود ددغ زنین ابیات ذیلرا در مدح خویش سرود . تا مطر بان و 
مغ بان درچنگ و جغاند دنند . 
جهان داند که من شاه جهانم چراغ درد عبساسیانم 
علاء‌الدین حسین بن ‏ حسینم که دائم باد ملك خاندانم 
تک باشده مین و آسمانم 


چو بر گلگون دولت برنشینم 


همه عالم ک دم چوا ن‌سکندد 
بر آن‌بودم که اذاد باش غزنین 
و لیکن کنده پبرانند و طفلان 


ببخشیدم بدیشان چاد ایشان 


بهر شهری شهی رز نشانم 
چو دود یل جوی خون:"برام 
شفاعت می‌کند بخت" جوانم 
که بادا جانشان پیوند جانم 


علاءالدین یکرفته دیگر بعزادادی برادران‌خود دانعام و اکرام ففرا پرداخت 
بااچساد براددازش عازم فیر وز کوه‌شد و بمحض‌درودبه بست ابنیه‌ای که اززمانسلطان. 
محمود غزنوی باقیمانده بود باخاك یکسان کرد و چون:بفبروذ کوه دسید بشکرانة 


انتقامجوئی برادر خود ضیافتی بربا کرد داعیان و اش راف‌شهردا دعوت‌نمو د و هنگام. 


۲ 


۱ ب وشادی قطعه. ذیلدا سرود ومغتمان بآهنگک خوش نو اختند : 
۰ 2 بر صیت بر ورن بو 


1 که هست فخر زعدلم زمانه دا 

آنم که هست جور ز عدلم خزانه دا 
انگشت دست خوش بدندان کند عدو 

چون برذه کمان پم انگشتوانه 
چون جست خانه خا نه کمیتم میان‌صف 

دشمن زکوی باز ندانست خانه را 
بورام‌شه بکینه من چون کمان کشید 

کندم بکینه الز کر له ککانه را 
پشتی خصم گرچه همه دای ودانه بود 

کردم بکرز خرد سردای ودانه را 
ان توختن به تیغ تاو ختم کنون 

شاهان روز کار و ماوك ماه را 
ای مطرب بدیع چو فادغ شدم زجنگ 

گوی فول‌دا و بیاد آن ترانه را 
ددلت چو بر کشید نشاید فرو گذاشت 


فول معنی د هی صاف مفغانه .را 


ودچون سلطان علاءالدین از تمشمت امود فروز کوه آسوده‌خاطر شب عباثت 


الدین دمعزالدین‌بن‌سام برادرذاد گان خویش‌دا دروحبرستان یکی از قلاع‌مستحکم 


محیوس‌ساخت . تاازشرفتنة ایشان خلاصی با بد ۰ 
پادشاهان غود مقرد بود هرساله مپلغی مالیات بددباد سلجوقیان بفرستند . 


اما ساطان علاءالدین ازفرستان باجوخراج بددباد سلطان سنجرخود دای کرد و 


بجاووی‌شتافت وددقصبةً ناب کنادهر بر ودد بان فیروز کوه وهرات باساطان س:جر با 


۳ 


ساطان سنجر رو برو شد ولی اذ بادشاه سلجوقی شکست خورد ۶ اسبر وی 
کردید ۰ 
مت بند سلظان سنجر امرداد که برپای علاء‌الدین غوری تخته بندی آهنین 
نهند . علاء الدین چون این بدید بسلطان گفت : من قبل از حرکت از فبروذ کوه 
نخته بندی زدین آماده ساخته ام تا دد موقع اسادت ساطان بای وی در آن نوم . 
بوتز آندی سلطان مار حطه ان سلاطین کند و با من همان دفتاد نماید . سنجرنیز 
تخته بند زرینی راکه خود علاءالدین تهیه کرده بود برپای دک‌نهاد. 
سلطان سنجر بس اژچندی که علاءالدین در خدمت دی بود ازاطافت طبع و 
و ت عقل و کیاست اد در شگفتی ماند و عاقبت سلطان غود دا درسلك‌ملاذمانو 
و دربادیان خویش در آورد. 
مور 1 روزی الطان ستعر بر سر التفاف امد 2 طبقی ار 9۳ 
بها بملاء الدین اعطاء کرد و علاء الدین دد مقابل آ ث کرامت این دو بیت دا 
بداهتة گفت: 
بگرفی و نکشت شه مرا در صف ‏ کین 
هر چند بدم کشتنی از ددی یقن 
بخشید مرا يك طبعق دد من 
بخشایش و بخششش‌چنان بودد چنین 
ساطان سنجر همواده علاء الدین دا محترم و معزز میداشت و از هیچگونه 
بذل عنایت در حق وی خود داری ام . روزی بای سنجر برهنه بود و چشم 
علاءالدین بر خاك کف بای وی افتاد . آن دا بوسه زد و اسات ذیل سرود: 
ای خاك سم مرکب تو افسر من 
دی حلقة بندکی. تو زبود امن 


۰ 


چون خاك کف :بای تر!" بوسه زدم 
" اقبال هدی .بوسه زتد "بر سر هن 

چون ساطان سنجر این ابیات شنید بر لطف و مرحمّت خود بدو افزود.و 
ویرا دو باه بسلطنت غود فرستاد . 1 

درد مدت غیبت علاءالدین جمعی از مفسدین ناصراادین حسی برادر زاده او 
را تکوهت عور ار کید بودند ۶ علاءالدین در موقع ورود بخود بشسکلانی چند 
برخودد و عاقبت باسمی د کوشش فرادان بر برادد زا خویش دست یافت 9 بر 
هسند سلطنت هستقر شد 

علاءالدین غوری در دوران سلطنت خویش‌هم با مردم بعدل و داد دفتاد کرد 
دهم بر متصرفات خاندان غود با تسلط بر بامیان و طخادستان و بست وغرجستان 


افزود و در سال ۵۵۱ در هرات وفات یافت 


س از سلطان علاءالدین پسرش سیف‌الدین بر تخت سلطنت 
سیف الدین نشست . این بادشاه از همان ابتداء سلطنت عدل و داد را 
پیشه کردو غیات‌الدینو معزالدین داکه‌ددذهان,ددش‌محبوس 
شده بودند از زندان نجات داد و هريك دا بمقامی دساند . 
تک از کار های مهم سیف الدین ت د قمم اسماعیلیها بود که در دوران 
سلطذت علاءالدین بغیروز کوه و اطراف آن امد بودند 
چون ساطان سنجرمرد (0۲ه) طوائف غز که حریف پرذه‌دی در مقابل‌خود 
نمیدیدند . خراسان دا مودد تاخت و تاذ قراد دادند و در زمان خوارزهشاهیان 
نیز تا نزدیکی غزنین پیش دفتند 
در آغاز سلطنت سیف الدین غز ها دست بتجنوذ بخاك غودیان زدندوسیف- 
الدین با قوائی فرادان عزم جنگ با ایشان کرد و از داه ولایت مادین بمحل‌دزق 


3 


حوالی مردالرود دفت دلی قبل از شروع. بءحادبه توسط ابوالعباس یکی آذ سرء 
داران خویش بقتل زسید . ددمیش برادد ابوالعبای در نتیجه سعایت دربادیان‌بامر 
سیف الدین گشته شده بود و ابوالباس جوت خونخواهی وی بی فرصت کت و 
عاقبت چنانکه گفتیم در میدان نبرد سیف‌الدین را غفلتاً از بای در آورد (5۸). 


چون امبر سیف الدین بدست ابوالعباس شیث سابقادذ ؟-ر 
غیاث الدران شته شد . غوریان در چنگ باغز کازی از دش ردان ۶ 
ابوالعباس ایشان دا ازداء غرج. تان ببایتخت ان ناحیه‌افشن 
آورد و در قصبهٌ کوچكت ور آورد اقامی گزید و آنجا مجلسی میا ساخت و 
ملكت شمس‌الدین عموزادء سیف‌الدین را ببادشاهی بر گزید و ملك شمس الدین از 
آن پس معروف بسلطان غیاث‌الدین گردید. 
غیات‌الدین پس‌اذ چندی‌اقامت درور آورد بفروذ کوه دفت‌دمر اسم‌تاجگذاری 
خوش را بعمل آورد (2۸) . شهاب‌الدین برادد غیاث الدین که در آن تادیخ در 
بامیان خدمت ملت فخرالدین مسعود عم خود بود بمحص شنیدن خبرباشاهی‌غیات 
الدین بقبروز کوه آمد و از جانب برادد اعزاز تمام دید. 
سلطان غیاث‌الدین با آ نکه بدهتیاری ابوالعباس بیادشاهی‌دسید برای‌انتقام 
عموذاد؛ خویش سیفالدین دیرا بقتل دساند 
با قتل ابوالباس که مردی متکبره خودیدند بود دین قبایلغور نفوذفرادانی 
داشت کار غیاث‌الددین بالا گرفت 
مك فخرالدین عموی سیف‌الدین که درباهیان پایتخت طخارستان جر مت 
میکرد و خود دا بیش از سیف‌الدین سزاواد سلطنت غود میدانست در صددفتح‌غور 
و از میان برداشتن سیف‌الدین بر آمد و برای نیل باين مقصود با ءلاء الدین قماج 
مرنچرا ی حاکم بلخ و تاج الدین یلدز دالی‌هرات طرح دو ستیدرخت و باتفاقاشان 


۰ 


غازم فبررز کوه شد . 


متفقین مزر بور خواستند فیروژ کوه را از سره طرف‌محاصره گذند ۳ براین‌ملك 


تاج‌الدین یلذز از داه هریرود خود را بمحل داغ دز تزدیکی فروز کوه رساند و 
چون زودتر از دو اهر ح رسیده ود . سلطان غیاثالدین باتفاق برادد خوددر 
صدد بر امد که قیل از دسیدن عم جویس 8 ویراا ب-ارد 


بنا براین با جم‌عی از سواران عودی براکت ات ماک تاج‌الدین ناخعت 9 او را 
در میدان محاربه بقتل رسانده چون علاء الدین فماج سنچری و ماك فخر الدین 


هنوز بلهکر گاه نرسیده بودند غیات‌الدین جرت ارعاب ایشان‌سر یاذر را تضا 
فرس‌تاد و و ملك فخر الدین از ترس امر بلافاکعت داد : اما ملك غیات‌آلدین‌بیش- 
دستی کرد و اشسکریان دشمن دا تحت محاصره د 


9 
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ر آورد 2 برعم خویش دست‌رافت. 
با وی باحترام تمام دفتار کرد و او دا بخیمةٌ مخصوص سلطنتی آورد و برتخت 
نشاند و هانتایدکان در مقابل او استاد. فخر الدین بسیادش رگن شدء درخواست 
ءراجعت بیاءیان کرد و سلطان غرات الدبن و برادرش شماب‌الدین عم خود دا تا 

چند منزلی فیروز کوه مشایءت کردند. 


با این فتح غیاث الدین قددت تمام بافت ‌ لشکر بزمین دادد کشید رت 
تاحیه را متصرف شد 
چون تاج الدین بلدز ر مت سلطان غیاتالدین بقتل رسد امر اء ر‌ متنفذین 
هرات بر سر حعکومت ان ناحیه با ری در چنگ و عدال افتادند و بهاءالدین 
طغرل دی از در بادیان و امراء سلاجقه بر آن ناحیه‌دست یافّتو درمدت حکومت 
خود در هرات با مردم بددشتی دفتاد کرد 
مردم هرات بدرباد فیردز کوه شکایت بردند د غیاثالدین که‌سودای‌فتح‌هرات 
دد سر می‌بخت موفم دا مختنم شمرد وبا نجا اشکر کشید و ناحیه مز بود دا تصرف 


۰۷ 


7 و چندی مد در تسه ازدواج با جوهرهلك دختر عم خویش علاءالدین<سین 
بر اغرجستان و طالقان تسلاط یاف و کابل دا نیز از دست طوایف غز گرفت ۰ 

در همان اوان غزنن دا غز ها از چنگ خسرو شاه غزنوی بردن آورده و 
غز نویان‌دامنقرض کرده‌بودند. 

غیات‌الدین پس از فتح کابل در صدد فتح غزنین بر آ مد د با سپاهیانی‌فرادان 
عازم آ:جا شد و عافمت با دادن تلفات بسیاد پایتختغزنوبان دا از طایفت( 9,۹ 
(۵7۵) و حتکوعت ۹ رابه برادد خود شماب‌اادین سبرد و فصد تصر ف‌هرات ۸5 
دو باده بچنگ ۳ اعالدین‌طغرل‌در آ مده‌بود کرد و باسلنی بر آزتعا دست بافت دطغرل 
بدربار خوارذم‌شاهیان فراد کرد (۵۷۱) 

با این فتوحات قدرث و شوکت غیات‌الدین‌فزد نی گرفت ۶ سیستان و کر مان 
نیز تحت افوذ او در آمد و اهالی طالقان و اندخود ومیمند و فاریاب و مرو ردد 
اطاعت غودیان دا گردن نهاد ند و سکه بنام سلطن غیات‌الدین زدند و خراج 
سالیانه فر ستادند. 

در همان اوان سلطان محمودین ابل ارسلان که با برادر خود علاء الدین 
تکشن در جنك و نراع بود بخدمت سلطان غیاث‌الدین درغور آمد ساطان مقدم 
۳3 3 آمی شمرد . 0 

اما سلطانشاه سلجوقی در همان تادیخ بدستیاری ترکان قراختائی مرو دا 
کرفت و از آن بس بنای تاخت د تاز در متصرفات‌غود بان گذاشت ۰ 

ساطان غیات‌الدین در آغاذ امر باین مسئله اهمیت چندانی نداد ولی چون 
تجاوز سلطان شاه بخ.ك غور روذیرود فزدنی میگرفت مسمم جنگ با وی شد و 
دست نشاندگان خویش سلطان معز الدین و ملك شمس الدین و ۰اك تاج‌للدین 
حرب دا در غزنین و بامیان و سیستان دستور جمع آوری قواء داد و قرار گذاشت 


امراء مز بور در کناد آب مرغاب نزديك مرو حاضر شوند و خود بدیش.ن پیوندد 


۰۸ 


سپاهیان ساطان غیان‌الدین و دست نشاندگان دی ششماه تمام با کسان 
سلظانشاه در زد د خودد بودند 2 تلفات بسیار دادند . دلی عاقیت غیاث الدین از 
مرغاب کات و با سلطانشاه مقابل شد و دیرا بسختی شکست داد ( ۵۸۸ ) و 
غنائم ایاماد تست آ وود و بواءالدین طفرل سنجری حاکم‌سابقهرات‌را که درزمرة 
سرداران سلطانشاه درا مده بود بقتل رساند 

علاءاادین ها خوارزه‌شاه در سال ۵۹7 بدرود حیات کایی . ملك غیات- 
الدین در همانسال باتفاق برادد خویش شیاب‌الدین جوت فتح خراسان عازم شد و 
ابتداء نیشاپور دا محاصره کرد و با وجود مقاومت شدید ملك‌علیشاه فرزند کش 
آنجا را متصرف شد وجمعی از امراء خوارذمشاهی از آ نجمله سر تاش و کزلکخان 
دا بقتل دساند . 

سیس توت نیشابور دا تک از نزدیکان خویش‌ملك ضیاءالدین شنسبی 
داد و بغیروز کوه باز گشت و درسال ۵٩۷‏ بار دوم بخراسان لشکر کشید و بدون 
مقادمت مرو شاهیجان و سرخس را فتح کرد و حکومت مرو دابه مك نصر الدین 
حونك و حکومت سرخس دابه مك تاج‌الدین مسعود عموذادة خویش‌مفوض‌داشت 
با فتوحات مز بور ملک غیاث‌الدین باسانی بر خطه خر اسان دست یافت . 

میکو اک سلطان محمد خوارژمشاه درصدد اتحاد یا غیاث اادین برآمد و 
سانیرا جوت نیل باين مصود بدررار فبروز کوه فرستاد. 

اما غءاث‌الدین باین بیشنم اد اعتنائی نکرداها بعر اسان لشتکر کشید دچندین 
باد خوارزمشاه را شکست داد. 

سلطان غیات‌الدین بس اذ چهل و سه سال سلطنت بسال ۵۹٩‏ در هرات‌مرد 
این پادشاه یکی اذ بزد گترین سلاطین غود بود د دد دودان سلطنت دی قلمرد 
سلطنتی غودیان از هندو‌ستان تا جیعون وعراق و تنگ هرمز وسعت رافت. 


در بار وی ۳ ولا وشعراء معتیر از نله فخر الدین هبار کشاهغودی بود 


۰۹ 


وزراء بزرك او رئیس الماءك عبد الجیاد گيلاني « ظهیر الماك عبدانه سنجری 


نام داشتند 


امبر شهاب الدین که توسط برادر خود سلطان غیاث الدین 
مهز الدان پس اذ فتح خراسان ملقب به ملك معزالدین شد از طرف 
وی هرجده سال در م:دوستان مشغول فتوحات بود و با فتح 
آن سردعین قددت تمام یافت و دهلی دا بر که 
این امبر در سال ۵۹٩‏ قطب!ادین اييك یکی از امراء دد باد خویش دا به 
نیابت سلطنت در دهلی گذاشت و خود با جمعی کثر راه خراسان ددپیش گرفت 
دبین داه طوس و سرخس بر مرگ برادد خویش غیات اادین اطلاع یافت و از داه 
بادغیس جهت اجراء هراسم سوکوادی عازم غزنبن شد د چون بغزنبن دسید امراعد 
بزد گان مملکت وی دا برادشاهی ۱۳ 
سلطان محمد خوادزه‌شاه پس از مرکت غیات الدین و.حرکت معزا-دین 
بغزنین از موقع استفاده کرد و خراسان دا دوباده متصرف‌شد. 
اما سلطان غود ملك مء‌زالدین جهت باز گرفتن خراسان امر بت قواء داد 
وخو ارزه‌شاه نیزاز سلطانا لسلاطینءمان خان بادشاه سمرقند و ۹ رخان‌فراخنالی 
باری چست 
سلطان محمد خوادزمشاه قبل از دعیدن علطانالسلاطین و کورخان معز- 
اادین دا شکست داد و او را داداد بفراد بغفزنین کرد . اما دد محل طالقات 
گورخان فراختاگی او دا با‌ادت در آورد و میخواست بقتاش دسااد. 
سا( ذالسلاطین خان سمرقند که نمیخواست بادشاهی مسامان بدست کفار 
قراختائی بقتل دسد اذ گورخان تقاضاکرد با گرفتن ملفی از پادشاء غود وک دا 


خلاصی بخشد . کود خان نیز قبول‌کرد و ماك معزالدین بغزنین دفت: 


۰۳۰ 


در موقع دردد ملك معزالدین بغزنین ایلد گز مکی از غلامان وی ممانعت 
بل آورد و سلطان غود کر ی از راء مولتان بهنددستان دفت و درآ نجا ۳ 
مقادمت شدید دست نشانده خود در دهلی مقابل شد . اما اینبار با جمع قلیلی که 
همراه داشت بر ايبك دست‌نشانده خود دست یات و با سیاهیانی‌فراوان داهء‌عزنین 
ور در فت و آنشهر را ازچنگ ایلد گز ببرون آ ورد 

در همان اوان فرستاده‌ای از جانب‌ساطان محمد خوارذمشاه بدر بارغودیان 
رسید و تقاضای صلح کر د. 

بالاخره بموجب مصالحه‌ای که برقراد گردید بلخ و هرات اذ آنغودیان و 
مرو و نیشابود متعلق بخوارزمشاه شد 

ملک معزالدین در ادائل سال ۸۰۱ بعزم جنگت با کفاد بهندوستان رفت و 
فتوحات نمایان کرد و در موقم مراجعت بفزنین بدست یکی از فدائیان‌اسماء. 
بقتل دسید (2۰۲) 


ی 


با مر کف سلطان دعز الحین بر سر انتخاب جانشین دی بین 
محمود بن امراء غود اختلاف بروذ کرد . جمعی مایل بسلطت محمودبن 
غیاث ا لدران غیاث‌الدین 2 عده ای با پادشاهی بهاءالدین سام خواهر زاده 
او موافق بودند دسته اخیر نفوذ بیشتری داشتند و عاقیت 
بهاءالحین را بسلطذت بر گز بدندامنادد داه غزنین فوت کرد و متنفذین مملکت‌نا گزیر 
محمودبن غیاث‌الدین دا بر تخت ساطنت غزنین نشاندند. 
این محمود قریب هفت سال‌سلطنت کردو در ایام سلطنتوی امراعوبز گان 
غود تر واکار سر شوش بر آوردند و ایباك بر هندوستان مستولی شد و 
اعقاب وی تا زمان سلطان جلال الدین از ملوك خلج که دهلی دامتصرت شب 
حکومت‌میکردند 


۳" 









منصرف شد و کار تجاء 9 .دکه محمودبن غیاتالدین دراواغر 


بر هرات و فیروذ ذکوه برجای دیگرحکومت نمیکرد " 


کار مین ت ۰ اد 2.۷ از 0 


متصرقات خویش برآورد ‏ 


4 ِ ند کات 


مشیم 


نثر فادسی مانند نظم آن در دوران سامانیان تا حدی ترفی‌کرد و امراء و 
وزراء آن خاندان دد ایثر اه کامهای بلندی برداشتزد و بدستور اشان کن۳ چاد 
مانند تادیخ طبری و تفسبر طبری اذ عربی بفادسی بر 1 دانده شد 

غرنویان و امراء معاصر این دودمان نیز دنبالهٌ این اقدامات دا گرفتنداما 
غرصض غزنویان اذ این اقٍدامات اعتلاء نثر فادسی نبود چه امرا اء غز نوی از نژادترك 
بودند و بضاعت علمی و ادبی زداشتزد و از سواد د معلومات تمتعی نمیبردند و به 
دبان عربی و ادییات آن که بایة سواد آنزمان بش‌ماد میرفت توجهی تک ودر 
واقع اتگونه عوامل و عدم توجه غزنویان ترك بزبان عربی موجبات نج فادسی 
را فراهم ساخت. 

تا موقعیکه امراء صفادی و سامانی رابطهُ چندانی با دربار خافای عباسی 
نداشتند و شعراء د نوبسند گانیکه بعربی شعر میگفتند د مکانیب د مرادلات می- 
نوشتند در دربادارشان نفوذ نیافتند 

زبان فادسی زبان دیوانی بود و منشیان بدان ذبان ترسل می‌گردند اما از 
اداسط دوران حکومت سلساه‌های مز بود ذبان عربی جای ذبان فادسی را گر فت ود 
منشیان و کتاب بعربی چیزنوشتند و خر اعضاء خاندان صفازی ۶ سامانی‌خاصه 


صفاد بان که بر مه متا حکوهت میکرددد بشویق ق شعراء ِ وصّالاء 9 توا 


۰۳ 
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عربی ذبان پرداختند ددداین داه ابوجعفراحمدین محمد ۶#فرژندش خلف ین ا<مد 
تعصب پیشتری ورز,دنددجمیع ددادین‌دسمی سءعتان‌دا بعر ی‌عمدل کرد ند دشعراء 
ومنشیانی‌عربیزبان چوندیع‌الز مان همدانی وابوالفتح‌بستی ازدد بادایشان جیره و 
دظیفه گرفتند واشعازی ددم‌دح آن‌دوسرودند : 
دیوان‌دولتی غرنویان تااواخر «ذادت اسفراینی بزبان:فادسی پرداخته میشد 
دلی از وقتیکه احمدبن‌حسن میمندی روی کاز [. مد جمیم دذادین نی بءر بی 
نوشته‌شد ۰ بااینحال پادشاهان غزنوی درموقم مکاتبه بااعراء مادداءالنیر د ممالك 
دیگرمجاورایران زبان فادسی‌د| اختیاد می کردند . تثر فادسی »مکتوب بخط عر بی 
چنا نکه‌ميدانم دردوران سامانیان شروع شد ولی‌اذاین نثر درامودمذهبی استفاده‌می- 
کردند دمردم جززبان فادستیزیانی دتکوا نمیف‌میدند ۰ بنابراین نویسن دگان‌ومولفن 
نوشته‌های خوددا بفارسی ساده‌مییرداختند تاجمیم‌مردم از | ن‌استفاده کند " امانثر 
اینقبیل تألیغات ور خواه ناخواه تحت 7 چرعر ی ورزر مر و 2 ممچوجه 
مطابق قواءد ز بان‌فادسی:بود واین‌شیوه و تقلید از نرعربی ددم‌وقع نوشتن فارسی تا 
حدیعمومیت پیدا کرد که درموقع‌خواندانتا لیفات مز بود تصوده‌یرفت که ازنثرعربی 
ترجمه‌شده‌است . ددترچمه تفسیرطبری:هو نةٌ مز بور بکراتشاهده‌می‌شود چنانکه 
درترجمهٌ تفسبرطیری که بدستود نصربن احمدسامانی توسط جمعی ازامراءخر اسان 
ومادداءالثیر انجام گرفت وبلعمی دذیر مباشرت‌این‌ههمداداشت عبادانی اقبیل«یس 
ببرون آ مد فرمان‌امیر» که ترجمه تحت الفظی فقد خرج‌توقیع الامبراست فراوان دیده 
میشود . ناب | نچه گفته‌شد معلوم‌میگردد که نرفادسی در آغازامر صاحتی نداشته 
است ووقتی دداین مرحله بحدکمال‌رسید که نظم‌فادسی قوت گرفت « نویسندگان 
ددپرداختن اس بلیغ نظم فادسی‌دا پایه‌ومیزان قرادداد ند . 
امراء االاتویة ووزداء ایشان شعروادبیاتءرب‌دا دواج‌تمام دادند و این امراء 
جوت دقابت بادر بار خلفاء عباسی ددباد خویش‌دابرروی شعراء د عملاء عربی زبان 


۰۳۰ 


باز گذاشتند دازارشان تشوبق فرادان کردند دهمین‌امر باعث شد که جم عکثبری از 
فتا(ءرعلماءو شعر اعمز بود بخدمت! یشان | مدند عضدالدولهدیلمید اشعر ائی‌چون‌متنبی 
دسلامی وغزی! مدایح بسیار گفته‌اندوا: نعمید ساحتیر راد دررواج‌بازارادبیات 
عرب‌سعی بلیغ کردند . خاصه‌صاحب‌بن‌عباد که دداین‌طریق تعصب شدید میورزید و 
نسیت به‌شعو بیه وایرانیان نفرت‌داشت وخودوی نیز ازادباء معروف‌دبان عربی بود و 


درموقع تکام «تحریر درتعصب ددله-غرن دراه اغراق مییهود" می کر ند تفنی ۳ 

۱ - ۱بوعلی سلامی‌نیشا بوری بگهتهتما لبی دربتيهة الدهر (جلدچار صفحه۲۹)جزء 
کتاب|بو بکر محمد بن‌مظفر بنءحتاج و پسرش |بوعلیا<مد بن‌محمد نمعتاح بود واصا یف 
بسیارداشت واز آ نجمله کتاب‌التار بخ فی‌اخباد ولاءغراسان بود . ازاین کتاب این خاتکان 
درتار بخ خود بسیار نام‌میبرد ودرترجههٌ احوال ,قوب بن لیث‌صفاری فصلی‌مشیع از کتاب 
مز بور آورده‌است وابوالحسن علی‌بن ز ید بن‌معده‌دالا و سی‌الا نصاری مر وف بابن فندق 
در کتاب تادیخ بیوق که درسال ۰۳ بفارسی تاألیف کرده‌است راجم بهسلامیمیگو ید ۱ 
«منشاء ومو لداو خوار سپق بوده‌است و ابن‌سلامی»یبا ید گفت بفتح ۱ 
وزنءلامرغفارودر کناب لثار که تصنیف اوست بیان میکند توفی فی‌سنة تاٌ,۱ ۹۶ واز تصا یف 
اوتار یخ ولاة غراسان است وابوبکر خوازرمی شاگرداو بوده است ,> 

۲-ابواسعق ابر اعیم بن بحیی‌عذءان بن‌محه‌دا لکلبی‌الاشهبیالغزی از شعراء شپور 
عرب ود ودرغالب بلادغر اسان و کرمان سفر کرد ومدح وزداء وامراءآن ساءان گفت : 
اشعار وی درخر اسان شپرت‌تمام‌داشت ودر-ال ۵۲۶ وفات‌یافت ودر بلخ مد دون‌شدر شید 
الدین وطواط غا لباشمراور| در کتاب حدااقالسعر باستثم‌اد آورده‌است . غزیمنسوپ 
است به‌غزه یکی ازشهرهای شام 

۳ - صاحب اسعیل بن‌عباد بکفتةٌ مدا مستوفی مو لف‌تار یخ گز بدهر ازو بروایت 
یاقوت درمعجم| لبلدان وابن‌خلکان ازمردم‌طا لقان بوده‌است یاقوت‌وای‌خاکان| بط لنان 
را جزء قزوین شمرده‌اند وحالآنکه عالیی در بتیمة الدهر طا لقا نی‌را که ابن‌عیاد بدا نجا 
منسوب است ازقراء اصفیان‌میداند . مفطال بن‌سعد بن | نعسین المافروخی در کناب مجاسن 


بقیه در صفجه بعد 


۰۳۹ 








تفر زدشتی بش ی و مطلبی گفت 2 صاحی بالات «جهود غربی بوف 
پاسخ‌داد . زرتشتی مز بور سخت متغبرشد راافت اگرایرا نی هستی بز بان فادسی که 
زبان‌اجدادت است‌صحبت کند۱ گر مسلمان‌هستی کهز بان‌م مان هستی بعر بی کهز بات 
مسلمانان است تکام نما دبانی کهتو تکلم‌مییکنی نهز بان اجدادتو و نهذ بان‌مسلمین است . 

بعضی‌نویسند گان ایرانی دد نترجه اقامت در درباد امراتی که ازآدابوذبان 
عربی تعورق مب‌کرد ند ویاتوچه‌بهز بان ادیبات عرب واینکه نظایر اصطلاحات علمی 





بقمه ازصفحه قبل 
اصفهان و یرا جزء مشاهیر رجال اصفهان‌میشرد و دراینکه صاحب از امل اصفپان است 
شتکی نیست چه‌خود وی نابز درابیاتی که درفتح جر جان‌سر ودهاست دراین خصوص‌اشاره‌ای 
داردومیگو ید : 
آن‌حیت جی بلادی اومردت ها فنادها قبل خط ار حل و اازاد 
صاحب‌درز بان‌عر بی قوت تماع دا شت و از حیث بلاغت و فصاحت بی نظیر بود. دراینمورد 
نظامی عر وضی سءر قندی حکا بت ذیل‌رانقل‌میکند 5 
صاحب کافی اسمعیل بن‌عباد الر ازیو ذ بر شنم‌شاه بود کمالی‌داشت و تررسل و شور 
او بر بن‌دءوی دو شاهد عد اندودوحا کمر است و ای ز صاحب مر دی عدلی مذهب ود 
و عد لی‌مذهبان خابت‌متنسك ومتقی باشند ورو ادار ند که مومنی بخص‌ی بك‌جوجا 
و دانه دردوزخ بما ند و خدم‌و حشم وعمال او بیشتر آنمذهب‌داه تندی که اوداشت 
وقاضئی بود بقم|ژزدست صاحب که صاحب رد | در نسك و نقو ای‌او اعتقادی بودر اسخ 
و يك يك برخلاف این‌ازوی خبرمیدادند وصاحب را استوار نمیآمد.. تا از تقات 
اهل‌قم‌دومقبول) لقول گفته که‌زمان خصومت که میان‌ذلان و ,مان بود قاضی با نصد 
دینارر شوت ستد. صاحب را عظرمم: نگ ر[۸د بدو وچه ۳ و 


ازدلیری و بیدپانتی قاضی . حاای‌قام بر گر فت و باو شت . بسم الا ار حمن| ار حیم 
ایا اقاضی بقم‌قدءز لناك‌فقم و نضلاءد| نند و بلغاع شناسند که این کلمات در باب 
ایجاز ونصاحت چهمر آبه‌دارد . لاجرم از آ نروز بازاین کلمه‌را بلغا وفع‌ها بر 


داما همی نو بدند و برجانها همی نگار ند .» 


۰:۳۲ 





ژفاسفی‌درذ . نفاد هی بیدا نیش ودنداشتندة]ایغات خوددابز بانعر بی نگاشتندولی‌چونْ 
این لیفات زادء فکرایرانیان‌امت درتار یج اد.یات این‌سرژه‌ین قدر دمنزلت فراوان 
دارد . گاه اتفاق میافتادکه برخی ازامراء و بادشاهان دیامی دغز نوی بزبان عربی 
آشنائی نداشتند وفطلاء عر بی‌دان عربی نویس‌مز بود ی بشادسی جهت ایشان 
مینوشتند یا کتب‌عربی خوددابقادسیتر مک( دندو نا گز برددهقابل اصطلاحات 
عر بی اصطلاحات جعلی فارسی در کتب علمیتفلسفی‌میا ددند وهمین امر باعش‌میشد 
که این قببل کتب اذاصلعربی آن مشکلتربنظرمیید . ار این‌قببل بود دانشنامفعلائی 
تالفاوعلی ند ردو ان‌صفار , ن‌دبالمه وغز نویان مردمابران‌وه‌اددالثهر باهچات 
وزبانهای‌چندی مانند بهلوی «دری «ذادای وسگزی « بخادائی و خولدذمی د غبره 
تکام‌میکر دزد و اماع‌این ارجاتدلجاتدیگر ی که درکتب ادب فادسی آمده است 
جزء زبان فادسی بودهاست ودر آن دوران رواج‌تمام‌داشتهوجز بزبان دی د پهلوک 
باهجات مرک کتابت نیزمیشده است مانند ذبان خوادده‌ی . رز در وقایع 
زمان| بو العباس خوارزم‌شاهداجم به‌یعتوب جندی که بعنوان رسالت بدرباد سلطان 

مح<.ود غزنوی اب وت چنان‌هینو یسد : 
«یمقوب جندی چون نومید شد بایستاد « دقعتی نبشت بزبان خوادذهی 
بخوارژم‌شاه بسیاد نبشته بود دنضر یب دد باب‌امیر محمود و آتش‌فتنه دا بل 
داده دازنوادر وعجایب پس‌آذاین سه‌سال‌که سلطان ماضی خوازم بگرفت 
و کاغن‌ها ودواتخانه بازنگر یست این دقءت‌بدست امیرمحمود افتاد فرمود 
تاترجمه‌کردند و ددخشم شد ۶ فرمود تاجندی دا بردار کشند و بسنحث 

بکهدتند ۲ 
بهلوی نام خط مخصوصص ابر انیاز؛ دور سامانیان‌بود ومسلمین کتب فادسی‌آن 
زمان‌دا که بحطهمز بود نوشته‌شده‌بود بط عری ی و ازآن بات زبان 
معردف بز بان بم‌لوی‌شد ۰ بنا بکفتة مودخین و جغرافیونی که در قرون ادل هجرت 
۱- صفحات *911 ۳۰ 
۰:۳۸ 








هر انستنگ فاکنییتجند نکاشته‌اند مردم قاری سه زبان داشتند : اول دبانی که مرذم 
244 تکلم میک ردند دوم زبانی که کتب ایزانی "وک ؛تبات زدتشتیان بان نوشتةً 
فیشد دبهلوی‌نام‌داش شت داینز بان‌دا عامه بسختی درك هرن سوم ذبان عربی که 
مراعلات ودو ادین ده اتی‌دابانمینوشتند. از اینجامعلوم‌میشود که 9 
برفادیس حکوم تمیکردندخطپهلوی مخصوص کذبایرانی ومکانبات بسن دردنستیان 
بوده‌است واین خط اختلاطی ازلغات ایرانی و آدامی: بود و فوم آازق جهت عامه دشوار 
مینمود یو شد در آغاز اسلام وحتی دددوران امادت‌دیالمه بعضی از ایرانیها نماز 
را بفادسی میخواندند و ابوحنیفه ایشان دا دداین را آ زاد گذارده بود . نیز شیخی 
صاحب تادیخ بخارا چنین یو 
«قطیبه بن‌مسام مسجدجامع بنا کرد انددحصاد بخارا بسالع و آنهو ضع 
بتخانه بود مر اهل بخارا دا فرم‌ود تاهر آدینه در آ تجا جعع شدند جنات۸ 
هر آدینه منادی فرمودی که هر که بنماز حاضرشود دودرم‌بدهم . مردمان 
بخادا باول‌اسلام در نماز قرآن ببادسی خواندندی و عربی نتوانستندی 
ی ختن دچون دقتد کوع شدی‌مردی‌بودی که ددپس‌ایشان بانك بکنیتا 
نتکییی وچون سجده‌خواستندی بانك‌نیکو تتاشکر دی را آوردی» . 
از بین‌لرجه‌های مختلف ز بان‌فادسی مهمتر آزهمه زبان‌دری یافادسی ددی بود 
که درخراسانء بلخء بخار اد بدخشان ومر ورداج‌داشت داین اهجه‌ای‌بود ازفادسی که 
از تسلطاعر اب بایرفان ورواج‌خطعر بی باین‌خطدد آ مد وصاحب نغلم و نرشد ودر 
داقع پایه زبان امروذی‌مادا مشیدکرد . زبان‌ددی دوذبروذ قوت بيشتر پیدامیکرد 
ودر نقاط دیگر دواج مییافت : اماددجنوب دمغرب‌ایران که بمر کز خلافت تزدینکتر 
بود دمشوقینی دد توسه؛ٌ ادییات لپجات محلی آ نجا #جود نداشت اتوانست ذبانی 
خاص مخصوص نطم ونثرقادسی ددمقابل زبان ادبی‌ددی بوجود آ ورد . اماددسواحل 
۱ - تاریخ بخارا صفح 5۷ 
۰۳۹ 














بچرخزد و آذدبایجان وز:جان وهمدان و اصفهان لهجاتی جود داشت ۲ 
دری متفادت ود مجموع این‌لر‌جات‌دا ,طوکلی ز بان پواوی‌میگویند و حل. 
غالب این‌امجات از[ جمله لرعد یشتیاری با طیری کیلکی تفاوت فاحش 
این مقدمهتیجفمیگیر که منطود اذذبانپهلوی‌همن لهجه‌های مختلف سایق 
وغرض ازذ,ان‌ددی ذبانی‌است که رودکی دفردوسی دامثال ایشان بآن‌شعر کفتهان ‌. 


فصل اول 


فضلده و نمایند کان معتیر ادبیات (بران 


چنانکه در مدمه دار شد یهاگ تن و ذصْلاء دوران دیالمه ۶ عزنویان 
غالبا تالیغات خود دا بعربی‌میپرداختند . با اینحال‌جمع‌قلیلی کتب‌خویش دا بفادسی 
نگاشتند. 
ما دد اینجابذ کر ترجمهُ احوال بزد گترین‌نمایند گان ادبیات ابر ان‌دردوران 
مز بودمباددت‌ميودذيم : 
| بوسعیدعبدالحی بن‌ضحاك گردیزی‌صاحب تاریخ سیادمعروف 
گر دیزی دین الاخبار است . در این کتاب اطلاعانی در خصوص‌تارینج 
ایران و آ داب و مراسم, ملل قدیم دمطالبی‌عر بوطبوندوستان 
د اتراك و خلفا و تادیخ غزنوبان از آغاز تشکیل آنسلسله تا سبل ۲۳ که‌تار بت 
2 محاربة دینود بین ساطان مسمود و سلطان محمد فرز ندان سلطاق مود 
غز نوی است بدست می آید . 
همچنین تادرخ امراء دیگر عزنوی و (صول :شعبی در تادیخ آل سمامان در 
این رت «شاهده میشود 


فصول »ر بوط تا بخ سامانیان‌از لحاظ مطلب شیاهت تام بتادیخ الکاءل‌ابن- 


۰۱ 


الاثر در همان مورد دارد و چنان بنظر میآیدکه یکی ترجمةٌ دك ای 

ابن‌الاثبرفاد سی‌نمیدانستء کتاب گردیزی دا نیز ندیده بود. این‌توهم محفقین 
ارو بائی دا بر آن داش ت که درصدد تحقیق داجع باین ۳1 تران ۱ نترجه تحقیقات 
این جمع باینجا دسید کهابن‌الاثر وگر دیزی کتابو احدی دا دردست‌داشته ومطالب 
مر بوط بسامانیان دا عیناً از آن اقتبای کرده‌اند و چوت مطالب ذین‌الاخباد با کتاب 
وفیات‌الاعیان ابن خلکان مقایسه شد معلوم کردید آن‌کتاب وا<دکتاب اخبارولاة 
حراسان تألیف‌ابوالسین علی بن امد سلامی بوده آدت ۶ تفه تب ۳۳ 
بتیمه‌الدهر سلامی‌در دربار ابوبکربن محاج چغانی و پسرش ابوعلی‌چفانیهیز یست 
و بعلت آنکه درغااب چنگر‌ای ابوعلی چفانی‌حضور داشت دقایع آندوده رابطور 
تفصیل در تال خود آآورده است 

این کتاب که اقتباسانی نیز از تألیفات مودخین قبل از سلامی مخصو-] از 
کتاب تادیخ بلخ د کتب دیگر ابوالقاسم عبدالهبر, احمد پلخی ستوفی بسال ۳۱۹ 
داشته اسی از میان دفته ات . دلی غالب مودخین د نویستد وال قبل از ۱۳ 


مم 


آنجمله کردیزیداین خلکان دزی ترادر دعر ی داشتهو از آن کتابمطاابی جمح 
آوری‌کرده آند. 

شرح احوال عمرولیث‌صفاری دد کتاب زین‌الاخباد عیناً هم‌انست که‌ابن خلکان 

نقل کر دهاست منتبی اگر رها بدون ذکر سند آورده و ابن خلکان اقتباس آنرا 

۳ از کتاب ولاة خراسان سلامیذکر نموده است . کر تا حدود سال۵۰؟ 
حبات داشته‌است. : ۱ 

حجت‌الحق شیخارئیس ابوعلی حسین‌بن عبداله بنسیناملقب 

ابوعلی سینا بشرف الدوله اصلا از م-ردم بلخ است دای بدرش از بلج 

مپاحرت کرداو در خرمیئن یکی اذ قراء با را مقیم گردید 

و در آنجا دختری دا بنام ستاده از قریه افشنه بازدواج خو پش‌در آورد و ابوعلی‌دد 


نتیجه این ازدداج بسال۳۷۰ با بعرصُ دجود گذاشت. 


۰: 


از آغاذ کودکی آتاد هوش د *ٌکلدت.و حافظه فرادان از حرکات و رفتاد 
ابوعلی آشکار بود و میل تمام بآهوختن علوم و ادب داشت . 

مگویتن در دهسالگی قرآن مجید دا بخاطر سیرد ودیاضیات دا در خدمت 
اعد تانلی یکی ازاعلماغ ان عضراف ا کرفت و بس از فراعت ان کار ورباضیات 
بفلسفه و منطق پرداخت و از کتب اقلیدس و بطایموس فواءد بیشماد اندوخت و از 
تألیفات ارسطو و شروح فادابی بر آن استفادء فرادان برد ود دد سن شانزده 
از جمیح علوم قدیم بهرة وافر یافت و از آن تادیخ شردع بمسافرت کردو بددبار 
سلاطین پیوست 

ابوعلی صینا شاک دی داشت بنام ابو عبید عبدالو احدین محمد جوزجانی که 
از سال ۰۳ تا ار یعنی در حدود بیست 2 پنجسال مصاحب و ملازم او بود. 
عبدالواحد غالپ ألیقات شخااریس دا جمع آوری‌کرد و در تألیف بیشتر کتب 
حکیم بدو مساعدت نمود 

چون ابوعلی سینا عادت بتدوین تالیفات خود نداشت و عتفرق و پراکنده 
مینوشت و غالبا بدیگران تقر بر میکرد اک سعی ۶ مجاهدت عبدالواحد نبود 
بسیادی از کتب دیا ازمیان مبرفت . 

عبدالواحد جوذجانی ضمن تألیفات خود دساله‌ای دادد دد شرح احوالابو- 
علی سیدا . 8سمنت اول این د-اله عین عبادت ءبدالواعدو قسمت دوم آن مشاهدات 
و ملاحظات |بوعلی‌سیناست . 

رساله مزبود بز بان عربی است و ابن‌القطی‌دد تاریخالحکماء دابن‌ابی آصییمه 
در طبقات‌الاطباء عیناً نقل کرده‌اند و کسانیکه شرح حال‌ابوعلی سینا دا نوشته‌اند 
از این دساله استفاده کرده‌اند 

ابو علی سینا در ادایل عمر بخدمت نوح بن «نصود سامانی رفت و میگویند 
که امیر نوح وی‌دا چهت «عااجة خود ا<ضار کرده‌بود ۶ چون ابوعلیازعرد؛مداوای 


وی بخو بی ب آمد ۱ امیر سامانی او دا در درپاد خویش مقام ادجمند داد وابوعلی 


«۲ 


سینا از کتابخانهٌ معروف سامانیان که محتوی و را بود دز راز 
خود استفاده فراوان کرد 

معرونست کتابخانة مز بور در همان ادان سوخت و حاسدین ابوعلی‌سینا را 
وت آن شکرفتن کتب قلمداد کردند و گفتند شیخ عمدا کتا خانه‌مر بور 12 ۱ 
زان است تامعلوماتی را که از عطّالعه نسح ذیقیمت آن‌بدسی آ ورده‌است 
۲ بخود مت دهد . 

چون دوات سامانیان دد نتیجه عصیان ابو علی چغانی زر پشیت ۳ 
ابوعلی سینا از بخادا بخوارزم‌رفت و در خدمت‌ابوالعبای مأموتن مأمون‌خوارژم 
شاه در آمد 

این امبر که مردی فضل ددست ۶ هنرپرود بود مقدم شیخ ۳ داشتو 
وی را در در بار خود معزز و محترم شمرد و دزیر وی احمد بن محمد سهلی یا 
سهیلی دد نوازش‌شیخ کوشید و ابوعلی سیذا دره‌قا بل‌وظیفه ای که از اوداشت کتبی‌چند 
بنام ی مو شح کر د‌ 

شیخ ال ئیس در حدود سال 4۰۳ از بخارا و خوادذم ءز یمت‌عراق کردمعردف 
است که چون‌:میخواست بدر خواست سلطان م<مود غز نویبغزنین دودبقصدپیوستن 
بخدمت امبر شمس‌المعالی قابوس وشیگر بجانب جرجان دوانه شد و ضمن دا‌به 
او خبر دسیدکه قابوس دا محیوس و عقتول کرده‌اند و چون در دهستان بسختی 
تا وش ٩‏ دید بزحمت خود دا بچرجان دساند و در آنجا باستراحت برداخت ددد 
آنجا بودکه قسمی ادل کتاب قانون د کاب مدتصرالمجستی زا تالف کرد 

سیس از جر جان عازم دی شد د بدرباد سیده زن فخر اادولهُ دیلمی و مادد 
مجدالدو له بیوست و چندی درآ نجا ماند . 

از ۳ بجانب همدان دفت و بوذادت شمس الدولٌدیلم‌ی رسید ودر آ تجا 
بر اثر شورش لشکربان ۶ مخالفت ایشان با دی درحبس افتاد و سپاهیان فصد تنل 
او راکردند د شیخ چول روز در منزل یکی از دوستان خوبش مخفی بو دنا آنکه 


۹ 


فتنه خوابید و شمس‌الدوله بار دنکر او دا بوزادت بر کید و شیخح کا سا ۲ که 
تاریخ وت شه‌س الد وله است دره,دان وزارت او را داشت. 

چون شم سالدوله‌فوت شد فرزندش سماءالدوله خواست‌همچنان‌شیخ ار یس 
را در وزارت نگاهدارد . اما شیخ زیرباد این اعر نرفت د پس ازچندی که‌در 
دم نک از ددستان‌خویش پنهان بود درخفاء با امبرعللاءالدوله ابوجعف رمحمدین 
دشمن یار کا کویبه حاکم اصفهان مکانبه داشت « بدرخواست دی عازم اصفهان رد 


و تا سال ۶۲۸ که تاریخج وفقات اوست در دربار ال امبر در 


طیق فپرستی که عردالواحد جوزجانی شا کرد ابو علی سینا 

لیفات عربی بدست میدهد شیخ‌الرگیس‌درحدود ککف دنا لیف از کتب‌ضخیم 

وی مفصل تا دسالات چند «رقی مختصر داشته و بیشتر لفات 

او باقی است و غالب آ نها نیز طبع دسیده و بزبانهای‌مختلف 

نیز ترجمه شده و ء(مای مشرق و مغرب شروح متء‌ددی بر آن نوشته‌اند. مهمترین 
این تألیغات بقرار زیل است: 

۱- کتاب استشادات و تبنیهات در حکمت د منملق که‌صنیر الحجم و دد عین 
حال حادی مطالب‌مهم است بر این کتاب که فوم آن بسیاد مشکل است شروحفراوان 
نوشته‌اند دءومترین این شروح شرح امام فخرالدین داذید شرح خواجه‌نصیرالدین 
طوسی معردف بشرح مشکلات! دشارات والتنمیهات است. 

اس انا قانون در طب که مشهود ترین و اففواگدر ود کتیل طبی: اسلامی و 
مشتمل برپنج قسمت است : قسمت اول دد کلیات ءلم طب . قسمت دوم دده‌فردات 
ادو یه . قسمت سوم در باب امراضیکه بر اعضای مختاف بدن عارض میشود.قسمت 
چیادم دد معرفت امراضیکه اختصاص به‌ضو مخصوص ندادد و دد این قسمت است 
که ابوعلی سینا نتبعات و تحقیقاتی در باب معااجهُ امراض مختلف 2 استعمال‌ادو به 
و ورزش بدن و حفظ صحت چسم کرده است و قسمت پنجم داجم بادوية مرکبه و 


۰ 


معجو نوا اس بعنی|مری که مسامین آ نرااقرابادذین میگفتند و فرنگیهاعلالادوبه ۰ 

۳- کتاب نجات در منطق و طبیعیات و الهیات که مختصر کناب شفاست. 

۶ کتاب شفا در منطق ۶ طبیعیات و الهیات د این کتاب نیزمانند کتاب‌قانون 
از کتب هعتبر مسلمین است‌و درحکمت همان‌مقامی‌دا دارد که قانون‌درطب‌<ا تز است 
وفردح فراوان برآن نوشته اند . مومترین شرح آن شرحی است بقلم ملا صدرا 
معردف بحاشیه ملاصدرا 

و- کتاب وی راجع بقوای نفسانی بناع هدیه باسم امیر نوح منصور 
سامانی. 

فص سملامان و ابسال که عبداارحمن جامی آن را به شعر فادسی دد 
ود 

۷- رسالهٌ ااطیر که قصه‌ای‌اسی در حکمت ۶ شرخ‌فریدالدین ءطاد آ نرا بنام 
منطق‌الطیر بشعر فادسی در | ورده‌است. 

۸-داستان حیبن قطان که داعتانی استکه ابوءلی سینا آنرا در زندان 
همدان تألیف کرد و این بلا بکی از شا گردان دی قصهٌ مز بود داتفسیر نموده‌است. 

٩‏ دانشنامة علائ که شرح آن ذیلا خواهدآ مد 

ابوعلی سینا در شعر"فادسی و عربی نیز استاد بود . از اشعاد عربی او بل 

تصيدة معروف عینیه است دد پاپ دوح بسلل: 
هبملت اليك من المحل الادفع 
و دقاء ذات تفر و تمنع 

است 

از اشمار فادسی او چیزی‌که مطنا بتوان گفت از وی است دردست‌نیست 
ابیات ذبل دا بشیخ نسبت عیدهند : 


بو تفع سسسسسد 
۰ تام و۳۲ -1 
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غذای دوح بود باد دحیق الحق 

که‌رنگو بوش کندر نگکو بوی گل‌دادق 
برنگگ زنگک ز داید ز جان اندهگن 

همای گٌردد را جرعه ای‌بنوشد بق 
بعاعم تلخ چو پند بدر و ليك مفید 

به پیش مبطل باطل بنزد دانا حق 
می اذ جهالت جمال شد بشرع حرام 

چو مه که ازسبب منکران دین شدشق 
هلال گشته بفتوای عقل بر دانا 

حرام کشته باحکام شرع بر احمق 
شراب دا چه گنه زانکه ابلهی نوشد 

ذبان بهرزه گشاید دهد ز دست ودق 
خلال‌بر عقلا و حرام بر جهال 

که می محك‌بود وخبرو شراز ادمشتق 
غلام آن می‌صافم کزو دخح خوبان 

بيك دو جرعه بر آدد هزار گونه‌عرق 
چو بو علی ‏ می‌نان‌ادخوری حعکیمانه 

حق حق که دجودت بحق شود ملحق 

چد وید ود 

دل گرچه درین بادیه بسیار شعافت 

يك موی ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل من هزار خودشید تافت 

و اخر بکمال ذده ای داه ئیافت 

۳ 


۰:۲ 


تا بادة عشق در قدح ربختها ند 


با جان و ردان بوعلی مورعلی 
ج 


کفر جومنی گزافد سان‌نبوه 
۱۰۰ 


لو + 


از قءرگل سیاه تا اوج ذحل 
پبر ون جستم زفیدهر ءکردحیل 
ط 
دفتآن کیر ۹ بودیرایعمر 
از موی‌سیردم سر پستان امید 
ك 


مائیم و تو تو لا کرده 


+ جد 


وندر بیعشق‌عاشق انگیخته‌اند 
چوندبردشکربم بر آ میخته‌ازد 
‌ 

محکمتر اژایمان‌من‌ایمان نبود 
پس‌درهمه‌دهر يك مسلمان نمود 
‌ 

اک دم‌همه‌مشکلات ور احجل 
هر بند گشاده‌شد هر اجل 


4 4 


و اورد زمانه طاق سرمایةٌ عمر 
بنگر که سیاه میکنددایة عمر 


وزطاعت 2 معصمت تیرا کرده 


آنیجا که عنایت تو باشد باشد نا کرده‌چ و کرده کرده‌چون‌ناکرده 
جد موجه و 
ابو علی صینا در مدتیکه در خدمت علاءالدوله کاکویه می- 
دا نشنامه‌علاثی زیست بخواهش وی که گوبا عربی نمیدانست چند دساله به 
فارسی تألیف کرد و از آ نجمله در فپرست تألیغات اونام دو 
رساله دیده میشود که هر دو آ نها باقیست . یکی «سالةٌ نبضیه که چند ودق بیش 
درحالات نب بنام ابر عضدالدین علاءالدولهدیگردانه نام علائی‌باجکهت 
علام یکه کویا آخرین تألیف ابوعلی سینا باشد. دضمن تألیف آن وفات کرده امت 
و شاگرد او ابوعبید جوزجانی آنا بانمام دسانده‌است . 
دانشنامة علائی شامل بنج قسمت‌است . از اینقراد : علم منطق . علم‌ماوداء" 
الطبیعه با الهبات و با باصطلاح سداخنگی خود ابوعلی سینا علم برین ‏ علم‌ط میات 


۸ 


با علم ذیرین : علم هندسهو نجوم و حساب و علم موسیقی . 
قسمت دیاضی دانشنامه دا ابوعبید جوذچانی از قسمت دیاضم. شفاءوهندسه 
اقلیدس بفادسی در آورده و اسم دانشنامه نیز عنوانی ادتکهوی بان کتاب 
داده است 
کتان دانشنامة علائی با دجود صفر حجم از دو لحاظ اهمیت دارد . یکی‌از 
نظر مطلب که حاوی خلاطةٌ حکمت ابوعلی کل خر هر وی‌است:و دیگر ازحیث 
له اتککه دار کتانانکی ان نی تر یل کسب نش فالشی سکاو با , | نکه 
فصاحت وسلاشتی درآن دیده دمیشنود چون کدب نثر فادسی‌قدیم اتتکطت‌شماراست 
کارت مزبور در تاریخ ادب ايران اهمیتت فراژان دادد خاصه که مواف ات 
اروعلی‌سیناشت: 
بعنوان نمونه سملک فادسی ابوعلی ضینا سا ۱۳ تقل میشود: 
«سیای و ستایش مر خداوند آفرید کار و بخشاننده خود راو درودبر 
پیفمتر بر گزیده وی‌محمد مصطنی۳! دبر اهل یت دیادان وعفرمان 
بزرگ از خداوند ما ماك عادل موّید منصود ععّد الدین 22۶ الدوله و 
فخر المله و تاج الائمه ابوجعفر محمد بن دشمن ذیان مولی امبرالمومنن 
که زنط گالیش درا باد و سخت ببروز بادوشادیش‌برافزون امد بمن‌بنده 
و خادم دستگاه وی که‌یافته‌اماندرخدمت دی همه کامهای خویشراازایمنی 
5و یی شوه و کفایت و پرداختن بعلم و نزديك داشتن بایدکه‌من 
حادم این هجالش بزد گو از کتابی تصنیف کنم ,فادسی که اندد وی اصلها 
و نکته‌های پنج علم ازعلم‌های حکمت پیشینگان کرد آ ددم بغایت مختصر 
تصش علم منطق که آآزه: علم ترازدست . دوم عم طمء‌عیات که ال علم چیز 
هائی استکه بحس تعلق دادد و اند چنیش و کر دش . سوم عم هیکت و 
نهادعالم 9 ال صودت جنیش اسمانها و ستار کان": چنانکه باز نموده 
ایندکه چون بشایست حقیقت آن دانستن. چهادمعلم موسیقی وبازنمودن 
۰۹ 





سرت ساز ناساز ۶ آواذها د نهاد لحنها . پنجمعلم آنچه ببرن‌از طبیعت 
است و چنان اختیاد افتاد که چون برداخته شده [ بد از عم منطق حلیت 
اکوده آنید . آغاز ازعلم برین کرده شود و بتددیج بهلمهاکزیر ین ش و۱ 
بخلاف [ نکه‌دسم استد عادت آنست .پس اگر جای چاده نبود ازحوات 
بعلمی ازعلمهای‌زیر ین حواله کرده | بد 
پس من‌خادم هر چند که خویشتن دا پایگاه سن علم ندانستم و این علم‌ا 
افزون از حد خوش دیدم . گمان بردم که چون طاعت دفرمانءلیذعمت 
خویش برم بخجستگی طاعت توفیق یاز آدرم دتوکل کردم برآفرید کار 
خویش ز فرمانمردادی مشغول‌شدم » 
شیتخح الرئیس ابو علی سینا ی از تخر اطبای فرون 
آراء و عقائد دسطی و مشوودترین شادحین کتب اد‌طاوست و در اردپااد 
ابوءای نیا را یکی از معتبر ترین کات طرقهٌ ۳ اداخر فردن 
درطب وحکمت وسطی و اوایل فردن جدید میدانند و بشهادت 2 تصدیق 
مورخبن جدید د هستشرقن ابوعلی سینا با آنکه از امکارو 
عقابد ارسطو تقایدکرده است از اظم‌ادنظر و اذزایش مشاهدات خود در بیان‌فضایای 
کل کرت خود داری ننموده‌است و حال آ نکه حکماء دیگره‌قلدارطو کاملا 
وتا ۳ آراء و افکار وی قرار گرفته‌اند 
این حکیم عالیقدر طریقَةٌ حکمت خود دا چپاد باز درچواد کتاب باختلاف 
اجمال و تفصیل بان کرده است . اول دز کتاب شا بزدگتر ین کتاب حکه‌نی این 
کتابرا چنانکه گفتیم بغالب السنف خادجی ترجمه وتفسير کرده‌اند ِ 
از | تجمله و۳ مستشرف ی کتاب مز بود دا ببن سنوات 2۱۹۰۰۷ 


۹ بز بان 9 بر 13 دانده و در لامز يك‌انتشارداده است . دوم در کتاب‌نجات 
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که خلاصه شفا و بعلت اختصار قدیمیترین کتاب حکمت شیخج الرکیس است, که دد 
ارو با انتشاد بافته‌است 

قدیم تردن تا قانون در اصل ءربی ارت درسال ۱۵۹۳ میلادی در رم 
بچاپ رسیدهاست . 

در کتاب اشادات که نیز از مشمودترین کتب ابوعلی سیناستو توسط فورژه۱ 
بز بان فرانسه بسال ۱۸۹۲ میلادی ترجمه و درلیدن هلند بطبع رسیده است. چهادم 
در تابن دانشنامه علائی 


ابوعلی سینا دد این چهاد کتاب که بن تالیفی) آنها مدتی فاصله بوده است 
آراء حلطتوم خود را رت مت شکل و طریقه و بدون تغییر بیان کرده است و 
چنین مستفاد میشو دکه این ححیم تردیدی در اراء و عقائد خود نداشته ".وبه 
صحت 1 ایمان اورده و تا ۳ عمر در مدافعه ان ثابت مانده است. 
شیخ اارئیس بر خلاف ابونصر فادابی حکیم بز رگ در فن انشاء عربی سك 
داضح و روشنی داشت و بفصاحت و بلاغت معردفذ بود. 
فادابی که افکار خود دا دز عباداتی مختضر د موجز می ورد سم‌لک ردشنی 
نداشت و از طرف دوه عرفان هکیرنا ۳ هی 1 میخت و بم‌مان‌هنا سرت 
درك مطالب وی مشکل است و حال آنکه ابوعلی سینا مسائل‌مشکل حکمتیرا 
در تج قصاحت و بلاعت خود و راوشد ی سماك و طر ی انشاء بصورتی‌در آ ورده‌است 
که فهم آن دشواد نیست و در نوشتن دعامت منطق را وداج 
ابوعلی‌سینا دنب هشتکانة ارسطو نی کتابپاتیرا که ی 
بعنی مقولات ءشر نامیده‌است و5 اب آساغوجی" بعنی مدخل فرخودبوس در 
۵۲ -۱ 
9620۵۵ -۲ 
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دا بفزیی آورده و با آنکه مطلب‌تازه‌ای بر آن‌دو کتان نیفزودةاست در طبقبندی 
علوم و بیان اصول 2 کلیات استدلال داه راست دا پیموده است و بعضی از محققتن 
جدید ویدار این طربقه بحکیم بزر گت انار | تشییه کرده‌اند. 

ابوعلی سینا درحکمت کاز تاژه‌ای انجام نداد . اما در تائید بعضی از حقایق 

که قدما بان اءتقاد داشتند از قبیل عدم امکان خلاء و محال‌بودن‌جزء لایتجزی و 

انتضاز نور و ارتباط نوز د حراذت و دابطة حرکت و حرانت. دلائل محتکمی از 

خود آورد 

ابوعلیی سیننا با آنکه درطب اصول قدعاء یونان دا حفظ کرد ودر کتاب‌قانون 

آورد آراء و عةاند تازه برآن افزوده مشاهدات خودرا ذکر نمود خاصه دداستعمال 

ادویه و معالحات از تحانب. شخصی خود بادمی‌کند مئلا در قسمت دوم کتاب 

قانون اظهاز میکن دکه خود وی سر دا بر ضد سم مار استعم‌ال‌کرده و یج کامل 
بدست آارا رات 

قبل از انکه متن عربی کتاب قانون ابوعلی سیناچاپ شود چندین باد بز بان 

۲ 

لائینی ترجبه و درشررهی مختلف ایطالیا از آ نجمله در و ز(۷ ۰) ودد بای 


(۱۵۱۰) و ایض در ونيز (۱۵۲۰) بطیعدسید و همچنین در سئوات ۱۶۵۰ و ۲۵۹۳ 


ی : 


در شر بال‌سوئیس دو باد متن لانینیآن انتش ریافت و مین عربی آن بس ازانتش‌اد 
ترجه لانیتیآن در شام بزیود طبع آراسته شد. با ترجمه‌های مز بور شردج:صلی 
از فسلاء آن عصر اروباادیده میشود. 

موضوعیکه در طب ابوعلی سینا توجه ادوبائیان زا جلبمب‌کند قسمتی‌است 
از کتاب قانون در باب حفظالصده و ورزش خاصه‌قسمت مربوط بورزش‌همان اصولی 
است که اکنوت مورد توجه و دستورالءمل قطعی است ۰ ابو علی سینا دد ودزش یز 


طبق شموه 2 و عادتث خود بیانات خه وش را با هن 2 و صودت قضابای منطقی 


0 


۱-۷6 


0 


و بح کر ده است. 

اوعلی رن علم طب علمی‌است که بوسیله آن حالات محتلب رین 
انسان درك میهود و .طر بقه ات از نا, ملایمات ندست,میاید و این علم بر 
در قسمت تقسیم مرشود : نظری و عملید علم طب دراسیاب و علل‌امراض «سللاعت 
وجود تحفیق ماگ 

و این علل و اسباب با ظاهری است یا مخفی . علل مخفی قابل درك توسط 
حواس ئیست.بقط از راء عوادض خادجی ۶ آ ناد ظاهری مکشوف میشود. 

بطود کلی امراض چهاد علت دارد : علت مادی » عات مود علت ظاهری 
علت قطعی . 

اد ان تعریف و بیان مء‌لوم میشود که ابوعلی ی را سل اصول 
1۳ و منطق در آودده است . 

قسمت اخیر کتاب قانون ابوعلی سینا بیست و هفت جزء درپاب حفظ الصحه 
اشخاص بالغ دارد که بعضی از آن مربوط بورزش 2 برخی دیگرداجم بحفظالصحه 
و نوع غذا و قسمتی ددباب خواب است 

شیخ‌اارئیس میگوید ورزش عملی است ارادی که بعداذ انجام آن انسان به 
راحت و سلامت میرسد و ورزش دا دونوع موداند: 

۳ ع ودزش طبیمی و غیر [رادی که هس در تورضمن اعطل دیع انا 
اجراء مد و وع ودزش ارادی استکه مخصوصاً بانجام از توجه میشود 
و درباب ورزش ارادی میگوید : اين ورذش اقسام مختلف دارد . به‌ضی‌ملایمو بعضی 
میخت و برخی کم و پرخی زیاداست. 

کشتی و دو و براندازی و شمشیر بازی د اسب سوادی و حرکت, دستها به 
جاو و عقب با عرعت از اقسام ورذشواي سریم فر تاب.۵آگ روش ,رد ایستاد متررو 


ارابه جزء ورزشهای ملایم است و همچنین مسابقةٌ دو و جنگ تن بتن د همشت و 
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برتاب گلوله دبرداشتن و« نه‌های منگن و جنگ با اسب را چرء وردشهای شنرد 
وسخت در میآورد 
ابوعلی سینابعد از بیان انواع ورزشها دستور هائی چند ددباب بکاد بردن 
هريك از این اقسام واینکه چه نوع ورزشی برای چه‌اشخاصی مفیداست میدهد 
مثلا مه کسانگ9ه بر اثر تب ضعیف شده اند ورزش با تاب و خرکت علایم با 
ارابه برای | نها مفید است 
سفر با قایق دا برای هصردع و شنا دا برای کسانیکه درد معده دارندلاذم 
میشمرد . شیخ‌الرئیس ورزش دا درصودتی مجاز میداند که جسم اذهرحیث‌سلامت 
و راحت و غذاکاملاهضم شده 2 دنگ بول بحال طبیمی‌باشد 
در خصوص ممالجه امراض بوسیلهٌ 1" د استحمام در کتاب قانون دستود 
هائی چند موجود است د حمام آبگرم را جهت کسانیکه ضعف امعاء دارندواجب 
میشمرد و من زباید این قبیل ۳ مدت زباد دز اکن بمانند و استحمام 
بعد از و.زش دا لافاصله مجاذ نمیداند 
استحمام با آپ سرد بعقیده شیخ‌الرتیس منحصرا بحال اشخاصی مفیداستکه 
از جمیح جهات سلامت باشند 
پبر مرداز و اطفال نماید با رت استحمام کنند . مشت ومال تسیتاً شد ید 
را قبل از استحمام لانم میداند و 9 در رد ات بات 
فرو رفت تا تمام اعدای بدن یکمرنبه اثرآب سرد دا حس کند. عد از فراعت (ز 
‌ حمام باید بیش از حد عادی غذا خورد و کمتر آشامید 
در فصل هتم از جلد ششم کتاب قانون دستود های مختلف در باب 
حفظااصحهٌ زیبائی دیده میشود . خاصه ادویه‌ای چند بر اک ن ط رگ ۳ 
از دنزش مو و استعم‌ال دنگهای مختلف ذکر هیکند . همچنین در بهداشت پوست 


«دن و زگاهداری زیبائی آن در مقابل ظبیعت خادجی »نی آفتاب و باد و سرماق 


۰2۶ 





نیز دد دفغ :ار آبله و خالکوبی دسئودهای مثیدی بنظر میرسد. 
ابوعلی بسال ۲۸ بدرود حیات مت و جسد وی در همدان مدفون‌شد 
بهتر ین شرح احوال ابودیحان ببردای توسط ادوار ساخاو 
ا دور بحان مستشرق شهدر آ لمانی‌دده‌قدمةً کتاب الا تادالباقیه‌عن‌القرون 
نمی ااخالیه نوشته شیءاات راز مطالمه؟ ان" مطال سود هت 
ان 
ابوریحات محمدبن احمد:برد نید باضی‌دان وفیاسوفممروف‌در سوم‌ذی‌الحجةً 
سال ۳۰۲ در خوارزم عتولدشد و در دوم رجب سال 24۰ بسن ۷۷ در غزنین چشم 
از این دنیا ,وشید 
بیرنی منسوب اصت به بیرون خوادذم و بهمینمناسبت او دا بدین‌نام‌نامیده 
اند این فیاسوفد دیاضی‌دان مشپود د شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینااز بزد گترینعلماء 
و فضلاء و فلاسنه ایران هدتند و در تمدن اسلاهی نظیو [ تها دیده نمیشود 
یکی اذ فطلای فرانسوی موسوم به پادون کارا دو و کتابی دد پنج مجلد 
راجع بشرح احوال فضلای اسلامی بنام متفکر ین اسلام" نوشته است و در جلد دو 
اي تالیف کار در خصوص ابودیحان بیرونی چنین بیان مبتکند: 
« .. در اینجا بترجمة حال یکی از فضلای‌طر از ال ميرسیم که در علم و 
ادب قردن «سطی مقامی بارز دادد . این دانشمند ابو دیحان بیرودنی‌است 
که با دجود گذشت ایام باز از لحاظ فکر جوان مینماید و بنظرهیرسد 
که از فشلای عصر ماست ۰ فکر و طریقهٌ او دد تحقیق و تتبع تقریبمانند 
سنخ تفکر و سك تفحص علمای معاصر دد علوم دادبیات است‌ابودیحان 
در انتقاد و حدت ذهن و تحلیل علل حوادث و عشق سوذانتجسس و 
تحقیق مقامی ممتاز دارد و نظیر لونادد دو دینچی ولایب نیتر است ودد 





چاه ۱۲ 86 فعصمت) صمعمو ۱ 
عصملفز ی 00 معصهععصعظ وفع ۲۰ 


۰89 


حکمت و تاریخ و دیاضیاتد نجوم د جفرافیا استاد مبلم و درشعر و 
وشاعری و معرفی بالسنه مختلف انگشت شماد بود و از مطالعتالیفاتش 
این امر محقق میشودکه حس‌تحقیق و ذر‌فلسفی دا با یکدیگر آمیخته 
اس:. 
فاضل مزبور دا در دوره قرون وسطی فضلای مغرب زمین میشناختند و 
نام او سرذبانها بود .» 
ابوریحان در آغاز جوانی در خوادزم از محضر امتادان بزرك علوم قدیم 
استفاده کرد و در خدمت ابونصر منصودبن عراق و حکیم ءبدالصمدتامذ‌نم‌ود. 
ابونصر منصودین عراق معردف بمولا امیرالمومنین یکی لذ اعت -اء دودمان 
عراق و از اعاظم ریاضیون اواسط فرن چپادمهجری‌بود وخیام وی داازاداظدسعت 
معاومات دیاضی میستاید 
این حکیم یکی از جملة داضمین علم مثلثات بوده درهندسه و جبر ومقابله 
دمخروطات تحقیقات فرادان داشت و ابودیحان که پرورد؛ خاندان عراق بود از 
وجود این دانشه‌ند بزرك استفاده فرادان برد و دد تألیفات خود همواده وی دا به 
ءنوان استاد یاد میکند ۶ از اقوال و آداء اد استشهاد مینماید 
ابوریحان بیردنی قسمتی از جوانی خود دا خدءت خوارذمشاهیان قدیم که 
تلو تا نیز معروفند گنداند دول از آ نکه لین ساسله توسط سلطان محمود 
غرنوی منقرص شود از خوارزم بچر‌جان دفت و بخدعت امیر شمس‌المعالی قابوس 
ببوست و در سال ۳۹۰ کناب معروف الائادالماقیه عن‌القرونااخالیه دا پنام این‌امیر 
دانش دوست دهنر پرود موشح‌کرد و درحدود سال4۰۰ هچری بخوارزم باز کشت 
و تا سال 4۰۷ بعنی سال انقراص خاندان مأمونیان د لشکر کشی سلطان محمود 
درخدمت این خاندان بسر ,میبرد. : 
ساطان محه‌وددد سال ۰۷ ابور بحاند استاد دی حکیم عیذالص مرگ۱۳ 
ساختدحکیم‌مز بو ربتهمت آنکه‌اهل کفر و زندقه است بقتل دسید دسلطان‌محمود 


و 


قصد کشتن ابودیحان دا نیز داشت که جمعی آژبزرگان در باد بعتوات آنکه بوذ 
ریحان دد تجوم سر آمد استادان عصر خود است و سااطین محتاج بامثال, انشان 
هستند شفاءی کردند و سلطان محمود ابودیحان رابخشید و از آن تاریخابور بحان 
در سلك فضلاء دربارغزنوی منسلك گردید (46۰-4۰۸)ددسفرهای سلطان بسمود 
بهندوستان شر کت چست. 1 

معردفست ابوریحان قر یب بیست سال در هندوستان مقیم بود و در اینمدت 
جمی علوم و آداب و منتن هندی .و ذبان سانسکریت دا آموخی و با آنکه در 
اسلام تعصب فرادان داشت از آمیزش و ماشرت با علمای هندو ۶ برهم‌تتان خود. 
دارکانمیتکزد و از فضل ایشان نصیب کافی گرفت و عاماء هند دا بتعضی ازهقدمات 
علمی مسنلمین و نونانیان :]-گاه.میاخت 


چنانکه گفتیم ابودیحان در غالب علوم قدیم تبحر تم ا۶داشت 


آثار و ۳ فراوان از خود بیاد گار داش و خود وی در 
ابودیحان دساله ایکه در خصوص تألیفات ابوبکر محمد بن:ذ کربای 


زازی نوشته است قسمت اخبر آنرا وقف ذکرتألیفات‌خویش 
کرده است. 


غالب این تست انیا ترا امد ود امه نایدا نچه 
امروذ در دست مانده است در حدود ده کتاب میشود . اهم این تألیفات بقراد ذبل 
است: 

۱- الآ نارالیاقیه : که بکی از مشهود ترین کتب ابودیحان ۶ مر بوطباقسام 
مختاف توادیخ معمول ملل قدیم از | نجمله ایرانبهاد بونانیها و ,پود و عنهتویانو 
پوس د وزاب هلی امزفمریده ‏ حعوادفخ+اشت ح 

ابودیحان تمام این توادیخ دا با اسکد‌نگه مقایسه و مدا هر کدام دا بیان و 
در شرح اعباد ملل مختاف عموم قصص و دوایات تادیخی را دد آن: بایب باد داشت 
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کرده و.احیانا در رد اقوال ضعیف و تأگید گفته‌های متین و انتقاد باره‌ای‌ارقسم‌تهای 
تورة بر داخته ات ؟ 

قسمتی دیگر اذاین کاب مربوط بحل تال دیاضی ۶ تجوفی و اقسام 
مختلف تقویم و کائنات جو میشود 

۲۲ انون مسعودی : چون سلطان مسعود غزنوی تعلق 9 بعلم نجوم 
داشت‌این کتاب دا ابو دیحان بامروی دد عام نجوم تألیف کرد قسمتی ازاین کناب 
که از امپات کتاب وی است مربوط بجغرافیا و هیئت هیشود. 

این کتابرا ابوزیحان بین سنوات 4۲۲ 2۲۷۵ تألیف کرد و مشهود اسنکه‌پس 
از خانمة تألیف آن سلطان مسعود غرئوی یکیاد فیل دجم تقد دس وعا9 ۳ از 
ابو دیحان این هدیه بء‌نوان آنکه از قبول این‌قبیل هدایا هستغنی‌است رد درد 

1۳ کتاب ليم فی‌ادایل ااصناعه!لتنجیم : در معدمات ءم هیعئت هندسه و 
نجوم و بشکل سژال و چواب و انرا ابودیحان بن سنوات ۲۰ 6۲۵ بناعدیحانة 
خوارزمیه دختر حسن خوادذمی تالف رده ۲ این کتاب بددن آنکه یکی ترجمهٌ 
دیگری باشد بدو ذبان فادسی دعربی توسط این دانشم‌ندبرشه تدر وه 

>- کتاب تحقیق ماللهند من‌مقالةءقبولی فی العقل او مزدوله : درباب عقائد 


و آداب هندی‌ها از مهمترین تالیفات دی 


متن‌عرب و ترجمة انگلیشی‌انن کتایوااشاخایو میهف 2 و 


نهر کر ده است: 


و ی 5 
ابو ریحان بردنی علاده بر السنهٌ فادسی و عری و سفدی د 


فضالل خوادذمی و عبری و سانسکربت بزبانهای یونانی 2 لانینی 
| بور بحان ی داشت و دد جمیع فضائل آ ندوران خاصه در نجوم 


و دیاضی و حکمت 2 ادبیات متبحر بود و شرحی بر دیوان 
ابو-تعامطاعی نوشت و کتب بسیار در انساب د لغات و قصس و دوایات معمول 
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هتدگها بمربی فرجمه کرد و در گنان الپند شرح مفضلی_دد خصوس ادییات ژبان 
سانسکریت و شعر 2 شاعری و بحود عردضی آن زبان برشتة تخریردز آزند. 

اما این مه فابل انعر نستکه شهرت عمده ابودیحان در اطلاعات دسیم 
او آدد علوم دیاضی خاصه هیئت واجوم است 

ابودیحان بعضی اذ قضایای مشکل هندسهٌ دیاضیون یونان و هند دا حل 
کرد و برغالب قضایای اقلیدس ادله و براهین‌جدید آورد و مدتیرا که درهندوستان 
بسربرد با استفاده از تحقیقات خویش و اطلاعات دیگران مطالب بسیاد مفید در 
باب رودخانه های هندوستان و حبال هیمالیا و داههای تبال و تبت و عرض و طول 
حغرافمائی بسیادی از بلادهند بدست میدهد. 

چنانکه‌اشاره شد ابود بحان در تألیف کتاب ال تاد الباقیه تحقیق 2 نتیع‌دابحد 
کمال رسانده و از تعصب دینی خود داری کرده و بآداب زدتشتی و ابرانی توجه 
فرادان نشانداده د نسبت به عرب کينة بسیاد ورژیده است 

در این کتاب ابودیحان در خصوص منازعة خودبا حکیم بز رک ارشیخ الر یس 
در باب ماهیت نور و کیفیت‌انتشار آن اشاره کرده‌است . این مباحثه بصودت‌سوال 
وجواب بود و عاقبت بن دو دانشمند مزبود دشمنی و عدادت بوجود آورد و ابو - 
ریحان با عباداتی موهن با ابوعلی سینا مکانبه کرد د حکیم مز بود دابا عنوان‌جوان 
خطاب نمود 

ابودبحان برونی ی از حکمائی است که بحر کت ذمین عقیده داشت . 
عترده‌بحر کت زمین ازقدیم طرف‌توجهبه‌ضی ازحکماءبلادیونانی آسیای‌صفی بودودلایلی 
دراتبات"آن تب اقامه هیکردند ولی بعدان | که کتایبالهجشطی بطلیموس‌انتهاد 

یافت عقید؛ سکون زمین بیش اذپیش‌بین مردم منتشرشد 

دز هندوستان نیز جمعی‌از منجمین ذمین دا متحرك میدانستند . مشمودترین 
ابنان براهما و حکیم هندی بود که با علمای دنز هند درباپ جر کنت‌دسکون 
ذمین مباحثات بسیار داشت. 
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ابو دیحان در لین مباحثات این ,راهمالگو ها را گرفت و در کال زا 
آراء مخالفین وی را ردکرد. از | نجمله در مقابل مخالفنحرکت ز مين که‌میگفتند 
اکر ذمین سیاد باشد برنده‌هائیکه از آ شیانه‌های خود حرکت میبکنزد دبگرنباید 
در واحجارواشجاد باید بخارجزمبن‌پرتاب شوزد ک چود‌فو: جاذبهءمومی 
اشیاء سطح ذمین دابسمت م رکز آن میکشاند با دجود حر کت زمین اشکالی‌ددمیان 
زیخواهد ماند و درجای دیگر از این کتاب بیان میکند دد صودتیبکه زمین حرکتب 
کند هچيك از محاسبات نجومیکه مبنای آن حرکت ظاهری شمسدحر کت‌پومی 
کواکب است بر هم زخو اهد خودد. 

ابو دبحان در اثبات عقیده خ ود داج ع بحر کت ذمین در کتاب مقالید 
عم الهیات 4 ۳ بنام مرذبان بن دستم اسیم-د م.ازندران نوشته است دلادل 
بسیادی میآ ورد 


ابوالفضل بیهقی درتادیخ مسعودی نام یکی از مودخین دا 
مجمو دور اق میآورد د میگوید که تألیفات مهمی دارد . این مودخ محمود 
وراق است. 
چون شرح .حال وي جر دد تادیخ بیوقی در کتاب دیگر دیده نمیشود عین عبادت 
۳ را درخصوص‌اودد اینجا ذکر ميکنيم 
« .. و این حالها را استاد محمود وداق سخت نیکوشر جداده است ۱۵ 
تار یخی که کرده است در سنه خمسیز, و ادبع مائه چندین هزاد سال تا 
ال تسم و اد بع‌مائه بیاودده ر قم را,داشته بعکم آنکهمن از آن تسع 
آغاز کردم و این محمودثقهد مقبول‌القول است : 
در ستایش وي سخن دراز داشتم و تاده بانزده تألیف نادروی درهربابی 
دیدم د چون خبر بفرزندان وی دسید مرا آواز دادند و گفتند ما که 


۳ ۰" سس 


۱ صفحه ۲۰۲ 


ملع 


فرژندان ویایم‌همداستان باشیم که تو سین بدر تا ادا که که 


بردادی و فردنهی . ناچاد باستادم.» 


ابونصر منصودین مُمکان از غاندان مشهود مشکان بوذ که‌دد 
ارو نصر معکان ادواخر دوران غز نوبان بشغل دبری و وزارن اشتغال داشغت 
و برادر زاد؛ طاهر ثعةالملك وزیر ساطان مسعوددوم بود و 
مدت سی سال یعنی از حدود سال 4۰۰ هجری: یاست دیوان دسائل سلطان محمود 
و ورذندش مود را داشغت و جزء مذمیان عالیقدر و ذبر دست در زبان فادسی و 
2 احما دیاین و جمیع مکانیب و مراساا 9 ءز نویان در اینم‌دت سی سال به 
خلفاء عباسی و خانان" تر کستان نوشدند بانشاء وی بود. 
این ابو در کتابی موسوم بمقامات بو نصر معکان دذافت که "موضوع آن 
هعلوم نیست. 
یاقوزت حموی درکتاب معجم الاد باء حکایتی نقل میگندکه:عصب‌شدیدساطان 
منود را در مذهب مترساند و باحوال ابو دیحان ببردنی 2 ابو نصر مشکان 
اشاره میتو.د . ترجمةً 9 در اینجا آعدیخ؛ 
« حکایت کرده اند که وفتی دسولی اد ااصی بلاد ترك بخدعت سلطان 
محمود رسید و گذت "که در تواحی ارشان آفتاب در تمام مدت کر 
بومی خود. دد افق ظاهر است بشکلی که شب تولید نمیشود . سلطان 
محدود بعادتیکه داشت این کلام را حلاف دبانت و شخص حکایت کننده 
رام(ح<دءوره‌علی داندی درهوریکه بان‌این‌شخص مج وجهمعرف‌سستی 
ایمان او نبود 
ابونصرمشکان که حضود داشت. گت این شخص اظهاد فده نکر ده‌است 
تا علحد و بیدین محسوب شود باکه از مشاهدات خود حکایتی" آورده 


است . ساطان حقیقت "و اقعه را از ابوریحان ببرو نی خواست وابودتعاق 
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کمفیت ماندن آفتاب را در يك نقطه در مدت بیست و چهادساعت برای 
ساطان محمود نقل کرد د سلطان فانع شد » 
حافظ | بروموّلفتار یخ‌معتبرز بدةالتوادیخازقسمتیاذکتاب تاریخ ناصرک بیهقی 
حکابتی از سلطان‌محمود وابونصرمشکانقل میکند که خااصة آن بقر ادذیل است: 
« سلطان محمود از غنائمیکه ازهندوستان آورده بود دد شهر باخ‌باغی 
بسیار زیبا ساخت تا هر رفت ای ۳ باغ ایام دا بعشرت 
گنداند . ّ 
در یکی از سفرهای خود بباخ‌هنگامیکه غالبد جال درباروی در خدمت 
بودند سلطان ده بددباریان کرد و کذت : کدامیاک از شماستواند کو ۳ 
که چرا با دجود صفای باغ و تدارك اسباب عشرت دل وی چنانکه باید 
خوش نیست . 
ابونصرمشکان که‌حنورداشت اجازه‌جواب‌خواستو گفتعلت کرفتگی‌خاطر 
سلطان آاستکه نگاهداری باغ برعهده مردم بلخ وااگنار ۳ 
مردم بلخ با نداشتن استطاعت مجبور هستند هرسال مبلغی خطبر صرف 
اینکار کنند و چون قلباً از این بابت متألمند تالم ایشان در قلب سلطان 
نیز مو ثرافتاده است. ی 
سلطان مسمود از این‌کلام دنجید وچ ری ۱۳۱۱ 
نگفت و حتی روزیکه از کوچه‌ای میگذشی و اجتم‌اع مردم ناداضی‌بلخ 
دا دید آنرا در نتیجة تحريك ابونصر دانست عافت دز زلوت ار 
بلخ‌بغزنین و تواتر شکایات مردم حاضر شد که سامین بلخرااز نگاهداری 
باغ و تأدیه مخادج آن معاف دارد و تعود مخادج باغ هز بور را بیپود 
۳ ابونصر مشکان استاد ابوالفضل بیرقی بوده د تادیخ بیهقی غالبا بن کر نام‌وک 
ازاسته و چندین نامه بانشاء او در آن کاب موجوداست 
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لین منشی ز بردست در سال ۳۱ بدرود حیات و 


هه والفصل مد خسن برر ق از هدور رب 
و بو ان <سین دوهی بدی مرت رت ورن) 


) بوا لفضل مور خین دادسی زبان استکه از لحاظ دقت در ضیط حعیقت 
ای وقایع تادیخی ببن مودخین اسلامی کمتر نظبر دارد و تاریخ 


اد یکی از مهمترین د دقیق ترین منابع تمادیخی ایران 
محسوب مشود. ۱ 
این تادیخ متضمن وقایع دوران اطنت بازماند گان سامانیان و اوایل کار 
غز نویان و امراء ساسله‌های کوچكت مانند ال فریخون و الدیاد و ال مامون‌است 
خواجه اپوالفضل در سال ۳۸۲ دد بیرق با ,عرص وجود گذاشت چه در محلی از 
۱ 
کتاب خود داجع بسن خویش چنین میگوید: 
« امروذ که من ءز قصه میکنم در ذی‌الحچه سنه خمس و ۷ و 
روز گار فرخ سلطان معظم ابوشجاع رخزادی ناصر الدین النه اطال النه 
بقائه و از اين قرع که من سخن خواهم گر يك دو تن ذنده اند . در 
گوشه‌ای افتاده و خوابعه بوسول زودنی چند سالست تک 
و پیاسخ آنکه از وی دفت گرفتار و مارا با آن‌کار نوست ۰ «رچندمر | 
از وی بد 3 بیج حال چه عمر هن به و سال آمده ۶ بر اثر دی 
هی‌بماید دفت » 
باذ بیهقی دد کناب خود در جای درگ داجع به دفایم سال ۰۲ چنن 
۱ ِ : 
می نو دسد: 
من که بواافضلم بدانوقت شانزده ساله بودم دیدم خواجه داکه بیامدو 
تدلفی 1 ده بودند درنیشابور.» 
صفحه ۱۷۵ 


۲ ,صفحه ۲۰۵ 
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تادیخ پیوستن بیوقی بخدمت آل سبکتکین ددست معلوم نیست ولی‌اذ قراین 
چنین بر میآیدکه لا اقل در حدود سال 4۱۲ در خدمت این خاندان مشغول بوده 
است . چون مودخ مزبور طی_داستان وفات ابو نصر مشکان استاد خود میگوید : 
نوزده سال دد بیش اوبودم . چون ابونصر مشکان در سال۳۱ دفات بافته بودنوزده 
متال قبل از آن مقارن با سال 4۱۲ میشود و احتمال داردکه سهقی نیز در همان 
تادیخ که در حدود بیست و هفت سال داشت بخدمت‌سلطان محمود پیوست دخود 
وی بکرات شخل دبری خود در خدمت سلطان محمود اشاده ميکند. 

بعد از دفات سلطان محمود و حرکت ساطان مسعود از اصفهان بفزنین د 
جنگک با برادر خویش امبر محمد و بدست آوددن تاج و تخت ابو نصر مشکان د 
ابوالفحل بیهقی در دیوان رساات در همان شغل خوبش باقی بودند و این دود بیزدر 
جمیع سفرهائیکه سلطان مسعود ,تقاط مختلف میکرد حرکت مینمودند دمکانیبی 
که سالطان مسعود ببغداد پیش خلفه و با بترکستان بیش خانان آن ناحیه وملوك 
دیگر مرزوشت همه بانشاء ابوتصرم‌شکان و بخط ابوالفضل بیهقی بود. 

ابوالفشل بیوقی تا سال 4۳۱ که سال فوت استاد وی ابونصر عشکان بود دد 
دربار سلطان فسعود بشفل ترسل بسرمیبرد . در این تاریخ از وفات گهانی‌استاد 
خویش که از اجلة مترهلن وکتاب بود نت متألم ند علت که ابونصر وک 
را بسجاد عزیز میداشت و همه استظی‌اد بیپقی در خدمت دببری باو بود د خود 
5 

« نوزده سال در بیش وی بودم ۰ عزیزتر از فر زندان او و نام و مال وجاه 
وعز یافتم» 

چون ابونصر مشکان مرد سلطان هسعود غزنوی دیوان دسالت دابه‌بوسهل 
زوزنی داد و بیهقی دابنا بروصیت استادش که گفته بود ابوالفضْل رابایدنگاهداشت 
بنیابت وگ گماشت. 

سلطان میگفت اگر ابوالفصل جوان نبود بنده این شخل را با »میدادم دبا 
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انکه بیم‌قی در این عوقع قر دب چم-ل و پنجسال داشت چ-ون زیامت دارالانشاء 
مردان سالخوده و پران تجربت اموخته دا میدادند باين مقام انتخاب‌نشد. 
ابوالفضل بیبقی در دودان دیاست بوسول جمیع مشاغل دیوان‌ترسل داءهده 
دار بود و به تنهائی ان هم را کفایت میکرد ِ «عاست آنکه ابو سول ژودذنی را با 
این شغل چندان آشنائی نبود. 
۱ 
بیهقی خود در اینمورد هو 
« چون سختی حال شر است و زعارت وی دد یافتند دیدم که‌ضد بو نصر 
مشکان است بهمه چیز ها دقعتی نبشتم‌بامیر دضی ال ۳ سم 
اه نویسند در معنی استعفاء از دبرگ: اک بونصر قوتی‌بود بیش بنده 
وچون وی جان بمجلس عالی داد و حالهادیگر شد بنده را قوتیکه دردل 
داشت برفت و حق خدمت قدم دارد نباید که استادم نا ساز گاری‌کند که 
مردی بدخوی است و خداوند دا شفایای درجر است . زک دای عالی 
بیند بنده بخدمت تم مشغول شود و این دقعه با غاجی دادم و برسانید 
و باز آورد خط امبر بر ان نوشته و کت شدما بجائیم 
ترا بحقیقت شناخته ایم . این نومیدی بهرچراست. 
من بدان جواب خدادند ذنده 2 قویدل شدم دیزد کی این‌بادشاه دچاکر 
داری بدانجای بودکه‌در خاوت که با ددیر داشت بوسهل دا گفت بوالفعل 
شا د تو تیست او دیبر بددم بوده است و معتمد وی دا نیکوداد ۱ ۳ 
ار کنی همداستان نباشم گفت فرمانبردادم . بس وذبر تا ووقت 
بوالفضل را بو سیردم از کار وی اند «شه داد وزیر بوشیده با من این 
بگفت د مرا قویدل کرد و بماندکاد من بر نظ.م و این استادم مراسخت 
ریز داشت دحرمت کرو شناحت ان پادشاه بر جای بود دبس ازوی 
کار دیگرشد که مرد بدشت و در بضی مرا ناه بود د نوبت ددشتی 
صفعات ۱۰۸ و 1:٩‏ 
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از روز کار در رسید . و من بجوانی بمَغص باز افتادم و خطاها دفت تا 
اتادم و خاستم بسیادنرم 2 درشت دیدم و بیست سال بر امد و هنوز در 
آع آنم وهمه گذغت دمردی بز رک بودی استادم : سخنی نا همواد 
نگویم و چه چاده‌بود از بازنه‌ودن اینحال‌درتادیخکه اکر از آن‌دوستان 
د مهتران باز مینمابم ان آن خویش‌هم گفتم و پس بکاد بازشدم * 
از ات گفته شد معلوم میگردد که سهقی دلگرم و امید وارشد و دا 
خویش مشغول . 
در تمام‌مدت سلطنت سلطان‌مسع‌وددپبری‌ساطان با وی بود در یر کهببن 
مسعود و ترکان ساجوقی در خراسان و مروالروز! اتفاق افتاد حعورداشت ودقایع 
را شاهد عینی بود. 
چون مسعود ب‌ندوستان فراد کرد بیوقی بغز ین آمد و درا نجا اقامت گزید. 
خود او گویدا کنون بیست‌سال استکه اینجا ام . یعنی دد غزنین چون بیهقی قسمت 
اخير تاریخ خود دا در سال 40۱ نوشته است بیست سال قبل از آن‌مقادن میشود 
با سال ٩۳۱‏ بعنی سال فراد مسمود بند و گویا در مدت اقامت در غزنین بیوقی‌باز 
در خدمت سلاطین غزنوی بود هو اشاره میکندکه درءصر ساطان مودود 
بن مسعود (46۱-6۳) شغل دیوان دسالت دا داشت. 


درقی در سال ۷ 5 وت‌شد. 


نوشتن تاریخ هقی درسال چهادم سلطدت سلطاز فرخزادبن 

۱ 

تار اخ بوهقی ع,دالرشید محمود (4ع4:۰-4) شرع شد خوددک‌میگورد 
از استاد عبدالرحمن قوال شنیدم پس از آنکة این تادیخ دا 


آغاز کرده بودم به هة ت سال روز ات۳ بازدهم رجب 9 25 





تم ور در ؟ذار رودخانه مرغاب بودفاست ۲ 


"٩٩ صفح<ه‎ ۲ 
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از اینجمله اینطور مستفاد میشود که ابواافضل بیوقی تادیخ خود را در سال 
۸ آغاز و۳ تالیف این قسمتی که دد دست است درسال 0۰ شروع گردید 
و تا سال 46۱ پعنی سال دوم سلطنت ساطان ظهیرالدوله ابراهیم‌بن‌عسعود (۶۵۰- 
۲ ) جانشینی فرخزاد مشغول تحریر ات بود. 
تادیخ بیوقی‌باسامی مختلف‌تاد یخ ناصری. تادیخ آل ناصر . تاریخ آل‌سیکتکین 
خوانده میشود و این قسمت که در دست است چون فقط شامل تادیخ پادشاهی 
ساطان مسعود اول میشود بتادیخ مسهع‌ودی شهرت بافته‌است 
ایوالحسن علی انصادی سیقی مءروف باين نی از شون دهماء 9:7 
مورخین نیمه دوم رن ششم هجری در تانیخ خود بنام تادیخ بیوق ,شرح احوال 
بیهقی اشاره طیگکتن و در آنجا فیدر رد: 
« از تصانیفاد تادیخ ناصری است از ادل ایام سبکنکین تااول ایام‌سلطان 
ابراهیم روز پروز دا تاریخ ایشان ببان کرده امری و آن همانا سی مجلد 
منصف زیادت باشد . از آن مجلدی چند در کتابغانة سرخس دیدم و 
مجلدی چند دد کتابخانةٌ مددسهٌ خانون مونهعراق دنه به نیشابود 
و مجلدی‌چند در دست هرکس ۶ تمام ندیدم.» 
از آنچه گفته شد مطالب ذیل دس یر میشود: 
۱-تادیخ‌پیوقی بیش از آن‌بوده‌است که در دست است و بسی‌مجلد مبرسید. این 
مقدار دا بعضی از مودخین دیگر از آتضلله عمد ال مستوفی در نزهة القلوب و 
صاحب روضةااصفاء ذکر کرده اند و خود بیوقی دد چند مودد در کتاب خود نام 
مجادات پنجم و هفتم د نوم و دهم را میبرد. 
۲- بیهقی وقایع مهم دودان غز نوبانرا اژ ابشای دوذگاد سبکتکینتاادایل 
ساطذت ابراهیم (۶0۱-۳۷) یعنی دقایع ۶ سالرا نگا عته رود و گوباچنانکه‌خود 
وی اشاره مکندا حوادث بان سئوات و ۳۳۷ و ۰٩‏ را از کتاب تادیخ‌عحمود ودراق 


اناد کرده است و چونا کتابیکه از «بوقی ابروز ور دمت است شامل وقایع بان 


۰" 


ساله‌ای 4۲۱ ۳۱2 سال فراد سلطان مسعود بهند و مختصری از تادیخ خواددم د 
فتح آن بدست ساطان محمود درسال ۶۰۷میشود معلوم میدن 8سمت کل ی آن‌از 
بین دفته - قسمتی که درازدست توا نصف ددم جاد ششم ومجلدات هفتم وهشتم 
دنرم و قسمتی از جلد دهم است و در طبقات ناصری و ذبدة التوادیخ جسته جسته 
قسمت‌هائی از آچه از میان دفته است بدست می [اید: 

۳ ببوقی غبر از تادیخ بز رگیکه تک شد .آثاد دیگری نیز داشته است از 
| نجمله است عقامات مدبودی‌که خود وی اشاداتی راجع بان درصفحات ۱۹ و 
1۰۵ تاریخ مسعودی دارد . 

۳ تاریخ بیوقی علاده بر دفایع ال کر اطلاعات نفیسی از امراء و 
خاندانهای معاصر غزنوبان خاصه خاندان آل انراسیاب‌یا قراخانیان بدست‌میدهد 
که در کذب کر تادیخج دیده نمیشود. 

کتاب موجود تاریخ بیهقی دا ادلین باد برلق یکی اذ مستشرقین انگلیسی 
عقیم هند در سال ۱۸۲۲ میلادی در کاکته بچاپ دساند و خلاصه ای از این کتابرا 
مراک درگر از | نجمله کازی مت در مقدههُ دروان‌منوچهری چاپ بادیس 
بسال ۱۸۸۷ میلادی؛ 2 اخائو قدمت مربوط ,خوادذ مشاعیان قدیم را جداگانه 
طبع و نشر کرده اند 

تاریخ بیوقی از جملهُ توادیخی است که دد جمع منابم صحیح و دفت 
در شرح ددست ثقایع رس خی نز اریخ کمتر نظایر دارد وجوه امتیازاین کتاب 
بر کتابهای دیگر تاد یخی از این‌قراد است: 


اک مقی در )| منابع کتاب خود دوت فرادان داشت و شرامط مودخ وافسام 





منابع تادیخ و صصت ان منابع را باین نجو بیان ۳ 2 


۲ --۱ 
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۳- صفحه 11 
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, اخبار گذشنه را ددقسم ری و مه تشماسد ۰ با از ی بایف 

شنید و یا از کتابی بایدخواند و شر ط تک هگو بنده باید نقه‌وداستگو 

باشد و نیز خود گواهی دهدکه آن خبر درس است وتصرت دهد کلم 

خحدا آتراکه گفته | ند . لا تصدقن من‌الاخبار مالا پسنقیم فیه‌الرای و کتاب 

دا 53 هر چه خوانده اید از اخباد خرد انرا رد نکند رشنونده 

آترا باود دارد و خردمندان آنرا بشنوند و فراستاناد 2 مشتر مر دمعامه 

ند که باطل همتنع را دوستتر دادند . چون اخبار دیو و بری د غول 
بیابان دا که احمقی هنکامه اراد و کر وهی هم ووگراد ایند ووی گوید 
در فلان دریا جزیره‌ای دیدم و بانصداتن جائی فرودآ مدیم ودر آن‌جزیره 
نان پختیم ودنک نهادیم چون اتش تیز شد و تیش بدان ذمین‌دسیداز 
جای برفت نگاه کردیم ماهی بود و بفلانکوه چنین و چنین‌چیزهادیدیم 
و پیرزنی چاده مردم دا خر کرد و بازذپبرزنی دیگرجادو گوش‌اودابردغنی 
بیندود تا مردم گشت . 
بدیتگونه خرافات که خواب آددد نادان‌دا چو شب بر ایشان خوانند و 
آن‌کسانکه سخن داست‌خواهندتا باود دادند ایشانر| از دانایان‌شمر ند 
سخت اندك است عدد ایشان و ایشان نیکو فرا ستانند و سخن زشت دا 
بینداژ ند.» 

و در محل دبک کوند: 
د متکة این تادیخ دا پیش گرفته‌ام التزام این قدد بکردهام تا آنچه‌نویسم 
با از معاینةٌ من است یا از سماع ددست اذ مردی نقه» 

بیهقی‌دد جای ت در خصوص وقایم‌دودان کو د 7 سلطان مسعو میکو 1۹ 


صفحه ۰۱۵ 
۲- صفحه ۱۰۶ 
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( همرشه میخزاستم ؟ کهآ نرا شنوم آز مسمبی که[ فر | برآک‌العین‌دیده‌باشد 
2 این اغان نه ی‌افتاد تأچون درایررو زگادابن تارر خ کردن گرفت حرصم 
زبادت شد بر حاصلکردن ان چراکه دیر سال است تا من دد این شغلم 
ومیاندیشم که و مبادك این بادشاه دسم ۳ آن نکته ها 
بدسی نیامده باشد غبنی باشد از فایت‌شدن آن» ‏ 
۲- بیقی در نوشتن تادیخ بریچوجه جانب اغراض شخصی را نگرفتهاست و 
ن مطلب از 1 زچه در احوال بو سول ز‌ ودنی هد هویداست. کته وی‌داعینا 
در ی نقل میبکنیم: 
«وی رفت و آنقوم که مدضر ساختند رفتند ( اشاده بکسانیست که از 
بوسهل سعایت کردند و اد دا بحبس انداختند ) 2 ما دا نیز ساید دفت 
که دوز عمر به‌بانگاه آمده است و من در اعتقاد این مرد سخن جز به 
نیکومی نکود یم که فریب سیزده چهادده سال او دا میدیدم در مستی و 
هشیادی ی قت سخن شنودم د چيزک نکنت که از آن دلیلی: توانستی 
کرد بر بدی اعتقاد وی و من ایثرا دانم کهنيشتموبراین گواهی‌دهم‌درروز 
تبلی‌السرائرو آن‌کسانینکه آزترها ساختند ایشانر | محشریوموقفی 
قوی خواهدبود . پاسخ خود دهند؟ » 
باز بیهقی‌درجای دیگر گوید! 
«در تادیخی که میتکنم سخنی نرانم که آن بتعصبی و قیلی کشد د 
خوانده گان این تصنیف گویند : شرم باد این پر دا بلکه آن گرم که 
تا خوانند گان با من در این موافقت‌کنند وطعنی نز نشد.» 





۱- صفحه ۲۶ 
۲- صفحه ۲۶ 


۳ صفحه ۱۷۵ 


۰۷۰ 





۲ بیهقی ضمن نوشتن تادیخ خود بنقدف انتقاذ توجه فرادان داشته و غالبا 
با آنکه در خدمت غزنویان بوده است در کار ساطان «سعود خرده گرفته است 
ما در چاگی ون 

« در وی استیداد وْوی هیینم و خطاها دفتی در تدبیر‌ها.» 

رک مشینیان نیز بموقع انتقاد کر ده‌است. 

ك دد نوشتن تادیخ مسعودی بیهقی محرك و مشوفی نداشته د خود وی از 
دود ان‌جوانی‌درصددتا لیف چنین کتا بی‌بوده‌استو برای نیل باین مقصود اطلاعات ۶ 
اخیاد داجمع میکرد و از گفته وی در تادیخ مز بود چنین بر میاید که دشمنان او 
کاغن‌های وی دا اذ میان برده‌اند. 

عین عیادت ی را در اینمورد نقل‌می کنیم: 

دمن که بوالفضلم نامه‌های حضر ت خلافت و از آن خانان تر کستان و 
ملوك اطراف بر خط من دفتی و همه نسختها من داشتم و بقصد نا چیز 
کردند . دریفا و بسیاد باد ددیخاکه آن روضه‌های رضوان بر چای‌نیست 
که این تادیخ بدان‌چیز نادد شدی . اگر کاغذو نسخه‌های من همه‌ناچیز 
نکرده بودندی این تادیخ اذ لونی دییر لمدی : حک اند بینی و بینه من 
فعل ذلكت.» 

۰- بیهقی دقایع دودان غز نویانرا با وقا یع تادیخی گذشته مقارسه مر و 
۳2 نتایج خی مانه میگبرد و دد ذیل حکایت فضل‌بن دبیع و خطا کاری های 
وت کلمت به ماو ن د بخشوده شدن دی توسط خلیفه چنین میآورد: 

دغرض در آوردن این حکایات این باشد تا تادیج بدان آداسته گردد ۱ 
دییر تاهراکس که حرة دارد و همتی با آن خرد یاد شود و ازروز گار 
مساعدت یابد و پادشاهی وی دا بر کشد و حیلت سازد تا بتکلیف و 





صفعه ۶٩۷۲‏ 
۲- صفحه ۳۰۳ 
۳- صفحه ۱۰۲ 
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تدریج تربیت چاه خویشر! ذیادت کند ف طبع خویشرا بر آن خو ندهذ 
که آن درجه که فلان یافته است دشواداست بدان‌دسیدن که کنداوکاهل 
شود . با فلان علم که فلانکس داند بدان چون توان دسید بلکه همت بر 
کمادد تا بدان درجه 2 بدان علم رسد . که بزرك عیبی باشد مردی دا 
که خدای ءزوجل برودش داده باشد همتی بلند د فهمی تیز و وی تواند 
درچه ای بافت با عامی بتواند اموخت ود تن را بدان نثهد و مچز باز 
گردد و فایده کتب وحکایت و بر گذشته این انتکه انا بتدریج بر - 
خوانند وه سر بکارانیت برداد ند » 
.2 ۱ 
ضمن تادیخ مسعودی بیهقی بس از | وددن يك دوحکایت بو جهتیل‌ نکر بد 
« چنان دانم که خر دمتدان هرچندکه سخن دراز کشیده اند بمستدند که 
هیچ نبشته نیست که آن یکیار خواندن نیرزده پس از این‌عصره‌ردمان 
عصر ها بان رجوع کنند و بدانند.» 
بیوقی در کتاب خود اشمار شعرای معاصر و پیشینیان را از قبیل دددکی 
و دقیقی و لبیبی و مسعود رازی و ابوحنيفهُ اسکافی و امّال ایشان برسبیل‌تمثیل 
و استشم‌اد آورده و اعت شده است قسمتی از اشعارشعرای‌مز بودبما برسد. 
۷ الفاظ و کلمات رکیاک و ذشت و نابجا دوشته بیرقی دیده نمیشود د 


معلوم که مراعات ع‌ت کلام را مرنموده است. 


۶٩۷ صفحه‎ 


2۷۳۲ 





فصل و م 


فضالای تازی زبان 


عمید ابوبکر:علی*تن <سن قهستانی یکی اذا شعهرای دوران 
ابو بکر قهستانی غز نوبان و ادائل عهد سلاجقه بود و در دخج یکی:اذ قراء 
کابل بدنیا آمد ۶ وقنیکه‌دد سال2۰۸ سلطان‌مجمودغز نوی 
پسر خود امبر محمددا حکومت جوزجانان داد ابوبکر قهستانی دا بوزادت وی 
بر گزید وبا او دوانه کرد. 
#پستانی‌چندی نیز دد بفداد درخدمت خلیفه القادرباله (۱4-۳۸۱ 6)میزیست 
و اشعادی در مدح اعیان و دربار آن خلیفه‌سردده است و مقادن سال 4۳۱ بخدمت 
سلاجقه وادد شد و بمقامات عالیه دسید 
چون ابویکر قوستانی فلسفی مشرب 2 مایلبتحصیل عاوم ادائل‌بود مع‌اصرین 
وی او دا بیدین شمردند 
شعراء آن عصر بعلت سخادت و کرمیکه از ابوبکر میدیدند و ع.لات 
گرانبهانیکه مبگرفتدد وی دا مدایح بسناد میگفته اند دعلی بن حسین با عرزی 
(وفات ۷>) صاحب کتاب دمیةالفصر دد سال 4۳۵ بخدمت او دسید ومدایحی در 
و34 


ح وی گفت و صلات فرادان گرفت 

ات۳ قوستانی دد جوانی جزء دببرآن و ندمای سلطان محموذغز نوی‌بود ‏ 
از بعضی قرائن معلوم میشودکه وقتی نیز سمت عارضی لش کر غز نوی دا داشت و ل(قب 
ِ_ نصانة مقام وزارت اواست و وی بودکه نام مرموذ القادد بانه خلیفعباسی‌دا 
در حواب شدید سلطان محمود غز نوی باو خواند و در نت.چهٌ کشف رمزآن امه از 
ساطان خاعت یافت و از درحهٌ ندیمانیکه در مجلس سلطان برپای میایستادند به 
مرتبة ندیمان قاعدر ۱ 

ابو ۳ کی از ممدو<حین فرخی سیستانی بودو سود نی‌سمرقندی‌به 
همین نکته اشاده هیکنده کر در 

فرخی هندی غلامی از فرستانی بخو است 

سی‌علام ترك‌دادش خوشلمّا و خوش کلام 
در دیوان فرخی قصیده مفصلی در مدح اوکی یی ۸ مطلع ذبل 


دیده میشود: 


دی سلام آمد نزديك من ماه من آن لعبت سیمین ذفر, 
تااتجا که میکوید. 

خواچة بوبکر عمبد ملك عادض اشکر علی‌بن الحسن 
آن ز بلاداحت هر مبتلی وان زمحن داحت هرهه‌تحن 
خدمت ا نعمت ۶ دفع بلاست طاءت او داحتو دفع محن 
خانه او اهل خرد دا مقر مجلس او ال ادب دا وطان 
خدهت اورا چودرختی‌شناس دولت و افبال مر او دا دهن 
هر که بر ادسایه‌ففکند [ نددخت رست‌زتیمار و ذکرب وحزن 
یا دب چونانکه بمن بر فتاد سای اد بر همه کیتی فکن 








۱ قا وسنامه صفجات ۱۸۰ - ۰۱۸۷ 
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محه‌ذبن عباس ابوبکر خوادده‌ی خواهر زادء ابوجفرمحمد 
ابو بکر بن جریر طبری ار مردم خواردم بسال ۳۲۳.متولد شد و 
خوارزه‌ی جهوت فرا گرفتن ذبان و ادبیات عرب چندی در شام و حلب 
اقامت داشت 2 چون صیت فضائل صاحب‌بن عباد دا شنید به 
خدمتری | مدمیگویند موقعي که حاجب‌صاحب بن عباد آ مدن‌ادیبی دا بم‌لاقات وی به 
صاحب اطلاع داد شاحیگفت باو و ادبائی راک کمتر از بیست هزاد بیت 
شعر عربی اذ بر داشته باشند نمی‌پذیرم آبویکر توسط حاجب سوال کرد که مقصود 
صاحب اذ بیست هزار شعءر دجال عرب است یا شعر نساء عرب 
صاحب که آوازه وصائل آبوتکی خوارذمی دا شنیده بود دانست خود اوست 
که بدین کستاخی جواب هبدهد و عاقبت وی را بار داد 2 در خدمت خوبش»ءزز 
و محترم داشت . وت خوادزمی پس از چندی اقامت در درپار صاحب بن عباد 
به نیشابود دفت و تا سال ۳۸۳ که تادیخ فوت ادست دد آنجا باقی ماند . منشأت 
ابو بتکوه خوارزمی از لحاظ فصاحت و بلاغت شهرت تهام دارد 


ابواسحق ابراهیم‌بن هلال بن ابراهیم صابی ددسال ۲۱۳متولد 


ابواسحق شد د اجداد دی اد صابثین شور حران بودند و خود وی پبرد 
صابی آئن مسیح و در بغداد مقیم بود و در نم دنثر عربی و علوم 


ریاضی خاصه هندسه و هیت و اصطرلاب شهرت بسزا داشت 

2 دیاست دادالانشاء امبر عضٌدالدوله دیلمی با او بود. 
1[ قبل از آنکه بریاست دادالانشاء عضد الدوله دسد همین مقام را 
در دربار خلیفه عباسی داشت و دد مراسلانیکه بعضدا(دوله مینوشت تندی کرده‌بود 
د بهمین مناسبت وقتیکه عندالدوله بر بغداد دست یافت خواست صابی دا ذیرپای 


۰.۷ 


فیل بقدل دساند ولی اذ قتل ی باین شرط گذشت که ابواسحق کتابی دد تادی جآل 
بویه؛ بتو ها این کتاب همان‌کتاب تاجی است که انری از آن اکنون‌باقی‌نیست 

ابواسحق صای علاقه بر فضائلبکه در ادب و علوم متداول آتزه‌ان داشت 
.اصطرلابهای دقیق میساخت و بعنوان‌هدیه بخدمت عدالدوله دصمصام لدو لهوقابوس 


هیفر ستاد فو تن وی در سال ۳۸۶ انفاق افتاد 


ابوالحسن هلال بن محسن‌بن‌ابی‌اسحق نواده ابی اسحق‌صابی 
)بو لححن در سال ۳۵۹ ,دنیا اند و مانند جد خوش در دستگاه آل 
صابی بوبه منشی بود و کتابی بنام تحفة الامراء فی تاد یخ الوذداء 
نوشت که فقط قسمتی از آن راجع بحوادث سنوات بین 

۳۹۳ در دست است . این‌صابی در سال 2۸ وفات بات. 


ابوالقاسم علی‌بن محسن تنوخی بکی اذ فضلای معردفعرب 

قاضی تنوخی است که در دوران 0 در بعضیولابات جذوبغر بی‌ایران 
سمت فا داشت ده همین مناسرتمعروف به‌قاضی تنوخی‌شده 

است . وی دو کتاب ممردف بنام فرج بعدالشده و نشوارالم ضره تألیف کرده است 
فرج بعدالشده بفادسی ترجمه‌شده و شامل حکایاتی‌است در پند و اصیحت اما از 
کتاب دوم قاضی تنوخی فقط قسمتی باقم. که آنهم مجموعةٌ نفیسی‌است افحکایات 


تادیخی فاضی‌تنوخی در سال ۳۲۹ متولد و درسال ۳۸۶ وفات یافت. 


ابوالفضل بدیع‌الزمان در سال ۳۵۸ درهمدان متولدشد ود 

بدیعالزمان سال ۳۸۰ جهت پیوستن بخدمت صاحب‌بن عباد باصفم‌ان‌دفت 
همدانی .- ۰۰ و صتاحت مقدم وی دا کات داشت و بس از فوت صاحب 
۰ درعتال ۵ بدیغ‌الزمان ازعراق بگ رکان واز] نجا بنیشابود 
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روانه شد و ددنء‌شابود مقامات معردف خود دا تدوین کرد دچندی در خراسان و 
سیستان و اففانستان یره کشت پرداخت د بخدمت ساطان محمود غزنوی 2 امبر 
خلف بن احمد صفاری رسید و در مدح آندو قصاند اد ,کت و در سال ۳۹۸ 
درهرات مرد 

مر بدیع‌الزمان در لفغت و شعر و ادپ انگشت نما بود د هرقصیده‌ای 
که بر او میخواندند آ نا حفظ مرشد و کتابی دا با یکدفعه خواندن‌بحافظه‌میسیرد 
2 بهمین مناسمت مع‌اصر بنش او را لقب بدیع‌الزمان دادندء دیوان اشعاد ومجه‌وعٌ 
زسائل و مقامات او اشتهاد فراوان دارد: 

مقامه درلغت بمعنای منجلس و در اصطلاح ددایت دقصه‌ایست که ۳۳ ۱ 
تقلم کته و در ان از واقمه‌ای که برای شخص دیگری انفاق افتاد. است سخن بءمان 
آورد د این وقایع غالبا مضحك دیا عبرت آمیز ویامشتمل بر فوائد لغوی داد ی‌اسی 
مرگ یندم این قبیل حکایات را راوی گویند و بطود کلی مقصود از رادی در روایات 
خود مصنف است اولین کتابیکه با این شیوه نوشته شده است همان مقامات بدیعی 
است وگو با این ود تاب در آغاز عشتمل بر 4۰ مقامه بودکه ۵۱ مقامةٌ آن باقیست 
چون مقامات بدیعی انتشاد باقت فضلاء هب بفادسی و عربی «7قلید دی مقامانی 
نوشتندکه معردفتر نوا مقامات <ر بری درءربی و مقامات<میدی درفادسی 1 


قاضی ابوبکر <میدا(دین عمربن م<مود بلخی ۱ متا 


ابو عبدالن حمزةبن حسن اصفهانی در حدود سال ۲۷۰ در 
حمزة‌اصفهانی ‏ اصفهان تولد بافت د چون ءوم‌دادبرا دد آنشهر فرا گرفت 
جرت تکمیل اطلاعات خویش بشهرهای دیگرهسافرت کرد 

و چندی در بفداد متوط کون د ضمن این مسافرت‌ها اطلاعات عبیفی بداست 
آورد. حمزه اصفوانی یکی اذ منشیان معردف ذبان عربی است د تألیمات چندي 


داژته که غالب [" نوا از برن دفتهاست 


"۷ 


مهمترین این آناد کتاب اصفهان و اخبادها در تادیخ اصفهان د ذکراحوال 
فضلاء دشعراء آن و کتابال2سنبه فی‌التصحیف د کتاب تادیخ وی معردف . بتاریخ 


سنی|املوك‌الادض: الا نمیاحهزه اصفها نی بین سنوات ۳۵۰ ۶ ۳۱۰ دفات یافته است. 


ابو حیان محمد بن علی شبرازی معردف بابوحیان توحیدی 
ابوحیان . یکی از بزدگترینفضلاء و فلاسفة فرن 4 هجری بود ؟ 
توحیدی ‏ ور ادي و حکمت احاطه تمام داشت د ازپبردان سبك انشاعه 
جاحظ بود و بسیازی ازتألیفات وی را جمع آوری کرد ابو 
حیان در آغاز امر در بغداد بشغل استنساخ و کتابفردشی اشتغال‌داشت دچونذکر 
هنرترودی و فضل دوستی ابن العمید و صاحب‌بن عباد دا شنید از بغداد باصفهان 
رفت و چندی در خدمت ابشان گذداند دلی چون مردی بلند طبع بود از تمصب و 
کی ابشان متنفر شد و اصفران را ترك گفت و کتابی در مذمت آندو وزیر بنام 
ذم‌الوذبرین نگاشت و صاحب‌بن عباد مصمم قدل وی کشت ابوحیان چون اذ این 
هسءٌله آ گاهی یافت متواری شد و تا آخرعمر (حدود سال۰۰؛) در خفاميزیست 
از تألینات ابوحیان توحیدی چند کناب باقیست که معردفترین آث ها 
رسالهااصدیقو کتابالمقا بسات نامدارد. 
کتاب اخبرالذ کر مجموعه نفیسی‌است ازشرح احوال فضلا و حکماء معاصر 
ابو حیان 


ابوالفتح علی‌بن محمد بستی در آغاز امر در بست‌دییراه‌راء 

ابوالفقح آن ناحیه بود وموا قیکه ناصرالدین تن جوت سر کو ۳ 
بستی بای ور تک از امراء بست بآ نحدود دفت و وی‌دا مغلوب 
گرا ابوالفح بستی دا با خود همراه آورد و دیاست داد 


الانشاء دا باو مفوض داشت و چندی بعد ابوالفتح رالقب عمید داذ ما شرح لشکر 
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اش میگشکین بت و کته ابوالنصر عتبی دا در خصوص ابوالفتح بُستی ضمن 
سلطنت سکن ذکر کرده‌ایم و دراینجا محتاج بتکر از نشانت: 
ابوالفتح بستی ۱7 موقعدفات ناصرالدین سبکتکین درسال ۳۸۷ دیاست‌داد- 
الانشاء وی دا داغی شککن کی در بستر مرك دصیتنامه ای بخط و انشاء اپوالغتح 
بستی دز سیاست مملکت داری و سلطنت جرت پسر خویش محمد نوشت و چون 
محمود بسلطنت دسید ابوالفتح بستی دا همان شغل سابق دی یعنی دیاست دا 
الازش اء مشتغل کرد و ابوالفتح بستی تا اداخر قرن چپادم در خدمت‌ساطان‌محمود 
بسر میپرد ودلی از آن بیعد بعلتی نامع‌لوم از خدمت کناده جست و بنیشابور و از 
۳ بیخادا دقت و در محل اخیرالن کر در حدرد سال ۶۰۱چشم از این‌دنیاپوشید 
ابوالفتح بستی از منشیان ذیردست زبان عربی بود ودو دیوان بثعر فادسی 
دعربی نوشت که صاحب لباب‌الالباب دیوان فادسی او دا دیده و يك قطعهُ فادسی 
از وی ددلباب‌الا لباب نقل کرده است . آن قطعه از این‌قراداست: 
یکی نصیحت من گوش داد و فرمان کن 
که از نصیحت سود آن‌برد که فُرمان کرد 
همه بصلح گرای و همه مدادا کن 
که از مدارا کردن ستوده گردد مرد 
ار وت ارت یوت سیاد 
بگرد صلح گرای و بکزد جنگ مگرد 
نه هر له تیقی دازد"بحرب باید" دفت 


1 هر که دارد باد زهر ذهر باید خورد 


. ابوالفرج حسین بن محمد بن هندو اصلا از مردم دی و 
او افر ج بن‌هندو ۰ و از معاصرین عضدالدواه دیلمی د صاحب بن عباد بود 
ود در دیوان الانشاء ءعضد الدوله بفغل کتابت‌اشتغال‌دافت 


2 


۷۹ 


و ءلاده بر هنری که در انشاء و فنون ادپ داشت از حکماء عصر خود بشماده‌ی- 
رفت و حکمت دا بیش ابوالخیر خماد 

ابوالفرج بن هندو چند سالی قبل از تادیخ 4۰۰ هجری بجرجان دفت د 
چندی در خدمت امراء آل زیار و وزاء ایشان ذیست و چون بعربی شم ومع 
و فلك‌الم‌مالی منوچهرین قابوس ذبان عربی دا ددست نمیفهمید ابوالفرج دنجیده 
خاطر شد د فلكالمعالی را هجو کرد و منوچور درصدد قتل ویک ب یهن و اونیزاز 
جرجان به نیشابور فراد کرد و درحدود سال 4۲۰ بدرود زندگی گفت 

ابوالفرج هندو کتابی در حکه ی بنام الکلم الروحانیه فی‌الحکم الیو نانیه 


دارد . 





۱- <سن‌بن سوار بن بابابن بهرام معروف باپوالخیر خمار از فلاسفه و حکماءو 
و اطباء مشپود نصرانی بود و در سال ۱۳۳۱در بقداد متولد شد و فلسفه‌و منطق‌رانزد 
بجیی بن عدا منطقی مشپود آموخت و در آن درنن بذایت قصوی سید و پس‌ازتکمیل 
حکمت و طب بخوادزم رفت و بخدمت بادشاه فاضل مآمونبن میهد خو ارژه‌شاه ببوست 
و در کذف عمایت خوار زمشاهیان بسر میبرد ۱ آنکه سلطان محمود غز نوی در سال 
۸ خوادزم را فتح کرد و او را با فضلاء دیگر خوارزم‌دره‌صاحبت خویش بغز نین برد 
سن ابوالغیر خمار در آن تاریخ از ۰ مجاوز بود و سلطان محمود با او در نبایت 
اکرام و تجلبل دفنار کرد بعدیکه گویند زمین را در مقابل وی بوسید 

ابوالغیر خمار با فقراو ضععا در نهایت تواضع و با اغنیاء و اقویاء در غابت 
تنم رفتار میکرد هر ۶اه بمیادت اعل علم و زهاد میغواست برود بیاده می‌دفت وهی- 
گفت پباده روی را کفاره عیادت جابره و امل فسق قرار میدهم و چون بنزد ماوك و 
امراء میرفت با کمال عظمت و ابپت حر کت صکرد و سیصد غلام ترك که سواره در 
رکاب او بودند در یکی از ایامبکه بدربار سلطان مود مبرفت در بازار کنشگران 
اسش دمید و او دا برزمین افکند وک رنجور شد و از همان علت وفات یافت سال 
وفات او بتحقیق معلوم نیست و یقین است بعد از سال ۰4۰۸ یمنی تادیخ فتح خوادذم 
توسط ساطان محمود انهانِ افتاده است , ابوالغیر خماد با ان‌الندیم صاحپ کناب 


النپرست معاصر بوده است. 


1۸۰ 





ابوعلی احمدین محمدین یعقوب معردف بابن مسکوبه یکی 
ابو علی ی اذ بزدگترین حکماء د ءلماء علم اخلات « مورخین‌اسلامی 
مسکو یه بشماد میا ید جد دی مسکویه زدتشتی بود و قبول اسلام 
کرد . ابوعلی از مردم دی بود دلی تمام عمر دا در اصفهان 
هت ۱ بو به و کاهی نیز در قادس گذراند 
در آغاز جوانی جزء ملازمان مهلبی وذیر در اد و پس از چندی بخدمت 
عمدالدوله دفت و از ندماء خاص وی گردید و ,غل کتابدادی او منصوب شد و 
بهمین مناسبت لقب خازن یافت و چندی پیش بهاءالددله دیلمید ابن‌العمید وپسر 
او ذرالکفایتین و صمصاما(دوله دیلمی بسربرد و با غالب فضلاء مان خویش‌مانند 
ابوعلی سیناو ابو حیان توحیدی و ابوالخبر خماد و بدیع الزمان هم‌دانی ددابط 
دوستی داشت 
ابوعلی ه‌کوبه در آغاز جوانی قسمتی از عمر خود دا صرف مطالعه کتب 
کیمیائی محمد ذ کریای داژی د تیه طلاکرد «چون فامده‌ای‌اذاین‌داه نبرداذانلاف 
عمر بشیمان شد و بخدمت آل بویه بیوست. 
ابوعلی دد ادبیات عرب نیز اژ اساتید بود و دد مدح ابنءمید اشعاد فرادان 
سرود اما" شهرت عمدء وی در حکمت و تادیخ است و در مسائل حکمتی بین‌اوو 
ابوعلی سینا مناظرانی انفاق افتاد وابوعلی سینا اد دا متهم بکندی ذهن دد فرم 
مطالب خکمعی کز د 
ابوءلی مسکویه در حدود:۱۰ کتاب تألیف کر ار ۲ 
الامم در ذکر دقایع مربوط بحوزه حکومتی دیالمه و دلایات ساحلی بحر خزد و 
آوربایجان 3 عراق عرب واحوال خلفاء و وزراء معاصر ال بویه و کتاب تهذیب - 
الاخلاق د تطیبرالاءراق در اخلاق و معرفت نس و کتاب‌ادب العرب والفرسو کتاب 
نزهت نامه علالی پاسم علاءالددله دیلمی کاکویه بفادسی و دو دساله درحکمت‌بنام 
الفوذالاکبر والفوز الاصفر ددحکمت نفسات ابنم -کوره‌ددسال۲۱ 4 وفات یافت 


2۸۱ 


ابونصر محمدین عبدالاجیارعتبی اصلا ءرب دلی‌دد دی تواد 
ابو نصر عتبی یافته است . ایام جوانی را در ری گنراند سیس بخراسان 
آ مدوددنیشا بود بخدمتاهبرشمس اله‌عالی‌قابوس دسیدوچون 
قابوس‌در آن‌تاریخدرخر اسان‌سر را دان بودد بیشتر اوقات‌خود دابم‌عاشرت بااهلفضل 
می‌گذراند وی را در زمره فضلاء معاشر خود در آدرد ووقتیکه بر جرجان مسلط 
شد و بس‌لطنت دسید عتبی دا در بعضی‌نواحی خراسان بئیابت حکومت‌منصوب کرد 
وچون درات غز نوبان اهمیت بیدا کرد عتبی ژارد خدعت آمبر سبکتکین شا دذیر 
دست ابوالفتح بستی بکتابی مشغول گردید و رم از فوت سبکنکین در خدهت 
سلطان محمود بپمین شغل اشتغال داشت. 
اشتهاد عتبی دز تالیف کتان فسی‌است تاء ک ۳ یمینی داجع بظم‌وردولت 
غرنویان و دفایع دوران امادت ره وقسمت عمده سلطنت سلطان محمود و 
انقراض خاندان سامانیان و احوال خوادزمشاهیان قدیم و امراء چفانبان و آل 
فریفون دخانان‌ایلکیه 
تألیف این کتاب بین سنوات 4۱۱و ٩۲۰‏ صودت گرفت د چون کتاب تمام: 
شد او دا بر شمسالكناة خواجه احمدبن حسن میمندی عرضه کرد و خواجه در 
مقابل این تالف ریاست برید ولابت کنج‌دستاق! را بدو مفوض داشت اماعتبی‌دد 
آن ولابت با حاکم آنجا نساخت د بسعایت وی بخدمت خواجه آمد و خواجه 
میخواست که عتبی را به قتل برساندکه سلطان محمود وساطت کرد و او دا از این 
کار بازداشت . 
شرح حال عتبی از آن ببعد معلوم نیست 


عتبی در سال ۶۲۷ وت شد. 





۱-بین بادغیس و مروالرود 


لا 


«-_______ 2ج 


امام ابو منصور عبدالماك بن محمد تعالمی در سال ۳۵۰ در 
ابو منصور نیشابود بدثیا آ مق مر و و در آغاز کار با ددختن 
تعالبی لباس از بوست دوباه همیشت میکرد به تعالبی ععروف شد: 
تعالیی در لغت و ادب و تادیخ فرید دودان خویش و از 
شا گردان ابوبکر خوادذمی بود. 
تعالبی قدمت ۶مده عمر خود را در عراق و خراسان وماوراء انهرددخدعت 
اعاء 3 این فعل دوست ان تواعی شن جمله امر ابو الفشل غبیذاله بن احمّد 
میکالی و امبر شمس‌المعالی قابوس گذدانده‌است آثاد عمده وی کتاب الامثال‌حادی 
امثال معمول ادباء و دسالهٌ بردالا کیاد فی الاعداد شامل اشعاد و ع,اراتیکه شعراء 
گفته و درآن بععی اشءار دا تعءداد کرده‌اند و سرالادب فی مجاریلغتالعرب در 
طرذ استعمال بعض کلمات دد عربی د کتاب فقه‌اللغه بنام امبر | والفضل میکالی د 
فان لسنما الممادف در دوکر القاب شعراء وادان‌اسلامی ۶و بتندگان قبل از 
تعالبی و کتاب النهایه فی‌التعریض ۶ الکنایه داجع بکنایات و اشادات ادباعبلفاء 
و کتاب بتیمةالدهر در شرح حال و منتخبات اشعاد شعراء معاصر نعالبی در 
چهاد جلد 
جلد اول در اشعاد شعراء اهل شام و مصر د موصل. 
جلد دوم در شعراء اهل عراق و تادیخ آل بوبه و فضلاء و شعراء معاصر 
ایشان و شرح احوال صاحب‌بن عباد د ابن‌العمید و وزداء دیگر دیالمه. 
جاد سوم دژ ذکر احوال شعراء اعل جبال و فارس دجرجان ود طبرستان 
و تسادیخ تشکیل دولت آل ذیباد د شرح حال قبابوس و کتاب و شعراء و فضلاء 
معاصر وی: 
جلدچمارم‌دد خزثر احوال شعراء خراسان وماوداءالنهرد تار.رخ امراء ووزراء 
سامانی دکتاب غرد اخباد ملوك‌الارس د سیر هم شامل تادیخ سلاطین ایران قدیم 


وجدید تا عصر تعالبی 


۰۸۳ 


ب. ریاضیون و اطباء 


ابوالحسن عیدالرحین یل ععرین سول سر در ۱ 
عبد:الرجمن   .‏ در رک متوله شد و دردستگاه آل بوه مه ور ۳ 
صوفی عضداادو له دیلمی میزیست ۶ 4 سال‌پس از فوت عندالدوله 
درسال اول سلطنت شرف‌الدوله وفات کرد (۳۷۲) 
عبدالرحمن صوفی‌یکی از بزد گنرین‌منجمین اسلامی‌است و در رد کوا کب 
ثابته و تعیین مواضع آنها در آ سمان و معرفت بروج د صود کمتر نظر داشت و 
عمّدالدوله دیلمی همیشه میگفت در معرفت کواکب ثابته استادان من عبدالرحمن 
صوفی و در ذیج علی بن حسنن معردف به این دعلم علوی و دد نحو ابو ءلی 


فادسی هستند. 


ع,دالر حمن داجع بصور از که ۳ دارد بنام صود عبدالرحمن. 


ابو سهل بیژن پسر دستم یکی از منجمین د دیاضی دانهای 
ابوسهل کوهی معاصر عمّدا(دوله و شرف‌الدوله بود و بدستود شرف‌الدوله 
در شبراز دصدخانه‌ای بناکرد و کواکب سبعه دارصدنمود 
و ابن عالم 2 ابوحامد‌چغانی و ابوالوفا بونجانی از جمله‌عله سای دباضی بودند که 
همه دقت در خدمت عع‌دالدوله سفر مک دنت 
ابوسپل کوهی د-اله‌ای چند به عربی داجع بحساب ضلع مسبع در دایره د 
مخمُس بنام عضدالدوله و شرفالدوله دارد که امروز باقیست . «فات دی دد نیمه 
دزم رن چمادم هجری انفاق افتاد. 
کیا ابوالحسن کوشیاد گیلانی یکی از بزد کترین ماجمین 
کوذیار کیلانی اواسط قرن چپارم هجری د اشتم-اد عمنده وی در تالیف 
کتابیست در مقدمات علم نجوم‌باسم مجمل‌الاصول که نسخهٌ 
آن باقیست . کوشیاداکیازای در سنوات ۳۶۲ ۳۸۳ بدزرود حیات گفت: 


۸ 


علی‌بن عباس مجوسی از اهالی ارجان خوزستان از بلاد 
عای ان عباس نزديك اهواز ود طبیب و عضدالدوله دیلمی بود و بنام 
مجو »ی این پادشاه کتاب بزد گی تالیف کرد بنام الصناعه که بمئاسری 
لقب عضدالدوله الملك بکتاب الملکی مشود شد . 
دانشمند مز بود دور تالف این کتاببجمیع منایع طب فدیم مر اجءه 1 ر‌ 
کتاب دی تا موقع انتشاد کتاب قانون ابو علی سینا بزدگترین کتب طبی اسالاهی 
بشما میا مد 


علی‌بن عباس مجوسی دد سال ۳۸۶ «فات یافت 


|بوسهل‌عیسی بن بحبی هسیحی در شهر جر جانمتو ادشد و تحصیلات 


ابو سهل خود دا در بغداد ببایان دسانید . ابو سهل مسیحی او از 
مسیحی حکماء و اطباءع معرذف قرن چهادم هجری بود و ابو علی 


سینا قسمتی ازتحصیلات‌خویش دا پیش وی انجام داد د این 

ابوسهل با ابوعلی سینا و ابوالخبر خماد و ابودیحان بردنیو امبرنصربن عراق‌جزء 
فطلاء مقیم درباد مأمون‌بن محمد خوادزشاه د جانشین اد ابوالعباس مأمون بن 
مأمو ث بود و شا بگفته نظامی عردضی سمرقندگ موقعیکه ساطان محمود غزنوی 
فضالاء مز بور را از ابوالع‌باس‌مامون خواست ابوسول مسیحی د ابوعلی سینا بادفتن 
بغزنین موافقت نکردند و عاذم جرجان شدند و بقیه فضلاء درباد خوادذمشاه به 
دربار محمود بیوستند 

ابوسول مسیحی از ددستان نزديك ابو دیحان بردنی بود و ۱۲ کتاب از 
تالیغات خود دا بنام دی موشح‌کرد 

دفات ابوسپل مسیحی در ادائل قرن ه اتفان افتاد 


۸۰ 


آبوالوفا «حمد بن مخمد بن رحری در بوزجان چپار ۳ 
ابوالوفا نمشابود بسال ۳۲۸ بدنیا امد و علوم دیاضی دا در همان 
بوذ چانی نیشابود پیش عم و خال خود آموخت و درسال ۳۶۸ بخداد 
رفتو به تدریس علوم مختلف مشغول شد و دد انشهر برصد 
اکوازکت تالف کی چند در دیاضی پرداخت د شردح مفصلی بر کتاب المجسطی 
بطلیموس نوشت این عالم و ابومحمد خجندی ( وفات در سال ۳۹۰) داضعین علم 
مثلثاتند دابوریحان برونی و خواجه نصبرالدین طوسی در تالیغات خود اذابوالوفا 
باحتر ام تمام باد کرده‌اند و علم مثلیات در حقیقت نتیجه تحقیقات دد نفر مز بور و 
امیر نصر ان عراق و ابوریحان بر نی ۳1 خواجه نصبر الدین طوسی است. 

ابوالوفا بوذجانی دد هیئت نیز تحقیقات بسیاد دازد و دد باب حرکات غبر 
منظم‌قمر حسابهای دقیق کر ده است . این عالم بلندیایه در سال ۳۸۸ دفات بافت. 
ج-اخو ین و فةهاء و شور اعناز یز بان 
ابوالحسین احه‌دین فدس بن[ کریاء اذ مردم قزدین بود و 
ابن‌فارس چون فسمتی از عمر خوش را در دی گذراند به دازی 
قروینی معروف شد در آغاز اءر در همدان بتددیس اشتغال 
ورزید و دران اوان بدیع‌الزمان همدانی شااگد وی بود و چون صیت اشتماد او 
بگوش فخرالدوله دیلمی دسید ویرا از همدان بری خواست و ترببت پسر خود 
مجدالدوله دا بدو وا گذاد کرد و ابن فادس از آن پس همواده دد دی میزیست و 
در سال ۳۹۵ ذدهمان شیر بدردد حیات گفت 
ابن فارس کر از برد گترین آغوبین زبان ۶رب ‌ کتاب لغت او المجمل 
از مپمترین لغات آنزبان است . 
این کتاب فقط شامل لغات صحیح عربی و از الفاظ غریب ممجودخالی‌است 
و مجدالدین فبروز آ بادی صاحب کتاب قامرس کتاب لغت ابن فارس دا اساس 7الیف 


خود قر اد داد و در مقدهه کتاب خویش ابن فارس دا بسیار ستوده و کتاب دی در 


2۹ 


دافم مفصل لاعات المجمل است کی دک از کتب معروف ابن فارس کتا بیست بنام 
الاتباع و المز اوجه 
ابن قاری از معلمین صاحب بن عباد نیز بود و کتابی در فقه‌الاعه شام صاحب 


معرذف کفتات الصاحبی ۹ 


شیخ ابوجعفر محمدبن علی قمی مشهود بشیخ صدوق یکی‌از 

| بن با بو به برد کتر ین علماء شیعه بود . شیخ صددق بیشتر عمر خود دا 

دد شهر ری گذراند و در تسلط برعلم رحال رحفظ احادیث 

وقوت حافظه دد عودخود بی‌نظب بودوغالب علماء شیعه از وی کسب معلومات می- 

کردند و قربب سیصد تالف داشته‌است وچون محدئن شیعه اع2ماد تمام باحادیث 
مرویه او داشتند وی دا صدوق لقب داد ند . 

دفات شیج صدوق در سال سیصدوهش‌تاد ويك در ری اتفاق افتاد ومزاد وی 

در هما جاست ‏ مهمترین تألیغات شیخ صددق من لابحضر ه الفقیه و کتاب الخصال 

در شرح خصال محموده و مذمومه و کتاب اکمال الدین داجع بحقیقت باز گشت 

حضرت حجت پس ازغییت کبری و کتاب المقنم در فقه و کتاب عیون اخبادالرضا 


در شرح احوال 3 اخباد علی‌بن موسی‌الرضا است: 


ابوسعید محمدبن محمدبن حسن‌بن دستم از مردم اصفهانو 
) بو سعید کی از نجباء آنشهر و از خاندان آل دستم بود و درد شعر 
ی عربی اذ گویندگان بزدك معاصر صاحب بنعباد بشمادمیآ مد 
و صاحب بن عباد دی دا بر غالب شعراء مقیم در گاه خود 
مقدم همداشت 
اشعاد ابوسعید دستمی ددمدح صاحب بن عباد و سلاطین و وزداء آل بویه 
است . این شاءر در او اخر قرن پنجم‌چث از دنیا بوشید. 


۷۲ 


ابوااحسن مهیاری مرذویهٌ گیلانی یکی‌از شعراء بزدكزبان 
مهیار دیلمی عر بی 2 اصللا زرنشتی بود و درسال۳۹۶ قبول دین اسلام کرد 
دمیگو یند بدست سیددضی اسلام آورد و از مصاحمن‌شر یف 
دضی بود و فن شعر دا از وی آموخت 
ابن شاعر دیوان بزداگی درچپار مجلد دارد با آنکه مهیاد اسلام آودد از 
احساسات ایرانی و عقائد اجدادی خویش دست بر نداشت و اشعاری دد هجو عرب 
گفت . دفات او درسال 4۲۸ انفاق افتاد 
ابو منصود محمد بن احمدین از هر معردف به ازهری 
ازهری از مردم ایرانی هرات بودکه دد جوانی بیغداد آ مد دس 
از کسب فنون‌ادب درخدمت علماء آ نشهر وت جمع آوری 
لغات عرب ۶ آشنائی کامل بطرز اداء کلام ایشان به عربستان سفر کرد و در سال 
۱ دد موقم مراجعت از مکه بدست جمعی از بدویان عرب اسیر شد و مدتی در 
پیش ایشان سر برد و بابدویان مزبود بءلاق و فشلان میکرد و همین امر باعث 
آشنا شدن وی ,دقائق و دموز ذبان عربی شد و چون از حبس دهائی‌بافت‌بهرات 
آمد و بتعلیم اشتخغل ورزید " 
ازهر ی‌ده کتاب بنام ۶ر بب‌الالفاظ شا مل الفاظ و اصطلاحات‌فقهی وموارداستعمال 
صحیح | نع اد ویب اللذه‌در ۰ مجلدبتر تیب 9 داردکتاب اخبرالذکریکی 
از مهم‌ترین کتب لغت عر بت وچون اذهری ایرانیو آشنا باصطلاحات زبان‌مادری 
خود نبود لغات معرب از فادسی دا به تفصیل شرح داده است و کنانباو یکی از 
برد کترین منابع لغت فادسی محسوب میشود. 
ازهری ددسال ۲۸۲ متولد و دد سال ۳۷۱ فوت شد. 
عبدالرحمن بن هحم‌دابوالحسین سلمی یکی اذ متصوفه‌اداخر 
سامی فرت چپادم هجر ی‌است که از احوالاد اطلاعات صحیحی‌دد 


دست امسه‌ت ۰ 


۰۸۸ 


آشتم ادعمده وگ درا لیف کتابیست در شرخ احوال‌متصوفه بنام طبقاتا(عوفیه 
این کتاب از میات رفته است ولی مودخینی که شرح حال متصوفه را نوشته اند . 
از آن کثاب اقتباسات فراوان کرده اند د شیخ الاسلام انصادی در هرات در موقع 
وعظمعّادین آنرابیژبان قدیم هردگ جمت مستمع‌ن‌املاء میکرد و یکی‌ازشاگردان 
وی گفته های او دا جمع اودد ۶ نودالدین عبدالرخمن جامی این کتابرا که از 
قدیمی ترین آثاد ذبان هروی است . بزبان فادی معمولی بر گردانه و کتاب 
تفخاتا لاس دا از روی آن ترتیب داد . 

سلمی در حدیث و تفسیر نیز کتابی نیز بنام خقایق‌التفسیر دارد که قر آن‌دا 
جروت اهل تصوف تقسیبر کرده اس . 

سلمی در سال ۰:۱ بدرود حبات کت 


ابوعرد ال محمدین عبدال معرف بحافظ و حاکم وابن البیع 
حافظلیهابوری دییعی یکی از بزدکترین علماق خدیث دد سال ۳۲۱ در 
نیشابود بدنبا آمد 
بیعی در کثرت حافظه د حدت ذهن دد آ نزمان مشود بود د بهمین مناسیت 
با لقب حافظ دادند و حاکم اذابن‌جهت بوی میگفتند که مدتی دد نیشابودبشنل 
قضا سرمیکرد و بیعی بدان-مب اشتهاد یافت که بدرش دلالی متکرد. 
این بیعی از ٩‏ تا بام‌وختن تفسبر و حدیث برداخت و به عراق و حجاذ 
و بلاد بغداد و کوفه و مکه دفت و از استادان معروف آن عصر حدیث و دوایت 
آعرعت و درسال ۳۵۰۹ منصب قضاء نیشابود باو محول گردیک واین‌شخل توسط ابو 
جعفر <سن‌بن محمد عتبی دزیر منصودبن نوح‌وی داده‌شد 
بیعی در سال ۳۰۰ دست از شغل قضا بر داشت د برای مباحثه دد خصوس 
احادیث ضعیف و صحیح ببلاد مختاف دفت و چون بخراسان بر گشت‌امراء سامانی 
خواستند شغل قضای جرجان دا بوی دهند دلی بیعی قبول‌نکرد و با اینحال‌چندین 


ات 


باد بمتوان سفارت از طرف ساهانیان بش زد ۱ 

بیعی علاده براحاطه برحدیت‌درتادیخ‌نیز شهرت داشتاهابیشترشهرت وی در 
حدیث‌است مهمترین کتب دی دد این باب کتابیست بنام المستدرك‌علی الصحیحین 
یکی دیگراذ تألیفات او کتاببست دد باب نیشاپود د علمای آنشهر معروف‌بتادیخ 
حاکم با حافظ نیشابوری . حافظ نیشابوری در سال 4۰5 مرد. 


ابو علی حسن بن احمد بن عبدالغفاد فادسی از مردم فسای 

ابوعلیذارسی فارس استکه درجدود سال ۲۸۵ بدنیا ام و در سال ۳۰۷ 

بیغداد دفت و از آ نجا ببلاد دیگر نیز مسافرت کرد و دد 

سال ۳۶۱ در حلب بخدمت سیف‌الدد له از آل حم‌دان دسید و در در باروی‌چندی 

بامتنبی شاعر شهود عرب محشود بود سبس از ناماد رک 

عضدالدوله دیلمی وارد شد . ابوعلی فادسی در دود خود دد علم تور( 

بود و عضدالدوله دیلمی بشا ۳ دی وی افتخاد میکرد ازتالیغات معتیر دی کتاب 
الا بضاحد التکملهاست این کتابرا ابوعلی فادسی بنام عضدالدوله تألیف کرد. 


۰۹۰ 


شعر(ء (وایل دوران فزئویان 


یکی از شعرای نامداد یمه ددم قرث چمادم ابوالحسن علی 
منحيك تر مذی بن محءد م:جيک تر بذی بو که در در با چغانیان با آل 
محتاج بس رهییرد ودد مدح امیرابو بحیی‌طاهر بن‌فضّل بن‌محمدین 
محتاج چغانی و امبر ابوااء‌ظفر فخرالدوله احمدبن محمدچغانی اشعادی میسرود . 
عوفی ددحق شعر وی کر 
« شعری غریب والفاظی خوب د معانی بکر و عیاداای بلیغ و استعاداتی 
نادر»۲ 
این شاعر علاده بر قصائدیکه در مدح امراء ال محتاج سر وده‌است‌دد گفتن 
هجو و هزل قوتی تمام داشت د بکفتهُ هدایت: 
۰ ۳ # ۲ 
« کسی اذ تبر طعنش ارستی و از کمند هجوش نجستی» 


اشعار پا گندهمنجرك درلغت‌فرس اسدی والمه‌جم‌فی معاییر اشعادالعچم‌شمس 





فیس رازی مج الفعداء و لیاب‌الالباب و <د قالسحر رشرد وطو اط دردده‌یشود. 
۱- لباب‌الالباب جلددوم صفحه ۱۳ 
ٌ- مجمعا لفصحاء جلداو لد صفحه 6۵۰ 


۶۰ 


ما در اینجا بنقل بعضی ازدرد افکاد وی میپرداذیم: 
ای بددیای عقل رده شناه 

وز بدو و نيك روز گاد آ گاه 
نان فرو ذن به آب دید خویش 

وز در هیچ سفله شیر " مخواه 

جه و ود 
ای خوب تر ذ پیکر دیبای ادمنی 

ای پاك تر ز فطرة بادان بهمنی 
اندد فرات غرقم تا دیده باه‌نست 

وندد بهاد حسنم ۳ 
منکر‌بماه نورشی ‏ تره شود زر (ع 

مکند بیاغ سرد سهی_باك بشکنی 
خرم بپاد خواند عاشق‌تراکه تو 

لاله دخ‌و بنفمه خط دیاسه‌ن تنی 
مادا چگر به‌تر فرات تو خسته کشت 

ای صبر بر فراق بتان نيك جوشنی 

بد موه چه 
مرا ز دیده گرفت آفتاب خواب زدال 

کها «بتاید خیل , ستارلگان یال 
بخانه دد بنشستم بجای می خوددم 

بجام ناله می داغ دوست مالامال 
هزار دستان آواز داد و گفت چه بود. _ ._ 1 

مر از شاخ فکندی بناله بیش منال 


۰۹ 


جوابدادم 2 کفتم ترا که ککعت 
قصا بدست فراق اندرون چراغ و صال 
فغان من همه ذان ذاف کانددان نقغست 
همه طراز ملاحت بر آستین جمال 
تبارك‌نة از آن چهر؛ بدیم و لطیف 
همه سراسر فهورست فتنه دا تمثال 
هوای او بدلم بر همه تباهی زرد 
هوای خوبان جستن همه غم است د وبال 
چرا ,صبر نکوشم که صبر دوست بود 
که یه برد عتل از زک کال 
بنازم آن فرس اند سیر دوی ذمین 
که ساق اد ذجنوب‌است و س‌او زشمال 
هرآنعهی که‌بیشه درون زند شمه 
ذ بیم شیهة اد شیر بفکند چنگال 
کی وه بر اد بر تذدو خایه نهد 
بکله عی درد کمن دستم زال 
ات کشتی درین همی حخرامد کش 
نه هیچ گرسنگی و نه هیچ دنج و کلال 
براق گام د ده انجام و شادکام و تمام 
۱ نه آدمی و همانند آدمی بخصال 
عنان اد نکشم تا جناب آن ملکی 
که بوفبیس بشاهین حلم اد مثقال 
ابواامظفر شاه جر ان کجا ببریب-د 
به تیز دشتة آذادگی گلوی سژال 


۲ 


کریم باز تدداتی درو هر انگشتی 

هزار خانم و معن است وصدهزار امثال 
پلنگ گرسنه_بی امر توبر آن شود 

رود بکوه و بصحرا همی بصید غزال 
خدایکا نا فرخننه مر کان آید 

ز باغ گشت به تحویل الفتای رز 
سرای پرد صحت کشید سیب و ترنج 

به طبل رحات بر زد کل تفش دطال 
بسان ماهی زدین کنون فرو دیزد 

ز بید برك بيك زلزله بآب ذلاد 
کجا شد آن صنم ماهروی غالیه موی 

دلیل هر خطری بر دل دهی بدلال 
کجاست آنکه بدل فذل بر فکند بحشم 

چرا همی نکشاید قنینه دا قیفال 
ابنخواه آنکه بکرده‌است تا بشیشه‌بود 

بگونه قرمز باطل ببوی مشك محال 
چواز جمانه بجام اندزون فرد دیزد 

هوای ساغر و صهبا کند دل ابدال 
بیاد جام فریدون گرفته دطل بدست ۱ 

بخیل جود کشاده حصاد بیت المال 
بقات بادا چندانکه تاچو درک کرش 

9 رزوی لش افردخته بردید نال 
تو شادمانه و اعدای تو بدرد درون 


کفیده «وست شن برچ-و مغز کفته سفال 


۹ 


طاهر بن فضل‌بن محمدین محتاج چفانی‌یکی از امراء‌چفانیان 
طاهرچفانی بود . کنية وی دا باختلاف صاحب لباب الالباب وذین‌الاخباد 
ابو یحیی 2 ابوالحسن و ابوالمظفر نوشته‌اند و ابو بحمی‌بنظر 
صحیح تر می | بد. 
اين امبر معاصر باابوالمظفر فخراادوله محمدچغانی و پسر عم‌خود که‌منجيك 
ترمذی نیز ویر مدح گفته است بود و غالبا با وی بجنك و نزاع سر مهرد و در 
سال ۵۸۱ به قتل سید 
منجيك چنانکه گفتیم قصائدی در مدح اد داد . ءوفی صاحب‌لباب‌الالباب 
اشماری چند اثرطبع طاهربن فضل چغانی دا در کناب خود میآوردکه ما دداینجا 
نقل ميکنيم ۳ 
آن ساقی مه ددی بوحی برمن خورد 


دز خواب دود چشمش‌چوددتا نر گس‌خرم 
وان جام می اندر کف او همچو ستاده 

تا خودده کی جام دگر داده دمادم 
دان میغ‌جنو بی‌چو یکی مطرب خود بود 

دامن بزمین بر زده همچون شب ادهم 
بر بسته هوا چون کمری‌قوس‌وقزح دا 

از اسفر و از احمر د از اییش معلم 
کوتی دو سه پیرهن است‌از ددسه گونه 

وز دامن هريك زدگر تادیکی کم 

چد اجه ود 
دام تن ك دارد. بدان چشم. نك 

خداوند دییای فروزه رنگ 


۶٩و‎ 


بچشم کوذن اسب د دفیاد کيك 
یکتی کود اسب د کبر پلنگ 
سخن گفتنش تلخ د شیرین ده لب 
چنان کرمیان در اش و 
کمان ده ابردش وان غمز ها 
يکايك بدل بر چو تبر خدنگگ 
بدان ماند 3 بت که خون مرا 
کشیده است بر بودتازیش تن 
یکی فال گبریم د شاید بدن 
که که بيك سان ندارد درنگ 
۵ دج ه 
چرا باده تیادی ماهرد .-ا ۱ 
که بی می صبر نتوان بر قلق بر 
بنرکس _ ننگری تاچون شکفته‌است 
چو دومی جام بر سیمین طبق بر 
چه دج وه 
يك شهر همی فدون ورنگ آمیزند 
تابر من و بر تو دستخیز انگیژند 
با ما بحدیث عشق ما چه ستیزند 


هر مرغی دا بپای خویش آویزند 


ابو محمد مذهودین ءلی منطقی دازی معءصر صاحبءبادبود 


منطقیر ازی 


2 بان سنوات ۷ ۳۸۰ وت شید و مسال ۳/۸۰ همان‌تادیخی 


استکه بدیم‌الزمان همدانی بخدت صاحب دسیده است : 


2۹1 


عوفی ددلیاب‌الالیاب ‏ چنین‌میگورد: 


«صاحب عباد پیوسته عطالعةٌ اشعاد اد کردی و درآ نوقتیکه بدیع الزمان 
همدانی بخدمت او بیوست دوازده ساله بود د شعر تازی سخت خوب 
کت و طیعی فیاض داضت . چون «خدمت صاحب درد او را کر 
شعری کووی کت امتحان فرمای و این سه بیت منطقی بخواند: 
يك موی بدزدیدم از دو ذلفت 

چون دلف دی ای صنم بشانه 
چو نانش بسختی همی کشیدم 

چون مود که گندم کشد بخانه 

با موی بخانه شدم بدر گفبی 

منصود کدامست از این دو گانه 
که بغرمای که بکدام قافیه ۳ ت گنک بجر تمیین کن دک ت اسرع 


یا بدیع فی‌البحرالسریع . بی تأمل گفت : 
سرت من طرنه شعرة حبن ءدایمشطها بالمشاط 
نم تدلحت بها مثقلا تدلح‌التمل ‏ بحب الحناط 
قال ابی من وادی منکما کلا همایدخل سم الخیاط» 
همو گوید : 


مه گرددن مگر بیماز گشته است 


فلس وه نش نحرفت قصا 


سپر کرداد سیمین بود « اکنون 


برآمد بر فلك چون نوك چوگان 


تو گفنی خنگ صاحب تاختن‌کرد 





تست بای امن دس اند #وبنابات 





۱- جلد دوم صفحه ۱۷ 


3۷ 


درم ک جود اد دانسته بودی 
ز کانش نامدی بردن به پیمان 
بدین معنی پشیمان است دیناد ۱ 
نه بینی زد درویش چون شیمان 
وید بو 
نگادی سمن بوی و ماهی سمن بر 
لبشی جای جان و دخش جای آذد 
بهار بتان است ود مراب خوبی 
هو فک لارام و لقن دت۳ 
بدان چنیرین ژلف و بالای بروین 
ز چنبر کند سرو د از سرد چنبر 
شنندم که در خلد کردم نباشد 
چرا با دخ است دایم مجاود 
مکر و دم علبرینتد شاب 
کها کردم خاه ای ۱ 
با نگشی بنمایم ار دو در خانت 
همی باده ذ انش ۳ مقطر 
فری دوی تابانت چون دوی دولت 1 
فری قد باذانت چون عمر اختر 
چو شینی از باک ۳ ز گردون 
۱ همی بر ذمن آیدی جرم اذهر 
جه ید بو 
يك لفظ ناید از دل من.و ذ.دهان تو--- 
يك موی ناید از تن هن د زمیان تو 


2۹4۸ 


شاید بدن که ند جفتی کمان‌خوب 
ذین خم گرفته بشت من و ابردان تو 
شیز د شیه ندیدم و مشكت سیاه و قر 
۱ مانند روز گار من و دلفکان تو 
ها دا عهیی ناد هر کر کس از بچن 
هم دنگ این سرشگ من دددلبان تو 
دید به 
شد آن مودت و آن دوضی ات نام 
که بر مراد دل خویش می نبادم گام 
با" شبا که"بردی انگاد کردم-روز 
سپید دوذ که کردم بزلف خوبان شام 
دو دست عادت کرده فرد کشیدن زلف 
دولب بیوسه خحوبان گرفته خوی مدام 
از این بری بسوی من نوید بود و دسول 
وز آن نگار بر من درود بود د سلام 
مرا ز جود سلاطین و میتران ذمین 
سرای ذدین دیواد بود ود سیمین بام 
همیشه خانه‌ام از نیکوان یبا دوی 
چو کعبه بود بهنگام کفر بر اصنام 
بپاد تاذه شکفته مرا هميشه به پیش 
چو نو بها ر شکفته ببا غ‌ در با دام 
من و جهان‌دد همال 2 قرین‌ساخته خوی 


بمن زمانه د یادان من سبرده دمام 


۹۹ 


لکم بود مرا بر سر زمانه یکی 

کشیده کشت کنون د کسسته گشتنگاه 
کنونکه نیمتم افزنتر است ونعمت کم 

دل شادی خو کرده کی گرد آدام 
بباغبان نگرم کز یکی ضعيفك شاخ 

بروذ کادی سروی کند بلند قیام 
همی د ۱5 کاورد بشیفته دنج 

بیاد دارد او را ددازده مه نام 
نه بر کندش ز جای و نه باز گیرد آب 

نه بگسلاند از شاخ د ندهدش دشنام 
بروذ گاد فزدنتر شود ددخت همی 

مرا کمی‌است به پیری همی دد اینینگام 
کرا هنر نفزاید چرا بکاهد مال 


اکر نه زین دد یکی هست بر<کیم‌دوام 


ابوبکر محمدبن علی خسروی سرخسی یکی از شعرای فرن 
خسروی‌سرخسی چپادم بود که افکاد فلسفی دا در اشعاد خود دادد کرد د 
مدایح بسیادی دد جق آمبر شمس‌المعالی قابوس ر آمیر ناصر- 

ا(دوله ابوالحسن محمدبن ابراهیم سیمجو و صاحب‌بن عباد گفت 
تادیخ وفات دی معلوم نیست و چون ابوبکر خوادذمی متوفی بسال ۳۸۳ 
قصیده‌ای در رخاء او گفته است معاوم میشود قبل از آن تاریخ وفات بافته‌است . 
سرخسی‌اشعاد عر بی وفادسی مسر ود یگ از اشماد فازسی وی‌اببات ذیل را 


تقل میکنی: 


همتی ذارد او که ندادی 
ادقضا کشت ودشمنانشی حند 
زر قلاک سیرد م۳ دار 
کوه با حلم ادبيك نسب‌است 


هتکرمانشس 3 ماند داست 


3 


| سمان ذیرو همتش زبراست 
وزقضامر گک داره حنداست 
قدم همتش فلك سیر است 
مرك بابای‌ادزيك گهراست 


+ 9 جد +4 


ای بسا خسته کز فلك ید 
۱ دسا ام 
وی سا بسته کز توائب‌چرخ 


وی بدا کشتگان که گرددن داست 


بی سلاحی همیشه افگاد است 
بند پنهان و او گرفتاد است 


بدردرخوت و نمی سار اس 


جد دج چه 


مر خداوند دا بعل شدای 
آفریننده را نباید و هم 

دهم مایاد جوهروعرض‌است 
کیف گفتن خطاست ایزد دا 
نیست‌ما ننداومیرس که‌چیست 


بکیاز شعرای معاصر قابوس دشمگبر ابو القاسم‌زیادینمحمد 
قمری جر جانی قمری جرجانی بود که در حق این اهبر مدایح بسیاد گفت 


که بتوحید دهم نا بیناست 
کر بوهماندد آ ود یش‌خطاست 
دینددبر کرد کار اقا زتناست 
کیف چونباشدش که‌پیا کفاست 
نامکاث اگردامگو هرا 


وی اذ شعرای نیمه ددم قرن چهادم بشماد میاید: 


اشعاد ذیل از اوست" 


بتی که سجده برد پیش‌ددی ادبت چین 
خیال او بود اندد بپشت حود العین 


2۰۱ 


الف به فامت و میمش دهان دنونش زلف.. 
بنفشه جعد و برخ لاله و ذنخ نسرین 
بزلفش اندد مشات دیمشت‌ش اندر خم 
بچینش اند تاب و بتابش اندد چین 
میان حلقة _ذلفش معلق است دلم 
مثال آنکه میان فلك هوا و زمین " 
ز بادة لب او تاخی است عهد؛ من 
روا بود که بود تلخج می به اذ شیرین 
خرد ستد ذمن اد چون شه ازمعاند حان 
دلم کشد ز من او چون‌شه اتف می کان 
ج دیب بو 
جهان ما بمثل میشدست و ما میخواد 
خوشیش سته تلخی د خرمی بخماد 
جهان ما بد د نیکست دبدش بیش از نيك 
۱ گلاچ‌نیست ابی‌خعاددهست بی گل خاد 
در آنکه همی ِِ ی ی 


همی, بشنددی روت ال ۲۱۳۹ 


ی 
اگر 3 ات دخساد تو سوزد مشك 

چراز دود بسوزد همی دل من زاد 
باه خنده نمائی همی دو صف کر هر 

تراست گوهر د چشم منست هر ار 


یکی ازشعر اءدودان آل‌بو به‌ابوالمظفر نصر بن‌محمد استخنائی 


استختانی نیشا بوری نیشابوری بودکه دد فرن چهادم میزیست ۰ اطلاع صحیحیاز 


احوال دی در دست نیست و دد بیت ذیل‌را از اد میدانند : 


5۰ 


تواولماندی اکز . نیستیش رف یاه 
نز هره‌ماندی اگر نمستمش مشکان خال 
رخانش دا بیقان کفتمی که خودشیدست 


اگر نبودی خورشید را وف ر‌ زوال 


اب نظامی عروضی سمرفندی درچهادمقاله دد حق این شاعر و 
نویسنده چنان مینوسد: 

محمدین عبد الکاتب که دبر بغراخان بود و در علم تعمقی و دد فضل 

تنوقی‌داشت و در نظم دنثر تبحریو از فضلاء ۶ بلغاء اسلام یکی‌او بوده" 

بغراخان از ملوك خانيهُ مادداءالهر بود که در سال ۳۸۳ عفات بافت . از 

اشعار محمد عبده قسمتی در حدائقا(سحر و ترجمان البلاغه که ها 


دو بیت از ۳ در اینجا نقل ميکنيم 


و مس جرا کررق از صحیت و کار اهل دیوان 
گویم ذیرا که هوشیادم دیوانه بود فرین دیوان 








جنیدی بن عباد بود و دد قرن چهادم میزیست. 

و ۱ 
شبگیر صبوح داز سر گير بر بانك خروس و نال ذیر 
خودشید که برزندسراز کوه آن‌به که خورد زجام تشویر 
از چام بچامه رو شبانگاه وذ چامه بجام دد بشبگر 
شبر است‌غذای کودك خرد شيرة است غذای مردم پبر 
۱- صفحه 1 


۰ 


ناغ این شاغر دز دست نیست و کنیه ویدا باختلاف نوشثه 


کسانی اند . آذر در آ ۵7 کده و هءچنین هدایت در «جمع القصحاء 
مروزی کنيةٌ وی‌دا ابواسحق و نظامیعروضی‌دد چهاد مقالهابوالحسن 
آورده اند. 


هدایت در خصوص اشتهاد این شاعر ۳ دره‌جمع الفصحاء چنن‌میگو د 
« گویند سیب این تخامن ارنست که کوب فهد در دای ۲۱3 
فقر بر سر گذاشته.» 

این شاعر در مرو متولد شد دخود دد این باکر 

زیبابود ادمردبنازد بکسائی چوناننکه‌سمرقندباستادسمرقند 


خود کسائی تادیخ ولادت خود دا دد ابیات ذیل ذکر کرده است و آن در 


سال ۳۶۱ انفاق افتاد. 


بسیصد و چول و يك دسید نوبت سال 

چپاد شنبة د سه دوذ باقی از شوال 
بیامدم بجهان تا چه کویم و چه کم 

سردد گویم د شادی‌کنم بنعمت و مال 
در بیت ذیل کسائی بنجاه سالگی‌خو د دا گوشرد متکند 
ایا کسائی پنجاه بر تو بنجه کلذاشت 

بکند بال ترا ذخم پنجه و چنگال 

و باز دد ابیات ذیل به بیری و ما۳ خود اشاره مسنم‌اید: 
پیری مرا بزدگری افکند ای شکفت 

بی‌گاه ودود از دم دهمواده‌سرف‌سرف, 
زر گر فرد شانه کرف سیه بسیم 

من باذ بر نشانم سیم سره بکرف 


+ 44 ده 


2. 


نوزد بوذم تا ددد من مودد بود 
برای درد مرا تركمن همی برودد 
کنون گران‌شدم د سرد و نانودد شدم 
از ار یر اه بخیری همی پپوشم ورد 
ک 0 ادایل عمر ناصرخسروءلوی مقادن با اداخرعمر کسائی و دودان‌بیری 
وی بود و ناصر خسرد در اشعاد خود اشارات فرادانی‌داجع بیری کسائی دازد. 
از آ نچه گفته شدمعلوم‌میگردد که‌عوفی بح قکسائیر اجزءشعراءآ ل‌سبکتکین آورده 
است . کی از ممدوحان ,کسپافی عبیدالنه‌بن احمدبن‌حسین‌عتبی «ذیر نوح‌بن متصود 
سامانی بود که شرح احوال‌وی درمتن کتاب حاضر آ مده‌است 
عتبی صلات گرانبهاگی بکسائی میداد د حکیم سوذنی د سمرقندی در 
اینمودد میگوید: 
کردء‌تبی باکسائی هء‌چنین کرداد خواب 
ماند عتبی از کسائی تا قیامت دنده نام 
از ممدوحان دیگر کسائی سلطان محمود غزنوی دا باید ناع بردکه کسائی 
قصیده‌ای درحق وی گفته د عوفی تلو ای ترا ورد 
بعضی از تذکره نویسان معتقدند که ناصرخسرد قصیده‌ای بمطلع 
بالای هفت چرخ مدود دو کوهر ند 
زک نود هر دو عالم ء ادم منودند 
دا در جواب قصیده اکسبلای بمطلع 
جان و خر دونده بر ین چرخ اخضرند 
با هر ددان نهفته برین گوی اغبر ند 
سروده است. 
اما برخی دیگر تیده «نسوب بکسائی دا به علت معانی والفاضیکه درا آن 
بکاد برده است اذ آن :اصرخسرد علوی قبادیانی میدانند 


ناصرخسرد بعضی اذقصائد کسائی دا استقبال کرده‌است مانند فصیدٌ 
این کنبد پیردذه بی دوزن گردون 
چونست کلستان که وگاهی چو بیابان 
که خود ناصر خسرو در ار قصیده میفرماید 
هرد بدین, شعر من این شعر کسائی 
این اند گردان که بر آ ورد بدشهان 
علاوه بر معانی فلسفی کرت موعظه و بند در اشعاد کسائی زباد درده 
مشود و اساسا عمده اشتهاد ی بین شعراء دد این فن بوده‌است. 
اشعاد ذبل از اوست . 
چرااین مردم دانا و ذيرك سار و فرذانه 
زبانشان‌مولرا باشدده درشان‌هست یکخانه 
نباشد میل فرذانه به فرزند ویزن هراگز 
ببرد سل این هر دد نبرد نسل فرذانه 
طبایع گرستون تن ستونرا هم بپوسدین 
نگردد آن‌ستون‌فانی کش ‌ازطاعت ذنی‌فانه 
کنون‌جوتیهمی حیلت که گفت مستوپبطاقت 
ترا دیدم بیرناگی فساد آهخته و لانه 
| گرابروش‌چین آدد سزدگرروی من بیند 
که‌رختادم بر ازچینست‌چوندخساد پهنانه 
ی 
روز آمد و علامت مصقول بر کشید 
وز آسمان شمامة کف ۲ 
گوئیکهدوست‌قرطةشعر کبودخویش 
تا جایگاه ناف به عمدا فرو درید 


۰۰-2 


خورشید با سهیل عردسی کند همی 

۱۳ 
وان عکس آفتاب نگه کن علم. علم 

گوتی بلاجورد می سرخ بر چکید 
با بر بنفشه زار گل‌ناد سایه کرد 

يا برك لاله زاد همی بر فتد بخوید 
با آتش شعاع ز مشرق فرو ختند : 

عا رات ال ی با ات با 
چون خوش بود نبید برین تیغ آفتاب 

خاصه که عکس آن‌به‌نبیداندرون بدید 
جام کبود و سرخ نبید آر کاعمان 

گوئیکه جامهای کبود ست پر نبید 
جام کبود و سرخ نبید و شماع زرد 

13 ی شقایقست و بنفشه‌است و شنبلید 
آن روشنیکه چون بپیاله فرد چکد 

و 
آن صافیکه چون بکف دست برئبی 

کف از قدح ندانی نی از قدح نید 
تیلوفر .کبود نکه اد میان آب 

چون تیغ ار داده و باقوت اب دار 
هم دنک آسمان وابکرداد .آسمان 

زردیش بر میانه چوماه ده د چهار 
چون داهبیکه دورخ او سال وماه زرد 

وز مطرف کبود ددا کرده د ازاد 


9.۷ 


بدمه چا 
گل نعمتی است هدیه فرستاده اذ بهشت 
مردم کریم تر شود اندد نیم ال 
ای گل فروش کل چه فروشی بجای سیم 
دز کل عزیزتر چه ستائی بسیم گل 
دج د 
بر بیلکوش فطرء رات تام ۳۹ 
چون اشك چشم عاشق گریان همی‌شده 
اکن که بر باز سید ست برگ او 
منقاد باز لولو نا سفته بر جده 
ود 1 
دستش اذ پرده برون آ مد چون‌عاج‌سفید 
گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه 
پشت دستش بمثل چون شکم قاقم نرم 
چون دم نام کرده سر اتگدی سیاه 
بد دید مه 
ن گس نگر چگونه همی عاشتی کند 
بر چشمکان آن صنم خلخی نراد 
کوئی مکر کسی بشد از آب ذعفران 
انگشت زرد کردد یکافود بر نهاد 
جب وید و 
از خضاب من و از موت سیه کردن‌من 
گر همی دنج خوری بیش‌خودودنج هبر 


.-# 


غرضم زد نه جوانیست بترسم که ز من 
خرد بان جویند د نیابند ائر 
بدید وه 
ای ز ءکس رخ و ات مان 
شاه حسنی د عساشقانت سیاه 
هر کجا بنگری دهد پر که 
هر کجا بگندی بر آید ماه 
دی د موی نو نامه خوبیست 
چه بود نامه جز سید و سیاه 
به لب د چثم داحتی و بلا 
برخ و زلف توبه پی و کناه 
ای برخ سیم زلف اکن کوتاه 
جد ده و 
بسیصد و چول و يك رسید نوبت سال 
چپاد شنبه د سه دود باقی از شوال 
بیامدم بجپان تا چه کویم و چه کنم 
سرد گویم د شادی کنم عمت ومال 
ستور واد بدین سان گذاشتم همه عمر 
که برده گشته فرذندم د اسر عیال 
بکف چه دارم از این بنجه شمرده تمام 
شاد "نامه باصف اهزاد گونة وبال 
من این شماد به آخر چگونه فصل کنم 
که ابتداش دروغست د انتهاش خسال 


+۹ 


درم خریده آزم ستم دسیدة حرص 
نشانهٌ حدثادم. شکاد_ذل ‏ سئوال 
دریغ فر جوانی ددیغ عمر ‏ اطیف 
ددیغ صوّدث‌تیکو دریغ حسن و جمال 
کجا شد | نهمه خو بیکجاشها! نوک عسق ۱ 
وجاشد آن‌همه یرو کهاشد ] نومه حال 
سرم تکوم شبرست د ‏ دل بکونة قبر 
رخم یگونة نیلست و تن کر نال 
نپیب مرک بلرذاندم همی شب و دوذ ‌ 
چو کودکان بد آموز را نپیب دوال 
گذاشتيم و گذشتيم و بودنی همه بود 
1 شدیم و شد سخّن ما فسانهة اطفال 
ابا دای بنجاه بر تو بنج گذارد 
ک۳۹ بال ترا زخم بنجه و چنگال 
ت وگر بمال و امل بیش‌اذ این ندادی میل 
جدا شو از امل و گوش‌دقت خویش بمال 


جهٍ به مه و 


یکی از شعرای اداخر دوران سامانیان و اءایلءودغزنویان 
عقارد ابو منصود عم.دةبن محمو د مروزی بودکه اطلاعات‌صحیحی 
مروزی ازوی در دست نیست. این شاعر مدایحی در حق امراسمعیل 
منتصر و سلطان محمود غزنوی دازد. 
صاحب لباب‌الالیاب قطعه ذیل دا درد م‌دح ملط.ن محمود ۶- نزنوی از 


عماده ممدا ند: 


5۹۰ 


از کف شاه نود بود بر جبن خود 
جودش مرا سهیل نموده است بر جبین 
بر بر کران دجله کسی ناماد برد 
بآ انگیین تاب شود کال کر انگیین 
وقات عمناره در اداخر قرن چهارم افاق افتاده‌است . 
این شاعر دد غزلسرائی سرمشق شغرای عصرخودبوده آشماد عذب و آ بداد 
سکف . از این هصرع شاه بوعلی دجائیکه میگوید 
« من خود ترا بشعر گرفةم عماده‌ای » 
اهمیت شعر این شاءر دستگی مشود 
در اسرادالتوحیدامده است 
« روزی قوال در خدمت شیخ ابوسعید ابوالخیر این‌بیت بر میگفت که 
اناد غزل خویش نهان خواهم گشتن 
تا بر لب تو بوسه دهم چزنش بخوانی 
شیخ اذقوال پرسید که این بیت کراشت . گفت عماده گفته است . شیخ 
برخاست و با جماءت صوفیان بز یادت خاك عماده شد.» 
آبیاتی چند از عماده دد لباب‌الالباب ولغت فرس د ترجمان‌البلاغه آمده است 
که در اینجا بنقل چند بیتی از آن میپرداذیم 
بنفشه داد مرا لعیت بنفشه قبای 
بنفشه بوی شد اذبوی آن بنفشه سرای 
بنفشه هست و نبید بنفشه بوی خوبیم 


بیاد همت محمود شاه باد خحدای 


دوجو به ۱ 
نبود ایچ مرا با بتم عتیب ۳ بق کنهی کرد شیب شیب 
:دارد بر آن ژلف‌شکبوی ندارد بر آن رزوی لاله ذیپ 


2 


چنان‌تافته بر گشتم اذ غمان که کشتم ازغمد اندرشه‌ناشکیب 
و چ 
جپان ذ برف اکر جددگاه سس 39 
زعرد آمد و بگرفی جمای توده سیم 
بهاد خانه کشمیر بان بوقت بهاد 
بباغ کرد همه نقش خویشتن تسلیم 
بدود. باد همه ردی بر بگض 
بشیزه ساخته برشکل_پشت ماهی شیم 
4 به بو 
باچنگ سفدیانه د با بالغ شراب 
آمد بخان چاکر خودخواجه با صواب 
آتش بدیدی ای عجب و آب ممتزج 
ابنك نگاه کن تو بدان‌جام و آن‌شراب 
جام سبید و لعل می‌صاف اندزرد 
کوتیکه آتشی است بر آمیخته بآب 
به دج و 
بر دوی ادشماع می از دطل‌بر فتاد 
روی (طیف وناز کش‌از نازکی بخست 
می چون میان سیمین دتدان اد دسید 
کوتی کران ماه بپروین ددون‌نشست 


حکیم ابوالقاسم فرددسی از ستارگان درخشندة قدر ادل 


اپرا بموجب اشازانی که در خود شاهنامه 
فردوسی آشمان اد بران بموجب شاد خو 


مشاهده میشود ببن سنوات ۲۰ ۳۳۰ دد قریه با اذ 1 


۲ 


طوس پا بهءسرصه وجود گذاشت . اسم اد د :-دد وی دا <راکتب ادب د نذ کر ه 
مختلف نوشته‌اند. 

دولتشاه در تذ كرة الشعراء و آذر در ن‌کره آتشکده نام دی و بدزش را 
حمین‌بن اسحق‌بن شرفشاه د هدابت در مجمع الغصعاء حسن‌بن انقسی ین شرفشاه 
محمدین منصودین فخرالدین احمدبن حکیم مولانافرخ و دد ترجمه عربی‌شاهنامه 
البندادی منصودین حسن نوشته اند و چون ترجمة البنداری اقدم مأخذ اسی 
اعتماد بیشتری بان می‌تو ان کرد رکنیه ری در جمرسع کت ابوالقاسم ونخاعش 
فردوسی‌است . 

بثا یه عروضی سمرفندی‌صاح< ب چهار مقاله فرددسی دد جوانی‌ازدهقانان 
و صاحب مال و منال بود و در اینمورد اشادانی نیز در شاهنامه موجود است چون 
فرددسی بر علوم متدادل آ نزمان احاطه یافت و در مقام ادب بحد کم‌ال دسید در 
صدد و شاهنامه بر لاس 

ایرانیان قدیم تاشردع حماه عرب‌داستانی‌ای خوددا دد کتبی چندجمعآوری 
مگ درد حملةٌ عرب این ق ی را از میان برد با اینحال نمو نه‌هائی‌ازاین کتب 
در صدر اسلام باقی ماند و ابن مقفع خداینامه را که حادی داستانم ای‌تاریخی‌قدیم 
بود. اذ پهلوی به عربی رو دلند و باحتمال وی ّ زمان فردوسی نداستان 
ود وت 9 

از این قبیل کب دیگری مانند شاهنامه یا یاد گاد ذ دیران و کار ناماك اردشیر 
برپلوی نوشته شده بود که امردذهم باقیست 

در دوران سامانیان ابومنصود محه‌دبن عبدالرزاق طوسی دالی طوس توسط 
چهایان آز نویسندکان آیز مان شاهنامه‌ای منود از منابع خداینامك و ترجمفابن 
عقمع 7 لیف کردکه معردف ,شاهنامة ابومتصود شد و ۹ فرددسی دد پرداختن 
شا هنامة خود اذ این کتاب استفاده‌کرده است و دد قطعهٌ ذبل شاید اشار ءای داچع 


بمحمدرن عبدالرذاق مزبور مشاهده شود 


۳ 


یکی پولوان بود دهقان ناد دلیر و بزرك دخردمند دراد 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بر و هنده رود ک نیخست گذشته سخذاهمه بازحست 
زهر کشودی‌موبدی سالخوزد بیاودد این نامر کرد کرد 


در همان اوان جمعی دنک از فتلاء د شعراء بنوشتن شاهنامه دست زدنداز 

۱ نیجمله بودند مسعودیا مروزی و ابو داي بلخی و ابو مو بد بلخی 9 دقیقی اما از 
اشعاد اشان جز ابیاتی چند باقی نمانده و هزاذ بیت از گمته‌هایدقیقی رافرددسی 
در شاهنامه خود آورده است ۶ دقیقی این هزادبیت دا دد ظوود ذدتشت وداستان 
گشتاسب وارچاسب سروده بود که بدعت غلامی کشته شد دنتوانست شاهنامه خود 
را بیایان دساند 

فرددسی در اینمورد مر 

بکايك ازاو بت بر گشته شد «دست ای بنده ب رکش ته شد 

فرددسی پس از نقل هزاد بیت دقیقی که باین بیت 
و سبردند ارراهمه گوش‌وتوش 
میشود . گفته خود داچنین شردع مککندا: 

کنون‌ایسخ نگوق دیدآزهرد یکی‌سو ی کنتارخودباذ گرد 


دقیقی دسانید اینجا سخن زمانه بر آودد عمرش به بن 


خنم 


بکفتة خود فردوسی در شاهنامه این کتاب در سال ۲۷۰ شروع شد وددسال 
۰ بابان دسید و گویا در برداختن‌شاهنامه سید :ا سید بنجسال نج کشیده‌است 


چنانکه و 


بسّی داج‌بردم در این‌سال سی عجم‌زنده کردم بدین پادسی 
و درحای کر 
سی و بنجسال ازسرای سنج برع دنج بردم بامید گنج 


چنانکه در فون گفتیم تادیخ تواد حکیم ابوالقاسم درست معلوم نیست ذبین 
متوات ۰ ۳۳۰ اتاق افتاده است. ‏ 3 


9۱ 


فردودسی در اشعار خود از ۵۸ ۷۱ سااکی خودرا 5 مدا و درخانمه 


کار بزد 57 د‌ منگو بد 
چوضال اند | مد بهفتادويك همی ذیرشعر اندر آمد فلك 


در نسخةٌ خطی کنابخانه لیدن هلاه و نسجةٌ کتابخانة استر ازبورك فرانسه 


این بیت مشاهده میشود 


کنون‌سالم آ مد بهفتادوشش غنوده همی چشم میشاد فش 
2 درجائی‌دیگرمیگوید 
کنون عمر نزديك هشتداد شد امیتم "یشکباد یر سبادفرشد 


اکربیت مذ کور در نسح خطی استراذبورك ولیدن دا از آن‌فردوسی:دانیمبا 
توجه بانمام شاهنامه در سال ۰ ۰ تولد فردوسی دد سال ۳۲۳ :۱۷ ۳۲۶ انقاق افتاده 
رواک پوس نسخ معمولی شاهنامه دا درد نظر بياددیم تولد وی میپایست 
در سال ۲۱۹ ۳۲۳۰۱ داقم شده باشد د این تادیخ صحیح تر بنظر هیاید بدلیل‌ذیل 

بگفته خود فرددسی وی در سال ۳۸۷ که سال دوی ک مق سلطان:حمود 
غرنوی بجای پدر خوبش سبکتکین است ۸ سال داشت بنابراین تادیخ تواد وی 
در ۳۲۹ اتفاق افتاده است. 


اشاده خود فردوسی دد ابیات ذیل مشاهده ميشود. 


بپیو ستم ات نامه باستان بسندیده از دفتر راستان 
که تا دوذ بری مرا بر دهد بزر گی و دنیا د افدر دهد 
ندیدم جمانداد بخشنده‌ای بگاه کیان بردرخشنده‌ای 
همی داشتم تاکی اه دید جواد ی که‌جودش خواهد کلرد 
چنین‌سال بگذاشتم شصت دپنج دی وزن دگانی و داج 
بدانگه که بدسال نچاه هشت جوانمودمدچو نجوا او گت 
خردشی شندم ز 1 بلند که ندشه‌شدپیر دمن بی کز ند 
که‌ای‌نامدادانو گردنکشان که‌جست اذفر بدونفرخ نشان 


۰۱۱۰ 


فرربدون : بیداد دل ز نده شد زمین وزمان‌پیش اد بنده شد 


,داد ببخشش گرفتارنجهان مسر ش برتر آعف 2 شاقنشان 
فروژان شد آ ناد تارییج اوی همه ممترین باد فرجم اوی 
که باشد بببری مرا دستگر خر او ند شمشیر و تاج دعر بر 
همی خو اهم از کر د گاد بلند که چندان بماندتنم بتک 0 
که این‌نامه بر نام‌شاه جهان بگویم تماند سخن دد نهان 


با درنظر گرفتن اشعاریکه نام ساطان محمود و اولین وذیر وی ابوالعباس 
فضل‌بن احمد در آن ذکر شده وجلوس‌محمود درخراسان درسال۶۳۸۷اقامت شاءر 
درطوس که نا گزیر از بر تخت نشستن ساطان‌بگوش وعمیرسید واشاده بینجاه 
وهشت تتالدوی فردو‌سی در تادیخ جاوس م<مود بر تخت ‌بادشاهی‌تادیخ توادو 
بقین در سال ۳۲۹ اتفاق افتاده است. 

غرض فرددسی از تدوین شاهنامه احیاء نام پادشاهان این سر زمین بود و 
توجهی ,دیناد و درم نداشت ولی در آ خر کار که ببری بروی مستولی شد وضیاع و 
عقار خویش را از دست داد در صدد بر آمدکه شاهنامه دا بیش بادشاهی بردو از 


طِ 
وی ی آهووه و خود در آیده‌ورد و 


دو گوشد دوبای من آه و گرفت تهی دستی د.سال نیرو گرفت 

7 | 2 ات ۰ ار ِ امععان 
ره موستم بن نامه باستان سس ده رد در راستان 
که تا دوز ببری مرابر دهد ری و دیناد ۶ افسر دهد 
ندیدم جهاندار بخشنده‌ای بیگاا کیان بر در خشنده‌ای 
همی داشتم تا کی اید بدید جوادی که‌جودش نخواهد کید 
چنین سال بگذاشتم شصت و پنج بددویشی و زات کان و دنج 
چو پنج از بر سال شصتم اکددت بدانسانکه ناد بهازی گذشت 
هن از شصت زشش‌سست گشتم چوهست بجای عنانم عصا شد بدست 
چو بوذهت سال از بر شصت و پنج زر وتکر دم اندیشة درد د دج 


۰۱۹ 


شاهان نیا امدم به پیش اختر دیر ساز اهده 


مار بجر 
مهوت 


نشسته نظاده من از دودشان تو گفتی بدم بیش مزدورشان 


جز لحست از ایشان تمد بهره أم بکفت اندراحسنتعان زهرهام 
سر بدره های کین سته شد 


چون فرددسی در تسه صرف‌اموال خود در راه نظم‌شاهنامه دجالاتداتی 


وزان شد روشن‌دام حعسته شند 


۶ ناتوانی شد در حدود سنوات ۳۹۶ و ۳۹۵ با درباد ساطان محمود غزنوی ایجاد 
دابطه کرد تا شاهنامه دا بنام آن سلطان موشح سازد 2 گویا باعث ایجاداین‌دابطه 
ابوالعباس فضل‌بن احمد اسفراینی وذیر سلطان محمود بوده باشدچه فرددسی‌ضمن 
مدح سلطان محمود در مقدمهٌ داستان جنگ کیخسرد و افراسیاب در مودد این 


«دیر میگوید 


که فتالن دااشمتک فا مر قذالطا 
نبد خسروان دا چنان کدخدای 
که آرام این بادشاهی بددست 
گشاده زبان ودل و باك دست 
ز دستود فرذانة داد گر 


ره پهوستم این نامه باستان 


نهستنگه فضل بن احمد است 
ببرهیز و داد و بدین و برای 
که او برسر نامدادان‌ن‌کوست 
پرستندة شاه و بزدان برست 
پراکنده دنج هر 


سندیده از دفتر رداستتان 


فضل‌بن احمد وذیر هر پرود سلطان محمود که علاقةٌ مفرطی بزبان فادسی 
داشت و در احیای آن میکوشید از شاهنامه فردوسی اقبال تمام کرد 
فردو‌سی شاهنامهُ خود دا چذانکه گفتیم بنام سلطان محمود غزنوی در آورد 
دلی اذ طرف اپوالعباس مامود تجدیدنظر در آن و افزددن مدایح ساطان محمود 
شد و این کار در حدود شش هفت‌سال طول کشید وچنانکه خود فرددسی ور ید 
درسال ۰۰ بیایان دسید. 
ز‌ هجرت بشد پنج هثتاد باد 
که گنتم من این نامه شاهواد 
۷ 


و ظاهرا پس از سال ۶۰۱ با ۶۰۲ شاهنامه دا تقدیم در باد سلطان محمود 
کرد دچون حامی دی فضل‌بن احمد معزول و مغضوب بود مودد قبول داقع نشد و 
با 0 قرادبود که ساطان در برابر هربیت بوی يك دیناد دهد بکددهم داد و 


فردوسی سیخی ی ۱۳۳ شد و چنانکه معردفست صا.۸ سلطان را بحمامی و 


فقاعی بخشید. 
فردوسی درخصوص ۳ روابط خود با سلطان محمود اشاداتی ددابات 

ذیل دازد 
نکردی در این نامه من نگاه بگفتاد بدگوی ِ_ِ رز راه 
هرآنکس که شعر مرا کردبست نگیرد شگردون همرت 
زه زینگونه دادی مرا تو نوید نه این بودم اذ شاه کی امید 
بت ادیش اک رت سخنای نیکم ببد کرد یاد 
بر بادشا کر رات درد فروزنده اختر چو انگشت کرد 
جهانداد اگر نیستی بت مرا بر سر گاه بودی نشست 
که سفله خدادند هستی ماد حوانمرد دا ۳ مباد 
بدانش نبد شاه دا دستگاه و گرنه مرا برنشاندی بگاه 
چو د.یم دارش نید در نراد ز دبیم دادان نیاددد باد 
چو اندد تبازش ۳۹9 نمود نیادست نام بزرگان شنود 
چو سی‌سال بردم بشهنامه دنج که شاهم ببخشد باداش گنج 
مرا ذین جهان بی نیازی دهد میان مهان سر فرازی دهد 
بباداش کج مرا در گشاد بمن جز بهای فقاعی نداد 
فقاعی برزیدم از گنج شاه از آن من فقاعی خریدم براه 


از ا#عار خود دی بخوبی بر می ید که در نتیجه بدگوئی حاسدان ‏ بد- 
اندیشان فردوسی مودد بیمهری سلطان قراد گرفت. 


از اشهء‌ار ذیل واضح میشود که فردوسی پس از انکه ازچشم ساطان محمود 


۸ 


افتاد به برادد سلطان نصربن ناصرالدین سککتدا رن متوسل شد تا نزد محمودازدگ 
شفاعت گنه و باداش وی دا بدهد. آن اشمار که در بوط بمقدمةً داستان شبرین و 


خسر 2 است چذین است 


چنین شهریادی و ,بخشنده‌ای 
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نسدر 


حسد بردبد گوی در کار من 


د انددین نامه من نگاه 


چو سالادشاه‌ای‌خنهاوه نغز 
‌ کی ۱ مشادمان 
وزآن پس کند یاد برشهر یار 


کت زشاهان درخفنده‌ای 
زبد گوی و بت داماد رگناه 
تیه شد بر شاه بازاد من 
بخوانف بمیند بیاکیزه مغز 
کزو دور بادا بد بد ان 
رک تخم دنج هن آ ید بباز 


که جادید بادافسر وتخت او زخودشید تابنده تر بخت او 
از اشعاریکه ذکرشد موضوع عدم توجه سلطان محمود بفرددسی بر اثر 
گفتة حاسد ان و دربادیان مغرض بخوبی معلوم میگردد و گفته صاحبان تن کره دد 
بیمم‌ری شاه بر ی ثابت میشود . اما موضوع پردا خت‌شصت هزاز درهم بجای‌شصت 
هزاد دیناد و اعطاء این مبلغ توسط فرددسی بفقاعی دحمامی ونوشتن‌ابیات مشهود 
حکیم گفت کسی داکه بخت والا نیست 
بهیچ دوی مر او دا زمانه جویانیست 
برو مجاود ددیا نشین شک روزی 
دنت آید» دری/کجان (همتارونهای 
هد که محمود زاولی ددیاست 
. چگونه ددیا کاد دا کرانه بیدا نیست 
شدم بددیا غوطه زدم ندیدم در 
گناد بخت منست این گناه دریا نیست 
و بدست"آوردن نسخه شاهنامه از خزینه سلطان هحمود و تکاشان ابیاتی ددهجو 
بادشاه برمقدمةٌ شاهنامه بتحقیق‌نمی‌بیوندد. 


۰۱۹ 





نظامی عردضی صاحب چراد ماما راجم‌باینکه حاسدین فرذدسی ددخدمت 
سلطان غز نوی دی دا به‌عتزاه منسوب کرده بودند و سلطا اذ این لحاظ درخشم 
شد و فردوسی اذ خشم او ترسید و فراد کرد چنان هینویسد. 
« چون بیست هزاد درم بفردوسی دسید بغایت دنجود شد وبگر مابددفت 
دبر آ مد فقاعی بخودد و آن‌سیم میان حمامی و فقاعی قسم‌فرمود . سامت 
محمود دانست بشب اذ غزنن برفت و بهری بدکان اسمعیل وداق ,در 
ازرقی فرود آامد و ششماه در خانهُ او متوادی بود . تا طالیان محمود به 
طوس رسیدند و باز گشتند د چون فرددسی ایمن شداذهری دویبطوس 
نهاد و شاهنامه بر گرفت ۶ بطبرستان شد.د بنزديك سپهرد شهریاد که از 
آل باو ند در طبرستان بادشاه او بود و آن خاندانی است بزرك نسبت 
رشان به تزخاک د شهر باد بیوندد ۰ بس محمود دا هجا کرد و در دیباچه 
بیتی صد و برشهرباد خوانده گفت من این کتاب دا اذ نام محمود با نام 
تو خواهم کردن: که این کتاب همه ۲" ثاد 2 اخباد جدان نست . 
شهرباد او دا بنواخت د نیکوئی ها فرمود گت يا, استاد مجمود دا بر 
آن داشتنم وکتابرا بشرطی عرضه نکردند وترا تخایط کردند و دیگر نو 
مردی شیعبی و ه رکه تولی بخاندان پیمبر کند او دا دنیا وی بهیچ کاری 
نرود . که ابشانرا خود نرفته است . محمود خداون دگاد من است . تو 
شاهنامه بنام اد دهاکن و هجو ادبمن ده تا بشویم وترا اندگ‌چیزی‌بدهم 
خود ترا خواند و دضای تو طلید و دنج چنین کتابی ضایع نمانده دیگر 
روز صد هزار درم فرستاد گفت هربیتی بهزاد درم عریده [ا صد بیت 
بمن ده ۶ با محمود دل خوش‌کن. فردسی آن بیتها فرامستاد بفومود تا 
بشستند. . فرددسی نیزسواد عبت ان هجو هنکرس کشت ور نجماه 


این‌شش بیت بما ید 


صفیحات ۶٩‏ و 5۰ 


۲۰ 





مراغمز کردند کاندیر سبهن 
بمهر نبی د علی شد کمن 
اگر مهر شان. من حکایت کنم 
چو محمود دا صدحمایت‌کنم 
وتان دادعه نماد نکاد 
و گر چند باشد بدد شهرباد 
ازین دد سخن چند دام همی 
چو ددیا کرانه ندانم همی 
بتشکی امد شاه دا,دستگاه 
و ۱ هرا بر نشاندی 1 
چو اندد تبادش بز - نمود 
ندانست نام برد گان شنود.» 
فردوسی بنا بگفتهٌ حمدالنة مستوفی دد سال ۶۱3 3 بغول دولتشاه سمرقندی 
دد سال 4۱۱ بدرود حیات گفت و ۳9 قول دواتشاه در تذ کر قالشهعر اع,بصحجت 
تردتت تاغن 
دد چراد مقاله راجع بمرك فرده سی‌چنبن آمنه ا(ست: 
دبس از مرك فرددسی «خرکری که در طابران بود. از ندفین فزدوسی دد 
قیرستان مسامانان جلو گبری کرد اف من دها نکم تا چنازه اد در 
گورستانمسلمانانی بر ندکه. اد دافضی بودد هرچنهمردان یکفچند با 
آن دانشمند در نگرفت . درون ددوازه باغی بود ملك فردوسی‌اودا دد 
آن‌باغ دفن کردند. امر وزهم در آتجاسیی دمن دد سنه عشر د خمسه‌ماگه 
آن خاك دا ذیادت کردم .۰ 
دولتشاه سمرقندی قبر فردهسی دا دد شور طوس پهاوک مزاد عیاسیه میداند 





اس صوحه ۳۰ 


۳۱ 


فریررانی ۱ در تاریخ خوداین قبردانزديك نقاره‌خانه‌مینویس که آ و 
حالیه فردوسی است. 
نظامی عروضی در چهار مقاله در دو جا اشاداتی دد تحصواص دختر که از 
فردودسی مانده بود کید 
« از عقب یکدختر بیش نداشت و همه امید اد آ نبودکه اصله آن‌کتاب 
جهازا/ ات بط 2 , 
از فردوسی دختری ماند سیخت بزر گواز : ضلت سلظان خواستند که بدو 
سماد ندفیول نک د وگفت ,دا محتاج‌نیستم. صاحب بربد بحضرت بنوشت 
و بسلطان عرضه‌کردند " مقال دادان تحوجاا نو کی ورام دهیدتا 
رباط چاهه که بر سر داه نشابود و مرو است در حدطوس عمادت کند .» 
در شاهنامة فردوسی ذکری از این دختر بمیان نیامده اس در داستان 
بهرام چوبن فرده‌سی بوجود پسری که در سن سی وهذت بدردد حبات گفته است 


اشاره مگکزها و اظهار تاثر مینماید و میگوید: 


مرا سال بگذقت برشصت دج نه کر بود ک بیازم بگنج 
مر بهره بر گرم از ند خوش برااحیشم از مرك فرزندخوش 
مرا بود نوبت برفت آن‌جوان ز دردش منم چون تن بی‌دوان 
جوانرا چو شدسال برسی‌دهفت نه بر اررو یافت کت و دفت 
همی بود همواده با من ددشت بر اشفت و بکیاره بنمود بشت 


جمعی از شعراء بتقلید شاهنامه فردوسی منظومه‌هائی ساخته‌اند که هيچيك 

بمقام آن نمیرسدو در غالب ممالك دنیا ترجمه‌هائی از این کتاب عظیم باقسمتی از 

آن‌بااستة عوبی»اذهتی" کجدرانی اتکلوسی اس ۰ 

فرانسوی. لائینی . لم‌ستانی . مجادستانی. ایطالیائی . دانمادکی . سوئدی شده‌است 
که از بین آنها ترجمهٌ شاهنامهٌ قوام‌الدین فتح بن علی‌البندادی الاصفهانی بعربی 2 

۱- صفح؛ً 2۷ و 5۱ 


۳۲ 


ترجمهةً ۳ به الرلمانی « توجمة ژول‌مل بعرانسوی وتو مه‌فرندداش رو کرت؟ 
از داستان دستم و سهراب بنظم ها د ترجمةٌ همین داستاننظم ابکلشی تودط 
آتکس وت بانکلسیآوترچهة تمام شاهنامه بعطا سای بو بط پیتزی (با بای 
و ترجمةٌ دستم فرسوران دی وی توسط رو کوک۱۳ را نام ببریم . 


قشمتی از اشعار فردوسی دا تبر کا 2 ما می آودیم. 


کشته شدن ابر ج بدست سام و تور 


چو برداشت پرده ذ پیش آفتاب 
دو بیهوده رادل ات کار گرم 
برفتند هر دو گرازان ذ جای 
چو از خیمه ایرج بره بنگر ید 
برفتدند با او بخیمه درون 
بدو گفت تود اد تو از ما کهی 
ترا باید ایران و تخت کیان 
برادد که مپتر بخادد برنج 
چنین بخششی کان جهانجوی کرد 





صبیده بر بب لود خواب 
که دیده بشویند هر دو زشرم 
نهادند سر سوی برده سرای 
براز مپر دل سوی ایشان‌دوبد 
سخن بیشتر بر چرا دفت‌دچون 
حرال وس نوادی لاه موی 
مرا در در ترك سته میان 
بسو بر ترا . افسر او زین گنج 
همه سوی کهتر پسر دوی‌کرد 


6۳16 -۱ 
۷۱091 ومادت [ -۲ 


۳- ۲۳۱60 1:0۱ ۲۲ 


 -_ 
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چو اد نود بشنید ابرج سخن 
بدو گفت کای مهتر نامجوی 
نه تاج کهی‌خواهم| کنون نه گاه 


«ن‌ایران‌نخواهم نه خحاور نه چین 


بزد گی که فرجام او تیر گیست| 
صیهر بلنف از کشت ۳ 
مرا تخت ایران ای بود ذیر 
سیردم شما دا کلام و زر 
مرا با شما نیست جنگ و نبرد 
زمانه نخواهم به آذادتان 
جز از کهتری نیست اآئین هن 
چو بشنید تود اینومه سر بسر 
نیامدش گفتاد ایرج بسند 
ذکرسی بخشم ائدر آورد پای 
بكايكك بر اد رای ۳ 
بزد بر سر خسره تاجداد 
نیامدت گفت ایچ ترس از خدای 
مکش مر مراکت سرانجام کاد 
مکن خورشتن داذ مردم کشان 
سندی و همداستانی کنی 
بسنده کنم زین جهان,گوشه ای 
میازاد مودیکه دائه کش است 
سیاه اتدددن باشد ۶ سک 
یرادن ات ۳ 
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یکی خوبتر پاسج افکنه بن 
اگر کام دل خواهی آدامجوی 
نه نام بزداگی رنه ایران سیاه 
نه شاهی نه دسترده ردی زهین 
بر آن مهتری بر بیاید گریست 
سرانجام خشت است بالن تو 
کنون کشتم از تخت وازتاج‌سیر 
ءدازید با من شما نیز کر 
نماید بمن هیچ دل دنجه درد 
۳ دور مانم د دیدارتان 
نباشف چز از مردم‌ی دین من 
بگفتارش اندر نیاودد سر 
ه ۳ ال نزد او ارجمند 
همبکمت ومیصت هر مار جاک 
کرفت آن کزان کر سی‌زد بدست 
از اوخواست ایرج بجان زینهاد 
نه شرم‌از پدر خودهمیین است ری 
کار د بغون" منت" دوز گاز 
کزینش"یابی ود انعر نص ال 
که جان دادی و جانستانی کنی 
تکوس فراز آودم توشه‌ای 
که‌جاندا ده جانشیر ین‌خوشست 
که خواهدکه موری‌شود تنگدل 
چه سوذی دل بر کته بدد 


جهان خواستی یافتی خون‌مر یز 
سخن چند بشنید و پاسخ نداد 
یکی خنجر ازموژه پبرود کشرد 
بدان تبز ذهر آبگون خنجرش 


و( آمد از پای سرد هی 
دوان خون بر آن چیر ارغوان 
سر تاجود اذ تن پیلواد 
انا «روددش در کار 
نهوانی ندانم ترا دوست کیست 
چو شاهان تکینه کشی خبر خبر 


شبی چون شبه دوی شسته بقبر 
ود الذایتی کرد ماه 
شده تبره اندر سرای دورنگ 
ز تاچش سه بهره شده لاجورد 
سیاه شب تبره بردشت و راغ 
چو پولاد زنگاد خودده سیپر 
نمودم ذهر سو بچشم اهرمن 
هرا نگه‌که برزد یکی باد سرد 
چنان. کشت اغ داب جونباد 
فروماند گردون گردان :ای 


هآ 


مکن با چهانداد یزدان ستیز 
دلش بود پر ختم دسر پر زباد 
سرا پای او چادد خون کشید 
همی‌ کرد چلء آن کیانی برش 
وت آن کر گ- شاهندهی 
شد ان نامود شهریاد جهان 
بخنجر جداکرد وبر گشت کار 
وزآن پس ندادی بجان زینهاد 
بر آن آشکادت بباید گریست 
از این دد ستمکازه اندازه گیر 


نه بهرام بیدا نه کیوان نه تبر 
ی گند کرد برپیشگاه 
مان کرده‌باريك ودل کر ده‌تنك 
سیرده هوا را بزنگار زد 
یکی فرش افکنده چون پرذاغ 
تو و بقبر اندد اندود چپر 
چو ماد سیه باژ کرده دهن 
چوذتجی برانگیخ ژانگشت گرد 
کجا موج خیزد ز دریای قاد 


شده سس ت خو زر شید رادسی‌دبای 


زمین زیر آن چادد قر گون 
ی 
نه اوای مرغ د نه هرای دد 


7 الفتی شدستی بخواب اندرون 


جرس بر گرفته نگهبان. پاس 
زمانه دبان سته از نيك ۶ بد 


شمه شاد ن سور اب بدست دستم 


چودستم زچنگ وی آزاد کشت 
خرامان بشد سوی اه روان 
بخوزد آسددو عدسرد تن شست 
همی خواست بروزی و دتگاه 
که خون رفت‌خواهد .بر از برش 
شنیدم که دستم ز‌ اغاز کار 
که گر سنك دا او بسر بر شدی 
از آن زود پیوسته دنجود بود 
ی 0 از حوتان 
که لختی ز زورش ستاند همی 
بدا نسانکه از باك يزدال بخواست 
چو باز آن چنان کاربیش آمدش 
بیزدان تال کای در کار 
همان زود خو احم خر آغاز کار 
بدو ,از داد آنچد ن کش بخواست 
وزان ار شد بحای برد 
همی‌تا خت سیر اب‌چون؛ ل.ست 


گراذان و چون: شبر نعره رتان 


1 


بسانت کی کوه بولاد 4 
چو جان دفته کو باذ پابد دوان 
پیش جی‌ان ۳ شد نخست 
نبود آ که از بخش‌خودشید دماه 
بخو اهد ربودن کلاه از سرش 
چنال یافت نبرو ز پروردگاد 
همی هر دو بايش بدد درد دی 
دل او از آن آرزو دود بود 
بزادی همی آررد ری وت 
که دفتن بره بر تواند همی 
پیکر پکاست 


دیش آمدش 


ز نبروی آن کوه 
دل از بیم سهرآب 
بدین کار این بنده دا پاس دار 
مرا دادی ای بك پرودکاد 
بیفزود در تن هر آنچش بکا مت 
پر انداشه بودش دل وروی زرد 
کمندی ببازو . کمانی بدست 
سعندش جهان و جمان دا کسان 


برلاتگونه دستم چواو 


دا بدید 
غمینکشت دز وماند اندرشگفت 
چو سهراب باز آ مد او دا یدید 
چنین هی رسته از بندشیر 
دک باره اسبان بیستند سخت 
۳ آنکه کهخشمآ" ورد بخت شوم 
بکفتی گرفتن نهادند 


سممدار سهر اب ان زود دست 


سر 


غمین کشیبی رستم بیازید چنات 
خم آورد پشت دلادد حجوان 
زدش بر ذمین بر بکز دار شیر 
0 دز (زهیان زر کسید 

هک ۳ ی بخونا 
زمانه بخون تو تشنه شود 
میچید از آن کت آ زد 
بدو گفت کاین برمن‌آزمن‌دسید 
توزین بیگذاهیکه اننگوژیشت 
بل(عا لکد هشال و2 


نشان داد مادد مرا از بدر 


همین جستمش تاببینمش دروی 


دزیفا ۵٩‏ داجم نیامد ‏ بسر 
کلوت کر تو دد اب قاهی‌شوی 
و گر چون‌ستاده شوی‌بر-پهر 


بخواهدهم از تو بدد "کت هن 
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عجب ماند ودروی‌همی‌بنگرید 
زد بینکارس:انطازهاب روگ ی 
ز یاد - جوانی داش بر دمید 


چرا ااعدی باز .نزدم دلبر 
بسر بر همی کشت بد خواه بخت 
شود سنك خادا بکرداد موم 
"گرفتتن «حروآدوه»د ما۷ کمر 
تو گفتیکه چرخ بلندش بیست 
5 فا ناش ویال‌جنگی پلنك 
زمانه سر ارت نبودش توان 
بدانست کاه هم نماند بزیر 
بر پود یداد دل بر درید 
بالودی این خنجر آبگون 
بر اندام تو موی دشنه شود 
ز نيك و بد اندیشه کوتاه کرد 
زمانه بدست بو دادم کلنتد 
مرا بر کشید و نزودی یهت 
ات اندر آمد چنین یال من 
تور سم دوانم بسر 
چنین جان بدادم بدین آرزوی 
ندیدم در این دنج دوی پدد 
ویا چون شب !ندد سیاهی شوی 
ببری ذددی ذمین با" هپر 


جو بید که تست بالین‌هن 


از ان نامدادان گردنکشان 
که سهر اب کشته است و افتکنده‌شو ار 
چوبشن در ستم سرش‌خیرء گشت 
همی بی‌تندبا دبی توش کشت 
بپر سید ی 
بر تاچه دادی د دستم‌نشان 
که دستم هنم ک‌ مه اناد نام 
بزد نمره خونش آمد «جوش 
چو سور آب‌دستم ,دانسان‌بدید 
بد و گفت اک زانکه رستم توی 
ز هر پگونه بودم ترا دهنمای 
کنون بند بگشای از جوشنم 
جوتر خحاست ادا کو سار 
همی جانش‌ازدفتنمن بخست 
مرا گفت کین ازیدد یاد گاد 
چوبگشادخفتان آن‌مهره‌دید 
همی گفت کای کشته بردست‌من 
همبررخت خوند همی کندموی 
چوخودشید:. بان ز؟ ید کرش .ی 
ز لشکر یامد هشیواد بیست 
دو اسب اندرآندشت برج ی بود 
گو پبلتن دا چو بریشت زین 
جنس کی کطا نشان‌که‌او کش تشد 
بکلاس کار تاخیژد 0 
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کسی هم برد نزد دستم نشان 
همی‌واسه کردم تراخواستاد 
جهان پیش چشم ندش تیره گشت 
بفتاد. ال ,جباید هوتشی کشت 
,دو ات با ناله و با خروش 
که گم باد نامش زکردنکشان 
نشنیاد بر ماتمم پود سام 
همی کند موی دهمی‌زد خروش 
بیفتاد « هوش اذ سرش بر پرید 
بتاکشتی »را خبره بر بد خوعا 
تجنء یف ییکذره مهرت ز جای 
برهنه ببین این تن ددشنم 
بیامد پر از خون دو درخ ماددم 
یکی موره بر بازوک من ببست 
بداد و ببین تا ال بکار 
همه جامه بر خویشتن بر درید 
دابر و ستوده بهر انجمن 
سرش بر رخ لت ,و را روی 
تهمتن نیامد بلش‌کر ز دشت 
که تا اندر آ وردگه کاز چیست 
پر از کرد و دستم دگرجای‌بود 
ندیدند گر دا درا تدرفت اي 
سرنامداران همی گشته #اترد 


که اخت «هی هر دستم نهی 


زاشکر در امد سراسر خروش 
چو آشوب برخاست از انجمن 
که | کنون چوددزمن‌اندد گذشت 
همه مپربانی بدان کن که شاه 
که ابشان بیشتی من جتکجوی 
بسی دود دا داده بودم نوید 
بگفتم لا زنده بینم 
چه دانستم ای پهلو نامور 


نماید که دشن دنجی بر اه 


پدر 


درین دز دلبری بیند من است 
ی زو نان و بر سرده ام 
جز ان بود ند سخنهای او 
چو ک_ ز گفتار او ناامید 
مین ۲ کلمت از ایرانیان 
تشانی که بد داده مادد مرا 
بده اختر بسر 
چو برق آمدم دفتم اکنون‌چوباد 


چنینم نوشته 


بر امد زمانه يکايك بجوش 
چنین گفت سهراب با پیلتن 
همه کار تر کان رازگ نه کشت 
سوی جنگ توران نراند سیاه 
سوی مرد ایران نهادند دوی 
بحی کر ار بودم ز هر در امید 


۹ ب؟ 


ی تاجود 
روا نم بدست ردد 


ك 


نمانم 
کف اش 
مکن جز بنیکی دد ارشان نگاه 
بگرفتاد خم کمند من است 
همه بد حیال تو در دیده ام 
ازو باژ ماند تهی جای او 
شدم لا چرم تبره دود سید 
این که اد بجانش زیان 
بدیدم نید دیده باود مرا 


که من اکفنته وگر دم بدست ,در 


بمینو مگر بینمی باز شاد 


تک نامه تنوی. ,برادد ابید 
تخت آفرین کررد بر کرد گاد 
که نان 
کنه کار تر در ذمانه منم 


۹ 


نرشت و مخنها همه یاد کرد 
کزفوایست نيك و بد :روز کار 
پرژدهنده مردم شود بگران 


گرفتار اهریمنم 


از ابرا 


که این خانه از بادشاهیتهیست 
ز چادمء همی ۹ آقتاب 
ز بپرام وذه‌ره است مارا گزند 
همان تبر و کیوان برابرشدست 
چنن‌است و کادی :زد است بش 
همه بودیها به بینم همی 
چو آ گاه گشتم ازین دازچرخ 
بایرانیان داد ۶ گریان شدم 
دریغ آن‌سروتاج واورنگ و نت 
کزبن‌بسشکست آید ازتازیان 
بدین سالیان چادصد بگذرد 
ندآند اکشی راز وکرتان ۱۶ 
چو نامه بخوانی تو با موتران 
همه گرد کن خواسته‌هرچهه ست 


‌م 


همی بار سا اد 


آباد گان 
ز زابلستان گر ذ ايران سیاه 
بدار و به پوزش بیاداک مهر 
کزو فاد مانیم و زو بر نومب 
سین هرچه گفتم ,رمادر بگوی 
درودش ده از ما 2 بسیاد بند 
زر ازمن بدا کاهی آردکت 


چنان دان که اندر سرای سنج 


مم 


ز گنج جهان دج من اورد 


همیشه بیزدان ستایش کنید 
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نه هنگام پیروزی و فرهیست 
بچنگ دز درس آید شتاب 
نشاید گذشتن ذ چرخ بلند 
عطادد به برج دوبیکر شدست 
همی عبر ۷ دد دل‌ازجان‌خورش 
وژان خامشی بر گز ینم همی 
که ما دا ادونیست جزدج‌برخ 
ز ساسانیان نیز بربان شدم 
ددیغ آن‌بز رگی و آن فرو بخت 
ستاده ندردد گر بر بان 
ورن تخمه دی ی (2 
دکر گونه کشته‌اشت باما بچر 
بر آنداز و برعار لد وزرا 
برستنده و جامهای نشست 
بجای بزرگان و آزادگان 
هر آنس که آیند ذنهارخواه 
نگه‌کن بدین کار ردان 93۳7۳ 
زمانی فراز و زمانی نشیب 
نه بیند همانا مرا نیز روی " 
ردان تا نباشد 9 نژند 
مباش انددین کار غمگن بسی 
کسی کونچد گنج با دسترنج 
از آن دج او دیگری برخورد 


جهان آفربن دا نبایش" کنید 


که من با سباهی بسختی درم 
دهائی نیسابم سر انجام اذین 
چوکیتی شود تنگ بر شهربار 
کز آن تحص نامداد ارچمند 
نگرداد لا (ا پررسه زر رد 
زکوشی مکن هیچ سستی‌بکار 
زساسانیان یادگاد است دبس 
دریغ‌آن سروتاجو آن‌مهروداد 
توبددود باش و بی آزار باش 
آگراودا بدایت نوت ر نیش اوی 
چو با تخت منبر برابر شود 

کلزگردد این دنجهای دراز 

نه تخت ونه دیویم بینی نه شور 
چو دوذ اندد آید بروز دراز 

بیوشند اذ ایشان گر ود هی سیاه 
نه تخت دنهتاج دنه زدینه کش 
روز 

شتابان همه‌روزوشب‌دیگر سی 
زییمان بگردند وذ داستی 
پیاده شود مردم رزه‌جوی 
کشاورز جنکی شود بی هذر 
دبایدهمی‌این از آن‌آن اذاین 
ای ی ار رت 


بد اندیش گرده پدد بر پسر 


۳۱ 


بر نج دعم و شود بختی درم 
خوشا باد نوشین ابران ذمین 
ت وگنج ونن وجان گرامی مداز 
نمانده است جز شهریاد بلند 
که تا چون بود کاد من با عرب 


کید 


متی جزاو نیست بروردگار 
کز بن بس :ه برندازاینتخمه کس 
که خو اهد شدل اخت شاهی بباد 
همیشه به بیش جیانداد باش 
بشمشیر بسیاد و یاوه مگوی 
همه نام بوبکر د عمر شود 
وی ور از ات تفر از 
ز اختر همه تاریان داست بهر 
شودشان سراز خواسته بی‌نیاز 
رد صرا وت اد تر نس کی 
نه گوهر نه‌افسر نهر خشان‌ددفش 
بداد د به بخشش کسی کج 
کر برمیات ‌ کله بر سراست 
مر کل شود ارت و کاستی 
دواد [ نکه‌لاف آردو گفت‌و گوی 
تاد و نگ نیاید ببر 
ذ نفرین ندانند از آفر ین 
دل مردمان سناث خادا شود 


پسر همچنین بر پدر چاده گر 


شود بنده بی هذر شهریاد 
بکیتینناند کستی دل ۳89۱ 
ازایران و از ترك و از تاذیان 
نه دهقان نه ترك ونه تازی بود 
همه #کتجوا ورد دامن 3 
چنان‌فاش گرا دد غمودنج دشور 
نهجشر و نه‌رامش؛نه گوهر نه‌نام 
زیان 5سان از پی سود خویش 
نباشد بهار از ذمستان پدید 
ز بیشی و بیشی ندادند هوش 
چو بسیاد زین داستان بگندد 
بریزند خون از نی خواسته 
دل من بر ازخون‌شد وروی‌زرد 
که تا من شدم بهلوان از میان 
چنان بی‌وفا گشت گردان سیر 
اگر نیزه بر کوه قادن دنم 
کنون تبر و پیکان آهن گذاد 
همان تیغ کان گردن بیل شیر 
همی بو ست. بر تاذیان 
مرا دک فتکیا: گر خرد: نشفتی 


بزرگان که در قادسی با منند 


روت 


کمانند کاین بیشه برخون شود 
زراز ی کی آگاه نیت 


چوبر تخمه‌ای بگزرد روز گاد 


۳ 


تاد (۶ برد اک نیاید کار 
روان وز بانها شود بر "حفا 
نژادی بدید 1 اندر میات 
ار 
بکوشند و کوشش بدشمن‌دهند 
که دامش بونگام بهرام کود 

شش دز هر گونه سازند دام 
بجویند 9 دین اندر آدند پیش 
نیارند هنکام: دامش ‏ ابید 
خورش‌نان کشکین3 پشمینه‌پوش 
کیش موی آزا کات کی 
شو د. روزگاد ید آراسته 
دهان‌خشكک ولبها بر از بادسرد 
چنین تیره شد بخت ساسانیان 
دزم کت و از ما ببرید مهر 
گذاده کنم زانکه ددئن تنم 
همی بر برهنه نیاید بکاد 
فکندی بزخم اندر آورد زیر 
ز دانش زیان آعدم بر ذیان 
ن آ گاهی دوز بد نیستی 
درشتند و با تازیان دشمنند 
زدشمن ذمان رود جرحون‌شود 
ندانند کاین دنج کوتاه نیست 


حه مرو دا ید زر و و ۱ 
۷ هو 


ترا اک برادد تن آباد باد دل شاه ایران و شاد باد 


که این‌قادسی دهممه گاه فتست کفن جوشن وخون کلاه همست 
چنین است داز سیهر بلند تو دل دا بدرد من اندد مرند 
تو دیده ز شاه جهان بر مداد فدا کن تن خویش در کارزاد 
که زود ۱ ید این دوز اهریمنی چو گردون گردان کند دشمنی 


ی ابوالحسن علی‌بن جو لوغ متخلص بفرخی از مردم سیستان 
ری بود و خود دد اینباب اشاره مسکععل و هیدگزیا: 
من‌قیاس اسیستان دادم؛که آان شهر منسی 
وذبی خویهان ذشهر خویشتن دادم خبر 
بدد فرخی از علاژه‌ین ددباد امیر خاف‌بن احمدصفادی بود ۰ فرخی در علوم 
ادب ممادست تمام داشت و موسیقی نیز میدانست و اشعادی تک کم دبصوتی 
دلجو میخواندو چنك مینواخت . 
صاحب چهاد مقاله ددخصوص آغاذ کارفر خی سیستانی 2 بیوستن وی بخدمت 
امبر ابوالمظفرچغانی حکایت ذیلدا نقل میکند 
« فرخی سیستانی بود پسر جولوغ غلام امبر خلف بانو طبعی بغایت‌نیکو 
داشت و شعر لش رکفت وچنك‌تر زدی وخدمت دهقانی کردی ازدهاقان 
سیستان و اين دهقان هرسال او دا دویست کیل پنج منی غله دادی و صد 
ددم سیم نوحی او دا تمام بودی اما ذنی خواست م‌ از موالی اف و 
خرجش بیشنتر افتاد و دبه و ذنبیل در افزدد فرخی بی برك ماند و در 
سیستان کس دیگره نو یگ امراء) ابات فرعنی. قضه بقان,برداشت 
که مرا خرج بیشتر شده است چه شود که دهقان از آ نجاکه کرم ادهست 
غله‌من ۳۰۰ کیل کند و سیم ۰ ددم تا مگر با خرج‌هن برابر شود 


اسصفحه ۳۲ تا 2۰ 





۳۳ 





دهقان بر بشت فصه توقیم کرد که آینقدر از تو ددیغ نیست و افزون آزاین 
را روی نیست فرخی چون بشنید مایوس کشت واز صادر و وارداستخباد 
میکردکه در اطرافء اکناف عالم نشان معددحی شذو دتا روی بد و آورد 
باشدکه اصابتی باه تاخب رکردند او دا از امیر ابوالم‌ظفرچغانیبچغانیان 
که این نوع دا ترببت میکند و این جماعت دا صله و جايزه فاخر همی 
ده .ی و امروز از ملوك عصر و امر اء وفت دد اینباب او دا باد نیست 
قصیده ای بگفت و مان ۳۹ 

باکادران حله برفتم ذ سیستان 

با حلهٌ تنیده زدل بافته ذ جان 

والحق تکیو قصیده‌ایست و درو وصف شعر کرده است درغابت نیکوتید 
مدح خود بی‌نظبر است پس برك بساخت و دوی بچغانیان نواد و چون 
بحضرت چغانیان رسید بهار گاه بود و امبر بداغگاه و شنیدم که هجده 
مزا مادبان‌د هی داشت هر يك را کره ای در دنبال 2 هر سال برفتی د 
ک رگان داغ فرمودی و امبر اسرعد که کدخدای امیر بود بحضرت بود 
فرخی نزديكاو رفی و اور را قصیده‌ای‌خواند و شهءر بر ادعرضه کر دخواجه 
عمید اسعد مردی فاضل بود و شاءر دوست شعر فرخی دا شعری دید تر 
وعذب خوش و استادانه‌فر رسک ی دید بی‌اندام جبه‌ای پیشدپس‌چاك 
وپوشیده دستادی زرك سکزی دارد در سر و پای و کفش بس‌ناخوشد 
شعری در آسمان هفتم هیچ باود نکردکه اینشعر آن سکزیدا شاید بود 
بر سبیل امتحان کت اهیر بداغگاه است و من میروم پیش اوو تراباخود 
ببرم بداغگاه که داغگاه عظیم و خوش جائیست 
جهانی ددجهانی سبزه بینی پرخیمه وچ راغ چون ستاده 
از هریکی آواز رود میاآید و حریفان دذهم نشسته و شراب همی نوشند 
وعشرت همی کنند و بدرگاه امیر آتشی افردخته چند کوهی و کرگان 


9۳ 


زا داغ همی کنند 2 پادشاه شراب دذ دست و کمند در دست دیگر شرأب 
مبخورد ۶ اسب میبخشد قصیده‌ای گوی لای وفت وصفت داغگاه کن تا 
تو دا پیش امیر برم فرخی 11 برفت 2 صیده‌ای برداخت سخت کر 
و بامداد ددییش خواچه عمید اسعد آوزد و مطلع آن قصید ها رنست: 
چون پرند نیلگون بردوی پوشد مرغزار 

برنبان هفت دنگ اندر سر آ ده کوهسار 
چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید حیر ان فروماند که هر گز 
مثل آن تکوم او قرو نشده بود بعمله کارها قرو نا و فرخی را 
بر نشاند و دوی بامیر نهاد و آفتاب رد یش اهر آعد و گفتایشداو ند 
تو دا شاعری آورده ام که تا دقیقی ددی در نقاب خاك کشیده است کس 
مثل اد ندیده است و حکابت کرد آنچه دفته بود پس امیر فرخی دا باد 
داد دچون در آمه خدمت کرد امیر دست داد و بوی تفکوی و23 پرزسید 
و بنواختش و بء‌اطفت‌خویش امیدو ارش گردانید و چون شراب‌دودی‌چند 
در گنشت فرخی برخاست و باواز حزین د خوش این‌قصیده بخواند که 
با کاروان حله برفتم ذسیستان چون تمام برخواندامیر شعرشناس‌بود 
نیز شعر گفتی از این قصیده بسیار شکفتیها مدع دوف ای 
خداوند باش تا بهتربینی پس فرخی خاموش گشت و دم‌در کشید تا غابی 
ستی امیریس برخحاست و آن قصیده داغگاه برخواند امیر حیرت آورد 
روی بفرخی آ ورد و گفت هزاد سر کره آوردند همه دی سیید و چماد 
دست و پای سبید ختلی دفرمود تومردی‌سگزی وعیاری چندانکه‌بتوانی 
گرفت گت تراباشد فرخی داشراب تمام ددیافته بود واثر کرده! بیرودن 
آمٌد و زود دستاد از سر فرو گرفی و خویشتن دا دد میان فسیله‌اف‌کند 
ديك کله درپیش گرفت و بدان ددی دشت بیردن برد د بسیاد برچپ و 
راست < از هرطرف بددانیدکه یکی نتوانست گرفت آخر الامر دباطی 


۳۰ 


دیران در کناد شک گاه برد ام ک رگان دد این دباط شدند فرخی 
بغایت مانده شده بود در دهایز دباط دستاد ذیر سر نادوحالی‌ددخواب 
شد از غایت مستی و ماندگی کر گان دا بشمردند چهل و دد.سر بودند 
رفتند و احوال باهین گفتید اعیر بسیاد بخدید و شکفتنها نمود و گفی 
مردی مقبل است کار اد بالااگیرد او راو ک رگان را نگاه دادید وچون 
او بیداد شود مرا بید ار کنید مثاال بادشاه را امتثال کردند دیهر دود به 
طلوع آفتاب فرخی برخاست و امیر خود بر خاسته بوه و نماژکرده باد 
داد و فرعی دا بنواخت دکر گان‌دا بکسان او سپردند و فرخی‌دا اسب 
باساخت خاصهفر م ودودد خیمه سه استرو سر بردهد جامه‌بوشلیده و کسترده 
و کار فرخحی در خدمت او عالی شد ‏ تجملی تمام بساخت پس بخدمت 
سلطنان بمین‌الدوله محمود رفت دچون سلطان محمود او دامتجمل‌دیدبه 
همان چشم در او نگر یست ۶ کارش بدانجا:دسید که تا بیست غلا)‌سیمین 
کمر ازپس او بر نشستندی» 
فرخی بیشتر قصائد خود را در در بازسلطانمحمود سروده و غالب‌این‌اشعاد 
در مدح ساطان محمود و ,ءرانش محمد د مسعود و برادراش آفیر یوسفءضد - 
الدوله و وزراء و ندماء درباد غزنین است . 
فرخی ذهنی سلیم د طبعی مستقیم داشت و استاد دشیدالدین دطواط ددحق 
او ورن فرخی عجم را همچنانست که متنیی عر 2 ات هردو فاضل سخن‌دا 
سهل ممتنع مد درو ان اشمار او درحدود ده هزادبیت است د فرخی شته 
از شعر و شاعری درعروض و نقدااشعر نیز استاد بود و کتابی بنام ترجمات‌البلاغه 
در این علم "أ لیف کرد که امروذ در دست امست کی رشیدالدین وطواط دن تألیف 
حدائقالسحر از آن استناده کرده است. 


فرخی در سال ۶۲۹ بدرود حیات گفت 


۳ 


اشساد دیل از آفاست: 
باده باد انش کان عاستة هو پات توزات 

بطواي: داغت" ها تابکه باتگت» تال 
من و او هر ددبحجوه دد ذمی«ونس‌ها 

با کرده در شادی و در حجره فزاز 
که بصحبتبر من با بر او بستی عهد 

که بیوسه لب من یالب او گفتل راز 
من چو مظلومان اد سلسلهُ نو شروان 

اند آویخته زان ساشلةٌ ذلف دداز 
خبره گشتی مه کان ماه یمن بردی لب 

روز گشتی شب‌کان ذلف برخ کدی باذ 
او هوای دل من جسته و من صحبت او 

من سراینده او گشته و او دود نواز 
نیرآ دج نویه با چنتیر کبو 

بینی آنن شعر سرائیدن با چندین ناذ 
در دل‌از شادی سای د گر آداست‌هی 

چون ده‌نو زدیآ نماهوه گر کردی‌ساز 
گر هرا بخت مساعد بود از ددلت .مین 
۱ همیچنان شب .که گذشتست شبی‌سازم باذ 
جفت غم. بودم و انباز, طرب کرد مرا 

بومفرناصر +دینن..] تن ملاه: بی:, افباذ 
آنکه از شاهان بیداست بفضلل و بهنر 

چون فرازی ذنشیبی د. حقیقت ز. هجازژ 

جر جوجه جو 


۳۲ 


چون پرند نیلگون بر دی پوشد مرغزاد 

پر نیان هفت دنگ اندد مر آرد کوه‌ساز ۱ 
خاكر اچون ناف آ هو مشك ذاید بی‌قیاس 

بید دا چون پرطوطی برك دید بیشمار 
دوش وفت نیمشب بوی بهاد آورد باد 

حبذ ایباد ,شمال و حرها وفز 7۳ 
باد و مك سوده دازد اندد رن 

باغ گوتی اعبتان ساده داد ده #کدار 
ارغوان لعل بدخشی دارد اندد مرسله 

ر(0) لوّاری مکنون دارد اندر گوشواد 
تا دباید جامهای سمرخرنك اذ شاخ گل 

بنجه‌ها چون‌دست ءردم‌سر بر آورداز چذار 
باغ بوقلمون لباس و داغ بوقلمون نمای 

اب مروادید دنك و ابر مروادید باد 
راست پنداری که خلعت‌های‌دنگین یافتند 

باغهای «برمر تکار اد اعگاه شور باز 
داگاه شهرباد اکنون چنان خرم بود 

کاندرد از نیکوی حبران بمانه روز گاد 
سبزه اندد سبزه بینی چون‌سپه رانددسچهر 

خمها نددخیمه بینی چون‌حصاراندر حصار 
سبزه ها با بانك دود مطربان چر بدست 

خیمه هاباباناک نوش ساقیان میکسار 
هر کجاخیمه است‌خفتهعاشقی بادوست مست 

هر کجا سبزه ات شادان‌باری‌ازدیداریار 


۳۸ 


عاشقان بوسو کناد ونیکو آن نار 2 عتاب 

مطر بان‌زو دسر ودو میکشان خو اب ژخماد 
روی‌هامون‌سبزچون گردون ناپیدا کران 

روی صحرا ساده چون ددیای‌ناپیدا کناد 
اندران دریا سمادی وانس‌ماری جانود 

وندران گردون ستاره وان‌ستاده بیعداد 
هر وجا ٩مساد‏ باشد آن سمادی کوهیر 

هر کجا خوشید باشد ان ستاده‌سایه داد 
معجزه باشدستاده سا کن‌وخودشيد بوش 

نادره باشد سمادی که برو صحرا! گذار 
بر دد پرده سرای خسرو پبردذ بخت 

اذپی داغ آتشی افروخته خورشید دار 
بر کشیده آتشی چون مطرد دیبای زرد 

گرم چون طبع‌جوان وذردچون زد عیاد 
داغها چون شاخهای بسد یاقوت دنك 

هریکی چون ناد دانه گشته‌انددزیر نار 
رید کان خواب نادیده مصاف اند مصاف 

مو کبان داغ نا زک ده قطار اندر قطاد 
خسرو فرخ سیر بر بادث ددیا گذر 

باکمند اندد میان دشت چون‌اسفندیاد 
اژدها کرداد پیچان در کف دادش کمند ‏ . 

چو نه‌صای‌مو سی‌اندردستهو ی گشته‌ماد 
همچو زاف نیکوان خردساله تاب‌خورد 


همچو عمد ددستان سالخودده استواد 


۰۳۹ 


گردن‌هرهر کبی‌چون گردن‌قمری بطوق 
ان کمتث اشهریاد شهر یر شور داز 

هر 45 را اندر که‌ند #عت بازی درفکند 
ک هاعش یر سر ین‌و شانه‌ورویش‌نگاد 

هرچه‌زینم وداکرد ازسوی‌دیگزهدیه داد 
شاعران دا بالگام و زائران دا بافساد 

خر دو ات بوالمظفر شاه با پوستکات 


شادمان « شاد خوار و کاءران و کامکار 


وه چ 
ذل‌من هی داد وی ۱۳ که باشد مرا روذی اذ تو جدایی 
بلی هر چه خواهد دسیدن بءردم بران دل دهد هر رای دوهی 
من اینروزراداشتم چشم ددین غم نیبودست با دود من ددشناتی 
جدائی گمان برده بودم ولیکن نه چندانکه اه و نمی اشتاتی 
بجرم چه راندی مرا از درد خود کناهم نبودست جچز بیگناهی 
بدبژز دی از من چرا سر گشتی نکارا بدین زود سبرکا چرایی 
که دانست کز تو مرا دیذ باید بچندان وفا اینپمه بیوفائی 
سپرده بتو دل ندانسته بودم ر هرت مایل بجور و جنائی 
دریغا دزیفا" که که نبودم که تو بیوفا درجفا نا کجالی 
همه دشمنی از تو دیدم دلیکن ۳ 8 که تو دوستی دا نشائی 
نگادامن از آذمایش به آیم مرا انس تا ۱۳ 
مرا خواد داری و بی قدد خواهی نگر تا بدین خوکه هستی نبائی 
زقدد ءن آنگاه آ گاه گردی که بامن بدر گاه‌صا<پ در ائی 
وذیر ملك صاحب سید احمد که دولت بدو داد فرمانردائی 
چب چوبه جه 


0. 


ز باغ باغیان ما دا همی بوی بهاد. آید 

کلید باغ مارا ده که قردامان بکا- [ 
کلید باغرا فردا هزادان خواستاد آبذ 

تولختی‌صبر کن‌چندانکقمری‌برچناد آ ند 
چو اندد باغ تو بلبل بدیداد بپاد آید 

ترا همان ناخوانده بروزی صدهز از آ رد 
کنون کر کلی این شش کل‌ووشاار ود 

چنان دانیکه‌هر کسرا همیزد بو ییاد آ ید 
وال امسال ندادی همی‌خوشت از یادا ریک ۱ 

از این خوشتر شودفر دا که خسرو آشکاز | ید 
دس شارستکی جددنی نار بایستگی‌روزی 

ملکرا درجهان‌هرروزجشنی بادو نوروزی 
کنون درذبرهر کلبن قنینه دداانماد: آنیه 

نبیند کسکه ازخنده دهان گل‌فراز آید 
ز اهراادیکه ترخیزا درک بامی‌بر از ۲ بد 

بچشم عاق اذمی‌تاربمی عمری‌دداز آ بد 
بگوش آوازهر‌رغی لطیف دطبع مباز ابا 

بد ست رن شادی هرزمان‌بانک‌جواز آید 
هواخوش کر ددد بر کوه‌برف ان گیااز زود 

عاههای بهادی اذ نشیبی ترفرات رآ ید 
کنونم:دابدان معشوق سیمین بیدا زامیق 

بشادی عمر بگذادیم! گره‌عشوق‌باز آید 
وین شا تک فتت یر بداین بارسیگییوزی 


ءکرا درجمان‌هردوزجشنی بادو نوووزی 


۱ 


زمین اد ۳ کشاده اما 

گشاده آسمان وت شگفته بو ستان-تی 
بصحر | لاله بندادی ز بیجاده دهانستی 

درخت میز را گومی‌هز اد آوا زبانتتی 
شب در باغ کو اف چراغ راعیانستی 

ستاك نسترن کر ی بت لاغر هیانستی 
درحت سب 1 و زر دیا طیا-انسبی 

جپان گوئی همه پروشی «بر پرئیانستی 
مرا 9 نه اندر دست‌آن ناعهر بانستی 

بدو دستم بشادی برمی چون ادغوانستی 
تال ی جشنی بدین با بستگی‌ووزی 

ملکر | درجهان‌هرروزجشنی بادو نورددک 
دلا باز آی تا با نو غم دیرینه بگسادم 

حدیثی اذ تو بنیوشمنصیی از نو بردادم 
دلا گرمن بآسانی ترا روزی بچنگ آدم 

چو جان دارم‌ترا زیراکه‌بی‌توخوانم‌وذادم 
دلا تا تو زمن‌دوری‌نه در خوابم نهب‌دادم 

نشان بیدلی بیدادت ا زگفتار و کردادم 
دلا تا تو زمن‌دودی ندانم بر چه کردادم 

مرا بینی چنان بیئی که من‌یکساله بیمادم 
دلا با تو وفا کردم کزین بیشت نیاذادم ۱ 

یا تا این بهاران دا بادی با تو بگذادم 

بدبین شای-تدی جشنی تن باشتگی دوزی 


ملکرا درجهان هرروذ جشنی‌باد و نوروزی 


: 


چوکرد آنسنگدل با تو بسختی‌صبرچوتکردی 
چرا بکبار گی‌خود دا چنبن خواد دزبونکردی 
چنین خو داشتی همواده بااین خو کنونکردی 
دو بهراز خویشتن بگداختی یکبهر خونکردی 
نمودی‌خوادخود دادمرا چون خود زبونکردی 
ترا هرچند گفتم کم اکن این سودا فزونکردی 
نخستم گرایدی ,و ی ردو کر دیا 
: چو گفتم هرچه‌خواهی کن‌فساد ازسر برونکردی 
برفتی جتکموئی: دا سوی‌فلق»دهنون کدی 
چو گل خنذنده گشت‌ای‌بت‌مرا گر یندهچون کردی 
بدین شایستگی‌جشنی بدین باستگی روزی 
ملکرا در جهان هردوزجتنی‌باد ونوروزی 
ترا گر همچنین‌شاید بگو آن‌سرو سیمیندا 
بگو آن سروسیمین‌دابگو آنماه پروین‌دا 
بکو نود گار| بکو آنشاخ نسرین دا 
بگو آن‌فخرخوبانرا نگادچین وماچین‌دا 
کهدل‌بردی‌ودءوی کرده‌ای مرجان‌شمرینر | 
کم‌از دوییکه بنمالی‌من‌میجودهسکین‌را 
ببا تا شاد بگذادیم ما بستان عزنین دا 
متکن برمن‌تباهاینجشن نور وذخوش آئین ر| 
همی‌برتوشفیغ آدم :بای گوهر آئین دا ۱ 
نثای عبر عالم پوسف بن -اصرالدین‌دا 
بدین ۹ جشنی بدین بایستگی‌دوزی 
ملکرا ددجیان هرروزجهنی باد ونوروزی 
2:۳ 


نبینی باغ دا کز گل‌چگونه خوب ودلبر شد 
نبینی‌ر غ را کز لاله‌چون ذیبا ود خودشد 
مین از نق سکونا گون‌چو ندیبای‌ششتر شد 
هز ار آ دای مست ابناك بشغل خویشتن‌درشد 
تذرو جفت گم کرده کنون باجفت همپرشد 
جهان چون‌خاندپر بت‌شد و نوروز بتگر شد 
درخت‌ساده از ساره زگره تلود عد 
کنون بالاله اندد دشت‌هم بالینو بسترشد 
ر هر ,بغوله و باغی نوای مطربی برشد 
د گر باید شدن مادا کنو نکافان‌دبگر شد 
ببین یی تفت بدین؟ایستگی ررزک 
ود درجران هرروز چشنی بادو نوروذی 
میا درخم‌همی گو بد که یاقوتد و ان کشتم 
درخت ارغوان بش کف ومنچون ادغوا نکم 
۱ از ز بنممش تن بودم کنو ن‌ تر چا نکشتم 
بمن‌شادی کند شادیکه شادیرا ردانگشتم 
مرا ذنءیشد بدستی‌نگه کنتاچسان کت 
نیمز انسا نکه‌من بو دم‌د گر کشت جو ۱ نک 
ز خوشر نگی چ وگدکشتم ز خو شب وآیچو باسگشتم ۱ 
ذیم و باد برف دی بخم ازدد تمانگدم 
بوار آ مد برون آیم که‌ازدی با آمانگشتم ِ 
روانهادا طرب گشتم طر با داروان گشتم 
بدین شابستگی‌جشنی بدین بایستگی دوزی 
ملکرا در جوان هرروز جشنی‌باد ونوردزک 


9: 


می‌اندر گفتگو آ مدپس از گفتاد چنك | مد 
خم 2 خانه بچشم‌من‌همه تاد يك و تک ۱ مد 
ب؟وش‌من‌همیزباغ بانك‌نای وچنك آمد 
اکن آودمی وود یا داز بی بر سرش‌ستناک آ هد 
مرا بادی همهذهپر ازمی ببجاده رتك آ مد 
زمرد داردان خواهم‌چوازدویپر نك آهد 
بخاصه کز هوا فتر آواز کلتك امد 
ز‌ کاخج مبر باتك دود بو نصر بلنك ]راد 
کنون‌هرعاشقی کودامی رودشن بچنک مد 
بطر ف‌باغ همدم‌با نگادی‌شو خ‌وشناگ آهد 
بدین شاستکی جشنی بدین‌بایستگی دوزی 
ملکرا در جپان هرردزجشنی‌باد ونوروزی 
خواستم از اعل او دد بوسه و کفتم 
تربیتی کن. باب . اطف خسی ,دا 
کف یکی نس دود و گر دو ستانی 
فتنه شود آزه‌وده ایم بسی را 
عمر دود باره است بوسٌ من دهر گز 
عمر دو باده نداده اند کسی دا 
ود وه 
شرف و قیمت دقددتو بفضل دهتر ‏ است 
نه بدیداد و بدیناد و سود و بزیان 
فر از داگی که افعال تن کفوت زیر 9 


نضود ,ره تبدگفتن ببمات "و فلان 


9 


گر چه بسیاد بماند بنیام اندد تیخ 

نشود- کند و کرد هنر تمغ نهان 
ورچه از چشم نوات گر دد ماه انددمیغ 

نشود تبره و افروخته باشد بمیان 
شبرهم شیر بود گر چه بزنجید بود 

نبرد بند و قلاده شرف شب ژیان 
باز هم باز بود ورچه که اد بسته بود 

شرف بای اذ باذ فکندن نتوان 

بو ید 


ای دوستی نموده و بیوسته دشمنی 

در شرط ما نبود که بااهن تو این‌کنی 
دل پیش من نهادی و بفریفتی مرا 

5 نبوده ام که هم دائه افکنی 
بنداشتم همی که دل از دوستی دهی 

بر تو گمان‌که برد که تو دشمن هنی 
دادادن تو از ب ارت بود ۲ مرا 

اندد فریبی- و دلم از جاگ بر ی 
کر مرا بدوستی 2 کس تنکشته بود 

زین ذاد تر کسی دا هرکز بدشهنی 
بستی ‏ بمءپر بادل من چنه با ود 


از و نمی یط عود ۳ 


با تو رهیت را چو بدل ایمثی نبود 


رین پس بجنان چگونه بود برتو ايمني 


5: 


خرهن ز مرغ گرسنه خالی کجا بود 


ما مرغکان گرسنة ایم و تو خرمنی 


لبیبی در اواخرقرن چمارم د ادابل‌فرنپنجم میز ست‌وددست 


لبیبی ومعاصرفرخی بود . در ترجمان‌البلاغه دوبیت ازوی‌درتاسف 


در مرك ری ااماکن اس چون ار در سال ۶۲٩۰‏ 
مرد معلوم میشود لالقل تا آ نسال حیات داشته است. 
مسعود سرعل صلمان ی از قصابد لیمی را استقبال کرده کت 
ددین قصیده که گفتم من | قتفا کردم 


یا آکنا/ سیف ااشعرا ست 


بادستاد میم 
س آن طریقبنا کرده‌این قصیده که گفت 
«سخن که نظام کننی آن‌دره تباید ور است» 


از اشمار دی این قصیده دا نقل ميکنیم 


چو بر کندم دل ازدیداردابر نوادم مور خودسندی بدل بر 
تو 7 ك داغ سروزان‌بر نهادم بدل کز دل بدیده در زد آذر 
شرددیدم که بردو یم همیجست زمژ گان‌ه.چوسوزان‌سو نش‌زر 
مرادیدان نگادینچشم گریان جگر بر یان بر از خون‌عادضو بر 
بچشم اندر شراد 1 عشق بچنک‌اندر عنان خنات دهبر 
مراگفت آندلارام ای بیادام همیشه‌تازیان بیخوابد بیخود 
ذ جابلسا بجابلقا دسیدی همان اژزباختر دفتی بخاود 
ی لیکن دد باره بگشتی ددجهان‌همچو در 
ندانم تا ترا چند آذمایم چه مایه بینم از کارتو کیفر 
ءرادر | تش‌سوذان چه‌سوزی چه‌دادیعیش‌من برمن‌مکدر 
فغان ذین باد پای‌کوه دیداد فغانز ین‌رهنورد هجر و 


9:۷۲ 


همانا از فراغست آفریده 
خرد زینس و کشید دعشق‌دانسو 
بدلیر گفتم ای اذ جان شیرین 
سقر سار اثرمم را ۳ 
ندانم مسر دنش کردی ردا بود 
مخود غم مبروم دردیش زینجا 
برفت از پیشم و پیش‌من آورد 
رمی دور و شبی تاریك و تبره 
هوا اندوده دخساده بدوده 
کمان بردیکه باد اندد برا کند 
خم شوله چو خم زلف حانان 
مکال گوهر اندد تاج اکلیل 
مجره چون بدریا راه موسی 
بتاتالنعش چون‌طیطاب سیمون 
همی گفتیکه طبطاب فلك دا 
زمانی بود مه برزد سر از کوه 
چو زر اندود کرده گوی صیمین 
مرا چشم اندرایشان‌خبره مانده 
بربث ازدر همیشد باره ذانسان 
بردن دفتم زريك و شکر کردم 
دمنده اژدهائی بیشم لا 
شکم مالات بم‌امون برهمی‌دفت 
گرفته دامن خاود بدنبال 


بباران بو-ادی بوده -ربی 


2:۸ 


که‌داره دود هارایكک ۱۶۵۰۰ 
فروماندم من اندر کار مذطر 
مرا با بسته‌تر ود عمر خوشتر 
سفرهایی همه بی‌سود 2 بی‌ضر 

توتمت از گذشته باد ارر 
و لیکن زود باذ آم اک ار 
ار ی ۳ 


ك_ 


هوا چون‌ثیر دزه هامون مقیر 


سبهر اداسته چیره بگوهر 


۰ 


ِ 


بروی سبز دریا برك عبهر 
مغرا ق گشته اند لول تر 
بتارك بر نهاده غفقره مففر 
که اندرقعراو بگذشت لشکر 
نهاده دسته ذير وبونه از بر 
چه گوتی کوی شایدبودنایدد 
برنك دوی ممجوران مزعذر 
شد از انواد او ۳ منود 
روان مدهوش ومفزودل مفکر 
که در غرقاب مرد شا 
بسجده بیش ,زدان ار 3 
خر وشان وبی آدام و ذمین دد 

۴ سس 
شده هامون ون اد مقعی 


نراده بر کران باختر سار 
زکرهای رات که ۱۶۱ 


۳ 


اروزاد ت هرج اندد جهانست 
شکوه آمد مرا دجای آن بود 
مدیح شاه بر خواندم بجیحون 
تواضع کرد بسیاد و مرا گفت 
که دی تااکرد ادف راد آنم 
بفر شاه اذد ببردن گذشتم 
وز آنجا تا بدین درگاه گفتی 
همه بالا پر از دیبای دومی 
کجا سبزه است بر فرقش 
ت چون نامه مانی منقش 
تو گفتی‌هیکل زددشت گشته‌است 
تکمان بردیکه هرساعت بر آید 
بدین حضرت بدانگونه دسیدم 
بدین در گاهعالی چون دسیدم 
کبوتر سوی جانان کرد پرداز 
بنامه درد نبشته کای دلادام 
بدد گاهی رسیدم کز بر او 
سرائی مر سعادت پیشکادش 
بصدر اندد نشسته پادشاهی 
بتاچش بر نبشته عهد آدم 
زن اد از هیبت او باد گیرد 
جهانرا خود کند دوشن‌دلیکن 
وان ستت .او کش کین 


۰:۹ 


زهر چ‌اندد جهانست‌او جوانتر 
که حالی او خیالی بود منکر 


‌ 


بر آعد بانك اژد ال اکبر 
زمن مشکوه و بی آذاد بگذر 
که تومدحش‌همی برخوآنی از بر 
کی موی اذتن من ناشده تر 
گشادستند مر فردودس را در 
همه پستی پر از کالای ششتر 
کجاشاخ است‌بر شاخش‌مشجر 
تکی چون صودت آزر مصور 
دبس لاله همه صحرا سراسر 
فروذزان آتش از ددیای اخضر 
که زی فرزند یمقوب پیمبر 
دها کردم سوی جانان ابوتر 
بشادت نامه ذیر برش اندر 
دسیدم دل ,کام و کان بگوهر 
نیارد تند دفتن چرخ «حور 
زمانه چاکر ددولت کدیود 
ظفر یادی بکنیت بو المظفر 
تسس در سرشته هول محشر 
چه خواهد زاد تمساح دغضنفر 
زدای ادست‌دائم دوشتی خود 


بدین کرداد پشت چرخ چنبر 


غبدالچباد ذینتی با ذیبی علوی مخمودی از معادیف شعراء 


ز بنعیی‌عاوی در بارسلطانمحمود وبسرش‌سلطان «سعود بودو از اووقطچند 


پیتی در لاب‌الالباب و لغت فرس‌اسدی < المعجم فی معایبر 
الاشمادالعجم ر مجمع لقصحاء ا مده است. 
ابوالفضل بیوقی در تادیخ‌مسعو دی‌درذ کر مناقب سلطان مسعود چنین گوید: 
« آنچه شمراء دا بخشید خود انداذه نبود چنانکه در کش علوزسی 
را که شاعری بو يك یل بخشید و هزار هزاد ددم . چنانکه عبارش در 
ده درم زره نه دنیم ری و فرمود 13 آن و گران را در بیل نهادند 
و بخانهٌ علوی بردند .» 
باز بیهقی درحوادن‌سال 2۲۲ وجشنعید فطر درزمان‌سلطان هسعودمینویسد: 
« وشعراء بیش آمذانداد شعر خواندند و بر ایشان مطر بان زدن وگفتن 
کر و شرا روان شد و نشاطی بر باشد که گفتی در این بقعت عم 
نماند که هزیمت شد و امبر مسعود شاعرانبرا که بیگا 4 تر بودندبیستهزاد 
درم فرمود و علوی ذینتی دا پنجاه هزار درم بخانهٌ دی بردند وعنصریدا 
هز ار دیناد دادند و مطربان 2 مسخرگان دا سی‌هزاد ددم و آن شعر ها 
که خواندند همه در دوادین ثبت است و اگر اینجا نبشتی دداژ شدی ۰" 


اشمار ذبل از ادست: 





آن قطر؛ بادان بادغوان بر 
وان فاخته بر شاخ او ندسته 
دان نر کل بین چشم با کرده 
عطارد مک وصل کرت ء۶مدا 


بر خوید چکیده سرثشاك بادان 


چون خوی نا گوش نیکوان بر 
عاشق شده بر وصف این و آنا بر 
ناژان . بومه باغ و بوستان بر 
کافود ‏ دیاحین بزعفران بر 


ماننده ستاده - بر آشمانا بر 


جه دج و 


۱-صفخه ۱۲۵ 


سب سس جح ی 


من و اش اندر ان جام باده 
هر آنکه کجا آورد تار سیها 
تنارحمت آن خوب‌ترك نو آگان 
دهی گویخوش‌یابزن خوب‌داهی 
زوصفتد س‌دهاست شاءر بشعری 
هوای ترا . ذان گزیدم ذ عالم 
4 و انحان(عاشقآبتشعی 
چرا گاه من‌بود شبرین لمانت 
ایا شهززیاد ییکهت .کر دستودت 
ایا داد تو هر جهان دا هميشه 
زخون عدو گر د . فتنه ؛شانی 
مگراطهد داد که همچتوندکندر 
چگونه‌ست کزحرب سبری‌نیابی 
مگر نذد کر دیکه‌هرمه که نوشد 


از ات که افتادم‌اين آ شنائی 
نماند همی با ی بادسائی 
در آورد یصیری ۶ بینئواتی 
که هر گزمبادم ز عشعت‌دهائی 
زنعتت گرفته‌است داوی ددائی 
که با کیزه‌تر از سرشك هوائی 
کنی دحمدروقتوزیدی گرائی 
توا ای تور مرت دم جراتق 
همی چشم دین راکند توتیاگی 
چو اندام ]آزرده دا مومیائی 
بتیغت همی زنك بدعت ذدائی 
ملوك ذمین دا توقددت نمائی 
چگونه که برجای هر کز نیائی 
شهی ذا بندی دشهری کشائی 


و و ند و 


رود بزمت نامدادا فاخته انباذ باز 
۱ دوذ بزمت کامکادا شیر شاگرد شبان 


عهد د وت دا مدادایسعده نصرت دامراد 
عز ودو لت را ی ی‌مالات ودملت رامکان 


تبر و تیخت ده داد دین تاژی دا همی 
چون کمین دادد کمانت بر گمان 7 


زهره در تن ذهر کردد بی گره گردة زده . 
ن ذهره ند زه‌امبر | چون وان 


کی بتابد تا نیابد مشتری از نو جوا 


کی برآید تا نخواهد توامان اذ تو اما 


بد وج 
ای خداوند روز کاد پناه مطر بان دابخواه وباده بخواه 
تا بدان لعل می فرودشوليم کامهادا زگرد د خشکیآزاه 
پس جوان مرد واد برسادیم مجلسی پر نپنك شیر آ گاه 
میسره مطر بان خوش ساذیم میمنه دوستان نی کو خواه 
علم از ساقیان بای کنیم باز منجوقها ز زلف سیاه 
بحدل نیزه دستها کبیم از گل و سنبل شکفته بگاه 
بدل جوشن و زده پوشیم برخوا د ازدوستان‌خطا کناه 
بر سر اسپر کنیم نا دادیم خویشتن دا ذ ثير غمزه تگاه 
غم کریزد ز پیش ما چونانك خان ۶ قیصر ز پیش شاهنشاه 
خسرو خسردان ملك محمود ملت و ملك دا همیشه پناه 
| بوسعیداحمدبن‌محه‌دمنشو ری‌سمرقندی از شعر اءدودانسلطان 
منشوری محمود غز نوی بود : رشید وطواط درحدائق‌السحر میگوید 


مه ری در صنعت متلون‌اذ صنایع لفظیه بدیع یعنی‌ساختن 
شمربکه کر باشد در دو بحر با زیادتر خواند مختصری ساخته وخورشیدی آآن 
را شرح‌کرده و نامش کنز الغرائب است ۰ 
از اشعار منشودی ابباتی چند در حدائق‌السحر و لباب الالباب د لغت فرس 
اسدی و تذکره‌های دبگر آمده است. 
این اشعار از ادست: 
بکی‌ددبا بدید آ مدذهی از آب‌ومشك (ززد 


معلق موج زدینش باوج اندد کشیده سر 


25۱ 


ثشیب و قعر آن دریا همه پر رشتهٌ مرجعاث 
فراز د عوج او هر سو همه بر ذهر ذهرا 
نهدلت سندرو»‌ینش بسیه‌اب اندرون غلطات 
دم تمساح ردش بریشان اذ گلو کوهر 
برختد سر او بی دخ بغرد غود او بیدل 
چوبرق اذ میخ‌بر ددیاچورعداز کوه‌دد گردد 
فلك‌چونتصرمدهون کشت بروی کنر هزدین 
درفشان ,هریکیددشن‌چوقصر مردمدهونگر 
چوچث, باز ازو دوشن‌زمین 5 | مدمبان امخميی 
ایا سیردت کون نید بر 
چه ود امشبکه‌چو نخال و سر از خاكز مه برزد 
حالوقی د ناک خورخیلدی:بشنگرف آفده پیسکر 
گهی‌چونعبهری سیمین‌همی بر آسمان تاژد 
گپی-چوت ابر یاقوتین اهمی تالد بابر "اند 
زدیرین گردد ازد نکش بدریا درهمی لوّلو 
عقیقین گردد از اعکستن بگردون بر همی اختر 


ت و گوفی همت خسر 2 برای نععمت زائر 


یکی‌زدین‌فلك خواهد بر آ دددن‌همی دیگر 
بدست لیخ وجامو جان‌میاسای‌از چهاد آئن 

چنانك از نامه فتحت نیاساند همی دهبر 
بدست از مال بخشیدن بتیغ از کینه آ هختن 

بجام ار باد دوشن بجان از مست بی مر 
اگر بر شاخ سیسمبر نیامد سایه تیخت 

برنك دوین دوهی پر | تک شاخ سیسنیر 


۰:۳ 


دهان خذکی نهمبت دا بخشماز تشنگی بابد 
همه طوفان بلکی‌شر بت همه‌ددیا یکی‌ساغر 

چه‌بایددفت خسر 2 دایس‌دشمن‌سوعا مکران 
۸ کر تاچون‌نهنك اورا بدم‌زی خود کشدلشکر 


ش‌هودی غزنوی از شعراء در باد سلطان سعود غزنوی بود 
هسعو دی‌غز نوی ابوالفضل بیوقی در تادیخ مسعودی در حوادث سال 1۳۰ 
میگوید: 
«و امیر مسعودین محمود غز نوی دی عذه بجشن مره ان الشست و 
روز سه شذبهُ ۲۷ ذی الحجه سیاد هدیه و تثار آوردند. شعراء دا هیچ 
نفره‌ود و بر مسعود رازگ خشم کرفت و اودا برندوستان فر ستاد که گفتند 
او تصیددای کفته اامت و ساطن وا روراان سا ودر آلقصیده 
این دد بییت بود: ح 
مخالفین تو مودان بدند ماد .شدند 
1 زود ز مودان مار گشته دماد 
مده ز ما نشان ین‌بیش وروز کارمبر 
که اژدها شود ار روذ گاد یابد ماد 
این مسکین سخت نیکونصیحتی کرد . هرچند فضول بود و شعراء دا با 
ملوك این نرسد.»" 
مسعودی عغز نوی تا سال 4۳۰ که بغضب ساطان گرفتاد وبوندوستان فرستاده 
شد در حیات بود د از آن پس اطلاعی از احوال او دردست ندادیم جز, اشاده‌لیکه 
ابوالفضل بیوقی در تادیخ. مسیویی بای مگ 








۵۶٩ صفحه‎ - 


٩۱۱ صفحه‎ ۲ 


20۶ 


۰ کم 
( بچشن نورود بنشست د هدیهای بسیاد آودده بودندو تکلف بسیاردفت 


و شعرشنود از شعراء که شاد کام بودند دداین روز کادنمستان وفادعدل 


و فترتی نیفتاد و صله فرمود و مطربان را نمزفرمود مسعود شاعر راشفاعت 


کردند . سیصد دیناد صله فرمود بنامه و هزاد دیناد مشاهره . هر ماهی 


از معاملات جیلم و کفت هم آ نجا مییایث بود» . 
اشعاد ذیل در بسن تذ کره بنام مسعودی آاسمدد است: 
ان. زلف نگر بر دخ آن دد یتیم 


چون بنگادی چنانکه از غالیه جیم 


دان خال بر آن عادض چون ماهی‌شیم 


همچون نقطی ز هش بر تختة سیم 


4 جه و 


دتیدان های ترانستر یو کی 


فراز شاخ بر ان سیب خندان 


مغا کی دد میان هر يك آنک 


سم 


جو ان جاهیه باشد بر زنتدان 


۷ 


ُ ۵ 
جچو حمه س‌ی ان بر تِ" سردج) 


امین آوبخت.ه از شاخ مان 


کفیده چون دهان شیر و دانه اش 


باقیست 0 پاو نستیتت‌داده رح 


بدو درد هچو خون آلوده دندان 


ابوا لحسن علی بهرامی سرخسی از شعراء ال سیکتکین بود 
و د. عروض و قافیه دعام شعر تالیفاتی چند داشت داسامی 
تا لیفات او در چهار مقالهٌ عرضی سك ار ف لباب الا لباب 


59 


بدکی در علم عروض نام غایالعردطین 
دوم کنزالقافیه در علم قافیه که صا<ب چپاده‌قاله مطالعة آن را برهرشاعری 
و اجب میداند 
سسوم خجته نامه ددغلمعردض و شعر 
بعضی اببات این شاعر درجلد دوم لباب‌الا! بان باقی اس اذ اینقراد 
ما هر دو بتا گل ده دنگیم پنگر بهچه خواهمت‌صفت کرد 
پگ تیمه آل وی ری دین نیم کر سین لارد 
ده وه 
بر دوی برف ذاغ هدر نات ال 
چون ذاف بر رخ بتم آن شمسة سیاه 
یا چون یکی بساط فکنده حواصلی ۰ 
رافکنده جای چای بدو دویةٌ ضیاه 


د هبو 2 


شاه اسپرم چو شاخ کشیده بگرد خویش 
چون یه زیورد ‏ تا 
باسبز جامه ایکه چو اک کل 
از ساق بر کشد بکف اد دامن اذاد 
مد و بو +2 
هميشه خرم 2 آباد باد ترلستان 
که قية " شمنان است و جایگاه بتان 
بتان او همه گویا «شکرین سخنند 
بیوسه راعت جان و بغمزه آفت جان 


-«۰«۰«۰«۰«(«(ح وا ۰۰۰ جح 





صفحات ۵۷ و 6۸ 


1 


مکی بیاعد اذ ایشان و این دلم بر بود 
بجان و دل بنهاد لرعفی زبانه نان 

و ره وت وید 
برخ بهاد بهاد ود هر باد خزان 

بجلوه اندرچون آهوی دمیده ز بوز 
برزم اندر چون شیر ر اژدهای دمان 

بز بر سایه زاف همه زیادت و سود 
بزیر سایةٌ تیفش همه بلاو زیان 

کشنده تیغش جان عدد کشیده بدم 
۰ دوژلف وجء‌دش بادیده مشك‌بر خفتان 

دو چشم تنك ددهن تذك دنکدل بحدیت 
ع تولف باه سین شتکستهر بان 

بغمزه تیر و مرّه تیر و قد و قامت تیر 
برو کمان و ببازو فرو فکنده کمان 

از آن کمانش کمان گشته بد- عاشن‌اد 
زین کمانش عدد گشته ازشماد کم آن 

هیان ندارد گوئی بگاه نی کمری 
بخامشی در تک که نمستیش دهان 

بدان زمان که‌سخن بر گشادو بست کمر 
۱ سیخن دلیل دهان شد کمر دلیل میان 

دام یرد دل وش را نداد بمن 
برفت و ماند غم‌عشق و 1 «جران 

دلم تنود شد د هر ددچشم چشمة ۶۱ 


جاو 4شاشت ؟ -4نوح‌جز چنءن‌طوفان 


۰:۷ 


امبر منصود قسیم‌ین ابراهیم قاینی از شعرای معاصر سلطان 
بزر آمهر قالفی محمود غرنوی و پسرش سلطان مسعود 2 در دو زبان فادسی 
وءر بی شم ر گفته است دصاحب کتاب اامعچماو داازءروضیان 

بزرك عجم مرشمازد. 


بعضی اشمار فادسی او در مدح ملطان محمود درجلداوللءانالالباب‌م فکود 


است ری ذیر 

آ بستهٌ سر 85 شاد دادن آورده ندست ‏ بر تصد-ناذ 
چونانك دهان ‏ ماهی خودد " آنگه که‌کند ز ۳ باز 

د قوجد ود ۱ 
در میان سای ن ۳ که‌همه فذرما بخدمت‌ادست 
ديك دون ات ا دیده ءاشق‌است در دل‌دد ست 

۱ به ده چه ۱ 
جپان از طلعت ستطان اعظم تکار اندر نگاد کزان 
ز نءول مر کفانت ازشرق تاغرب غبار اندر غباد اندر غباداست 
ز لاله کوه را و ذگل چمن دا تثار اندر تثاد اندر ناراسی 


ابوالفضل مسرودبن محمد طالقانی از شعر ای معر وف‌دودان 

دسر ورطالقا نی سلطان محمود غز نو ی بود . عوفی در لیاب‌الالباب قصیده اک 

در مدح ابوالقاسم احمدبن میمندگ ی از وی ذکرکرده است و 

چز این قصیده و ابیات ۹ بکه مجموع آ ن به نوزده میرسد و تمام درلباب‌الالباب 
درده میشود اشعاد د59 ری ازوری دددست نیست 
چو نا یدید هی ار چشم چشمهٌ روشن 


دراژ ۳ سب در باژ را دامن 


4۸ 


بر وی ود گردنده بر شدند دید 
۱ ستا رگکان وی دوت صع بدن 
چو ی باختر افر اخته نموده هلال 
چو هفت قندق سیماب رگ نجم برن 
مدبر ان فلت بر لک جو هفت ملك 
نهاده دی بتدویر رن رت رورا دطن 
یکی قرین شتاب د یکی عدیل ددنك 
مسبر ا بن بسوی هند 2 سیر آن بعدن 
نز بر بردة آسایش اندرون شرده روز 
شب سبه بسر اندد اکشده پراهن 
از ارتفاع شب تبره بهره‌ای چو کت 
بیامف از بت شادان بهاد سوی چمن 
صولتنه نماد زود تاد ری 
بویت که دمن وش بمهر وان 
فته گنج ملاحت ذ قهرمان جلال 
دبوده خاتم خوبی ر‌ نیتکوان ختن 
رد۳ یو چنین گفت مر مرا که چرا 
همی جدایی جوئی بخبره خبر ز. من 
مرف که با منت ایدز خزان بواز بوّد 
۱ که سس رخت ول سور برست هم ز نخ‌سوسن 
شناغر می آرگر ارگ نمادی " باد ب 
ز "برد لاله سیراپ و ۲ بذار سم - 
جواب دادم ۳2 ضاعن روان دهی ( 
۹ ۹( بس‌شتت عهذی نا کی -بری خبمن ۰ برد 


9: 


بطبع و طوع همی سوی او دوم که ندید 
چنو جواد جوان و چنو کریم دمن 
شهاب دولت شمس الکفاة ابوالقاسم 
مد حمد سر خواجه احمد «ن حسن 
بد وه چه 
بوقت بر گس ار خواند ٩سی‏ هس 1۳ 
بيك معنی روا باشد که دلمان داردش باود 
زر 9 درحلد ی شاند بدن هرکز 
درختی کش تن ازمینا د برك از سیم و باراززد 
94۶ ده 
چنانم که مجنئون عامر نبود 
ز نیماد لیلی به ليل و نهار 
فا دار مر "سوام تازیم 


تو خواهی وفادار د خواهی ندار 


حکیم ابوالقاسم‌حسنبن احمد عنصری سرامد شعرای دودان 

عنصری سلطاث محمود عز نوی در حدورد مبال ۳۸۰ در بلخ‌تو لدیافت 

بدر وی بتجادت مشغول بود و پس از فوت ادعنصرک‌نیز در 

آغاز جوانی بهمان شغل مشتغل گردید و انچه راکه از اموال موردنی پدد داشت 

برداشت و داه سفر درب شرفت ۳15 ضمن راه دچار دزدان و راعزنان شد و هر 

<ه داش با نواداد و از نبسبتحصیل‌عام وادب برداخت یگنت دوانش ه‌ سمرفندگ 
شاگرد ابوااعرج سگزی شاعراواخر قرن چهادم بود 


منوچهری دامفانی در دو ببت ذیل نام و نسب و تخاص این شاعر دا صربحا 
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بیان هیتکند: 
تو همی تابی د هن بر تو همی خوانم بمهر 
هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن 
شاد اوس ادان وم اه عنصری 
عنصرش بی عدب 2 دل‌بی کش ٍِ دینش بی‌فتن 
چون عنصری در علم و ادب بجد اکمال رسید توسط آمبر نصربن ناصر الدین 
برادد کهتر سلطان محمود که ساطان راه یافت و چزء عقربان وی در آ مد و 
کار او بالا گرفت و اقب ملك‌ا(دءرائی بافت و مورد توجه امراء و برد کیان در بار 
آک دید ۰ عصری خود در اتکی از صائد خودرش درمورد این‌امبر که باعت راه‌یافتن 
وی بدر داد سلطان شده است چنان‌میتگو ند 
که بودم من اندر جهان پیش اذ این 
اک ۳ که ای هت حدر 
ز‌ جای تو معردف کت چهُ-بن 
من اندر حضر نام من درد سفغر 
چزدی از وردد عنصری بدستگاه سالطان محمود نگذش تکه حاسدان بر وی 
حسد ورزیدنی .اما توجه ساطان و قدر و منز لتنکه این شاعر در خدمت وی 
داشت از بروز عداوت و دشمنی ابشنان مانع اد ( روزبروز در حاه و مقام شاعر 
افزوده همشت 5 جائیکه بکفتة تذ کره نو «سان چمارصد غلام ترك رت کدر در 
خدمت داشت و در مسافرت چپادصد شتر آلات واددات زدین 2 سیمین اوراحمل 


میکر د .در اینمورد خاقانی شاءر معروف چنین گو بد: 


بلی شاعری بود صاحبقران ذ ممدوح صاحبقران عنصری 
ز معشون نیکو و ممدوح نيك غرل کوشد و مدح خوانءنصری 
بدود کرم بخشندی نيك دید ذ محمود کشود ستان عنصری 
بده بیت صد بدده ۶ برده یافت ۷" يك فت-ح‌هندوستان عنصری 


۱ 


شنیدم که از نقره زد دیگدان ز زرساخت آلات‌خوان عنصری 

ءنصری در درباد ساطان مسعود عز نوی نیز مقام ادجم‌ند خوبش راحفظ کرد 
دیوان عنصری رکفت دولتشاه حاوی سه هزاد بیت بود ولی امروز بیش از دوهزاد 
پیت از این شاعردردست نیست 

عذص رگ ۶-بر از شعر فضائل دیگری نیز داشت و بقول می<م-د عوفی صاحب 
لباب‌الا اباب و بکرم زو سا دسر متنوبانی چون «امق د عذدا و شادبهر دعین - 
الحباة د خنك بت و سرخ بت داشتهاست . 

ابیانی از مثنوی و امق و عذرای عنصرک درلغت فرس امس‌دی 9 اقب در 
پراکن‌ده است. 


ابیات ذبل درلغت رس اسدی دبده میشود: 


ابا ویر گان ماند وامق بجنك نه روی گریز و نه چای ددنك 
بفرمود تا آسنتستان" بگاه بیامد بنز ديك رخشنده ماه 
بدو داد فرخنده دحدرشس زا بکوهر ,یاراست اخترش را 
تنجید عذرا چو مردان جنات در تا بردر نك 


از خهاص|شعارعنصری وجودافکارفاسفی و منطقی ادست. این‌شاءربا آنکه دد 
‌ 
تمام موف شعر دست داشت قصیده را بو میساخت ور در عزل خود را کرد 
رود کیم,دانست و شا گردی وی اعتراف داشت 
سم 
چنان(4 ۳۹1 بد: 
ع را واد نیکو بود غراهاگاهن رودکیداد نیست 
اگرچه بکوشم بباديك و هم بدین پردهاندد مرا داه‌نیست 
و پات عنصری در مسا 2 اتناق افتاد . اشعاد ذبل‌اذ اوست 
باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود 


از صنعش هر ددختی آعبیی ۳ شود 


<< تج 


ِ_ نام بدر ژن وامق 


۷ 


باغ همچون کليهٌ بزاز بر دیا سود 

باد همچون طبله عطاد پر عنبر شود 
سوسنش سیم سپید از با بردادد همی 

باز همچونعارض‌خو بان دمین اخضر شود 
ددی بتد هر هی ۱۳۹ چینی شود 

کوشوار هر ددختی رشته ود شود 
چوت حجابیاعبتان خورشید دابینی ذ ناز 

که برون ۱ .د زمیغ د که‌بمیخ اندد شود 
افسر یمین فرد گيرد ز سر کوه بلند 

باز مینا چشم ودیباروی زر بر شود 
دوز هر ددژی بیفزاید چو قدد شهر یار 

بوستات چون بخت او هر روز برنا ترشود 


ده به ده 


سده جشن ملوك نامداد است 

ذ افریدون و از جم یاد کار اسی 
مین امشب تو گوئی کوه طوراست 

کرد شوت تجلی "اشتکر اس 
گرین دوزاست شب خواندش نباید 

رکه شد خوش روز کاراست 
همانا کاین دیاد اندد بپشت است 

که بس پر نود و دوحانی دیار است 
فلت فا با مین الباده آی هست 

که دهم هر دو تن در يك شماداست 


۳ 


همه اجرام آن ادکان نود است 

همه اجسام این اجزای ناد است 
اگر نه کان بی جاده است گردون 

چرا باد هوا بی جاده بار است 
چه چیز است آن درخحت روشنائی ۱ 

که‌بر کش اصلدشا خش‌صدهز ار است 
گو-ی سره بلا-دست و کی از 

ی کنبد زرین نگاد است 
ور ابدودن کو بصودت دوشن اس 

چراتبره وش و همرنگ قار است 
ک از فصل دمستانست بهدن 

چرا امشب حران چونا لاله‌ز اراست 
بالا4 مانه این ۳ نة لاله 

شراد ار نمرود و ناد است 

مدب به 


بت که بتگر کندش دلیر نیست 


دلبیری دستبرد بتطسر نوت 

بت من دل برد که صودت است 
آزری واد د صنع آزر نیت 

از بدبهء‌ی پیوستان. بءموشت 
جفت بللای او صنوبر نیس 


جمست ان حول مالسالا که همی 


بوکا عذبر دهست و عذبر یست 
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شکفته از بللا 


زار ار زان مم-ان لاغر تست 


طیچ مو 


کی ان چشم پر کرشمه و ناز 
که بدان چشم هیچ عبهور نیست 
سیم بی باد اک چه باك بود 
چوت ار آن سمنیر نیست 
گ روز آن دوز لاف دایره‌ایست 
نقطه ای ذان دهانش کمتر نیست 
بلطیفی د گر چو و ف 
بکریمی چو مير دیگر نیست 
چه دید مد 
میان داغ سیاه و میان باذ سیید 
شنیده ام ز حکتی حکایت دلبر 
بباز گفت هعی داغ هر دو یادانیم 
که هردومرغيم ازجنس داصلکدیگر 
جواب داد که مرغیم جز بجای هنر 
میان طیع من د تو هیانه ایست مگر 
خودند از آنکه بماند ذمن ملوك‌زمین 
تو از پلیدی د مرداد پر کنی ژاغر 
مرانشست بدست وماوك ودیردسر است 
ترا نشست بویرانه و ستسودان بر 
ز داحت است مرا دنك ودنك‌توزءذاب 


که من‌نشانه ذ معردفم و تو از منکر 


۹۵ 


ماوك میل سوی من کنند و سوگ تونا 
که میل خبر بخبر است دمیل شرسوی‌شر 
دوجو چه 
عجب مدار که نا مرد مردی آموزد 
از آن خجسته دسوم واز آن ستوده‌سر 
بچند گاه دهد بوی عثبر آن جامه 
که چند روز بماند نهاده با عنبر 
دلیکه رامش جوید نیابد ۳۹ 
سریکه بالش جوید نیابد ان اف 
چوشد بدریا آب ردان و کرد قراد 
و 
ز‌ بعد آ نکه سفر [د د چون فرود آید 
بلطف دوح فرود آید د بطعم ف 
ز زود خفتن و از دیر خاستن ه رگز 
نه ماك باید مرد دنه بر ملوك ظغر 


ابو زید محمدبن علی‌الغضایریالرازک از شعراء اداخر فرن 
غضایری چپادم و ادابل قرن پنجم و از مداحان امراء دیلم و ساطان 
محمود غزنوی بود و تخلس وی دا غضایری «غضاری هردد 

نوشته اند و خود در اشعارش غضایری تخلص میکنه: 
بعضی از تذکره نویسان نوشته اندکه غضایری برای دیدن ساطان محمود از 

ری بغزنین دفت و در دستگاه وی مقام ارجمند یافت 


اما از وصیدة معرذف وی: 
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بیاغ داد بمن بنده دوش باد " شمال 
رز حضرت ملك مال بخش دشمن مال 
که شعر کر بحطرت ز سید و برسند رد 
خحدایگان جهان خسرو خسسته خصال 
معلوم میشود که در غزنین ننوده است و اشعاد خود دا بدانها رخدمت 
سلطان میفر ستاده 
غضاتری آئن تشیع داشت و این امر از دو بیت: 
مرا شفاعت این پنج تن بسنده بود 
که روز حشر بدین پنج تن دسانم تن 
بهین خلق و براددش ددختر و دو پسر 
محمد و علی و فاطمه حسین و حسن 
بخوبی واضح میگردد و چون غضائری در قصیده‌ای مر 
دو ,-دره زر بکرفتدم بفتح نارایین 
بفتح دومیه صد بدره گرم و خرطال: 
معلوم میشود کة لاقل غضائری اسال 4۰۰ هچری که تاریخ‌فتح نادایین است‌اشماری 
بدد بارسلطان‌محمود میفرستاهاست 
از اشعار غضائری قصیده ذیل دا نقل ميکنيم 
اگر کال بجاه اندر است و جاه بمال 
مرا ببین اکه ببینی کمال دا بکمال 
ی تا بحشر فخر کند 
هرآنکه بر سر يك بیت من - 
همه کس اذ قبل نیستی فان ,داز نف ۱ 
که ضعیفی و بیچاد گی و سستی حال 


.. ۲ 


من آن کسم که فغانم بچرخ ذهرهد سید 

ز جود آن ملکی کم ذ مال داد ملال 
روا بود که ز بس بار شکر نعمت شاه 

فغان کنم که ملالم گرفت ذین اموال 
چو شعر شکر فرستم ان این سیم له 

نگرچه خو اهم گنتن زکیر و غنج و دلال 
ش ای مك که نه لول فروختم بسلم 

ال ای ملك که نه گوهر فروختم بجوال 
بر ای ملک کهاز این‌شاعری 2 شعرمرا 

ملک فر یپ بخوانند و جادوی محتال 
سس ای مك که جران‌دا بشبهت اف‌کندی 

که زر سرخست این باشکسته‌سنكوسفال 
بی ای ملك که ضیاع من و عقاد مرا 

نه آفتاب مساحت کند نه باد شمال 
بس ای ملكکه نه قر مد آوردم 

که ذوالجلالش چندین جمال داد و جلال 
بس‌ای‌ملک که نه گو کردسر حگشت‌سخن 

نه کیمیا که از او هیچکس ندید خیال 
9 ای ملك که د گر جای شعرشکر نها نط 

مر | بر دو جپان دد صحیف اعمال 
بس ای ملك که من‌اندر توآن همی شنوم 

که دد مسیح شنیدم ز جملهٌ جهال 
بس اک ملك که دو دست ترا بگاه عطا 

نه با ذمانه قباس و نه بر گذشته ممال 
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بس ای ملک کهجهان سر بسرحد رث‌ماست 

هءیان حاسد و نا حاسدم همیشه جدال 
تس‌ای ملک که دمانه عبال تعمت تس 

بمن دهی چه رسد ین همه ذمانه عیال 
بس ای ملک که ترا صد هزار سال بقاست 

قیاس گنر و بنقدیر سال بخش اموال 
بس ای‌ملك که عطایت بگنج و کان ستجددا 

ملوك را همه معیاد باشد و مثقال 
بس ای ملك که من اذبس عطات سیر شدم 

نه زاتکه نعمت بر ءن حرام کشت و و بال 
ری بدرسم 7 شاع-ری م-الال آدم 

ملال مدح تو کفرست و جاودانه ضلال 
بس ای ماك که ملو كاز گز ك 35۹ که 

بیر زمین 2 نترسد کس اذ حرام و حلال 
همه یکا يك دیناد و بدده تو و گنج 

اسبر دوذ مصافست و صید رود قتال 
زهی ملك که حلال اینچنین بود دیناد 

بتیغ بالده در خون خصم داده صقال 
بلای بر همنا نست و قهر قرم‌طم-ان 

هنالات: اهر مغ نسک3۳ آفت دجال 
ملوك دا همه پگستی از عدیح طمع 

ایا مظفر ف روز بخت خ-وب خصال 
بدین بها که تو يك بیت من خریدستی 

سریر و ملك نخر ند و تاج وجاه و جمال 


۹۹ 


نشغر باد کند زوزذ کار بز ان 

دقیقی آنگه کاشفته شد برد احوال 
سحاق ابن بر اهیم دا چه بهره دسید 

ز فضل برمك و آارت شعر قافیه بر دال 
بيك دو بیت ندانم چه داد فضل بدو 

فسانه باك ندارد ز نا محال و محال 
مر ادو بیت بفرمود شهریاد جهان 

بر ان صذویر عنیر عدلا مشک ۳ 
دو بدره زد بفرستاد و دو هزاد ددم 

برغم جاسدو تیماد بدسکا ۶ 
چو الب شدم در چهان کشاده زبان 

بدل چو داد دو ببت مرا دو بیت المال 
هزار بود د هزاد دگر "مك بفزود 

زيك غزل که ذمن‌خواست بر اطیف غزال 
امیددادم کاین باد صد هزار تمام 


بمن وُرستد بر ال فبعل با فی-ال 


حکیم ابو نصر عبدالعز یز بن منصور عسچدی‌مروزی ازشعر اء 
عسحدی دوران سلطا محمود غر نوی بود 9 از احوال او اطلاع 
صحیحی در دست آمسمت ۰ فقط آ نچه مسلم است آنکه در 


خدمت سلطان محمود تقرب داشت و مداح او بود وددسال ۱۱ ع که سومنات‌توسط 


وی فتح شد عسجدی صیده معردف خود را پمطلع. 


۳ شاه خسروان سفر سومنات زگرد ۱ 
کرداد خوش راعلم معجزات اکرد 


0۷۰ 


دو شرح این فتح سرود . 
هدایت مولف مجمع | [مصحاء وفات این شاعر دادد سال ۲ ۶۳میداند ۰ امااین 
قول قابل قبول نیست . چه معزی شاعر معروف دد قصیده‌ایکه در مدح تاج الدین 
نصبر الماك مجدا(دو له ابو محمد منیع‌بن مسعود از خاندان مثیعی نیشابود سروده 
است بوی خطاب ند و میگوید 
بمچلس پددت عسجدی ز بهر طمع 
مدیح برد بایام جفری و م-ودود 
پمجاس تو من آودده ام ذ بهر شرف 
عزبز عقدی وک رس از میان عقود 
وچون ابو سلیمان دادد جغزی بيك سلجوقی از سال ۲۹ ت4۰ برخراسان 
حتهمردامی‌داشت حتما عسجدی بعد از سال ۶۳:۲ فوت شده است 
بعفی اذاشعاد عدجدی در فرهنك جهانگیری «لغت فرساسدید لباب‌الالباب 
و مجمع الفصحاء تسه است و از این میزان کم قددت کلام 
این ده مفهوم مود 
از اشعاد او ست : 
ذ پس خونها که می دیزی به غمزه 
شا ان ای 
۳ از خون دیختن شرمت نیاید 
ذ دنج غمزه بادی شرم ببادت 
جد وید بو 
صبح است د صبا مشک فشان میگنرد 
ید ددیاب که از کوی فلان میگنرد 
بر یز چه خسبی که جهان میگندد ۱ 
بوئی ۳ 
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خد وید و 
دل دوش هزاد چاده سازی میکرد 
با وعره دوست" "عمقبازی: هیبکرد 
تا بر کف پای تو تواند مالید 
دل را همه شب دیده نماژی میکرد 
وید جه 
بادان قطره قطره همی بادم ابر بار 
هر روز خبره خبره از این چشم سیل بار 
زان قطره فطره قطره بادان شده خحجل 
زان خبره خبره خبره دلءمن ذ هچر بار 
باز بکه در در 7۱۳۱ 
هچرانش باده باده بمن بر نهاد بار 
زان ره ذره دره و در ۱ 
زان باره باده باده بچشم آ دم بیخعاد 
دل گشته رخنه رخنه بزادی بیغ هجر 
زان مك توده توده برآن گردلاله زار 
زان رخنه رخنه رخنه شده عهل ودین‌مرا ۱ 
زان توده توده توده بدل بر عم نگار 
دنداتش دانه دانةٌ دد است جانفزای 
لبهاش پاده باده عهیقست آ بداد 
زان دانه دانه .دا در یتیم .زرد 
زان پاده پاده اد یاقوت سرخ خواد 
زلفینش نافه نافه گشاید نثاد مشک 
عارخش لاله لاله نماید فروغ نار 
۷۳ 


ذان نافه فافه ناف خوشبوی با ددیغ 

زان لاله لاله لاله خود دوی با بهاد 
یم است بیضه بیصه بر آن سم ستنگدل 

ریحان دسته دسته بر آن ظراف کل زکار 
زان بیضه بیضه بیضهٌ کافود جفت خاك 

زان دسته دسته دسته سنیل ببوی خاد 
تیمادش عتده عقده اندد دلم زده است 

وز خواچه تحفه تحفه نشاط دل و فراد 
زان عقده عقده ع2ده ابردی اد مدام 


زان تحفه تحفه تحفه چنین مدح بایداد 


کک از شعر اک بسدء ار مشود ‌ عالمقددابران ابو لنجم احمد 
منوجهری بن وص بن احمد منوچهری دامغانی بود که در نیمهٌاول‌قرن 
پنجم هجری میز «ست . اسم و ستاو ازاین بت خودشاعر 
که میگونه: 
بر هر کسی لطف کند و بیشتر لطف 
بر اعددبن رقوض اب احست*تند ی 
فلوم اه گرد . 
دولتشاه سمرقندی منوچهری دا متولد در بلج میداند ولی خود شاعردداین 
دیت اشاره به‌وطن خود مگویل 9 مکوود 
سرو ی‌تاج‌عمر انیان‌هم ۳ ستات بیامد منوچهری دامغانی 
مذوچپری‌دامغانی‌عمر مان کی و بکفتهعو فی‌دد لماب‌الالماب شاعریاندكعمر 
و بسیاد فضل بود و خود بجوانی خویش در قصائدیکه در مدح مسعودین محمود 


سبکتکین (۳۲-6۲۱؛) سروده است اشاداتی فراوان دادد 2 چون‌دفات او درسال 


2۷۳ 


۲ !اق اذتاد با در بط کر جوانید توجه وی بعیش 2 عشرت رک 
تولد وی در اداخر قرن چپادم ۶ با در ادایل فرت پنجم را رت کرت باشد 
هدایت و بععی ك- از تذ کره نویسان به‌نوچهری ام مت 
کله نیز داده|ند و ظاهرا منوچهری‌دامغانی‌دابا منوچهر شصت کله معاصرساجوقیان 
اشتباه کرده اند. 
عبن کنتة هدایت بدینقراد است 
۵ ۸ او بغصت گله کثرت خیول و مواشی ات و بهضی گفته 
ازد که اصبع ابهام او ون تهک از بافته . چون‌کل و کله بمعنی اعرج واشل 
آمده » 
چرن منوچوری در آغاز کار در خدءت فلكاامعالی منوچهرین شمس‌المعالی 
قابوس بن ومگیرین ذبار (4۱۳-۰۳) میزیست تخلص منوچهری دا از نام وکا 
گرفت . در دیوان شاعر شعری در مدح این امبر رجود ندارد. هدایت دد مجمع - 
الهُصحاء مباآددد که: 
« بخدمت «حمدبن مجمو د مشغول بودگویند در مجاس‌اد منصب‌ترخانی 
داشته یعنی در هر دقت بی دخصت سر زده توانستی دفتن و او دا منعی 
تت 
منوچهری ذهنی وقاد د هوشی سرشاد داشت و آ ناد شعرای معروف فادسی 
زبان و تازی لسان را حفظ میکرد و ازلحاظ احاطه بر احوال د آناد این قبیل 
شمراء و اطلاع بر علوم دینی و ادبی و طب انگشت نما بود دخود دی بفنایل‌خود 
اشاره م‌کند ور بد 
ءن بدانم علم طب و عم دین وعل نحو 
تو ندانی دال و ذال و را و دا دسین‌دشین 
منوچهری اشعاد شعرای عرب دا غالباً استقبال میکرد د همواده با ددادین 


ابشان سرو کار داشت. 


5۷ 


منوچهری اذ سال ۶۲۱ بیعد بنای ادتباط با درباد سلطان محمود غزنوی 
گذاشت و تا سال ۶۲۳ دد دی ,سر برد و قصائدی در مدح خواجه طاهر دیرسرود 
وچون دد سال 4۲5 عاطان هسود غزنوی از نیشابود بگر گانو ماذنددان لشکر 
کشید منوچهری دا از ری خواست و وی پیاده از دی بمازندران دفت و بخدمت 
پادشاه دسید 2 باين ترتیب بمقصود خودکه دهائی ازفراق سلطان بوددسیه 
هذوچهری در اینخصوص در اشعار ذیل اشاداتی دارد 
ازهمه شاهان‌چنن(شکر که آورد و که برد 
از عراق اندرخر اسان وذ خراسان دد عراق 
همچنان با از خر اسان آعدی بر بشت بیل 
کاجمد مرسل بسوی جنت آید بر براق 
ای فراق تو دل ما بند گان را سوخته 
صد هزادان ت ایزد دا که دستیم از فراق 


و خه بو دج 


خواست زر دی خسروایر ان‌مرابرشست میل 
خود ز تو هر 1 نیندرشید ددچندینعنین 
وید بو 
دانی که من عقیحم ث اد که شهنشه 
تا باز کشت سلطان از لاله زاد سادی 


این دشتها بریدم وین کوهها پیاده 
دو بای با جراحت دو دیده گشته تاری 
۴ روژی خواند ملك میشم 


بختم شود مساعد روزم شود بهادی 


9۷9 


اکنوا ن که شاه شاهان بر بنده کر دهزرحمت 
کوشی که دحمت‌شه از منده در گذاری 
غالب قصائد و مسمطات منوچهری در مدح ساطان مسعودین محمود است 
ولی بعضی از دجال درباد سلطاناز رنه ی ره ءبیدالنه صادق معروف به ءلی 
دایه سبمسالاد ساطان مسعود ‏ خواجه احمد بن عدالصمد «ذیر سلطان وخواجه 
طاهر دببر کدخدای دی دابوسمل‌زوذنی‌صاحب دیوان عرص «علی‌بن محمدعه‌رانی 
و ابوالحسن بن‌حسن برادر احمدین حسن میمندی و فضل‌بن محمد 3 خواجهمحمد 
و ابوحرب بختیادین میحم‌د 2 عنصری شاعر شهیر ارت عصر را مدحگفته است 
صیدة معرذف وی در مدح عصری با این مت شروع میشود 
ای نهاده بر میان فرت جان خویشتن 
جسم ما زنده بچان « جان تو زنده بتن 
منوچوری بعلت وسعت اطلاعاتیکه در شعر وادب عرب داشته است بعضی از 


اشماد شعرای تازی‌سر ا را استقیالکرده است . از | نجمله قصیدة معروف 


جهاناچه بیمهرو بدخو جهانی چو آشفته ؛ ازاد بازاد گانی 
را باستقبال قصیدة ابوالشیص حمد از شعرای اایل عباسیان ساخته است د خود 
از بیگوید . 
بر آن‌وزن‌این شع رکفت م که کفست ‏ ااواشس ۱۳۱ 


9 ۰ 


ساقبل داللیل ملقی الجران غراب ینوح علی غصن بان 
دقصیده دیگر خودرا بمطلع ۱ 
جو اززاف شب بازشد تابها ور مرد ودیل محرابم-ا 


بروزن صیدة اعشیبن فیس ناهلی برداخته‌است دخود بدا اشاره مد ومیگرد: 


ابر دیر وبم شعر اعشی قیس ز نزده هصمی زد بمض ر ابا 
و کاس شربت علی لذة و اخری تدادیت منپابسا 
لک لاش ات لام انیت المع من ۳ 
وت وکا تدای : ‌ 


رت 


و همچنین فصيده معردف عتاب‌بن درقاء شیبانی داکه با مصراع. « اما صحا 
اما ادغویاماانتهی» آغاز میشود استقبال کرده است‌ددد آن قصیده‌میکوید 
اما صصحا بتار یست من هی بیارسی کنم اما صای او 
در نسخ دیوان منوچهری اشعاری از شعرای دیگر از قبیل قصیدءٌ 
چو بر کندم دل از دیداد دلبرم نهادم مهر خرسندی بدلبر 
از لبیبی شاعر دقصیدة 
سلام علی دارام الکک ۳۶ ان سیه چشم عنیسر ذوائب 
ازمعزی اردشده است که بعلت نداشتن نسخه خطی صحیحی اززمان نزديك 
به عود شاعر بوده است چه جمیع نسخ دیوان دی ازعمد قاجاریه و احیانا از دوران 
صفویه است . وفات مذو چهری درسال ۲ ۳ انقاق افتاد . 


اشعار ذیل ازدیوان دی نقل میشود . 


الابا ی خیمه فردهل که پیشاهنگی بیرون شد دمنزل 
آبیره زن بزد طمل نخستین شتر بانان همی بندن-د محمل 
نمازشام نزدیکست فامت مه د خودشید دا بیینم مقابل 
ولیکن ماه دادد قصد بالا فرو شد افتاب از وه بابل 
چنان دو کفهٌ سیمین ترازو که این کفه شود زان کفه مایل 
ندانستم من ای‌سیمین‌صنوبر که دد دوز چونین زود ذایل 
من‌وتوغافايم دماهد خورشید براین کرددنه گردان‌تیست‌غافل 
نکادین منابر گرد ومگری وک اسان زرا تست حاما 
ذمانه حامل‌هجرست ولابد تهد رگن با موش امن 
نگادمن‌چوحال‌من‌چنین‌دید پیسادید از مژه بادان دابل 
بو ی شوه یکت داشت رواد از کف اندد دیده پلیل 
بیامد اوفتان خیزان برمن چنان مرغی که باشد نیم بسمل 
دوساعد داحمایل کردبرمن فرو | ویخت اذ من چون حمایل 
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مرا گفت ای‌ستمکاره بجانم 
چهدانم‌م ن که باز آ بی‌تویانه 
ترا کامل همی دیدم بهر کار 
حکیمان‌زمانهر است گفتند 
تکار ویس راگفتم نگارا 
ولیکن اوستادان مسرب 
کهعاشق‌طمم وصل آ نگاه‌داند 
ردین‌زودی ندانستم که‌ماد| 
دلیکن_ اتفاق آسمانی 
غریب از ماه‌و ۳۳ نباشد 


چوبر کشت |زمن آن معشوق‌میشوق 
نگ هگردم برد کاروانگاه 

نه دحشی دیدم آ نجانه‌انسی 
نجیب‌خو یش زادیدم بیکسو 
کشادم هر دوذانو بندش‌اژزبای 
برآوردم ذبانش تابنا کوش 
نشستم از برش‌چونعرش بلقیس 
همی را ندم‌جیب خویش‌چون‌باد 
همی‌دفتم شتابان دد بیابات 
بیابانی‌چنان سخت‌وچنان بر 
زیادش‌خون همی‌بفرد ددتن 
سواد شب بوقت صبح برءن 
همی بگداخت بر ف اندد بیابان 


#نمددین ۳ شانه 


بکام حتاسدم کردی د عسافل 
بدا نگاهی که باذ آید قوافل 
ولیکن نیستی دد عشق کامل 
که جاهل گردد اندد عشق ءاقل 
نیم من در فنون عشق جاهل 
چنین گفتند در س قاتا 
که عاجز گردد از هجران ءاجل 
سفر باشد به عاجل یا به آجل 
کند تدییر های مرد باطل 
که روز و شب همی برد منازل 
نوادم صابری راستت ۱۳ 
بای خیمه و جای دد احل 
به را که دیدم آنجا و نه داجل 
چودیوی دست و با اندد سلاسل 
چو مرغی کش کشایند از حبایل 
فرد هشتم هویدش 9 2 
بجست اوچون یکی عفربت هایل 
همی کفتم ۸ اللبم تن 
به پیمودم بای او مس‌احل 
همی کردم بيك منزل دد هنرل 
کز و خارج نباشد هیچ داخل 
که بادش داشت طبع ذهر فانل 


هی اشت ازیباض بر رل 


تو گفتی باشدش بیهاری سل 
۳ 


0۷۸ 


بکر داد سریشم های ماهی همی برخعاست از شنقساداد گل 


ی ارس دریز بت یگنشت وا ی ان در 
نبات النمش کرد آهنگ بالا ترهلا رکشت ره رل 
دسیدم من فر از کاروان‌تنگ جوادشتی کودسد نزدیک ساحل 
بگوش مر‌دسید آو از خلخال و اون ال ار ار 
جرس‌دستان گونا گون‌همی‌زد کیان ی و تال 
عمادی از برترکی" توگفتی که طادسی است بر پشت‌حواصل 
چرس‌ماننده دوتر گ ذدین یوار ۱ 
د نوك نیزه های نیزه دادان شده وادی چو اطراف سنابل 
چودیدم دفتن آن را ان بدان ی روان ذیر حبایل 
نجیب خویش‌دا گفتم تدم اد را مرت ال 
بچر کت عنبرین‌باداچرا گاه بچم کت آهنین بادا مفاصل 
بیابان در نور دو کوه بگذاد ری در ار 
فرود آور بدر گاه وزیرم فرود آوردن اعشی بیاهل 
۰۰ 


در خماد هسی ددشینم ای نك حبیب 

ار انگور دو سالیم بفره‌وده طبیب 
آپ انکود فراذ اود با خون موز 

که هو یدای عن ۳۱وی 
ویو دب آ ناه کت شاک کنی 

چون بیا غادی انگود شود خشاك زبیب 
این ذییب ای عجبی مرده انگود بود 


چون و را زنده کنی زنده شود اینت‌غربب 





" ۱- زنك -آواز زنگپا ۲- اسب ۳- شتر > - شترهای جوان 


۰:۷۹ 





هی بناید. که کننه مستی ویدار فد 
چو مویزی د چه انگوری ای نك حبیب 

ما بسازیم یکی مجالس امر وذ این روز 
چون برون أید از هسچد آدینه خطیب 

بنشیف‌يم ‏ وحم عاشق د «عشوق ۳ 
نه ملامتگر ما دا و نه نظاد و دوب 

می دبر مه کسادیم فرءودءی جام 
از کف سیم بنا گوشی با کف خضیب 

جرعه بر خاك همی ریزیم از جام شراب 
جرعه بر خاك همی ریزند مردان ادبب 

" ناجوانمردی بسیاد ب ود چون نبود 
خاكت را از قدح مرد حوانمرد تصمب 


و۰ 


آمد شب د ازخواب مرا دنج و عذابست 

ا ردو ست بیار | نچه مرا داروی خوابست 
چه مرده چه خفته 4-5 تو یداد نباشی 
آنرا چه دلیل آری دین دا چه چوارست 
هن جم-د کنم بی اجل خویش نمیرم 

در مردن بهوده چه مزد دجه صوا سهءت 
من خواب ز دیده نمی نساب دبام 

آری عدوی خواب جوانان می نابست 
سختم عجبآبد که چگونه بردش خواب 


آن را که بکاخ اندر يك شیشه شرابست 
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و ی در که خودد باده بی چنگ 4 

کی داخمته جتکش بمی ناب شتاست 
اسبی که صفیرش نزندی هی نخورد و 

نی مردکم از اسب دنه هی کمتر از آنسی 
در مجلس احر اد سه چزست فزون یه 

دان هر سه کیابست و دبابست وشرابست 
نه نقل بود ها دا نه دوتر و نی نرد 

وین هر سه ددین مجلس مادر نه ثواست 
دفتر بدبستان بود و نقعل بمازار 

وین نرد به جائیکه خرابات خرایست 
ما عرد شرابیم و که ساییسم و دبایم 

خوشا که شر ابست ورکباشست و دبارست 
ای باده فدای تو همه جان د تن هن 

3 بیج تدای ز دل من ح-زن من 
با تست همه انس دل و کام و حیام 

باست همه عیش تن و زیستن من 
هر جانکری تام سین +۳ 

۳ همه که باشد آهن شدن من 
ای باده خدایت بمن ادذانی دارد 

کز تست همه هستی دوج و بدن من 
وانجتا که بود. هستی ایام گذشته 

۱ آنجاست همه دسم طلال د دمن من 

پا دد خم من بادی یا دد قدح من ۱ 

با در کف من بادی یا در دهن من 


2۸۱ 


بو خسوش و باد همه ساله بخودم 


رنگت رخ تو باد بر بیرهین من 


آزاده رفیقان منامین چو بمسبرم 


از سرخ ترین باده شوئید تن من 


از دانز4 انگود سازیتد "حنو طم 


و ز بیرگ دز سبز ددا و کفسن من 
در سابةٌ رز نید کودی تیم 


نا يك ترین جدائی باشد دط-ن من 


7 ۳ روز قیامث برد ایزد 4 شم 


جوی ی پر خواهم از ذوالمدن من 


شبی گیسو فرد هشته بدامن 
بکرداد ذنی زنگ یکه‌هرشب 
کنون‌شویش برد گشت‌فرتوت 
شبی‌چون‌چاه بیژ ن‌تنك و تاديك 
همی بر گشت کرد قطب‌جدی 
بنات‌الذع ش کرد اوهم ی کشت 
دم عقرب بتایید از سر کوه 
یکی پله است این‌عنبر مجره 
نعایم‌پیش اوچون‌چاد خاطب 
مرا در زیر دان اندر کمتی 
عنان رفن سرخش‌فکنده 
دمش چون تافته بند بریشم 


همی رازدم فرس دامن بتةریب 


۰۹۰ 


۸ 


پلاسین معجر « قبرینه گرزن 
براید کود کی "بلادی نزن 
وزان فرزند ذادن شد ستردن 


چو بیژن دد میان چاه ادمن 


چو گرد با بزن مرغ مسمن 
چو اندردست مردچپ‌فلاخن 
چنان‌چون‌چث, شاهین از نشیمن 
زد ه گردش نقط از آب ددین 
بیش چاد خاطب چاد موذن 
کشنده. نیس رکش نیوتوسن 
چو دژماد سیه برشاخج چٌ جندن 


سمش‌چونز | هن‌وفولادهادن 
چو انگه‌تان مرد ادغنونذنا 


سر أذالبرذبر دق رص‌خود شید 
بکر دار چراغ او مروت 
بر امد بادی از اقصای بابل 
تو گنتی کز ستیغ کوه سیلی 
ز روی بادبه برخاست گردی 
چنان کزروی ددیا بام‌دادان 
بزآمد زاغ دنک و ماه کر 
چنان‌چون‌صدهز ادان خرمن تر 
بجستی هرزمان ذان‌میغ برقی 
چنان آ هنگری کز کود: تنك 
خردشی بر کشیدی تند تندر 
کت نای دوبین هر زمانی 
بلرزیدی مین اذزلزله سخت 
تو گفتی هر زمانی ژنده پیلی 
فرو بادید بادانی ز گردون 
و یا ا ند تموزی مه ببارد 
اه ارات هرت 
چو هنگام عزائم زی معزم 
نماذ شامگاهی کت صافی 
چو بردادد ذبیش دوی اونان 
پدید آمد هلال اژ جانب کوه 
چذان‌چون‌ده سراذهم باز کرده 
و یا پراهن نیلی که دارد 
دسیدععن بدد گاهی که‌دولت 


۳ 


چوخونآ لودهدزدی‌سرزعکمن 
که‌هرساعت‌فزون گرددش‌ددغن 
هبوبش خاده در وباده افکن 
فرود ادد همی احجادصد من 
که گیتی کر دهمچون‌خز ادکن 
بخحاز الط خیزد ماه بهمن 
یکی‌هیغ از آن‌ستیغ کوه‌قادن 
که عمداً کی و 
که‌کردی گیتی تاديك دوشن 
بشب بیردن کشد دخشنده آ هن 
که‌موی‌مردمان کردی‌چوسوزن 
۵ اند دمیدی يك‌دمیدن 
که کوه اندر فتادی زو بگردن 
بلرز اند دنج یشگان تن 
چنان‌چون‌برك گل‌باردبگلعن 
جراد منتشر بر بام و برزن 
دراز آ هنگ‌وپیچان وزمین کن 
بتك خیزند نعبانان دیمن 
ز دوی آسمان ابر سکن 
حجاب ماددی دست برهمن 


بسان زعفران آلوده محجن 
ززد مخربی دست آور 
ز شعر زدد نیمی زذه بدامن 
از آن خیزدچو دمانی زمعدن 


۶ زی دزران سلطان هجمود غزنوی ام لبو عبداند 
عبدالرحمن بن محمد العطاردی بود که چندبیتی اذوی‌بافیست 
اییات ذیل اژ ادست : 
سیلی دادم به دخ پر از خون جگر 
آن روز که مزکان ترا بینم تز 
ای چون هیک شکسته از ۱ ۱3 سر 
مگری که تیاه گردد از 1 


۰ 


کر 


۰ 


شد بار و مرا بیوسه خشنود رت رن 

برسش ننمود و نیز بدردد تکر3 
آن ی افروخته جز دود گ د‌ 

بر عشق بتان هی سود زک رن 
بولیث طبری عوفی صاحب لباب الالباب ابواللیت طبری دا جزء شعراءآل 
سسکتکینآو رده است . 

اثعار ذبل ازادست . 
دلم میان دو ذلفت نهان شد ای مه وی 

ند آنکه ذ چشمت همی بر هیزد 
نسبی آنکه چو تو زلف دا بشانه دنی 

۱ سر دو. زاف تو در شانه می‌در آویزد 

دل منست که با شانه کار زار کند ۱ 

درآن میان که از او باد مشك می بیزد 
همی بترسد که دا برودن برد ذ میان ۱ 


چو دید چشمت زد دستخوز بر خیزد 


3 


از آن قیل همه شب مستمند تو بولیث 


بهای های همی خون ز دید گان دیژذ 


امیفی نحاد 


ابو سراقه عبد الرحمن بن احمد البلخی امینی النجاد بگفتة 


عوفی از شعرا 9 ءداحان سلطان محمود غز نوی بود . عوفي 


قصیدة یل را ازدی نقل میکند : 
زده پوش ترك من آن‌ماه پیکر 

[4 رد یدست مشک م سل ل زره تسا 
ب‌شكک‌اندزش تیردبهرام وذهره 
دویاقوت خواام مسر ۳۲ نخوانم 
بنزد من اعد آکسر سته روزی 
فلك‌خواندمشزان کجا بودتابان 
مرا آکتتس ای کوفته راه دانش 
کو رکه این ال معنی بدنیا 
بد و گفتم ای سرو .سیمین‌ندانی 
که‌ددچر خ‌ساکن‌ذانجم بسی‌اند 

ز شا هان و از خسروان زمانه 
چو محمود خسرونبود نباشد 
گهی‌سوی‌جیحون‌رودچون‌فریدون 
گپی تخت چییال بر دد بدادد 
گپی دایتش دا پریردی بینی 


بای 5 اندد بمشش یمانی 


روز به نعتی 


زره دارد از مشك بر ماه انود 
که دیدست ماه منود ژده ود 


بماه | ندرش سوسنومش كت دعمهر 


که باقوت وی بود طعم شکر 


> صدده‌پوشیده‌یکر نك اخضر 


ی 

رخانش‌چوماهر کمرچون دوپیکر 
سفر "کر ده و گشته متی سراعر 
مسافر نه اندر جهان مجاود ؟ 
که دنج سفرمان از نست‌همیر 
ز‌ هفت مسافر بود حکم اختر 
جز ا نك از مقدم‌جز آ نك از موخر 
سفر؛.شه شاه و سفر کرده بی مر 
وی و کطلمی رو دچون‌سکندر 
گهی چتر خ.قان باه بزد ازسر 
امین ۳ خسرو هفت اور 
امان داد اسلام دا تا بمحشر 


عوفی ابوعبدالنة روزبه ی لاهودی دا اذ مداحان ساطات 


عسعودین محمودغزنوی (,۲۱ ۰ ۶۳۲ ) بشماد آ ددمه داییات 


دیل را ازدی نقل کر ده‌است ۵ 


روی آن ترك نه زدیست وبر آونه برسث 
که براین ناد ببارست و۳ 
بطرازی قد و خر خیزی زلفین دراز 
رستخیز همه خوبان طراز و خزرست 
ور بجای مه و خودشید بود یاد مرا 
انددین معنی «م جای حدیث و نظرست 
ماهکی سرد قد د سیم‌تن و لاله دخست 
ماه کی نوش اب و نادبر و جمدودست 
مور او دا دل ما هستترست رن نه عجعب 
آن شگفتست کجا مستقر او سقرست 
آن عچیتر که طلمیست هوا دا که همی 
پنسوزد اگر او را چو سقر مستء‌رست 
وان طلسمی که هوا زو بدل اندده‌یسوخت 
دودستی خسرو شبر اون بروذ ۳ ست 
ملك عادل مسعود خدارند ملوك 
که بعشل از ملکان پیشتر 2 لد 
کی دیگر ازشاعران دوران سلطان محمود غز نوی ( ۰۳۷۸ 


عیوقی 


۱ ) عبوقی نام دادد که در لغت فرس دد بیت ذیل ازدی 


آامده است ۰ 
۹ بجنید در زمانش اکتر 
بر دمین ده زا لد گرد لوش لوش 
۰134 
با مردم لك. تا بتوانی تو میامیز 
زیرا که جز از عاد نیاید ز لك و لاك 


2۸ 


دز ین اواخر درک ای راعره دانشگاه اسالامیول‌مثنوی ورقهو گلشاه 


را بنام‌عیوقی‌بدست | ودده ومةالةٌ مفصلی‌دداین موضوع نوشته استعیوقی‌دداینثنوی 


که ببحر "متقادب ساخته شده‌است نام‌خود دممدوح خویش دا باین ترتیب‌میاودد 


تو عوفیا آدرت هوهست د رای 

خدمت بیای و به مدحت گرای 
بدل مور سلطان عازی بجوی 

به حان مدح سلطان محمود گوی 
ابوالقاسم ات شاه دین و دول 


شهنشاه عسالتم ابر هل سل[ 


نبیسند جهان و نزاید سپهسر 
چو او دا دو فرزانه 2 خو بچهر 


در اقبال و در فصّل و درد هر فنی 


در در بیراهذ-ی 


ابیات ذیل از مثنوی مز بور است : 


سخن بهتر از نعمت خواسته 
سخن مرسخنگوی‌دامایه‌بس 
زذانا سخن بشنو و گوش‌کن 
در مر دراصربه گردون کشد 


سین برتونیکو کند کارزشت 


سخن در گنج آراسته 
سخن برتن مرد پبرایه بی 
که‌نایدد گرز [ سمان‌جز سخن 
سخن کوه راسوی‌هام‌ون کشد 


سخر: ده تماید سوی بهوشت 


2۸۷ 


فصل چهار م 
شبر او (واخردوران فزئویان و ماو ك دیگ 


ابو الفرج رونی ابوالفرج بن مسعود ددنی با ددنه اک یکی از پزداکترین 
شعرای غرنویان غزنبن و لاهور است . عوفی مولف اماب 
الالیاب مواد ومنشاً او را لاهود نوشته و امین احمد رازی نیز در تذکره هفت اقلیم 
عبن همین عقیده دا ذکر کر ده ای مستوفی ۰ مولف تای ‏ گز بده ۳ 
صاحجب 1 ‌ اتشکده ور ضاق ی‌خان هدایت نو ده مه الفصیاً رو نه را کی 
ر‌ مر 
ازدهات دقصمات خراسان ودشت خاوران و نشانود . دانسته‌اند دقول اخبر بصعت 
د۳ است ‏ 
ابوالفرج تا حدی‌که از ا#مار اودرك میشود زند گی خوددا درغز نین‌ولاهود 
دو باسخت بن سلاطین غز نو ی کندانیده وبا مشود ن سعدین سلمان استاد 
«سلم شعر فادسی معاصر ر بوده است همددحین شاعربزر گ وخوداورا مدح‌گفته از 
ممددمین او در میان بادشاهاق غزنوی سلطان ابوالمظفرظم‌برالدو له رضی‌الدین 
ابراهیم بسن مسهود بن محمود ) ۶۵۰ ْ 2 ) و سرش سلطان مسعود بن ابراهیم 
) ۹ .2۸۰ ( 9 سر ابراهیم سلطا سرف ا(دو له |بوالقاسم محمود خی 
هنودومتان را نام هیمر 1 
ابوالفرج ددنی مراء ووزد سلاطین مز بوددانیزمدح کفته است داینان همان 


ممدحان مسعود سرعد و مادعا عز نوی بود ند مشود رین مجدده <ن وی از طبقه 


9۸/۸ 


مز بود مه الملك طاهر بن لین مشگانءابوالقاسم خاص وابوحلیم را 
سبمسالاد سلطان مسعود وخواچه منصودین سعیدبن احمدین حسن میمزدی عارض 
لشکر و ابونصر قوام الملك نظام‌الدین هبته‌اه فادسی از امرا سلطان ابراهیم و 
سرلطان مسعود بودند . 

این شاعر گرانهایه بطود حتم انسال 4۵ هجری قمری که تاریخ انتصاب 
سیف الدوله محموداجانب بدد بحکومی‌هندوستان هت غز نویاند اهدح گفته اسی رد 


و دای رااددقضیده دیل میدوید 


شاها نظام ملک و قوام جهانیا با دولت مساعد و بخت جوانیا 
چشم است بختیاری و درچشم نود یا جسماست کامکادی زدرچسم‌چانیا 
چون علت‌ازدسول با کی‌ستوده‌ای چونرحمت ازخدای,نیکی‌نشانیا 
کویی‌دعائی أ نچه بجومی بدانررسی کی قضائی | نعچه خواهی برانیا 
کردونتوداسکااب کیخستردایاهمی ایناك بنقد والی هن‌ددستا نیا 
همت بلند باید کردن که توهنوذ بکر" بله انتخستل »اون بانیا 
ایدون‌شنیده‌ایم که صاحبقر ان‌شود هنگام وراسی رت وا آانبا 


" بیت اخبر شاید اشاره‌ای باشه بداستانی که‌در آن زمان بین مردم اشتم-اد 
داشته ومبتنی, برآن. بوده است که در سال ,۶1 بادشاهی بزد ک بادشاهی حواهد 
دید ومنجمین نیز دداین مودد بیش بینی هائی کرده بودند عسع‌ود سعد سلمان که 
ازهمراهان سیف‌الدو له محمود بوده است باینداقعه اشاده می 5 د و ود : 
بسال پنجه‌اذین بیش بو دی .انا 
در ارت کات که کرده است نام او تفووم 
کف بادشاهی صاحبقران شود بجهان 
چوسال هجرت بگذشت تی دسینو سدجیم 
( ابودیحان بیردنی کتاب التفهیم‌فی او انل‌صناعةالتنجیم دا در سال 4۲۰ تألیف 


کرده است ( 


2۹ 


وفات ابوالفرج رو نی‌معلوم نیس در چه سالیاتةاق افتاده‌است‌اها از اشعاری 
که در مدح سلطان مسعودین ابراهیم و دجال درباد اد سروده است این امر مسلم 
میگرددکه شاعریش ازسال 4٩۲‏ که ابتدای بادشاهی سلطان مسعود است بدرود 
حیات گفته . 
سیف الدوله محمود غز نوی در <دود سال ۸۰ مورد دک بدد خویش 
سلطان ابراهیم قرا رگرفت وسلطان ابراهییوی وخواص ددباد اواز 1" نجمله مسعود 
سعد سلمان دطبق بعضی قرائن ابوالفرج دونی دا بزندان انداخت ابوالفرج کویا 
ماندد‌مسعودسعد قبل‌از آن که بحبس افتد مقام مهمی درهم‌شاغل‌دداتی‌داشته‌است بعلت 
آن‌که مولف لباب الالباي نام وی دا با لقب عمید مرادف آودده است ابوالفرج دز 
دومورد راجع بءزل خود اشاده‌ای دارد دمیگویه : 
این‌بنده چه کرده‌است که بی‌زلت دبی‌جرم 
از بیم فخح حادثه چون مرغ دمیده است 
کم‌داهیه‌مانده‌است که آن رانه بسوده‌است 
‌ زاو به‌مانده‌است که‌دروی‌نخزیده است 
درویش ندیدند که محسود بود هیچ 
محسودبدین گونه که بنده است که‌دیده‌است 
ودر جای دیگر به سلطان ابراهیم خطاب میگند 


خسروا بنده از ادبکة ظلم شاهرخپای سخت خودد اذپیل 
کشت هکربان ذبنده تاآزاد مانده عربان ز موزه تا متدیل 
بی عمل عزل دید اژ بالین بی کنه سنگ یافت دد قندیل 
باد اقبا حضرت عالیت گر نجستی بر این فقير معیل 
شخص او دا حیات نقزودی جز به آواز صور اسرافیل 


سمت استادی داشته است دمسعود دراشعاد خود همواده اودا به نیکی وبزدگی‌باد 


9۹۰ 


بلفرج را دداین بناکه در ات 
سخدی چند معجچب است که‌عقل, 
و این در بپشت كت چزدی 
چون به ادم سیرد دضوانش 
بز مین امد از بپوشت آدم 
بوبهةٌ هنزد بهذتش خواست 
عرصه عمر آدم ۳ کار 
غیرت غبر برد بر نکند 
خانه ز ا ن‌شخص بازمانده لی 
گرد او دهم کشت دنتوانست 
انددین عصر چون یدید امد 


تا جهان است او نگهبان باد 


فگید و ابوالفرج ددنی نیز درقطعه‌ای که درتعریف کی از قصر های مسعود سعد 


گفته است مسعودرا مدح میگوید و قطمةٌ ءز بود بقر اد ذبل است . 


اختلاف سخن فراوان گشت 
باو قوفش دسید و حبران گشت 
روضهٌ دلگشای رضوان گشتی 
منزرل آدم اندر و آن کشت 
عربت او بکم شیطان گشت 
كت چه دشواد بود آ سان گشت 
حالی آورد وگ میدان و 
ز آدزه خواستن بشتدء‌ان کی 
مدتی و طه خودد وینهان گت 
9 اسراد غبر نتو ان کرت 
قصر هسعود میسن سل از کشمی 
این بزاءدازکه اد تخممان کشت 


مسعود سعد سلمان درچواب ابوالفرج دونی امعادذیل را سروده است . 


خاظر خواجه بلفرج بددست 
هنر از طبع او چو یافت قبول 
ذهن باديك بین دود اندیش 
ددنق د دیب شعر عالی او 
شهر کش چون ,دید لفظی گفت 
شاعران دا ز لفظ و معنی او 
راه تاريگ مانده دوشن شد 


معجز خامه‌اش چو پیدا شد 


«کوهز نظام و نثر را کان کشت 
جان‌ماجسموجسم ماجان کشت 
سخن او بدید و حبران کشت 
جشن اسلام و سود ایران کشت 
که بدان مومن و مسلمان کشت 
لفظ دمعنی همه ۳ هت 
کر دشوان بوده اس کشت 


جاددئی های خلق پنهان گشت 


۹ 


زاست ات تی ات یداد که عصا نود و باز تغبادن کت 
یا :و 2 


زان دل و خاطر دلیر سواد که م9 جیفه نتوان بت 
هر سواد دلیر نظم که بود کند شم‌شیر و تنگ میدان کشت 
خاطر من چه کته او دید از همه گفته ها پشیمان کشت 


من‌چه 1 یم که | نچه‌ا و گفتةاست شرف سعد و فخر سطلمالا کشت 

در قطعهٌ ذبل که مسعود سعن شلمان رو ذگاد مصاحبت خود دا با ابوالفرج 
بیان می کند باستادی انسبت بخویش اشاره مینماید : 

ای خواجه‌بوالفرج نکنی‌یادمن تا شاد گردد این دل نا شاد من 

۳ که هت ده آزاد خو ‏ هکس که هت ده ۱۰7۱9 

نازم بدان که هستم شاگرد نو شادم بدان که هستی استاد من 

ای رونی ای که طرفة بغداد دازد نشستگاه تو داد من 

مانا نهآ گهی که بادان اشت از بق همی بشوید بنیاد هن 

در کودهذ آ تشش‌غم تافته است نرم آهن است آگوکی بولاد من 

هیچمفرامش مکن‌ازیادخویش ‏ زیرا که نه فراموشی اذ یاد من 

بعضی اذاد باب تذکره سعایتی داکه دد حق ابونصر فادسی و مسعودبن سعد 
سلمان‌کرده‌اند به ابوالفرج رونی‌نسبت داده‌اند وقطعه‌ای راکه ذیلا خواهیم‌نگاشت 
ازمسعود سعد دانسته اند اما این سخن صواب نیست د قطعهٌ مورد بحث خطاب به 
ابولفرج نصربن دستم کی لزز ر گان دربار سلطان‌مسعود و کسی که این سعایت‌دا 
کرده‌است تا آن حد درانظادصاحب اهمیت دمقام بوده که‌توانسته است نظرسلطان 
مسعودرا نسبت به سیپسالاد پسراو عضدالدولهٌ شیرژاد یعنی ابونصر فادی بر گرداندو 


مسء‌ود سعك سلمان رانیز که جر خواص او بوده است ش رم ۰ 


بوالفرج‌شرم نایدت که ز خبث در چنین حبس و بندم افکندی 
تا من اکنون ذ غم همی ك ۳ کدی ز دور میخندی 
شد فراموش کز برای تو باز من چه کردم ز نيك پیوندی 


۹۲ 


مرترا هیچ باك نامه از . ۲ نك 
زان‌خداو ند من که از همه نوع 
گشته‌او دا یقن که تو شده‌ای 
جچوت نهالیت بر چمن ببنشاند 
ین چنین قوتی تراست که تو 
و انچه کردی تو انددین معنی 
تو چه 9 چنین روا باشد 
که ی با تو درد همه گِ 
بقضائی که دفت خرسندی 
کرده های تو ناپسندیده است 


زرد خواهی دردد بیشموت 


نوزده سال بوده‌ام دی 
داشت بر تو بسی خدادندی 
با همه دشمنانش سو "گید 
تا تواو دا ذ بیسخ بر کندی 
5 
کین ساحر مماوندی 


بانسی دا نی شکاوندی 
در مسلمانتی ود خردمندی 
7 جی زین ان نو نمستدی 
نیست اندد جهان چو خرسندی 
تائو ذین کرده هاچه بر دی 


بر تخمی که خود براکندی 


ازقطعة فوق این مسئله بخوبی داضح و[ شکار میشود که عمل سعایت بوالفرج 
از هسعود _عد سلمان و ابونصر فادسی بعد ازسال پانصد هجری که مقادن سالهای 
ال عر بر خیش مسعود بود اتفاق افتاده است و چون میدانیم که اپوالفرج ددنی 
باحتمال قریب بیقین تاسال مزبود حیات داشته است اشعاد سابق الذکر خطاب 
رک بح 
مسعود سعد سلمان بعضی از اشعاد ابوالفرج دونی دا تقلید راستقبال میکرد 
اژ آ نجمله است قصیده‌ای که با مطلع ذیل شردع میشود . 
قوت دودح خون انکود است تن بر اوفتنه گشت و مغذود است 
این قصیده دا مسعود باقتفاء از قصیده معردف ابوالفرج ددنی بمطلع 
روز کار عصبر انگود اس خم ارو مست دنيك مخمود است 
سروده است و در آخر قصیده هو ید . 
اين بر آن وزن وقفیت گفتم راکو 36 است 
مسعود قطعةٌ دیگری داردکه بابوالفرج خطاب رد ومیگوید 
۰ 


بوالفرخ ای خواجة آذاد هرد ۵و وصال نو هرا خ ۹ 
والهرج و بر هم برد سرت مسر بر 


دیدزسختی تن دجان | نچه‌دید خوردز:الخی‌دلوجان | نچه خورد 
سخت بدردم زول سحت 5۲رد نیک برنجم ز دم نيك سرد 
بار شدم از دم دولب همی مت رگا بمن باز خورد 
گرچه بصد دیده بجیحول‌در از سرم این چرخج بر آدرد 
سمته مک شیرم وگو ی بجای دیدهزخون‌سرخ‌ود خ‌ازهو ل‌زرد 
روز و شب ابنجا بقماد اند هست 9 فلك لاجورد 
مهرة ادسی سیه دسی مهریف کر و تِ- روت نرد 
عمر همی بازم و بازم همی فد مر کرد تٍِ 
ای بیلندی سخن شاعران هر گز مانئد تو نا دیده مرد 
روی توام ازهمه چیز | رژوست خسته همی جوید درمان درد 


رن بگفته لباب الا لباب انوری شاعر معردف همواده تتبع سخن اوگردی و 
دیوان اودر نظر داشتی . خودانوری درقطعه‌ای‌باین موضوع اشاده مندوی دوک 
ز‌ تدای مجاس عالی دد اقبال تمام 
چون‌ابد بی منتپی‌بادوچوددلت برددا) 
آرزومتدی بعدمت مسص ال ان دارددلم 
کنر بن‌خدمت نو ان کر دن بشرح آن‌قیام 
باد معلومش که من بنده شعر بوالفرج 
تا بدیدستم و لوعی داشتستم بس تمام 
شعر چند الحق بدست آورده‌ام فیماهضی 
قطعه‌ای ازعمرو درز بدو نکته‌اعازخ اص‌وعام 
چون بدین‌داضینبودستم طلب میکردهام 


درسفر وت هسیرد دد حعدر وفت مقام 


9۹۶ 


دی همین‌معنی گر بر لفظ هن‌خادم‌برفت 1 

با کلیم الدین که‌هست‌اندد کرم فخر کرام 
"گفت من دادم یکی از انتشاب شعراد 

نسخه‌ای بس بی نظبروشیوه‌ای بس با نظلام 
عزم‌دارم کان‌بروزی‌چند بنویسم که نیست 

شعرا ومر ۹ اسان اندر آن‌افتدبدام 
انوری درحق اشعاد ابوالفرج گوید . 
از متانت خیلاقبالت چوشهر بوالفرج 

وزعزو بت مشرب عیشت چونظم فرخی 


غالب مضامین گفته‌های ابوالفرج دا انوری در اشعاد خود آودده است اذ 


۱ تجمله معّمون دود مطلع 
جشن‌فرخنده فردددین است روز بازار گل دنسرین اصت 
م‌ ملک برای ادعصوت است دم حصن هذر بددحصین است 


بدین صورت دردیوان انوری مشاهده میشود : 
رد د عش و طرب ستان است 

روز باذاد گل و دیحان است 
ملك مصون‌است و حصن‌ماكت حصین است 


منت داد خدا برا که چنین است 
ابوا لمعالی شبرازی یکی اذ معاصرین ابوالفرج دد کتاب‌کلیله و دمنه اشعاد 
بسیاری اذ ابوالفرج دونی بعنوان تمثیل وشاهد آودده است : 
دیوان این شاءر دو بادیکی بومت پرفورچابکین وباحواشی‌دتعلیقات آقای 
محمدعای ناصح ضمیمطه سال‌ششم محله ارمغان ۳ درحاشیه دیوان عنصری چاپ 
هندوستان بطبع رسیده وقریب دوهزاد بیت‌است . 


تبر کا وتیمناً بمضی اذاشعار وی نقل‌ميشود. 


( 


چوسردشته خو رگ ۳۹ ده‌ام 
مرا نخودد یکباد کی غم ددیغ 
سی داودیپا که دارم وليك 
ر روژیود من قناعت بس است 
برای عروسان بکر سخن 
در این‌عمد ناخوش ک4ق<ط سخاست 
نه در خاطر دل بگردد مرا 
بدین بی بقائی چنین زندگی 
اه 
بادبان بر کشید باد صبا 
خ.لك دیبا شدست پرصودت 
شاخ‌چون کرم‌بیله گوهرخویش 
سبزه اند <مایت شبدم 
ابر بی شرط مپر وعقد نکاح 
اينك ازشرح آن همی فکند 
چشمپا بر کشاده غنچه 15 


۰ ۰ 


نوروز جوان کرد بدل پر و جوان دا 


تس 


بعالم ی دهیرم آرددست 
ک ۹ ی غم خورم آرزوسی 
۳ داد 1 داورم آرژوست 
نگوم ز روز بودم ره 
بکی‌تازهررو شوهرم آزدردست 
کر بم که سیم و زرم آرزوست 
که‌این اسبد این استرم آ دزد ست 
ز اسلام دددم گرم آآزاست 


معتدل کشت باژ طبع هوا 
جانور کته صودت یبا 
بر ند كِ نن همی عمداً 
سر د سستی کشید زی بالا 
کشت حامل تلو۱۳ 
لو لو نا دهعیده بر صحرل 


تا ببیند جمال خسرو ما 


ایام چوانیست مین دا و زمان را 


هر سال ددین فصل بر اردفلك پر 


شاخ نوان بود رز ی 


از بر نوا داد قضا شاخ نوان دا 


ض 


انواع نبات کون چون مورچه در خاك 

اب تس سار هیر کید ان را 
عرغ از طلب دانه فرو ماند ک4 دانه 

در خاك همی سبز کند روی مکان دا 
بکورفت شکوفه بچمن بر گ-ذر باغ 


سا 
چو نانکه ستاده گنر کاهکشان ر‌ 


اف کل رکه همی ناد براباد 


از خندءه دزدیده فرد سته دهان رد 


وان لاله که از حرص ثنا کفترن خسرو 


آورد بردن از لب و از کام ذبان د 


باقن 
جشن فر خنده فروددین است روز باذار گل و نسرین است 
آب چون اش عودافر وزاستی باد چون‌خاك عبیر | گین اس 
باغ پ-براسته گلزاد بهشت گلین اداسته حودالعن است 
تج ژوراست مگرشاخ سون که و را شیه و بروین است 
ات ز فروم رالد ی ده 
اب چین بافته در حوض از باد همچو پر کار حر بر چین ات 
بط چینی که تاد ست درد اه چون بماده تک با نعلین است 
بچه ماند بهرودسی عالسم ۱ که‌سبك‌روح و گران کابن‌است 
شه باذ بحضرت رسید هل يك دان سرا بر هید ذین 
تا خوی کند از شرم او ذمان چون طی کنم اژنعل او ذمین 
انن سر ری رد از نود سرا بای اد عجین 


9۲ 


هم زور و شیرانش رد هم موی ۳ بزدمین 


و ۰ ۰ 
کِ نیژه کٌذارد شهاب او دبوعا فکند لعب او لعین 
ور حمله بذیرد سواد او حصنی بودش شت او حصین 
بروانه که در جلو ‌ بمندش با بر هن شمعی و ثمین 


لييكت زند ورن ای فلت جانبازی من بین 2 شمع 8 


ای باد هوا ای براق جم ای قاصد دوم ای دسول چین 
یک دان منی اندد سبق مگر چین حسدت ست بر چبین 
اور معا او در گذر همی ۳ ام نشانی خطوط چین 
ایرد نه به از به بیافزید ؟ از رشك چرائی درم چنین 
در خاك مکش خویشتن بخشم برسنتک مرن خویشتی ک] 
خواهی که بیکران ری اد سای یکران و 9 
تا شام فرو آردت چو من بر درگه سلطان داد و دین 
جد مد 


بیاهدی صنما بر دو بای بنشستی 
دام ز دست بردن کردی و بدد جستی 
نه همست بودی پنداشتم که چون مستان 
همی بحیله شناسی بلندی از پستی 
سه روز شد پس ازآن تاز دردفرفت‌تو ۱ 
نه هوشیادی دانم که چیست نه مستی 
درست کشت که جان منی بدان معنی 
که تا زمین بت به من نبیوستی 
بجان جانان گر تو بدست خویش دلم 
چنانکه بردی امردذ باذ نفرستی 


2۹4۸ 


مه ه جد 


که تیگ بگفتاد بر افردخت مرا 
۹ بکر داد کر سوخت ر 
کت تن کفتان با‌وخت مر 
بر تَختةٌ عشق کرد و بفردخت مرا 
و ۱ 
تا يك نفی از حبات باقیست مرا 
در سر هوس شراب 0 سافی است مرا 
کاری که من اختیاد کردم این بود 
باقی هه 8( انفافی است مرا 
مد 
از درد فرافت ای تلت» شکر نان 
نی دوز مرا قراد نی دد شب خواب 
چشم و دل من زهجرت ای درخوشاب 
صحرا بر ات است و دریای ۳ 
. 9 
چونست که عشق اول اذ نن خدزد 
زو بر دل و تن هزاد شیون خیزد 
ارات دورد نیت همی.| هن ما 
هر چندکه زنگ هم ذاهن خیزد 
+ م 2 
با هجر من ضعیف دا تاب نماند 


ادام نمائد با من و خواب نماند 


9 


ذز مرحله ها مسجد و محراب نماند 
کز من بگنر ز اشگت غرقاب نماند 
+ ه 23 

هر تبر که دد جمبةٌ افلاك بود 
آماء حپکرشی اس دل ۱ 


چنین ظالم د بی باك بود 


(۳ 


اسوده کس بود که در خحاك بود 

جوییج+ 

سرهست گرگ دوست بگذشتم دوش 
برداشته چون شیفتگان جوش دخروش 

ارات یه رِ مرا فرو کوفت کوش 
کای عاشق توت رده بگذد خام‌وش 

هم 1 

ای عشق بخویشتن بلا خواستهام 

و آنگاه به آرزو تو دا خواستهام 

ت#صور مکن کت بدعا خواستهام 
تا خود بدعا بلا چرا خواستهام 

جچد م له 

ای کرده گران عمت سبکبادی من 
خندان دو لبت ز گریه و ذادک من 

دیوانه شدم ددیغ هشیادی من 
ای خفته میا مای بدادی من 


هم 9 


14 


از کرش خوزشید دخ ددشن او 
رنجود تر است از دل عاشق تن آو 
يك روز که فرصت بود از دامن اور 
چون سایه درون شوم به پیراهن او 
۰ 

ابو حنیفه اسکافی ابوالفضل بیوقی درتادیخ مسعودی در سه موضع از ک از 
شمرای معاصر خود بنام ابوحنیفةٌ اسکافی نام میبرد و صراحة 
میگویدکه درسال 0۱؛ تاریخ تألیف قسمت اخبرتادیخ بیهقی دی جوان بود و دیرا 
فقیه ابوحنیفه اسکافی میخواند دمراتب علم و ادب اورا میستاید و شعرد شاعری دا 
ذمترین مقام اوه‌یداند ودرخصوص دقایع تادیخی چپاد قصیده از قصاید ابوحنیفه‌دا 
که بتقاضای بیمقی نظم کرده است در کتاب خود نقل مینماید . عين عبادت بیهقی ۱ 

در باب ابوحنيفة اسکافی از اینقرار است . 
« که دراین روز گار ( ۶0۱ ) که تاریخ اینجا دسانیده بودم ما دا صحیت 
افتاد با استاد ابوحنیفُ اسکافی دشنوده بودم فصل دادب دعلم دیرا سضت 
بسیاد . چون دی دا بدیدم کفتم هرچند تودر رو ذگاد سلطانان گذشته 
نبودگ که شعرتودیدندی ول و اهر را کم رازد گر( نودی | کدوت 
قصیده‌ای ی و ان گذشته دا بشعر تازه کرد تا تادیخج بدان آ داسته 
گردد داين قصیده بگفت دنزديك من‌فرستاد . چون کسی پادشاه گذشته 
داچنین شعررد] ند آگفت | گرپادشاهی‌بردءاقیل کند وشمرخواهد یخن 
را بکدام درجه رساند . چون ددادل تادیخ فصلی دراز پیاوددم در مدح 
غزنین این حضرت بزر گواد که بایئده باد ومردم آن داجب دادم دفر بضه 
بینم که کسانیکه از این شهر باشند د دد ایشان فضلی باشد ذکر ایشان 
بیاوردن د خاصه مردی چون بوحنیفه که کمتر فضل دی شعراست و ی 

۱- صفحه ۲۸۲ 


٩۱ 





اچری ژمشاهره‌ای درس آدب وعلم دارد زمردمان را رایگان علم آ موزد و 

سس اذاین برفضل وی اعتماد خواهم کرد تا أآ تا مرا بیاید از اشعاد که 

فر اخود تادیخ باشد بخواهم و اینك بر اثر این قصیده که خواسته بودم 
نوشته آ مد ۰ تا براان واقف شده [ ید . 

چو مرد باشد بر کار د بخت باشد یار 

ز خاك تیره نماید بخلق زر عیاد 

و اکر این فاضل از رو ذگاد ستمکار داد پابد و پادشاهی طبع او دا به 
تیکو کاری مدددهد چنانکهبافتند استادان عصرها چون عنصری2ءسجدی 
وزینتی وفرخی ۳ علیرم اجمعین در سخن موئی به ددنیم شکاند و 
دست بسیار کس درخاك ماند ومگربیابدکه هنوز جوان است 

در شرح جلوس سلطان ابراهیم غزنوع هقی در حق ابو حنیفه اسکافی 
آورده ات 
دومن در مطالعت این کتاب تادیخ از فقیه بوحنیفهٌ اسکافی دد خواستم 
تا قصیده‌ای گفت رت که شدن سلطان محمود و آمدن امیر هحمد 
بر نخت 1 رفتن امبرمسعود «بغایت نیک و گفت وفالی زده بودم که 

بی‌صلت و مشاهره این‌چنین قصیده گفت . توا 5 ر بادشاهی بوی اقبال 

ک بوحنیفه سخن بچه جایگاه دساند ۰ الفال حق نچه بدل گذشته بود 
بر آن قلم دفته بود . چون تخت بخداوند سلطان اعظم ابراهیم دسید د 
بخط فقیه بو حنیفه چند کتاب دیده بو د و خط و لفظ او دا بسندیده و فال 
خالاص شرا فته (سلطان ابر اهیم مدتی دردست طغرل بک از امراء غر نوی 
محبوس بود وچنانکه درمتن تاریخ حاضر آمده است درا ِ_ با کافر 
نعمت لقب داده بودند .) چون بتخت ملك دسید از بوحنیفه پرسید وشعر 
خحواست و ی‌قصیده‌ای گفت وصلت بافته براثر آن قصیده د ور در خواست 


وشاعران دا از انکه هفت سال (۶۱۲ ۰ 9.۰ بی تر نیب و بازجست 


۰ 


وصلت مانده بودند صلت یافتند و بوحنینه حتظو و آگعت وقصیده‌ای راک کهیتیی 
اوآن ات : 
صد هزاد آفرین دب علیم باد برابر دحمت ابراهیم 
آفتاب ملوك هفت اقلیم که بدو نوشد این جلال قدیم 
و اس فصیله است: 
آفرین باد بر آن عادض پاکیزه چو سیم 
وان دو ذلفین سیاه توبدان شکل دوجیم 
از سرایای توام هیچ نیاید درد چشم 
اگر اذخوبی توکویم يك هفته مقیم.(۱)» 
بیهقی " مد ازشرح شکست ساطان ممعود اسلاجقه بسال ۳۱؟ ومراجمت 
اوبفزنین چنین گوید : 
«درآن زمان که بغزنین باز آمدیم با امبرو کس دا دل‌نمانده بوداز صعبی 
این‌حادنه وخود بس بقانبود این پادشاه بزر ک را د من میخواستم چنبن 
که این نامه دا نیشتم ( نامه‌ای که سلطان مسعود به پادشاه تر کستان 
ازسلان خان‌نوشت) بعد اذاین حالاین هزیمت دا ددمعرض خوبتر ببردن 
آمدم وفاضلی بایستی که چندشعر "گفتی تا هم‌نظم بودی وهمنثر اک دا نیافتم 
از شعرای عصر که دد این بیست سال بودند . اندد اين دولت تا اکنون 
( یعنی سال 40۱ )که اين تادیخ اینجا برسانیدم اذ فقیه بوحنیفه ایده‌ل 
تعالی بخواستم وری بگفت دسخت نیکو گفت و بفرستاد و کل خبر عندنا 
من‌عنده و کاد براین بنماند دفال من‌کی خطاکند و ایاك درمدت‌نزدبله 
از دولی خدادند سلطان ابوالمظفر ابراهیم اطال النه بقائه و عنابت ء لی 
چندین تربیت یافی «صلتهای گران استد و شنل اشراف ترذ بدومفوض 


شد دبچشم خردبترمذ نباید نگریست که نخست ولایت اشرافخوارزمشاه 





۱- صفحه ۳۸۷ ۲- صفحه ۳۱ 


۰۳ 


آ 


ون تاش بود وفصیده آیشست : 

شاه چودل ‏ اد ۳ و کلستان 

اسان زرد به چنگ تکیت آسان» 

درتاریخ بیوقی لقب با تخلص این شاءرهمه جا اسکافی آمده‌است. اما صاحب 
کتاب چرارمقاله اورا بوحنیفه ۱۳۹۹0۸ نام میبرد وویر | درردیف راشدی و ابوالفرج 
(لرگانی, دمسعود سمد سلمان وعثمان مختاری دسنائی اذشعر ای‌ال ناصرآلدین بشماز 
می‌آورد. درلباب الالباب نام شاعری‌باسم ابوحنيفة اسکاف امعاصرین سلطان‌سنجر 
وازشعرای مرو آمده است . 

اگرقول صا<ب لباب الالباب صحت داشته باشد باید ابوحنيفة اسکاف‌مردزی 
شاءری دیگر باشد غبر از ابوحنیفهٌ اسکافی . مذکود دد تادیخ بیهفی . ذیرا بنظر 
محالهب ید شاءر که درسال 45۱ اذمشاهیرمعاصربیهقی بوده‌است با دوران‌سلطان 
سنجر که اشتهاد او از سال ٩۱۱‏ یعنی‌سال جلوس وی شروع میشود کر 
درست است که بیهقی ابوحنيفةُ اسکافی دا درسال 4۵۱ هنوزجوان مگکوید , اماباید 
درنظر داشت که این جوانی لااقل بن چهل د پنجاه بوده است دبیهفی تِ را 
نیز درچهل وپنجسالگ ی‌جوان مکوید درفر هت اسدی که بعد ازسال ۸ تالف 
شده است در بك موضع بیتی ازککی از شعرای معاصر وبا ما قبل مولف ان ۳ 
بشام بوحنيفاك اسکاق آمنده ات . ازگر این شعر بفرهنگ اسدی الحاق نشده باشد 
باید *گفت 1 بنده آن همان شاعر مذکو ر در چپار مقاله وتادیخ بیهقی 

اشعار ذبل ازادست . 

چو هرد باشد بر کار و بخت باشد یار 

ز خاك تیره نماید بخلق زد عیاد 
فلك بچشم بز ك کند نگاه در آ نك 


برانه هی باراد از ی دی ۱۵ 
7 وج له بهور خر 


۰۶ 


سوار رو ود بار اسب راه سیر 
و در اند 2 #وردد اسبر بخت سواد 

باب فوسبن ۳ برد خدای که او 
سیک شمارددرچشم و بش و حنت‌غار 

بزرگک باش دمشو تنگدل زخردی کار 
که سال تا سال آرد کلی ذمانه زخار 

بلند حصنی دان دولت و درش محکم 
بعون کسوشش بر درش مرد یابد باد 

زهر که لاد کادی در اد یدید بود 
کی ات با و 

نیاید اسان از هر کسی جهانبانی 

اگر چه مردبود چر بدست وذیرك ساد 

نیاید آن نفع از ماه کاید از خورشید 
اک چه هنفعت ماه نیست ی مداد 

ات از ی ملک ایرد فریده بود 
ز‌ چاه بر گاه اددش بجت بوسف وار 

هبل دنند کرا سر برد کف دردربزررگت 
مژل‌درست خماراذه‌ی است ومی‌زخمار 

و هم 3 

از ره شپ و دوذ کشم بی-دادت 
چون موم شدم زان دل چودا بولادست 

ای از در آنکه دل نیسار دیادت 
چندانکه مرا غمست شادی بادت 


1۰ 


+ و 3 


شاه چو دل برکند ذ بزم و گلستان 
0 مباتکت ‏ 

دحشی چیز بست مك و دانم از آن این 
کاو نشود ۳ بسته بانسان 

بندش عدل است چون بعدل بیندیش 
انی ده همه رن شودش سان 

کیست که کوید ترا مگر نخودی می 
می خود و داد طرب زمستان بستان 

شبر خور و آ نچنان مخورکه به ۳ 
زد نشکیبی چو عیر خواده "ز بشخان 

شاه چو در کار خویش باشد بیداد 
بسته عدو دا برد باغ به ذندان 

بو بو چه 

مأمون آن کز ملسوك دولت اسلا 
هرگز چون او ندیده تاژی و دهقان 

جیه‌ای از خز بداشت بر تن چندانک 
سوده و فرسوده کشت بر و خلقان 

مر ند ما تا از 0 فزود تعجب 
کردند از وی ترا ز ۱ 

کف ز شاهان حدیث ماند بافی 
در عرب و دد عجم نه توزی و کتان 

شاه چو بر خز د بز نشیند و خسمد 
تا ۳ کران نماید خفتان 


۰1 


شکر کان را بددع 0 و زدبن 
دادش نتوان به آب حوض 2 بریحان 
جوهری حکیم ابو محامد محمود بن عمر جوهری صایخ هروی در 
اواسط رن پنجم هجری میزیست دخود در شءرذیل بتخلس 
خویش درشاءری آشاره مکونی و مگکوید ِ 
جوهری زد گر مداح ملوك و سلطان 
هست بو ستفنا و ی ویو مدحت خوان 
م0 - ۱ 
عوفی درحق فک ااورده است ‏ ظ حکیم جوهری هم درعلم صیاغعت دهم در 
صناعت بلاغعت استاد دم در معرفت چواهر کامل و نقود فضایل دا نماد واز معدمان 
ارباب صنعت بوده اممت .» وبازءوفی این شاءر را معاصر امبر فرخ دادین مسعود بن 
محمود غز نوی (4ع4- 4۵۱ ) میداند . جوهری مدح سلاطین غود دا یز کر ده‌است 
اد اارد ارت 
الابا جزع گون خرمن بگنج کوهر ] «ستن 
ذ نود پاك داری دل ز دود تاد دادی تن 
چودیزدا بت‌اذهژ گان,دوزی دامن‌خفتان 
چوبینی آتش اند دل بددی پیش پیراهن 
کنی‌دد آ ستین مرجان نهی ددبادبان للو 
ببادی بربر از عنبر کنی دامن تر از لادن 
بخخجر بر گر دزن شکافی کگوشةٌ مغفر 
تتاولت بر تن درا پسمی عییه جوشن 
و ازدید گان‌بیغم بیادی‌چونزلءخانم 1 


۱ - لاب الاب جله دوم صفحه ۱۱۰ 








4 


عطاء بن یعقوب 


چراباشد لبت خندانا گر بی‌بوری‌ازشادی 
جراجعت دور با ۱۹10 بیز اری‌ازشیون 
بسیم و سای نگار باغ را زیور 
بلعل و در ببادائی عردس باغ را گردن 
بخون | لو ده خزجر ها همی‌خادی دخج لاله 
بسیم اندوده بیکانها همی سنبی دل سوسن 
نمایی دردل نسرین برنگ معصفر کنجد 
بر آری از دهان کل بلون زءنران ارذن 
چوب ر کردی‌بگردداغ وبرصحرا ز نی‌خیمه 
چوآدی ی راندرباغ‌دبر گردی ببیرامن 
شکوفه بر ک کل از گلدمدشاخ‌سمن برشخ 
برویدسوسی ازخازا بر آ ید نکسا ذآهن 
توسازی‌مهرجویانر اهمی در بوستان‌مجلس 
توسازکماهره یاثر! همی در (لاستان ۳۵۱5 
بخور خوش همی سوزد بخاد تو بهرخانه 
عروس کش همی ذاید سرشك توبهر برد 
زتومشک ختن گرددهمی‌ارذان بهرمادک 
ز تو در عدن گردد همی کاسد بر معدن 
گپی‌نالی چو بیدینان‌ذييم شاه دین گستر 
کم ی گربی‌چو بدخواهان‌زتیغ‌شاه‌شیراوزن 
ملك تاج ملوك عصر فرخ اد فرخ بی 
که بخشد نعمی ۶ارون و دارد قوت قادن 


ت از مشاهیر شعر اء وادباء اواخر دوران حِِ ابوالعلا 


عطاءبن بعقوب معروف به ناکوك ودر دوربان عربی وفادسی 


۰۸ 


دارای دیوان بود . اين شاءرادیب و کاتب معروف در زمان ساطنت سلطان ابراهیم 
غز .وی میزیست و بمقامات عالیه گماشته میشد . اما سلطان ابراهیم که از وی دقتی 
داجشی بافت اددا بهندو‌ستان تبعید کرد . این شاءردر حدود هشت سال در لاهود 
دور ازوطنگذراند . وفات وی بگفتة عوفی ددلباب الالباب درسال ۶٩۱‏ اتفاق‌افتاد 
مسعود سعد سلمان در حق این شاءر مدایح و «رانی -راوان دارد . که از آن 
جمله است : 
عطا بعق-وب ای دوشن از توعالم علم 
تو آفتابی و ماذده را همی مانیم 


مه و جد 4 


عطا بعقوب از 0 نو ه-راسیدم 
۰ عم 
شدی و پیش نبودم د مر ث هیچ هراس 
بو ۰ 4 
از دوفات عطاء بن وب تازه تر شد فقفاحت عالم 
عطاء بن یعقوب دوائر معردف غبر از دواژین اشعار فادسی و عربی اد 
که اهروز دردست نیّست بنام برذفنامه دبیخن نامه دارد : 


اشعارذیل ازوی است : 


بلاک هن امد همه دانش من چودوباه داموی و طاوس دایر 

دومه شغل داندم چو کشتی بخشکی همه‌سال ماندم بددیا چولنگر 

کرو با دادد چو مشکم بنافه کر دم بمجهر 
3 

مست «شادان در آ مد از ددتیم کرده بیجاده درج در یتیم 

ذير خط ذبر جدش میمی ذیر زلف #عنیرش ضذ چیم 

ذیر این جیم طوبی و فردوس ذیر آن هیم. کوثر و تسنیم 


۰۹ 


کیت از جیم او چو چیم دوتا «رهون از هم ار جران.چون هم 


از نسیم کل و ک لاله اد گل سودی همی دبود, نسیم 
چهه‌کانش‌چنانکه پوسف گفت ان دبی بکید هن علیم 
ژلفکانش بچنك من‌چون شست من چو صیاد و اد چو ماهی شیم 
که بپوسه دم مسیح نمود که بارس تموده 3 ۱۳8 
از پسی سی د دد ستارة او رخم از خون چو جددل تقوم 
کفت ده ترا که عدل ملك کرد عالم بخلق خویش د سیم 
زان براهیم باغ کشت آتش ذین براهیم خلد گشت جحیم 
ی کنه مانده هشت سال بهند چون تکار در عذاب الیم 
دل چو کانون ودیده‌چون آتش کار نا مستقیم و حال سقیم 
چه کنی حال خویش دا نهان چه ذنی طبل خبره ذیر کلیم 
حال خود شاه دا بگویدهترس و توکل علی العزیز دحی-م 
مك ناج بخش قلسه ستانا با لیر وال که 
زخم او کوه را دو باده 1 عدل اد موی را کند بدو نیم 
خشم اد کل من علیها فان عنو بحیی العظام و هی دمیم 
9 


اندر سفرع خیالت ای دلبر من 
تا روز بدی بهر شبی غمخود هن 
بیدادعه دا کی بر سر من 
تا , باز خیال تو نیاید بر من 
مسعو۵ سعد سعودین سعدبن سامان تک از بزد گتر ین شعرای غزنوبان 
سلمان هند واصل وی طبقکتهُ صاحب لباب‌الالباب اذهمدان بوده 
خود ادنیز ددبیتی باین‌نکته اشاده مکی وم‌دو با : 


۹ 


گر دل بطمع بستم شعر است صناعت 
ود احمقی کردم اصل ازه‌مدان است 
پدد اد سعدین سلمان ی ازاعیان درباد سلطان مسعودین محمود بودودد 
خدمت وی مقام استیفا داشت . دد تادیخ بیوقی مختصری از شرح احوال اد موجود 
است . در آ نجاکه میگوید 
«يك شنبة دیگر ۲۳ شوال سنهٌ ۲۷؛ بوالحسن عراقی دییر که سالاد کردد 
عرب بود بورات دفت بر داه غود با ساخت دتجملی سخت د 9 صاحب 
انم بخراسان دفته دجبال بدین‌سبب شور یده کشت و روز شنبه سوم 
ذیعقده امیرمچدود ( پسرسلطان مسعود ) خلعت بوشید بامیری‌هنددستان 
تا سوی لهورددد . خلعتی نیکو چنانکه‌امیر ان‌هند که فرزند چن‌پادشاه 
باشد و ویرا سه‌حاجپ با سیاه داد و بونصر بسر ابوالقاسم نو کی‌ازدیوان 
با دی بدبیری دفت وسعد سلمان ب‌ستوفی .» 
عسعود سعد. سلمان درحددد سال ۳۸ در لاهور حوزٌ ری غرنونیان 
هندتولد یافت ددد | ندیاربکسب معلومات پرداخت . دراشعاد او نام بعضی از استادان 
وی از | نجمله ابوالفروج ددنی دبیر بهرامی وامثال ايشان دیده میشود مسعود در 
این ددره سه زبان فارسی دعربی دهندی دا توس | هت و درنظام و شر هر سه 
ذبان مپادت تمام پیدا کرد چون مسعود سعدسلمان از اعبانزاد گان دراد غز نویان 
هند بود دقتیکه بحد دشد دسید مانند پددخویش ازخواص شاهزاد گان غزنوی که 
ازدرباد غز نه مار درم هندوستان مشدنی ور دید . خود وی در در اشغاد 
خویش بععیان زادگی خود اشاده میکند از[ نجمله درقصردةٌ بمطلع : 
بنظ ونثر 5 سیراگر افتخاد سزاست 


هرا سزاست که امردز نظم و ثر مراست 
میگوید : ۱ 


۱ 


۳ دئیس نیم با عمید زاده نیم 
ستوده نسیت و اصلم زدودة فصْلاست 
اگر بزهد نازد کول روا باشد 
ور افتجار کند فاضلی بفضل سزاست 
باصل تنها کس دا مفاخرت نرسد 
له تست همه از آدمست دازحواست 
شاید اذاین شعرمیشود احتمال داد که خاندان مسعود سعد سلمت از سادات 
بوده‌اند . در شعری ده در مدح قوام الملك ابونصر فادسی گفته است اشاده 


باین مطلب من که : 


من مدح ترا عریز دارم هرچند مرا سخت خوار دازد 
نزد يكتوشعرم‌چه‌فیمت‌دارد ۳ چه ز براعت شعاد دارد 
کامروزترامادد بست‌چون من ۱ ک عرق نبوت تاد دارد 


چنانکه ددشرح حال ابوالفرج رونی اشاده کردیم مسعود سعد سلمان ازسال 
74 که تادیخ تفویض حکومت هنداست به سیف الدوله محمود از طرف ساطان 
ابراهیم بن عسعود درخدمت اوبود و در زمره میاحان وندما دخواص او ون 
میشد ۰ خود مسء‌ود سعد دریکی ازقصاید خویش بان 235 اشاده مکند وم‌گوید 
خدایگا نا دانی که چند صال امد 
که جز بدرگه تو مر مرا نبود مغر 
شبان و روذان, بیدار و مضطرب مانده 
ر‌ هر گفتن مدحت چو لاله د عدهر 
سباط طیع آو کر ده‌ام بکو شش طیح ۱ 
نهال مدح نو پر ورده‌ام " بخونا جگر 
ز بر وا تا درز ما نه جلوه کند 
مدیحهای ترا ساختم ذ جان: زیود 


۱۲ 


اک به دفتر من چز مدایح تو بوذ 
تم به بند بلا بسته باد چون دفتر 

سلطان ابراهیم درحدود سال4۸۰ بشرحیکه ددمتن چهادهقالهُ عروضی آهده 
ات د سر خود محمود بد گمال شد 2 بتصور نله هحمود با سلطان مشاه 
ساجوفی دابطه فخیال دفتن بعراق دقبول خدمت اورا دارد دیرا حبس کرد دجمیع 
خواص وندمای اودا نیزمقید ساخحت تک زایشان هسعود سعد سلمان بود که در 
فلعذ نای زندانی شد . مسعود از زندان ۵ دباعی دا خطاب به ساطان ابراهیم 
فر ستاد : 

در بند تو ایشاه ملك شه باید تا بند تو بای تاجداری ساید 

کر شتسد مانب ک" زهر شود ملك کی اید 

مسعود سعد سلمان مدت ده‌سال‌ددقاعه ونای قلاع ی بود و دد این 
مدت اشعابی دربیگناهی خویش سرود و اين اشعاد از بهترین آیاد ادست . هدت 
زندانی بودن وی چنا نکه ازیکی ازاشماد اوبدست هیاید هفت سال دردوقاعه سو 
ودهك وسه سال درقلعه نای طول کد.د .آن شعء‌راین است . 


ای به دای بلاد. ملک آدا چشم بد دور از آن مبارك رای 
چو قضا نام تو زمانه اروت چون دعا قدد تو فك بیمای 
آفتابی برای دهر افروز ای ای ای 
من‌ددارن‌حبس‌چندخو آهم بود مانده بندی چنبن 9 ان بر بای 
هفت سالم بکوفت‌سو ودهك سس از ام سه سال قاعةٌ نای 
بند بر بای من چو ماد دسر من براومانده هم‌چوماد افسای 


مسعود مرول مقادن فوت سلطان ابراهیم ( 1 شفاءعت ابوالقاسم خاص از 
ار کان دولت سلطان ابر اهیم و ازم‌دوحین دی اذ<بس نجات بافت د بهندوستان‌دفی 
دا مات پدری نش سبت واز خواص امیر عضّدالدو له شبرزاد , بسر سلطان «حمود 


ک ۷ مان هندو ستان ۳ دید . اما دداین دوده ایزهسعود هشت با نه سال‌درقامة 


۱۳ 


مرنج 9 ازفلاع هندوستان محبوس شد ودرا بن ایام نیز فصاگد بهیاردد بیگناهی 
خویش سردد وبسلطان مسعودین ابراهیم واعیان درباد اه خاصه تقةالملك طاهربن 
علی مس‌کان متوسل شد. ازجمله قصامد ی که مسعود درمدح قةالملك و تقاضای 


کرد همتای دوضهٌ دضوان 


که درآن رز ۰ 


َة الملك طاهرین علی 
یادم | مد که‌هست سالی‌سه 

که تکردی زبنده‌یادشبی 
حال‌دیگر شدای شگفتادی 
رنجبسیار بودو گشت‌اندك 
دشمن ودوست‌دیده‌بود کمن 
اسب بسیاد و بنده بیحد 
من‌چومستان‌همی‌دوانیدم 

بر همه اعتماد | نکههر] 

اک ده‌ام شغل و گفتهاممدحت 
ازعمل نیست یکددم باقی 
شاه‌دادست هرچه‌دارمدهست 
هستم ینک در ین‌حصاد بر نج 
پاکمن خكرا بکرده‌لگام 
موی برفرق و دیده اندد چشم 
شکم ودشت من ددین ال 
بافته‌است این وليك بس اندك 


زمان حنانکه م*ده بود 
سك ۵ 2۱ 


استخلاص خود گفته است قصیده‌ایست بمطلم . 


ملكت سلطان بدولت سلطان 


آ نکه گرده ن‌چواد ندادنشان 
نه‌زدیات اذاین و نه نقصان 
در چهنها به پیش آن ایوان 
این‌چنیناست حالچرخ کیان 
حال دشوادبوده گشت آسان 
پاد بودم ز جملهٌ اعیان 
مال انواع و نعمت الوان 
از چپ داست بر کشاده‌دهان 
نتواند که کس نهد بهتان 
که‌ندیدست کس‌چنن‌وچنان 
برمن از هیچوجه در دیوان 
نار ۱ 
گنده و سوخته نه‌خاندنه‌مان 


چشم «ن روزدا ندیده‌عیان 


پنجة شیر و صودت بان 


وال اریافته است جامه و نان 
داشته است آن «ليك بس خلقان 
کوید این تاذه دوی ندانبان 


1۹ 


لس بود اذ مشک جو آهمسال 
ود ددین »ژده ندهمش چیزی 
انذرین سمج کازمن شب و دوز 
ندهندم همی ددات و قلم 
عن به آواز چون همی خوانم 
کر ذ جاه توام امان باشد 
حکم «فرمان خدای داست‌ولی 
در دل باك تو همو فکند 
بنشاتی مرا" توا بر تخوانی 
که. همه آرزوی من نان است 
خلامتی ا۶ دهی حامص دا خویش 
کات مهن فده دا ساداتی 
#ق هر لحظه مدحتی خواام 
رحمت. آن همه شفای بود 
بیر ندش چو تحفه دست بدست 
تو کشاده دو دست چون حام 
گر بود از توام پنعست سود 
بس‌خوشاست آرژو کمن یادب 


نعمان 
ند او دددد چشم من بیکان 


اندر ین ود لا 
مدح سلطان و سورء قرآن 
نشنو ندم همی نفیر و فعان 
یاد کردی ز دود باد وزان 
دهدم گردش زمانه امان 
او دهد حکم و او دهد فرمان 
که بردن آدیم اذ اين زندان 
که از اد زاده چشمةٌ حیوان 
نان چو شد منقطع نماند جانا 
که اذین پیش داده‌ای ز انسان 
این سر و تن باطلس و کتان 
که نخواندست هیچ هدحت‌خوان 
لذت این همه غذای دوان 
بشود دد چهان دهان بدهان 
من ذبانی کشاده چون عبان 
توص و منت بعدح زیان 
تو بدین آدزد مرا برسان 


مسعود عاقبت درنتیجه عجزولابه دتوسل به 4الملك در حدود سال ۵۰۰ از 
<بس نجات یافت ضیاع. «عقادپدر اددا بوی بازدادند . مسعود درشکر گذاری از 
سلطان مسعود و نقة الماك اشعاد بسیاد گفت . از آنجمله ابیات ذیل اسی خطاب 
بسلطان مسعود . 

ای بزد کید حذمت توشنه اصل تمیکین و مایا امکان 
با همه کس جدل زدن نتوان 


۱9 


مردمان متوم کنید مرا 


! که کشد وی لاو هو دهمی دل‌سعود سعد بن سلمان 


چکنم من به لاوهود ۳ نزدآ تقوم ّ سر دسامان 


کظ کشخدل به بقعت ی که شود 
هر کساز بهر ناعو نان کوشد 


تو دسانیدم بجاه بلند 


تالی دوز خی تابستان 
من ذ چاه تونام دادم ونان 
تو دهانیدیم ز بزد گران 
از پس آنکه بودجامةً من برسروتن دو دیخته خلقان 

مسعود: سسعد منلمان قپل اژحبس ادل ویعد از آن بعضی مشاغل ددلتی «ثل 
حکومت ولابت چالندر وریاست کتابخانه سلاطین غززنوی داداشت دبهمین‌مناسبت 
است‌که بعضی اذتذکره نویسان از آ نجمله عوفی دیرا از صدود «اعیان شمرده‌اند . 
وخود اانیزباین مرانب دراشعاد خویش اشاده میکند: از آ نجمله داجمبحکومت 


چالندذ انطرف ابو نصر فادسی حطاب بسلطان مسعودین ابراهیم میگوید : 


ملکا حال خویش خواهم "گفیت 
در جهان‌هیچ گو ش نشمند ست 
سااما بوده‌ام چنانکه بود 
که بزاری نشستهام گربان 
«که بسختی ۲ کشیده!ع پالان 
برد سرد کوههای بی ف-ریاد 
شعر من باده شد بر محفل 
عنو سلطان نامداد دضی 
چون بوندوستان شدم سالک 
بنده" بو نصرا بر گماشت مرا 
شنیدم که میر ماضی دا 


هی نباشد از باشد 


دن 
‌ 
دز باب کتا بداری‌خود گوید : 


۹1 


نيك دانم که آاکنت باود 


نم 
| نچه دیدست چشم من ذ عبر 
بچهٌ شیر خواده بی مادد 
جایهاشی ز سمج مظلمتر 
بندهائی گران "تراز لنبگر 
شد جوانی من هیا ود هدد 
ذکر من تاژه شد بهر محضر 
بر شب من فگند نود قم-ر 
بر ضنیاع و .عقاد دز بدر 
بعمل همچو ناییسان دگر 
نده‌ای بوده وال" لوکر 


مادحت قهره-ان چالندد 


غوه 


دارالکتب امروذ به بنده است مفوض 
این عز و شرف کشت هرا یت والا 


درجای دیگر باز درهمین مورد گوید 


بادات کنون دارالتک را بتوفیق خدای فرد جباد 
ژهردارالکتب کاندرجهانست چنان‌سازد که بیش | پدبمقداد 
بشادی بر جهد هر بامدادی برو بدخاك‌هر حجره بر خساد 
بجان آن داعمارت پیش دیرد که‌چون بنده نبا شدهیج ععمار 
دهدهرعلم‌رانظمی که هر کس بود از علم نوعی دا خر بداد 
کندهشحون‌همه‌طاقورف آآن بش رو تاخ اد روا تا میاه 


وات مسعود سعد سلمان در ایام مایت سلطاث یمرن الدو له بهرام شاه بن 


مسعود یعنی درحدود 2۱۵ انقاق افتاد ومسعود در مدح این پادشاه قصاگدی دارد . 


هسعود سعد پسری بنام ابو سعد سعادت یار داشته است و در اشماد یل 


باینم‌وضوع اشاره مت‌کنان . 


چو حال فضل بدیدم که چیست بگزیدم 
ز کاد پیشة جولاهگی ذ بهر پسر 
بدد . نوشتم و یفام دادم و کفتم 
که ای سعادت در فضل هیچ دنج‌هبر 
ا گر سعادت خواهی چو نام خویش همی 1 
بببوی نقص گرای د طریق جهل سپر 
مسعود سعد سلمات از عشهود ترین شعرایغز نویست دغالب گو ردان 


معاصر با شعر ای بعد از وی باستادی او در کلام خاصه درمدایج و حبسیات‌اش,ره 
کرده اند . از آ نجمله نظامی عروضی درچهاد مقاله ددحقوی 7 بد : 


رو 


« ار باب خجرد 2 اصحاب انصاف دانندکه حبسیات مسمود دز علو به چه 


درجه است و در فصاحت بچه بایه بود . وفت باشد که هن از اشماد او 


۱۲ 


شمی خوانم موی‌براندام من بربا خیزد وجای آن ک ازچشم من 
برود. * ۱ 
رشید الدین وطواط دد باب مسعود در صذعت کلام جامع منی آدردن اییات 
حکمتی‌وشکایت ازرو کار گوید: 
« دشر اشعاره‌سغود سغد سلمان کلام جامع است خاصه ان در حیس 
کفته است,وهرچکس از شعرای عجم دد این شوم تک دا ۲۱ 
حسن معانی و نه در لطف الفاظ .۰ » 
مسعوا د سعد سلمان چنانکه از اشعاد اد برمی آ ید قصاید عنصری و شاهنامه 
فردوسی ردواوین شعرای قبل ازخود خاصه امیمی دشرید بلخی و فرخی دا مطالعه 
مر د وچنانکه عوفی میگو ید ازشاهنامه فردوسی نیزمنتیهیانی گرد آورد 
ازاشعاد هندی سعود سعد اءروز چیزی دردست نیست اما از اشعاد عربی او هفت 
بیت دشید و طواط در حد اق السحر آورده و این ابیات در منتهای فصاحت و 
ات۳ 
هسعود سعد سلمان بمناسبت تصدی مشاغل دولتی و علاقه دافر بشعر صلات 
گرانبهائی بشعر اء میداد و شعراء معاصر اودا مدایح بسیار گفته‌اند مانند ابوالفرج 
ی وحکیم سنائی دمء‌زی وعنمان مختاری وراشدی دمسعود غالب این اشعاددا 
حواب و 
0 در مدح «سعود رک 
شب یف خاطر مسعود سعد سلمان دا 
مسیخر" است سخن‌چون بری سلیمان‌دا 
۰زا شادی ادب و عتل ار بداد سلام 
بش همه سلامت ۶ سعد است منعد ساماندا 
۳ گر دلیل بز زاکستت فل بس 4عجب 
که او دایل بزد کیست فضل بزدان دا 


۱۸ 


ذر دیوان مسعوذ سعد قصیده‌ای از راشدی بکن از شعراف غزنویان هند ذذ 
مدح مسعوک دیده میشود بمطلع ذیل 3 
رونده‌شخسی قلعه کشا وصفدد تتاة عنسکر و آزا ین نکر 
وه‌سعود درجواب دی قصیده‌ای بمطلح دل ‏ 
همی گذشت بمیدان شاه کشور عظیم شخصی قلعه ستان د صفدد 
عنمان مختاری قصیده‌ای طولانی ددمدح مسهء‌ود ساخته و اژوی تقاضای صله 
کرده است ‏ مطلم آن قصیده از اینقراد است 
براهل‌سخن تنگ ماند میدان وذ جای. بشد بای هر سخندان 
ک کی دیوان مسمود سعد سلمان دا جمع آودی کرد خکیم سنائی 
غزنوی بود شعرای بءد اذه-مود نیز مسعودد | درمدیده سرائی مسلم دانسته‌اند ودر 
غالب اشعاد ایشان اشاره باین موضوع دیده میشود از آتجمله نید حمسن 
غزنوی گوید : 
مدح‌سمود دغزلهای مهتزی دا خلق 
گرچه با انش و با آب برابر کی ند 
روي درد زدند از شرم گر اين آینه دا ۱ 
پیش اندو صنم شاهد دلبر گیرند 
درمیان شعرای استاد کویا فقط خاقانی به مسعود چندان عقیده نداشت در 
اشعارخود بوی طعنه زده است داین طعنه بیشتر از انجوت اس تک مسعود با وجود 
تتبع سبك عنصری عقید؛ چندانی به عنصری نداشث «خاتانی قطعةُ ذیلدا درملامت 
عسعود سرژده است . 
خاقانیا ز دل سبکی سر گران مباش 
۱ کوهر که ذاد سخن تست خصم تست 
گرچه وت شککی ی زمشتی ش سکسته‌نام 
۱ ب رخویشتن‌شکسته دلی‌چون کنی‌ددسی 


۱۹ 


چون.منصفی ,نیابی چه معرفب چه جهل 
چون ژال زد نبینی‌چه سیستان چه,ست 
مود سعد نه سوی نو شباعریست محل 
کاندربخن شکزچره ان یافت. هر ک4چست 
برطرذ عنصری دود. د خصم عدصر سرت 
کاندر قصیده‌هاش زند طعنه‌های چست 
ی زآهن آمد و زو کشت آهن | 
آ هن زخاده زاد و وزد کشت‌واده |عشبت 
فرزند عاق دیش ,در کیرد ابت.دا 
فحل نه بهره دست بمادد زند. نخست 
,حرف | سبت این زگ ردش ابام وچاره نمست 
کاين ناخنه بدیدة ایام دد برست 
اممار ذیل از دیوان وی نقل‌فیشود : 
چا گه رد چذم و چرا ننالد تن 
کز بون برفتت تشاط و از آن برفت وسن 


ان ۱ ۴ دشمتان بیخشانتد 


چو بادم ۱ ید از د وستان ‌ ال دطن 


آسحر شوم ذغم د پبرهن بتن بددم 

ز بپر آن که نشان :-ن است پراهن 
زرز نج و صعف بدا جا که رسید تم 

" که زا ناید ۳ در عطاب گویم‌هن 
صیور وت و و دل در ۳ دم 


بیخجاست آتش از بو فل و 


۷ 


بسان بیژن درماندهام بتعد با 

جهنان. به من بر تاديك چون چه بیرن 
نبود یادم از شرم دوستان گربنان ۳ 

کی د یام از یم دشمنان شیون 
زد رد و انده‌هجر ان گذشت برعن دوش 

شبی سیاه ترا ز دوی ورای اهعریمن 
نمی گشاد گریبان صبح دا گردون ِ 

اس درا همی کرد برهوا دامن 
طلایه برسیه دوذ کرد لشکتر .سب 

زراست فرقد شخری ذچپ سهیل یمن 
مرا "ملال گرفته زدیر ماندن شب 3 

ی رنج و ءعذاب و دای بکزم و حزن: 


در آن مانده دام که فردا دا 
بگاه ازین شب تبره چه‌خواهدم زادن 

از که هشت شلیا من و نداند کس 
که‌هاله‌چون سیری شد چه زایدا بستن 

تفت تدحو که ربالاب فرات 
۳ ۶ تیار( سحه مد برمن از.روزن 

نخفته‌ام همه شب دوش و بوده‌ام نالان 
خیال دوست گوای هنست و نجم پرن 

نهسته بودم کامد خیال اد نساگاه 
چوماددوفدچو گل ءرض‌وچوسیم‌ذن 

مرابیافت چو يك قطره‌ون جوشاندل 
مرا بیافت چو كت تاد عوی نالات تن 


۳۱ 


زبس که کندم زلفوز بس که اندم اشك 
یکی چوددمین و یکی چومشك ختن 
مراد او دا نآ اس 
بناز گفت که از دیده بیش اشك مریز 
در این مناظره بودیم کز 9 
زدوده طلعت بنمود چشمهٌ دوشن 


از .کرد؛ خویشتن پشیمانم 
کارم همه بخت به بیچاند 
این چرخ بکام من نمیگردد 
در دانش تیز هوش برجیسم 
که خستة آفت لها د ددم 
تازاده‌ام ای مکفت محبوسم 
يك‌چند کشیدوداشت بخت‌بد 
چون برهن عمل بپوشیدم 
برمغز من ای سپهر هرساعت 
درخون چه کشی تنم نهزدبینم 
حمله‌چه کنی که کند شمشیرم 
رو روکه بایستاد شبدیزم 
سبحان ال مرا نگوید کس 
در جمله من کداکیم آخر 


نه در صددد عیبون اعمالم 


هِ۰۹ 


1۳ 


جز توبه ده دگر نمیدانم 
د رکام بان همی چه پیچانم: 
برخیره‌سفن همی چه گردانم 
که بستة نهمت خراسانم 
تام رگ مگرکه دقت ژندانم 
در مت مر ۲ 

بگرفت قنای ۳ 


چندین‌چهز نی که‌من‌نه‌سندانم 


‌ 
در چنش 


درتف چه بری دلم نهپیکانم 
بویه چه‌دهی که تنگ میدانم 
بس‌پ که فرو کسبت‌خفتنم 
نا من چه سزای بند ساطانم 
نه دستسم ذالم و نه دستانم 
نه از عدد دجوه اعیانم 


نی‌اهل مزاح وضحکهور نجم هرد صقر" 9عصها و انپانم 


از کوزءٌ این د آن:بود ابم در سفرة این وان بود نانم 
یوسته اسیر نعمت ۱ لیم همواره دهیّن منت :۱ نم 
انست همه که شاعری فحام دشواد سخن شدست |سانم 
در سنه اه عّل گفتارم بردیده نهاده فصل دیوّانم 
نفصان نکنم که در هذر بحرم خالی نشوم که در اذب کانم 
از گوهر دامی فره زر برد ی استی ذطیع بفشانم" 
دراعییت ودر<طور بکردیم درانده و در سرور یکسانم 
ایزدداند که‌هست هم‌چون‌هم درتيك و بد اعکز و پشهانم" 
وال که چو کرک یوسفم وان برخیره همی نهند بهتانم 
1 ذُره‌ای کدی باشد در «ن نه زیشت رگ سلمانم 
یره 


نالم بدل چو نای من اندد حصای نای 
۱ و همت من ذین بلند جای 
ار هوای نای مرا ناله‌های زارد ۱ 
جز ناله‌های زاد چه آرد هوای نای 
گرددن بدرد ورنج مرا کشته بود اگر 4 
بیوند ء«-رمن نشدی نظم جان‌فز ای 
نذنه رز حصن را بیفزود جاه من 2 
داند جهان که‌ماددهالکست <صن نای 
هن چون ملوك سر زفلك ب رگذاشته 
زی زهره برده‌دست وهمه برنهاده پای 
از دیده گاه پساشم درهای قیمتی : 


و زطبع. که ار در باغ ۳-3 


2 


نطفی بکاهم اددر چون بادة اطیف 
خطی بدستم اندر چون زلف داریای 

اهتروز ست کشت هرا همت بلاسد 
زنگار غمگرفت مرا طبع غمزدای 

از دنج تن تمام نیام نهاد پی 
وز درد دل بلند نیادم کشید دای 

برمن سخن نبست . نبیندد بلی سخن 
چونيك‌سخن نیوش‌نباشده سخن‌سرای 

کاری ترست بر دل و جانم بلا 2 عم 
از دمح آپ داده و اذ تیغ مرک رای 

گردون چه خواهد ازمن‌بیچادة ضعیف 
کیتی چه خواهد از من درم‌اندٌ گدای 

اکرشیر شرذه نیستی ای فصل کم‌شکر 
ورماد گرزه نات ای عقل 5 م گزای 

ای محنت ارنه کوه شدی ساعتی برد 
وی دولت ارنه بادشدی لحظه‌ای ببای 

ای بی هذر زمانه مرا باك در نورد 
وی کود دل سپهر مرا نيك برگراک 

ای ووز کار هرشب دهرروز از حسد 
ده چه ذمحنتم کن دده ددذغم 

ور شکیبم چون گل فرد چکان 
نت امتحانم چون زر بیازمای 

و زبهر زخم گاه چو سیمم رو کداز 
وزیپرحبس گاه چو مادع همی فساک 


ر 


ای اژد عای چرخ دام بیشتر بخور 


وی آسیای چرخ ای 


بت دردة و تاری شو و هبین 


وی مادد امید شترون شو و مزای 


ای‌نن جزع ّر که‌مجاز ست| ین‌جهان 


زکدلغمین مقو که سینجست‌این 


سرای 


۳1 عمزو ملک خواهی اندرجهان هداد 


جرصیر و حز قناعت دتنتور- ودفتماک 


چند گوئی که نشذوندت دار 
بد ی ان‌خو که طبع گیردخو 
دی سك به نش 
بیشتر کن عزیمت چون برق 
(ر شمع تیستی بفر رز 
داست کن لفط ز استواد بکو 
تا نیابی مراد خویش بکوش 
تس عقابی مگر عادت جغد 
بکم از قدر خود مشو داضی 
بر ذمین فراخ ده ناورد 
گرتو سنگی بلای سختی‌کش 
یو باشی این و ان مشفول 


1 ای گشتسه دل من بووای تو ک رفتار مغ ۳ 


۰ 9 ۰ 


جوم 44 


چند 1 ی هی 9 باز 
ناز گم که از کردد ناز 
ر یر «یمُی که بر شوی بفر از 


در زمانه فد چو رعد آواز 
1 سرت دا جدا کنزد 9 
سره کن داه. دبس دلیر , بتاز 
تا نسازد دذم‌انه با تو ساز 
ود پانگی مگیر خوی گراذ 
ببن که گنجشك م 9۹ داز باز 
بر هوای بلا.د من پروا 

ودنیی سنگ و 1 


شرم داد « بخ-ویشتن ,برداز 


دل برتو زین کرد چه 


9 


از تم دل جوشان مرا ار 5۶( ٩33‏ 
آن عنبر پر جوش بر آن اشهب پر باد 
ای ث گس بیماد توبرخواب چونر گس 
چشهم همه شب در غم بیماد تو بیداد 
تو سخت جفا کادی و من نيك د فاجو ۳ 
من سخت کم آزارم دنو نك دل آ زار 
منمای مرا دنج د مکن بر تن من جود 
کزجود تو و دنج توتن گت گرانباد 
باشد که من ازجود نو ددبیش شهنشه 
چامه بدرم رز مظالم بددبار 
,۶ 
ای می لء-ل راحت جان باش 
طبم آذاده دا به فرمان باش 
روز ؟-ادم بخست مرهم شو 
درد مندم ذ چرخ درمان باش 
بی تو بی جان تنیست جام بلود 
۱ تن پاکیزه جام دا جان باش 
دام از فخط مپر خشک شدست 


بر دلم سودمند ‏ بادان باش 


نامه‌ای مینویسم از شادی بوسر ی یه سوت 
بچه افتساب بای نایب افتاب تابان باش 
شمع | گر نیست توچوده شن‌شمع پیش مسعود سعد میلمانباش 


و ۵ جو 


ا 


ای ترك ماهروی ندانم کجا شدی 
بیوستهُ که ملاع کز من جدا شدی 
بودم ترا سزا و تو بودی ۳ سزا 
ترسم نراد هر کی ناسزا شدی 
بیگانه گشتن ازمن‌چون‌در سر تو بود 
با جان من بمهر چرا" آشنا شدی 
ای تمر راست چون بزدی برنشانه ذخم 
وی ظن نيك من بچه معنی خطا شندی 
آری همه کله نکنم چون‌شدی زدست 
تا خود همی بزاری کویم کجا شدی 
امروزم ارز هجرزدی در دودیده خاك : 
بس شب که تو ذدصل دراد توتیا شدی 
با هت با دیاش و با اکبر بلنک ‏ 
زا که تکار و( بجتیت 
کم کن بر عندلیب و طادس خدنگگ 
کانجاهمه بانگ آمد وایتجا همه‌رنگ 
و مه 
رکه و دد درد دز سر (زست 
و آنرا که تو دهبری فلك چاکرادست 
آنرا که ببالین تو يك شب سر ادست 
سرو وگل و مپر دماه دد بستر ادست 


۰۰ 


۳۲ 


آورشته در هوای جبان آویزت 
برنگ شنم ز عشق رنگ آمیز ت‌ 
خون شد جگرم زد هیر ه خوندر بزت 
تا خود چه کند تا شود ِِ 


۰ ۰ 


ورماه چه ردشنی که در روی نو نست 
درخلد چه ِ 1 در کوی تونمسبت 
مشك ختنی‌چوز اف خوشبوی تو زیست 
يك سر هنری عیب توجزخوی تونرست 
و 
اندیشه هکن به کار ها در بسیاد 
کاندشه سار سس ۱۳۳ 
کاری که مرت اب ۵ ۱۳ 
. ود تتدوانی "بکاد دانال از 
4ج جه ۱ 
۱ ر بت سراج الدین ابوالمغاخ-ر تا ان هی غزنوک یکی از 
مشهودترین شعرای او واخرفرن ؛ بنجم واوایل قرن ششم هجری 
بود . وی ابتد » ۳ تخاس م۱ و بعد میتتتاری دا بعنوان تخلص رد 
ِ ت اوم‌قادن است با اداخر فرن پنجم هجری و دد این بِ مختاری در 
کرمان سلاجقة آن سر ذمین خاصه ابوالحادث منزالدین اْسلان شاه بن دک رمانشاه 
( ۵۳-2۹۶ ) زا مدح ملگفت 
هختتاری چنا که ازاشماد ادبرمیاید چون ممدوح ثابتی نداشت ددبی بافتن 
چنین «مدژحی پیوسته بددبارهای میختاف آن ایام سفرهیکرد. ازجمله مدتی‌دد بست 
وزمانی ددسیستان بود ددداین ایام غیاژ ارسلان شاه سابق الذکر ملك تاج الدین 


1 


ابوالفضل تصرین خلف صفاری مدوخ ع,دالواسم جیلی‌دا نیز مذح گفت .يك عده 
از قصائد او درمداح ارسلان خان محمدین سلیمان از شعبه طمغاجیه از ساسله ال 
اف اسیاب است مختادی دد ایام غربت مکرر از دوری دوستان خاندان خویش 
شکایت و اظهاد اشتیاق بباز کشت به غزنن میگرد . از | نجمله در یکی از قسائذ" 
خرد و بد . : 
دی قاصد باد امد نرديك من اذ غزنین ۱ 
زان سردسمن پیکردان یار بدیع آئن 
احوال ی 9 بیوسته 
وزذ.وی بجا بسته کاغن شده مشك | کین 
بکشادم و برخواندم بر کت و درماندم 
دردیده فرو ماندم سیل هه فردددین 
ی بتعاو ری حتهه ز ملک بای 
و ز حسرت مختادی فرهاد شده شیرین 
رد ابر دعا گنته کاین دیدة نا خفته ۱ 
تا کی در ناسفته دیزد ز 0 بالین 
ای ای تو بی حاصل‌يك روبه زمن‌بگسل 
کر هجر تو هست این دل آ تشکدبر زین 
نردنگ خرده‌ندان بو نیود. عثمان 
ِ توساخته در کرمان من سوخنه در غزنین 
زین نکته بر آشفتم احوال نه بنوفتم 
با قاصد اد کفتم دارد خبر آن مسکین 
کاینجا ز بر ما هم تا مدحگر شاهم 
در خدمت او چا هم بگذشته دمن ۱ 


رنه 


:نیماد فویدستم کز جود. ملك مستم 
رز دولت ار هستم در غرفهٌ حودالعين 
ددمطلع قصیده‌ای دیگ رکه درمدح یی اکابرغز نی نگفته است نیز اشاده 
بغربت خود میکند ومیکوید : 
ز باد بت همی بوی دوستان آید 
مرا لطیف تر از بوی بوستان آید 
هزاد ناقه کشاید هوای مءشك فروش 
ز هر کلی که سوی یاد مهربان آید 
کند حکابت جان بلوز و لعل 
سرشک ابر که بر ب رکف ادغوان آید 
بست آید شعر بهاد وشعر خزان 
اک خدای بواهد زعسن ۱۷ 
ز خانمان تو اکنون برفت بند؛ تو 
۱ خدای داند تا کی بخانمان آید 
چوب رک‌خانه وفرز نداو توخواهی ساخت 
کیش کنون غم اسباب اين و آن آید 
مختاری در اداخرقرن پنجم از کرمان بغزنین بر گشت ددد خدمت سلاطین 
غ نوی غز ین داخل شد و بم‌داحی ابوالملوك ادسلان شاءبن مسعود ۰٩(‏ .۵۱۱) و 
برادرش بهین‌الدوله بورامشاه بن مسعود پرداخت . پیشتر اشعاری که از مختادی در 
دیوانش دیده میشود در مدح این دو نفر خاصه در مدح ارسلان شاه است و کویا 
موقعی ادسلان شاه اد دا برفتن کرمان تشویق وبا بفرستادن به آن شهرتودید کرده 
باشد دمختاری که ازدنج سفیو سختی اقامت در کرمان خاطرات نا کواد داشت به 
ارسلاد شاه متوسل شد واز قبول این تکلیف عذر خواست ودر همین باب خطاب 
بوی گفت : 


۳۰ 


خدایگانا امرود بنده مشتاری 
: نمود نی سخنی چند مختصر دارد 
یکی حکایت ها یل بگوش‌بنده دسید 
که جان بنده او دوی در خطر دارد 
حدیت دفتن جائی کزان گر رختهام 
1 از نی تبرد گر هار مر داز 
بت تواکه این بنده خاك در که تو 
مك کرمان سیاد دوستر دارد 
ءختاری از افران «سعء‌ودسعدسلمان دحکیم سنائی‌بود دبین ایشان معانبات 
شعری ددو بدلمی‌شد . سنائی قصیده‌ای درمدح ادساخت ویر باستادی-تود . چند 
شهرازآن اصیده این‌است. 
نشود بیش دو خورشرد و دومه تادی تبر 
گر برد ذده‌ای از خاطر مختادی تبر 
| نچه فکرت همه ازعقل تویاید که نظم 
بهمه عمر نیاید صدف از ابر عطیر 
هرچه ذین پیش ز نفام ماع بزد آزاد 
نت ری ۱ 
دای نو که غعرهتو راید ذدمش 
باد چون خاك از آن شعرشودنقش بذیر 
هرکسی شمر تراشند دلیکن سوی عقل 
در بجز .موره کجا ماند و ددیا بغدیر 
نو باندیشه وی به از آن اندد نظم 


انچه در نثر نویسد بصد اندیشه دبیر 


۳۱ 


من دد این مدح تو يك معجزه دیدم زقلم 
آنزمان کز دل من بود سوی نظم سفیر 
که دل اندر صفت مدح توحبران شده بود 
ارهمی اکررد همه عدح تو موزذون «صریر 
ابکه جان هنر از عکس جمال تو جمیل 
۱ وی که چشم خرد از نود فراد تو قریر 
هر دو از خاطر نیکو ز بی‌گفتن شعر 
چون ترازوی زدیم از قبل دون 2 خطبر 
"دهر در شعر: نظیریم نداست والنك 
چون ترا دید ددین شغل مرا دید نظیر 
میختاری خود از معتقدین سنأئی‌بود ودر قطمه‌ایکه در مدح من از بزرکان 
غزننگفته‌است به بلندی مقام سنائی اشاده می‌کند وهی کوید : ۱ 
سنائی‌دا صلترا بخش‌تااداین چنین مدحی 
بیردازد که همتانیست اندر شعرژاقرانش 
فرواندیش تااورا چه قادر خاطری. باشد 
که دره‌عنی ژلفظخوش مسلم کر دعئمانش 
وفات مختادی‌دا بتفافت‌دد. سنوات ۵۵49.04 نو شته‌اند و اگر اشعادی دد 
دیوان او درمدح شاهز اده خسر وملك نواده عین‌الددله بهراهشاه دیده‌می‌شو دازاو باشد 
تادیخ اخیرء بنظر. بوتر است .. 
درموذة بریتانیا يك هثنوی بتقلید شاهنامه باسم شهرباد نامه که ناظم آن 
میعتاری‌است.وجود دارد واشعارذیل اپیات آخر آن‌است : 
سر شد کنون نامه شم-ریار 


۰+ پتوفیق ردان د برد کار 
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ایب دا _ستراصره ود 

تگهتذاد تختدا جهان ‏ داو را 
ج-و فرمودیم داستانی تکوی 

پگفتم بفرمان فرهنگث جوی 
سه سال ان‌ددین دنج برداشتم 

سخن آنچه بد هیچ نگذاشتم 
که تاجت فروزنده چون هود باد 

زتیفت جهان جمله پر نود باد 
گل باغ و بستان محمود شاه 

جپان جوی بخشنده مسعود شاه 
چو مختادی آن نامود داستان 

بنام و کت ای شه وتان 
کرم هدید بخشی ددین بار گاه 

به پیش بزدگان باغر و جاء 
شوم شاد و افزون شود جاه و 

همان مدح کو یم اه ات 
3 هدیه ندهی ایا شه-ریاد 


نرنجم 47 خداوند کار 


ذبان من از هجو کوتاه باد 7 
هميشه تاووت این اف تاه 
فردوسی اکنون سخن اد داد 
که شد بر سر دزم آسفنسد یباد 
این‌مثنوی داستان شهریاد پسر برذه,سرسهراب بسردستمدشرح حوادتی است 
که درهندوستان بروی رخ‌داده‌است وریو" صاحب فورست‌نسخ خطی موز بریتانیا 





۱ - 16۷ 


2۳ 


این مشتاری دا همان عثمان مختادی شاغره‌مردف دمسعودشاه داسلطان مسعود بن 
محمود یاعلاهالدین مسعودین ابراهیم غزنوی‌می‌داند. اماا گر سيك‌اشعاد وسستی‌این 
موی و محل وقوع داستان‌دا درنظر بیاددیم چنین تصور می‌شود که مختادی ۳ 
ازشهءرای هند ومسهءودشادهمان مسعودشاه یکی از اعضاء‌خاندان شم ۸ دهلی‌معاصر 
ادابل عرد مغول بوده‌است . اما فاضل محترم آقای دکترذیحاله‌صفا استاد دانشگاه 
درجلددوم کتاب تاریخ ادبیات در اير ان کو یندة مثنوی شهریاد نامه دا همان عثمان 
میهتاری می‌داند 1 ممنوی مز بور دا نام ساطان مسمودین ابراهیم 4٩۲(‏ 9 


برشتةً نظام در آورده‌است . 


این اشعار ازدست ۰ 


س از باسیا نان نه| گاه بود 
نوفته 9 در امد چو مار 
سرش و بردارم از بال من 
یکی دشنه‌دردست آن‌بدسگال 
لام زجا نامدار سیاه 
برافردخت ردی سیاه از شتاب 
دگر پهلوان گنت کاک دیوچیر 
چدمردی» و اینجا چه کار آ مدی 
سه کفت ای ازتوریشن فان 
نگهبان این قاءه از بن منم 
بدان آمدم تا سری رو سیاه 

ولکینچوبخت از کضی کشت دود 


نبفکند خنجر زخنك آن مان 


جهان جوی برست دشت تما 


خر وشید بر باسیانان چو نای 


1۳ 


جهانجوی خفته بخر گاه بود 
بیامد بر نامود شم اد 
6 مت( نزديك هیتال تن 
چو دا ددن هلال 
بباژید و بگرفت دست سیاه 
چو انکتت فرش ای تا 
که بخت از ت و آمشب بر بدست‌ههر 
که درخیمه شهان چو ما 16۶ 
بود دود چشم بداذ پهلوان 
همه ساله با دای اهر یمنم 
بیزم برم نزد هیتسال شاه 
بیای‌خود آ بد دوان سوی گود 
بگفتا ببندم هم اندد مان 
برون‌شد ذخر که چو اذ ابرماء. 


سر اسیمه مس دا ۳ زجای 


بدیشان نمود آن سیاه دراز که بگرفته بداث یل سرفراژ 


پس | گاهی اذاین بادژنگ‌شد بر آشفت و ازروی اددنگ شد 
سرادیمه مد بکرداد مست یداه همست 
بدان پاسبانان بر آورد خشم بدیشان بگرداند از کینه چشم 
همی خواست کردن سیه داتباه چنن 5 با نامدار سساه 
مرا کش تدارید دد زیر بند که باشم یکی سودمند 
بجائی اذین پس بکاد آیمت بکلری که بایدت یاد ایمت 
بدو گنت شاه ای سیاه عنود در قلعه برهن باین کمود 
بیادی به من گرد ذمال دا همان گنج د اسباب هیتال , را 
چنین پاسخ آورد باشاه عاس همی از تودردل مرا صد هراس 
سپادم بتو گنج زمال را بیادم سر شاه هیتال را 
_- 


جشن و نوروذ دلبلاد بشادی 2 بهاد 
لاله زخسادا خیز آن می گل‌بوي بیار 

شب ودوز از می دشادی و سماع دلیر 
یود خجوب نوی دض 3 لب ار کوش کناه 

دامن برقع هر لاله براندازد باد 
کوش هودج هرغنچه فرو کرد خاد 

گاه در چلوه بگردند .عردسان چمن 
کاه دز پرده ,بخندند بتان «گلزاز 

افیر خویش میکلل کند اکنون کلقین 
کمر خویش مرصع کند اکنون کهساد 

گرتازبلبل کم شدهوس این‌دوزی‌چند 
کوش زی نغمة آن‌بلبل خوش‌الحان‌داد 


1۳۵ 


عم 
آن که‌ان‌بشت که برحاق‌وسر بن‌وز انوش 
ساخته ددهم و بز و صدفست و دیاز 
از نز اریست شده بوست بر اندامش‌خشات 
شایداد بوست شود خشكک براندام نزاد 
ادست آن الکن بامعنی و لفظ بیحد 
ارست آن ادصع باطره و ذلف طراد 
دل او تافته از نافته ذلفین دویست 
ودنه چون زاف بتان بیش چراناله ذاد 
همه اندام ذبانست 9 بدا گنه بود 
هرزبانی دا در مدحت صاحب گفتار 
۰ 
مسلمان کشتن آ ان کر د چشم نامسلمانش 
بزوك ناوك ۰ گانکه‌برزهرست‌بیکانش 
دلم س کته مر است دهستعذ ق ازمستی 
همی نر سم که ت۳۹ ابدسوی چاءز نخدانش 
همانا یك‌دل اند شهرخالی‌نیست ازمهرش 
بدا صوا رن که روز عیدمن‌دیدم بمیدانش 
دریغا روی‌من‌بودی زمین آن‌روزددمیدان 
مد برروی‌من‌ماندی نشان‌نعل بککر ۵ 
دام برد د من از دادن پشیمان نیستم 


اگریزدان زدل بردن بگرداند بشیمانش 


۰1 
شاخ مرصم‌شد از جواهرالوان شخ تل باقوت شد لاله نعمان 
اب گر تفای‌گل بشفت همانا . . - خردة المای کشت قطرة بادان 


۳ 


حوطز نیلوفرو چمن ذ گل‌سرخ 
بود 9 ناشگفته بر صفت دل 
پر گهر شب چراغ شدکمر کوه 
آهو از بس که بردیاحین غلتد 
باغ‌چو میدان | بگینه شدازخوید 
داءن‌خودبر کشیدسروچو بلقیس 
تکیت بل بر کل 


شب‌همه‌شبزعفر ان‌چرداز کوه 


کوه نش بود گشتو کان بدخشان 
بازچوبش کف ت گت برصفت‌جان 
چون‌کمر ممدببل خسرو ایران 
سبزه2سنیل‌چردهم از کتف ور ان 
بر کش کوفه زبادتخت سلیمان 
کاب ک الق زک صن میدان 
چون زبنفشه بدید حالت‌دهبان 


روز همدروذاز آن‌بگرددخندان 


چون شبمی‌داشت مرغز ار به‌در یا لاله براطر افاو برست‌چومرجان 


و ی آفتاب زهاد اد آاینه‌درسایه‌های بر گ درختان 
اشرفالدین| بو‌حمدحسن‌بن محمدحسینی غز نوی درخدمت 
طیا خی نو راما غربوی مقلطان سیجرساجوفي مق و مربه ءالی 
داشت و از اجلة وعاظ و سادات متذفن غزنین و از شعرای 
داللسانین بود ازاشعاد عر بی‌اد شعری دردست‌نیست اما خود ری دد بعضی از قصاید 
باین‌نکنه‌اشاره‌مي کند از | نجمله درمدح خاقاند کنالدینمحمودخواهرزادةساطان 
سنجرهوقمیکه‌این‌خاقان بعدازفتنة غز بخراسان آ مد سید عسنغز نوی قصیده‌ایددجق 
دی کفت که درآن اشاده باشعادءربی خو ند دمیکو ید : 
و که مستان طرب از رک اند 
طرء شب زرخ دوز همی ۳ 
شهر بادا هنم آن بحر که دس باه قلمم 
۳ را .در 7 و زیود کیرد 
هدح مسعود و غزلوای معزی دا خاق 
۱ کزچه با آتش و باآب برابر گیرند 


۹۳۷ 


رزوی در دژدد ازاشم الک اه زا 
مه آن دو صنم شاهد دلیر گیرند 
تازی د پارسی معجزم از باب علوم 
خشركت شاخیست که در باع کل 7 تر ت 
کر چه خردم ملکا نام بز رگازمن‌جوی 
که بط فربه از حوز؛ لاغشر گیرند 
سید حسن پیش معاصرین خود به سید اشرف مشهور بود و در غ-زنین وعظ 
میکرد و ددبای مثبر اد قریب هفتاد هزار دس جمع بر اند که از آن جمله چهاد 
«زادتن مرید خاص اوبودند . سیداشرف ازشعرا» مخصوص درباد سلطان سنجر بود 
ودرموقع جلوس بهرامشاه برتخت غزنین بدستیادی سلطان سَنجرددتهنیت‌این‌جلوس 
درحضود سنجر قصیده‌ای گت 15 مطلع آن اینست . 
منادی بر آمد ذ هفت آسمان که بپرامشاه است شاه جهان 
ییا سید اشرف اذاین تادیخ جزء خواص بهرامشاه در آمد وضمن مدح‌آن 
بادشاه ددغز نان بوعظ نیز اشتغال‌داشت وچنین‌روایت کردها زد که چول‌نفوذ سیدحسن 
درغزدن اسباب دحشت بهراهشاه فردید بهرامشاه و از ندمای خاص خودزا بادو 
شمشبر برهنه نزدسید فرستاد وبا تکلیف کرد که آن دورا دريك نیام کند د مقصود 
اداز این تکلیف آن بودکه بادیفهماند باوجود قددت بهرامشاء غزنی نگنجایش نفوذ 
اورا ندارد وباید از شهرخادج شود . سیدحسن نیزاز غزئین بیسرون دفت د بعزم 
زبادت حرمن ازداه هندوستان حر کت کرد ومدتها درغربت زیست و دراین مدت 
مکرد اشعاری دد اظهاد اشتیاق بباذ کشت بخر اسان و دفع ترمت از خود و اثبات 
بیگناهی خویش پنظم آ ورد ؛ ازجمله درمدح بهرامشاه میگوید 
خدا یگانا 0 نخورده چونا آدم 
برون قتادم ناگه ذ دوضهٌ دضوان 


1۳۸ 


دریع‌من که چوشد کارمملکت‌چون تبر 

بکهید,بر هن سر‌ذشته .روز کاداکمان 
تو خود ببخشی وسولست دنيك اندیشم 

اهاط ردو شد رت مین ان 
خجدای عز و چل داند ای سلیمانفر 

که همچو عنقا زین شرم گشته‌ام بنهان 
پناه گردن د گوشم بطوق حلقه‌نست 

کنون تودانی‌خواهی بران وخواه بخوان 
ودراین قصیده نیز رک 1 خود دشکایت ازغربت کر 
بر بنده‌ای که بلبل بستان بزم تست 

حا[ م قفس مداز که ب بی بالو برشده‌است 
پائی که اوج عرش سپردی بدولتت 

در کنج نا مرادی دامن سپرشده اسصت 
گوشی که حلقة اد بود لفظ تو 

مالیدة شتلایت هر باکر شده است 
بودی نیام تیغ فصاحت بان من 

اکنونهبین ۵ تر شنبرسحرشده‌است 
در باغ دوات تو نهالی شیکفته نود 

آ بیش‌دهز لطف که‌بی بر کت در فتهاشت 
ر چان خشك بنده بفرمای دحمتی 
هر چند شرم ذحمت بسیار تر شده است 

1 


از یعضی از اشادات چنین : 


از سال ۰۶۳ انفاق افتاد . ذیرا موا 2 سلطان سنچر در این تاریخ ددعراق بود د 


بهرامشاه در غزنن سیف الدین سوری دا مغلوب کرد و سرش دا بعراق:نزد سنجر 


۳۹ 


,د که تبعید سید حسن غز نوی به بفداد بعد 


فرستاد . سید <سن عرنوی جزء انباع سورع آشیردست بهرا‌شاه گردید وبهرامشاه 
امرداد اسرا را سیاست کنند . اما سید حسن تقاضا کرد اودا قبل از سیاست پیش 
بورامشاه بر ند 2 چون وی بزديك بهر اهشاه رسد سر برزهن نهاد و این رباعی 
را خواند ۰ 
آنی که فلك به پیش تبغت ناید 
بخشش بچز از کف چو میغت ناید 
زخم بو که بل اتود پیکر نکشد 
بر پشه همی زنی ددیغت ناید 
بور اهشاه سید حسن رابخشد واورابمنادمت خویش اختیار کرد . 
چون سید حسن چنانکه ازیکی ازاشعار ار برمیاً ید در اوایل ال 96۵ در 
بغداد بود معلوم میشودکه نبعید ادبن سئوات ۰4۳ وهعه انفاق افتاد واین شاعردد 
رجب 60 موقعکه سلطان ملکشاه‌بن محمود سلجوقی در همدان بتخّت سلطلت 
جلو سس کرد قصیده‌ای گفت و آن را درحضور بادشاه خواند . ضمن همین‌فصیده است 
که شاعراشاده به اقامت خود دربغداد دراوایل سال ۵4۵ میکند ومتگوند ۲ 
بر دز بغدادکنتا خواجهام برهات دین 
کای‌مالك‌تاپنج‌مه‌سلطان شوی‌اینك‌شدی 
از این تاریخ تا دبیع الاول ۵۵ 8 سید حسن غرنوی دد ابران غربی دز 
خدهمت سلاجقةً عراق میز سست ۰ لت ۸5۹ دز تادیخ 2:1 هربيهٌ سلطاث «سعودین 
محمدبره ملکشاه دا درهمدان ردرد بیع‌الادل۰۵ه قصیده‌ای درتهئیت جلوس سلطان 
سلیمان بن محمدین ملکشاه درهمدان برشتهٌ نظم آورد واذاین تاریخ تا سال ٩۵"‏ 
که سال فوت ادست بتحقیق نمیدانیم که زندگی ادبچه نحو ودر کجا گذشته است 
آمری که مسلم است سردحسن در قصبهٌآ زاد و اراز فراء جودن س‌ال 1 رک 
تاکمالی در گذشت و قبر وی مدتها در آن قصبه زیارتگاه بود . سید حسن غز نوک 
یکی اذفصبحتر ین شعرای دودان غزنویان وسلجوقیان بود وبا آ نکه اشعاد فرادانی 


3 


ازاو باقی نمانده است . ازملاحَظهآ نچه موجود است معلوم میشود که اذهيچيك اذ 
شعر ای | ندوره ازایحاظ استحکام بیان و بلاغت وشبرینی زبان کمترنبود وش‌ضاهر دی 
بلند همت بود وباصل دنسب ومرتبة درویشی خود افتخاد میکرد وخویشتن دا از 
هيچيك از گویند گان معاصر خود بست ترنمیدانست ودراشعارخود مکردباین‌نکته 
اشاره كِ_ . ازجماه درقصیده‌ای و : 
از بعد بانصدوچرل وپنج گوییا درمن نگ کهمعجزٌجدخودهنم 
۱ شیخح احمد غزالی برادد حجة الاسلام محمد غزالی قصیده‌ای در استغناء طبع 
خجود بنظم آورده بود که دویت ان باقی و چنین است . 
چون ۱ چتر سنجری دخ بختم سیاه باد 
بافمر کر نود هو مت ۳ 
تا باقت جان من خبر از ملكت نیم شب 
صد ملك نیم روز بيك جو نمیخرم 
سید حسن در جواب این قصیده قصید نک بنظم آ ورد که ی از غرد 
قصائد ادست بمطلع ذیل : 
داند چهان که قره عن بیمبرم شایسته میوه دل زهرا وحیددم 
و در آ خر ۱ بن‌قصیده 539 ید . 
۳ هست بنده‌ای 45 دون جواب این 
پذدفتم از خ-دای که او دا ب رودم 
سید حسن رم 23 دور ازخر اسان میز بست‌قصاتد مفصلی دراظهاراشتیاق 
بزبادت سلطان سزجر ود یداد خراسان ساخت از | تجمله در قصیده است 41 کتک را 
از بفداد و دیگری را از مکه بحضود سنجر فرستاد . مطلع قصائد مز بود اذ لین 
فراد است . 
هر سیمی که بمن وروی رازه 
چون دم عیسی دد کلبدم جان آدد 


۱ 


هر کز بود که باز به بینم لقمای شاه 


شکرانه در دو دیده کنم خاکیای شاه 


اشمار ذبل از اودست . 

کاری بک-زاف مسی گذارم 
نی زهره انکه دل بجویم 
اندرشه بسوخت عقل د دودحم 
باری نه که يکدمم رسد 
بد عردم خوانده‌ای و الحق 
ای نود دو دیده بیم ]۳۳ 
ترسان ترسان را 
رنجی که همی کشم چه 7 يم 
نا مشك تو نقشمند تال شید 
اوخ که لبت گرد هستم 
ای شاه منم که درد عزیزی 
کفتم که نمی نمایدت هیچ 
ان به که تک چاشنی بذیرم 


ك رنج تو نیست هیچ راحت 


هه 


عمرک بامید صی سپادم 
ی طاقت آنکه دل بر آده 
و امید برد رو زکارم 
تا بر چه امید و در چه کار 
"۳ بی تو ز ۳ هزاد بارم 
کاین نود دو دیده هم ببام 
در چشم و دلت همی زکارم 
دانم که نداری استوادم 
هیچ از دو جهان خبر ندادم 
درد 9 نهاد خادم 
پر ودد. غم و در ات 
می ده که هنوز هوشیارم 
بر دادم کام و سر بخارم 


جز بر در خاص شهریاد) 


داند جهان که فره عین بیمبرم 


شاسته میوه دل زهرا و <ءددم 


دریا چو ابر زارا۱5 اي شد ذ شرم 


جوا ن که یروشنش کهچهبا کیزه و درم 


۲ 


دری بر از عجایب دریبا شود بحکم 


هر قطره‌ای که در صدف دل برودم 


طمعم جو انس رو هر دم لیا وارا 


خوشبو اک دم ال لزس ن رن 
دوید نبات تیش در از جویباد کوش 

چوت ناده#کشاد زبان شضر رم 
کِ طبع اب خوردن شکر بود چراست 

از اب طیسع زادن لفظ چو یر 
یر فلك که هست سخن را مان لت 

ی بفگند سبر ز زبان چو خنجرم 
ی کور هرن _ِ بدان راو چون صدف 

پیرایه داد حق ذ دردن بست د,-ودم 
مرولست لاک بمنظر من ننطری از ا نك 

منظود عالم ملد وتست «خم. رم 
کل با ند در باغ سیرتم 

هه اختری سندد دد بیش اخترم 
دارم زبان و ژاژ نخایم که سوسنم 


بینم. بچشم و عشق نبازم که عبهرم 


ای نقش همچو ۱ به ۱ بی منقشم 


بی عطر چون فریشته جانی معطرم 


چون دد تنم چو نافه ذ اندیشه خشك شد تیوه 
جرمم همین که همنفس مک اذفرم 

هر لحظه دود جام تهی دردهد چو گام 

شکوفه گلشن سبز مدودم 


این 


1+۳ 


3 چو گوشوادت دریست در دهان 

در دردهان چه سودکه چون حلقه برددم 
1 هن به نیم جو بخرم خنك چرخ دا 

پس همدم مسیح نیم هم تك خرم 
کرهي س چه ۱0۳ ۰ ۲۱ 
چون حاجتیم نیست بهستی توانگر) 
حخا کیست رنگ دنیا باکیست نقش دین 

خاکی همی فردشم 2 باثی 9 خرم 


ابی معقدست چه زیور دهد ددم 

خاکی ملونست چه بینگک آورد زرم 
از تاب آفتاب دل کوه خون کرفت 

آوازه در فکند که یاثوت احمرم 
ّ دهان کرم گره شد بحیلتی 

بنشاند مهر لاف که دیبای 9 م 
نقش طر از جامهُ دنیاست هست دنیست 

یادب تو هستیتی ده کاين نقش بر ددم 
چند از دبان براک دل دیو مردمان 

در دیو لاخ غیبت مردم کیا چر؟ 
زین آبگون قفس که چومرغان همی برد 

چون عم خویش جمعفر طیاد بر بر 
چندین ددین مشباک سر بسته مانده‌ام 

کز چاد بند طبع کشانت شپس 
سر چون قلم ذلوح دجودم بریده باد 

کر تا بساق عرش فرود آید این سرم 
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چونْ سرد پاکداعن خواهم هزار دسث 
تا از درون چو غنچه گریبان دل درم 
چون سر فکنده گریم گوئی صراحیم 
چون خون گرفته خندم گوئی که ساغرم 
در قیقهه ز گریة دل. چون گلابزن 
در خرمی ز سوز جگر همچو مجمر؟ 
از دوی آنکه روعدام سوی هزل نیست 
من در گنه زتوبه بسی بی گهنه ترم 
و 
اف (د کت ز وصالت بردم 
در دیده ئمونهٌ جمالت بردم 
با آموانتس زهر ده یاد گادی باشد 
دل دا بتو دادیم دخیاات بردیم 
دم و 
يك چند نهان سوی دلادام شدیم 
واکنون بعیان حفت می دجام‌شدم 
ترسیدن ما همه ز بد نامی ماست 
اکنون ذ چه ترسیم که بدنام شدیم 
سنالی غز نوی حکیم مجد الدین ابو المجد مجدودین آدم سنائی 1 از 
۱ شعراء‌ایر ان‌دمهمتر ین گویند گان‌دوده دوم‌سلعانمی 
غزنویان بود . دی دشیخ فرید الدین عطاد و مولاجللانال‌الدین محمد دومی از اجل 
شعرای عادف‌ایران بشمادمیروند . | گرچه قبل‌ازسناتی شعرای دیگر از جمله کسائی 


مروزی دخسردی سرخسی قصائدی درعرفان برشتة نظم آودده‌اند اما سنائی کسی 
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است 44 لین مطالب دا به شیرینتر ین ذباندبمدد فصیحتر ین‌الفاظ درقالب نظم‌دیخته 
واول شاءر فادسی زبانست که | تار منظوم عرفانی ااز قصیده دغزلدقطعه ومثنوی‌در 
دسح است و گفته‌های وی عرمشق‌گوینه کال صوفی مش رب ب رار ۳۵ 3 
منویات ووصد اودرا تقاید وشرح کرده‌اند اصل‌سنا/ی از شهرغز ین است و خوددر 
حدبقه مر ِ» گرچه مولد مرا غزنین است » اسم او مجدد بود و خود در 
اشعاد خوش مکرد این‌نام را می‌آودد مثّلا دراین شعر: 

کی نام کون گردد مجدود سنائی دا 

نو نو چو هی آ راید در وصف تو دیوانها 
در جای هر باز دیکرا رات 
مجدود بدین حال تو تردیکتری زانك 
یرت به نهماد فرستاده خزان دا 

در مقدمه‌ایکه‌در ابتداء بعضی ازنسخ خطی حد یقه الحقیقه منسوب بهودسنائی 
و بشا گر د وی میدمدین علی رقاء است همه جانام سنائی مچدود آمده است . تادیخ 
تواد سنائی درهييچك از کتب تدیخ دتراجم مد‌کود نیست چز در تذکره تقی‌الدین 
کاشی ووی‌تولد سنائی‌دا درسال 4۳۷میداند _تقی‌الدین سنائی دا شا کردشیخ العرفا 
خواجه یوسف همدانی‌مینویسند. امادرمعدمةٌ حدیقه سنائی خوددا شاگرد احمدان 
مسعود نامی میداند . بیشتر ارم ند کی سذاگی‌ددغز زین گذشت ودراین دوده‌سلاطین 
غز نوی خاصه مسعودین ابراهیم و بهرامشاه‌را مدایج بسیار گفت . ودرعین حال‌بم‌دح 
لا ۳ ابران شاه بن‌توران‌شاه 4٩۰(‏ >4۹) املوك ساجوقی کرمان‌پرداخت 
وهم‌واره با علماء وحتماء رسم (۶ عصر خود مر بوط ودر ما شعری نود وغالب 
ایه ان سنائی را محترم ومعز ز میداشتند و شعرای بز رگی‌مانند مسعوا 9۵ 
معزی ومختاری سید حسن غزنوی دسوزنی سه‌رقندی با اردر ارتباط بودندسوزنی 
غالب قصاید وغزلیات سنائی دا جواب گفته دبیشتر بهجووی پرداخته است دسنالی 


نیز با وجود منامتکه درعرا فان داشت ازجواب باين هچوهاخو دداری نمی کر ددبعضی 
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آزقطعات این شاءرهجویاتی است که درجواب مخالفین ومعارضین خود گفت. 
تفای شاعر لن نابه دمگرایران تخی از هعنفدین سنائی بود و 
خو درا بدل اومدانست .چناشکه گوید: 
بدل من آمدم اندر جهان سنائی را 
از آن سبب پددم نام هن بدیل نهاد 
و در محل کرک : 
چون مان عد سنائی در نوشت 
اما چون من سخن ک بزاد 
چون بغزنین ساحری شد زیر خاك 
خاك شردان ساحری نوبر بزاد 
رشیدالدین و طواط برخلاف خافانی مردی متعصب ددمذهب بود و نسبت به 
ءرفاءادادت نداشت وغالماً اشماد سنائی را یه تاد مدرد ودررلتان حلا ای السعر 
خود بپ,چوجه ازوی وفرددسی‌شعری بعنوان شاهد نیاورده است «خاقانی بمناسیت 
طعن دشید بر شعر سنائی د غلوی که در حق کلام خود داشت دد توبیخ و سرذنش 
تفت 
دشید ک زذ تهی مخزی و سبك خردی 
بزیر پوست همی دان که بس گران‌جانی 
ذ نی بسخره رد ببام گلخن و گفت 
که دود چشم بد از کاخ من بویرانی 
سقاطه های تو ی و سحرهن آینست 
بتو چه ماند و بحك بمن چه میمانی 
قیاس خویش بمن کردن ا<حقی باشد 


که این زیدی امروذ تو نه حسانی 


۷ 


دلیل حمق تو طءن تو در سنائی بس 
که احمقیست سرکرده‌های شیطانی 

از رعضی از اشعار و متذوبات سنائی چنین بر مي | ید که او مدنی در "بلج و 
سرخس در خحدمت اعبان و وطلای ۱ ادا مخصوصا در <دمت "بوالمفاخر محمدبن 
منصود سرخسی ملقب به مقتی شرق بسربرده و اشعاری ودمدح این‌قاضی سروردهو 
مثنوی سیر العباد الی‌الم‌عاد دانیز بنام وی برشتة نظم در آورده است . 

بعضی اذتذکره نویسان متأآخر نوشته‌اندکه سلطان بهرام شاه بقددی بسنائی 
ارادت میورزید که خواست خواهر خود تاج را بزوجیت باه دهد و سذاگی اذ قبول 
آآرم استنکاف کرد کت 1 

من نه مرد زن و زر وجاهم بخدا کر تن و گر خواهم 

ار تو تاجی دهی زاحسانم سر نو که تاج زستانم 

معلوم نیست که این مطلب صحت تادیخی داشته باشد . بعلت آنکه اولا از 
اشعاد مز بود ولفظ تاج که در ان آمدهااستا رنمی | رکه عرص نج خواه ر سلطان 
بهرام شاه باشد . ثان بین اولاد مسعود بهرام شاه دختری بنام تاج وجود ندادد . 
تالا بنظر بعید می‌اید که ساطانی بخواهد با التماس خواهر خوددا بشاعری دهد و 
ان صراحت اذقبول آن استنکاف ودزد . 

سنائی چنانکه خود او مس درد دراشءار زهد دمثل استاد عصرخوش‌بود 
ودر دور.ابکه انتفاد هیثت احتماعیه وعیبجوئی اززمامداران معاغل دولتی چندان 
مر سو م نبود بچرات تمام کسا نیرا که مصدرمشاغل با منظورعامه بودند موردعیبجوتی 
قرارداده واستغناء دبی نیازی نخوددا از جمیم تعلقات زند کی ظاهر ساخته است . 
قصیده معرارف سنائی بمطلح ۰ 1 

مرد هشیاد دداین عود کم است ود کسی هست بدین متهم است 
که‌ما آنرا جزء نمونة اشمار وی آودده ایم عقاید و افکار او دا در لین 


مورد میرساند ۰ 
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تایه ای توسطعالی ءرهاء بعداژوی مرح وس شدهایستد به کشتر ]نها 
به مناسبت مسّمون اسامی چند داده‌اند یکی ازمشهودترین قصائد اوقصیده‌ایست که 
آن راکنوزالحکمه ودموذ الءتصوفه یا رموزالانبیاء و کنوذالادلیاء ملقب کرده‌اند 
ومقدادی ار اشعاد این قصیده حکم امثال و حکم را بیدا کرده ومطل آن قصیده 
این است : 

طلب ای عاشقان خوشرفتان طرب ای نیکوان شمرین کاد 

ددیکی اذنسخ کلیات سنائی که ععدهاای برمتسوی نود وی در دیاچه ار 
است فپرست منظومات این شاءرباین شکل آمده است : ۱ انددتوحید وحکمت و 
امثال سی وشش قصیده ۲-درمدایح هفتاد دنه قصیده بیست ويك قصیده مدح‌سلطن 
دبافی پراکنده . ۳ سبرالعیاد الی‌المعاد . مثنوی بنام قاضی محمد منصود سرخسی 
. اندرمرائی هفده قصیده . ۵ . درحکم و امثال سی وسه قطعه .+ . دراهاجی در 
هرنوع چهادپنج قصیده . ۷ . مطایبه نامه مثنوی که در پاخ گفته ۰ ند رعرل‌دد ست 
دشصت ۰ ۰ . اندررباعیات چهارصد وچهل 2سه . ۱۰ . حدیقه . 

غیر ازدیوان قصائد وعغز لیات وقطعات ار باب تذ کره هفت مثذوی تمام بيك حر 
به سنای نسمت‌داده‌اند. باین‌ترتیب:۱. حدیقه الحقیقه .۲ سیرالعم دالی‌المعاد ۲۰طریق 
التحقیق . 4 کادنامةٌ بلج . ۵ عقل‌نامه . 7 عشق‌نامه ۰ ۷ بهرام وبهردد. مشمودترین 
ورین تمام این ممنوبات باید مثنوی حدبقه الحقیقه را درحساب آورد بموچب 
نت ها رک د سنائی محمدین علی دقاء شاءراین مشنو ی را درمقابل تکلیف خدمتی 
که بهرامشاه باو کرده سنائی ازقبول آن استنکاف نموده بود ساخته است اینءثنوی 
ده باب وده هز ابیت دارد وشاعرآن را در دس سال ۵۲۶ شروع کرد و در دیماه 
سال ۲۵ بانجام دساند . فهرست ابواب آن بقرادذیل است : باب اول دد تقدیس و 
تمورد دتعظیم حقدعالی . باب ددم در نعت 1 واصحاب باب سوم درصفت عقل 
باب چام ددفضیات علم . باب پنجم درغفات . باپ ششم در صفت افلاك و بردج . 
پاپ هفتم درحکمت دامثال . باب هشتم درعشق ومحبت . باب نهم در احوال خود د 
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هرت تاب . بان دهم درمدخ بهرام شاه وصدوروفضاه . 
کتاب حدیقه سنائی ۹ از شاهکارهای نظم فادسی است وعللاژه برفصاحت 


کازم و علو عمانی حادی يك عده حکایات و امثالی است‌که بعدها جوت شم-رای 
۰-۶ و 


متصوفه سرمذق قرار گرفته است . حکایات این کتاب غالبا مقتیس از دو کناب است 
که اندکي قبل از سنائی بزبان فادسی تألیف شده بود . یکی کتاب نصحة الملوك 
تألیف حجةالاسلام امام ممد غزالی د دیگ رکتاب شبرالملوك یا سپاستنامه.تالیف 
۳ اجه نظامالملك ویر . این کتاب براثراحتواء بر امثال سائره حکم مجمل الامثال 
منظوم دا درزبان فادسی دارد . 

درآ خر کتاب سنائی‌بتادیخ شردع وانمام حدمه اشاده میکند 9 بد 

شد تمام اين کتاب ددمه دی که در آذر فگندم این ای 

پانصدو بیست وچهواررفته‌زعم پانصدو بیست وپنج «کشتتمام 

درآ خر کتاب حدلقه يك عده ابیات بهمان وزن ازسنای موجود است که از 
مطاله ات دی ۳ آیدکه بعد از انماع کتاب حدیقه بعلت محتوبات آنکتاب 
عده‌ای ازمردم غزنین سنائی دا طرف لهن وملامت ونهدید ور اردادزد وشاءرمنظومهٌ 
خودرا به خداد بیش برهان الدین ابوالحسن عز نوی و اعنط کی از دوستان خویش 
که در آنشهر نفوذ داشت فرستاد و ازاودرباب منظومةٌ حذاه اسفتا کرد ۱ 

این برمان‌الدین اوااحسن علی‌بن <سبرغز نوی درسال ۰۱5 اذغزنین برفداد 
رفی و در آنجا برأثر توجه سلطان مسعود سلجوقی نفوذ تمام یافت و انباع بسیاد 
بدست آورد و بمذهب تشیع ژایرانیان تمابل شدید میورز رد واژبنی‌عباس تذفرداشت 
و در سال ۵۵۱ رن رن شهر وفات یافت . ددنسخ موحود حدرقه لقب این ۳ 
بر یانگر نوشته‌اندکه گویا معنائی نداشته باشد دشاید برهانگراست ذیرا ابوالحسن 

1 غزنوی به‌ناسیت اقامةٌ برهان درمواعظ خود ببرهان مب شده‌بود  .‏ _ 
مژنوی‌سیر العبادالی المعاد مثنوی کوچکی است قر یب به پانصد بیت منل‌حدیقه 


درزهد واخلاق وسنائی آن را درسرخس نام ابو الم‌فاخر محمدین منصود سرخسی 
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فاضی وواعظ آن شهر منظوم گرد ۰ داین قاضی مخمد در سرخس مقأمی تسمار بلیل 
داش و کتابخا ه دداردخانه دخانقاهی در آن شهر احدات کرد دسناگی غالب ایامدا 


درا نجا ار سنائی در دصف خانقاه و کتارخا ۵ و داروخانه چنین هی ده ۰ 


لب روحالد است یا دم صور خانقاه هحمد متصور 
درتن‌ارعلتی‌است اینجاخواه حب مرطوب ۸ شر بت‌محرود 
دردل‌ار شبهتی‌است انجاخوان لوح محفوظ و دفتر مسطود 
کتب انجاست ای‌دل طالب دارو انداست ای‌شر اب غرود 


سناش ددمدح این‌قاضی‌هحمد مدائح بس‌باردارد ازجعله دردیوان خودتر کیب 
بند بزد گی ددحق او سروده است . 

مثنوی طر یق التحقیق‌مننوی ک و چکی است ببحرحدیقه دسیرااعباد و آن‌داسنائی 
درسال ۵۲۸ بنظم درا ورده وخود درا خران مثنوی و 


توچه دانی‌چه خوددل خوردم شا رن زاس را بنظم آوردم 
فکرم القصه حق گذادی کرد اندر این نظم جان سپاری کرد 
با نصدو بیست وهشت آخرسال بود کاین نظم نز بافت کمال 
در جهان ذین سح بدی آنن کامل و زغز و شاهد و شرین 
تا ی ادهفت » کض | دس جنس کوهر یه 


ازهثنویات دیگر سنائی نسخ کامل که‌تردردست است . 
سنائی درسال ۶۵ فوت شب . 
مایت وتیر کاً ازدیوان وی نقل میشود : 
ایمسلمانان خلایق حال د9 ؟-رده‌اند 
از سر بیحرمتی معردف مت کردها ند 
در سماع و بند اند دیدن ۳ حق 


چشمعبرت کودد گوش‌ذیر کی کر کرده‌اند 


۸ 


کار و جاه سرودان شرغ در پای اوفتاد 

زانکه امل‌فسق‌|زهر گوشه سربر کرده‌اند 
پادشا هان قوی بر داد خواهان ضعیف 

مرکز درگاه دا سد سکندد کرده‌اند 
لك عمرووزید را حمله بتر کان داده‌اند 

خون چشم بی وکان‌را نقش منظر کرده‌اند 
شرع را بکسونهاد ستند اندد خبر دشر 

قول بطلیه‌وس د جالینوس باود کرده‌اند 
عالمان معمل ازعا ۰ ۱۳۹ 

خویشتن‌را خر اصحاب لشکر کرده‌اند 
گاه و صافی برای وقف اداداد عمل 

با عمر در عدل ظالم را برابر کرده‌اند 
از برای جر سیم یم در مال یتسم 

حاکمان حکم شریعت دا مبتر کرده‌اند 
خرقه بوشان مزود سبرت سالوس ورز 

خوشتن را زاهد قیماژ و قیصر کرده‌اند 
گاء خلوت صوفیان وقت بام‌وی چو شیر 

ورد خود ذکر برنج وشیر وشک رکرده‌اند 
مقریان الحان ناخوش نظم قر آن‌بردهاند 

صوترا در قول همچون ذیرم هر کرده‌اند 
در منازل از گدائی حاجیان حج فروش 

خیمهای ظالمان دا دکن مشعر کرده‌اند 
مالدادان توانگر کیسهُ دردیش دل 

در جفا دروش را اذغم توانگر کرده‌اند 
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۰ ۰ 


سبرژ کیرو بخل برگر دون اخضر برده‌اند 

مال خود بر سائلان کبریت احمر کرده| ند 
ذین‌بکی‌مشت کبوتر بازچون شاهین بظلم 

عالمی بر خاق چون چشم کبوتر کرده‌اند 
نحواجگان‌دوات ازمحصول‌مال خشك‌دیش 

طوق اسب و حلقه معلوم استر کرده‌اند 
بر سریر سرددی اذ خوردن مال حرام 

شخص‌خود فربی‌ودین خویشلاغر کرده‌اند 
از تموز ذخم کرم د بهمن گفتاد سرد 

خلق دا با کام خشك ودیدء کر کردداند 
خوا دچشم ابو ان استاا که درو فك ایو ح 

مهتران دولت اندد جام د ساغر کرده‌اند 
تا که دهقانان چوعءوانان قباپوشان شدند 

تخم کشت مردمان بی باد وبی‌بز کرده‌اند 
تا که‌تاز یکان‌چو قفچاقان کله‌دادان شدند 

خواجگان دا برسرازدستادهعجر کرده‌اند 
از نفاق اصحاب دادالضرب در تقایب نقد 

مومنان ذفت دا ببزود و برز گرده‌اند 
کارعمال‌سر ای زر ب همچون‌زرشده است 

زانکه زد برمردمان يك‌سرمز ود کرده‌اند 
شاعران شهر ه-ااذ بهر فرزند و عیال 

شخص‌خودراهمچو کلکی‌زردولاغر کرده‌اند 
عاذیان نابوده در غز و غزای دوم دهند 


لاف خود افزون زیورذال و نوذد کرده‌اند 
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حبه دزدان از ترازو ها بر اطراف دکان 


امع ۱ مه زد ,دنل آ 

طیع د در حبه دزدیدن مخیر کرده ‌ 
کامر وز از هر گوشه‌ای 

یک حهان دجال عالم سوز سر بر کرده‌اند 


«صحف بزدان ددین ایام کر می نوگزد 


چنگ و بربطدابها اکنون فزونتر کرده‌اند 


ایددیغا مدای 


‌ 
کود کان خرد را درپیش مستان می‌دهند 
ءر -ه و 


هر مخنت دا امین خوان ودختر کردهاند 


ی مسلمانان دک گشته‌است حالّروز کاد 
زانکه امل‌رو زکار احوال دیگر کرده‌اند 
ه ۶ 
اه 


مرد هشیار ددین عمد کم است 
زیر کان راز در عالم و .شاه 
هست‌بنهان ز سفیهان چو ددم 
وانکه راهست ز حکمت دقمی 
وانکه بناست درو از پی امن 
ازغم و خال شرف:مرهمه را 
‌ ِ جاه درا ن‌جاه چه هست 
هر کراعزت وخرسندی خوست 
کر است بسان مت 
]ار کزقلم ظام ی است 
رسته بهر همه ۱ وه گیاه 


همه شبران زمین در المه 
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.ور کسی هست بدین‌عتهم اسث 


وت کرم است‌نهوقت کرماست 
هر کرا درزه قدم‌است 


راه درسته چو جذد اصم است 
۱ ِ 
شتا دل بر شمه نقش عم است 


هر کجا سیم 2 آن سیم سم ات 


1 و ازدر سقراندرادم است 


ه رکه جوینده فضلوحکم است 
بای آ اکس بحقیقت قا-م است 
هر کچا بوی تف ونام " است 
در هوا شم ر علم ك الم اس 


هر کرا بینی پر باد از _کبر 
از که درتگری تا م-زاد 
پادشا دا ذ پبی شهوت آز 
ی ظلم و فساد 
ریت ان 
فقها دا غرض از خواندن فقه 
علما دا ز بی وعظ و خطاب 
صوفیان داد بی داندن کم 
زاهدان راز برای ژه وزه 
حاجیان داز گدائی و نفاق 
غازیان داد پی غادت سم 
فاضلان دا ز پی لاف فضول 
ادبار ی و اجاج 


تکلم را از راه خی-ال 


چرخ بیمای د بر دو دردغ 
مرد طب داز بی خلعت و نام 
مرد دهقان ز اس هاش 
خواجه معطی ذ بی لاف دیا 
باز سائل دا در هر دو جپان 
طبع برتا دار یکشاعت کیش 
آکمل زا از فبل حرمت"فانل 
پر ویر کتاهه ازیتی باه 
سعی ساعی بسوی سلطان آن 
چشم عامی بسوی عالم از آن 
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آن نه ازفربهی آن از ودم‌است 
همه دا عشق دوام و درم است 
رت 
دل بزوروزر دخیلدحشم است 
بورنان پشت دل ودین بخم‌است 
حیلهٌ بیع و ربا و سلم اسی 
و 
قبله شان‌شاهدو شمعد شکم است 
قل هواله احد دام ودم است 
هوس وهوش به طبل وعلم است 
۳ ت اسب وسلاح دخدم‌است 
روی درفتح رجروجزمدضمآست 
انده نصب لن و رفع است 
عم اثبات .حددث و قدم است 
بستة مسطر و شکل دقم است 
۶ 

همه آندیشه برء و سقم است 
از ستور وخروخرمن‌خرم‌است 
تاژه ازه‌دحت ولرژان زذماست 
دوذخش لاد برشتش نعم است 
عاشق شرب بت وزیرو بم است 
انده نفقه و زاد حرم است 
تا دم مرگ ندیم ندم است 
که فالان‌جای فلان محتشم است 
که‌فلان‌درجدل کیفد کم است 


ود هر عوک شیای از ی ظلم همچو دزدانه شانه بوسم است 


مرد ظالم ده کر ستنده ال که بکویند فلان محترم اسی 


۰ 


همگان سعيةٌ صردند و حرام کو کسی کز بی‌دین دد حرم است 


اینهمه مشنله ودعم و هوی طالبان در حق دا صنم است 
همه بد گشته و عذد همه این و بدم من ه فلان نیزهم است 
اینیمه بیهده دانی که چراست زانکه بوالقاسمشان ,والحکم است 
جم ازاین فوم ,جسته‌است کنون دیو با خاام و با جام چم است 
با چنین موج بلا همچو صدف ۲ نکسآسوده که‌امروذاصم است 
بدین بی طمعی از که همواره سنائی دزم است 
چرخ دا از بی دنج حکهاء ازچنین بافه‌درایان چه کم است 
1 


مکن درجسم ورجان منزل که این‌دول است و آنوالا 

قدم زین هر دو بردن نه نه اینجا باش و نهآنجا 
بهرچه از راه دود افتی چه کنر آن حرف وچه ایمان 

بهرچه از دوست و امانی چه زوی‌آن نفش وچ4 یبا 
کواه رهرو آن باشد له سردش یا بی از دوزخ 

شان عاشق ان باشد که ص بینی از دریا 
سخن کز ددی‌دین گوئی چه عبرانمی چه سربانی 

مکان کز بهر حق جوئی چه جابلفا چه جابلسا 
شهادت کفتن آن باشد 45 هم زاول در شا 

همه ددیای هستی را بدان حرف توت اس 
تای و خار و خباشاکی ددین ده چون بفراشی 


کمر بست و بفرق استاد دد حرف شهادت لا 


1 


چولا از صدر انسادی فکندت دد ده حیرت 

سنا یبور «الهیک اسان باعسین از عالا 
رز زر جان توان ان بصحرای خرد ودنه 

به‌عنی ند رسد مردم کر ناکرده از اشها 
درد جوهر صفرا همه کثر است و شیطانی 

کرت سودای دین باشد قدم بیرون نه از ما 
چه مانی بهر مردادی چو زاغان انددین نشاء ۱ 

قنس بشکن چو طادسان یکی بر ‌ رین بالا 
عردس حضرت قرآن نقاب آنکه بر اندازد 

که دارالملات ایمان دا هجرد بی-ند از غوغا 
ری مرت کٍ از قر آن نصییت نیست جز نقشی 

که از خودشند. جز گرمی نبیند چشم ناینا 
بمیر ایدوست پیش از مرت اگرمی زند ی‌خواهی 

که اددیس از چنین مردن بهشتی هت بیش از ما 
عم عذن شو کشته که تا عمتر ابد,یابی 

که از شمذیر بو یحیی بشات دود اس از راحتا 
چه داری ههور موری کزو برجان شد آکدندر 

چه ,بزی عشق با یادی کزد بی ملك شد دارا 
گرت سودای آن باشد کزین سودا بروت ای 

ذهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا 
سر اندر راه ملی نه که هر ساعت 8 

تو همچون گوی سر گردان وده چون‌بهنه۱ بی بهنا 
نو در فد شود تا بای اد هر تسسحی ۱ 
۱ که خود زرح القدس 1 که بسم ال معهر تسا 
۳۹9 


۷ 


اک دیئت همی باب زر دئیا داد بی ک 

که حرصش با تو هر ساعت بود بیرف و بی آدا 

همی کوید که دنیا دا بدین اذ دیو. بخرید؟ 
اگر دنیا همی خواهی بده دین د ببر دنیا 

ببین باری که هر ساعت آذین پیروذه کون خیمه 
چه بانیها بردن آرد همی این بر خوش مها 

چران هزمان همی‌ وید که دل در ما بیندی به 
تو خود می پند 9 ازین کوبای نا کوبا 

کرز۳( انش همی ترسی پمال کس مشو غره 
که ابنجا صودتش مالست وا نجا شکلش ازددها 

از اش دان حواست دا همیشه مستی د هستی 
ز‌ دوزخ دان نمادت را هماره مود و منها 

ی رت سوی دوزخج خ گرائی 0 نمود 
که سوی کل خو- باشد هميشه جنیش از 

7 امروز ]ی شهوت مرک کل ۳ گمان رستی 
و گر به ز ات ای ۳ هیزم کند ف-ردا 

تو از خاکی بسان خاك تن در ده ددین بسنی 
مگر گردی چو جان و عقل هم دالی د هم وال 

که نابست‌است خاك اینجاهمه‌نفم است‌ليك نگه 
بلای دیده ها گرد چو بالا گیرد از کِ 

ز باد فقه و باد فقر دین دا هیچ نگشاید 
مبان ددبند ۳ را "که این دکست وآن آوا 


بر _ _  _  _‏ سسست 


. بادیکه از میب خود منحرف شود و بین دوباد وزدیا مبان بادصبا وشمال 
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مگو مخردد غافل دا برای.امن او تکنسه 
مده محر ود چاهل را ز بهر طبع او خرعا 
چوعلمت است خدمت کن چو دانایان که زشت آ ید ۱ 
و فته چینیان احرام و خفته در بطعحا 
نه صوت از بهر آن آمد که سوزی زهرة زهره 
نه حرف اذ پر ان امد که سوژی چادر زهرا 
با تدش تکت دادند تا غزدی کنی با خود 
تو چون از خود سپرسازی نمانی زنده دد هیجا 
بنزد چون تو بی حسی چه دانائی چه نادانی 
پدست چون تو نامردی چه نرم آهن چه روهیناا 
وش آشت اد از لیعکن این که 
خوش اواذت همی دارد صدای کنبن خضرا 
د لیگ آنکه خحجل گردی که استادی ود 
که با داود بیخمبر دسیلی : کن ددین صحرا 
آوچون مودی ایند اهست همچون موی بت دویان 
مرد د نهاد بر تقلید و بر تخمین و بر عمیا 
چو ءام آجوعتی ان در بااتکه ترا طندر شب 
چو دزدی با چراغم آید گزیده‌تر برد کلا 
انین عشتی دیاسی جوی دعنا هیچ نگشاید ح 
مسئمانی ذ سامان جوی د درد دین ز بو دردا 
تصاحب ددلتی. بیوند گر نامی همی جوئی 
که از ,كت چاکر ری ءیسی چنان مدیروف شاه 9 





۱ آمن وفولاد جوهر داد 


۲ . هیر اه وهمگام 








9۹ 


قدم‌در راه مردی نه که ماه و گاه فجاهش دا 
نماشد تا ارد مقطع نیبودست از ازل میدا 

ور قالب اور داست این ارواح مستوفی 
ار حالت او راست ان انفاس مستوفا 

7 ارت راست ارجا کشتن آد 

‌ در زاد 1 تحا راست اینجا رادن حتوا 

نو بنداری که بر باژ بست‌این‌میدان چون مینو 
توینداری که برهرژه است این‌ابوان چون‌مینا 

۳9 نز بهر دشستی در اندر بنددی گردون 
وگر توش و بگشایدی جوذا 

جوان جاند امزین کن بعلم دین که رت 
درون سوشاه ءربانه بروك سوکوشات پردیبا 

رت حامه‌ای نو ال 7 تن نجهان ور نه 
چومر کت‌این‌جامه بستا ندتوعر بان‌مانی‌ودسوا 

خود از نسل جهانبانان نزاید هیچ تا باشد 
ر‌ او را کوی برعنین 2 ما را خانه. برعذرا 

نبینی طبح راطبعی چوکرد انصاف دخ پنهان 
نیابی دیو دا دیوی چوکرد اخلاص دخ پیدا 

ترا یزدان همی گوید که در دنیا مخود باده 
ترا ترساهمی گویدکه در صفرا »خود حلوا 


ز بهر دین بنگذاری حرام از حرمت بزدان 


ويك از بهرتن مانی حلال از گفتف ترسا - 
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گرت نرهت همی باید بصحر اک فناغت شو 

که آ نجاباغ‌دد باغستوخوان‌در خو ان بادر با 
گراذزحمت همی‌ترسی زنا اهلان ببرصحبت 

که از دام ذبون کران بعز لت دسته شد عنقا 
و ات عدانه از راء رافت و دحمت 

سوی خطه وحدت برد عقل از خط اشیا 
بدل نندیشم از نعمت نه در دنیا نه در عقبی 

همی‌خواهم بپرساعت چه درسراچه درضر!۱ 
توت رسای داعالی ده نودر وحکمی 

چنان کزوی برشك اد دوان بوعلی سینا 
مگر دائم سس عالم ز ز بیش آزی و کم عقلی 

چو رأی عاشقان گردان چوطبع بیدلان شیدا 
ز داه دحمت ورأفت چو جان باك مصومان 

۳ 
زبان مختصر_ عقلان بیند اندد جهان برمن 

که تاچون خودنخوانندم‌حریس دمفسدورعنا 
مور دانءمرمن‌چو رت که درطفلی‌شو دکشته 

مگردان حرص‌هن چون‌مل کهدز بری‌شودبر نا 
بحرص ادشر بتی‌خوردم مگیرازمن که‌بد کردم 

بیابان بود و تاستان ون سرد و استسقا 
بپرچ از ادلی گویند دزقدی د دفقنی 


بر چا اثتاگوینت آآهفا و سدوبا 











بمبر ای حکیم اذ چنین رک 
کیزین زندکانی , چو مردی بمانی 

ان زید گ زد رگا نخم-زد 

که گر کست و ناید ز گر کان شیانی 
ددین زندگی سیر مردان نباید 

ور آید بود سیر سیر السوانی 
برین خدك دان پر از گرگ نا کی 

کنی چرن سگان دایکان باسبانی 
بیشتان مرکی آی تا ذنده گردی 

بسوز این کفن زندء باستازی 
رهاند ترا اعتدال بهادش 

ز نو ز موی و خز خزانی 
از آن بیش کز استخوان تو ما لک 

۱ سکان سفر راز ی هه 

به پیش همای اجل کش چو موران 

به عیادی این خانٌ استخوانی 
ادین مرگ صودت نگر تا نترس‌ی 

۱ ادین زند کی ترس کا کنون دد ۳ 

که از کت صودت همی دسته گرد ۱ 
۱ اسر از عوان ماس ۱ 
بدر گاه مر کی آی ازین عمز زیرا 

که آنجا امان است و اینجا امانی 


۱. ظالم وعامل دیوان 


۲ 


۳ جع << ۲۲۲۳ 





بگرد سرا پرد او نگردد 

غرود شیاطین انسی و جانی 
بنفسی و عفلی و امنت دساند 

حوالی+د ,از ,نبانی د نی 
سه خط خدایند این هر سه لکان 

آدین دنداکی تا غیری ندانی 
‌ سبع سمااات تا بر ۳ ی 

ندانی تو تفسیر سبع المثانی " 
انین زا انکه اندر جهنم 

نه دزنده نه مرده بود جاددانی 
نه جانست این کت همی جان نماید 

منه نام چان بر بخاد دخانی 
پیاده شو از لاشة جسم عائب 

که تا با شة جان بحطرت پرانی 
بزیر آد جان خران دا چو عیسی 

که تا همچو عیسی شوی آسمانی 
بردن آی اذین سبزه جای ستوران 

که تا چرمه دد ظل طوبی چرانی 
و ات نود سای آنند تعبل نز 

به جمع عزیزان عقلی و جانی 
جچو مرکت بود قائد اندد دهی نو 

ز مهتی لت انبان آپی د نانی 


۱ مقصود هفت [ به سوره فاتحه است 
ار خوار و شکخواره 
۹۳ 





و روی شاط دل آنگاه ی 
که از مرگ رونت "شود نارای 

چو از غمزه او کرد آرمن دلت دا 
کند مهر بانی پس از میز بانی 

یک روزه دنج گدائی نیرزد 
همه گنج محمود زابلستانی 


بدان عالم پا مرکت دساند 


۳ 
که نها در وازءٌ لن جهانی 
وز ان کلبة جیفه مر گت رهاند 
که شر کستتا سرمایه زندگانی 
کی حال سا فادغ از !۰ اتالی 
فان دوح را ایمن از ان "ترانی 
ز نادا نی و ناتوانی دسی" تو 
ازین کنج صودت بگنج معانی 
همه نا توانیست اینجا چو دفتی 
بدانجای چندان که خواهی توانی 
بجز نج مرک بات که رد 
3 ز مشتی سک کاهل کاهد انی 
بجز درآ در گوش جانت که خواند 
۱ که بگذد اذین هنرال ز۱2 
بجوز مرگ با جان 1 گوید ۲ 5 
که نو میزبان نیستی میهمانی 
یچز هر گت اندر حمایت که گرد 
اذین شوخ چدمان زمانی 


1-1 


اگر مرك نبود که بانت زهاند 
ز درس گرانان ۹ ک رن 

1 افنرده کردست درس حرودفت 
رت دحا آرد ددانی 

بددس آمدی قلب این دا بدیدی 
مرك ای نا قلب اترا بدائی 
لو ی دات هر گز نجاتی نیابی 
ی ی 

ی رات در ده حفت هار 
ز .:لید دأی "فلان و فلانی 

اک مرك خود هیچ راحت ندارد 
نه باذت رهاند همی جاددانی 

اکر خوش خوئی اذ کران قلتبانان 
دکر بد خوئی از گران قلتبانی 

ببا) جهان بر شوی چون سنائی 
گرت م‌ سنائی کرد ار بانی 

جه چه و 

ای: قوم اذین سرای حوادت گند کنید 
خيزید د سوی عالم علوی سفر کنید 

تسار بپای همت اذین دامگاه دیو 
4 چون مرغ بر پرید دعقر بر قءر کنید 

تا کی ذ بهر تربیت جسم تیره رو 
"جان داهبا کنید"و خرددا هدر کنید 





۱ لب درس سرداست ۲ . قلب مرك گرم است 
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جانی کمال يافته در برده شما 
وانگه شما حدیث تن حختصر کنید 
عبسی نسته پیش شما وانگه از هوس 
دلتان دهد که بند گی 0۳ سر کال 
تا کی مشام و کام دلب دچشم و گوش‌را 
هر روز شاهراه دگر شود د شر کنید 
بر بام هفتمین فك بر شوید اگر 
" يك لحظه قصد ستن این بنجدد کنید 
مالی که بایم‌ال عزیبزان حضرتست 
آنزا همی ذ حرص چرا تاج سر کنید 
خواهید تا شوید بذبرای در لطف 
خود دا بسان جزع #صدف کوددکر کنید 
اين ردحهای باك درین توده های خاك 
تا کی چنین چواهل سقر مستقر کنید 
از حال آن سرای جلال از ذبان حال 
واماند کان حرص وحسد دا خبر ومد 
ورنه ز اسان رد اف ۱9 
این خاك :دا بمرتبه باقوت ود کنید 
دبر ست تا سید هحشر هم دمد 
ای زنده ذادگان سرادین خاك بر کندا 
بد + جه 
عا ما کی تو آدام گرفتيم 
ازعدر صفت دلسوختگان نام کسرفتم 


دا 


در آتش تیماد تو تا صوخت ه کشتیم 

در کنج خرابات می خام گرفتيم 
از مددسه و صومعه کردیم کنساره 

در مگ 2 مصطیه آرام کت 
خال و کله تو صنمادانه و دام است 

ها در طلب دانه ره دام 0 


بك چند به اسایش وصل تو بر دقت 

از بادة اسوده همی جام رفیم 
آمروذ چه ار صحیت ما کشت بریده 

این نیز هم از محنت ایام کر 


تن 

باز تا بی دد ده آن رلفین عالم سوز دا 
باد آبی بر زن آن دوی جهان افروز را 

باز بر عشاق‌صوفی طبع صافی جان کماد 
آن‌دو صف جاددی‌شوخ دلبرجان دوز را 

باز ببرون تا در میدان عقل 2 عافیت 
لته وشات تفر ات اسان موز را 

سر بر آوردندمشتی وشن کشت حون کمان 
باز در کار آد نوك ناوك کین توز دا 

ررزها چون‌عمر بدخواه توکوتاهی گرفت 
پاده‌ای از ذلف کم کن مایه‌ای ده روز دا 

آینه نکر کر تماشا بایدت 
در میان رودی ری بوستان افر ور را 


2۷ 


نو گرفتان دا ببوسی بسته گردان به رآ نك 
دانه دادن شرط باشد هرغ نو ۳ ر 
ایام چو من عاشق جانباز نیابد 
دل‌داده چنو دلیر طناز نیسابد 
از روی نیاژ اد همه را روک نماید 
یک-دل شده او دا ز ده ناژ یساید 
نکداخت مرا طره طرازش ۱ بات 
پیشم ردو صد غمزه غماز نیاید 
چو نان شدم ای جان ذنحیفی و نزادی 
کز من بجز ار من آواز تیابد 
رفتست بر دوست نیاید بر من دل 
داند که چنو يك بت دمساز نیابد 
کشدست دل | گاه که من هیچ نماندم 
زان باز نیاید که مرا باذ نیابد 
رل 
سا از دیوان قصائد وغزلیات وی تیمناً دنب رکا نقل میشود ۰ 
مسلمانان مسلمانان مسلمانی‌مسلمانی 
ازین آئین بی دینان پشیمانی پشیمانی 
مسلمانی کنوناسمی‌است برعرفی وعاداتی 
۱ درینا کو مسلمانی ددیفا کو مسلمانی 
فروشد آفتاب دین بر آمد روذ بیدینان 
کیجا شد درد بو ورد او آن اسلام شلمانی 


21۸ 


جهان یکسرهمه پردیوو پرغولند دامت‌را 

که یا دد کرد جزاسلام دجزسنت نگپیانی 
به مبرید از چنین‌جانی کزو کفروهوا خیزد 

ازیرا در چنان جانها فرو ناید مسلمانی 
شراب حمکمت شرع ی خودید انددحریم‌دین : 

کهمحر دمندازینءشرت‌هوس کوبان‌یونانی 
مساژزید اذبرای نام ردام و کامچون غولان 

جمال نقش آدم دا نقاب نفس شیطانی 
شودردشن‌دلوجانتان ذشرع وسنت احمد 

از آن کز عات ت اولی وی شد جوهر ثانی 
(ذشرعست این نه از تن تان‌در ون‌جانتان‌ددشن 

زخورش بداست نز چرخست‌جرم ماه‌نودانی 
کهک؟ و عقل کل نمودی نفس کلی دا 

تکشنی قابل نفش دوم نفس هیولانی 
هرا > ای پرودده بزیر دامن خذلان 

؟ ر مان گر اوناید دمی توفیق دبانی 
نگ کر د دین داران غروددیونفس ابرا 

با کشد ۵ رگ ی انجانی 
توای مرد هه که بهر دام عشتی‌ددن 

ز‌ دین حق بماندستی به نبروی سخندانی 
چهسستی‌دیدی از سنت کهرفتی‌سوی بمدرنان 

رآ مد ازقر آن که که ۳ ردلامانی 
نبینی فیس ان عالم ددین بر عیب عءالم زان 

هکس فقس نموت اند یل از چشم جسمانی 


21۹ 


بردنکن طوقعقلانی بسوی ذوو‌انمان شو 

چه باشد حکهت بونان‌به پیش‌ذوق ایمانی 
در کفر و جپودی را ازاول چون ع بکرم 

که تا آخرچنو یابی ز‌ دین تشر شدبانی 


بجز خشنودی حقر ازجان وعفل‌ومال تن 
بآ نگه‌ازذ بان > رمیگ و کاینت‌اردانی 


درب کهپایه‌چون گردکبرآ و نع ] 
«سوی عا لم‌جان‌شو که‌چوا ن‌عیسی همه‌جانی 


ز دونی وزنادانی چنین مزدور دیوان شد 

و گر نهار سلان‌خاص‌است‌دیندانفس| نسانی 
نه‌ای‌سلطان که سلطان است‌خشم و آرذد برتو 

سوی سلطان‌سلطانان ندادی" اسم سلطانی 
چه خیزد ادل ملکی که دد بیش دم ا- 

بودساسی و بیسامان‌چه‌ساسانی چوسامانی 

بدین‌ده روزه دهقانی‌مشوغر ء که نا گاهان 

چواین پیمانه پر گرددنه ده‌ماند نهدهفانی 
تو مانیو بدونیکت چوزینءالم بردن‌دفتی 

تیایف با ودرخاکت نه فغغوری نهخافانی 
فساناخوب شو خرچوه.داتی کهبیش ازنو 

ف.انة تيك وید گشتند سامانی و ساسانی 


توایخواجه گراذار کاناینملکی نهایخواجه 


از آن کز بهر نیت دا اسیر 
 /‏ ت. 


چار اد کانی 


بت عسسسسیم - 


برع ۲ 
۳۹ و گدائی 


1۷ 


توهردم نیستی ذیراکه دایم چون‌ستورودد 
گهی‌داسته چو توگهی جان‌سته خوانی 
اگر چند ازتوانائیز ننده همچوخایسکی 
دگر چند ازشکیبالی خور نده‌همچوسندانی 
مشو غره که دربکدم دزخم چرخ ساینده 
۰ بزیری گر همه بتکی بسائی گرچد سوهانی 
توای باز اری مغبون که طفلی داز برحمی 
دهی‌دین‌تا بکی<به اش زروی‌حبله بستانی 
ز دوی‌حرص وطرادی‌نارد وزن ددییهی 
همه علم خدا آنگه که بنشینی بوزائی 
توای نمی از یس میز ان‌از ۱ نجز فحط نندیشی 
کهعالم قحط بر گیردچوکیوان گشت‌میزانی 
دلیکن هشتری آخر بروذ دین ز شخص‌تو 
بخو اهد کین‌خویش ادچه بسازی‌جای کیوانی 
توایذاهد گر اززهدت کسی‌سوید باخواند 
د بهر چشم بدبینان تو وجای تن أسانی 
مرس آردرده‌سنت‌توئی بی‌بای چود‌دامن 
چو اندر شاهر اه عشق مسر جولازگر بای 
بوقت‌خدعت یزدان‌دات, اداست کن جمله 
از آن کین کاردل بات نماشد کار پیشانی 
قیاعت هست‌بوم الجمع سوی‌هرد معنی‌دان 
ولیکن نزد صودت بن بود دوذ پریشانی 
ار بیدست و بی پائی بمیدان دضای او 
باس شاوکو ی کن که ناید ازتوچو گاني 


۳۰ 


ددین ره دل برنف اذبرددین صف‌سر برند_آذتن 
توودو کی دتسبیحی که نز مردان میدانی 
فقبه‌ ار هست جون تیم رفقبر ار هست چون‌افسان 
توباری کیستی ذینها که نه نیغی نه افسانی 
۰ 
محر اي جپان جمال دخسارة تست 
سلطان فلك اسبر ‌ ببچارء تسمت 
شور و شرشرك و زهد د توحید و یقین 
در گوشهُ چشمم-ای خونخوادة. تست 
.۰ 
(هکر که عشق عادض خرم نست 
: ز اچیر ببلا زاف خم |ندر خم است 
اساش صد هزار جان یبکدم ست 
ای شادی آن دل که درآن دل غم تست 
+۰ 
نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله ضمن ذکر شعر 1۳ 
ر اشدی ناصرالدین مر جملها بوالفرج‌ددنی ومسعودسعد سلمان اهی‌اذ 
راشدی میبرد جز در این مورد در هیچ‌يك از کتب تذاکر 2۰ 
تادیخ نام این شاعر برده نهده و اشعار او ظاهرا از میان دفته است از بعضی فصائد 
مسعوا دسعد سلمان‌معلوم میشو د که رامدی‌ازشمراء در بارسلطان ابو المظفر ظهیر الدو له 
دضی‌الدین ابراهیم ان مسعودین «حمودبن غز نوی ( ۶9۰ ۳ ۰۰۹۲ [ ب-وده است و 
فصیده ای گفته ت بمطلع 1 
رورنده شخصی قاعه کشا وصء‌در بناه عک و ارای و 


ومسمودشعد سلمان درمدح سیف الد وله محمودبن‌ساطان ابراهیم قصیده‌اي 


۳۲ 


باین مطلع 


هو آگذاشت به‌یدان‌شاه کشور 


عظیم شخصی قلعه ستان وصفدر 


داد ودر اثناء قصیده دراشاره به داشدی و قصیدء او گورد : 


تمام کرد تن مدحتی چو ستان 
چنانکه راشدی استاد این صناعت 
بدیم۵ تست اتود ساسا ۸ 
وان طریق بنا کردم آنکه که 
« رونده شخصی قلعه کشا و صفدد 
مفاعلن فی_ا۱ ك مفاعلن فع 
خ-دا یگانا امروز داشدی را 
رسید شعر به شعبری و شد ی 
ز‌ شعر ادست همه شعر های ۶ سالم 
چو نثر اد نیود نثر پر معسانی 
و ک نیاشد پیشت دهی مصدق 
حدیث کردن بی حشو او نگه کن 


دهزد بيشكت افاضل گوای 


ذ وزن د معنی لاله ذ لفظ عبهر 
اد فضاتل آن پیش شه مقرر 
مقر ددلت شاهنشه مظفر 
حکیم راغدی‌آن فاضل سخن در 
بذاه عشکر و آدایش معسکر ۴ 
زدذن مجتث باشد ده حرف کهء‌تر 
بفر دولت سلطان ابوالمظفر 
چو وجود اف تو اشعار او عشهر 
حناگور هست همه فعلها زمصدر 
چوننام او نبود » نظم دوح پرود 
گر ندادی مر بنده دا تو باور 
بدین‌قصیده که امروزخوانده‌ای کر 


اگر تگاء فضیلت‌سازددهیت محر 


ازیکی دیتگر ازقصائد مسعود سعد سلمان معلوم میشود بین مسعودسلمان و 
راشدی کددوتی دخ میدهد ودرخطاب بسیف|ادو له میگوید : 

خدایکانا دانی که بنده توچه کرد 

۱ بشهر غزنین با شاعران چره زبان 
هر آن قصیده که گفتش داشدی یکماه 

جواب گفتم به زان بدیم-ه هم بزمان 
اگر ه بیم تو بودی شها بحق خدای 

که داشدی دا بفکند می زنام و زنان 


۷۳ 


ففزن 





عمعق بخارانی امیر الشعراء شهاب الدین ععق بخادائی از فحول شعرای 
ماوراء النر ون اراستادان سخن فادسی در نیمه دوع فرن 
. پنجم ونیمهُ ادل فرن ششم میزیست . وی ازشه‌رای مخصوص ملوك خانیه بود وچند 
تن از این خاندان دا مدح کفت که از آ نجمله شمس الملك ابوالحسن ناصراادین 
نصربن طمغاج خان ابراهیم(۰؟ 4۷۲) سلطان سمرقند بود دچون بیشتر اشعاری 
که ازعمعق باقیست درمدح این پادشاه سر وده شده است ودر آن بجوانی‌خوداشاره 
میکند شاید بتوان حدس زد که دودان شاءری وی از همان تادیخ شردع میشود 
معنی حقیقی تخاص عمعق معلوم نیست . دلی شکی در صحت ضبط این کلمه باقی 
تس مانذ . ذیرا «عاصرین وی یا شعرای نیمه ددم فرن ششم که کمی بعد از او 
میزیسته‌اند مثل انوری دصاحب چهپادمقاله دسوزنی سمرقندی اودا با همین تخلص 
خوانده‌ازد ووزن شعر اقتضای کلم دیگری را جز لفظ عمعق ندادد. 
عمعق دردربار خضرخان پسرشم‌س الماك مقام امیرالشعرائی داشت صاحب 
چبهاد مقاله در این باب 9۹ ۱ 
«ملك خاقا نیان در رو زگارسلطان خضر بن اب راهیم‌عظوم‌طر ارنی داشت و 
شگفتت سیاستی ومپادنی که بیش ازآن نبود واوبادشاه خردمند عادل د 
ملك آ رای بود . ماوداء النهر هت ر کستان‌اودا مسلم بود وازجانب خراسان 
اورا فراغتی تمامدخویشی ودوستی وعود دوئیقت برقراد و ازجمله تجمل 
ملك او آن بودکه چون برنشستی بجز وگ شلاح هفشه گرد رین 2 
سیمین پیش اسب ادببردندی وشاعرددست عظوم بود . استاد دشیدی واهیر 
عمعق تیا ۵ ظا :۱ و نچار ساغرجی دعلی بانیذی دپسر درعوش 3 سر 
ار دعلی‌سیهری درخدعت اوصاتهای کزان یافتدة وتشربفهاک‌شگرف 
ستدند «امیرعمعق امیرالشعراء بود و از آ ندوات حظی تمام گرفته وتجملی 
قوی‌یافته چون غلامان‌ترك و کنیز کان خوب و اسان راهواروساخت‌های 
یت سس 





۱ صفحات ۰ و ۶۷ 


۳ 


زرو جامه‌های فاخروناعطق دصامت فراوان ودده‌چاس پادشاه عظیم‌محترم 
9 
بود. بتّرودت دیگر شعراء دا خدعت او همی بایست کتردن واز استاد 
دشیدی همان‌طمع میداشت که از دیگران و دفا نمیشد . اگرچه دشیدی 
جوان بود اماعالم بود در ان صناعت ستی زینب ممدوحةٌ اد بوددهمکی 
حرم خضرخان در فرمان او بود و بزديك ,ادشاه‌قر بتیتمام داشت‌رشیدی 
سه - سح ۰ 
دا اد بستودی و تقریر فضل او کردی . تاکاد دشیدی بالا 5-رفت ۶ سید 
الشعرائی یافتوبادشاه را در اواعتة دی دید دصلتهای و 
روزی درغیبت رشیدی ازعمعق پرسید که شعر عبدالسید دشیدی دا چون 
می بیخی رکلبت شعری «غابت نباک منگی‌ومنقح. اما قدری مکش( درمی بابد 
نه بس رو زگاری بر امد که رشیدی در دسید دخدمت کرد و خواست که 
پنشیند . پادشاه اد دا پیش خواند د بتضریب چنانکه ععادت. ملوك است 
اگفت آمرالشعراء دلابرسیدم که شمردشیدی جوت است. . کف نيك» ات 
اما بی :هاگ است . باید که دداین معنی میتی دوبگوگی. رشیدیخدمت کرد 


و ,جای خويرش امد و بششسمت و بر بدیوه این قطعه بات 


شعر های مرا به بی کت عیب کردی ددا بود شاید 
شعرمن همچو شکرد شهدست دندرین دو ,نمك تکو ایی 
شاخم و «باقلیست کفتة تو دمات اف لیات ترا بارد 


چون ءرضه کر د پادشاه دا عظیم وش امن و درماوراء الورعادت و دسم 
است که دده‌جااس بادشاه ودیگر فجاشی زددسم در طبقها بنقل شهند و 
آنرا سیم طاقا یا جفت خوانند ددد مجاس خضرخان بخش‌دا چهادطبق 
زدسرخ بنهادندی . ددهر ی دد بست وینجاه دینادو آن بمشت بخشردی 
این روز آچراد طبق دشیدی دا فر‌ود واحر نی گهام زدین حتاف معر وف 
۴وت ‏ زیراکه چنانکه «مدوح بشعر نيك شاءرمء‌رودف شود . شاءر بصله 
9 ان بادشاه معردف شود .که این دومعنی متلاز مانند . 


۳۵ 





ازبعضی قراین چنن‌استنباط میشودکه عمعق عمر بسیاد کرده‌است , از آ نجمله 
درسال ۲۶ که ماه ملك خانون دختر ساطان سنجر و زن سلطان محمود بن محمد 
برادرزاد؛ سلطان فوت کرده بودسنجرعمعق‌را ازبخادا جهت کفتن مرئیهدخترخویش 
بمردخواست و چون عمعق دد این تادیخ پپرد 0 شده بود از آمدن عذد 
خواست و بسر خود حمید دا با مرئیه ای بر و فرستاد : این ده شعر از آن 
مرثیه است : 
هنگام آنکه کل دمد از صحن بوستان 
رف آن گل شکنته و درخاك شد نهان 
هنگام آنکه شاخ شجر نم کشد ذ ابر 
بی ا ماند در اک آن تاه بوستان 
حدس غالب آنست که عمعق مرئیه ماه ملك خاتون رااادر فد 
گفته وباصفیمان بیش سلطان محمودبن محمد فرستاده د مصراعی که انوری ازعه‌عق 
تضمین‌کرده یمنی « خاك خون آلود ای باد با صفاهان بر » جزء آن مرنیه‌بوده است 
کویا ء.عق خاقان د کن‌الدین ابوالقاسم محمودبن محمد خواهرزاد«لطان 
سنچر راکه از سال ۵۲ از جانپ آث بادشاه برلطتت مک رز ففزه مد حگفته است : 
اما دداین ایام بسختی پیر بر ازاشمار خود باستیلایکفاد فراختائیبر 
قسمت شرقی ماوداء النر اشاده میکند . اولین دفعه‌ای که قراختائیان پرماوداءالغور 
استیلاء بافتند درسال ۵۳۱بو دکه بعد ازشکست خاقاند کن‌الدین در نزدبگی‌خجند 
قسمت شرقی ماود اءالنهر بدست فراختائیان‌افتاد وخاقان بسه‌رقند گر بختدازسنجر 
كمك خواست وساطان سنجر بماوداءالنهر آمد ووی نیزددسال ۵۳۳ ازقراختائیان 
شکست فاحش خورد عمعق درفصید؛ معردف خود بمطلع 
عنان همت مخلوق اکر بدست قضاست 
۱ چرا دل توچراگاه چند «چون دچراست 
به ببری خود رفتنه تر کان قراختائی اشاره میکند . این قصیده را ماضمن‌نمونة 


۳ 


۳ 


اشعاد شاعر اورده‌ایم : 
دفات شهاب‌الدین عهعق بخادائی دا ددسال 4۳و نوشته‌اند . اين شاعریکی 
از بزدگترین شعرای قصیده‌سرای فادسی بود از اشعاد او مقداد قابلی باقی نمانده 
است . اما ازهمان مقداربکه دردست است کمال ددت طبم ولطف ذوق دیه‌شرود 
میشود . بعضی اذ اشعاد اد کم امثال سائره دا پیدا کسرده است ۰ اشعاد ذیل 
از اوست . 
عنان همت مشلوق کر بدشت قضاست 
چرادل تو چر اگاه چند دچون چراست 
بلاست جستن بیشی و پیشدستی باز 
همیشه همت ما مبتلای این دو بلاست 
بجد و جه-د نیابد د بادت و نقصان 
هر آنچه بل ها توف کر دوکانم فضاست 
7 اعتقاد درست است اعتراض محال 
ور اعتراضش صوابست اضطراب خطاست 
کمال جوئی و دانی که‌مرد داست کمال 
راستی و ددستی تدای 5 راست 
صنات خاص خداوند! ده دا نسزد 
هیچ حال خدائی و ی نه رواست 
طریق آذ دداذست د باد حرص گران 
بزیر هر نفسی صد هزاد کون بالاست 
۳ بدندان ذُره ۳ هزاران ک‌وه 
قر آئینه نبود" جز هر آنچه ایزد خواست 
فضا قضاست و شاهد درست فقاضی عدل 
ترا بدانچه قضا اقتضا نمود دضاست 


۳۷۲ 


بیج حال من اد دیر بند تو تجمم 

بپر صفت که بدارد مرا خدای سزاست 
جز آنکه طعنه و تعریض دوستان نشاط 

برین دام پتر از صد هزاد تیر جفاست 
به پدیم همه اس بر رس اند هوو 

کناه من چه ددین از دای بابدخواست 
له اختمارمنست این‌چه اختیارانسی است 

که‌هرچه برمندتو حکم کر دحکم رواست 
نماز شام شب عید چون طلابه شام 

پا از فلك و نود وشمع روز بکاست 
سیر تیره بیاراست دخ به مروادید 

چنانکه دا دریای لول لا لا ست 
مه وناق من از هر دیدن مه نو 

کره نموده سر زلف از برم برخاست 
دو دیده چو ن دو کهر بررخ فلكك بردوخت 

دج سور تج رخان هم-ی اراست 
بچشم نياک بدید آخر آن هه خندان 

می که سایه مو بست با سهبل وسیاست 
جو دید ماه بء‌ادت هت | نك ماه 

شرمع گفتمش ای ماه چهره ماه کجاست 
بئوك ان قام سیم کند اشابت کرد 

تفت | نك وان زیر زذهرة زه‌ر است 
نگاه کردم نی ماه دیدم و نه فلك 

براینکه کفتم و کویم همی خدای گواست 


1۷۸ 


بگار و سر کودیی نك دی 

چه گفت گفت که بینائی ازخدایءطاسی 
حقیقت است که ببری دسول عاقبت است 

هميشه از بر بری نهایت است و فناست 
ترا چه دقت تماشاد عشرتست و سفر 

ترا نهپایكٌ آسایش و نما و دعاست 
ز خویشتن تو برنجی همی و ما بعنا 

نصیب ما همه از دوات تورنج و عناست 
جهان بمان بجوانان و درد سر 

که کار عالم تا هست خار با خرماست 
چو پرد؛ حرم حرمت از میان بر خاست 

دهن ببستم چو نانکه عادت حکماست 
ز داه این سخن تلخ او نمودم :وش 

از آنکه در سخن داست داستی بیداست 
غلام بر شهی ام که صد هزادان بر 

بفر بخت جوانش جوان دل, ۶ ببرناست 

ج و 

خبز ای بت بیشتی و آلن جام می بیاد 

کار دیبهشت کرد جمسان دا بپشت واد 
ای فکند دشت بر از نقش آغخرین 

تاجعی نهساد باغ بر اذ در افتضاد 
نقش خودنق است همه باغ و بوستان 


فرش ستبرق است همه دشت د کوهساد 


۳۹ 


این چون بهاد خانه چین پر ذ نقش چین 
و آن چون نگاد خانف مانی بر اذ نگاد 
ار افسر مرصسع شاخ سم كٍِِِ 
9 ات بردة موشح کارای کامکار 
این چون عذاد حود پر از عنبرین شکن 
رط آن چون بساط یاه براذعن‌رین بکار 
کلبن ععردس داد بیاداست , خویشتن 
و ابرش مشاطه داد همی شوید از غباد 
گاهی طوبله اردش |[ و سرشك 
گاهی نقساب سازدش از برد بخاد 
آن لاله بین نهفته در او ات چشم ابر 
کوئی که جامهای عقیق است پر عقار 
با شعله های تس نز ست ودرا 
با موجهای لعل بدخشی است در بحاد 
با بباغ لعبتان بپشتی شدند باز 
| راسته آبدد وک دوش و و 
این از دداء دضوان پوشیده پر هن 
و آن از پر فر بشتگان دوخته ازاد 
آن او<های «وسی بن گرداگرد دشت 
و ان صفحه های مانی بن بر سر چناد 
و زلاله فرش این همه یافوت بداد 
رنگسی دنگ‌دنگ همه کوهساد 2 کوه 3 
طرفه است طرفه طرفه همه طرف چویباد 


#۰ 


يك کوهساد نعرٌ نخجیر جفت جوی 

يك مرغرا ز ناله د الحان مرغ زار 
هامون ستاده رخ‌شد و گر دون‌ستاره بخش 

صحرا ستاده بر شد و تن ستاده باد 
ای نو بهاد عاشق اه و 

من بنده دور مانده ارات روی چون براد 
گرد و داعگاه تو ای دوشت دوز,د شب 

داود دار مانده خروشان و سو کواد 
پر اهنم ‌ آ دود دیده چو در 

پراهنم ز خون دلم همچو لاله ذار 
نی بر دصال ددی تو ای ددست دسترس 

نی بر ددیغ و حسرت هجران تو قرار 
که لاله بر دمد بر خم بر ز خون دل 

1 سبزه بر دمد دنم دیده بر اکنار 
هر قطره‌ای کز آب دو چشم فردچکد 

گردد ز آتش دلم اندد ذمان شراد 
دوزی هزاد باد به پیش خیال تو 

دیده کنم بجای سرشك ای صنم نثار 
ای یاد گاد مانده مرا یاد ددی خویش 

با دد هی نوشته تو بر بشت باد گاد 
از تو بیاد ددی تو خرسند کشته‌ام 

زآن بس که هی بداشتمت دد دل استواد. 
يك نفس فراق تو اندیشه کردمی 

گشتی ز بیم هجر تن و جان من فگاد 


۳۰ 


اکنون تو دوری امن ودن ززده مانده‌ام 

س_ ها ۳ احدات روز گاد 
شرطست مره را ک نگیرم بجز و ددست 

عمدست مر مرا که نخواهم بجر نو باد 
کر کالید به خاك دساند مرا فرات 

در زیر خاك باشمت ای دوست دوستدار 
ما بند گان شاه جهانیم د نيك عود 

جز نيك عهد نبود نزديك شهر بار 


و 


خیال آن صنم سرو قد سیم ذقن 

یخواب دوش یکی صودتی نمود بمن 
هلال واد دج روشنش گرفته خسوف 

کمند وار قد داستش گرفته شک 
نه نزد عادض کلرنگ او شانة گل 

نه 9 سین سیمین اه نسیم سمن 
سمنش سوخته 2 ریخته گلفن در گل 

یکی زدود ددیغ و یکی ذباد همجن 
دخی که بود چو جان فرشته دخشان 

ز خاك وخون شده همچون‌اماس اهریهءن 
شرید واد بخون اندردث ۳ فته مقام 

غریب داد بخاك اندرون گرفته دطن 
,کی سرشك د هزاران هزاد در دو ددیغ 

یکی دریغ و هزادان هزار گرم و حزن 


رش 


کته بر دخ بیجاده کون طویلةٌ در 

گرفته در عرق کوهسرین عقیق هن 
چه ات کعت دریغا امید من ک۳ 

عاط فتاد چنین در دفا و مپپر تو ظن 
"کمان نبرده بدع ءن که تو بدین زودی 

صبود داد بیندی زیاد بنده دهن 
هر کت سبراب من ندیده ۰ جهان 

هنوذ سوسن آزاد من :-دیده چمن 
هنوز ناچده اذ بوستان من کس کل 

هنوز ناشده سیر این لم-ان من ز‌ ن 
ایا ول هن رفته در نان دمن 

دو در کناز سمن مان سم بدن 
بنفشه موی دا خاك بر گشاده گره 

تو با بنفشه عذادان ِ_ زده دامن 
همان کسم که بدی صودتم جمال بهاد 

همان کسم که بدی عادضم نگار ختن 
همان کسم که هر | هر که دیده‌ای ۳ 

سهیل مشکین موئی و ماه ذهره ذقن 
کنون بزیر ذمینم چو صد هزاد غ-ریب 

رت ار تن مسکن هن گیل مسکن 
ژ خاك دخشت همی کرده بستر و بالین 

ز درد و حسرت کرده از ار د پیراهن 
چو چشمهای بتیمان ذ ان دیده اعد 

چو جامه های شهیدان ز خون دیده کفن 


2۸۳ 


:مه کس بیارد روزی ذ دوذ کارم باد 
نه کس بگردد روژی مرا به بیراعن 
۳ خاك فراموش کشته بر فلا حلق 
ستم رسیده ز جود زمانیه ور 
کرفته بان ۳ دوست داد ا:-دد دل 
نهاده عهد را طوق وار در گردن 
گذاشتيم و گذشتيم و آمدیم و شدیم 
تو شاد زی و ک نوش باده دوشن 
جد مه 
محمد بن ناصر علوی عوفی در جلد دوم لباب الالباب دبرا جمال الدین مستمد بن 
ناصرالعلوی آورده است . ولی سنائی در کار نامه بلج ار را با 
لقب شرف‌الدین میخواند و میگوید : 
شرف الدین محمد ناصر خرد از دصف مدح او قاصر 
درهرصودت شرف‌الدین «حمدبن ناصر علوی درشمرمقامی بلند داشت و در 
خدمت برامشاه غز نوی (0۱۱- ۵2۷ ) بسرمیبرد و عوفی در حق شعراد مر 
ابیات اردد<سن ترصیع ولطف تسجیع ومراعات نظیر بستان تماشای ضمیرفضلاء بود 
قصیده ذیل ازادست .که استقبالی است ازقصیدة ابوالفرج ددنی 
چوخاك وباد کند نوددم ۳ خی اظ 
شکوه‌آن عرضی باد وخوهر انش ۶ 
چو در مصاف بابطال حرب ددی نمود 
از او بخیزد اندد دو لشکر آتش و آب 
همی ه‌اید از عکس لون گوهعر و 


هوای فتنه 5 دون واختر نش و ا 


1۸ 


مرصعست همه جرم او یک وه و نود 

زا رای و را 
با برو صاعقه ماند از آن قبل که درو 

ی ی نس 
تبارك ای از آن صعپ ساعتیکله بود 

عرفی اند زان رد دیور انش و اب 
قضا چوگردون کوشان و در کف آزدامل 

اجل چو رعدخروشان رس و آب 
بخاك و باد تکساور سیرده بهر ظذ.ر 

سنان نزه شاه مظفر اش و اب 
کی تکاود کاندر دو عالم اوست که زد 

جهاد نملش دد هفت کشود آتش ۶ آب 
1 از مزاج عناصر شدی نگاد دید 

ز فعل او شده اندی مقرد ره ا 
چه گوهربست که دادندش ازعزیزی "و ناز 


چودیده‌درسروچون‌جانش‌ددبر | تش‌و اب 


روحانی بکی‌دیکن ازشعر اء رن ششم ابوبکربن محمدین علی‌دوحانی 
سمرقندی بود . دولتشاه او راشا گر د رشیدی سمرقندی 


شاعرفرن ششم میداند ۰ ازتاریخ تولد وی اطلاعی در دست نیست دی از شعرای 


مداح یمین الددله بهراهشاه غز نوی بود . از اشعاربتکه ازاین شاء-ر در دست است 


استحکام دمی‌انت تمام هو ید ار ۰ 


این اشعار ازادست 
چیست آنرغی که چون‌منقاد اد ترمی‌شود 


چشم کو ش اهل‌معنی درج کو هر میشود 


#9 


رن وردنت بگاه جسدن و رفدن ولیک 
هر زمان دودیش چون آتش بسربرهیشود 

۳ پدشت ۳ سخن زرا حیوان‌در جهان 
همچو ذو القرنین اندد تیر ق دز مدرگ 

عقل جادو کار دور اندیش رنگآمیز را 
بند کردن باد دا از وی مصود میشود 

اصلی از خاکستو آب‌وروزشب‌ذان گل‌خوزد 
تا ۳6 نابدت کاو زرد و لاغر میشود 

ارچهغ و اصست‌یادبذا نکه‌چون اوغوطه خورد 
نورجان دد بهر ظلت شا ون 9 

خشاكت ِِ_ عطارد را دهان‌بر آسمان 
چو ژبان او بهءدح پادشا نر میشود 

آن‌جهانداریکه هرشب ازجواهر آسمان 
ی سئوال از مک تاج او منود میشود 

ده + 

منت خدایرا که جهان در بناه ماست 
ده کف هلو ك زمینی با گاه هاست 

روز سید را همه امید دوشنی 
در سای سعادت و چتر سیاه ماست 

امید هفت کشود و اقبال هشت چرع 
ازدر جراد وشه ترك کلاه ماست 

اندیشه چون د عالم علوی سفر کند 
آنچا رسدکه پایة ادل ذ جاه ماست 

۳۳۲۲۲۰ 


۸ 


۶ آفتاب ددلت و بادان دحمتیم 
صحرای ملک سبزه د ددات گیاه ماست 
شاه بورجا حکیم شهاب‌الدین شاه‌علی ابودجاء غزنوی‌که نظامیءردضی 
فقط وی دا شاه بورجا مینامد 9 ازشعرای معروف اداسط 
فر ن شم ومداح یمین الدو له بور امشاه غزنوی معاصر سنائی و سید حسن غزنوی و 
مختادی سید «حمد ناصر علوی بود تادیخ وفات دی «علوم نیست قصیده ذْیل دا از 
وی نقل ميکنيم . 
سمیده دم که خط نود بر ظلام کشند 
براق» خسرد ساره ,درد گام کشند 
همی بر آید خورشيد از ممالك شرق 
چو خنجری که بتددیجش از نیاع کشند 
چنان نماید اطراف لاجودد سیر 
, چو سوده‌ایکه شگرفیش بر دخام کشند 
ز آفتاب فلك زان سبب «جنانگرده 
چو زد بخته که بر ددی سیم خام کشند 
ی ماه بر آن ناچخ د سیر سازند 
رکه ر‌ ههر بر أ[ نیزه و حسام کشند 
۷ عدل سلطان ما ناخیر نداشته‌اند 
که صبع و شام ذ یکدیگر انتقام کشند 
خدا یگان سلاطین. که مرکنبٌ ظفرش 
يگاه ذدتیت "بر مسند انام . کشند 
ابو ا لمظفر بوراهشاه -بن مسعود 


که باد نغمتش از شکر خاص و عام کشند 


#۷ 


تس عمید محمدین عتمان سا غزنوی یکی اذشعر ای‌دوده 
دوم غرنویان و ازه‌عاصرین سلطا یمین |ادو له بهراه‌شاه بود 
و کویا تخلص خو د یمینی دا اذلقب این پادشاه گرفته است . اشعارذیل از ادست. 
کل هن اس انح تو محرم ایمان نشود 
درد من بی لب تو مرهم و درمان نشود 
کت برگوی ذمین درخم چوگان فاك 
کش قد از گوی ذنخدان توچوگان نشود 
بی ای سس را کش ( ۳۹ 
دات از برد دل باز بشیمان زشود 
شبر گردون چو ز نیماد تور و به گردد 
چکند فتنه که در سایةٌ سامان نشود 
ئِ_ 
ای دوس عاشق از برتوولر ۳ 
دل پر ذ دنج , و حسرت و نیماد مبرود 
مسکان ی که در همه عالم رهین چومن 
در صعیت ۳9 اق ستمکاد مبردد 
بی باد ددل منم خنات آ نک سکه درجهان 
با دل همی خرامد وبا یاد میردد 
۳۶۰ تو تعدی و از عشق نو سنم 


بر بنده نو یهد و سیاد رده 


خوبی بیجلی توهمی ید لک عجب 
آری سا پنرد مرا دا که 
عبدا لو اسع جبلی بکی‌اذشهر ای‌دوران دوم غ۶نوبان‌امام بدیع‌الز مانءبدالوا اسع 


9 عردالجامع بن عمران بن دیع عر جستانی جبلی بود که 


1۸۸ 


در غرجستان با بعرصه وجود گذاشت و ازمداحان طغرل کت رن محمدو بهر اهشاه 
بن‌هسدود ءز نوعا بشمارمیا مد و اشعادی درمدح ارسالان شاه بن کرمانشاه از سلاجةه 
کرمانشاه نیز دادد . وی‌که از شعرای بز رک ان دزره محسوب مشود . دد شءر 
عرب نیزدست داشت د بقول عوفی و البلاغتین بود . قصیدة مشهود ذیل آزوی است 
منسوخ شد مردت و معدوم شد وفا 
و ز هر دو نام ماند چو سیمرغ 2 کیمیا 
شد داستی خیانت و شد ذیر کی سنه 
شد دوستی عداوت د شد مردمی حفا 
وس اس از تفونه همه دسمهای خی 
ذین عسالم نه بهره د گرددن بی دفا 
هر عاقلی به زاویبه‌ای مانده همتحدن 
هر فاضلی به داهیه‌ای گشته مبتلا 
کل من تکو شمی به تسوا اضم نیییمحی 
از هر خسی مذلت و از هر کسی عنا 
با این همه کسه کبر نکوهیده عادتیست 
آذاده دا همی ذ ت-واضع دسد بل 
امد نصیب من همه مردمان دو چیز 
از دشمتات خصومت [: از دوستال ربا 
قوهی ده منسازعت من فد ان 
ای عقل 2 بی کفابت تک فص ل دبی دها 
با من همی خصوهت اشان عجدبتر 
ر‌ اهنگ مودچه سوی جنگ ادها 
گردد همی شکافته دلشان ذ زخم هن 
همچون مه از اشادت رک مصطفا 


۹ 


شاهان همی کنند بفضل من افتخاد 

اقران همی کنند ببه دسم هن اقتسدا 
با خحتاطر منبرم و با رای روشنم 

کالبرق فی‌ا(دجية و الشمس فی‌ااضحی 
عالیست همتم بهمعه وقت چون فلك 

صافیست نسیتم بیمه حال چون هوا 
۳ هت مست سخنهای من دلیل 

بر اسیت منست هذر های من وا 
هر کنر ندیده و نشنیده است کس ذ هن 

مر دار ناستوده و گفتاد نا رها 
در بای جاه-لا نبرا کندهام کم 

وز دست نا کسان نمذیر فته‌اع عطا 
این فخر بس مرا که ندیدست هگ 

در نثر من مذمت و در نم من هجا 
و ۳ که او نصبحت من سر در آورد 

جویم بدل محبت د گرم بجان شنا 
ور دای بدید شود زد معاینه 

انکادمش صواب و نیندادش خطا 
اهل هری مرا شناسند بر یقین 

تا دحلتی نباشد ذین منبزل فنسا 
مقدار آفتساب ندانند مردمان 

تا تور او نگردد از چشم ها جدا 
ازدر تماشد آزاده را خطر شمه 


کاندر حجیر نب‌اشد پاقوت دا بها 


1٩۰ 


رشیدی سمر قندی سیدالشعر اء ابومحمد عبدااسیدین محمد رشبدی سم قندی از 
قدیمترین شعرای خانیه دازمداحان خضرخان بن‌طمغاج‌خان 
ابراهیم ( جلوس 4۷۲ ) ۶ ابوالمعالی قدرخان جبرئیل ( توسط سنجردر 4٩0‏ بقتل 
رسد ( بود دبا بقول‌صاحب چهاد مقاله مداحمخصوص ستی دیب ۱ حرم‌خضرخان 
محدون میشد و نزد او با وجود جوانی مقاءی ارت اش ولتت گاسه 
سلجوقی دا نیزم‌د حگفت وازهعاصرین مسعود سعد سلمان وعمعق بخارائی بود وبا 
ایشان »کانبات دمشاعرات داشت . حکایت او وعمعق دا سابقا نقل کردیم : 
رشیدی سمرقندی علاوه بر مقاع شاعری در علم شعر نیز استاد بود د دد این 
صنعت تألیف چند داشت . ازجمله کتابی بود بنام زینت‌نامه درصنایع شعر ودیاشعاد 
مصدو عهیساختوچنا هه کفتم با معودسءدسامانهناسات‌داشت‌واود امدح‌میگفت 
دصلات گرانبها میگرفت . از جمله وقتی قطعةٌ ذیل دا بخدمت مسعود فرستاده از 


وی دیوان آورا تقاضا کرد 3 قطعه این است 


خواجه سعو د سعد اگر بیتد که به بیند اد حوادت و 
آن نتیجهٌ کمال شعر د«ذیر بفرستد بجای ره ورد 
دانم اکنون که خواهد اندیشید کاینت شوخ و گدا دمطمع مرد 
پارة عود کد به کرد و نیافت طمع صد طویله 4 رد 


مسعود سعد درچواب اوقصیدء ذیل دا فرستاد وویرا مدح گفت : 
شب سیاه چو بر چید از هوا دامن 

زدوده 1 هی ۲ رن مور براهن 
دس ک و شاخ درختان که برژمین افتاد 

فردغ مور همه باع کرد بر سوسن 
نسیم ددح فزا امد اذ طریق دراز 

ره من سیرد ای ددجم بر 7 در ءدن 
۱ با نو 


۱ 





ار 


چه بود کنارم ذ دیدگان ددیا 


بماند خیره در ان درج هر دودید؛ من 


چگونه دری بود آنکه بر لب دریا 


همی ندیدم چز جان رن 


۳ بهار نو ان شرت در بدشم 


کهآ ان اد ار ۱۳۳۹ 


همی بزمز چه سس وصیده‌ای دیدم 


چو از ذمانه بهار و چو از بهاه چمن 


که همست شعر رشیدی حکیم بی‌همتا 


به تیغ تیز فلم شاءر بلاد سخن 


بوهم شمرش شناختم ز دود اری 


ز دور بوی خبر گویدت ذ مك ختن 


چو باز 5شتم يك فوج لعبتان ددم 


بدیع چپره و قد و لطیف روح و بدن 


رشیدی درجواب این قصیده کی . 


رسید شعرتوای ناج شاءرآن‌برمن 
نه کل که باد بتکم تو مار 2 
نه مشات و می دا کفته اسیم اءخوشموی 
نشستگاه من‌ازدنگه بو اددائم 
اباچواصل‌بزد کی بزدكددهر باب 


سیاه عم ترا هست صد هزارعلم 


و آن بزرکک وزیری‌که از بلاغت 7 


چونو شکفته گل اندر بهار گر دچمن 
بنفشه و گل‌وشم‌شاده ارغوان‌دسمن 
زه مهردمه‌دا خحوانده فردغ ارردشن 
چو کار گا دعدن کشت و بار گاه‌ختن 
ایا چوعقل تمامی تمام ددهرفن 
درخت فن‌ترا هست صد هزاد فنن 


استا 


بلرن فرق معانی و راست ود سچّن 


زر 


خه ساحن اس که کار کلك تو که کند 
ز مشك تبت برسیم پخته دد عدن 
دشیدی سمرقندی وقتی مد یحه‌ای دد حق مسعود ۱ و چون صله‌ای 
نیافت قطعهٌ ذیل دا سرود : 
تو وذیری ومنت مدحت گوی دست من بی عطا دوا بینی 
تو وزادت بمن سیاد ۶ مرا مدح گوی تا عطا ‏ 


ی ی 


چنانکه مسعود سعد سلمان دز قصبده خود اشاده کرده است دشیدی در 
حکمت دست داشت واذبعضی اشعاد اذاین معنی درك میشود محض نمونه اشعاد 
ذیلدا ازوی میاودیم : 
این چرخ که‌او آب خردمند برد در شق اندیشه مرا چند برد 
آبا بکدام‌خاك درخواهم‌جست بادی که مرا سوی سمرفند برد 


۰9۰ 


خرد جان زد ای است و دانش فزای 
خردرهنمای است و بسته کشای 

خردهه‌چو خود ردشنی زد وت 
شب بخرد از دوز دوشنتر است 

بدانش وان یافتن برتری 
کتک ره در رگا تکترعا 

سخن جوی شو تا بدانش دسی 
چو بی دانش هر چند پیشی پسی 

ز جوینده گر نامدی جستجوی 
بکیتی ‏ نبودی بسی ۰ گفتگوی 

کی چه باشد سزای سخن 


که گیتی کم است اذ بهای سخن 
۳ 


ثای هن 


ارچه سزاي تو ثیست 
مرا يك نفس بی ثنای تو نیست 

نخواهی که شرمنده باشی*99(1اکر: 
به تدیی داننده کن. کار و بس 

خطائی که دانا به نسیان کید 
به از آن صوابی که نادان کند 

گر از کاد بد دود خواهی شدن 
ز یار بدت دود باید بدن 

3 از کوه پرسی بگوید جواب 
که شاخ خطا میوه. ندهد صواب 

هرآن خو که با شیر شد در دهان 
برونا ناد از تن مثر با روان 

بر اسب هوی کس سواری گرد 
که فرجام فریاد و زادی کرد 

برنج و هنر کس تن اندد داد 
رز ان دنج اد بر نداد 

چذین را از سرود ان سر سی 
که اندر خود سر بود دزد سر 

کسی کو نداند غم خویش خورد 
م دی ات ۳۰ آرد ,درد 

خانه ایا کرد ۳۳ 


یب 


ی 
نباشد خوگر دد در جمانی خراب 
زیون سپهر و دمانه منم 


که بر زخم هر دو شانه منم 


۹ 


مت 


همان چرخ ؟و سود شیون کند تواند که از دوست دشمن 1 
۰ تح اش ام هسمت دی شون زان کب 
تم توا بمورله یبد مشتی موداي یکی ایند رین 
شعرای م-اوداءالر .و مشهودترین مداحان خاندان 
قراخانیه مصددجهان بود . بیشتراشعاروی ددمدح چندنفر اذامر اء قراخانیه معاصر 
ربرادران دفرزندان و برادرزاد گان صدد شید واذین ممدوحین او از همه‌مشم‌ودتر 
ابوالمظفر قاج طمفاج خحان د کن‌الدین عسعودین حسن قراخا نی است ک ارسال 
05۸ به بعد برسمرقند حجکومت هد 2۰ قبل از وی علاءالدین ادسلان خانا 
محمد بن سلیمان ( ۶٩۵‏ - ۵:۲۶ ) وفرزند اء ادسلان خاناین ارسلان دا که ازطرف 
سلطان سر بر ه-اوداءالنهر حکومت داشت و همجن سلطان سنجر فا 
خوارذمشاه دا موقعیکه که ایشان بربلاد ماوداءالنهر د سمرفند دست بافتند 
مد ح‌گفته است . 

با انکه سوذنی به سمرقندی اشتهاو دادد مواد او چنانکه صاحب لباب - 
الالب ب دهفت اقلیم نوشته اند شهر نسف ( نخشب ) از توابم سمرقند بود. سوزنی 
خود دد هجو یکی ازشعرای معاصرخویش بت ید . 

حکیمان سرغزا ۳۹ ید ومن بس خر غز ۳-1 0 

نیم گوئی من از نخشب که از انجا زو خرسادم 
صاحبان تذ کره نام بدر سوذنی دا علی اودده‌اند ولی از فصیدة ذیل چنین 


برهیا ید که نام بدر باچدش مسعود بوده است : 


نوشد ,جهان جهان دیگر چرخ دگر و ذمان دیگر 
مداح توصدهزار کس ستت هرسو تک زبان تک 
زانسان چو محمدبن‌سعود و کیت مدح خوان دیگو 
وزجور کف و هواءذمانی یابد .صلت گران دیگر 


سوزنی سب خود را به‌سلمان فادسی معردف میرساند ز این معئی هتکور در 
اشمارش مشاهده میشود , از | نجمله هو ین ِ 


1۹۵ 


اگر چه نسبت سلمانیم ژ دوی پدد 
نسب چوسود وه بد مك فلاانساب 
که تا بسیرت سلمان دسم دعائی گوی 
مک دعای تو در حق من شود ایجاب 
ابا ک ید : 
۲ بدو کز م که 7 ی ۵۱ ره ردم ۳ 
من سلیمان نیستم سلمانیم د ین در گذر 
کر 
نو از تراد و ماه سکیا قبصری 
من از ناد سلمان باد بیمبرم 
باز ۳7 ید : 
بزهد سلمان اندر دسان مراملکا چو یافتم زیدر در نراد سلمانم 
دریان حالص تور سا ۳( ده‌اندو گویا این شاعر ابتداء سوزنگر 
بود . در اشعارخود باین نکته اشاده ۹ و هی‌گوید : 
بمدحهجاس میمون توهء‌زین باد جر بدء سین آرای کر 
پاش ان 1 
اکسر تو خواهی مومن شوی بیا بشذو 
ز قول شاعر سوذ: کر اين ددست کلام 
تولد سوذنی دراداخر نیمه ددم قرن پنجم اتفاق افتاد د قسمتی اژتحصیلات 
خوددا در بخارا بانجام دسا . ,دروی یکی‌از بزرگان سمرقند بودواز بعضی اشعاد 
سوذنی برمیًیدکه ادایزشعرهیسرود , درفراق پدد خودگوید: 
دیر ۳ که بی جمال تو ای باب 
بی خود و بیهوش و بیقرادم و بیتاب 


۹1 


باب نشاط و سرود و دامش و شادی 
در دل من سته شد ز هچر توای باب 

معاهی بی ا دیده ب.اشی روزی 
بی تومن| پنجا شده چو ماهی 1 

هدیبه فرستادمی ۳ بر سیدی 
از س مژکان خویش او لو خوشاب 

باب من ای فخر خو اجگان. سمرفند 
ای بهمه چیز ها ستوده بر باب 

شه-ر سمرفند هست دعی درا 
کعیه احراد دا سرای تو هحراب 

تم همه بادان خود تو داری تفضیل 
همچو پیمبر که فضل داشت بر اصحاب 

بر فلك جود ای کر رازن 
و کر یمان تجوه افتابی و عمتاب 

اسان از باد و خاك و آب و ذ آتش 
کرد بدرداد صنع ابزد وهاب 

هستی از انسان و آفریدت گوئی 
ايزد از احسان صرف و اذ کرم ناب 

باد بقای تو در مانه بشادی 
اعدی غمکن شادمان بتو احیاب 

عیش " تو بادا بعز و ناز مهنا 


بر همه شادی ۳ مها ۲ اسیاب 


سوزنی از بزدگترین امرای شعر و کلام فادسی بود و لطافت شعر د متانت 
بیان او 39 های اغلب معاصرین وی برتری دارد . علت عمد؛ عدم توجه بدیوان 


۷ 


آشعار او در تیه هجویات ذشتی است که ددحق .هعاصر ین خود «خصوصاً شعرای 
آن زمان گفته واز آوردن الفاظ در کيك خود دادی کر و حتی به هجای شعرای 
سلف دست زده است و درعین تقاید و استقبال کلام اشان آنهارا پیادهجو و ناسزا 
فته . نام غاب شعرای معاصر و کونند کان قبل ازسوز نی در دیوان وی مشاهده 
میشود وازمطالعة آن میتوان مطالب سودهندی در خصوص این جمع استنباط کرد 
دیوان او گنجینه‌ای است از لغات ه«پجود فادسی که مارا دد صرف و نحو این ز بان 
بکاز ]" ید . از بین شعر ای که سوذنی بوجو ۳ برداخته است کویندهای نت 
جلالی 1 وبا اجداد وی عبسوی بودها نف شیر از درگ ران آماج تبر بدزبانی 
قراد گرفته است و شاعر ویرا خرخم خانه با سرخرخم خانه میخواند و اودا سر 
خماد نیز نامیده است . بین سوذنی این شاعر هجویات بسیار ردو بدل شده است و 
عاقبت هردو دست ت اذاین باده سرائی برداشتند و توبه کردند . 

شهاب‌الدین موید نسفی وحمیدالدین صدد جوهری مستوفی و رشیدالدین و 
طواط و نظامی وقوامی دعیائی ازشعر ای معاصر سوذنی بودند که گاهی مورد مدح 
وزمانی مورد قدح وی قراده‌یگرفتند 

سوزنی درشعر پیرد استادان شعرقدیم خاصه عنصری وفرخی دمعزی «سنائی 
درشیدی,و مشتاری بود.و از این شعراه پخوی با که ۱ ۱۳۱ 
شاعر جواب تغزلات سنائی و در هجو برد منجيك و طیان معردف به از خوای 
بوده است : 

سموذ نی عمر بسیاز گرا ده است دنا هشتادسال؟ بی خودرا در اشعاد خویش باد 
مکی مسا تاسال ۵7۰ حیات داشته است . چه درقصیده‌ای بمطلع 

رسید ماه محرم بسال ۵+۰ ببار گاه وذ بر خدایگان بنشست 
ِِِ 
بسال بانصد وشصت این قصیده گفتم وخواست 


بقای عمر و راش ش هزار. و بانصد 9 شصت 


۸ 


از بمضی قراین معلوم میشود که سوزنی تاسال ۵19 نیزحیات داشته است . 
ىِ س 3 ۳ ح 
ماه محرم ۱ مدو ْ ورد مور کان را ان مهر کان «رعیش محرمی ان 
عره محرم در سال ۵1۵ مطابق بوده است با اول مهرماه جلالی باذ در 
جاک دیگر گوید : 
ماه‌دجب فرخ و نوروزجلالی گشتند قرین‌ادقبل فرخ فالی 
غرة رچب با اول نوروزجلالی درسال 19 ومطایق برده‌است . 
وفات سوذنی بقول افوی درسال 1٩‏ اتفاق افتاد 


از اشعارجد سوزنی قطعهٌ ذیل را که درتراق پسرخود مدرب نقل‌ميکنيم 


7۳ ۳ ۰٩ت‎ 


ای چو جان عزیز فرزندم 
زدل ودیده و ز جان عزیز 
آزنوای چون‌مه چهارده‌شب 
خحاكت برمال کز ی مالی 


ودترابی خیانتی اد تو 
انددین‌حسب رود 5و ی 
خانه از دوی تو تهی کردم 
عسیب اهاز کوادة خویش 
بی چمال توای بسر حاشا 
کاشکی 3سة 


از سمرقند تا نو م‌جودی 


ی بداده بدی 
ک سمرقند جنت دنیاست 
از ده شفقت ای دفیق بدر 
سوی فرژند نامه‌ای بنوبس 
هجر تو برمن از قضای خداست 


جده تو بخون دبده ترا 


۹ 


ای دل و دیده وجگر بندم 
ال و ارت تنم 
بانزده 4۶ که بیوندم 
برتو نان و نمك پراکندم 
دطن از خانمانت بر کندم 
عاربت داد بش چندم 
دیده از خون دل بیا گندم 
بکز در کر به‌ام همی خندم 
همچو دیوانگان بی بندم 
نا فرستادن ترا پندم 
در سمرقند زهرشد فندم 
بی تو دوزخ بود سمرقندم 
پدرم بوده ای نه فرزندم 
گر تو برناعةٌ تو خرسندم 
چکنم کز قضاش نبسندم 
جو بد و من بجده مانندم 


بدعای اتحر اگپائه ترا برساند هن خداو ندم 
زب ضیاء‌الدین عبدالرافع بن ابی‌الفتح هردی یکی از شعرای 
اواخر فرن ششم بود که درطب و لت اشتمادتمام داشت و 
رساله‌ای بنام جلالیه باسم خسروماك عرنوی (۵00 - ۵۸۲) تالیف کرد . این شاعر 
مخصوص درباد خسروملك مزبود بود و چون ماود آل شنسب روی کار آ مدند 
بدستگاه ایشان اختصاص یافت و در سال ۰15 موا قمیکه محمدین سام غودی با 
طایفة غزان جنگیدوشهر غزنه دا انشرایشان نجات داد عبدالرافع قصیده‌ای دزمدح 
وی ساخت که دد لباب الالباب نقل شده است . از تارینخ جذات محمدین سام با 
ترکان غز چنین معلوم میشود که شاءرلااقل 7-ا سال ۵1٩‏ حیات داشته است. از 
اشعاز او ست : 
ای دل بیاد مژده که چانان همی رسد 
وی دیده جای ساذ که مهمان همی رسد 
وی تن ا گر چه‌کار تو از غم بجان سید 
جان دا فرست بیش 45 جانان همی رسد 
کار نشاط و لهو سر تاده و-ن کنون 
چون دنجم-ای هجر بایان همی دسد 
ایام درد و مت ی ۳ 
هنگام ررح وراحت و درمان همی رسد 
چون بلبلان نواذن اندد بهاد فصل 
کان تاذه گل بصن +کاستالزهمی رس 
زآن پس که ابرچشم تویکویست بر 
امردذ بردخت گل خندان همی دسد 
آری عجب مداد که از ۳ ابر چشم 


در باغ و دشت ‏ لاله نعمان همی دسد 


۱/3 


۱ چو نانکه روح وراحت وشادی بجان‌خلق 
از فر ظل دایت سلط.ان.همی دسد 
فرقدی محه‌دبن عمر فرقدی از شعرای قرن شثم بود و از مداحان 
غباث الدنبا دالدین ابوالغتح محمدین سام ساطان غود بود . 
از اشعار او است . 
آنشی گرددن زدست اندر دلم تا بنگذارد که یکدم خوش ذنم 
من نیم اقبال تو تا هر دزمان بانگ بر 1 دون گر کی ز‌ م 
ری اب چون | نش‌فرست تااز آن آبی بر این انش زنم 
«جده 
4 سه بوسه بلب چون س رت باز دهم 
آخر از حال دل آنجا خبرت باز دهم 
هر دم ام سر کوی نو بر بوعا وصال 
دل بدست ستم کیسنه وت باز دهم 
تا دام جان کند اندد سر بی‌دادی تو 
تا جواب غِ بیداد رت ار دهم 
شرف الدین حسام شرف الدین حسامالائمه مح«دبن و کی ازعلماء 
۱ قرن ششم بود دعوفی صاحب لرآب‌الالباب درخدمت وی تلمذ 
خر د ودرشاءری مقامی بلندداشت عوفی۱د اجع به «ا(قات شرف‌الدین باخافانی 
دددی چدین یک ید : 
7 ازبزدگی شنیدم که در ۱ نوقت که سر قبله رفته بود چوت به دی برسود 
جدیلن انفاق افتاده بودکه خاقانی دردی بود حسام‌الدین بز یادت اودغبتی 
کرد دنزديك او شد وعمر نوقانی که استاد فرا دداودداها بوددرخدمت او 
برفت دچون بمحاوره رتکد که السی گرفتند خافانی برسید که مولانا د 
۳ ی ی نا موی 
۱- لباب الالباب جلد اول صفحات ۱۳۹۵۱۸ 


۷۰۱ 





لب چیست . عمر نوقانی گفت عولانا شرف الدن حشام که بحسام بیان 
حق را شرح و باطل را شرحه‌کند . گفت صاحب نشکند مولانا سخت از 
این سجن بشضکست . چه ار درانواع ءلوم دین استاد بود ردرهرفنی از آن 
معتقدی . اودا بععربادسی نسبت کردن لایق منصب اونبو د .گنت آری در 
اوائل جوانی رعهدشیاب که‌مظنة نادانی باشد خاطر بدان شیوه بیرون شده 
است و دیرست لا آن سقطات دا سار ی ۱ 
مولانا بالیت . که تمامی دیوان من‌تراستی و آن يك قصیدة تومرا . چه با 
آنات اکثر عمرما بدین منوال مصروف است وفن دشیوما اين چندانکه خواستیم تا 
يك ببت بدین‌منوال بیاددیم خاطر ما مسامحت نکرد . پس ساعتی بود . غلامان در 
آمداد هس هر يك بکتای اطاس 2 عر زد نادند . حسام الدین معذدتی کرد 
و گت : 
۳7 بر دل خافانی اک عرضه کنند 
نه فلك ده يك آن چیز بود کاو بدهث 
بتجبر ده بذل مال ستازد ز ماوك 
بتواضع نه بمنت سوی بد گو بده-د 
چرخ خابد همه انگشت بدندان که چرا 
تيك مردی بدال این همه نیرد بدهب 
کار خاقمانی دولاب وان دا ماند 
که یو ستا نتوین ۳ سو بدهد * 
شرف الدین حسام قصیدة « نشکند » دا در مدح‌دکن الدین ابواله‌ظفر فاج 
طمفاج ان مسعود گفته است که بعضیباذابیات آن بقرادذیل است ؛ 
هر کز کار طره بهنجاد نشکند 


ار ی 


۱ 





بردین مان رده چشم جوان فرود 
تا نوش خند دهر اب باد 

تا تاد ژلف اد ندهد مایه دود چرخ 
بر رزوی روز زلف شب تاد 

يك تاد نیست درهمه زلفش که بوی او 
در هزاد ناف تاتا د 


یماد ناد سید۸ پادم ولی ب4 عمر 


بت آرزوی این دل یماد ز 


دلخون ناردان دم اگ چه از او 

هر کز حرادت دل پر ناد 
۱ 

جر حان عافل و دل هشیار 
خون دل منست شرابی که جز بدو 

چشمش خمار غمزه خونخواد 
ای نو بهاد حسن بهادان مشو بباغ 

تا چند روز دونق گلزار 
در چلوه گاه روی مکن ذلف بیقراد 

تا شت صیر این دل افکاد 
بر گل کلاله مشکن تا صد هزاردل 

با فتاه معتبار بسك باز 
جان ده مرا ببوسه نه از بهر من وليك 

تا چشم جان ستان ترا کار 
از ذینوار خواری جزع تو باك نیست 

۳1 (عل آ بدا تو زنهاد 


۳۹۳ 


نشکند 


۰ نشکند 


نش کند 


نشکند 
نشکنه 
نشسکند 
نشکنه 
نشکند 
نشکند 


بشکند 


شکزد 


یائوت ابدار تو لعلست ان مت 
جز خاك پای شاه جهانداد ‏ نشکند 
موید نسفی موید نسفی ویکنتة عوفی هو یدالدین النسفی ازشعرای دربار 
آل اف راسیاب 2مداح جللالالدین علی حاکم سمرفند بودبقول 
عوفی این شاعر مثنوی بولوانان نامه دا سروده است اشعاد ذیل 
از اوست . 
از جود چرخ هر چه بخلق جوان دسد 
تنها ز جود چشم تو بر من همان دسد 
جام بخاك پای تو دارد طمع وليك 
سیمرغ ثیست او که بدین آشیان رسد 
چون وی :و تافته دارد دل دا 
بادی کز آن دو کیسوی عنبرفشان دسد 
دل برددمن بدادمديك شهرغم‌خوداست 
ترسم که بر مبالغه بام یان دسد 
از مغز من بردن نشود لاف ءشق تو 
درد توأم اگر چه بور استخوان دسد 
کفتم عنان دل یکت آرم دلی کنون 
دستی کجامر | که بدان خوشءاندسد 
ز اسیپ روزذگاد بینتد ز دست»من 
هر لقمه‌ای که از نو مرا با دهان دسد 
برحسن‌خویش تکیهمکن‌دخ زمنم اب 
کاخر بهاد حسن ترا هم خزان دسد 
آهسته داد جود دیندش زا 


دل باز خو اهم ازتوچوکارم بچان دسد 


۷۰ 





9 حسی هر شب ففات مر 
چون بخت بهلوان ذتو #فاسان رت 
مقصود اي عالم جلاد دین 
رک جود اد بیر طرفی کاروان و 
شهاب موید. شهاب‌الدین احمدین موید نسفی سمرقندی فرزند مویدنسفی 
واز شه‌رای اداخرقرن ششم «مداح ابوالمظفرد کن‌الدین قاج طمغاج‌عان 
مسهعود ومع‌اصرسوذنی سمرقندی بود و اشمادی درهجو ار سروده است . اشعار ذیل 
ازدی نقل میشود : 
هلال عید بیدا شد ز روی قبهٌ خضرا 
بسانزودق سیمین‌روان درنیلگون‌دریا 
شب ازمه کشت‌با زینت چودست‌هندو ازیازه 
هلال ازعکس خوددد شن چوسیمین‌ساغ را صهبا 
بدان مانست مپر و ماه کاندد سبز میدانی 
زد از چ و گان سیمین گوی زین سردداءلی 
خدادند چهان فرخنده شاه عالم عادل 
ملت طمغاج خان مسعود د کن‌الدین «الدنیا 
فده ترا مرها نو تو#ض1 غکش 
۳۵ نقشه. نکردو فلارس میدش 
دو صد هراد ستاده فرو چکد بر خم 
چو آفتاب نماید ذ جیب پیر هنش 
نشانی اد دهن کی 


از آنکه چشمة آب حیات شد دهنش 


۷*۰ 


روی زهین ز خرد: کافورد شد نهان 
و ز دود عود ری و ۱ 
ی دهد ز چهر؛ نوردذ .ك بيك 
اکنون که همچون | ینه مصقول‌شدجهان 
مر دی کند که که امرا وز همچو تًّ 
طبح جهان "0 کرمی ۰ خدایگان 
شاه ذمانه خسر وطمغاج خان که هست ِ 
افر اسان را نسیش تاج خا ندات 
شمش خاله عمدةااملک‌شه‌ سالدین محمدبن‌مویدالحدادی ک تس 
خاله در اواخر فرن ششم میز یست وازمداحان ال افراس‌یاب 
بود ودرعدح نظام الملك صدد الدین محمدین محمد وذیر دشه‌س الملك احمدبن 
ارسلان د حسام الدین حسن بن علی ونظام الدین یه الخ بیغو از شاهان آل 


افراسیاب اشمازی چند گفته است . ضیاء خجزدی درحق‌شم‌س خاله‌چنین گفتهاست 


فلك اختر معنی صدف در نم کوهرو اسطهة عقدشرف شمس‌الدین 
عمدة الملك فرو غ 5 حدادی که شکست ازقلم‌ش قاعده دد مین 
سخنش‌سحرمیان است‌ول ی ازپیفهم شمر کردند بزرگان لقب‌سحرمبین 
رقءه‌ای گر بسوی‌اهل‌جنان بنویسد ازخطش غاليةُ ذلف کند.جودالعین 


اشعاد بل ازافست : 
ز خاك بای نو چون دیده توتیا گیرد 
ز دیده چپره خورشید و مه ضیا کرد 
فلك زهحر تو سر دفتر فا اراد 


جمان 0 دصل تو سرمایه ۳ کرد 


۱۳01 


ای عشق تو نازم که ۳ هزاد دلنت 
نصیب خود دغمت هر نت جدا گیر د‌ 
عم فراق تو ه-ر دوذ دد جپان آبد 
بعزم آنکه ز داحستگان کرا گرد 
چو از نت توغم هچر گبرم اندر دا 
چنان بود که ز راحت کش بل گبرد 
بریختی ز جفا خونم و جزین نبود 
سزای آنکه چنین بار ت وفا گیرد 
دام بریختن خون من بود داضی 
بدان طمع که ذ لعل توخون ما گیرد 
مرا هوای تو واه گرفت از سر ناز 
تو دست دحم من باز گر 5 برد 
ک وت و باطل شود کب ی که۱(۵ 
هوای خدمت در گاه پادشا کرد 
حسام دین حسن بن ۳ که با دشمن 
برود هم کنه ان مرا 
عمربن مسعود صدد الشریعه بره ان الاسلام تاج الدین عمرین مسعود ماژه 
را ۳ د و دز زمان سلطان قاج طمغاج خان 
ابراهیم بن حسین دنصرت‌الدین قاج ادسلان عثمان اذملوك خانیهُ ماوداء النهر بسر 
یبرد وعو فی از دوی تلم میکر د ءمربن مسعود دباعیاتو چند در حق امراء خانیه 
سردده است . از | تجمله است این د باعیها 
با ال کنتم عتیعب او رکف + رسد 


در برد دل فرب لو ۳1 پرسد . 


۷۰۷ 





دی کف هرن از تو خواهد تو بده 
عا خحط تازد حسیس ار ی ۳ 


م ۶ 
ای باد سحر که شده ای عنبر باد دانم که همی‌دوی بکوی دلداد 
در طرة او دلیست ما دا زنهار کان سوخته راز مابرسی‌سیاز 
ه و 
زلف و بجور همچو ایام چراست چون سیم سخن زو صل‌توخام چر است 
تک تراک تو هی نکند صیادی ای بسته‌دهان چشمتو بادام‌چر است 
ضیاء خجندی اماع ضیاءالدین فادسی خیوندی اصاا ازمردم فادس داز نژاد 


فادسبان بود ولی ددماوداء النهر بسرمیبردومدح الغ‌ملکشاه 
بیغو یکی ازابراء خانیه را مر وهمان ری است‌ه درسال ۱ ۱۱ غلبهُ 
سلطان محمد خوارذمشاه برقراختائیان قصیده‌ای درمدح خو ارزمشاه گفت داشاده 
بلقب خوارزمشاه سنجر ۳۳۹۹ سِ کرد . ضیاء الدین خجندی در اشعار خود 
مکردبنژاد فادسی خود اشاده میکند . از جمله میگوید : 
قادسی زاده مهی گفت که اذ تابش تب 
هس حال ی که کسش فرق نداند ز بال 
صیاء خجندی معاصربا شمس‌الدین خاله حدادی ازشعرای دربار نظام‌الملك 
صددالدین محمدین محمد وزیرقاج طمغاج خان ابراهیم ازم‌لوك خانیه بود و 
مشاعر ات بسیاد ببن آندو صودرت گرفته است . از جمله شمس‌الدین خاله در مدح 


و 
ضیاء الدین ذ شاخ باد دانش بنظم و نثر طبعت در فشاند 
چنان‌جاربست کلکت گاءه‌عنی که درسرعت ژوهماندر نماند 
نسیم لطف طیعت در مه دی زخاره لاله و ثر گس دماند 
کجا باشد چولفظ تویکی هر کلام حق بافسانه چه ماند 


۷۰۸ 


اکن هدک شود مر بادسی را 


ضیاءالدین درجواب او کفته است . 


سبهر فصل شمس الدین که قددت 
نه لعل‌است | نکه پبردن آ مدا سنك 
هراودای شفق ربمآبندارارت 
رو ماند ار جواب نظم تو طیع 
تواند نم ٩‏ ردت طیع لیکن 
مرااان مردم که‌دادداندکی فصل 


جها ن‌فاد سی‌خوانده‌است و هر کز 


که او آداپ تازی نيك داند 


قدم از اوج گردون بگذداند 
ز ستکا التانا یعون سیکادتا 
چو برخیزد ار می نشاند 
که نظم تو بنظم کس نماند 
جواب د حی کردن کی تواند 
حقیقت فارسی خواندن نداند 


بدان جانب مراکس می نخواند 





شمس‌الدین درمدح ضیاءالدین که ازاه تقاضای شعر کرده بودگفته است . 
تو فادسی نسبی تا خجند منشاء تست 
زهی تفاخر سامان فادسی بخجند 
دلم چو تشن شعر تو شد بمن بنمود 
که ۱۵ بت وا زب 9 
خجند ملك معانی ز <سن ذ کر تو یافت 
چنانکه تاج شرف یافت اذحسن میمند 
چو شعر خواستی از من بهمت عالی 
پسنده کن بهمین نو عردس شاه پسند 
ضیاء الدین فادسی مسلماً تا سال ۱6" حیات داشت ۰ زیرا دد تادیخ بنای 
عمارتی که الغ ملکشاه احدات کرده بود میگوید . 
گرچه بر ششصد و چهادده دفت ذکرتادیخ این خجسته سرای 
وفات اررا درسال ۰۲۲ نو شته‌اند . 
شمی طبسی قاضی شءس الدین محمدبن عبدالکر بم‌طبسی از شعر ای‌در بار 
نظام الملك صدرالدین محمدین ءحمد «زیر قلج طءخاج خان 


۷۰۹ 


ابراهیم بود وعوفی درسال ۵٩۷‏ اژرا درسمرفند ملاقات کرده است ومیگوید که در 
آن وقت درسمرقند چهادشمس بودندکه از ندمای نظام الملك محسوب میشدند اول 
شمس‌الدین طبدی . دوم امام شمس الدین با قلانی بلغی سوم شمس اادین عبید و 
چرادم شمس‌الدین حدادی خاله . 

دو لتشاه سمرقندی درتذکرة الشعراء ۱ درحق شمس طبسی جنی‌میگوید 3 

« ازصنا دید علماء وفضلاء خراسان بوده‌است هرچند قاضی‌زاده‌وقاضی 
طبی بود اما در دارال-لطنه هرات مسکن داشته . با مجود فضل و کمال درشاعری 
ربوعالی دارد مرد خوش خلق وخوش منظر بوده وساطان سعید با پستقرانادالة 

برهانه فره‌وده بودکه دیوان مولانا شس‌الدین طبسی دا مولانا شم‌س‌الدین خطاط 
کتابت نمایدکه این شمس‌الدین مشهوداست بین الکتاب بشه‌س بایسنقری. بادها 
مسکفته؟ ه این نوع شعرداین نوع خط که عطاست درحق این ددشمس ازنوادداست 
وقاضی‌شمس الدین‌معاصر سلطان! لفضا(ء صددالشریعه بو ده‌است: وصددالشر بعه‌اژا کابر 
فضلامت . وبا کی صیحیت داشتهازد ده قاضی شمس‌الدین آدازه فمّل ود 
کمال صدرالشریعه بشنتود وعزیمت بخاراکرد . دوزی‌که بدیدن صدد الشریعه دفت 
در آن شب صددالشر بعه قصیده‌ای گفته بود وبود از آنکه طلبه را درس گفت این 
قصیده را میخواند و درغث و سمن آن فضلاء سخن میگفتند و این است بعضی از 
ان قصیده . 

برخی ز که صبح استدشراب است دمن‌دتو 

آواز خروس سحری خاست ز هر سو 
بر خیز که برخاست پیاله بیکی پای 
بنشین که نشسته است صراحی بدو ژانو 
ِ نوش از آن پیش که معشوقةُ شب دا 


با کت بکر ند ار مر اه دو ک 


سس 
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۷۳۷ 





دز ششه مینأثی دنگان خور و پندآر 
۱ شتکن تودد این شیشةٌ گردندء میئو 
ای آهوی دعنای ترا صید دل من 
وی زلف بر یشان تو چون ناه اد 
از حسرت شغنالوی سرخ لب لعلت 
ی دخ سرخم چوطیانچه است چو آلو 
مولانا شمسالدین ازمجاس برخاست وفی‌الحال بطرقة بدیپه این قصیده‌را 
جواب گفت 3 بحضود مولانا صددالعریعهآورد و بگذدانید و بسی از آن قصیده 
این است. 
از دوی تو چون کرد صبا طره بیکسو 
ارات رضر آورد شب عالیه بط 
و کر د رداک از 
"در هشاك "یز آورد فلت تعبیه هرسو 
الا خطه غاله پر نو هانلاست 
در دادی غم با کر سوخته آهو 
خواهیکه شدف دیده کهر ار «ندارد 
هنگام سخن عرض مکن رشته اولو 
مالالهستان کرده زخون دوی و تو آنگه 
۱ در خواب کنی نر گس خو نخواده جادد 
اک لب ,شب آنخیر ورد روز نما 
۱ ول ی ۶ اه( برم ساخته هر دو 
ار 1 رنجود فرا چند بر آری ۱ 
زنجیر کشان تا بسر طاق ده ابرد 


۷۳۱ 


کر بزرکار تو روزی تلو گردد 

آری همه امید من اینست دلی کو 
کردون ستمکاد جفا بشه نماند 

جاءاز توشود کر کی تنل یه ۳۹۹۵ 
بستم در اندیشه که چبزی "نگشاین 

دین خانه شش کوشه وذین برده نه او 
آازث به که نهم روی بدر گاه «ذیری 

الر ی شرف چرخ کشد غاشيهُ او 
چون صددالشر بعه این ابیات مطالعه کرد برذهن‌مستقيم ددقت طبعسخنودی 

مولانا شمس الدین آفرین کرد وء‌دتی قاضی شمس‌الدین درحلقه درس‌صددالشر بعه 
بطلب علم مشغول بود ودد علم وادب کامل روز گارخود شد» 

وفات شمس طبسی را درسال 1۲ نوشته‌اند . ازاشغار ادست . 
خیزای گرفته روی گل ازعادش تو خوی 

تا باغ عمر تازه گذ-یم از نسیم هسی 
مر خنده دار صیحدم از مي لب طرب 

تا کی دم زمانه خوری چون دهان نی 
دامن کشان بشدمت سالان کل حلل 

تا سرو در هوای تو بندد میان چو نی 
بلئل 5 که در طلب باغ عارضت 

ف-رسوده اک رد عرصه آفاق در ی 
ای دلبری که قرط ذ نگاد فام گل 

از رشک چپره و قباشد هبزاد پی 
از يك نظر که نزهت دخساده تو کرد 

لطف بهاد تعبیه شد در نهاد دی 


۳۲ 


ك 








گل با حریر فرو دفته پیش ئیسث 

مگفاد نا عذاد تو سبت کند بو 
از تک سفه دل چا دو سئوال کن 

کاین جودتا چه مدت و اینعشوه نا تک 
عدل خدایگان وذادت چهان گرفت 

ذین بیش نیغ جود مکش چون‌ذمانه هی 
فرخنده صدر دولت ودین آنکه دست او 

بر هم شکست قاعد؛ خداندان طی 
ءادل نظام ملك مجمد که دای او 

بر ددی شهریاد کواکب نیاد کی 
چون دوز گاد کاز سماحت بدو سپرد 

منسوخ شد مآثر دستود مك دی 
تقدیر بی اشادت رأی دفیع او 

در حیز دجود ناودد هچ شی 
آندم که زاد ات مبارك لقای او 

افسال فعت تن له رسارصی 
طبعش باذ گفت که سیم و درم هخواه 

کاین يك سیه دل‌آمد و آن یك سفیدیی 
جاتی که نعل ابرش خوش گام او دسد 

گرددن چگونه میل کند 9 تاج کی 
اتکی رکه نوز ناصیة آفتاب دید 

دانم که طبع او نکند هیچ یاد فی 
ای چرخ دفعتی که چو کیوان سپرده‌ای 

از بای قدد فرق مه د تارك ج‌هی 


۳۱" 


س کفت چگونه سنایم محرط را 
اس تا ۳ حدیث هی 
1 ۳ و توکه ۳ دو لت است 
۷ برابه آرست مردمك دیده ۳ 
تا لازم ات بود اعتدال طیع 
بادا دسیده صیت جلال و <ی ب<ی 
۰ 
ای ز جشمث جونیاد حسن عبهر بافته 
وز لت شاج ملاحعت باز ت۳9 بافسته 
ناف زلفتت دم عیسبی ‏ هریم داشته 
سرو قدت نار ابراهیم آذر بأئنه 
درس خوبی لوح بمشانی و آموخته 
رمزفتیه حلهه کسوی و۳ 
زاف را در زاره فتزه ۳ شیر 
از هالال ان ۳ عبر اه 
دا بالی همیچو شاهی شد دخت 
از کمند عنبرین بر فرق افسر يافته 
عم ز عود زلف تو در پرده خوش ساخته ‏ . 1 ۷ 
م۸ هم زرود چشم من 1 دون دهی تر بافته 
۳ سر چاه ی که آب ۳ رت 
«وسف دل از خم 1 تو چدبر ۳ 
ار رل تو که بود کسوت ک ۰ ۹ 
1 ۳ دل از مه م خمود 1 بافته 


۷ 


0 سس و سس دز نس 


۳ ۳ 


هر تفس اذ غایت گر می بازاد غمت 

طوطی جان خوبشتن دا سوخته بر یافته 
همچو اشك خانهُ دستور اصف منزلت 

آب یاقوت لب تو آب کونر یافته 
صاحب عادل نظام ااملك صدرالدین کازو 

مطلع 0 دایسند اخمر بافه 
خواجه محمود افعال محمد نام وصرت 

آنکه شاخ ملك دا بینند از اد بر ءافته 

چچ جوجه وه 
میگفت ع ل ددش که صاحقران شرع 

سموسته جچز رعایت در اک 
کفتم گِ بهاد توانی مرا نمود 

کز فیض خویش تربت خس امیکند 
از عمر خاد وت کل شد مرا .قبن 


ایا وید تسایس نت ند 


رضي الدین نیشابوری دضی‌الدین نیشابودی یکی ازعلماء دفقم‌اء بودک دردورء 
کمال اقتدار خحاندان آل برهان در بخادا وقراختائیان درسمرقند در دست‌گاه ایشا 
میزیست و گویا دد آن دیاد مقام پیشوائی دفقاهت داشت 2 گاهی بعربی د فادسی 
شعر مت وبا آ نکه ازعلماء دفقهاء بود شمرا داطف تمام دادد . بیشتر اشماروی‌در 
مدح‌اعضاء خاندان برهان‌مخصوصاً صددشهیده کسان دپسران‌او وسلطانابوالمظفر 
دکن‌الدین قاج طمغاج خان مسعود قراختائی است . دضی الدین اذ اقران سوذنی 
سمرقندی ورشردالدین وطواط وذکی الدین مراغه‌ای بود د با این شعراء ددابط 
دوستانه ومکانبات شاعرانه داشت چنانکه ازاشمار او برمیآید این‌شاعر ازخاندان 
اهل عام بود و بدران اونیز همین مقام دا داشتند چنانکه خود شاءر درقسیده‌ای در 


۷۳۰ 


این مودد میگوید : 

اي طالع نگون ذ توا کی قفا خوره 
دی چرخ نیلگون ز تو تا سك ف-رد برم 

روزی بخشم شتکم این دور هر لا 
دين پرد؛ کبود تو بر یکدر ددم 

از دور تو چه ياك که من قطب ثابتم 
ور نحس تو چه بیم چو من سمد اکبرم 

من ددکهی گز یده‌ام از بهر دفع تو 
کان‌در بناه او ز سلامت مص-و نترم 

از روی ۳ 7 این لفظهاهمی 
آنم که در" ۳0 از افلاك بر ترم 

در ءالم معانی عقعل مجردم 
در درد معالی ددح مطهسرم 

از ۰ خاندان علمم و فضل است حجتم 
مشکل گشای شرعم ۶ عقل است ذهبرم 

باشد فرود قندد من و وزن شأن من 
2 از بنات نعش سازندد منیرم 

انصاف دا تراژوی عدلست همتم 
زین‌روی سنگ وزدهمه یکسان بود برم 

خورَغید ببدده‌ای 4-5 ددیعت برد کال 
در چشم م ‏ و 

روشنتر است نسیتم از آفتاب چرخ 
با سایه از تسواضع اکر چه برابرم 

۰ در چشنم ددست از شب قىدرم عزیز تر 0 
بر جان خصم صعب تر از درز محشرم 
۳۹ 


۱ 


دضی‌الدین یشا بوریلااقل ازحدود سال ۳۹ یعنی‌سال‌جنگ تتعجربا "اور خان 
قراختائی ددخدمت‌امرای خانیه ماداءالنهر وافراد خاندان برهانگاهی درسمرقند 
گاهی در بخادا میز یست ومسلها تاحدود سال۱۰ ه حیات داشت ,زیرا دراین‌تادیخ 
دربنای عمادتی که صددجهان سیف‌الدین ساخته تودمیکو با ۱ 
بانضدهبنجاهو نه چون "کشت ازج ت‌نمام 
تقد شد در دار دنیا خلق را دار الملوم 
بعد اژ: دیخ مز بود بتحقیق نمیدانیم که دضی‌الدین تا چه تادیخ درحیات بود 
و بعید بنظر میا ید که کر فرن ششم هجری را درك کرده و از ی طمغاج خان 
نصرت‌الدین عثمان مدح گفته باشد وچنانکه آشاره‌شد ممدوح بزرگگ او قلح طمغاج 
جلال الدو له کن‌الدین مسعودین حسن بود . 
دضی‌الدین یکی‌اذ بزر گان شعرای فصیده سر استودیوان اوقربب چهارهز ار 
بیت دردست دنمونه‌ای اذاشعاد اوبقراد ذیل است . 
سک ۳ سوسنی یا سرد یا ماهی نمیدانم 
وذین هه بیدل چه میخواهی نمیدانم 
ترا بر کار خود يك لحظه داسوزی‌نمی بینم 
ترا ازدرد خود يك ذره آگاهی نمیدانم 
از آنجو نماهیم برتاوه‌دچونه.هدد نقصان 
که همچون روی توا هاه تاماهی‌امیدانم 
برای توهمی‌ساذند هر کس چاده‌ای دمن 
بجز سوز حل ۶ ۶1 سحر گاهی نمیدانم 
چوخیمه مانده‌اع پیش‌توبريك‌پای همواده 
ازین بهخدمت اک‌مهروی‌خر گاهی‌نمیدانم 


جد به بو با 


۷۳۷ 


ماهددمشك نهان کرده که ایند خساد است 

شکراذ بسته دوان کرده که این گفتاز است 
سنگکدرسیته نها کر ده کدا بن‌چیست دل‌اصت 

مر ورا کرده خر امنده که این رفتار ست 
سایبان با ستمش دا همه الا سل را 

رک رک از ار ۳ 
صحت باد صا دا ۱۳۳۰ 

که صبا وارش جولان هی کار ار 
همه سرمایه ز دخساده و زلفش طلیند 

کل اگر دنک فردشست دصبا عطادست 
رس رخساده ادجست دنیافت 

بای ول تا سرا حور آن ار 
تا شنیدست که برخك ددش دی نهند 

گل‌سکن همه تن‌توی به نودخسادست 
نتوان فلستد از زر ی اقا برول 

ترکسشن گرچه که مان ود عارم ۳ 
" 0 درده چه طمع دارم چون هی بنم 

ار تست 
زو وفا چشم نمیدادم چون میدانم 

که وفا دادی در شوه خوان عادست 
خون. کند.حالی هر دل که ز عشاق برد 

گو بداد آخر بکیاءعت اگرددادالاتبت 
بانگ وف بادمن ازدوست زاندك شکر یست 


اينکه من زنده واو ‏ که آذاین بسیادست 


۷۸ 











دلیرا هر چه بدانی "1 جنایت بر هن 

بر همی باف‌که با تو دلمن چون تادست 
دل توسخت مرا نرم دل دی چه عجب 

نرم باشد چوهمه ساله بخون فر غادست 
ی شفیدای خواهد ار تو زنهاز 

منه انگشت برین دل که عظیم افکانست 
ننگری در دخ من آدی چتوان کردن 

زر چو در عهد سخا وکرم شه خوارست 


بایان متن کتاب 





۱ و مرده‌طده میک روطاادنش 
کت به ٩‏ هسب جهن هدع ۸ 


بم 549 > ۰ 2۵ ال 


۵.۰ هه مد ۸ یت ۳ ۳ ار 116 


508۸5 550۶ 80880۷۷28۱5 ۶ 
۱۷۱۰ 9۸ ۱۷ ۸1 


۱ 








فهر ست امات رجال سای 


وقبائل و کیب 
ت 0 
اف ۳۱۰ ۱۱۸۱۵-۶۱۸ ۱-۷۰۶ چا 


ی ۱ ۱ و 


0 

آل باوند : ۲۰ ۵ 

ال بر فان : ۳۸۸-۳۸۳ - ۷۱۵ 

ه  ۱‏ قعد 
۱ ۱ ۱ ۱0 - ۱۳ 
۱ ۱۱ ۱ ۲۵ ۶۸-2۸۱ 
۱ - 2۰ دل(۵ 

آتارالباقیه ۳۳۰-۷ - 4۵1-4۵8 6۵۹-4۵۷ 

لا ان ۷۰ 

نی ۲۰۰ 

اه 25 

الا ۵ ۵۱۳ - ۵۸۸ 

اه 2۸9 


۱ 


آل دستم 4۸۷۰ 

آل سامان: ۰۱۷۲۱۰۱۶ ۱۸ ۱۵ ۱۱ ۱ 
ال سکنگ ان ۶ - 2۸ - ۵۰0 - 860 

آسپای صفیر 4۵۹-1۰ 

آل سوق 0 

۱ ۰ 


آل علی علیه‌السلام ۸٩ - ۸۸ - ۷۳ - ٩‏ 


رک ۵ 
این ی زا 
لب‌ادسلان ۰ ۱۳۹-۱۳ - ۳۵۶ - ۳۵۵ ۲۵۱ ۶۸ ۱ ۱ 
۳ ۰ ۲۲۸ ۲۳۹ - ۱۳۰ . ۱ ۳ 
۱ 

آل ماموث ۲۱۱ ور 3۱۱ 

ال ی ۱۱ 

ال محتاج اک 

یی 0 

آل ناصرالدین 6۱۷۰ ۱۰۶ - ۷۲ 

آ ناندیال ۰ ۲۶۲ 


سس ی 45 


حرف الف 
اییورد ۱۸ 
انابکان ۰ ۱6۰ 
المشی ۱۶۰ 
احمد ینابوالقاسمبن جعفرالم اشمی ۱۳۹ 
احم‌دین‌اسد ۰ ۱۶ 
احمد بناسمعیل ۱۸ 


اس ی و توا اه 2 


۵۷۱-۸ 


احمد عبدااجلیلس‌چزی :۸۷ 
احمد بن‌سعود :16۱ 

احمد بویه : 9۹ - 1۷ 
احمد طغان : ۶۱۰ 

احمد مختاد : ۳۲۳ 

احمد نیالتسکین: ۳۳۱ 
اددیس: 1۵۷ 

ادو ارساخائو: ۵۵ 

ارات ۰ ۱2 

افر اسیاب :۵۱۷ 

ارسطاطا لیس ود 

ارسطو : ۵۰ 

از ان ‌مشعود : ۱۵ ۲۵-۲ ,۳ 

ارسلان يك : ۱2۹ 

ارت خادت ۵ ۱۸۸ ۱۱۸ ۰ ۱۱۵ ۱۲ ۱ ۱ ۲2۰ 2 


۳ 


۱ ۱ ۱ ۹ 


ارسلان شاه‌ين کر مانشاه : ۱۲۸ ۱۳۰۰ - ۸۹ 
ارسلان‌خان‌ین ارسلان : ۳۹۵-۳۹۶ - 1۹۵ 
الرضی باه : ۵ ۱2 

ازتکن حاجب :۳۵۲-۳۶۱ 

ازدقی : ۲۰۳ - ۵۲۰ 

ازهری : ۶۸۸ 

۲٩: اسههبدشهریاد‎ 

اسراناد ۰ ۵ - ۰۷ ۱۱۱ 

استرااز وراک 59 

استغنائی نمشا بوری :۵۰۲ 

او اناد ۱5 

اصدی : 9۲ - ۵۱۱ 

اسدین عداله سم ۰ ۱ 

اسرائیل‌بن ساچوق 1 

اسراگیل‌ین موسی : ۱۶۷ 

اسر ارالتوحید :5۱۱ 

اسفادین شیروبه ۱۱ 

اسفراینی :۶۷۱-۳۵ 

اسفندیاد: 1۳۳ 

اسکندد : ۱۰۷-۸۳ ۱۱ 2۱ 

اسه‌عیل‌بن احمد سامانی ۰ ۱۵ ۱ ۱۱/۹۶ 
اسفعیل‌بن کتک ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ 
اسمعیل شیانکاده : ۱۳۰ 


۸ 


اسمعیل بن‌نوح بن ءنصور : ۱۸۸ 

اسم‌عیل بن محمود : ۳۱۷ 

اسمعئل وداق : ۵۲ 

اشر و سنه و۱ 

لیات ۰ عت ۸۱ 

اسر : :۱ 

احفم ان : ۳ ۱۵۵۵ ۰۷۵۰۱۵۰۸۵۰۵۹۵۸۸۵ ۹۰ 
۱ ۹ 


و ۹۸۷۰۸۱۰۵۸۵۹۹۵ ۷ 


اع ی ۰ ۳ 

اعراض اار یاسته فی‌اغراض‌السهاسته : ۳۸۶ 
آعشی‌بن یس باهلی : 5۷۹-۳۳۵ 

افشنه : ۶۶۲ 

امن ۰ ۱۸-۱۳۰ 

اقا ای ۱ ۱ ۵ 

الفوذالاصغر : ۶۸۱ 

الفوذالاکیر : ۶۸۱ 

اقلیدس : 44۳ 0۹۰2۰ 

اک‌فودد : 1۵ 

الانباع والمز اوجه : 1۸۷ 

ااخ ملکشاه ۷۰۹۰۷۰۸ 

ااطایع باه : ۱۰۵۰۱۰6 

اایتم با ر الله : ۱۲ ۳ 
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«۷ 


القادر بانه ۰ ۱۱۲۰۱۰۵۰۳۵ ۱۱ ۱۱۱۰ ۱ ۱۱۵ ۱۱۱۱۱۱ 
1 

القاهر بل ۰ ۷۰ 

الکامل ابن‌الاثیر ۰ ۱2۶ 
الکافی فی‌ااطب ۰ ۸۸ 
المستدرك‌علیالصحیحین. 1٩۰‏ 
المستکفی باه" ۷۲۱۰۲۹۰۸ 
ا متیر بان" ۳:10[ 
المقتددبانه ۷۰-۱۳ ۷۲ 
المطیع باه ۰ ۷۵ 

الممالجات البقر اطیه ۰ ود 


المتقی ۰ م۱ - ۷۶ 
الیسی ۱ 
المحمل . ۰2-۸2 


الماك الرحیم ۰ ۱۳۲-۱۳۰ ۱۳۹-۱۳۵ 
المنتصر اسمعیل ۰ 2-۱۵ ۱۸۸ 

الموت . ۱۶۲-۱۲ 

المپلیی ۱ 

امام ابوالطیب ۰ ۱۹۳ 

امام فخرالدین دازی . 40 

امیرالموهنین عایه السلام ۰ ۸۵-۸۲ ۳۳۰۰-۰۲۱۸ 
ان ۳ 

انتدبال ۰ ۲۰۶ ۲۲۵۰ ۲۲۷۰ 

انودی ۰ ۰۵۹۶ ۷۷۱۰۰۱۷۶ 


و 


انوك ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 

۱۸ 

اور گنج ۰ ۱۸۰ ات 

اور ؟: ۰ مراجعه شود به اور گنج 

اهو ا ی ۱۱۱ 
۱ ۱ 

اسات. بت درف 

ایران ۵۹۵۶۰ ۰ ۲۲۰۰۱۱۱۰۸۲۰۷۸۸۰۶ ۳۲۸۰۲۶۰۰ :۳ 


۱ ۱ب ۱۱4 ی تب فان ل /۷۳2 


ایرانشاه ۰ ۳۰۷ 

ایرانشاه بن توران 167۰ 
ایرج . ۰۵۲۳۰۶۱۸ ۵۲۶ 
ایضاح ۰ ۸۷ 

ال 2 
ایکوتکن ۱ ۲۹۸ 

ایلاق ۰۱ ۲۱۸ 


ابلد گز ؛ ۰:۳۱ 


ابلك خان ؛ ۱7۹- 2۱۸۷-۱۸۶-۱۷۰ ۰۱۸۹۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 


۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 
را ۱ 


ایمن آ باد ۱ ۳۵۹ 
ابن ابی اصیبعه ۱ ۳-۸۷ 
ابن اسفندیاد ! ۱۶۵ 


ابن‌الاثیر ! ۱۱ 5 


۷ 


ابن بابویه . ۸۷ 
ابن ۳ اعرای +۱۸۹ 
۳ 
ابن‌البیع ! ۲۸۹ 
ان خادون ۱ ۳۸۰ 
اين خلت ۱ ۱ و 
ان زیلا! 1 
ابن سوری ! ۲۳۱ 
ابن سولات ۱ ۱۱۹ 

ابن شبرزاد ؛ ۷۰ 

ابن عمید ۰۷۸۰۳۱۰۰۹۱۰ - ۰۰۸۱ ۶۸۳ 

این فندف 2۳۰۱ 2:۱۷ 

این مس کویه ۱ ۲۳ 

ابن‌مقبل ! ۳۳۵ 

ابن مقفع ؛ 9۱۳ 

ابن مقله ؛ ۲۹۲ 

ابن مکرم: ۱۲۰ 

ابن‌الندیم ! 2۸۰ 

اپوالپاساسفراشی ۱ و ۱ 2 

ابوالعباس تاش حسام الدوله : ۲۰۰۱۰ ,۰۲۱ 2۰-۰۰-۳۸۰۷ 

ابو العیاس شیت ! ۶۲۱ 

اپوالعباس مامون بن عامون خواررمهه ۱ ۱ ۱۳ 
2-۸ 2/۸9 

ابوب‌بر خولردهی : ر 0 2 


۸ 


ابوبکر فهستانی : 2۷۳-۲۵۶ - 2۷۶ 

آلو تک میم حسردی,سرخسی !رب و۵ 
آوتدر محمدین ذفریای دازی : 4۵۷ 
ابوبکرمحمدین ظفر بنمحتاج : 4۲-4۳۰ 
اپوبگرین «ظفر بن محتاج چغانی : ۱۵ 
اپوبکر بن علی دوحانی سمرقدی : 1۸0 
ابوالحسن احمدین محمد السهیلی : 2۰۸-۶۰۰ - ۶66 
ابوالحسن بن حسنعی-ندی : 9۷۱ 

او ادن قس ۸ 2۸۷ 
ابوالحسن احمدین‌محمدبن المهلیی: 4۰۸ 
ابوالحسن حاجب : ۱۰۰ 

ابوالحسن خازن : ۱۵۶ 

ابوالحسن صابی : ۶۷۰ 

ابوالحسن صوفی :۸ 

,ابوالحسن طاهرچغانی : ۶۹۵ 

ابوالحسن علی‌انصادی بیهقی‌ابن فندق : ۶*۱۷ 
ابوالحسن علی اوسی انصادی : ۶۳۶۰ 
ابوالحسن علی‌بن جولوغ فرخی ۱ 0۳۳ 
ای ی وراهی سرعسی ۱۷:۷ وه 
ابوالحسن علی مرمندی . ۳۰۰ 

ابوالحسن هنجيك ترمذی ۶٩۹۱۰‏ 

ابوالحسن منیعی .۰ ۲4۰ 

لاس اسمدرن محمدالههیلی . :2۱ 


ابوالحسین بن ناصر علوی: ۱۹ 


ابوالحسین عبد الرحمن صوفی ۰ ۸۶ 
ابوالسین یی ۱۳9۲ 
ابوالسین مپیاری . 4۸۸ 
ابوسمل احمدبن الحسن الحمد وی ۰ ۳۱۳ 
ابوسهل بیژن بن‌دستم ۰ ۶۸۶ 
ابوسول حمدون .۰ ۳۲۷ 
ابوسهول زوذنی ۵۱ 
ابوسول‌کوهی ( دجوع شودبه ابوسهل بیژن بن‌دستم) 
ابوسهل مرسل‌ین منصود افلح ۰ ۳۲۸ 
ابوالهء‌ظفر احمدین محمدچغانی ۰ 2٩۱‏ 
ابوالمظفر طاهربن فضل محتاح ۰ 4٩۵-۱۷‏ 
ابواله‌ظفر فخر ا(دوله محمد چغانی ۰ 2٩0‏ 
ابوالمظطرقاج طمفاج خان مسعود ۰ ۲۱۵-۷۰۵ 
| والمظفر نصربن ناصرالدین. ۲۲۲-۱۸۵ 
ابوعبداله حمزه اصفهانی ۰ ۶۷۷ 
ابوعبدالة طافی ‏ ۲۵۱-۲۲۳-۲۲۱ 
ابوعرداله محمد جنیدی ۰ ۵۰۳-۲۸ 
ابوعبدالة نانلی ۰ ۶6۳ 
ابوعلی بن حمویه ۰ ٩۸‏ 
ابوعلی اسمعیل موفق ۱۶۱ 
ابوعلی بغرا . ۱۹۹ 
ابوعلی احمدمزدوبه اصفهانی ۰ ۸۷ 


ابوعلی بلخی 0 


ابوعلی چفانی ۰ ۱۵- ۱۱۷-۲۰۱۹-۱۷-۱ 


۱۰ 


ابوعلی حسن شرف‌الده له (دجوع شود به ابوءلی‌سینا) 
ابوعلی حسن بن عبدالغفارفادسی ۰ 1۰6۵-6۸6-۸۷۸۲ 
ابوعلی سلامی‌نیشابودی ۰ ۳ 
اپوعلی سینا, ۱۱۲-۱۱۰-۱۰۹- ۲۳۸-۰۹۵۵۰۰۱4 466 49 
۵۲-۵۰-۶6۸1 ۰۵۳۰ ۵۶ ۰2۵۵۰ ۶۸۱ ۶4۸۵ 
ای مود : ۲ - ۱۰۰ ۰ ۱۱۸۰۱۷ ۱۹5 - ۲۳۷-۱۹۵ 
۳ 
ابوعلی غالب :۱۰ 
ابوعلی دخسرد:۱۳۰ - ۱۳۹-۱۳۷ تم ۱۶ 
ابوعلی ماکولا : ۱۲۳ 
وه : ۶ ۵۱ ۷۶ ۱2۸۱۵۳ 
ابوعلی میکال : ۳۰۹ 
ابوعلی هرمز : 
اپوالفتح پستی ۰ ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ ۱۹۲-۱۱۰۱۰ 2 ۱۹۹-۱۹۵ ۳۵ 
۸ - 2۷۰ - 5۸۲ 
ابوالفتح عمید : ۱۳ - 1۶ 
ابوالفتح محمدبن سام :۷۰۱ 
ابوالفضل احمد میکالی . ۸۳: 
اپوالفضل پیهقی :۱5۲۳۹ ۱۷۳-۱۷۰ ۱۸۳ ۳۵۸۳۲۹ 2 
را ها و 
ابوالغضل بدیع الزمان ۶۷2۰ 
ابوالفضل عمید : ۱:۳ 
ابوالفضل هسرودمحمد طالقانی : ۸ده 
ابوالفضل نصربن خلف صفادی ۰ 7۲٩‏ 


۷۹ 


|پوالقاسم چنیدی ۰ ۳۷ 

ابوالقاسم خاص : 9۸٩‏ - 1۱۳ 

ابوالقاسم حسن‌بن احمد عنصری : ۵1۰ 

ابوالقاسم سیمجود ۰ ۲۱ - ۱۸۳ - ۱۸۷ - ۱۸۸- ۲۳۸ 

ابوالقاسی‌احمد بلخی ۰ 4۲ 

اپوالقاسم فردوسی ( ۰۱۲ - ۵1۶) 

ابوالقاسم فقیه . ۲۳۷ - ۲۳۸ 

ابوالقاسم کثیر : ۳۱۳ 

اپوالقاسم نوشی :۷۱۱-۸ - 

ابومحمدحسن بن‌مور ان(دجوع شودبه حسن بن‌مور آن) 

ابومحمد خیجندی 1۸۱۰ 

اپوه‌حمد عبدالسید دشیدی سمرقندی : 1٩۱‏ 

|بومعشر بلخی : ۸« 

ابومحمد متصورماطقی دازی ۰ 5۹ 

اپوالفرجددنی ۹ ۱ ۵ اد ۱ ۱ 
۱۱ ۱ 2۳ 

ابوالفرج هیر ی 2/۰ 

ابومنصود تعالبی : 10 - 5۸۳ 

منصودعماره مروژی ۰ ۵۱۰ 

ابومنصورفولادستون ۰ ۱۳۰ - ۱۳۷ 

ابومنصودقسیم بن ابراهیم فاینی ۰ ۵۵۸ 

ابو منصودمحمدبن احمد اذهری(دجو ع شو د به‌محمد بن |<مد از هر ی( 

ابومتصورمحمدبن عبدالرداق طوسی 9۱۳ 


۷۲ 


ابوالنجم منوچهری داه‌غانی . ۵۷۳ 
ابونصر بختیادین صا هه ۱۰ ۱ 
ات ی ما ات 
ابونصرعراق 20۰-2۰۸۰ 
ابونصرفادابی . 25۱ 
ابوتصرفادسی ۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۷ 
ابونصر محمدین احمد عبدالصمد ۱ ۳۴۳ ۳۳۹ 
ابومشکان ۱ ۳۱۸ 2۱ ۶۱۲ 212 
حرف ب 
بابل .۰ ۲۳۵ 
بادغیس ! ۳۰: ۸۲۰ 
بادون کارادووو : 9ج 
باژ ! ۵۱۲ 
ماطنیات ۱ 2-۱۷ ۲۶۷ 
بال! ۲ 
بائو ۱ ۱۹۳ 
بایان ۱ ۲۱٩‏ - 2۲۵-۶۱۸ ۰ ۲۰ ۰ ۰:۱۷ ۲۸ 
ری ۱ ی رد۱۳ 
بایتوز ۱ ۱۵۰۱۵۸۰۱۵۷۰۱۵۹ ۱۷۲۳ 2۷۸ 
بجرا! ۲۰۲ 
تجهرا : ۱۰۱ - ۲۰۳ 
بمرخزد ۱ 6۹2024 2 2۸۱21960 
ابا وا ۱ ۱ 


۲۳ 


۳ ۶ ۱۸۵ ۱۸۲ ۷ ۱۰ ۱۹۵-۱۹۶ ۲۱۸ - ۲۳۸ ۳۸۲-۳۸۱ 
3 ۵ ۱۷۱۷ 
بدخشان ! 2:۳۹ 
بددین حسئوبه ! ۱۹۰ 
بدر الدین جاجرمی ؛ ۱۱۱ 
بدیع الزمان همدانی (رجوع به ابوالفتح بدیع اازمان شود) ۲۷ ۳۶ 5۷۱ 
۷ ۸۱ 2۸ 2۸۸ 2۹ 2۹۷ 
بدیل ! 1۶۷ 
برامکه! ۷۲ 
براهما گوپتا ؛ 2٩9‏ - م0 
بر اهمه ! ۲۵۹ 
بر دالا کبادفی‌الاعداد ! ۷۳ 
بردسیر ! ۱۹۵ 
برژو نامه! ۶٩۰‏ 
بررکیادق ن ملکشاه بن آ لب‌ارسلان ساجوقی ۱ ۱۳۸ 
برمل ! ۱۷۰ 
پروچیمال ! ۱ ۳ ۰ ۱ 
برهمناد! ۳۹ 
پر ی 
برهان الاسلام عمربن معود ماه ۸ ۳ ۱۵ 
۳ هانگر (رجو ع بعمربن مسعود مازه شود) 
برشیا ! ۱ 


برثه ۲۵ - ۲۵۷ 

برسانیا ۱ ۲۳۳ 

سهت ۱ 2۱۵۲ 2-۱۷۳۱۱۵۸۵-۱6۷ ۱۷۶ ۱۹۵-۱۷۹ ۱۵۶ ۱۹۲ ۳۰۱۷ 
۳ ۱۱-۵ خ- 2۸ ۳ ۱۱۸ ۳ 

بسطام ۱ ۶۱۸-۳۱۰۳۰ 

بشاد ۱ ۳۳۵ 

بصر ه ک صا در و۱۱ ۱۱۱ 

بطلیموس ۱ ۰ - ۶۰۸ 2۶۳ 29۲ ۵۵ 2۸ 

بوعلی ( رجوع شود بابوء‌لی سینا ! 

بغداد :+ ٩‏ ۱ ۱۳ 
رازه و و ۱ ۱ ها ۶۱ 
۲-۱۰۱۵ ۰ ها ۱ ۲ ۲ 
۱ 
۳ ۱ ی 
۹ 16۰ 

*رلجی ۱۷۶۰ 

بغر اخان۳۸۲-۳۸۱-۲۱- ۵۰۳ 

بقراط ؛ ۰۸ 

بکتمذی ۱ ۳۱۳ 

بکت‌تین (( 

بکئوزدن ! 

بکدو ۲۱۱۱ 

بلخ 2 ۲۱۹۰-۰۲۱۸-۱۹۸۱-۱۸۰۱۸۵۰۱۸۰۰۱۷۸-۱۷۰ ۲۲۲۰ 
۱-۳۵۰ ۳۲۷۰۳۲۱-۲۹۰۲ ۱۹۰۳۲۸ ۲۱۰۳۳۱۰۳ ۳۶۱۳۳۹۰۳۳۸۰۳۳ 
۰۳-7 5-2 2۱۰۰۵-24۰ ۱ ی ره 


۱۰ 


باخان ! ۲۹۷ ۳۶۲ 

بلعمی ! ۳۵ 

بلکانکین ۲۷۰-۸۲ 

بلوچستان ۸۲ 

بندارراژی ! ۱۶۱-۱۱۵-۱۱۶ 

*یداهیر ۱ ۸۸ ۸۰ 

عوعت ۱۴۱ 

بونصر ۱ ۸۲ 

وتف ۱ ۲۷۲ 

ی طاهر ۲5۸ 

بنی‌عباس ! 10۰ 

بوالفرج نصربن رستم ۹۲ 

بواسحق ۶۱۵-۶۱۹ 

بوالمظفر ابراهیم »96۰-۵4۹1۱ 

بوحنيفك اسکاف (دجوع شود به ابوحنيفةٌ اسکافی ! ۲۲ 
بوحنیفه (دجوع رده راز ۱۳۳ 
بورتکین۳۳۹-۳۳۸ 

بودیحان ( دجوع شود به ابو دیحان برونی) ۶۰۸ 
بوذجان 1۸7 

بوسهل ذوذنی ( دجوع شود به ابوسول زوذنی ) 
۱۳-۰۲-۷۲ ۶- ۱۵-2۱۶ 2۷۰-۶ 

بوعلی (دجوع شود بابوعلیسینا )2۸-5۸۰ 2۱-6 
بوعلی سیمچود ۱۸6 

فش 09 


۳۱ 


بوتمرهشکان : ۱۷۳ - ۳۱۳- ۳۲۹- ۳۳۹-۳۳۸ - 18 - ۱۱-9۶۵ 

بوبهین فنا خسرو: ۱ - فرت ت با - ۱ 

باءالدو له : ۸ - ٩۵‏ - :۱۱۶ 
۱ ۱ ۱۱۱ 2/۱ 

بهاءالدین سام : ۶۳۱ 

واطیه ۱۰۱۰ ۰۰ - ۲۰ - ۱۳ - ۱ 

۱ 
2 ۱ 1۰ 

را و ات رد 

بهرام گود : ۵۱ - :۵۳ 

بهرام دبپروز : (مثنری) ۷۶٩‏ 

تون 5 

بهم‌نگر : ۳ 

بهیم : ۳۸۳ - ۲۹۰ 

بهیم نغر :۲۲۹ - ۲۲۷ - ۲۲۸ 

بهیمال : ۲۱۶ 

بهیواده : ۲۷۵ - ۲۷۹ 

1۰0٩ : بیژن‌نامه‎ 

بمستون :۲۱ ۲۲ 

معی ) دجوع به ح ظ نیشابودی شود ) ۸٩‏ - 1*۰ 

بیکاو ند : ۳۹ 

بیفوسلجوقی ۳۳۹ ۳۵۹-۳۶۰۰ - ۳۵۷ 

ی ۳ ۱ دا ره ۳ ۱۳۵۰ 


۱۷ 




















ام ها ۱ ها ۱ ۱۳ 
2 ۱ ۹۱ 
حرف پ 4۹ ۳ 
بارت ٩:‏ تِ._ ً 
بادس : ۸۳ 
بایان ۳/۸ 
پادیس : 21۸ 
بادی : ۶۵۲ 
بر ندیو : ۲۹6 


پردر ۱۱۵۲ 5 
پلیب : و ِ 
نداد ۰ ۱۱ 4 0 
پور اذد: ۳ ۱ 5 

4 ۱ 


بورسام : ۵۲۸ 
بهلوانان ۳( متوکا ۱ ۱۷92 
پیتزی :۰ ۵۲۳ 

۱ 

پیشادد: ۰-۱۸۲ ۱۹۳ ۰ 
ان ت 








تاج‌الدین بلدوز :۲۱ ۶ 
تاجالفتوح 7 ۹ 

تاجيك :۲۱۰ 

تاداین ۲۲۹۰ 

تاریخ آل سبکتکین : 41۷ 


تاریخ‌الکامل : ۱6۵ - 4۶۱-۳۸۰ 


" تاریخ بخادا : ۳۸۰ - ۳۹ 


تاریخ بلخ: ۲ ۶؟ 

تاج بونی: ۶۱ - ۰۳۸۰ ۶۱۱ ۶۳۰ 20۱ - ۷ ۳۱۸ ۰۸ 
تادیخ تر کمانان : ۱۲۳ - ۱۳۶ ۳۳۹-۳۳۷ - ۰-۳۶۰ ۳۶۸ - ۳۷۷ 
تاریخ‌حفظ نیشابودی : ۶2۹۰ 

تادیخ حاکم نیشابودی ( دجوع شود بتادیخ حافظ نیشابودی ) ۹۹؟ 
تاریخ‌الحکماء : 5۳ 

تاریخ روضةالعفء ( دجوع شود به ررضالصفاء ) ۱۳۳ 

تادیخج ساجوقیه : ۳۸۰ 

تارخ سنیالملوكلادض دالانبیاء ۰ ۶۷۸ 

تادیخ طبری : ۱۱۳ - 1۳۶ 

تادیخ عتبی : ۲۵۰۰-۲۶۸ 

تاریخ گز یده و ۸ ۱۱ 


۱ ده ۱ ۱ ۵ 


۹ 


تادیخج محمود وراق : ۶1۱۲ 


تادیخ مسعودی : 0 سس اب سر ۶۱ 22ج 


۵ 


تاریخ ملوك تر کست.ن : ۳۸۶ 

تار بخ ناصری : ۱۲ - 2*۷ 

تادیخ عینی : ۲ - ۳۱-۲۹ ۱۵9۹-۱۰ - ۱۵۸ - ۱۱۳ " ۱۶ ۱۰۸ 
۱ ۲ ۱۲ ۱ ۱ ۱۳ 
تام سوه 

تازیان ۲۳۸ 

تاش فراش :۳۳۲ 

قانسره ۱ ۱ 

تاوین :۲۲۸ 

تاهرتی ۱ 1 

4٩۳ - 4۵۹ : توت‎ 

تبریز ۰ ۱۶۱ 

یوری: ۵ 

تجارب‌الام ها ۱ ۱ 

تحفغالاعر اعفی‌تار یخالوزد اء ۰۹۰ 

تذ کر آنشکده ۵۵۸-۰ 

تذکرهاله‌راء ۳-۳۰ ۲ ۱۱۱ ۱۱ ۱ 
۷/۹ 

نذکره هغت اقلرم . 0۸۸ 

ترجم‌ال‌البلاغه ۰ ۵۰۳ - ۵۱۱ ۵۶۷-۵۳۰ 

تر کان فراختائی ۰ ۱۳۹ 

تر گستان ۰ ۱۹۲-۱۸۹ ۷۱۸ ۲۷۳-۲۷۱ ۳۰۵ ۳۸۰-۳۶۲۰۰۳۰۷ 
۳۸۲-۱- 2۰۶-2۰۳ 2 2۰9 - 2۶۱۱ 2۱ ۶7۶ - 2۷۶ - 9۵ ۰۰۳ - ۱۷۶" 

تر گمانان سلجوقی 2-۱۳۹۰ ۷۹۲-۱۶2۱ 


۰ 


برهد: ۱۹-۱۲۰ 2۱۱-۲ ۰۳ 
۱ 
تری لو کانوبال : ۲۶۲ 
تفسبرطبری : ۶۳5 ۳۵ 
تقی‌الدین کاشی : 41۶ 
تکریت : ۸۱ 
تکین آباد : ۳۱-۳۸۲-۳۱۸۰۳۱۵۷۴۱۵: ۳۲ 
تلك‌بن جهان : ۳۳۸-۳۳۷ 
۱ 
تودان : ۵۲٩‏ 
تورة : 50۸ 
توزون : 22-7۸ ۷۵-۷۶ 
نهذیب الاخلاق دتطی الاعراق : 4۸۱ 
توف بب اللغه : ۶۸۸ 
آهمتن : ۵۲۸ 
حرف ث 
ی و 
الماك طاهر ین علی‌مشکان : 6۸٩‏ - 1۱۶ - 1۱9 
حرف ج 
جاحظ : ۶۷۸ 
جالینوس : ۵۲-۶۰۸ 
جبال : "۲۰-۱ ۳۲۹ 
۲۱ ۱ 


۱ 


























رّ 


۹ -۶6-۲۱۰-۱۹۹ع 2۸ ۸ ۱۳۰ 
حسعات : ۰ ۱ 
جستانیان : ۱۰ ۱ و 
یت ۱ 
جهفرتکین : ۲۲۲-۱۱۹-۲۱۸-۱۸۸-۱۲۹- ۲۲۱۳ 
جعفرطیاد : 125-۳۲۲ حر 
و ۲۶۳-۲ 
ج لالد.ن علی حاکم سعرقد : ۷۰5 
چم : ۳۸۳-۲۹۶ 

جمال الدین رشید : ۳۹۲ 

جمالالدین محمدین ناصرعاوی : ۱۸۵ 

حمشید ملات ۰ ۱/۲ ُّ 

0 

جندبال : ۲۹۰ ۱ 

جندرای ۳ 

حنیدی : ۵۰۳ 

حوادیان : ۲۱۶ 

جوامع الحکایات : ۳۷۹ 

جوز جاان ۰-۱۷۸ 

جوشآب کرم : ۶۱ ۰ 

جولوغ 3 ۲( ۱ ۱ 

جوین : 1۶ 


خوفرملك : ۲۸ : 
جمانشاه بن کیکادس ۳ 
وا جوینی : ۳۸۰ 
دم ل ار 
وت ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 2۱۱ 
2٩‏ 

جبرفت ۰ ۱۹۸۱۰۱ 


حیلم : ۵۵9۵-۲۵7-۲۲۲۳ 


حرف ج 
چیچین + مه 
چاچ: ۱۶ 
جچالندر : 1۱۰ 
چالوسی : ٩-۸‏ 
چفانین : ۳۱۱۳۱۹۰۱۸۰۱۷۱۹ 4۸ 2۹۵ 
چندراهه : ۲۵۲ 
ِ 
چند ل بهود : ۲۷۰ 
چهاده‌قاله عردضی سمرفندی ۲۸-۲6 ۲۱۷-۱۹۹ ۳۰۳-۳۰۱ ۳۸۰۰-۳۷ 


ی : ۲۵۲ 


۱ ۰۱ م۵ - ۵ ی ۱ ده 2 
۰ 
چیل ۰ 1٩1۸0۳۱۵‏ آت۷۱۵۲ 
چیکلو وار ۰ ۲۸۲ 
چین : ۵۲۶-۱۱۰ 
۳ 


حاحجب رک ۳ ۳۵ 

حاجب ءلی ریب : ۳۰۲ 

حاشیه ملاصددا : ۶۱ 

حافظ ابرو : ۶۱۲ 

حافظ نیشابودی : ۸٩۰‏ 

حبیب‌السیر :۳۱-۳۰-۱۹ ۵۲-9۱ - ۷۱-۵۸ ۰۰۸-۱۰۲-۷۲- ۱۱۰۱۱۱( 


۱۹ 

حجاج بن بوسف قفی : ٩۸‏ 

حیجاز : ۲۶۸ ۲۸۹ 

حیحة ااحق شمخ الر یس ابوعلی <- جن‌بن ع,دالله بن مرا (دجوع شودبه‌ابوعلی 
سب 2۱ 


حدائقالسحر : 2۳۱۰-۳۸۲ - ۰۱ - ۵۰۳ - 2۰ 89 ۱۳۶۱/۲ 
حدیقها احق2ه : ۱86۹-۱۱-2٩‏ ۱۵۰2 - ۱۶۱ 

حران : 2۷۵ 

حسام الدو له‌تاش : ۲۵-۲۶ ۲۷ 

حسام‌الدین حسن‌پن‌علی : ۷۰۷-۷۰۰ 

۱۳۰۱ 

حسن‌ن اسحق اهمدحکیم مولانا فرخ ) دجوع شود به فردوسی ) 0۱۳ 
حسن‌ین اسحقن شرفشاه (دجوع شود به فردو ی )5۱۲ 

حسنن بوبه ۰ ۷۸ 

حسن‌بن سوادبن‌باا ۰ (دجوع شود به ابوالخیرخماد) 1۸۰ 

حسن بن طاهر بن مسام‌علوی ۱۹ 


۱ <سن بن عمید ۵٩۹-۰‏ 


1 


0۷۰ 


<سن‌بن فیردذشاه ۰ ۱۸۱۸-۱۷-۱3 
حسنك «دیر . ۳۱۳۰-۳۱۳-۳۷۰ 
ح<سن‌بن محم‌داامم‌لبی ۰ ۷۷-۷ 

حسن بن محم دین‌المیکال ۰ ۳۲۸ 

حسن هحدن .۰ ۲۸ 

خسن هم ءند (دجوع شود به هیمندی) ۷۳۰۹ 
حسن‌بن نصر ۰ ۲۱۸ 

حسنویه‌ین علی ٩۵-۷‏ ۱۰۶ 
حسرن اصغر ۰ ۲6۸ 

2 

حسین‌بن طاهر .۰ ۱۹۶ 

ح<-ین خوادذمی . 6۸ 

حسین بن علی‌بن میکال ۱۳ 

ح<سین بن «عدان ۳۳۲ 

جسن ین موزات ۰ ۲۳ 

حصاد آسمهید .۰ ۱۹۷ 

حصارنای ۰ ۳۵۹ 

حضرت امام حسین سیدالشوداء علیدااسلام ۰ ۸٩۷۷‏ 
حقائق‌التف-یر ۰ 4۸٩‏ 


حکیم ابونصرعمداامز یز بن منصورع-چدی مروزی ( دجوع شودبه عسجدی) 


حکیم جلالی ۰ 1٩۸‏ 

حکیم شواب‌الدین شاه علی ابودجا غزنوی ۰ 1۸۷ 

حکیم مجدالدین اوالمجدین آدم ی 
13 


حلب 2۷۵۱۸۲ 2٩.‏ 
حایم حاگم ءزنویان ۰ ۳۳۱ 
ععه‌دالنه مستوقی ۱۵۵ ۵ ۸ ۰ :۹۹ 
9 ۵ ۵/۳۹/۱۵ ۱ ۲۳۱ ۳۵۷ 2۳۱ 
2۸۰ 
حمالی یت ۰ 
حممدالدین صدرجوعر ء موی ۱۵ 
حمدبان ۱۸۷ 
حمزه اصفهانی ۰:۷۷ 
حرف خج 
خاتون موده عراق ۶۱۷۰ 
خافان د کن‌الدین محمود . ۲2۶ 1۷۳۱۰۱۳۷۰۱۳۸۲۰ 
خافانی ۱ 
ار ۱ 
خاندان عراق ۰ 5۵ 
خاندان حمیدی ۱۶۱۰ 
خاندان منیعی ۰ ۱۶۸ 
خاندان هرز اراسمی ۰ ۶۶۲ 
خامان ۶۰۱ 
خانیه ۱ 
خاوران ۰ ۰۶۶ ۵۸۸ 
خباشك ( دجوع شود بجناشاك )۰ ۳۱ 
ختلان ۳۲۱۰ ۰ ۶2۰۱ 
ختو ۰ ۲۷۳ 


۹ 


خجند ۰ ۲۲۱۸ ۱۷۰۹۳۷۹۰۰۳۹۸۰۳۰۰ 

خداینامه ۵۱۳ 

خراسان ۱۲۵۰ ۱6 ۹۱۰۱۵ ۳۰۹۵ ۷ 
۰ ۱ ۱ ۷ ۱ ۰ ۰۱ ۱ 
۰۸ ۱۸۹۵ و ی ۱ 
۱ ۱ ۱ ۰ 
2 ها ۱ 
2 ۳۵ ۳۸ 1۳۸ ۱۷ ۸۳ ۸ 
۹ 

۶4۲ ۰۲٩ : خرمیژن‎ 

خر عمل : 2۲۱ 


۱ 


خن وانوشمرو ان . ۷۰ 

خسروبن فیردذبن رگن اادو له ۱۱ 
۱ 

خسردشاهین ملکشاه . ۳۹۷ 

خسر شاه غز نوی ۰ 4۲۸ 


خسروقیر ود الماك الر ۳ 


۳ 
حسرو :ات بن خسروشهه غزنوی ۰ ۱۳۲۱۳۱۳۱۳۸۲ ۷۰۰ 
خسروی سرخسی .۰ ۵۰۰ و۹۵ 

خضرعلی+ السلام ۱۷۱۳۹۰ 


خضرخان‌بن طء‌غاج‌خان ابراهیم ۰ ۰۷6 ۱42۷4 


۷ 


2: 


ه 9 


۰ ۱ 
ت 
تخلفاء اموی ۲۳۰ 


تحلفاء عباسی . ۹۸ ۰۷۵ ۳۷۲۳۰۰۵۰۵۱۳۹۰۱۳۸ 1۳۵ 


خاف نا<مدصهء دی ۱۳ 4 ۳۹۰۵۲ ۵ ۱۹۰۱۹۵ ؛ ۱۹۰۸ 
۵ 2۷ 


خنگک ری ۹۰ 

خو اجه ابو نصر تکار ۳ 

خواجه احم‌دین ع,دالصمد 0( 
خواجه ابو تکاس 2:۳۰ 
خواجه <-ن‌ن احمد ممندی ۳۳۳ 
خو اجه حسین برع ءیکال 2 2۱ 
خواجه طاهردبیر ۰ 9۷۹۵۷۵ 

خو اجه ظهیر الدین فادیابی, ۱ ۱ 

خواجه عبدالصمد. ۳۶۱ 

خواجه ع,دالسعد 2۳9 

خر احد نصیر الدین طوسی . ۰ 29 ۶2۸ 
خواجه نظام‌الملک ۱۳۹ ؛ ۶0۰ 

خواه بیوق ۰ 5۳۹ 


خوارزم ۱ ۵ ۹۵ ۳۲۹۸ :+ ۳۳۳ ۳۹۹ ۰۰ 2۰۲ 


۶۹۰۵ ۱ 6 8۱۵ ۶۱۵ ۶۳۸ 26۰ ؛ ۵۵ 29۱۶ 


۶۷۵ ۷ 


۸ 


خوادزه‌شاه آ لتون تاش ۰ ۱۷۳ 
خوارز مشاهیان . ۵ ۰۱۵ و ۸ و زد 
خوزستان . ۳ و ی ۱ 


۶۸۵ ۰۸ 5۹ 


۱:۳ 


خیام . و 
خیبر ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۸۹ 
خر آ باد 9 
حرف دال 
داراءین شمس‌المعالی ۰ ۵۰-۷41 ۱3۷۱۱۵ ۱3۸ ۱۸۷۱۸۵ ۱۸۸ 
داراب جرد . ۱۲۲ 
داسیان حین‌بن قطان .۰ ۶47 
داء‌غان !۱ ۳۰۹۰-۳۵-۵ 
دانشنامة علالی ۰ 4۳۸ مه > 
دادد پیغمبر . ٩و4‏ 
داددبن نصر ۰ ۲۰۶ 
داود جغری بيك ۰ ۳۵۸۳۵ 
دادد سلجوقی . ۴۵۹ 


دجاه . ۱۱-۵4 


ددغوش . ءِ۷ 
ددمیش . ۶۲۰ 


دره خمار . ۳۵ 
دزق . ِِ< 


۹ 


دقیقی ۰ ۰۵۱۱-۶۷۲۱۸ 9۲۵ 

دایمایوتی 31 

دلسانس ۱ 

دمية القصر . ۵ 2۳ 

دیمان ۱۱ 

دواتشاه سمرقندی . ۰۰۳۲ ۲۶ ۵۱۲.2 
۷۳۵ ۱۸۵۰ ۷۱۰۰ 

دیارکی ۸۲ ۱ 

دیالمه ( دجوع شود به دیلمیان ) 

دیلم هو ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ 

دیلم بن صبه ۰ ۵۲ 

دیلم بن صعنه ۰ ۵۲ 

دیلمیان ۰ 2 ۹ ۵ ۰ تا ۱ 
۰ ۰۱۳۹۰۱۲۸۵ ۰۱2۶۰۱۶۱۰۱۶۰ 6۵ ۱۰ ۱ ۰۱۹۵ ۳۷۵۰۳۹۵(۲۹۸۰۱۹۸) 
۸ 2۱ 2۸۳۰۶۸۱۰ 

دبوان اشراف ۰ ۳۹۹ ۳ 

دیوان سب . ۳۷۶ 

دبوان دسائل ۰ ۳۱۹ 

دبوان دسالت ( رجوع شود به دیوان دسئل ) 

دبوان شرطه ۰ ۳۷۶ 

وان عرص ۱ ۱0 


دیوان فصا ۰ ۳۷۶ 


دیوان ءظالم : ۳۰ ۳۷6 
دیوان #دادت : ۳۰۹ 
دهستان ۰ ۲۹۷ ۶۶۶ 
دهك . ۳۵۷ - 7۱۳ 
دهلی 2۲۱-۶۳۰ ت ۷۶ 
حرف ذ 
ذبیح له صفا ۰ 1۳6 
ذکی‌الدین مراغهای . ۷۱۵ 
ذمالوذیرین ۷۸۰ 
ذرالکفایتین («جوع شود به ابن‌عمرد ) ۰ ۶۸۱ 
ذو الیمینین. (دجوع شود به ط هر بن‌حسین [ 
حرف 9 


دییس‌الملک عبدالجیاد گیلانی 9 


رای . ۲۳۷ _ 4۲۳ 
دای بهیم . ۲۸۲ 
راژی . م۲ 


راشدی . 2۰۶ اه رها 
داغ‌رز . ۶۲۷ 

دافع بنامث ۰ 

داههره‌ز ۱39 

دانه ۰ ۶۲۳ 

راو زدی ۰ ۳۸۰ 

دباط چاهه . ۵۲۲ 


۱ 


رباط فراژه ۰ ۲۹۷ 

رباط مار ککله 132۱ 

رساله‌الصدیق ۰ ۶۷۶ 

رسالةالطر ۰ ۶1 

رساله تبضیه ۰ 26۸ 

دخج را ۱ 

دستم ۰ - ۳۱۸ - ۲۸۳ - 2۱ - 8۱۱1 و۱ ۱ ۱۱20 

رستم فرخزاد ۰ ۵۲۹ 

رسول اکرم (ص) ۰ ۱۱۱ 

رشیدالدین وطواط ۰ 2۳۰-۳۸۲ - ۰۲۲ - ۰۱۸ - ۹۸ - ۷۱۵ 

رشیدی مسمرقندی ۰ ۳۸۰ - 1۸۵۰-۷۵-۷۶ - 1۱ - 7۸-۳ 

رضاقلیخان هدایث ۰ ۱۱۶ - ۳۹۵ - ۵۸۸ 

رضی‌الدین نیشابودی .۰ ۰ :۰-۳ ۳۸۵ - ۳۹۵-۳۹۶ 2 ۷۱۵ - ۷۱۷ 

کن‌الدین ابوالم‌ظفرقاج‌طغاج‌خان مسعود ۰ ۱۷۱ ۷۰۲ 

دکن‌الدین حسن‌بن بویه. ۲۰۰-۱۵ - ۲۲ - 9 (۰۱ ۷۷۷۲-۷۱۳۷ 
۸ ۸ ۱ ۱۱۳۱ 

رکن‌الدین طغرل‌بیک ۱۲۸۰ 

رموذالمتصوفه با دمودالانمیاء ۹۶۹ 

دیا ۱۱ 

ر دایه ۱2۰۰ 

رود جیحون (دجوع شود به جیحون ) ۰ ۲۹۹ 

زردکی ۲۱۰۱۰ و ۰ ۶۱۱۱ ۱۶۰ 

روم ۰ 2۲ - ۸۲ 9۵ ۱ 29 

۸ ۱ ۱ 


رس 


۸۳ ها ۱ 
۱۳۹ ۱۵۵ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱ ۱ ۱۹ باب 
۰۸ ۰ ۲ ۵ ۲۷۶ ۲۷۹؛ ۳۰۰ ۱۳۹۸۳۰۹۹۳۰۹۱۲۳۰۵ ۳۵ 
۲ و2۰ 

دی 2 ۱۶۱۱۲ ۱۸:۱۵ ۱۹ ۲۰ ۳۸۱۹۶ و هک ۷۵ ۰۶ 
۰۱۰۹۹ ۱۸۵ 
۸ ۱۹۶ ۰۲۰۷۰ ۸ ۰۳۰۸۰۳۵ ۰۳۹۱۹۱۳۱۳ ۳۷۱۱۳۳۱ ۱ 
۱۷ 

رحانة خوارذمیه : ۶۸۵ 

٩۳۳ )60( . دیو‎ 

حرف ز 

زاپلستان ؛ ۱۸۲ ۳۲۹۰ 

زا گرس : ۱2۱ 

فا ر ۰ 2 

ذال نوذد : ٩۵۳‏ 

ز,دةالتوادیخ : 2۰۰ 

ری 2۱ 

ذدیرشیبانی : ۰5 ۵۸5 

ذمین داود : ۰۳۰۲ ۶۲۷ 

زنجان : 21:۱۰ 

زور : ۲ 

رهرا: ۱۵۹۰1:۲۰۶۱ 

زیدبن علی توبندجانی : 0۷ 


۳۳ 


٩۲۱۸ ۰۱۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۵۱-۲۵۲ ۰۳۲۲۰۶ ۲۰۳ ۰۲۰۲۰۱۹۹ : زین‌الاخبار‎ 
۶ ۲۰۳۹۹ ۰۳۳۲ ۵ ۵ 

زیت نامه : ۸۹۱ 

زینتی علوی : ۰۳۰۳ ۰۲۲۳۵۰ 

حرف ژ 
۳ ۲ : 9۲۳ 
ژولمل م۷۲ دع[ت [ ۵۲۳ 
حرف س 

9۱۳۶5۵۳۰ ۳۹۸۰۳۹۲ ۱26؟‎ ٩۸۲۰۷۶ ٩۷۱ 4۷۰۶ ۵۹ : ساسانیان‎ 

۱۵۳۱۰۵  یراص‎ 

ساخائو : 2۵۸ ۶ 5۸ 

سام : ۷ ۶ 

سام نر یمان :۲۰۸۰ 

سامان : ۱۶ 

سامان حدا: ۱ 

سامانیان ۵۶۹۹۹۱۵۶64 ۷۳:۷ ۱۳۹۱۳۸ ۱۶۵ 
۳ ۱۷۷؟ ۱۷۱۸ ۱۹۵ 4۲۱۷ 4۳۷۰ ۳۸۲ 2۰۲ ؛ ۰۷ ۶ 5۳۶ 
۳۵ 2۶۱ 22۲ ۶۸۲25 6۱۰ 

ال ۲ ۱۵ 

سیکشکین :4۷۱۹۲۱ 4۸۰ 4۱۵۲ ۱۵۳؟ ۱۵۷ ۶ ۱۱۱۲۹۱۵۸ ۱۱۵۶۱۱2۱۱۳ 
٩ ۲۳ ۱۶۱۸۲۶۱۷۸: ۱۷۷۹۱۷۵ ۱۷۳ ۱۷۲۷۸ ۹۹۸۵ ۱‏ 
۳۰۷۳۰۳۸ 2 + 2۸۲ ؛ ۵۱۵ ؛ 9۱۹ ۱ 

مباشی‌تکن : (باسیاسی تکت) ۱۱۰ ۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱ 


۳ 


سیندانقان :۳۳ 

ساره : 22 

ستی دنت : ۹۱ 

سدیدیان : ۱۸۷ 

سر اج‌الدین ابوالمفاخر عثمان‌بن محمد غز نوی : 1۲۸ 

سراندیب : ۲۰۶ 

سرتاش : 2۲۹ 

سرخ بت : ۲ 

سرخس ۱۷۲۰۱۹۸۶۵۰ ۱۸۳ ۲۲۰ ۶۲۹ 2۳۰ ۰2۱ ۹۶۸ ٩۵۰‏ 
ا ۱ 

سرهنك حسنك :۳۵۹ 

سعدین سلمان : ۱۱ 

سعدی : ۲۷۳ 

سعد : ۱۸۳ 65۷ 5 

سفید دود : ۳ ۶ ۸۱۰ ۱۶۲ 

سکندر : ( دجوع شود به‌اسکندد) ۳۲۵ 4۳۲ :۵4۷ ۵۵۱4 + کم 

سلامی :2۳۰ 

ساجوقیان : 4۸ ؛ ٩۲۹۷ 4۲۵2 ٩۱2۱‏ ۱۳۳۸۱۳۳۷ ۳6۰ ؛ ٩۳6۱‏ ۳۵۶+ ۳ 
۱۳۵۹۸ ۶۲۳؛ ۲۶ 6۲۷ ۱۳ ۵۷۵ ۸ 

سلسله خانیه ؛ ( دجوع شود به‌خانیه آل‌افراسیاب ) ۳۸۰ 

سلطان ابراهیم طمخاج : ۳۷۹ 

سلطان ابر اهیم غزنوی : ٩۳۸۸ ٩۳۷۸ ٩۳۱۹‏ ۱۳۵۰ ۷ ۵۸ 
۱۳۹۸ 

سلطان‌الدوله : ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۱۹۱۱۱۸ ۱۲۰ ۱۲ 


۳۰ 


(۳ 


سلطان سجر ۰۳۹۰۰۱۹۹ ۰۶۲۳۰۳۰۱ ۲ ۳۸۰۱۳۷۰۱۰۵۰۲۵۰ 


۱ 


ساطانشاه‌سلجوقی: ۶۲۹۰۶۲۸ 

سلطان طغرل - ۱۳۰ 

سلطان غیاتالدین محمدسام عودی و 

ساطان محمدین ایل ارسلان ۰ ۶۲۸ 

ساطان محمد خوارذمشاه :۶۳۱۰2۳۰۰۶۲۹ 2۳۲۰ 

سلطان محمود غز نوی : ۰۳۹۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰2۰ ۰۱۱۲۰۶۸۰۷ ۱۱۶ ۱۱۱۰ 


2۰ ۱۱۰۸ ۰۱2 ۱ ۵ ۲ 


» ۲۶۲ ۰ ۲ ۰ ۰ + ۰۵ 


۹ 


۰ ۲۷۵۹ ۲۷۳ ۰۲۷۲۰۲۹۸۹۰۲۸۸ ۰۲۱۸ ۰۲۵ ۰۲۹۶ ۲۸ ۵۵ 4 ۱ 


۰۳۵۷ ۰۱۳۹۱۰۳۵۱ ۰۳۳۱ ۳۱۹۰۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۰۳۱۳۰۱ ۲۹۷۲ ۰۲۹۵ ۵ 


۳ ۰۳/۸۱ ۰/۸ ون 7 2 2/2 :۰ 2 


2 
2:4 
۱۸ 


۸۹ 


۸ 


22۱ 
۰ 


۰۱۹/۱۸۵/۵( 2 2 رف ۳ ۱۳۱۶ 


۵۱۷۵۱۸۱۰۵۱۵ ۵۱۰ ۵۵ 4۹ 4۸۵ 4 ۷ 
۵۸۸۰ ۵۷۵ ۰ ۵۷۰ ۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵ 
۱ 

سلطاق مسعودبن ابراهیم 0۹۸ 

سلطان:مسعودین محمود غزتوک: ۳۸ ۲۱ ۱2۶۱ ۱۳۰۲ ۰ ۱۵ ۱ 
مس دس ۵ ۱۳ ۱ ۱ ۱ ها را ۱ ۱ ۰۱۱۱۸ 


25۸۰ هه ۱ اه و ۰ 


سلطان معزالدین : ۸ 


۳۹ 


۳ 


۹ 


ض 


سلطان ملکشاه ساجوقی : 1۱۳ 

سلطان مودددین مسعود :۱۱ 2 

سلمان فادسی ۰ ۰۳۲۰ ۰16۹ 160 ۷۰۵ 

سلم ۸ 2 

5۸٩ ۸۸ : سلمی‎ 

سلیمان : ۰۸۶ ۰۳۸۳ 1۹2.۳۷ 

سمرقند : ۰۱6 2۶ ۲۱۸۰۱۷۰ ۳۱۱۳۰۰ ۳۷۱۰ ۳۸۳ ۰۳۸۶ ۰۳۹۰ ۳۹۱. 
ی ما ۰ 71۷۱۷۰۲۲۵ 
سمنشان (رجوع‌شود به سیمبار) ۰ٍِِ۳ 

سنالی عراوی : ۶ ۱۸ ۱۱۱ ۱۳ ۱۳۱ اع ۵ مش کع: ۲5۰ 
4 ۷ 4۸ 

مبیی ۰۰۹۰۰ ۲۱۳۸ 

سئد بادنامه : ۲۸۶ 

و 

سواد : و 

سوزنی سمرقندی : ۰۲۵۶ ۳۸۰ 4۷5 ۵۵ ۰16 1۷۶ 

سومنات: ۰۲۷۱ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۵۰۲۷۶ ۲۸۵ ۸۲۰۲۸۵ ۳۸ ۹ ۱۹۳ ۲۹۵ 
2۷۰ 

سو ندهرای ۹9۵ 

سهیای : (دجوع شود به‌احمدبن محمدسهلی)؛ 5 

مهراب : 9۰۰ ۰۵۱۰ ۵۱۷ ۰۵۸۰ ۵۱ ۰ ۱ 

سرداحمد کسروی : ۰۸ ۱۰ 

سیداشرف غز نوی :7۳۸ 

سیدحسن غزوی ۱۱۸۰۳۱۰ ۱۸ ۱ ۰ ۸ 


1۳۳ 


سیحوت :۰۱۰۱ ۱۱۰۶ ۱۱ 
سیددضی : ۰۱2۲ 2۸۸ 
سیگه :۰ 
۱ 
سیر ااعمادالی‌المعاد : ۰۱۶۸ ۰۱۶ ۰۰۵۰ 1۵۱ 
سیر الملوك : (دجوع شودبه سیاستنامه) ٩۵۰‏ 

سرستان :۱۹۱۸ ۰ ۰۱۹۶ ۱۹۰۷۰۱۹۰۰۱۹۵ ۲۰۳۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۹۸۰ 
۶ ۰۱۳ ۰۳۵۱۰۳۵۵ ۰۳۵۸۰۳۵۷ ۰۶۲۸ 2۷۷ ۵۲۳۰ ۰۱۲۸۰ ۱۲۰- 

سیف |(دو له حمدانی ۰ ۸۲ 

سیف الدین سودی : ۶۳۰ :۰۱۳۱۰۱۲۱ ۳۹" 

سیف‌الده له محمودین ساطان ابراهیم :7۷۲ 

سیمماز: ۲۳۰ 

سیمجور : ۲۰ 

سیمجودد انی : ۱۸ 

سم مجودیان : ۳۱۱ 

حرف ش 

شادبهر : ۵۰۲ 

شاستتکن ۱ ۱ 

ار ۱ ۱۱ 

شاداجن :۰ ۱۶۱ 

شاه ابونصر: ۲۳۷- ۰-۲۳۸ ۲۳۹ 

شاك : ۵۲۳ 

شام : 2۳۰-۶ 2۲۱-۲۲۸ ۷۵-۶۵۲ ۶ 


شاه بوعلی رجائی :۵۱۱ 


۳۸ 


۸ 


۱ 
۳ 


شاه بهاد : ۲۱۸ 

شاه شاد۷۰ ۰-۲۳۲۶ ۱۳۹ 

ههام و۱ ۱ ۱ اه ۵ ۱ - ۵۸ - 2۱۳ - 9۸۲۱۳ 
ال 

شاهنامةٌ قوام‌الدین فتح‌بن علی‌البندادی الاصفهانی 5۲۲-۱۳ 

شبانگاده :۱۳۹۰-۱۳۰۰ 

شدادیه : ۱۵۰ 

شرح مشکلات الاشادات دالتنبیهات : 560 

ورف ندال ۰ 9۷ ۸۱ ۱ ۷ از هه ۶ 9 ۰ ۱۰۰ ۲ 
۰ پپِپِ 
2 

شرف‌الدین حسام‌الائمه ابوبکر نسفی : ۰-۷۰۱ ۷۰۲ 


شرف‌الدین »حمه ناصر : ۱۸۶ 


.شرف الزمان مجدالدین عدنان : 2۳۷۷ ۳۹۱-۳۸۳ 


هفر ۱۳ ۵2 ۱ 
۱ (دجوع شودبه‌سند ) ۲۲۷ 
شعب وان :۱۲۲ 

شعوببه :۶۳۱ 

شفاء : ۶۵۱ 

شمس‌خاله : ۷۰۲ 

شه‌س الهین بافلانی بلخی : ۷۱۰ 
شمس‌آلدین بایستقر ۷۱۲۹۱۱۰۱۵۰ 
شمس‌الدین حدادی :۷۱۰-۷۰۹۰۲۷۰۸ 
شمس‌الدین خطاط : ۷۱۰ 


۳۹ 


۷۰ 


۷ 


شم س الدین عبید : ۷۱۰ 


شمس‌الدین محمدبن‌الموّید الحدادی البغدادی ( دجوع شودبه شمس‌خاله ) 


شمسی‌الدین‌داوللتی ۸۲ 


شمس‌الدوله : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 2۱۶ 


شم‌س الءاکبوالحسن ناصرالدین اصربن طمغاج خان ابراهیم ٩۷4:‏ 
شه‌ س الملك احمدین از سلان 4 ۷۰ 

شمش العالی قلبوس ن تاش کی (دجوع شودبه‌قائوسبن دش‌یر) ۶۲۲۲ 
۱۱ ۱۱۱ص ۱ 

شه‌س الوزراء احمد عیدالصمد : ۳۳۶ 

شه‌س‌طبسی : ۷۱۲۳۸۶ 

شمس وس ری ۶ 23۱ 

شمس ۰ ۱ ۱۱ 

شمیران : ۱۰ 

شو کیال : ۲۲۵-۲۲۶ 

شواب‌الدین عمعق بخادائی ؛ 2۲۷ - 2۲۹۰-۹۲۸ 2۷۰-۶2۳۰ - ۷۱۷ 
شماب‌الدین نسفی : 215۸ ۷۰۵ 

شهابالدوله :۰ 2۱۲۲-۱۲۰۰۱۱۹ ۲۹۵- ۶2۲-۳۸۱ 

شهر یادان گمنام : ۸ - ۱۰ 

شهریادین دستم : ۲ 

شور بادنامه :۳۲۰-۱۳۲ 

شهروین‌سرخاب :۱ ۳۳ 


شرف بلخی :۸ 


۶ 


۰۸۷ 


-- 0 


و 


۷۳۹ 


شیخح احمد عزالی ۵ 


شیخ ابرجعفر محمدین علی‌قمی ) 29 شود بابن بابو به ) با شمخج صدوق : 


شیخ‌الاسلام | نصادی :۶۸۹ 
شیخ جلیل ابو القاسم احمدین حسن میمندی ۳۰۸ 
شیخ اارئیس ابوعلی‌سینا ( دجوع شود به‌ایوعلی سرنا) 2۶۱ - 44۳ -۱حع - 
3 
شیخالعرفا خواجه پوسف همدانی : ۶۶7 
شیخ العمید : ۲۵۳-۲۵۲ 
شیخ تریدالدین عطاد : 166 
را ۱ 
شبردل 6 
شیردل آو ند 6۲ 
شیر انجیین : ٩۰‏ 
شیروان : ۶۷ 
شوه ۱ 
شیرین : ۵۱۹ 
حرف ص 
صای ۸٩۰‏ 
صاحب‌بن عباد : ۲۵- 19 ۹۶ ۵۲ ۱۱ ۳ 
۵ ۰۰ 4۸۱-۰2 2-2 -ووم 


صدد الدین محمدین محمدنظام الماك : ۳۸6 


صدرآلشر بعه برهان‌الاسلام تاج‌الدین عمر بن مسعود مازه 2 ۷۱ ۷۳ 


3 


صدرجهان ء<مد عبدالعز یز :۳۷۸ 2۹۵ 
صدرشرد : 19۹۵ 
صغانیان : ۲۱۸ 
صفاد بان ۲ ۸۷( ۱۳ ۱ ۱ 
صفوبه ؛ ۱56 
صمصام | لدو لد دیله‌ی ۱ ۱ بو 2 
۳ 
جرف ضص 
ض‌یوات : ۶۱۷ - ۶۱۸ 
ضیاءالدین ۰ خحزدی ۱/2 
ضیاءالدین عبدالر افع:ن ابی‌الفتح درف ۱۵۶۰ 
ضیاءالدین عدنان :۰ ۳۷۷ 
ضی‌گی ۰ ۱۹۸ 
طجری : ۶۰۷ 
حرف ط 
طابران : ۵۲۱ 
طالقان : ۶۲۸-۲0۲۵ -2۳۰ -۱ ۶۳ 
ح طاهرین فضل محتاج چغانی ؟ 5٩۵‏ 
طاهرذوالمهینین : ۱۱ 
طاهر تقةالملك : ۶*۱ 
طاهر بان : ۷۳ 
طیان ژاژخوای : 18۸ 
ظیرستان ۲ 2۱۱-9۱۷۵۵ ۱۰۱ 
خرس و 


۰۲ 


۱۳۹ ۱۳۵ 2-۱۳۶ 2۱۰۹ ٩ : طبر‎ 

طب ملکی : ۸۷ 

طبس : ۷۱۰ 

طبقات الاطباء : ۶۳ 

طیقات ناصری ؛ 2-۱۵۲ 2۱۵۳ ۱۸۲-۱۷۰ ۰۲۱۷ ۳۱۷ ۳۱۸ ۲و رح 
۳۸۲۳۸۰۰ 

طخار ستان 4 2-۱۷2۲ ۰۳۵۶-۲۲۲ ۶۱۸ ۶۲۵ ۶۲۹ 

طریق التحقیق ؛ ٩0۱-125‏ 

طفانکین حاچب ؛ ۳۹۰ 

طغ.ن خان ؛ ۱۵۷-۱۵۰ ۲۳۳ ۲۳4 ۳ 

طغرل بيك سلجوقی ۱ 
۱ 

طغرل تکن محمد) 21۸٩‏ 

طغرل کافر نعمت ؛ ۳۵۷ 

طغرل کوتوال ؛ ۳۵۷ 

طمغاج خان 2-۳۸۲ ۰۳۹۱-۳۸۸- ۷۰ 

طمعاحیبه ؟ 1۲۹ 

و ۱ 2۱ 
۵۲۲-۰ 

حرف ظ 

ظهیر الدوله ابراهیم‌بن مسعود ؛ 47۷ 

ظهیر الدو(ه ابومنصود بیستون‌بن قشی‌یزر .0 

ظهیر الملك عبدالة سنجری + 4۳۰ 

ظهیر سمرقندی ؛ ۳۸۶ 


و 


۳ 


ظهبری ؛ ۳5 
حی ات 
عیاس ین شیت ۰ 2۱۶ 
عباسیان» 4 ۱۳ ۱۶ ۱ ۰ ۱ 
ع,دا لجماد دینتی ءلوی محمودی ) دجوع شود بهزینتی) ۵۰ 
و 
عبدالحی بن ضح. ك مک : (دجوع شود به گردیزی ) ۸۹ ۲۰۶ 
۱ 
عردالرحمن ره 0 
ع,دالرحمنبن محمدا,وال<سین ملهی ؛ (دجوع شودره سای 0 
عبد الر حیم :ن مد ۱۵ 
ءبدالر شیدبن م<مود ؛ ۳۵۲-۲۱۷ ۱۵۰9۱ نا 
عبدالرحمن فوال ؟ ۶۱۱ 
عبدا لو احد جوزجانی ؛ د 45 
ء,دالوداق‌بن احمد میمند ؟ ۳۵۵ 
ء,دالماك‌بن نوح سامانی ۱۵۲-۵ ۱۸۲-۱۸۵ ۱۸۸ 
عید اد رن حاایر؟ وا 
عدالد بر بدی * 1۵ 
عبد ال روزبه ؛ ۳5۸ 
عبدالنه طاقی ؛ ۶۱۱ 
عبدالبن احمدحسن عتمی ؛ (دجوع شود به ۳ 9۰۵ 
عبدالواسع جیلی ۱۳۱۰ 


ع,دالرحدن حاه‌ی 2 


2 


ی ۱ ب ۱۱ ۱ را ۱ دا ی رد 
0 2 ۱۳۱ 

عنمان‌خان سلطان ال لاطین 4 2۳۰ 

عنمان مختاری ‏ ۰ ۱۸ ۱۵ ۳ 

عنمان ن «راج‌الدین ااجوزجانی ؛ ۳۱۷-۱۸۲ 

عجم ؛ ت-_۳ 

عراق ؛ ٩‏ ۱۲-۱4 ۱۰۱۵۵۵ ۳۰16۷ ۳۳۱۵ ۳۲ ۲۹ هر 


وت اس 2 2۱/۲ ۹ 


عرق عرب * 2۱۱۹-۱۰۳-۰۸۰ ۱۹۸-۱۲۰ ۱۸ ۳۳ و ۷ 


۸۱ 

عرافین ۱ 1۶ 

عر بستان :5۸۸-۸2 

عردضی سمرفندی ) 6۱۳ 

ءزالده له پختیاد ‏ ۳ ۱۱۳۱۸۲۱ 
۱:۸ 


عسجدی ؟ 2۳۲۰۳ ۵۷۱-۵۷۰ ۰ ۱۷۰۲ 

عشقنامه ؟ 12٩‏ 

عضدالدوله دیلمی ؟ ۲2-۲۳-۲۲- ۲۵ ۹و ۱ ۱ ۳ ی وه 
٩-۵-۸ ۸۷-۸ ۸9-۸5-۸۸۱۸‏ کف ۱۰۰ 
2۱41-۱۰۳۱ ۱۸-۰۱5۷ ۱۹۵ ۳۳۱۳۹۵ ۸ 5 
5٩۰0 - 9‏ 

عصّدا(دو له شیرزاد ؛ ۸۱۳ 


عصّدالدو له نصر بن هارون ؛ ۱۶۰ 


0 


عطاعبن بعقوب ؛ 5۰8-۰۸ 
عقبةٌ <اوان ؛ ۳۲۹ 
عقل نامه ؛ 1۶٩‏ 


ءااءالدوله حسام الدین ابوجعفرمحمدین دشمن ذیار کوب 9 


۶۸۱- 254۸-240 - 6 


علاعالدین ادسلان خان «حمدبن سلبمات ۰ 13۶ 
ءلاءالدین عکش خوادذه‌شاه : ۶۲۸ - 8۱۹ 
علاءالدین حسین‌بن ح-.ن عودی ۱ 


۶۲۸- ۶۲۵ - ۶ 


۳۹۰۱ 


علاءالدین ماج سنجری : ۶۲۳ -2۲۷ 
علاءالدین می<دمد خوارزهشاه : ) دجوع شود به ساطان موم خوادذه‌شاه ) 


ءءالدین مسعودی ابر اهیم غرنوی: ۳۶ 

علامه قزوینی :(رجوع به محمد قزوینی) : ۱۱۲ 

علویان : ۷- *-۱۰- ۲۶۷۷۲۲۱۱ 

علی : ۲۳۱- ۱۸ -56۸ 

علی بن‌الیاس : ۱۸-۱۷ 

علی‌بن ایل ادسلان ریب حاجب : ۰-۲۵۶ ۲-۲۵۹ ۲۱۱-۱۹۸ 
علی‌بن بویه : ۱۳ 

علی‌تکین ۱ 


عی بن‌حسین باخرزی: ۶۷۳ 


۹ 


ء ی بن‌حسین بن الاعلم: 4۸6 

علی خورشادند : ۳۵۳ 

علی سیری : ۷ 

شاه ۰ 2 

علی بن‌عباسهحبوسی: ۸5؟ 

ءلی‌بن عبيدالدة صادق علی‌دایه : 2۳۱۳ ۳۱4 2۳۱۵ ۰۳۱ ۵۷۹ 
علی‌بن قدددا حوق : ۲۰۷ 

علی رندزی : ۳۳۹ 

علی کامه : ۲۵ 

علی بن کدویه : ۱۷ 

علی‌بن‌هاه‌ون خوارذم‌شاه : ۲۲۱-۲۲۰ 2۱۰ 

علی‌بن هحمد عمرانی ب ۵۷۰ ۱ 

علی‌بن وهدودان : ۱۰ 

عمادالدو له (مراجعه بابوعلی‌بن ابوالحسن‌سیه‌جور شود) ۱ 
عمادالده له علی‌بن‌پویه : ۵٩-۲۲-۱۵‏ ۵۷ ۱ ۱۷-۵ 
عمادژوذنی : ۱۸۲-۱۶۱ 

عمادلدین ال ۱۳ 

عمارة مروزی ۵۱۰4 - 6۱۱ 

عمان ؛ ۸۰-۷۹ 

عمر ۲۹۱ 

عمربن مسعود ؛ ۳۸۸ ۳۹۳ 

عمر نوغانی ؟ ۷۰۱ 


عمرانیان ؛ ۰۷۳ 
عمردلیث ؛ ۰۱۹۳ 2۲۰۶۰ ۳۹۸۷ 2:۲ 


۷ 


۰ 


عمعق بخادائی ۱ 

عمید ؛ ( دجوع بابوالفتح بستی شود) 2۷۸-۲۵۶ 

عمیدابوبکرعلی بن‌حسن فمستانی (دجوع شودبه ابوبکر قیستانی ) 4۷۳ 
عمیداسعد ؛ 6۹۰-6۳۶ 

ءنصری؟ ۲۲۱۲۱۲۱۱۹۵ ۱۱۵۱ ۱ ۱ ۱۳2۱ 
0۰ ۱ - ۵۲ -۵۷۹ - 99۹9 -۲ ۱۹-۱۸-۱۰ ۹۸ 


عوفی 4 ۳۲۲۹ ۳۶ ۰-۴۷۸۰۱۸۹۰-۱2۰ 2۳۸۳-۴۳۷۹ ۲۸۶ - ۲۸۸-۲۸۵ 


و 258۷-8۵ - ۵۵۸-۵۰۵ ۰-6۷۳ ۰۹-۵۸۸ ۹۸۹-۱۸۶ 
۷۰۶ ۱۷۱۰۰۰۷ 


۹ 


| 


عین‌الحیات 8۱ 
عین‌الدوله 2۰۷ 
عیوا نالانبیاء فی‌طمقات الاطماء ۷ 
عیسی : 7٩‏ ۱ 

حرف ع 
عایةالعرودضین ؛ ۱۷۵- 95*۱ 


غرجستان 4 2۲۳۷-۱۷-۷ ۲۳۸ ۰-۲۳۹ ۲۱-۲۵۰ - ۵ ۲۸-2۲۱ 


غز 4 ۱۸۸ ۳۹۱-۷۱۰ ۳۷۰- 5۷۹-6۲۵ - ۱۳۷-۲۸ ۷۰۰ 
غرنویان ؛ 2۱۵ ۱2۷-6۸ ۱۵۱ ۱۳ ۱۸۱ ۰ ۱ ۱ ۱۱ 


۳۹۹ 2-۳۷۱۲ - ۳۵۱-۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۲-۳۶۰۵ ۳ 


۱ ام ۱ ۱ 21۷۸ 


بت 


۳۸ 


۰-۳ - ۵۸۹-۵۸۸ ۱۰-۲۰۸ و ۳۳ 


1۸ 


غزه : 2۳۰ 
ره ۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱ ۰ 
عزنمن : ۷- 2-۲۱ 2۱۱2-۲۱ ۱۵۳-۰۱۵۲ 0۱9۵۰-۱۵۶ ۱۱ 2۱۲ ۷۵ 
ی ۱۱ 
۰۵ ۱ ۱۰ ۰۲۰ ۲۲۳ ۱۲۷ ۰۸ ۱۳ ۰۰ ۱ ۱۶ 
۱ ۷۹ ۷۲ ۱۲۹۵ 
۷۳ ۳۷ انم 
۳۳۹۳ ۳۳۴۷ ۲۳۸ ۳۵۲-۳5۱ ۳۵۲-۳۵۸ ۳۵۶ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵ 
ی 2۱۱ ۱۸ 8 
2۱ ۰۱ ۰/۸ 2 2۱ 2 ۳۷ هه ات هه 2۱۱ 


۹ ۳۱ ۵۸۸ ۵ ۵۱ ۶۳ ۵۳۸ 4۸9 2 ۲ 


ی ۱ 
عسان‌بن عباد ۱۷۵ 
غضاگری : ۳۰۳ ۵15 - 6*۷ 


و ۰۱ 
۹ ۱ 


را ۱ 
غیان‌اادین خسرو ملك ۰ ۳۰۳ 
غیات‌الدین محمدسام : 2۳۱۳ ۰2۲۳ ۶۲۵-۶۲۸ 
حرف ف 
فائق‌الخاصه : ۰۲۰ ۲6 ۵ ۰۱۱۰۱۹۰ ۱۰۱۱۸ ۱۸۳ ۱۸۵۱۸۶ 
۱ 


٩6۳ : فادابی‎ 


1 


ارس :۱۳ ۲۲ ۵۵ ۵ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۰۱۱ ۰۱۲ 6 ۸۱۰۷۸۵ ۵۰ ۹۹ 
ی ات( 9 ۱ 
4 ۵ ۱۳۱۱۳ ۱۳ ۱۳۵ ۱ ۱۳۸۱۳ ۸۱۱ 3۸ 
۷۰۸ 

فاص وی ۱۳ 

فادیاب : ۶۲۸ 

فتح آ باد : ۳۵ 

فتح نامه : ۱۹۰ 

فخر ا(دو له ابواله‌ظفر احمدین میت ۱۵۰ 

فخر الدوله دیلمی ۱۱| 
۰ ۲ ۱۰۹۹۹۸ ۰۱۱ ۱۱۸۰۱۱۷۰۰۸۰۱۱۷۰۱ ۲۷۸۰ 22۶۰ 
۷ 

فخر الدین مبارك شاه غودی ۲۹ : 

فخر الدین مسعود :۶۲۱ 

فیخر الملك ابوغالب محمدین علی : ۱۰۸ 

٩۱۵ ٩: فرانسه‎ 

فراوه : ۲۹۰۱ :2۰۵ 

فرج بعدالشده : 5۸٩‏ 

ف رخ ز اد بنعبدالر شم دمحمود: ۳۵۷۲۰۳۱۹ 

فرخزادین مسعود : ۲۵۸ 

فرخزادبن ناصر الدین‌الله ۱۷۲۱ 

فرخی 5 ۰۲۵۵ ۰.۲۹۲ ۰۳۰۳۰۲۹۵ ۰۳۲۳ ۵۳۳۰۶۷۶ ۵۲۱۰۵۳6 


۱ ٩ ۷ 


فردوسی :۰۱۶۱ 2۰۰.۳۰۳ ۵۱۲۰ ,5۱۶ . 8۱۵ 


سك ره ۱ 
وا ۱ 
فرغانه ؛ ۲۱۸۰۱۶ 
فرهاد ۲۹۲۹ 
فرهنگ جپانگیری ۷۱ 
فر ,دالدین مبارك شاه مروروزی ؛ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ 
ور یریش دوفرت : ٩۲۳‏ 
فردون ؛ ۰۲۰۹۰۲ ۰.۳۲۶ ۶۱۷ ۰.۰۱۸ 29۹2 
وریزد ٩۲۲‏ 
رات وت ند 
فصیحی جر جانی ۱۶۹ 
فص بناحمد ! ۱۳۰۷ ۱۷ 9۱۸ 
فسل بن دیع ۱ ۶۷۱ 
فضل‌بن محمد ۵۷۱۱ 
فضلوبه شبانکاره ! ۱۳۵ 


فقیه بوبکرمحمدین سایمان! ۳۲۹ 


۵۱۹ ۰۵۱۸ ۷ 


۵۱ ۰ ۵ 


فلك‌المعالی‌هنوچهر بن شه‌س المعالی ۱ ۰ 2۸ 


ورخودیوس ! ۶0۱ 
فودژه ! ۶۵۱ 
فولادستون ۱ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
فروذ ۱ ۱۷ 


فیروذآ باد : ۱۳۲ 


۱ 


۰ فیروذان ۱۰۲ ۰ 
فیروز کوه.۳۳۹۱۳۹۲۲. و 2 
2 
حرف ق 

فائم باهرالله +۰۱۳۲ ۱۳۶ 

قابوس‌ندشمکیر ۲ ۱۱ ۱ 2 
قابوسناهه ! ۶۷۶ 
قادسی ۲۱ ۵۳ 
قادر بالله : ۱۱۶ 
قٌارون ! ۰۲۳۶ ۰۸ 
قاضی ابوبکرحمیدبن عمربن محمود بلخی 1۷۷۱ 
قاضی‌احمد عماری ۳۸۰ 
فاضی تنوخی ۶۷۱۰ 
قاضی شمس‌الدین محمدبن عبدالکریم‌طبسی ۲۰۹۱ 
قاضی محمد منصودسرخسی 1۶٩۱‏ 
قاضی محمد ناصحی !۱۳۰ 
قاطی غودیا ؛ 50۱ 
قانون 255 
قادرد سلجوفی ! ۱۳۵ 
یا ؛ ۳۱۱ 
َباجهُ مولتان ۱ ۳۲ 
وباد ۱ ۲۹۶ 


قتیمة بن«سلم ۹ 


2 


ور را ۱ یر ۱۹۱ 
٩۸۰۳۰۲۰۰۵8‏ 

ترانکین :۱۹۰ 

۶ اخان : ۳۸۰ 

ة_اخانیان ؛ (دجوع شود بال افراسیاب ) ۸*؟ 

ور اخانیه ۱ ( جوع شود بال اف راساب ) 1٩۰‏ 


فر اختائمان ؟ ۱ ۱2 


۱ 
فص اه ان ۲۱۳۰ 

قصیهاتاب 5۲۱۳۱ 

را ۵ ۱ 
قصرشیرین ! ۱۶۱ 

فص سلامان داسال ۱ 241 

قطب‌الدین سرخسی ۳۷۷۱ 

قطب‌الدین محمد ! ۲۰ ۰4۲۱ ۳۰ 

قطران تبریزی ۱۶۱ 

قلج ار سلان خان ۱ ۲۹۰ 

فلج طمفاج ابراهیم بن‌حسین ۰۳۸۳۶ ۷۰۸۰۷۰۷۳۸۶ 
قلجط مخاج‌جللالا(دو لهر کن الدین مسعودبن خسن ۷۱۷ 
فلج طمفاج خان نصرتاادین عمان ۷۱۷۲ 
قلعهارك ۱ ۰۱۹ ۰۱۹۵ ۲۰۲ 

قلعةُ اصطخر ۱ ۰۱۳۶ ۱۳۰ 

قلعه آ هنگران ۱ 4۱۹ 


0۳ 


وله بزغند ! ۳۵۹ 
قلعه بهیم نغر ! ۲۲۷ 
قلعهٌ طاق ؛ ۱۹۷۰۱۹۵ 
قلعةٌ عبید ۰۳۹۷۱ ۳۵۹۸ 
قلعةً مندیس ۲۱ ۱۳ ۱۲۰( 
قلعهٌ نای ۲ ۳۵۹ 
۳ تااکوز ۱ ۳۲۰۸۱ 
قلعهٌ نغر ۱ ۳۶۱ 
قلعه کوه شیر ۳۳۲۱ 
قم! ۶۳۷ 
قبری‌ جرجانی رای ۳۱ 
فندهار ۱ ۳۵۵۰۱۳۹۲ 
قتوج ۲ ۰.۲۵۱ ۰۲۵۵ ۲۵۸۰۲۹۱ ۰۱۹۱ ۰۱۱۰ ۱ ۱ 
قواع‌الدین ابوالفوادس ۱۱۵ 
قوام‌الملك ابونصرفادسی ! ۸۱ 
قوهس ! ۳۱۰۳۰ 
قرمانه ! ۷۶ 
فهستان ۱۹ 
قیرات ۱9 
قیصر !  ۲‏ ,ه( ۱:۰ مه 
قیصر آن : ۶ 

خرف کس 
کابل ! ۰۲۸ 2۵۶ 5۷۷۲۰ 
کاخ ۳ 


0 


کاررنامات ازدشیر : ۵۱۳ 
کار نامه باخ 1 
کت 
کشمر ۱ 
کالچر :۰۲۱۷ ۲۹۰ 
کاء‌رودیلمی ۰ 
کام فرود ۸۸۰ 
کامل‌التو ار بت : 6۱ 
ّ 
کاءلالصناعةالطمية : ۸۷ 
کادس کی : 2۸ 
تاب استشادات دتبیهات : 59 
اکتاب اشارات :۰ 26۱ 
کتاب اکمال‌الدین : 4۸۷ 
آلتاب نار یخالوزداء ۱۳ 
تعاب تاچی 2 
وک تجارب‌الامم ۱ 
کتاب تحقیق ماللهند من مقالة مقبوله فی‌العقل اومرذوله : 6۸؛ .٩و‏ 
کتاب ذین‌الاخباد : ۱۸۹ 
کتاب سمع‌الظهیرفی الجمم الظفیر : ۳۸۶ 
کتاب شفاء :47 . 0۰ 
تا صودعبدالر حمن 2۸۶ 
کتاب فقداللفه : 5۸۳ 


کتاب قاموس : ۸٩‏ 

کتاب قانون : ۶۶60 ۸9۰۵۲۶۵۱۰5۶۰ 
کتاب قانون هسعودی : ۳9۱ 56۸۰ 
کتاب‌الادب‌العرب دالفرس :5۸۱ 
کتاب‌الامثال :5۸۳ 

کتاب‌التاج :۱ 

کتاب التفويم فی‌اوائل مناعةالتنجوم :6۸؟ 
کتاب‌الثار : ٩۳۰‏ 

کتاب‌الحاوی : 1۱ 

کتابخانة ملی بادیس ؛ ۱۶۹۹ 
کتابالخصال ۸۷ 

کتاب‌الصناعه : 1۸9 

کتاب‌الفهر ست ۶-۸۰ 

کتاب‌الایضاح والت‌کلمه : ٩۹۰‏ 
کتاب‌النهایه فی‌الته‌ریض دالکنایه : 1۸۳ 
تا هدیه ! 561 
کتاب هشت مقاله : ۶۷۷ 

کناب بمینی : ۲۳۸ ۸۲ 

رک متفکر ان امبلام : ۶۵۵ 

کتاب مجمل‌الاصول : ِ"" 

کتاب محاسناصفهان : 1۳۰ 

کتاب معج‌الادباء ؛ ۶۱ 

کتاب مسعودی : ۱۳۰ 

کتاب مقالید علم الویشت : 4۱۰ 


9۹" 


کتاب‌المجمل : 5۸۷ 

کتابالمعجم : ۵9۸ 

کتاب‌الغرد اخبادملوك الفرس وسیرهم : ٩۸۳‏ 
کتابا(مقابسات : ۶۷۸ 

کتاب اامقنم :5۸۷ 

کتاب‌الملکی : ۶۸۵ 

وتاب نات 2۰ 2۵۰ 

کاب :فخات‌الانس ۸۹ 

کتاب نمایش ایرانی :۱8۵ 


کثر :۳۳۹ 

کجتکن : ۰۳۹۲ ۲۳۹۳ 
که در 

کرج : ۰۵ ۰ ۱۳۶ 
کردستان : ٩0‏ 

ور ۰ ۱۶۱ 

۱۰ 


کرمان :۰۲۲ 4۸ ۵ ۹۷ ۲۸۰۷ ۷ ۵ ۱۱ ۱۱ ۱۰۷ ۱۱۹۱۱۵ 
۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲ ۱۸ ۱۳ ۱۳۵ ۱۳۸ ۱۵ ۱۵۵ 
۰ ۵ ۲۸ 1.3۳۰ :1 

کر مانشاه : ٩۸۹.۱۱۸‏ 


کرمانشاهان :۰۱۳۷۰۱۳۰۰۱۳ ۱۸۱ 
ی ۱۹۵ 
ای هرود ۱ ۵ 99 20 


۷ 


ات ۱ 

کشف الظنون ۰ ۳۷۹ 
کشکنجیر 2 
له ۷۵۵۵ ۳۳۵ 
دعبه : ۲۵ 

کلات : ۱۰۹ 

کلکته :۶۱۸ 

کلیله ودمنه : ۰۳۲۰ ۵۹۵ 
کمالالملا۶ه : ۳ 

کنز الغر الب : ۵6۲ 

کنز القافیه: 9۵1۱۰۵ 
کنگریان : ۱۰ 
کنوذالاءلیاء ۰ ۰:٩‏ 

کنزالحمه ۹۶۰ 
کوشات عبدالاعلی : ۳۲۸ 
دوشكت ونهاد: ۱ 
کوشیاد کیلانی : 5۸4 
کوفه 2 2۸4 

کوه ۱۳۹۵ 

کوه شیر: ۳۱۸ 

کوه قادن ؛ ۵۳۲ 

کیان ؛ ۵۲۳ 


کیاغشایری ۱2۰ 


۵۸, 


ای 56۹ 
کیخسر و 2۱۷ 
لیقیاد ؛ ۲۹۶ 


کبکادس رلس‌کدر ده 


گجراث ۱ 

2٩ گرجستان؛‎ 

گردیز :۰۲۱ ۱۵۹۵ 

ی سب ۲۱۱-۹۰ ۲۲۵ - 16۱-۲۵۲ 
تكِ3 ْ 

گ رگان؛ ۱ 
و 

گزلك خان ۲۹۰: 

کشتاسب ۷۵ 

رت 8ابوس ؛ ۳۵- ۳۰۸ 

گنج دستان ؛ 2۸۲ ۱ 

ی 

کنگ ۶۲ ۹-۲۱۱ کت ۳۷ و۷ 

گودخان فراختاتی + 4۳۰ -۷۱۱ 

گوز گانان ؛ ۱۷۲ :۲۵ ۳ 

کوهر آین ۲۲ 

کوالیا؛ ۹۷ 

گیلان ؛ ۲۹-۷ ۳۱ ۸ ۱۵۷۲ 


9 


کیباك ۳۳۹ 
حرف ل 

لاحیم ؛ ۳۱۸ 
لاهور و سم 1 
لا ار ۰ 0/0۱ 
لت ریات 26۰4 
لا هیجان ۱ 
لو ناردوو.دچی ؛ 5۵۵ 

لیاب‌الالیاب ۱۸۱۱۱۱۲ ۱ اه ۱ 
۰۳۸۰-۷۸ ۳۸۳ ۳۸۶ ۳۹۱۵۵ ۳۵ ۰ ۱ ۱۱ 
۹۵9-067۲-6۰-0 - ۵۵۸-69۷ - ۵۷۱-۵۲ - ۵۷۳ - ۵8۹۰-۵۸۸ 
4 و ۱ ۱ 

دی 9:2 
لرستان ؛ ۹ 
لشکرستان ؛ ه 
(طائف المعارف ؛ ٩۸۳‏ 
(غت ترس‌اسدی ؛ 2٩۱‏ ۵۱۱۰ 5*۲ 6۷۱ 
لقمان » ۳۶۷ 
لمغان ؛ ۱۶۸۵ 
لمغانیان ؛ ۱۹ 
(ندن » ٩۵0‏ 
لواد ٩4‏ 
لوت ۱۵ 


اوهکوت ۱:۹ 


۹۰ 


۳ 


و 


لوهر کوت ؛ ۲۰۷ 
لیدن ؛ 6۱-۸۷ 6۱۹ 
لیایبن ار ۱ ۱۷۱ 


مانوده ؛ ۷۲ 

ماران ؛ 

مارین ؛ ۲۵ ۶ 

هاز نتدان ۳ 2۶ ۱۱ ۱۱۳ 5۱۷۵ 

ماکانبن کی ۱ ۱ ۱ ۱ و 2 

ماهر 2 

کاموت بن مأمون خوار ز هش اه ۳ 

ماتون بن محمد خوارذه‌شاه ؛ ۱5 2۷۱ - ۸۰ - ۸0 

مأمونیان (دجوع شود بخو ار مشاهیان قدیم ) :۳۹۹ 

ماو ار ۹ 
فا ۱۳ 
0 ۱ ۱ ۱۱ 
ماه لك تون ٩۷۰:‏ 

هی 2۱ 

مجدالده له دیامی ؛ ۱۶۰- ۲۳- ۳۲۷-۱۹۸ ۳۳۱- 5۸۱-25 
مجدالدین فروز | بادی ؛ <۸: 

ء«جداادین همحمد رن عدنان ؛ ۳۷۸۰-۳۷۷- ۳۸۵ 

دود : ۳۵ ۳۶۱ ۳۵ ۹۶۸۱۱ 

مجلهُ ارمخان : 0٩0۵‏ 


مجمع نو اریخ 2۰ 


۱ 


5۸۸ 


۳ 
4 


«جمع الفصحاء ؛ ۶ - 2۱۷۵ ۳۹۵ ٩ ٩۰۱‏ 29 ت 2۷ 
مجمل‌التو ادیخ ؛ ۱۹۹ 
محمداعرابی 2۱۱۶ 

محمد ین | لاس ؛ ۷۸ 
محمدن‌سام غوری ؛ ۷۰۰ 
«<مد بن سودی ؛ 2۲۳۰-۲۲۹ ۶۱۸ - 2۱۰ ض 
محمدبن عباس خوادژه‌ی (دجوع شود با بوبکرخواززهی) ۰ 29 
محمدبن عبدالکاتب ) دجوع شو د به‌محمد عبده) : 
محمد بن عا رقاء ؛ ۹2۹.۸۶۲ 

م<مدبن علی سمرقندی ؛ ۳۸۶ 

محمدبن علی صعلوك : ۳۸۶ 

محمدین محمود ؛ ۳۱۷ 

محمدین مسعود ؛ ۲۵۶- (۰2۳۱۳ ۳۱۶) و 

«حمدین مودود ء ۲۵0 

محمد خو ازژه‌شاه ما ۱ 

همحمد خواو ندشاه ؛ ۱۳۰۰-۱۳۳ 

محمد ذ کریای دازی ؛ <1- ۶۸۱ 

محمدشاه شاد ؛ ۲۶۰ ۱ 

محمدعیده :۸۱ ۵۰۲-۲۸۲۲ -۵۰۲ 

محمد علی ناصح : 9۹ ۱ 

محمد عوفی(دجوع‌شود,ءوفی):۱۹۲-۱۷ 

محمد غزالی : 1۵۰-15۱ 


محمد قزوینی : ۲۷۱ 


0 


-* 
_ِ_ِِ 


۳ 


2۸ ۱ 


محمد مصطفی ص : 26*٩‏ 
محمد ناصز هاوی :۰ ۷۸۷ 
محمدانسفی سوذئی : ۹۹9 
محسن طاق : ۲۲۶ :.» 

محمود زا لی (دجوع شودبه مود غز نوی و سلطان ءحمود) ۱۹ 
محمودبن فیاس‌الدین ۹ 

محمود غز نوی 0 ۱۳ 
2 ۱ ۱ ۱ ۱۱۶ 
9 ۵۱۶-۱ - 9۱ ۲۱:3 

«محمود وراق : ۶۱۰ 

مختادی غز نوی ۱ ۳۷ 
۹۸ 

مختصر ا[هجسطی: ۶ 

مدائن : ۱۶ 

هدرسه صابونی :۲۶۰ 

هد بنهالعذر | : ۲۶۸- ۲2/۸ 

مراغه : ۱۶۱ 

مردادیج دنز یار : 9 - ۷۱- ۱۶ ۵۰ - 94۶ و9 ۱ 9 9۸ - 6*٩‏ 
هر ۱ ۱۱ 
هرذبان بن‌جنتان : ۲۰ 
مردبانبن حسن :۱۰ 
مرذبانابن دستم بر ندز 
هر :۰:۸ 


2۱۳۵ 


1 


هر اج ۸ 

مرو ۱/۱/۱۹ 
۶۳۱-۸۵ 2۳ ۹ ۵ ۳۹ 

مرواارود :۱۸۰۰-۱۷۲ 4۲۱-۳5۱ -۲۸ 1۸۲ 

مروالروز : 1۱1 

مروان : ۵ 

۱۶٩ : مروانیه‎ 

مروجالذهب : ۸۱۱ 

مر وشاهمجان : ۶۲۹ 

مریم : ۰۷ 

۷۵ : ۳ 

مسجد جامع : ۳۹ 

مسعودین ابراهیم نوی : ۵4 ها ۲ ۵ ۱ 8:۱۵ 
۳ 

«س‌عودین «حمدبن ملکشاه 1۶۰ 

مسعودبین عحم‌ود : ۳6۹۹۰-۳۱۷ ۵۷۳ ۹۷۰ ۳۶ 

مسعود بهر امشاه :۹۶۸ 

مسعو در ازی :2۷۲-۳۸ 

مسود سعف سلمان : 4۲ - ۵۶۷ - 9۸۸ - 9٩۰ - ۵۸٩‏ - 6۹۱ ۵۹۲ 1۶ 
ات ۳ ۱ ۱۱۱ ۱ ۱ ۵ ۱۱۱ 
۳ ۲-۹۱ 1۹۳-1۹ ۱ 

مسعود سلجوقی :1۵9۰ 

هس‌کویه :۸ 


هسیح 7 


1 


مسعودی : ۷۱-۷ 

مسعودی غز نوی :۵9۶ 

عسعودی مروزی : 9۱۶ 

۱9 

مصر : ۰۷۳ ۰۸۷ 5 ۰۳۱۱ ۰۳۲۸ ۶۸۳ 
مصطفی ص : ۲۹۰ 

مطرفبن «حمد : ۱۲ 

مظفر بن یاقوت ؛ ۰۱۳ ۵0 

معا یبن ابوسفیان ؛ ۷۲ 


معز الدوله‌احمدبن بو به : 6٩۲۲‏ ۱ 


۱2۷ ۶۵۵ ۱۳۸ ۹ ۰ ۵ 


معزی : ۰1۱۸ ۰۱5 ۰121 15۸ 
معزالدین‌بن سام : ۰۳۰ ۶۲۳ 
معجم‌البلدان : ۳۹۰۲۰ 

معن :۱ ۲۰ 

مغول :۱۰۰۱۶۱ ۲۰۳۰۱۸۰۳ ۰ ۳۰۶ 
مفضل بن سعد بنالحسین الماف رو خی: ٩۳‏ 
مقامات بدیعی ۶۷۷۰ 

مقامات بونصرهذکان : ۶*۱ 
مقامات حریری : ۶۷۷ 

مقامات حمیدی ۶۷۷ 

مقامات محمودی : 2۸ 

مقتدد بان : ۵۵ ,۹۹ 


مقدسی ۹2 


ی 


م کران : ۳۲۹۰۸۲ ۳۳۲ 

1 ۰۵۸۵۸ 2۸۸۱۶۵ ۹۶۱۰۸۵ 
ملاصدرا : 225 

ملك‌الدو له ٩۱:‏ ۹۸ 

ملکانکین :۰۱۵۳ ۱۸۲ 

ماك تاج الدین‌حرب : ۶۲۸ 
ملك‌تاجالدین‌مسعود:۲۹ 5 
ملك‌تاجالملوك :۸۰۸ 

ملک‌تاج‌الدین بلدز: 4۲۷ ۰ 1۲۸ 

" ملکدحیم ۰۱۳۳۰۱۳۱۰ ۱۳۶ 

ملوك خانیه ۰۲۱۸ ۰۷ ۰ ۵۰۳ 
ملک‌شمس‌الدین : ۰۶۲۰ 2۲۸ 
ملکشاه‌بن محمودسلجوقی :۹۹۱۶۰ 
ملک علیشاه :2۲۹ 

ملك»عزالدین : ۳۰ 5۳۱۰ 

ملک نصرالدین حونک :۲۹ 

ملوك شنسیانیه (دجوع شود ۲ ۱۸ 
منات : ۰۲۷۳ ۲۸۶ 

منجیک نرمذی :4۹۱۰۱۷ 2٩0‏ 
مندهیر :۲۸۲ 

منشوری : ۳۰۳ 

منصود بن سعیدین احمدین‌حسن میمندی : 5۸٩‏ 


«نصودبن عردالملک : ۱۵۳۱۵۲ 


۱ 


۳۹ 


منصودبن نوح سامانی : ٩۱۸‏ ۰۱۵۳۵۳۰ 2۸۰۱۹۶ 
منصودتعالبی (دجوع شودبه نعالبی) ۰۸ 

متصوده ۳۳۸۰ 

منطق‌الطیر : 447 

منطقی : ۲۷:۲۹ 2۹۰۱45۰ ۰ 5۹۷ 

منلایحضره‌الفقیه : ۶۸۷ 

منوچهر.ن قابوی و شمگر : ۰۲۹ ۳۱۱۳۰ ۳۵ 60 : ٩‏ :.ه 
منوچهر شصت کله : ۵۷ 

منوچهری : ۶۲ ۰۳۰۳۰۲۵۱ 2۸۰۱۳۳۶ ۵۳۳ ۰۵۰ ۷۳ 
منهاجالسراج :۳۵۳ 

منینی ۱۸ ۰۱۱۳۰۱۲۲۰۰۱۷۷۰۱۸ ۲۵۹ ۶۳۱۳۰۸ 

4 ٩ : موتا‎ 

موترا: ۲۵۷ 

۳۵۵ ٩۳۵۶ ۱۳۵۲ ۳۵۲ : مودود‎ 

مودتا : ۷ 

موسی عمران :۰۲۱۲ ۳۶۵ 2۱۳ 

موصل :۷۵ ۰۷۷۰ ۰۸۲۰۸۱ 5۸۳ 

موّفق‌بن اسمعیل : ۱2۰۰۱۰۷ 

ءولاناجلادالدین محمدروهی : ٩۶۵‏ 

مولتان ؛ ۰۲۶۱ ۲۰ ۵ ۳۶۷ 


ءوس ۳ 
مونشن: 71۵ 1۰ ۷۰ 
موّبدالدوله ۰ ۷ ۰۲۳ ۶ ۰۱۵ ۶ ٩‏ 0 


۷ 


موید نسفی : ۷۰5 

مود عراق 9 

مره ۰ ۵ ۰۲۵ ۲۵۰ 

مهلمی: 2:۸۱ 

مهنه : ۳2۰ 

مم‌یاردیلمی ۰-۰ 2۱-۰۳۵ 

هیجردابرتی : ۳۸۰ 

میردضی :۲۰۷ 

میرذامحم‌دخان فزوینی :۱۹۹ 

هیمند : ۲۸ ۶ 

میمندی : ۴۳۰۹ ۱ ۱ 

مینودسکی: ۵2۰2۷۰ ۱۶۰۰۱۳۹۰ 
حرف ن 

ناداین ۲۲ ۲۲۸ 

ناددین ۱۱۶۳۰۵ 

ناصر اادو له :۰ ۷۷۰۷۰۰۷۹ 

ناصر الدین حسین : ۲۵ 

ناصرالدین‌سبکتکین: ۰۱۵۵ ۱۵۷: ۰۱۵۸ ۰۱۵۰ ۰۱۷۷۱۹۸ ۰۱۳۸۵۱۸۰ 2۷۸ 

ناصر خسروءآوی ۰ ۵۰۵ 

۲ ناصرعلوی :۱۳۹ 

ناصرادین ال :۳۳۹ ۷ 

ناصری (دجوع شودبه‌غز نویان ) ۳۶۰ 

نمی : ۲۱۵ 


تیال : 94 1 


۳ 


نجف اشرف ۸۹ 
نجیبی فرغانی : ۷* 
نخشب (مر اجعه‌شود به‌نسف) 
ترشخی :۶۳۹ 
نز هت قاعه علائی : 1۸۱ 
تسا + ۳۳۹۹۰۰۲۳ 5۰۵ 
۰ تشف, ۶ ۹۹۵ 
نشو ادا لمحاظره: ۶۷۰ 
نصرالنه فلسفی : ۷۲۷ 
نصر بن احمدسامانی هر ی واه و سا 
نصر بن سیار : ۱۶۰ 
نصر بن علی : ۳۸۲ 
صربن علی‌ایلک ؛ ۲۱۸ 
نصر بن علی بن مو سی بنستق؟۲۱۷ 
نصر بن محمود ۳۱۷ 
نصر بن ناصرالدین ۳۹ 
نصر بن هارودن نصرانی ؛ ۰۸۹ ۱۰۰ 
نصرت‌الدین قلج‌اد علان عنمان‌بن قاج طءخاج خان ابراهیم ۰۳۹۱ ۷۰۷ 
نصرحاجی ؛ ۷۱5 
2 تصیبین ؛ ۷5,۷۵ ِ 
7 نصیحة الم وك 4 > 
نظام‌الدین ملکشاه الغ بیغو ۷۰2۶ 
نظام الماک صددالهبین محمدین محمه ۷۰۲ ۸۷۰۷۰ ۷۰۹ 


1۹ 


نظامی غردضی سمرفندی ؛ 4۰۲۰۳۰۱۰۲۵ 2۸۵۰۳۷۰۰۸ و۵ » ۵۲۰ 


فر ۱۵۱۱۵ 


نمرود ؛ ۳۱۰ 

نندا ؛ ۱۱6 1۲۵ ۱/۱۵ 
نتدنه ؛ ۲۹ 

نو بندجان ؟ ۱۳۷۸۱۳۰۰۱۲۱ 


نوجن ۰صودسامانی؛ ۲۰ 4 ۱۰۵ ۰۲ ۱ ۱1 ۰ ۱۹4۸ ۱۱۶ 


۰. ۰۳ 


۳ 


۳۸ 


۳ 


نو ح‌بن نصر انا حمد سامانی؛ ۰.۱5 ۱۳۰۰۱۵ 
نود ۲۱ 

نودالدین عبدالرحمن جامی ؛ ۸۱ 
نوشتکین ؛ ۳۵۷ ۳۵۸ 

نوشتکین کاخ ؛ ۱۸۰ 

نهاوند ؛ ۱۶ 

نولواده ؟ ۲۸۲ 

نهیم ۱۹ 

نیال‌تکین ۱۳۳۸۶ 4۰ 2۰5 2۲ 
نیشابود ۱۱۹ ۸۰۱۸ ۰۲۵۰۲۳۰ ۲۷ ۳۸ ۱۹۱۸ ۱۳۱۱۱۱ 
۰ ۰ ۳۷۱۰۲۲۰ ۰۲۶۷۰۲۳۲ ۰۳۰۰ ۰۳۱۵ ۳۲۵ ۳۷۷ 
۰ ۲ 2 ۳۱ ۰.۳۷۰ 27۷ 2۷۰ ۶۷۹۰۷۷ 1 
۹ ۹ ۰۷۱ ۵۷۵ ۵۸۸۰ . 7 

نمل ۲۲4 5 

نیمروذ ؛ ۰۳۷۹ ۲۹۶ 


حرف ۴1 
وادی نمک ؛ ۱۳۱ 
اس ۱ 
قاس ات ۱۳ 
دامق وعذدا ؛ ۳۰۳۰۶2۹ ۵۰۲ 
نی ۱۳ 
وحبرستان ؛ ۶۲۳ 
ور آورد 2 
ورداد آوندان؛ ۱۱ 
وشمگیربن زیاد ۱۶4 ۱۸۰۱۵۰۱۵ ۰۲۱۱۲۰۰۱۹۸ که 
وفیات‌الاعیان ؛ ۲ ۶۶ 
و نداد خودذشید؟ ۵ 
ویر ۰۸ ۶۵۱.۸۷ 
دهسودن بن حستان؟ ۵ ,۱۰ 
حرف ه 
هادونالرشید؛ ۰۱۶ ۷۲۰۷۱ 
هارون‌بن سلیمان ؛ ۳۸۱ 
هاردن فر یب‌الخا ؛ ۱۲ 
ها.ان ؛ ۳۶۲ 
هانسی ۳۳۸ 
هانی ؛ ۲۶۸ 
هخامنش ؛ ٩‏ 


هدایت ) ۰۱۷۵ ۵۰۶ ۵۱۳۰ ۵۷۱۰ ۰ ۷۶ج 


۷/۸ 


فرأت؛۱4 ۳۸۰۲۰ ۱۷۹۵۰۱۷۱۰۱۵۸۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۰ ۲۱۸ ۱ ۱۲ 
56 ۰۲۵۷ ۳۲۰۰۲۵۶ ۰۳۲۷۰ ۰۳۳۳۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۱۸۰۳۵۹۰۳۶۰ ۶2۲۳ ۰ ۶۲۰ 
۷ 2۲۸ ۶۳۲۰۶۳۱۰۶۹۰ ۷۷ 2۸۸۰ ۰۱۱۰ ۷۱۰ 

هرعز ؛ ۱۹۲ 

هرودت :۲۵۰۱ 

هری ؛ ۰۲۰ ۰ 1٩۰‏ 

هر رود ۰۶۱۳ ۶۲۱۷۲ 

هز اراسب ؛ ۲۱۱ 

هفت اقلیم : ۰3۳۶ 1۳9 

هلال بن‌صابی » ۰۱44 ۱2۵ 

هلری 4 ۸۷ 5۵6۱ 

همدان ۲ ۲۲۰۱ ۰ ۱ ٩۱‏ ۱ ۱ 
و4 اه وه و هه ۱۱ 

هزی (دجوع شود به عتدو ستان) ۱۳۱ص هد ماه ۵۵ ۱۹ 
۵۳۶ ۱۷۰۵ 

هند بهیم ؟ ۲۸۲ 

هندوستان ‏ ۰۱۱۱۰۸۸ ۱۵۵ ۱۵۰ ۱۱۲ ۰۱۱۴ ۱۱۰۱۸۵ ۱۹۲۰۱۸۲۰۱۸۱ 
۳ ۱۵ ۰.۲۱ ۲۳۸/۱۰۱۸۰۰۰۲ ۳۷ ۳/۲۸ ۳۳۹ ۲2۰ ۲۰۲۶۱ ۲۶ 
4۵ ۵۵ ۳۵۸ ۵ ۱۰ ۵ ۲ ۱ 
۳ 4 ۰۲۷۵ ۰۰۲۷ ۱۹۲۵۵ ۰۳۰۷ ۰۰۸ ۱ ۱ ۱ نت 
۳ ۶ ۳۳۹۱ ۳ ۳۲ و ۱۱۸ 
4۳۱ 4۵۷ 4۵4 4۱ ۵4 ۵۸۸ ۵ ۵ ۱ ۱۱ 


۱ 


۷ 


هودئن * 20۰ 
هوشج ۱9 
هوودث ؛ ۲۱۷ ۳۸۲ 


٩۱۳۵ ۰.۸۳۶ ) هیتال‎ 


یاجوج؛ ۲۰۷ 

باد گارزدیران : 0۱۳ 

یاسعبن محمداسمعیل ۷۹۰۲۰۷۸ 

بافوت حموی ؟؛ ۱۳-۹- ۵-۲ - 6۷- 2۳۱-6۸ -۶۱ 
یتیهةالدهر؟ 2۲٩‏ ۰۸-۰۱۹۲۱۶۹۳ ۳۹ 5۸۳ 
بحیی‌بن عدامنطقی ۸۰4 

بزد ۱۶۰۰ 

بزد گرد ؛ ۵۷۲۰-۵۲-۵۱ 

بءوب‌بن لیث صفادی ۳۹-۳۰۱۷ 


:وب جندی 2 


یمین‌الدوله بهراه‌شاه بن مسه‌ود غز اوی ؟ ۲۳۹ - ۲۸۱-۲۶۳ ۲۸۵ ۷ 


۸۸-1۸۷ 2-7۷5 27۳۰-۱۷-5 


یمین‌الدو له «حمودین ستکتک نی 4 ) دجوع شودبه محهمود غز نوی و سلطا 


محمود) ۱۱۷ ۱۸۰ ۰۱۸۲۰ ۱۹-۱۱۱ 4 ۱ ۱۱ 
۰ ۲۳۸-۲۳۶ 2۲6۰ 2۲4۳ ۲6۷-۲۵6 1۵1-۲۵۰ ۲۵۷ - ۰-۱۵۹ ۲۷۱ 


2 


یمیئی -۱۷۷- ۱۸۰ ۲۵-۲۲7 ۲۵۹ ۳۰۳ 


بو سف بن سیکتکین 9:91 


۷۳ 


۰:۳ 


ش 


1 ۱۵ 
رای او ۱ 






بوسف ن تاصرالدین : ( دجوع شود به یوسف بن 


بوسف قدرخان ِ۳۳ 7 
بوسف وزاخا ۱۳2 ۳ 


بوعف هم ۳۹۹ 


: و : م 
منانعکه در تالیف این کتاب مورداستفاده قرار گرفته‌است 


۱ تادیخ زین‌الاخباد : :لیف عبدالحی بن ضحاك بن‌محمود گر دیزی : 
۲ تادیخ مسنودی. ۰ : »> ابوالفضل محمدین‌حسین دزقی 

۳- کامل‌التو ادیخج : ٩‏ لاد 

نِ" تار یج ابن خلدون ۱ 
5 - طبقات نصری : » ابوعدر ۰:هاج الدین عنمان بن سراج الدین 
جوا جانی 

- تادیخ گزیده > مرا هستوفی 

۷- تاریخ دوضةاله‌فاء: "* محهٌدین خوندشاه بنهحمد معردف ی 
۸ تادیخ حبیب‌السیر : * غیات‌الدین بن حمیدالدین موف بخوندمیر 
* رك تاران‌هنده : » میرزانصراله خان دوات بارجیگک بهادر 

۰- دیوان فرخی 

۱- دیوان نصری 

۲- دیوان منوچهری 

۳- دیوان مسعود-عد سلمان 

۶- دور لباب‌الالباب : » نودالدین محمدءوفی 

۵ تذ کرةالشهعرا : » دوات‌شاه‌سمرقندی 

- ذکر؛ هفت اقلیم : » امیناحمدرازی 

۷ مجالس‌المومنین : » قاضی نود النه شوشتری 

۸ تذک ۶ آتشکده : » لطفعلی بيك آذد بیکدلی اصفهانی 


۷۵ 


۳۹ مجمع الفصحاء .۰ رطاقلیخان هدایت 


۰ دیا العاذفین 9 ۰ 

۱- چهادهقاله : » نظاءی عردضی سمرودی 

۳ تادیخ بهق : » ابوالح-نءلی بن‌زید بیهقیمعر و بابن‌فندق 
۳[ تاریخج بخنار | و ۳ جعفر الز شخی 

6 ترچمه تادیخ یمینی 

هت ۵۱2۰ ۳ 1 ی نصا( فلسفی ) مقلهُ هر وط بفتح 
- 1۰.6.۵۲۵۱ و وزد۲6 ۵۶ وجما. وتوعانیژ ش 

0 تم لد هر ژر ك 

۸ دمیغالةصر باخردی 


*- تاه بخ ادببات ددایر ان تااف دکترصفا 

۰ تاریخ ایران تألیف سر سی‌سایکس 

۱ - دیوان سنائی 

۰-۲ ۷۵۵۶ 06 وعجعت حممحفظ عصفاما باعل ممجععمع دمص 


تار یج بخارا 


2 
9 


۷۹ 


ضهرست مندرجچات کناب 


قسمت اول 

دیاله 
فصل ادل : سرذمین دیلم ودیلمیان ۱ 
فصل ددم : مقدمات کار آل بار - اسفادین شیرو یه - مردار.ج بن زیاد -و 
عمگای ان زیاد - ۱ 
۱ فصل سوم : شءس ال عالی‌قابوس دنو شمگیر 3 
فصل چهادم : منوچور ین قابوس‌بن وشمگیر 1 
فصل پنجم : بازماندگان آل زیاد : ابو کالیجاد امیر کیکادس. جددل اسامین 
امراءآل ذیار 45 ۵۱ 
فصل, ششم آل بویه : اصلدنسب و آغاز کار این خاندان 6۷.۱ 
فصل‌هفتم : عمادا (دوله علی‌بن بویه : ۷ 
فصل هشتم : د کن‌الدو له حسن ان بوبه ۸ 
فصل نهم : معز الدوله احمدین بویه ۷ ۲ ۷۸ 
فضل دهم : عصّداادو له ۸ ۱ 


۰فصل بازدهم : امراء بویه از زمان ءزالده له تا دوی کار آمدن «جد اد و له : 
موریدا(دو له. فخر الددله: شرف الدوله ۰ ص مصم ا(حو له . بهاءالدوله ۱۰۹۹ 
فصل ده ازدهم : مجدا(دوله و ااعرن امر اء خاندان بویه . سلطان ا(دوله .. 


ابو کالاجار : جلال لدو (ه ِ |,والفوادس قوامالدوله مناسیات ابو کالمجار 
۷۳۷ 


وجلال الدو له و عاقبت کارایشان خسروفیردذبن ابوکا! جاز ابومنصور 


فرلادستون . ابوعلی که فلس ال 9 ۱۳۸۰۹ 
فصل سیزدهم 3 سیاست داخلید خصاتص امر اء بویه ۱۰۰۱۳۸ ۰ 
قسمت دوم 
غزنوبان 
فصل ادل :ابتداء کارغز نویان ۰ امادت سبکتکین . جنگ بست . جنگ فصداد 
وفتوحات دیگرسبکتکین . صفات سبکتکان ۱۳۹۲ 
فصل دوم : اس‌اعیل‌بن سبکتکن 1 
۱ فصل سوم ؛ بمان‌الدو له محمودبین تک ۳ ابتداء کاروی 1 انفزاض 
سامانیان ۷۱۲ 


فصل چمارم ؛ دلین ن لشکر کش ی *حهود بهندو تال ودفع ء-ائله خحلف بن 


احنت, الا 1 4 ۲۰۱ 
فصل پنجم : لشکر کشی سلطان محمود بهندوستان دجنگ بهاطیه ومولتان 

۱۱۱۳۵ + 9 

فصل ششم ؛ مخالفت ابلك خان باسلطان محمود " و ۳ 

فصل هفتم ؟ فتح فلاع بهم نغروناداین و بت غود و ذوابط محمود با ابلك 
خانبه | 
فصل هشتم ؛ فتح قصدار ومحاربات ناددین و تانیتر ومناسبات سلطا باابلك 
وطغان .. , 1 > ۳۹ ۱۷ 
فصل نهم ؟ آمدن:دسول «حبر تاهرتی بایتران و ا,قراض آل مهو بدست 
سلطا «حمود : . ۰۶5 ۲۵۷ 
7 فصل دهم ؛ جنگ موژه وقنوج وفتح‌کشمیر + ۰ ۷۵۰۷۵۱ 


۷۸ 


فصل بازدهم ِ حوادت بون سنوات ۰ 2 ۱۶ 


فصل دوازد هم ؛ علاقات قدرخان با یمین‌الدوله و عزیمت سلطا بسومنات 


۹۸ ۰ 

فصل سیز دهم ؛ عاقبت کار سلطان »<.ودو اخلاق وصفات وی؛ مدا ۱۵ 
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۸۰ 


عیوقی ۱ 6۸۸ 
فسل چهادم ؛ شعراء اواخردودان غز نویان و ملوك دیگر ؛ ابوالفرج دونی 
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0 ۳۲ که بمروان ۳ بمردآن 
۷ 4 ابلات و وابلات 

۹ خواهی‌نخواه‌ناخواه خواه ناخواه 
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